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مسا حبه با؛آقای بهمن آبادیان درروز پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۶۲ برایر با ۴ جولای ۱۹۸۵ 
درشهر به‌تزدا - مریلند . مصاحبه کننده ضیاء مدقی . 

س آقای آبادیاان میخواهم ازحضورتان تقاضاکنم که درشروع مصاحبه رک مقداری 
محبت بفرما ثید راجع به. سوابق خانوادگی پدرحان . 

ج - پدرمن درتهران متولد شدند الیته ایشان زرتشتی بودند ودرکارهای روه 
زرتشتی ها خیلی فعال بودند ۱۳۱۹ فک رمیکنم » اوائل جنگ جها نی».ا یشان فوت شدنب.د 
البته دربانک ملی مشفول بودند. خوب » بصورت یک نفرزرتشتی البته ایشا ن‌فکر میکنم 
خیلی‌موفق بودندولی خوب درسن ۴۵ ساله ایشان فوت شدند والیته ازآن یک سائلی 
ود میوگ یه با شک رکم ۶« عة مو یه ا رفت واا و نها سکول 
بودند این بودکه برای هفت هشت سالی به تبریز رفتند واین مدتی بودکه من در 
تبریزدنیا آمدم بابرادرم . 

تن چا 81ا 

ج - ۱۳۰۷ درتبریزمابودیم وخوب معهذا زبان مادریم با اندازه‌ای ترگ » بزیان 
ترکی آشنائی داشتیم البته به‌زبان فارسی هم . ولی خوب بعدازاینکه بتهران 
برگشت پدرم ایشان دربانک ملی مشغول کا رشدندواینها وهما نطورکه خدمت‌تان عرض 


آبادیان (۱) - ۲ 


کردم درسن ۴۵ سالگی ایشان مرحوم شدند. بطورکلی خوب‌این خانواده زرتشستی 

خوب درآ نموقم خوب پدرشان» الیته من ندیده بودم یعنی پدربزرگبم را ءولی خوب 
یک ثروتی داشتند درتهران همان قسمتها حالا من حقیقتا " جزئیا تش‌رانمیدانم که 
مشغول چ‌کاری بودند یعنی » حتما " ازیزد آمده بودندیا مناطق مرک ز ایران آنجا 

بودکه زرتشتی ها | غلب بودند ولی خود پدرم وما درم درتهران متولس‌دشدند وخوب 
باآن استانداردها ی آنروزه‌خوب‌تااندازه‌ای موفق بودنذ . 

س - لطفا " یک مقداری هم راجع به سوابق خانوادگی مادرتان محبت بفرما کید . 

ج . !یشان هم تقرییا " همین » اينهاباهم فافیل بودند الیته پدرومادرم . مادرم 
الیته با زهم تحمیلکرده بود درمدرسه آمریکائی ها درآنموقع بود درتهران,دیپلمش 
را !زآ نجا گرفته بودومیگفتند ایشان اولین خانمی یا دختری بودند که بدون حجاب 

برآن جمع فا رغ التحصیلی محبت کردندو خوب قبل ازاینگه رضاشاه زمام اموررا دردست 
بگیرد فکرمیکنم قبل ازآنکه ,احمدشاه بود درآن زمان بود که ایشان فارغ التحصیل 
شدند ازآن دانشگاه . خوب‌بااستاندآردهاای آنروزها هم پدرم هم مادرم ردو 
روشنفکربودند وخیلی فعال بودند درکارها ی زرتشتی لاقل . 

س - شما درسال ۱۳۰۷ . 

ج تب ۴۸ ۰ 

س - ۱۳۰۸ بدنی آ مدیددرتبریز 

خ - یله تبریز. 

س - شمارا جع به تحصیل کرده بودن پدروما درتا ن صحبت کردید. ممکن است یک مقداری 
محیت بفر ما کیدر ا جع‌به‌شر ا یط مسلط در محیط خانوادگی‌تان‌که شمادر آن شرایط بسسزرگ 
شدید آیا شرا یط مذهبی مشلا" شماراتشویق فیکردند راجم بد اجرای | مورمذهبی 

زرتشتی یاروابط شمادرآن زمان باسایرخانواده‌های غیرزرتشتی درآذربایجان . 


ج ته من وقتی که پنج سال یاشش‌سالم بود برگشتیم به تهران ودرسن هفت‌سال 


آبادیان (۱) کت 


وهشت سا ل ببعد پدرم فوث‌شد بنابراین ایشا ن تملطی نداشت‌روی من یعنی روی فکرم 
ونحوه‌ای که من خودم استدلال میکردم اثری نداشت . یی ماذرم هم خوب 
باتوجه به مسائلی که باآن مواجه بود وتنها بود و پسدرم درسن جوانیش فوت 
شده بود ۰ مادرم بیش از ۳۳ سال نداشت‌وقتی پدرم مرد وآنهم جنگ جها نی بسسودو 
مسا ئل خیلی زیادی باآنها مواجه بسودیم درتهران . فادرم براق مدت کوتا هنی 
دربا نک ملتی مشفول کا رشدند وبا توجه به‌مسا ئلی که ما داشتیم خوب با لافره ما مجب‌ور 
شدیم برویم به‌هندوستان . 

س - درچە‌سا لی قا ؟ 

ج - ۰۱۹۴۴ من باتفا ق برادرم ویک خواهرم رفتیم به هندوستا ن ولی مادرم البته ذر 
تهران ماند» مادرم ویک خواهردیگرمدرتهران ماندند. خوب » یعنی میخواهم بگویم 
اگرکه‌بطورکلنی ازنظردینی ما درم خیلی روئنفکربود حالا هم است , البته ایشان 
يا ما زندگی میکنند درواشنگتن » ویهیچوجه تعصب دینی درمانبود ولی خوب وقتضی 
به‌هندوستان رفتم کاملا" ازنظردینی با توجه به‌مسا ئلی که‌خودهندوستان باآن مواجه 
بود من ازدین بیزارشدم‌یهرحال واین بودکه بظورکلی به مذهب | عتقادزیا دی ندارم . 
ولی خوب ازنظرخا نوادکی بهیچوجه فشاری روی تن نبود کهبه دینن زرتشتی بقیسده 
داشته باشم یانداشته باشم . 

س - شما دبستان ودییرستان راکجا رفتید آقا ؟ 

ج + دیستان جم ودیستان فیروزیه.ام درتهران . 

س - دییرستان را ؟ 

ج - دبیرستان هم دبیرستان فیروزبهرام. 

س - دبیرستان فیروزبهرا م بود . پس‌شمااز بعدا زدبیرستانتان بودرفتید هندوستان ؟ 
ج - من کلاس نه‌بود که تما کردم رفتم هندوستان 

س - پس بخشی | زدبیرسنان رأ درهندوستا ن بودید . 


ج - درهندوستان بودم بله. 


1با دیا ن (۱) ۴ت 


س - ممکن است یک مقدا ری محبت بفر‌ما ئیدرا جع به دوران تحصیلتان ؟ 

ج - بله. درهندوستان البته من خدود ۱۳ سال درهندوستان بودم. ودوره‌ای که من بسته 
هندرفتم دوره‌ای بودکه هندوستان استقلال خودش را بدست آ ورد وخوب من خیلی زياد 
تحت تااثیر همان ثخصیت ها ی سیاسی هند قرارگرفتم مثل مخصوصا " مهاتما گاندی و 
نهرووافرادی مشثل اینها ومخصوما " هما نطوریکه خدفتنان غرض‌کردم گاندی باتوجننه 
به اینکس.ه تاکیدش روی آین بودکه تفاوتی بین مذهیها ی مختلف نبا شد »منهم 
تقریبا " بهمان مورت بارآمددم چون وقتی هندبودم. , شا نزده سالم بیشترنبود وقصي 
رفتم هند ووقتی هم که ازهندبرگشتم درحدود بیست وهفت هشت سالم بود. این بودکه 
تحت تا ثیرآ نها قرا رگرفتم وخوب‌تقریبا " تما م این دوازده سیزده سال رامن مشضغول 
تحصیل بودم ودردوسال آ خر مشفول تدریس دردانشگا ه 

س کدام دانشگاه ؟ 

ج - دانشگا هی بوددرشهر اخمدآ با دویعدش هم در چنداسب‌وره که درآنجا تدریس میکردم 
یعنوان پرزفسوراقتصاد ولی خوب من دوره لیسانس‌وفوق لیسانی‌راودکترايم رااز- 
هندوستان گذراندم . 

س ازدانشگاه ؟ 

ج دانشگاه بمبی. 

س - چطورشدکه قا شما این شغل اعلی خودتان راانتخاب کردید؟ چطوری شدکه وارد.. 
ج - ازچه‌نظر؟ ازنظراقتصاد یا اینکه .. 

س بطورکلی درا مورا قتصادی وتوسعد واینها . 

ج -آهاان «درکشورهندوستان | لیته مسگله | سا سی‌بعدا زا ستقلال‌خوب مسئله توسعه اقتصادی 
آن کشورمطرح بود تردیدی نیست ودرهمان 8 Bombay School of‏ که 
من مشغول بودم ,خوب » تااندازه ی زیادی این مسائل مطرح بود مخصوما " باتوجه 


به‌ا ی گه‌حزب کارگردرانگلستان موفق شده بود » زمان بعدا زجنگ بود‌اینها همه 


آبادیان (۱) - ۵ 


محطین را" تحت تا ثیرقرا رداده بود مخصوصا " هندوستان که باتوجه به‌اینکهاستقلال 
خودش را بدست آورده بودبعدا زیک کوشش زیا دی وخوب تااندازه‌ای بدون خونریسزی 
زیا دی االبته یعنی مابین انگلستان وهندوستان ۰ بطورکلی هندیها خیلی به‌سیسستم 
انگلیسی ها علاقه‌داشتند مخصوصا " ازنظر نوع ution‏ ای که اینه-]ا 
داشتند وخوب تقریبا " سیستم دموکراسی هندوستان هم براساس تااندازه‌ای سیسستم 
پارلما نتاری انگلستان قرارکر ته . بهرحال » این مسائل این چیزه نا 
چون که من حقیقتا " غرب‌راازدید هند نگاه میکردم براي اینکه تنهانجوه‌ای 
بودکه آنموقع لا قل من بفرب نگاه میکردم ازدید یک هندی ویک ... ولی هننندی 
نه هندی معمرلی بلکه یک هندی که تحمیلکرده هندی بااشد مثل جواهرلعل نرو 
یاگاندی اینها ازدیدآنها بنرب‌نگاه میکردم وخوب‌این تردیدنبودکهاثرداشت | زنظر 
آاینکه من چه‌رشته‌ها ئی راانتخا ب‌کردم ازنظر .. یعتی درزمینه هم چیزها ی سیاسی و 
هم ۲ زنظراقتصا دی برای اینکه من قبل ازاینکه دکترایم رادراقتصادیگیسرم. در 
رشته‌ها ی سیاسی هم خوب تا اندازه‌ای تحمیلکرده‌بودم بنابراین انتخاب من‌تااندا زه‌ای 
ارتباط داشت با همین مسائل توسعه‌ای که خودهندوکشورهای درحال توسعه باآن مواجه 
بودند . 

س حا لا میخوا هم ازحضورتان آقا تقاضا بکنم که‌شما شغل ها وموقعیت‌های اداری راکه 
درایران داشتید ازاولین آنها تا آخرین شان رایرای مایک مقداری راجم به‌شا ریخچه‌شان 
محیت بفرما کید وهمچنین که دراین دوران درآن رویدادها ثی که شما مشارکت مستقیم 
داشتید یا اینکه‌نا ظرنزدیک برآنها بودید جزئیات آنها رابرای ما توصیف بفرما گید 
که محققین آینده بتوانندیک درک بهتری ازناریخ ایران داشته باشند . 

ج - البته من درسال ۱۹۵۸ به‌ایران با زگشتم یعسنی ۱۹۴۴ به‌هندرفتم ۵۸؛ !واخر ۵۷ 
اواثل ۵۸ به‌ایران بازگشتم و۱۹۵۸ من واردسازمان برنامه شدم , آن موقعی بودکه 
آقای ابتهاج مدیرعا مل سازمان برنامه بوذند. ایشاان یک گروهی درسازمان برتا مه 


آباذیان )٩(‏ ع 


تشکیل داده بود ند ازدانشگاه ها روا رد ومن باآن گروه همکاری میکردم . البته‌یعنوان 
یکنفرا قتما ددا ن . این نحوه‌ای بودکه من وا ردایران -بعددرسازمان برتا م نه 
واردشدم . درآن گروه یک نعداد زیا دی ازایرانیها بودند مشثل آقای فرما نفرمائیان 
آقای مقدم ؛ آقای بیروس‌بمیعی ومنهم یکی ازآنها بودم . البته تعدادافرادی 
که ازها روا ردهم بودند خوب هفت هشت د ه‌نفربودند ودررشته‌ها ی مختلف بود یی در 
زمینه اقتصا دکلی | زنظر macroeconomics.‏ واین حرفها والیته درسکتسیورهای 
کشاورزی وصنعت وغیره. من درآن قسمت macroeconomics‏ کا رمیکردم ویتدریج 
مسئولیت آن گروه 5 ببھدەمن گذاشته شد به آن میگفتیم 
General Economic Group. « GEG‏ وخوب این 6 منابع 
مختلف راتوزیع میکرد مایین سکتورها والبته سفی فیکرد یک برنامه ریزی 
بشودکه این مکتورها حدااکشسراستفاده راازاین متایم رابکنند بنا براین زك 
دیا لوگی بودمیا ن 6 وسکتورهای مختلف اقتمصاد. البته من رئیسآن گروه 
#0 بودم البته یک عده‌ای ازها رواردی ها کمک میکردند دراین زمینه‌مثل آقسای 
جری فریدد یاآقای مارتین که اقتماددان بسیا رخویی بود وچندنفردیگیر 
ازکشورها ی اسکاندیناوی . این درموقعی بودکه برنامه سوم ایران تهیه میشد. با 
قبل ازاینکه‌یرنا مه‌سوم ابران تهیه بشودیک مقدارارزیابی کردیم ازیرنا مه‌ها ی قبلی 
که درایران تهیه میشد ویراماس‌این ارزیابی به‌این نتیجه رسیدیم که برنامه‌های 
قبلی بمورت یک Pre‏ تبود »نجوه‌ای که‌درایران یودسازمان برتا مه 
مستقیما " طرحهارااجرامیکرد قبل ازبرنامه سوم بصورت یک 018771176 121 وهای 
بودیعنی یک مبرسه‌ای بودکه یک قسمت | زد رمد نقتی را میگرفت وخرج میکردوبعدهما ین 
ظرحها راتدویل میداد به وزارتخانههااي مختلف برای اینکه نگهداری بشوند . 
خوب این صورتی بودکه شروع شد کارمن درایران . بعدالبته بعدازیک مدتی که با 
ها روا ردی ها همکاری میکردیم البته موقمی که کندی آمدمشل اینکه ازگروه‌هبارواره 


آبادیا ن (۱) ¥ 


خواسته شدازآنها که بروند ازایسران ویکعده ازنوستهای منهم !زسازمان برنا مه 
رفشته‌مفل قاع فرعا تفر ما شان وافای مقب‌دم وا فا ی سروس فى ومتهم الت 
آقای اصفیا بودندآن موقع مدیرعا مل سازمان برنامه وتحولاتی درخودسا زمان برنا مه 
ایجا دشدومن. برای یک مدت یکسالسی به هاروارد رفتم برای 16110۷5۳3۲ ای که 
درآندا) داشتم وبعدا زاینکه ازها روا ردبرگشتم رئیس همان واحدبرنامه ریزی سا زمان 
برنا مه شدم ولی خوب فکرمیکردم که برنامه‌ریزی یا یطورکلی مساثل توسعه درایسران» 
البته این موقعی بودکه آقای امینی هم نخست وزیرشد:‌بودند رفتبد وهیئت عالسسی 
برتامه البته آقای علم بودند بعنوان نخست وزير وایثان اموررایعهده گرفنته 
بودندومن البته خیلی نا راحت‌بودم ازاوضا عی که پیشآمده‌بود ومن استعفا دادم از 
سازمان برنامه وبه‌یانک مرکزی رفتم . آنموقعی بودکه آقای مهدی سميعي ریس 
بانک مرکزی بودندوخداداد فرما نفرما گیان معا ون ایشان بودند ومن زثیس‌اداره . 
بررسی های اقتصا دی بانک مرکزی شدم برای مدت یکسال» یکضال ونیم والیته قبل. از 
اینکه املا" به‌ایران برگردم ازها روا رد من با با نک جها نی تماس‌گرفته ودم 
که میخواستم به‌بانک جها نی وا ردیشوم وبانک جها نی وقتی که‌من بانک مرکزی بودم 
به من ۵126۳ کردندکه» یعنی وا زدیا نک جهانی بشوم ومنهم درمارج ۱۹۶۶ آمدم 
به‌با نک جها نی ومشغول شدم دربانک جهابنی . البته در ۱۹۶٩ ۰ ۱٩۶۸‏ وقتی که 
آقای مهدی سمیعی رئیس‌سازمان برنامه شدند الیته آقای هویداهم آمده بودندیسه 
واشنگتن .. 

س - امیرعباس هویدا ؟ 

ج بلد , آنموقم بودکه مجددا " میخواستندیکعده‌ای ازایرانیان برگردند به ایران 
ویکعده‌ای برگشتند سمشل آقای مقدم , سیروس محیعی وسایر .. من البته خیلی مايل 
نیودم برگردم . بهرحال آقای سمیعی امرارداشتندکه من یرای مدت‌دوسالی بروم 


یه‌سازمان برنامه بعنوان معا ون سازمان برنا مه ومن برای دوسال رفتم 2۱۹۶۹ ۱۹۷۱ 


وخوب وقتی که‌به‌ایران بازگشتم دراین دوسال خوب نا ظرخیلی فعا لیتها ی اقتصبادی 
درایران بودم چون معا ون طرح ویرنامه بودم . 

س ممکن است یک خرده جزثی ترراجع به‌این رویدا دها ی اقتصا دی واین طرحها وبرنامه‌ها 
محبت بفرما دید ؟ 

ج - یعنی ازچه‌نظر ؟ 

س- مایدانیم ازاین نظرکه دقیقا " شما درکدا م یکی ازاینها مشا رکت فستقیم دا شتید 
يانا ظربودید با ازجزئیا ش‌اطلاع دارید؟ 

ج - من برنامه‌سوم که ۱۳۴۰ فکرمیکنم (۱۹۶۰یا (ع۶) اجراشد آن برتابه تااندازه‌ای 
خوب درآن شرکت خیلی زیادی داشتم . هما نطوریکه خدمتتان عرض کردم رئيس 
آن گروه GEG‏ یا Group‏ 1001107116 6116121) بودم وضبسوب 
فکرمیکنم خود برنامه هم کم‌وییش برنا مه‌خویی بود ولی خوب آنچیزی که‌عمل شد خوب 
بهیچوجه مطابقتی باآن برنامه‌ای که تهیه شد نداشت . البته درهیج جا ی دنس 
حالا که میبینیم‌این عملی نمیشود وقتی شمایک برنامه‌ای میریزید درست 
همان چیزی که ریخته میشود خوب هما ن اجرانمیشود ولی بعدا زاینکه تحولات‌سیاسی 
واینهاپیشآمد آقای » همانطوریکه خدمتتان عزش کردم › امینی بودند بعدش‌آقای 
علم آمدند خودا علیحضرت مثل اینکه آنموقع میخواستنداین مسائل راخودشان . 

س - رسیدگی بکنند . 

ج - رسیدگی بکنند » خودشان اصلا" عمل کنند ویک برنامه بودکه خودایشان میخو؛ ستند 
همه‌کا ره‌یشوند , همه کا رها رااجراکنندوطبق برنامه نهد وخوب آقای امفیا تا 
آنجا که میتوا نستتدمثل اینکه خوب عملی کرده بودند,ولی خوب این قسمتی بودکه مسن 
تردیدی نیست درآن یک نقشی داشتم » نقشی درتهیه برنامه نه اجرای برنامه . در 
۱۹۶٩ - ۰۱‏ بازالبته برنامه‌ای بودکه ریخته شده‌بودومن فقط معاون سازمان برنامه 
بودم دراین دوسال والبته تمام طرحها وبرنامه‌ها را من نظارت میکردم از نظراینکه 


آبادیان (۱) ات 


خوب » یب , قبل ازاینکه من واردسازمان برنامه بشوم یک مقدا زهرج ومرج ها ئې بود 
تردیدی نیست هرج ومرج ها ی زیادی بود ومسائل من این بودکه تاچه‌اندازه اینها 
راتااندازه‌ای یعنی همانموقعی هم بود مثل اینکه تغییراتی میخواستند داده بشود 
وآقای سمیعی راازبانک مرکزی آورده بودند به سازمان برنامه ومیخواستندا مور 
براساس یک سیستم بهتری راه بیافند. ماهم درآنجهت حرکت میکردیم ازنظراجرای 

برتامه واینکه طرحهای مختلف یعنی لا قل تشخیص بدهیم دانه دانه طرحه‌اراکه 
وبرنا مه‌ها ئی | زسکتورها ی‌مختلف درا قتما دوا ینها .ویک مقدا را ین‌جنبه را دا شت‌که‌ا یتها را 

باز 760۳6210126 بکنیم » تشکیلات دیگری درخودطرحها داده بشود . مثلا" سیاست 
کشا ورزی یا بخش کشا ورزی یاصعت یانمیدانم نیرو سوخت وغیره را education‏ 

واین سکتورهای مختلف‌را یک‌ارزیایی کلی بشود وکم‌کم اینهارادرجهتسی 

سا تفا زیم گنه جهت یبا هرمن یوک ان #ها لیک امن دوا وا متا مه 
بودم با کمک بانک جها سی ,رای اینکه درموقعی بودکه مجددا " بانک جهانبی شروع 
کردیه‌ایران وام دادن وآقای مک ناما راهم آمده بودبه ایران وخوب شروع کردند 
با زمجددا " به ایران وام بدهند ویک عده‌ای ازبانک جهانی آمدند +ازسکتورهای 
مختلف ایران هم بررسی ها ئی کردند مثل کشاورزی » مثل صنعت » مثل ارتباضات 
وینایزاین بیشترهدف این بودکه‌طرحها را با زدرجهت محیح سوقسثان بدهیم . وتردید 
نیست‌که‌من ارتبا طما زاین نظر ازطریق هیئت عالی برنامه بود که آنموقسسع 

آقای هویدادرراس هیشت عالی برنامه بودندوآقای سمیعی هم برای مدتی البته 
ایشا ن مدیرعا مل ساز سان بودندوبعدا " استعفا دادند باتوجه به‌اینکه مسا ئل مختلفسی 


باآن روبرویودند مثل مسئله نا وغیره مثل اینکه نتوانس تند 
دوام پیداکشتد_ من البته بابعضی ازسیا سنها مخا لف بودم مشثل کشت ومنعت ء نمیدانم 


مشل هما ن چیزها ی مختلف وکا ملا" روشن بود برای بسیاری که‌آقای روحانی مخصوصا " 
با توجه به‌اینکه‌ایشان خیلبی درکابینه وقت مخ قدرتمندی بودند وخوب من بهیجچوجه 


۱ 


آبا دیا ن (۱) 1 


حا ضرنبودم که‌یرنا مه‌ها ئی که ایشان داشتندا زنظرکشت وصنعت یا زنظرآن 60006۳۲26 
س شرکت تعاونی ؟ 

ج ‏ نه‌ثرکتها ی تعاونی بلکه آن شرکتها ی دیگری بود؟ ... ن کشاورزی بود در‌دود 
بیست » بیست وپنج» سی تاا زاین ثرکتهای مختلف را تشکیل داده‌بودند وینظرسن 
بهیچوجه محیح نبود این نحوه‌ای که اینها عمل میکردند . اليته من خیلی زیادمقا ومت 
کردم روی همین موضوع والبته‌روی موضوغ خرجها ئی که روی ارتش میکردند بهرحال یک 
مقداری ازاینها میا مدومن بهیچوجه خاضرنیودم کها ینها را امضاء بکنم یااینکه 
قرم مزای فت ا رمان ترا مد الب افا ع شي م انها راز ا : 
میکردند میرفت ومن انبته بهیچوجه .این چیزها ئی که‌من | مضا نمیکردما ينها بودوا غلب 
اینها خوب فرستاده میشدوا فرا ددیگری | مضاء میکردنددرسا زمان‌برنامه .این‌بود که من مقا ومت 
خیلی کردم وتردیدنیست که تااندازه‌ای خوداینهم آقای سمیعی زاتااندازه‌ای تحت 
فشا رقرا ردا دوبعدا زاینکه ایشان رفتند البته من چون خداداد فرماتفرمائیان 
به‌سا زما ن برنامه برگشتندمن دوسال بیشترنبود که‌تعهذکرده‌یودم سازمان برتا مه 
کارکنم بعدا زاینکه تما م‌شد برگشتم به باشک جهاتی مج دا "لته 


این موقعی بودکه قبل از ۱۹۷۳ که درآ مدایران زیا دیشود 

س - چندبرا بربشود . 

ج - چندیرابربشودنفت . ازهمان موقعهابود که البته مسائل مالی ایران باآن 
مواجبه بودومن درنحوه ارزیابی وتفییراینها خوب تااندازه‌ای دست‌داشتم. یعنشی 
ازنظراینکه خوب تا اندازه‌ای پیشنها دها کی میدادیم به هیکت عالی برنامه وا طسب 
البته این پیشنها دها ردمیشد برای اینکه‌هیثت عالی برنامه هم خودش تجلمیم نها ئی 
رانمیتوانست بگیرد وا غلب اینها به شورای اقتصاد ارجاع میشد ودرآنجابودکه 
خودا علیحضرت مستقیما " تصمیم میگرفتند وبیخترپیث‌هادها بی که ما میدادییسنم 


به هیکت عا لى برنامه‌آقای هویدا میبردند آنجاویمدش میگفتندکه تصویب نشد وبنابراین 


آبادیان (۱) 1ات 


تاثیری که لا قل من ثخما " داشتم خیلی زیادنبود دراین‌ولی خوب میتوانم بگویم 
برای یعضی ازسیا ستها خیلی من مقاومت‌کردم وتااندازه‌ای البته .. 

س- میتوانید بعضی ازآنهاراحداقل نام ببرید؟ 

ج - یکیش فمین کشت ومنعت بود » یکیش همان مربوط به‌کشا ورزی بود .| غلب یک قسمتیش 
مربوط به کشاورزی بود» مربوط به‌کارها ئی بودکه مثل 7 آتنهران مشلا" 
البته توییخ نامه‌ای از کجا؟ آن چیز دربارآمد بمن 

س دفتر مخصوص ؟ 

ج - ازدفثر مخصوص که‌بنده‌یاآن چیزها ی هفده با هیجده اصل ا علیحفرت همایونیى 
مخالفت کردم وازاین حرفها ولی خوب من ادامه دادم . 

س ب یعنی | صول دوا زده کانه انقلاب 0 

ج - بله , یک چنین چیزی . بهرحال »این اصول من که چندان‌به‌آن| عتقا دزیا دی نداشتم 
ماکه میخواستیم تمحیح یکنیسم . برای اینکه برداشت من بیش ب‌تر جنیهی 
بردا شت یک نفربودکه میخواست طرحها وبرنا مه‌ها درجهت محیح راه بیافتد درآن جهت 
وی وا ل درگ کا ما طخ ی ووا تا ل2 تست فی مارگ قدا روا وه 
منایع ایران رادرجهتهای غلط سوق داد. کشاورزی همانجورکه خدمت‌تان عرض کردم 
طرحها ی ۲۵۰۰ ساله » طرحهای | رتش که درچیزهای مختلف رخنه کرده ود در 
ارتباطات بود » حتی کشاورزی مثلا" طرح نحیدانم کشاورزی که دررشت بود مشلا" 
ارتش داشت . این بودکه بسیاری ازاینها وحتی شرکتهای مختلف , بنگاههای مختلفضی 
که مستقیما " عمل میکردند بدون اینکه مسئول باشند به سازمان برنامه‌یا مشل 
اینکه اغلب خوب تقرییا " به اعلیحضرت گزارش میدادند . این بودکه بهیچوج.ه 
گرچه‌قسمت | عظم پولها یشان راازسا زمان برنامه میگرفتند ولی مسئولیتی ندا ئخن.د 
وحساب وکتاب محیحی هم‌ندا ئتندوفکر میکنم تماما ینها این مسا ئل ۱قتمادی که ایران 


آبادیان (۱) - 


درایران ...۰ 1110۳8 7911ذبشود یعنی بیایند وتشکیلاث محیح ومنظم دستگا هها ی 
building‏ ۱ 

مختلف بگذا رند وبتدریج اینها پاشیده‌شد . البته این کاملا" روشن بود برای اینکه 

بعداز ۱٩۷۲‏ که من برگشتم به‌با نک جها نی برای یک مدت‌کوتا هی رفتم به ایران 

تایبینم که اثرات همین 

س .| زدیاد درآ مد؟ 

ج - ازدیاددرآ مد چیست . من دیذم که اوضاع بسیار دکرگون است برای اینکه 

حتی کوچکترین ( ؟ ) البته یک موقعهاثی سعی میشد مثلا" سازمان برنامسه و 

وزارت مثلا" اقتما دیا با تک مرکزی یک اقرادی داشته باشندکه تحقیق کنند بررسی 

کنند ولی بعدا زاینکه درآ مدها ی نفث‌رفت‌با لا تمام این مرأکز تحت » یعنی املا" 

اهمیتی برای اینها قائل نبودند برای اینکه خوب پول فراوان بود میخواستندپول 

خرج يشود بدون اینکه هیچ کنترلی روی پول بشود ویاحتی بررسی بشودکهبه په‌نحوی 

ازاین پولها به محیحا ستفا ده‌یشود .ینایرایین مازمان برنامه وباتک مرکزی ووزا رت - 

اتتماد کم‌کم آن قوای تفکرشان راازدست‌دادند ومن حقیقتا " ازوض بسیارنگران 

شدم بعدازاینکه درآ مد نفت افزایش پیداکرد. البته با زمجددا" ۱۹۷۸ قبل ازاینکه 

| نقلاب‌بشودمن برای یک مدتی رفتم به !یران » سازمان برنامه آنموقع خواسه 

بود یعنی من بروم برای یک مدت‌دو سه‌ماه برنامه‌ی آینده‌شان رانگاه کنم. 

س چه‌سالی بود آقا؟ 

ج - درست قبل آزانقلاب ۰۱۹۷۸ اواگل ۷۸ بود یعنی سال ایرانی البته هنوز مسبنن 

تامارج آنجابودم قبل ازعید برگشتم به.. من ۷۸ یعنی درفوریه ومارچ من نجت]ا 

بودم .. 

س سال ۱۳۵۶ . 

ج - ۵۶ است ؟ 

س بله یله ۱۳۵۷ | نقلاب شد دیگر . 


آبادیان (۱) = ۳ 


ج - بله» پس ۵۷ . بله تاهمان موقعی بود که ینعنی درتبریز این چیزها پیش مد و 
من همان مدت حقیقتا " وقتی ۷ کردم تمام برنامه‌های مختلف‌را ديدم 
که املا" کنترل‌دردت هیچکس نبودیعنوحقیقتا " کینترل مالی » کنترل پولی تماما ینها 
| زدست مقا مات ایرانی خارج بود وآدم این حس‌را میکرد که یک ٥0۸8۶1۲3٥‏ 
وجوددارد . برای اینکه غیرقایل تصوریود ایران با یک سرعتی‌مثلا"مدما یل یکسا عت دا شت 
میرفت‌جلووهیچکسی درآ نجا نبود که بایش روی ترمز بگذارد ۷۳۵۵1 3667106 تو 
دستش با شدکه‌این کشور رابطرفی سوق بدهد . اصمسلا" حقیقتا" باتوجه بها ینکه 
درآ مد نفت ایران یک درآ مد نفت بیست میلیا دردلاری درسال داشت ومن حس‌ناب 
کردم خوداین درعرض پنج سالی مدمیلیارد دلار یک‌برنامه‌ای بودکه ایران يعنې 
هندویتاان یک کشوری که درحدود بیست‌برابر ایران جمعیت داشت یک چنین برنامه‌ای 
رانداشت. درحالی که !یران یازباتوجه به‌یک برنامه بسیار بزرگ سازمان برنا مه 
درحقیقتا " نزدیک ورشکستی قرارگرنته بود وتمام این شرکنها ی مختلف دولسنت 
که هفتاد هشتاد درمد منابع سازمان برنامه اینها به‌اینهاداده میشد هیچ مسئولیتی 
نشان نمیدادند وهیج حساب وکتاب محیحی نداشتند وهمان موقع هائی بودکه با لاخره 
انتلاب شروع شد .بهرحال مسئولیت‌این‌را با یدمقا ماات‌ایرانی بمهده‌بگیرند .تالا 
۵ بودند تردیدی نیست میتوانستند با لاخرها زیک چنب ن 
وضعی تااندازه‌ای جلوگیری کنند . بهرحال این یک چیزی بودکه یکسال قبل | زا نقلاب 
من مشا هده‌کردم وحقیقتا " وحشت‌کردم باتوجه به‌اینکه باتمام منابع بسیا رعظیمسی 
که‌ایران دردست داشت نتوانست اینها را بمورت‌صجیح 13.2388 کند ووضع کشوررابه‌جا ئی 
رسا نده‌بودکه بخش خصوصیاش کا ملا"کنترل ازدستش رفته بود با توجه به‌اینکه بانکها 
بطور غیر معقولی به‌هرکسی وام میدادند ۰هرکاری که میخواستند میکردند بخش دولتیش 
هم سازمان برنامه , املا" مسئولیتی وجودنداشت . محبت ميکرديم با مخصوعا " بسا 
بخشهای مختلف مثلا" شهرسا زی .۰ محبت‌ها ازنیلیا ردها دلارمیشد بدون اینکه بدانند 


آیادیان (۱) = 1۴ - 


که برای چه‌میخواهند این فنايغ راخرج کنند. یک حسی بودکه حقیقتا " هیچکسی در 
کنترل نیست درایران ۰ درست یکسا ل قبل ازانقلاب . البنه من فترمیکردم. که میشود 
این را کنترل کردیعنی حقیقتا " جلوگیری کردا زاین نحوه‌ای که ایران پیش میرفشت 
ولی خوب نشد . بهرحال »ابن نحوه‌ایبود... البته من کم وبیش با توجه نها ینک در 
با نک‌جهانی بودم وبیست‌سال است‌که درآ مریکاهستم تااندا زه‌ای باایران آشنای 
داشتم میدانستم که‌دارد چه‌میشود ولی ازنزدیک فقط دوسا ل بودک‌نزدیک بودم درهمان 
سالها ی ۷۱ - ۱۹۶٩‏ . 

س- شما بعدا زاین دیگربرگشتید ودیگرایران بشریف نیردید ازسال ۷۸ که رفتیت.سسد 
ایران برای مدت ... 

ج یکی دوبا ربعدا زا تقلاب رفتم دیگر» یکی. دوبا ری رفتم. 

س- بعدا زا نقلاب ؟ درچه‌سمتی آقا؟ 

ج - نه »نه همینطوری رفتم بمنوان شخص رفتم محیت‌کردم بایعضی افراد سازسنان 
ا 

س درچە‌سالی ؟ 

ج - ۱۹۷۲٩‏ و ۸۰ 

س پعني درست بعدا زا نقلاب . 

ج بله. دوباررفتم دفعه دوم البته درفرودگا ه‌نمیخواستند بگذارم بیایم ولى 
با لاخره آ مدم. چون دهسال قباسش معا ون سازمان برنامه بودم. مثل. اینکه این مسئله 
پیش آ مده‌بود ولی با دوستان » آنموقصی بودکه آقای بازرگان هنوزنخست وزینر 
درایران بودند ولی ببعدازآن دیگرنرفتم » نخیر . 

س- میتوانم ازحضورتان تقاضا یکنم بعدازاینکه رفتید ایران وبرنامه‌ها را دیدید 
وکا رشا ن رادیدید آیا میتوانید یک بقایسه‌ای بکنیداآنچه که‌سابق بود؟ آیا جنسه 


مشثبتی به‌آن اصافەشدەبۈد :با منفی 


ابا دیا ن (۱) ETE‏ 


ج - یعنی درموقع | نقلاب ؟ 

س نه »بعد زانقلاب که وقتی به! یران رفتید . 

ج - نه» بهیچوجه . بهیچوجه نمیشود مقایسه کرد برای اینکه انقلاب همه‌چیزرابهم 
زد البته‌هیچ قابل مقایسه نیست » یک چیزی نیست کهآدم ۳ مقایسه بکند یک 
چیزی است‌که بعدا زا نقلاب شدبا آ نچیزی که‌قبل ازا نقلاب بود . حالا موضوعی که درموقع 
شاه با لاخره یک دیا لوکیی وجودداشت . افرادی که با لاخره تجصیلکرده‌بودند با لاخ ه 
میتوانستند حرفها یشان را یزنند والیته یک دیا لوکی وجودداشت یعنی میش‌ند 
باالاخره اصرارکرد استعفاداد رفت همانطوریکه من رفتم. بعنوان یک نفرزرتشتی 
درایران خوب با لاخره من سعی خودم. را کردم رلی خوب یک چنین چیزی دروضغ فعلس ی 
املا" امکان ندا رد والیته مخصوصا " وقتی که‌دنمه دوم رفتم من حقیقتا " فکرکردم 
که » دفعه دوم بعدا زا نقلاب رفتم فکرکردم که‌وفع بسیارنا جوراست برای اینکه خوب 
خیلی ساده اینها" میتوا نستندیگویند که من از 01۸ هستم وبعدهم مثل اینکسه 
درسا زما ن برنامه هماتموقع شايع شده‌بودکه من آمدم ویک موقعی بنده با 01۸ 
همگاری میکردم . الیته یک چنیین اتها می به‌من بزنند بعدا " بخواهم خودم این را 
بگویم ثابت کنم که بنده از 71۸ نیستم من بايد ثابت‌کنم آنها نیست که بايد 
بگویند من از 01۸4 هستم برای اینکه من ارتباط نداشتم با هیچکدا م ازاینها 
این بودکه دیگرنرفتم گفتم خوب‌باید ایران خودش تااندازه‌ای ازاین مسا ئل بیاید 
بیرون یعنی ازاین مسائل که همه بوجودآورده‌بودند برایش بیاید بیرون وافراد 
متفکررا بتدریج خودش جلب بکند . یک چیزی نیست که من بتوانم یاافرادی مشثل مسن 
بتوانند تحولی درایرام فعلی بوجودبیاورند این بودکه من دیگربعدازآن به‌ایران 
نرفتم ویاتوجسه, بالاغرة , به‌اینکه اگرمیرفتم ,خوب » تااندازه‌ای خطراتسی 
متوجه من میشد وخوب نمیگذاشتند برگردم این بودکه بهیچوجه سعی نکردم به‌ایران 


برگردم برای اینکه هدف‌دیگری نداشتم من » برای اینکه تمیخواستم بروم که آنجا 


آیادیان (۱) = ۱۶ - 


برای کسی جاسوسی کنم من فقط رفتم چون علاقه ببکشورم داشتم میخواستم بروم ببینم 
چه میشود ولی خوب . 
س - ازنظرمقا یسه را من ازاین نظرسئوال کردم که شما محبت میک دید مال قبل از 
انقلاب وقتی که رفته بوذیدسالها ی ۱٩۷۸‏ موقعی که همه‌چیز فارغ ازکنترل بود 
میخواستم ببینم بعدکه‌رفتید سازمان برنامه را دیدید آیاآن چیزها تا حدودی تحت 
کنترل درآ مده‌بودیانه‌یا بهمان وضع باقی بود؟ 
ج - والله این کنترلها که کنترل خیلی شدید حتما " بود برای اینکه باتوجه به 
اینکه بدس‌تورگارد ده بارشما را میدیدندوهمه چیزرا .. الیته هردوتایش یک مسئله 
6 است دیگر. یکیش‌بهیچوجه کنترل وجودنداشته باشد یعنی کنترل خارج 
شده‌بود , ازدستشان خا رج شده‌بود یعنی ممکن بودا علیحضرت خودشان مریض بودند 
نمیدانم . میرسیدندبه مسائل تمام راخیلی ۵۳۲21126 کرده‌یودند وخوب با 
توجه به‌اینکه این پولهاهم آمده بود همش » آمده بودندواین پولها را تبدیل کرده 
بودند دلارها را تبدیل کردند به ريال وریال هم رفته بود بطرف‌بانکها وبانکها 
هم بالاخره‌توسعه » اعتبا رداده بودند وتورم رفته بود بالا وسازمان برتامه‌هیم 
یکدفعه موجه شده‌یودباافزایش قیمت وغیره و تما م کنترل ازدست رفته بود بانوجه 
به‌اینکه‌این موسسات مختلف دولتی هم گفتم بهیچوجه مسئولیتی ازخودنشان 
دمیدادندو مستقیما " بخود شاه گزارش میدادندو شتا ددرصد درآ مد سازهان برنا مه 
هم میرفت واینهاهم هماتطوریکسه خدمحتان عرض‌کردم املا" ی له 
institution building‏ مطرح نبودکه بچه ترتیب این افرا دحقیقتا" یعشسی 
یک موسسه‌ای موسسه‌ی قوی بشود ازنظرحسابداریش « مسگله ۰ 0808۳727 training‏ 
وه و know-how‏ 16011021 که‌یک موسمه‌ی حقیفتا " روی پای خودش قسسرار 
بگیره البته شرکت ملی نفت خوب بطورنسبی خیلی بهترا زشرکتهای دیگربود» را هآهن 
یا ,نمیدانم, ذوب‌آهن واینها] لبته گسترش‌پیداکرده بوددرآن موقع باتوجه یه 


آیا دبا ن (۱) 1۷ بت 


اینکه درآ مد نفت مستقیما " عاید دولت ميشد بنگاههای دولتی. بسیارتوسعه پی دا 


کرده بودنددرایر. ن واین مهم بود که این موسسات خسسسوب با لاخر بزاساس 
Huran resource‏ 


مخیحی تشکیلات داده بشوذ درآنها وتاکید بشود روی development‏ 
وان وا کرد قه ا hunan resource‏ بلکه مسا 5 ببس 
accounting‏ ومسفلها بنتکه Procurement‏ مخصوضا " ٠.‏ خوب دنا میدیدیید 


ی ر عنم ا ن موق کا ایک : را ور ےا که خر ایکون 

compéti tive‏ ۱ ۱ مه مت 
بهیچوحه بصورت 4ط نبود اینهامیرفتند ومعامله میکردند . یکیش را 
میدادند به انگلستان ویکیش را میدادند به 6٣‏ درآ مریکا یکیش را میدا دشب‌د 
به‌شوروی.روی با زسیاسی یانمیدانم حالا روی اینکه باز مجیح باشد بهیچوجبه 
civil‏ 
works‏ 


نیود یااینکہ انتخابات مهندس مشا ور یاکنتراتها ئی که‌دا ده‌میشد برای 
وغیره اینها هیچکدا مشا ن برای یک با زمحیحی نبود. البته سازمان برنامه تااندازه‌ای 
بررسی میکزد ولی تصمیم نهائی باسازمان برنامه نبود. این بودکه یک بلبشوئی 
ودام الیک تراهم نگویم که ایا ن فقط این متا کل با ان اوه 
کشورها ی دیگرهم بودند ولی باتوجه به‌اینکه درآمد نفت بسرعت افزایش بیداکرد 
واینها میخواستند این راخرج بکنند بهرنحوی که شد اطا" کنترل ازدست رفت . يمني 
پول تنهاکافی نیست‌برای توسعه اقتصادی » میبایست که بموا زات‌افزایش درآ مسد» 
افزا یش درآ مدی که ازخارج میا یدمخصوصا " بصورت‌درآ مد نفت خوب‌این خودکشسسور 
هم میبایستی توسعه تشکیلابی بدهد ' زنظرنیروی انسانی » افرا دما هرتربیت بگنید 
وغیره وتاکید روی این مسائل نبود. مسائل این بودکه یک سد بزرگ ساختة بش ود 
یا یک ذوبآهنی آ ما ده‌بشود یک چیزها ثی که چشم گیر باشد عملی بشود بدون اینکبه 
یعنی تمدن بزرگ که آنموقع شاه مرح میکرد میبا یستی ایرانیان خودشان تمسدن 


از زر culture‏ 


بزرگ یعنی بعنوان یک ایرانی وا زنظرتمدن خودایرانییا مربایستی 


تربیت میشدند درحالیکه ينها بيشتربصورت assêts‏ 1 17 بوجود آم دو 


آبا دیا ن (۱) 1۸ ت 


متاسفانه خوب حالا میبینیم که‌نتیجه‌اش چه‌شد . 

بت ون فا ا گر تطلب و ی نها زبه اف کک 

ج - نه» من فقط اینها چیزها ئی بودکه من درآن شرکت‌داشتم وحا لا اگرسئوالات دیگری 
بعدا " با شد مبطرح میکنم . 

س - خیلی ممنون . من پس بنابراین این مرحله فصاحبه رادراینجاخاتمه میدهم واز 
ج - خوا هش میکنم . 


روا یت کننده ‏ : آقای فلیکسآقایان 
تاریخ مصاحبه : ۵ مار ۱۹۸۶ 
محل مصا حبه : شهر پاریس » فرانسه. 
مصا حبه کننده : حییب لاجوردی 


نوار شما ره ۱ 


خاطرات آقای فلیکس آقایان ۰ ۵ مارس ۱۹۸۶ در شهر پا ریس »› معا حبه کننده. جبیسب 
لاجوردی . 

ج - عرض‌کنم اگر بخوا هم یک نتیجه‌ای بگیرم مجبورم برگردم به ۱۹۵۲ و وقایع ٩‏ اسفند. 
س - اگر اجازه میدهید | ول خوا هش کنم یک خلاصهای از شرح حال خودتان بفرما کید . 
ج - خودم یگ قسمت‌از تحصیلاتم در کالج آمریکا ئی بوده و در کالج سن میشل بروکسل. 
دق 

ج - بعد هم در دانشگاه لوزان که دکترا در حقوق گرفتم و لیسا نس تکمیلی در حقنوق 
فرانضه. بعد برگشتم به ایران و 

ند تچهه تا کیب گسفیه یه بان 5 

ج - سال ۳۸ بود »۰ ۳٩‏ د ۳۸ . بعد رفتم خدمت وظیفه و شاه فقید سال دوم بود من در 
دانشکده افسری آنجا وقتی که البته شاه ولیعهد بود در یک مسابقه دو مرا دید و از 
من چندین سئوال کرد و آشناشی ما از آنجا شروع شد. بعدا " این آشتائی برای خاطر 
اسکی و بازی بریج ادامه پیدا کرد تا خائی که به من لطف دا شتند . 

س- از همان اوائل شما آمد و شد پیدا کردید * 

ج - بله» بله. از زمانی که ولیعهد بود شاه ولیعهد بود. 

س - پس‌شما مثلا" با ملکه فوزیه اینها هم آشبا بودید ؟ 

ج - خیای خوب . هم خودم هم زنم . زنم وقتی میا مد ايرا ن پیش وا لاحضرت شرف مضزل 
داشت و آنموقع خوب‌با رفت و آمد با فوزیه هم آشنا ندیم و ایشان هم لطف دا شتند 


به هم من هم زنم. اما برگرديم به مسا ثل سينا سي . 


س - بله . 

ج - یک روز جمعه بود هشت‌اسفند , من اسکی بودم . سفیر فرانسه گفت به دکترفرزامی 

که فردا شاه میرود. من خیلی ناراخت شدم و آمدم برگشتم از اسکی آمدم تلفن کردمبه 
دربا ر پرون را خواستم پای تلفن » گفتم یک چنین شا یعه‌ای هسب . گفت »" نخیر شاه 
اینجا هست و جریا ن روزها ی جمعنه مهما نی طبق معمول برقرار است . " بعد فتح الله 
امبیرعلائی را خواستم از او سئوال کردم » او هم گفت که نخیر خبري نیست . یک همچیسن 
همچین چیزی نیسب . همان شب خا نہ <فشید بختبا ر.یعنی جمبه » یک مهمانی بوذه رفتم 
آنجا » سرتبب دفتری رثیس‌شهریانی آنجا بود. 

س - بله . 

ج از او پرسیدم که بک همچیین شایعه‌ای هست . جواب‌به من نداد ولی از طرز صورتنش 
و از چهره‌اش‌فهمیدم که این حقیقت‌دارد. بعدها فهمیدیم که مصدق السلطنه به شاه 
گفته بود که این شرکت نفت تسلیم. نمیشود ملاح | ست | علیحضرت تشریف ببرند مسانرت 
بلکه اینها لیم بشوند. شاه هم راضی شده بود. ضمتا " شاه آنمرتع تلگراف نیکدد 
یعنی تلگراف میکنند دولت‌یا شاه يا وزارنخا رجه تلگراف میکنند به ترومن و چرچیل 
که روی کشتی بودند در آن زمان بین اقیانوس اطلس . از آنجا جواب‌سیاسی ميآد 
خیلی سناسی که متأسفیم ولی اکر مایلند تشریف میخواهند بیرند بیرند. ولسی خوب 
شایعات همان شب توسعه پیدا میکند و صبح اش که ٩‏ اسفند با شّد دستجات مختلف میریزند 
و جلوگیری میکنند از اینکه باه کشور را ترک کنت. سیدابوالقاسم کاشی , روحانیون 
و "کثر طرفداران شاه . و بیشتر ملت‌جنوب‌شهر و اصتاف و کسبه و غیره. بعد به یک 
نکته‌ای من توجه میکنم و آن این بود که شب جمعه قبلش خسرو قشقانی میآید پارک هتل 

می نشیند روی میز من و ديدم خیلی خوشحصال است و شنکول است . من تعجب میکنم 

از وضعش . او همیشه معتقد بود که تنها شخص‌شا /ء است که اینها نمیتوا بنند مقا و نت 

بکشته: بر عليه مملکت‌و حکومت . واگر اه نباشد باقدرتی که وا رند و پولی که در 

اختیار دارند میتوانند که وضع سیاسی خودشان را مستحکم بکنند يا آنچه را که 


میخواهند در ایران اجرا بکنند . 

س کې ؟ یعنی قشقائی ها یا مصدق ؟ 

ج - قشقاشی ها . ناگقته نماند که موقعی که اختیارات را از مجلس میگیرد فشت ما:ده 
اختیا رات را مصدق از مجلس میگیرد » خسره قشقاثی که سنش را اضافه کرده بودند 
یرای اینکه بتواند رکیل مجلس بشود چون حد اقل سن سی سال.است » او پیشنهاد کردکه 
اختیارات نظامی را هم به مصدق بدهند. این خواست مصدق نبود. بالاخره این جریا ن 
پیش میآید و مصدق السلطنه برمیگردد و میرود مجلس متحصن میشود و شاه هم البته 
نمیگذارد که این جمفیت بریزند و خانه مصدق را تاراج بکنند.بعد در هسان زان 
به شاه همان !ریک پولارد و کرمیت روزولت پيشنهاد میکنند که بر عليه مصدق کودتا 
یکنیم . شاه قبول نمیکند . قبول نمیکند برای اپنکه میداند که مصدق تضعیف شده 
چون بیشتر از همکارانش را کنار گذاشته بخاطر اینکه دزد بودند . ولی خوب » اینها 
را که بیرون کرد دیگر کسی باقی نما ند» امثال مکی , بقاشی و خیلی ها دیگر. 
شاه قبول نمیکند آمریکایی ها بعد میروند پیشنها. میکنند به ارتشید جدایت‌ که 
بیا ید کودتا بکند بر عليه مصدق . مصدق السلطنه آن زمان»البته ارتشبد هدایت هم 
قبول نمیکند میرود به شاه بازگو میکند . همین پیشنهاد را هم به سرتیپ دفتنری 
رئیس شهربا نی میکنندکه کودتا بکند. او هم قیول نسیکند میرود به شاه بازگو میکند . 
درخلال این مدت اریک پولارد مهمانی ها ی مختلف میدهد یعنی غم از طرفداران شاه 
دعوت میکرد بعضی روزها و بعضی روزها ی دیگر هم از طرفداران از مخالفین . 

س - ایشان جزو سارت یود این آقای پولارد . 

ج - آقای ا ریک پولارد Ar ۱۱2۷21 Attaché‏ ولی سیا بود. 

ماو 

ج -بله . الان هم باید باشد این . البته این پیشنهاد میکند به تشقائی ها که‌حا ضرند 
همه جور کمک مالی به آنها بکنند از پشتیبا نی از مصدق دست بردا رد . ولی قشقانی‌ها 


میگویند که ٤‏ همان محمدحسین خا ن که الان هم هست › میگوید. " ما به او و عذ ۵ کردیسم 


اقا يان (۱) لت 


قول دادیم تا آخر مجبوریم میدانیم هم که موفق نمیشود از همه این مزایائی که 
آمریکاشثی ها به من پیشنها د میکنند مرفنظر میکنیم ولی سر قولمان می ! یستیسم . 
میدانیم هم که مصدق السلطنه موفق نمیشود. البته خسرو قشقائی این وس را 
نمیتوا نست قبول بکند . بعد برمیگردم به اینکه یک روزی همین | ریک پولارد به من 
تیه که نوج لیگ که اھا که نی ۲ف انیکنه: کہ ۲ رگا کی ها 
با من موافق هستند غلط است ." من به او جواب میدهم که "۲ ینطوری گفتن که فایست+ه 
ندرد . من را ه‌حل به شما نثان میدهم . مصاحبه مطیوعاتی بکنید .ضمن مدا حه مطبوعا تې 
خبرنگار از شما میپرسد که شما موافقید با این طرز حکومت دکتر مصدق ؟ بعد آنجنا 


هر چه خواستیه بگوشید." وضع بفارت آمریکا در آن زمان اینظوری بوډ . گوائیران 


ج - آها گواثیران نماینده سیاسی سفارت مخالف‌با" شاه بود. پولارد سیا موافق بود 
هندرسن سفیر کبیر دوتابلو بازی میکرد. و این سه گزا رش مختلف میرفت به 

1 17۳2۳7167 واشنگتن که آنجا هم اینها نمییوا نستند یک تصمیم محیح 
بگیرند. با لاخره تصمیم میگیرند که در روز و ساعت معینی در اطاق وابسته اقتصادی 
پارک این مصاحبه مطبوعاتی انجام بشود. من هم سه تفر را تعیین میکنم . یکی اش 
عميدي نوری که روزنامه " داد" را داشت . دکتر فرزامی از " فرانس پرس " و یک تفر 
یگ .که کا تا مت قبل او ایتک این ماه راو وة انها م یطوق لق * 
میگویند که نخیر. ته» میروند آبجا » میروند آنجا بعد میگویند ما برای مصاحبښه 
آمدیم . به آنها میگویند که چنین خبری نیست و قرأ ری نیست که مصاحبه‌ای انجا مبشود . 
تا حدودی آبروی من میرود توی این کار . بعد کم کم باز این فکر کودتا پیش سیا 


و آمریکا ئی ها باقی میماند تا میرسد به روز ۲۴ مرداد. که آن روز چهار چندان 


اقا با ن (۱) - ۵ - 


دلار اسکناس اینها میآورند. یکیش را میدهند به نصیری : یکیش را میدهند به فردوست . 
یکیش را میدهند به لشکر گیلانشاه . یکیش را هم میدهند به زاهډی . که در حقیقت 
این هزینه کودتا باشد. و قرار میشود که نصیری هما ن شب‌بیست و چهارم حکم انفصبال 
مصدق را ببرد باتانک و چند نفر نظامی ببرد در خانه مصدق و این حکم را به او بدهد 
و ضفنا " توقیفش بکند و خینر بدهد به سه نفر دیگر که آنها هم با عملیاتی که انجام 
دادند یعنی باقرار و مداری که گذاشتند با !رتش و با مقامات دیگر این کودتاراانجام 
بدهند  .‏ شاه هم میرود کلاردشت منتظر جواب نتیجه این طرح کودتا میشود: نصیری 
میرود که ین را ابلاغ کند .۰ میگویند ." بفرما شید تو. " و چائی میا ورند برایش . 
چون خودش تنها رفته بوده تو. بعد هم مصدق السلطنه دستور میدهد گا رد دا خی اش 
میگیرندش . از قرار معلوم یکی از افسرهای گارد بتام فولادی به او تلفنا " اطلاع, 
داده بود که این کودتا انجام میشون و آنها مجهز بودند. گیلانثا هو زاهدی و فردوست 
دیروند میگردند جائی که قرار بود می بینند که همه جا ارتش منظم و مرتب‌ یرای 
دفاع آماده ابیت . یعنی تمام کارها یشان را انجام داده‌اند که جلوگیری یکنند . وایتها 
فورا " میروند پنها ن میشوند و شاه هم از کلاردشت میرود به عراق . میرود به یداد 
با طیاره . روز بیست‌و پنجم حزب‌توده که مجهز بود و اسلحه دستش‌بود و میتوانست 
تهران را باخیلی آسانی تصرف کند » ولی حزب‌توده در !یران رکیس نداشت . یعنی کمیته 
مرکزی بود ولی سر نداشت . اینها میروند تلگراف میکنند به بسکو کسب تکلیف بکنند 
که وضع اینطوریست ما میتوانیم شهر را بگیریم , دستور بگیرند. دستور يا جواب 
نمیا ید یا خیلی دير میآید» برای اینکه روس‌ها به ایرانی ها زياد اطمیتان ندا شتند 
به هما ن حزب توده‌شا ن هم اطمینان ندا شتند . بالاخره روز بیست و ششم مصدق السلطته 
تصمیم میگیرد که خودش یک تظا هراتی انجام بدهد. میآیند و این میدان بها رستان 
را چهارخانه چهارخانه تقسیم بندی اش میکنند و قسرار میگذارند که هر صدو پنجا ه‌نفر 
یک جا بایستد بدون اسلحه توده‌ای ها » و یک نفر از حزب خودش ییعتی !از جبنهه ملی 
با اسطلحه آنجا باشد که وفع را بتواند کنخرل کند. این کار را هم میسپرند به سید 


آقایان (۱) 2 


فاطمی که او روزنا مهاي داشت آنجا » آن قوم وخويش وزير خارجه بود. ولی آن سعیسد 
فاطمی یا مصدق السلطنه در دستگاهشان هر چه میگردند که مدو پنجاه نفر پیدا کنند 
که این تظا هراترا کنترل بکند پیدا نمیکنند یعضی کسی حاضر نمیشود که ابلصه 
بگیرد برود در آن میدن با حزب‌توده همکاری بکند. این کودتای نافرجام سیا است 
همه فکر میکنند که شاه را سیا برگرداند به ایران . اشثباه است‌کاملا". پنجاه 
شصت نفر از سربا زها ی نیروی هوا ئی را لباس عمله: میپوشانند روز بیست و هشت مردا د 
میفرستند جنوب شهر که ببینند وضع مردم چیست . این مثل اینکه کبریت را بزنید یه 
بشکه باروت میترگد . جمعیت اصلا" خود به خود همه راه میافتند. من چون دفترم در 
میدان سپه بود خودم آن روز ناظر این جریان بودم که اینها جه جوری جمع شدن دد و 
با لاخره راه افتادند توی خیابانها و کشت وکشتار شروع شد و آمدند که شهربانی را 
کیرک شرفت به واک اله باب هت کاس کا مشوخ ها کی که ربا تاور ع 
اسلحه که‌میا مد وارد توپخانه ميشد میدان سپه که برود بطرف شهربانی و آنجا را حفظ 
بکند »این بچه‌ها میپریدند توی کا میونها یعنوان " زنده باد شاه" " زنده یاد شاه" 
اطا" این سریازها را خلع سلاح میکردند. یعنی یک بچه ده دوازده ساله یک کامیبون 
سریاز را خلع سلاح میکرد . کمریندها یشان را درمیاً وردند عین زمان جنگ وقتسى 
انگلهس و شوروی وا رة اترا ن شدند. من از آنجا از میدان سپه راه افتادم آمسدم 
جلوی شهربانی دیدم که ملت ریختند درها را بستند . ملت ریختند که در را بشکنند 
بروند تو » در با غچه را . و این ورش‌ هم کامیونهای ارتشی آمدند که حفظ کنن د 
شهربانی را که ملت دا خل نشوند. تیراندازی شروع میشود یک نفر از پلیس آنطرف در 
کشته میشود . آنها هم زنده‌باد شاه» زنده‌یاد شاه. وارد شهربانی میشوند و شهربانبی 
را تسخیر میکنند. میآیم پائین تر چها رراه قوام السلطنه و سوم اسفند ستاد کل. 
رحیمی رکیسش‌است و یک معین نایب‌هم آنجا هست باتپانجه دم در ایستاده دریان 
است . جمعیت هبوز نرسیده. رحیمی هم آدم مصدق بود. من میروم پیش , خوب » من 


حریان شهرباانی را ديدم الان پیاده دارم میر وم خا نه بدرم سوم | سفند یک خانه o»‏ 


مره هی اس وی + افا نک مت وهای م ام رده ادها 
میخوا هند همه جا را بگیرند. " بالاخره !ین جریا ن ابا مه» بيخ پیدا میکند و با لاخره 
بعد از ظهرش همه جا را میگیرند. خانه مصدق را هم میگیرند . ارتش هم قیام میکند 
دو نفری که خیلی فعا ل بودند یکنش این حسین دولتشا هی است که الانش هم هست در ژنو 
است . یکیش اکیر دادستان بود که فرمانده‌اش را حیس‌ کرد و بعد قسمتش را برداشت 
آورد بیرون . البته قرار هم بود بختیار با ارتشش‌بیاید وارد تهزان بشود برای 
کمک . ولی دیگر احتیاج بیدا نشد برای اینگه اینها همه‌جا را گرفتند .البضسعه 
مصدق السلطته فرار کرد و شاه نجاتش‌داد » والا تیکه باره‌اش میکردند. آمد نوی 
دربا ر شاه نجا تش داد . 

س - اعلیحضرت که در خارج بودند, 

ج نه آن »> آصا درست‌است . این دففه دوم ابت . دفته اول دږ نهم اسفند نجات 
داد . 

س ب یله 

ج - من اینجا اشتباه کردم . دفتری را هم میگیرند میگویند " بگو زنده‌باد شاه . " 
اول نمیگوید , فیگوید " زنده باد ایران . " واز این حرفها . با لاخره او هم تسلیم 
میشود. بعد خوددفتری ترتیب مرا جعت‌ شاه را میدهد. این پیشنهادات کودتا و وضع 
این کودتا تا شیر عمیقی در روحیه شاه میکند . یعنی چشمش میترسد یک کمپلکس ایجاد 
میشود از نظر روانی . و خیلی بالطا فت ظرف ده پانزده سال آینده‌اش و بتدریج 
تما م اشخاص با ثخصیت چه در ارتش و چه در سیویل آنها را یکی یکی کنار میگذا رد . 
س مشل کی ها مثلا" ؟ 

ج - مثل مثلا" اتتظام . مشل خود ارتشبد هدا یت را که بعنوانی محکومش میکنند ازکار 
برکتا رش میکنند . اول سنا تورش میکنند بعد برکتارش میکند. مثل همان دفتری که 
زندا تیش میکنند. اینها همه چوب‌این جریان را میخورند. مثل خیلی ها ی دیگر. 
خو ای قرغا ل جم و بل خی .هار 


آقایان (۱) - ۸ 


س خوب » اینجور که فرمودیند هدایت و دفتری که خبر داده بودند . کار خلانی 
نکرده بودند. 

ج - درست‌است » ولی اینها رفنه بودند خبر داده بودند . ولی شاه نمیخواست که 
این اشخا ص‌قوی در کشور باشند که یک روزی برعلیه خودش به اینتها مراجعه کنند که 
بیائید کودتا بکنیم . مثل اینکه برزینسکی خودش پیشنهاد کرد به سفیر آمریک‌ا| 

در ایران که برعلیه خمینی یک کسی را پیدا کنید کودنا کند . 

نله 

ج - ولی دیگر کسی نبود . اگر کسی بود» خوب » ممکن بود باز بااین ارتش‌و با این 

قدرتی که داشتیم . از آن نظر. و کارهسا را دادند به یک افرادی که قدرت 
و فا بطه کافی برای ادا ره کردن بنداشخدند. مجلس کم کم اختیاراتش گرفته شد. بعد 
هم سنا بعد هم دولت . یالاخره کار به‌جاشی رسید که آب خوردن هم بااجازه شاه بود. 
و بیشتر کارها بدست‌بهائثی ها سپرده شد به ترتییی که اکثر پست ها ی مهم را در 


کانون بها ئی ها تعیین میکردند و يعد میا وردند پیش شاه که شاه تصویب میک ردو 


ابلاغ میکردند . 
س د غیر از آقای ایادی دیگر کی ود که 
ج - همه بودند. خود هویدا . تمام دور وبر هویدا . روحاتی . نمیدانم, همه‌شنان 


همه‌شان بهائی بودند. يا اینکه بهائی ما داشتیم در ایران خیلی کم بودتعدادشان. 
وقتی این وضع بهائی ها خوب شد و شاه به ایتها لطف بیدا کرد و اینها شا را 
یعنوان خدا معرفی میکردند , خیلی ها مصلحتی رفتند بها ئی شدند . نه واقعسسی 
مصطحتی . مصطحتی بهاشئی شدند که پستها ی خوبی بگیرند. حتی در یکی ار گزارشهای 
من صراحتا " من روی کاغذ نوشتم , گزارش کردم به شاه که " سازمان برنا 


دستورات‌فرقه را مقدم بر اوامر ملوکانه میداند. " و اینطور هم بود. برای اینکه 
دفتر مخصوص دستور میداد » ابلاغ میکردند میرفت توی کمینیون ها »> میرفت طرح با ید 


تصو یب بشود » نمیدانم 1 فلان شورای عا لی باید تصویب بکند . این بکند آن بکنتف . 


آقایان (۱) ۹ت 


یا لاخره یک تشریفاتی داشت مهندس مشاور» این » آن » که این املا" دو سه سال طول 
میکشید بعد هم خود به خه‌د از بین میرفت . منتهی وقتی که یک أ مری بدست بها ثی ها 
میا مد . مثلا" فرض کت + :ه ! میرهوشنگ دولو دستورات مختلفي از شاه میگرفت » شاه 
به او لطف داشت » «. ,وقت اجرا نمیشد. رفتبا ایا دی شریک شد. ایادی این اوامر 
شاه را میگرفت دستش میرفت آنجا سه روزه تصویب میشد روز چهارم تخصیمضش به سازمان 
رخا امه ابلاغ ی بض به جرا نتسه ابلاغ مته که پولش را پپردا ونم وزی 
شده بود. بعد خوب‌شاه میدانست که در یک کشور مسلمان بها ئی نمیتواند کودتا بکند 
ازا ین نظر نکرش راحت‌بود. ولی خوب » جدا یش کردند از ملت . بحدریج جدا یش کردند 
و کا رز تما تی ونید که یکر یه امور اعلق هاه کوچ یکره ی ایا رات فا کت 
دست ثابتی بود. ثایتی معاون سازمان امنیت و تصری هم در حقیقت رک 
figurehead‏ بود. هیچ کا ره بود, کارها دست‌او بود. 
س - آن هم بهاثی بود ؟ 
جع هرا 
س ثایتی ؟ 
ج - مثلا" حمین فردوست ؟:ا رش هفتگی میداد به شاه . این گزارش‌را در سالهای قدیم 
این گزارش را بادستخط خودش مینوشت که کسی نفهمد چه مینویسد . خيلي با دقت شاه 
این را میخواند مثل اینکه لای خطوط را هم میخواهد بخواند. این را توی یک صندوق 
دریسته میا وردند و لاک و مهر شده . و باز میکرد نگاه میکرد. سالها ی اخیسسر 
سلطنتش هروقت‌که اینها را میا وردند میگفت بگذارید تیی ماشین . هیچ توجه نمیکرد 
به گزارشات دفتر ویژه و به گزارشات بازرسی شا هنشاهی . فقط و فقط گزارات 
سازمان امنیت بود که آن کارها را مورد توجه شاه بود . و کم کم خوب از ملت 
دورش کردند . بخصوص دلیل املی از بین رفتن این حکومت و دگرگون شدن ایران 
نارضاثی اصناف و بازار . چون من سابقه زیادی داشتم در امور اصناف » مشاورعالی 


حقوقی شان بودم و همیشه به آنها کمک میکردم که زورگوئی به آنها نشود . ولسسی 


آقایان (۱) = وا بت 


اختیاراتم از دست من گرفته ثد در مرحله اول وقتی که حزب زستاخیز نه حزب‌قبلی 
س - ایران نوین ؟ 

چ - ایران نوین تأسیس میشد ما یک جلمه‌ای دا شتیم که در استادیوم شهر آن سالسن 
سرپوشیده سازما ن تربیت بدنی که از طرف فدرا سیون های ورزشی من مأ موز شدم که 
تبریک بگویم . تبریک را گفتم. 

س به کی تبریک بگوئید ؟ 

مریگ ب گ وک اتی جا سی کته 

س حزب را . 

ج حزب را به شاه یعنی ایران نوین › برنامه این‌ایران نوین ر . که مش سلا" 
سرکرده‌اش هم شهردا ر بود 

س - نفیسی ؟ 

ج - نفیسی بعله , من تیریکی گفتم و آنجا وضع کشور خوب‌شده بود یعنسی 
شاه خیلی به ملت نزدیک شده بود در آن زمان . ولی خوب بتدریج با این حکومسبسست 
سازمان امنیت که خواست همه اختیارات‌را بدستش‌بگیرد. البته این جریان خیلی 
مقطی دارد که من بعدا " برایتان یا ضط میکنم میفرستم یا اینکه مینویسم (؟) 
برایتان . این موجب‌شد که اصناف‌و بازار را تخت مهمیز قزار بدهند و سازمان 
| منیت میخواست‌که اختیار مطلق بر اینها داشته باشد چون به قدرت‌اینها آشنابود 
برای اینکه جمع بشوند صد و چهل و پنج هزار تا واحد صنفی خودش هر واحد را اگر 
پنج نقر حساب کنید خودش میشود یک میلیون تفر . با زار هم که جای خود دارد . و 
یک سال دو سال طول کشید نارضا یتی عجیبی ایجاد شد بین مردم . هر کاری کردم من 
موفق نشدم که یک ترتیبی بدهم که این اطاق امناف در عوض‌اینکه از حقوق ا ضاف 
دفاع بکند اینها را زجر ندهد و اذیت نکند و آزادثان بگذا ردء موفق نشدم . و بطور 
عجیبی اینها واقعا " در هر مورد این اصناف بیچاره را اذیت‌کردند بقدری که بعد 
هم چند بار بعرض رساندم که قربان اینها جانثان به لبشان رسیده . اینها از همه 


1قايان (۱) = ۱۱ - 


جا ناا مید شدند و اگر اعلیحضرتټ یک کمکي نکنند اینها هم میروند توی صف مخالفین 
قرار میگیرند. و دیگر شاه کوشش به اینها دیگر بدهکار نبود و یک دست هم که صدا 
ندا رد . 

س - چرا بدهکار نیود آقا ؟ 

ج - بدهکار نیود برای اینکه بقدری به او گفته بودند که تو خداشی و آنقدر از او 
تعریف کرده بودند که دیگر اهمیت نمیداد به این چیزها که فکر میکرد اینها 
چیزها ی کوچکی هستند . و باور هم نمیکرد در آن مراحل که ملت از او جدا شده. 
و میدید جریان اد! مه پیدا کرد . جریان ادامه پیدا کرد تا اینکه به وضعی رسد 
که خودتان بهتر از من میدانید که شاه مریض شد بنظر من . مریض شد بطوریکه‌قدرت 
تصمیمش بحنی مرف روانیست که قدرت تصیمش فلج شد . کاملا" وا قف‌بود که چه کار 
بايد بکند . من چهار بار خودم رفتم تهران مسا ئلی بعرضنا ن رساندم 

س این پاشثیز ۵۷ است . 

ج - ۵۸ است . نه ۵۸ نه ۰ 


س ۷۸ است 


ج - چندبار رفتم چند مطلب بعرضثان رساندم . همه را تصدیق کردند ولی قبلا".هروقت 
اجا زه ابلاغ خواستم , فرمودند " باشد خودم میگویم . " معمول این بود که به من 
میفرمودند به هاشمی نژاد بگو به این بگو به آن یگو , به این ابلاغ کن . یا 
میگفتند که به معینیان بگو که دستور بدهد. . يا بنویس که من رویش دستور بدهم . 
ولی هر چهار باری که من رفتم تهرا ن فرمودند. " باشد خودم میگویم . " و هیچ 
اقدا می نکردند. و من شخص.ا" معتقد هستم که این نلاب را خود شاه کرد. برای 
اینکه گفتند اضافه حقوق میخواهیم . گفت بدهید. گفتند مثلا" آن چیز از این از 


یک نفر از سران جبهه ملی › اسمش راالان بخاطر ندارم, آمد با خمینی اینجا ملاقات 


آقایان (۱) = ۱۲ - 


ج - دکتر سنجابی . آ مد ملاقا ت کرد برگشت آمد تهران مصاحبه کرد از فرودگاه. گفست 


" ماهمه جا در تمام شئون 6 را چدمیگونید ؟ 


ج اعتطاب میکنیم شاه را به زانو در میآوریم ." هیچ توجه نکرد . هرجا خواستند 
اعتما ب‌بکنند گفت " بگذارید بکنند. ( ؟ ) میگویند که قتل دو جور اسست 
یک وقت یکی را شما میکشید یک وقت میگذا رید بمیرد. چون هیچ جا عکس‌النعمل نشیان 
نداد و هر چه گفتنذ قبول کرد» خوب » با لاخرد گفتند که ما جمهوری اسلامی میخوا هی . 
مثلا" من خوب‌یادم هست‌که موقع ایسران اسر اعتما ب‌کرد . ؛قلا" پنجاه شصت هزار 
نقر بلیط خریدند که بروند زیارت مکه. دکتر کنی مسئول وزير بود يا ء وزير 
شریف‌امامی بود یا معا ونش‌بود» نمیدانم » خلاصه این کارها ی مذهبی اوقاف‌با اوبود. 
!گر که دکتر کنی رفت پیش شاه از شاه اسبدعا کرد شاه دستور داد که این زواار را 
با طیاره نظامی بیرن. مکه. درصورتی کنه اگر این کار را نمیکرد اینهائی که این 
بلیط ها را خریده بودند فشار میا وردند به روحانیون که این اعتصا ب‌را "قلا" برای 
این کار بخصوص از بین بیرید يا متوقفش کنید. یا اینکه 

س د این بنتیجه رسید این هواپیمای نظا.ی 

ج - با آن بردنبد بله» با هواپیمای نظا می همه‌شا ن را بردند. با این 4-130 ؟ 
طیا ره بزرگ با ربری . 

بیت 

ج - باطیاره باربری نظامی همه‌شا ن را بردند. املا" روزی که حکومت نظا می اعلام 

کردند. آن روز جمعه سياه » 

س - بله . 


ج - که آن کشتار عجیب و غریسی شد . 


آ"قایان (۱) = ۳ 


س شما تهران بودید ؟ 

ج -نه من اینجا بودم فردایش رسیدم تهران روز شنیهاش . من اطلاع حاصل کردم که 
اینها فشنگ لاستیکی از آمریکا خواستند به آنها ندادند. و خوب‌دستور تیرانضدازی 

هم بعد داده شده بود که عوض‌اینکه به پاها یشان تیراندازی کنند یک تعداد چند صد 
نفری کشته شدند. حکومت نظا می برقرار شد بعد از ظهرش ثریعتمداری اعلامیه داد. 

که در حقیقت این 0 0۵ راهن بود که هیچ قانونی نمیتواند جلوی عبا دت 
مردم را بگیرد . یعنی که این اجتما عات‌در مساجد مجددا " برقرار میشود و هر مسجدی 

هم ده بیست هزار نفر دورش جمع میشوند . ولی حکومت نظا می درواقع هیچوقت عملنی 

نشد. یا سربازها را وقتی به آنها سنک میاندا ختند یا فحش میدادند يا به آنها 

میگفتند " مرده‌یاد شاه" اینها بعضی ها عکس العمل نشان میدادند . بعد دستننور 

دادند که درجه‌دارها را لباس سربا زی بپوشانید بگذارید توی خیابان ها . هر چه فحش 
میدهند سنگ میا ندا زند هر کا ری میکنند عکسالعمل نشان ندهند . آن موقع من تهسران 

بودم . 

شتا این کان ع هد 

ج -بله آن کار عملی شد یک خند ماه هم طول کشید. چند ماه هم طول کشید تا اینکه 
آن افتغاح ووزهای عاغورا و تانوعا. 

س - از اسرائیل هم کمک گرفته شده بود ؟ آن که میگفتند از !سرا ثیل مشاور فرستادند 
یا اینکه 

ج - برای چی ؟ 

س- مردم میگفتند آن زمان » که میگفتند سرباز اسرائیلی آوردند. 

ج - نه اسرائیل که کاری نمیکرد . اسراثیل منتهی همکاری میکرد با ساواک . هیکاری 
میکرد با ساواک ولې کسی را نیاورده بود. ممکن بود که یکی دو نفر محرمانه‌همیسته 
رابط اینها بین همدیگر داشتنه . ولی احتیاجی به اسرائیل نداشتند. اینها خودشان 


آنقدر قدرت داشتند که بیحد و حدود. یعنی صد برایر بیشتر از اینکه احتیاج 


آقایان (۱) ت 


داشتند برای حفظ نظم داخلی آدم داشتند. مگر مصدق السلطنه حرف‌اطی اش‌چه بود؟ 
میگفت که " ما ارتش احتیاج نداریم ارتش به این قدرت : اگر آمریکا ئیها میخوا هنسد 
یک !رتش قوی در ایران باشد بگذار خرجش را بدهند . 

فا 

ج این یکی از حرفهای مصدق بود. بعد که خوب‌جری ن راشما میدانید چه بود چه 
شد . ولی میشود گفت که اگر شاه این مرض‌را نمیگرفت یعنی این مرض روانی را 
نمیگرفت » که بد احتما ل قوی خودش هم از آن مطلن نبود. و من معتقدم هرکس میدانست 
وا که خا تت کی یه کے ار متا تسس تما تفه 

س- این مرض روانی که شما محبتش را میکنید غیر از آن سرطانی است که . 

ج ب غیر از آن سرطان است هیچ ارتباطی به سرطان ندارد . خالا این مرض روانی آیا 
درنتنجه سرطان پیش آمد يا از نتیجه هورمون ها يا دواهاثی که به او میداد 
از آنجا آمد » یااینکه درنتیجه اینکه شاه خودش فکر کرد که ملت‌از او جدا شده 
بعد یکی از این » من طبیب نیستم ۰ ولی فکر میکنم که هورمونها ئی که به او تزریسق 
میکردند » معا لجه‌ای که از او میکردند. یعنی ایادی میکرد یا نظارت میکرد» این 
مرض را پیش آورد. البته من با زهم معتقدم که جنگ , انقلاب » همه‌اش سرنفت بود. 
شاه یادی قوی شده بود در اوپک » انگلیسها خواستند گوشمالی اش‌بدهند ولسسسی 
نفهمیدند که این کبریت را میزنند به بشکه باروت . و اینطور هم که‌از گوآدلس وپ 
معلوم است انگلیسها که مسیب‌اصطلی این ابقلاب بودند یعنی شروع این کاراز آنب) 
سرچشمه گرفت » مخا لف بودند بارفتن شاه . ولی خوب شاه فقط اسمش مانده بود دیگر 
خودش نبود . و کسی هم نمیدانست چون تمام .... وهرکسب تکلیقی‌که از شاه میشند 
جوا ب میداد »" من تممیم میگیرم . من دستور میدهم . من ابلاغ میکنم ." ولی هیچ 
کار نمیکرد. یعنی کا ملا" قدرت تصمیمو اراده‌اش فلج بود. 


روا یت کنینده ‏ : آقای فلیکسآقایان 
تاریخ مضااحبه : ۵ مارس ۱۹۸۶ 

محل مصا حبه : باریس » فرانسه 
مصا حبه کننده : حبیب لاجرردی 


توار شماره ۲ 


ج - سئوال دارید بفرما شید . 

س راجع به این مریضی بها صطلاح سرطان شاه شما کی فهمیدید؟ 

ج -. من نفهمیدم . من نفهمیدم ولی بعدا " که فاش‌شد از گفته‌ها ی شاه سر میز بریسخ 
یا در اسکی پی بردم که در هفت هشت سال » پنج شش سال آخر سلطنتش خودش میدا تست 
که محکوم است . برای اینکه یک بار بار اول میگفت که " من تصمیم دارم چند سال 
دیگر از کار کنار بکشم و ولیعهد سلطنت بکند من هم از دور نظا رت بکنم ." 

س شما خودتان شنیسسده بودیسید؟ 

ج - سه دفصه من شنیدم . یک بار دیگر هم نیگفت فرمودند که "ای کاش من 
بیست‌سی سال دیگر عمر میکردم نا یتوانم این مملکت را آیاد کنم . " البته در آن 
زما ن حتی شمت‌سالش هم نیود . بنابراین اگر اطلاع تداشت اين حرفها را نميرد. 
من نفهمیدم نه من نقهمیدم که مریض‌است . حتی هما نطوری هم که گفتم پروفسسور 
عدل که هقته‌ای پنج شب را آنجا بود و بلوت بازی میکرد و آدم خیلی با هوشو است 
و دکتر خیلی خوبی است ,آآن هم آمده بود از او پرسیدم او هم هیچوقت نفهمید که 
شاه مریض است . 

س - خوب وقتی ایشا ن دوا میخوردند یا ترریق میکردند هیچکس نمیدید؟ 

ج - خوب » این دوایشان » این دواها را محزمانه ما که نميفهميديم که این چهدراثی 
است که میخورند. معمولا" عادت داشتند که ساعت شش شش و نیم با ایادی میرفتشند 
بالا حمام میگرفتند و ماساژ میکردند و هالتر بازی میکردند» ها لتر بلند میکردند 


و بعدش لباس میپوشیدند و میآمدند برای شام . حالا چه دواهائی میدادند بهاو من 


آقایان (۲) = ۲ 


فکر میکنم بیشتر دواهای هورمونی بود که برای این ضعفاعصاب خیسسلی بد است : 
س- آن دکترها ی فرانسوی که‌میآمدند چی ؟ آنها را هم کسی متوجه نشدند؟ 
ج د آن را فهمید ند. 
س - آنهتا که میا مدند آنجا شما نمیدیدنشاان ؟ 
ج ‏ ما نه» ما نه.نه همه چیز خیلسی محرمانه بود . این دکترها ثی که آمدند ار 
فرانسه یا خود دکتر خودش که در وین شاه همیشه میرفت پهلویش فیلینگر, اینها خوب 
میدا نستند . ولی من فکر میکنم أین موضوع عصبی را › این مرف رواتی را به خضودش 
هم نگفته باشند. ممکن است خودش هم اطلاع نداشت . من نمیدانم . ولی آنچه‌که قدر 
معلم است اینستکه بکلی قدرت تصم.خش فلج شده بود یعنی ظا هرش وقتی محبت میکردی 
مد در صد متطقی بود عین سایق صد در صذ منطقی بود . همه چیز را خوب‌جواب می‌داد. 
همه چیز را خوب‌درک میکرد ولی هیچ دستوری نمیداد. یعنی خودش هم میدانست . چو 
قرار بود من از پشت‌پرده انتخا با ت‌اصناف‌انجام بدهم آزاداته که بتدریج از یسک 
صف و بعد منف‌دوم مشف‌سوم که مردم مجددا " یک مقداری » این زمان آموزگار بود» 
آموزگار هم موافق بود مردم بفهمند که آزادی برقرار شده دیگر سازمان امنیت دخالست, 
ندارد: بعد یک ماه گذشت برگشتم شاه از من پرسید که چطور شد آن جریان ؟ گفتسم 
" قربان قرار بود خود | علیضرت ابلاغ کنند. " بعدا " رفتم اقدام کردم که دولت 
عوض شد و این ب‌نامه هم از بین رفت . بافردوست ما یک جلساتی داشتیم که طسق 
پیشنها د من یک وزا رتخا نه جدیدی برای جوانان و ورزش تشکیل بدهیم . چون کوهنورډدی 
هم با من بود و روزها ی جمعه درحدود دویست هزار نفر میرفتندبه توچال . همه نوع 
دستجات آنجا بودند . فقعا لبیت های سیاسی میشد :فریح هم بود . همه نوع کا رمییکردند . 
س - یعنی چه فعا لیت‌ سیاسی ؟ 
ج - فعا لیت سیاسی دستجنات‌سیاسی میرنتند آنجا با هم جمع میشدند در یک قسمت از 
توچا ل بعد آنجا محبت میکردند حتی تیراندازی تمرین میکردند . هزار جور کار 
میکردند . 


آقایان (۲) = 


س - عجب . 

ج - بله. من نظرم این بود از آنموقعی که بالاخره یکی دو سال آخر سلطنت شا ن بود» 
که جنبه سیاسی را حدا کنم و سعی کنم این کوهنوردی یا کوهپیما ثی.هر ج وری 
میخوا هید بگوئید » بیشتر جنبه ورزشی و تفریحی پیدا کند. من میخواستم که در این 
وزا رتخا نه »گر تصویب میشد , یک فرم جدیدی داده بشود . ولی خوب‌این حلسات بودو 
فردوست هم بود چند نفر دیگر هم بودند برای اینکه نارفا یتی در بین ورزشکا ران 
هم خيلي زياد بود. ولی آن هم به نتیجه نرسید . برای اینکه حرفهای فردوست را 
نمیخرا ندند . بعد هم آن دزدی ها بود. دزدی ها ی عجیب‌ و غرییی میشد . 

س - درچه کاری ؟ 

ج + درهمه کارها . درهمه‌کارها . و این سوء استفاده‌ها هم بدست چند تفر انگشت شمار 
یود یعنی مثلا" به یکی میگفتند که اجازه میدادند که شما میتوانید دویست‌هزار 
تن برنج وارد کنید . برنج سه تومان وارد میشد بنج توما ن میرفت‌فروش . دویسبت 
هزار تن میشود دویست میلیون کیلو . دویست میلیون دو توما ن چهارمد میلیون تومان. 
به اتکی ویر میگفختها که ما آ من ا شارت افد آیتها راک ا جوا زم 
میدا نید . 

ش ‏ چرا این کار را میکردند؟ یعنی چه انگیزه‌ای در این کار بود ؟ 

ج - انگیزه تفع شخصی بود. 

س - یعنسی مجیست بود برای این افراد یا 

ج - بیشتر روی این بود که لطفی کرده باشند به ایکس ایگرگ زد. من مثلا" یادم 
هست آن سالی که هفتا دوپنج بود من انتخا ب‌نشدم . سازمان امنیت نگذاش ست 


۶ 2 0 ۱ 
رای داشتم . خیلی هم رای داشتم ۰ آن جسین خواجه بنوری هم خیلی رای داشت او هم 
انتخا ب نشد . رفتم بد شاه گفتم که قمربان » چون کا رها ی قدراسیون دست من بود با 
وزا رتخانه‌ها کار داشتم › جاده‌پاک کنتی , نمیدانم» سازمان برنامه بتاختبیمان 


وسا کل دیگر کار داشتم . گفتم ۾" قربان » اعليحضرتا مر بقرمائید که الان که من 


آقایان (۲) ۳ 


انتخا ب نشدم این وزرای اعلیحضرت فکر میکنند که من مورد لطف | علیحضرت دیگرنیستم 
جوا ب تلفن های مرا نمیدهند . نمیتوانم باآنها تماس بگیرم. . | علیحضرت لطف بفرما شید 
که یک مدال » نشان » درجه سه‌اش را داشتم » درجه دو به من بدهند ." فرمودند»" برو 
به چیز بکو به 

س - قریب ؟ 

ج - قریب‌یگو. به قریب تلفن کردم گفتم »" من یک محظوراتی دارم جریان این است 
و وزرا یتان جواب مرا نمیدهند نمیتوانم تماس بگیرم کارفها یم لنگ است . یک نشان 
اعلیحضرت فرمودند به من بدهید نشان درجه دو "» سه را داشتم» " که بگویم روزنا مه 
بنویسند که مردم دستگاه خودم که اداره فیکنم این کوهنوردی و اسکی » بفهمند که 
خوب ا نتخا ب نشدم نشدم ولسی مورد محبت شاه هستم. " بعرض‌شاه میرساند که این 
بشما لضف تفه و نک ترا فهاای دیک شگیره که یاه یه او گی کے 
به خودش تلقن کن بگو . به‌من تلفن میکند که این خلاف مقررات‌است این اسست . 
درصورتي که مثلا" به چند نفری که هیچ سابقه نداشتند مثل همین رضا ئی اینها درجه 
دو را داده بودند همینطور بیخود. يا به امیرهوشنگ یا به خیلی ها ی دیگر. سال 
بعدش دیدم قریبآمد پهلوی من با خنده که حالا من درست کردم و الان موقعش است .من 
رات کی مخ عبرت و امن تفن را رابت گرفتم .۱ فم ر من خمد اه :۷ 
گفت »" چطور؟" گفتم ." نمیخواهم . " گفتم ۰" موقعی که به تو گفتم من لازم دا شتم 
حالا هم احتیاج ندارم . وزراء جواب‌مرا میدهند کاکا هم میگوینتد ." برای این 
که موقعی بود که من بر علیه وزارت‌بازرگانی و آنها اعلام جرم کرده بودم و ازنظر 
کارها ی خودم. هم همه فهمیده بودند که به اندازه کاقی قدرت‌دارم . و من خیلی به 
اسکی علاقمند بودم . خوب » خیلی ها از این راه نان میخوردند و خوب الان همم 
توسعه‌ا ش بیشتر از سایق است . 

س - این در مورد انتخابات شما | علیحضرت دخالت‌نکردنه بنفع شما ؟ 


ج - من بعرض رساندم به مهدی خان گفتم 


آقایان (۲) - ۵ - 


س مهدی خا ن ؟ 

ج مهدی خا ن که برو بعرض‌برسان . پیشخدمت خوا بکا هشا ن بودند. 

د 

ج گفتم ۰" مهدی خا ن برو بعرض‌برسا ن که آراء مرا نمیخوانند. بعنوانی که این 
ارمنی است باید بروند توی صندوق های خودشان بریزند. هر رأیسی هم که اسم من 
رویش‌است میگویند باطل است . " انتخابات را آموزگار اداره‌میکرد. من صبالا 
این انتخابات یک‌جریان مفطی دارد. مثلا" یک مثال میزنم برایتان . نمیران نو. 
شمیران نو آب‌نداشت . یک عده زمین خور آمده بودند آنجا زندگی دربت کرده بودند 
و آب‌به اینها نمیدادند اینها مجیور بودند با تانکر آب‌بیاورند . خیلی هم در 
زحمت بودند . وحیدی وزیر آب‌و برق یود عمویش پیش من کار میکرد» گفتم ۰" به او 
یگو يابا این آب‌اینها بیچاره بدبخت ." نشند. یا لاخره مجیور شدم به علیا حضرت 
وساطت یکتم بعرفشان برانم که خوب › اینها درست‌است زمین خور صتند این هستنسد 
این هستند. زن و بچه اینها چه تقضر دارند. یک لوله آب اینها لازم دا رش د. 
علیا حضرت ا مر فرمودند یک لوله آب‌به این شمیران نو دادند حالا آنجا ده بیست هزا ر 
تقر جمعیت‌است . اینها مخل اینکه دنیا را به آنها دادی . حالا ما میتین گ 
دا شتیم و هر جا اجتماع میشد در پا نزده محل مختلف تهران میتیدگ میدادیسم. 
کاندیدها ئی که حزب رستاخیز تعیین کرده بود برای سنا حدود چهل تفر سی و ته نقر » 
یاید بین اینها پانزده تا انتخاب بشود. واله من دیدم که حالا یکی از میتینگها 
هم در شمیران نو است . روز میتینگ صبحش سازمان امتیت به من تلفن میکند که شما 
نروید. آنجا ا متیت نیست‌و ما نمیتوانیم که نظم آنجا را حفظ کنیم. . من میگویم 
" من چون وعده کردم میروم . ولی به همکارانم خوا هم‌گفت که چنینن خطری هست . اکر 
خواستند میایند نخواستتد نمیا یند آ زا دهستند . " یک جچندنفرشا ن آمدند ما رفتیم آنجا 
آنجا اصلا" بجز من کسی را نمیشناختند برای اینکه حزب رستاخیز بود مئل اینکسه 


شرق تهران را داده بود به من . یعنی آنجا دویست و چند تا انجمن محلی بود . 


آقایان (۲) =۴ 


شرق تهران دست من بود . دو تا معاون داشتم یکیش رهنوردی بود دکتر رهنوردی . و 
یکیش هم خانم دکتز طا لقانی که در آنجا یک مدرسه داشت . و میخوا ستیم آنجاراآباد 
یکنیم. آن جلسه اول نشتیم آنجا در شهرداری ديدم همه پیشنهاد میکنند که این 
اشخاصی که آمدند این زمین ها را تصرف‌کردند ما اینها را بیرون کنیم. من برگشتم 
به اینها گفتم " شما وکیل ملت ستید یا وکیل دولت ؟ بیرون کنیدکه‌بدهید شهردا رې 
بیرون کند . دولبت بیرون کند.. به ما چه مربوط است ما آمدیم آباد کنیم . " آن بود. 
بعد این دویست و پنجاه یا بیشتر انجمن محلی جمع شدند در آن یک سینما ئی آنجا 
هست در نارمک از همه از طرف شرق تهران . آنجا آمدند و جلمه‌ای کردند و نیک بی 
آمد و رثیس حزبآمد,آن دکتر کلالی آنموقع رئیس بود» هی نطق کردند و تعریف کردند . 
بعد دکتر آنتیانی هم آنجا بود . دکتر آثتیانی » گفت حالا از مجلس محبت‌کردند 
و تعریف کردند » گفتند یک نفر هم از سنا محبت کند . پیشنهاد کردندبه دکترآختیا نی 
که شما یفرماشید. او گفت ›" به من خیر ندادید من آمادگی ندارم . ولی آقای دکتر 
آقایان اینجا هست اگر مایل هستید بیاید. " اینها هم گفتند»" یفراشید." مستن 
وم الا رکفت وا له ای عفر ما متفه و ادى ده .ا خر شام اب موه 
معلوم نیست کجا خرج میشود. هر چه پول است شما میبریند در شمال يا غرب شهر 
خرج میکنید . اینها هم جزو ملت هستند اینها هم یک اختیا راتی دارند. یک حقوقي 
دارند. شما باید یا بمناسبت جمعیت يا به مناسبت مسا حت‌این بودجه شهرداری 
را تتظیم کنید. نه که اینها ته آبدارند نه خاک دارند نه هیچی ندا رند بۍهدګ 
جا ها ی دیگر شما این هزینه‌ها ی هنگفت‌را میکنید. " بعد امرار کردم » گفتم که روز 
۸ مرداد وقتی که این مشروظه ما بخطر افتاده بود من که نرفتم قیام کنم, همین 
اشخای‌بودند که پایرهنه و دست‌خالی قیام کردند و آمدند مجددا " این مشروطه‌ای 
که بخطر افتاده بود مستقرش‌کردند. یک هورا ,هورا , الا هر جمله‌ای که من 
میگویم یک پنج دقیقه دست میزنند. خوب , از تو دنشنان دارم محیت میکنم . چون 


همهاش تظا هر بود دیگر . 


آقایان (۲) - ۷ 


پوت اه 
ج + بعد سه بار هم رفتم بودجه گرفتم از سازمان برنامه که آنجا کوچه‌ها راآسفا لت 
کنند. دفعه اول پول را برداشتند سر یک پل نمیدانم چیچی خرج کردند. دفعه دوم 
هما ن پول را بردا شتند توی استادیوم خرج کردند. دفعه سوم کاغذ به آنها نوئتیسم 
که آقا این جرم است . اگر ما یک پولی به شما میدهیم تخصیع میدهیم برای 
آسفالیت این کوچه وخنابانهای شرق تهران . قلعه مرغی » نارمک » وحیدیه » این را 
شما حق ندارید جای دیگر خرج کنید. به نیک پی گفتم ." آقا این چه کاریست شما 
میکنید ؟" گفتم که " پس پول آسفالخش‌را شما بدهید ." سازمان برنامه نوت 
که ما آسفالتش‌را هم میدهیم . گفتم ." خوب » اعلیحضرت علیاحضرت امر میفرما یند 
این کار این کار این کار را بکن . بگو قربان چشم اجازه بقرماشید که س‌ازمان 
برنامه بودجه‌اش را تأمین کند. " نیک پی به من گفت ۰" من نمیتوانم این حرق را 
یگویم. ا علیحضرت » علیا حضرت هر جه میفرمایند من فقط میروم چشم بگویم نمیتوانم 
یگویم که امر یفرما کید بودجه‌اش را تا مین کنند . و اینستکه من پولها رابرمیدارم 
آنجائی که امر میفرما یند آنجا خرج میکنم ۰ یعله جریان یکی دو تا سه با نبود. 
س پس‌با وجود اینکه پیفام زرستادید راجع به ؛نتخایات طاح ندانستند که 
اقدا می یکنند . 

ج - ته فرض‌بکنیم این جوری شد . 

ی یکی دا لت بکشته یه امطلام. . 

ج - مهدی خا ن به من گفت »" اعلیحضرت دستور دادند که به آموزکار بگویم که 
آراء فلاتی را چرا نمیخوانید؟" بعد این قرائت‌آرا» سه روز طول کشید. الا 
برگرديم به این تهران نوئی که میگفتم . (؟) توران نو مبح ساعت‌بازده شد 
هنوز صدوق را نیاوردند . دوازده شد نیاوردند. من نگران شدم . چهار پنج تا 
اتویوس اجارن کردم فرستادم آنجا کفتم آنهائی که میتوا نند سوار اتوبوس بکنید 


بیبر یذ آن اتویوسرانی که پهلویش بود یک اسم خوبی داشت » دوتا صندوق داشت › به 


آقایان (۲) - 2 


آنجا بریزند راء را. ایدها تما م بعداز ظهر را آنجا ریختند بعد از ظهرایتجا هم 
آوردند اینجا هم ریختند. این مبدوق این شمیران نو املا" بجز اسم من اسم دیگری 

تبود. بعد دوازده که شد بازرسانی که خودشا ن انتخا ب‌کرده بودند چون من از خودم 
بقدری اطمینان داشتم که به من وقتی نوشتند با زرس تعیین کنید» من بازرس هم 
تعیین نکرده بودم . بازرسانی که خودشا ن انتخا ب‌کرده بوذند حالا وارد شدند که 
درفا را بستند. گفتند این بازرس انتخابات است‌بازرس قراشت‌آرا» نیست . پس 

فنردا یش من آموزگار را دیدم قانون انتخابات‌را نشانش‌دادم که در آن مقرر است کب 
استخراج و قرائتآراء باید در حضور رای دهنده باشد حالا با زرس انتخابات‌جای خود 
ولی شما رش و فرائت باید رای دهنده آنجا باشد بايد آزاد باشد همه میتوا نید 
بیا بند بو نگاه کنند. گفتند " بروید از رفناشی بگیرید اجازه را. " بعد دو سه روز 
نقهدا شتند سلما " که 

س “ی از رضاشی اجا زه بگیرد. 

ج - یک فورمولرها ئی داده بودند به رضا ئی 

و 

ج - که بازرس ها را تعیین میکرد . 

س + آن که خودش کا ندید بود. 

ج ب خودش کاندید بود درگر. خوب » این هم آموزگار به او داده بود. 

س آها . 

ج - حالا ساز مان امتیت خواسته بود به او بدهد. 

س خودش کاندید بود بازرس‌ها را او تعیین میکرد . 

ج - آها . 

س - بله . 

ج - یغتی کا غذ سفید داشت‌سفید امضا۶ داشت از طرف‌فرماندار خودش پر میکرد. البته 


من | عتراض کردم ۰ ولی حتما " شاه را راضی کرده‌بودندبرای اینکه وزارت کار ۲ دهد 


آقایان (۲) اه 


شنا سنا مه‌ها را جمع کرد. شناسنامه‌ها را که جمع کردند سرکرده اینها *:رگرها یک 

وکیل مجلسی بود ته‌ریش داشت رضائی بود» نمیدانم جه اسمی داشت . 

س | ردوخأ نیا ن. ؟ 

ج - نه» نمیدانم : رضائی بود ؟ 

س - یادم نیست . 

ج - وکیل مجلس بود. خواستمش منزل » گفتم ۰" شما این شناسنامه‌ها را که جمم میکنید 
کارگرهای ارامنه را هم جمع کردید . و تکلیف من چه میشود ؟" حالا کارگرها همه اکشر 
بامن بودند. یک قرآن از جییش درآورد و بوسید و گذاشت روی سرش گفت »" به این 

قرآن قسم من اسم ترا در وزارت‌کار روی آراء مینویسم . " ثش‌ صبح معینیان ميا ند 
وزیر می بیند دازد میخواهد بنویسد فلیکس آقایان میگوید " خودشان بتوی تسد" 
نمیگذا رد . نمیگذارد در مورتی که کشتارگاه آنجاها همه نوشته بودند. قصابها همه 
نوشته بودند. جنوب شهر همه نوشته بودند . ولی خوب نخواندند گفتند این ارمتی است 
باید بروند صندوق خودش‌به او رای بدهند. آنوقت‌برای اینکه مرا گول بزنند 
شریفا ما می مرا فرستاد به یک جلسه بود پیش رضا ثی که " یادتان نرود اسم دکټتر 
آئتیانی را هم بنویسید . " من رفتم آنجا دیدم نشستند وحالا ین | ئتلاف است اسم پانزده 
نقر را نوشتند. ساعت ثش صبح آن پلی کپی آرا* را مینویسند چها رده‌تااسم مینویسند 
پانزدهمی اش که قرار بود اسم من باشد مثلا" این جا یش را خالی میگذارند. یکو 
میبینم اغذیه فروش‌ ها آمدند که دسم شما را ننوشتند. قصابها آمدند که اسم شما را 

ننوششند. گفتم ۰" خوب » شسماها بنویسید . ولی خوب‌دیر شده . با وجود این ری 

من خیلی بود یعنی خیلی زیاد بود. یعنی اشخا صی آن روز انتخا ب‌شدند که یکدهم راء 

مرا نداشتند. مثلا" معا ون وزارت‌بهداری انتخاب‌شد که املا" چهارتا رای هم نداشت . 
ولی نگهدا شتند درست کردند دیگر. نگهدا نتند درست کردند بعد صورتمجلی هنا را 

خوا ستند » مورتمجلس هر محلی را . کفتند فندوقش رفته و نمیدانم. کجاست . بمد 


۱ 2 
نیا وردند . تما م شمیرانات به دو تفر رای داده بودند خواجه‌نوری و من . شمشک بود 


آقایان (۲) ¬ ۷ = 


گاجره بود . همینطور میا مد تا کرج . از ن ور میا مد. همه همه آنجا فقط مرا 
میشنا ختند و خواجه‌نوری آن وکیل کرج را  .‏ اینها را هیچکدام را نخواندند. 
خزب » این هم بلکه یک شانسی بود برای من . 

س ب میخواستم برگردم به چیز . اسم آقای حسین فردوست را بردید. با آشنائی که شما 
با ایثان داشتید محبت‌هااثی که راجم به ابشان هست‌در مورد انقلاب , خود | علیحضرت 
هم توی کتابثان نوشتند که درست نگفتند که نظرشان چیست » ولی خوب ‏ یک اشا راتی 
هست که احتما لا" ممکن است آقای فردوست با این آخوندها همکاری کرده باشد یاااز 
قبل با آنها در جریان بوده ؟ 

ج - تنها چیزی که من میتوانم بگويم که فردوست‌نا مدتی که وفادار به شاه بود و 
جلوی خیلی از مقا مات میایستاد. ولی آخرسری یعنی پنج شش ماه آخر با در جریان 
انقلاب تفییر عقیده داد . ممکن است . ممکن هم است که خیلی ها فکر میکنند که 
قرار بود فردوست جانشین شاه بشود تا این حد هم بعضی ها میگویند . 

ها 

ج - اگر نظا می میشد. 

2 

ج - ولی فردوست که در زمانی که شاه در ایران بود خیانت کرده باشد » من یکی 
س شما فرمودید که آن ماهها ی آخر ا"علیحضرت بعلت کسالت روانی که پیدا کرده 


بودند نمیتوانستند اتخاذ تصمیم بکنند  .‏ نقشعلیا حضرت. تا آنجائی که شما اطلاع 


دا رید در آن مدت در به امطلاح تصمیم گرفتن و کفک به | علیحضرت در تصمیمات 
و اينها 
ج - واله 


س به عادی کردن امور چه بود ؟ 


ج - من توی جریانش نبودم نمیتوانم بطور صریح به شما جواب‌بدهم . آنچه که میدانم 


که خیلی ها وقتی از ابلیحضرت مأ یوس شدند به علنیا حضرت مراجعه میکردند. الا 
علیا حضرت جه میگفت ؟ مثلا" | مجدی برای من تعریف میکرد که جعفری یک روز یک جلسها ی 


میکنند با | رتش 
س - سرلشکر جعفری ؟ 
ج - آ ها ۰ 
س - بله . 


ج - میگوید که من یک پیشنها دی دارم . این را گویا منشی آن کمیسیون تعریف میکند . 
که ما » پیشنهاد میکند بشرطی که کسی از اطاق خارچ نشود . بعد میگویند که متا 
شبانه بفرستیم شصت هفتاد نفر از سرکرده‌ها ی این دستجات روحانیان را توقیف کنیغو 
این غائله میخوابد و کار تما م میشود. میروند این را تلفنا " بعرض میزسا ند 
شاه میگوید " یک ربع دیگر جوا ب میدهم ." حالا شاه آنموقم آیا با آمریکاشی ها با 
با انگلیی ها تمای‌گرفته» تمای‌نگرفته ,آنرانمیدانند. فقط میدانند که یک ریغ 
بعدش علیا حضرت تلفن میکند و میگویند که ! علیحضرت آن طرح شما را تصویب نفرمودند ۰" 
اینشست که من شنیدم . 

RI 

ج ‏ از سپهبد 

تا 

ج - بعد آنچه که مربوط به ها یزر است من نمیدانم . یک کا غدی قره‌با غی فتوکپی کرد 
به همه فرستاد که شما اطلاع دارید . 

س - بله » بله . 

ج - که در حقیقت ارتش رفت تابم خمینی شد. نه ارتش‌تا چه حدودی حرفها ی بختیار را 
گوش میداد دستوراتش راء من نمیدانم . درآن قسمتش من زياد وارد نیستم . منتهی 
اوائل انقلاب » دو سه ماه بعد از انقلاب قعا لیت ها کی بود من ... 


س - بله و بعد از چند ماه از انقلاب جلساتی بود . 


اقا يان (۲) = 1۲ - 


ج - نه دستجا تي فنعا .یت میکردند . 

ئة 

ج - من یک يادداشت کوچکې دادم به اویسی گفتم بده به شاه که اینه با 
نعا لیت‌ها بخاان 

س - به محمدرضاشاه ڀا 

ج - به مخمذ رضا شا ه , 

س - بله . 

ج که اینها: فنعا لیت میکنند ولی هیجکدام سر ندارند ستاد ندارند. 

س - به کی دادید ؟ به اویسی ؟ 

ج - اویسی . 

س - به اویسی . 

ج .. سرهنگ اویسی . و اگر بختیار خیانت‌نکرده بختیا ر» اگر خیانت هم کرده کس دیکری 
تعیین کنید که دور آن جمع بشوند . 

E EE 

ج - یعنی پراکنده نمانند. که جواب‌نیامد . البته بختیار توی نطق مجلسش‌گفتة بود 
. که قانون اساسی ما همه نوع راه را باز کرده . یعنی منظورش‌این بود که ا گر 
جمهوری میخوا هید جمهوری هم میشود کرد . 

س - بله » یله . 

ج - ؛ینظور از این حرفش این استنباط را میشود بکنید. این را گقته . این را که 
گفت من خودم شخظا " آن روز مظنون شدم چون تهران بودم و شنیدم. ولی با بختیتار 
من آشناشثی نداشتم . حرفها شی که میزد بجز این یک حرفش بقیه‌اش همها ش منطقی بود در 
ا 

س - خوب » در ماهها و سالها ی قبل که شما آمد و رفت در دربار داشتید نود 


و قدرت علیا حضرت چقدر بود ؟ 


آقا یا ن (۲) ¬ 1۳ 


ج - واله قبل از این جریینانات غلیا حضرت اختیاراتش محدود بود. یعنی مخدود بود 

به آن اختیاراتی که شاه به او میداد. 

E 

ج - یعنی هنرهای زیبا نمیدانم» بعضی | مور ورزشی با بعضی چیزها که بجرفشا ن 

میرسید که اختیار به او میداد. ولی در امور سیاسی املی با مثلا" در مورد وزارت 

کشور یا امور مجلسین و اینها فکر نمیکنم که علیا حضرت اختیاراتی داشت مگراینکه 

ما ههای آ خر باشد . 

س - آن ما ههای آخر را نطقی که ا علیخضرت پای رادیو کردند که " من صدای انقلاب را 

شنیدم و اینها ". شما شنیدید آن را ؟ در تهران بودید ؟ 

ج - من شنیدم بله . ولی درست نشنیدم . آن را میکویند که دکتر امینی برایسسش 

نوشته . میگویند. نمیدانم حالا کی نوشته . و آن کار خیلی اشتبا هی بود . 

س - نه میخواستسسم ببینم عکس العمل شما چه بود وقتی شنیدید آن را ؟ 

ج - خوب » عکس‌العمل این بود که من آن موقع فکر میکردم که . یعنی من ثخصا " فکر 

یکرم که این رهم خی عفرا کات دا هی کر رھ ادو نی ۲ موق کته 

سه سال قبل از انقلاب » دوسا ل قبل از انقلاب » سه سال قبل » آين ‏ (؟ ) 

ست ها مال 

تست هن 

ج - نیوزویک بود تایم بود؟ چی بود ؟ 

س= ( ؟ ) 

ج - اینها را بایک نفر از نماینده‌شان را من خواستم آمدند و توی خیابان فرا نسوا 
( ؟ ) توی کافه نشستیم دعوتثان کردم » فکر کردم که راجع به بهائی ها 

ما هر چه بگوئیم در ایران تأ ثیری در شاه نمیکند» بلکه بتوانم اینجا بدهمم 

بنویسند که توجمه کند. اینجا هم نوشتند یک چیزها ئی نوشتند . چون از من پرسیبد 

پس خود شاه حتض‌ما " بهائی است که این کار را میکند. گفشم»." نه. " ولي خوب » 


آقایان (۲) = ۱۴ 


نوشتند ولی نتیجه نگرفتند . نتیجه نگرفتند و بعد من خیلی سعی کردم دکتر سجا دی 
را به عناوینی به شاه نزدیک کنم که بلکه نخست وزیرش بکند . ولی شریفاما ی را 
انتخا ب کردند . دکتر سجادی شد رئيس سنا . اگر دکتر سجادی انتفا ب میشد جلنوی همه 
این کارها زا میگرفت . ولی ازها ری که بنظر من بهائی بود صددرصد ... 

کجا بودیم ؟ 

س ازها ری میفر مودید : 

ج - بله , که میخواستند معرفی اش‌کنند که روحانی است.. شریف‌امامی را خواستند 
معرفی کنند که روحانی است . یعنی روابط . ولی آن هم اشتبساه کرد. رٍلی خلامه 
مطلب اینستکه امروز خمینی دارد میجنگد و هر کاری که بکنیم که خمینی را تضعیفشش 
بکنیم » ما خیانت‌به ایران گردیم . برای اینکه اگر !یران شکست بخوره این مملکت 
متلاشی میشود. اینها شی که فکر میکنند بلکه شکست بخورد و درست میشود و این 
خا رج میشوند» اینها حرفهای مفت‌است . اگر اینها وارد خوزستان بشوند دیسر 
نمیروند . 

س - آن دوستا ن نزدیک ا علیحضرت که برای جلسات این بلوت‌و از این حرفها آنه 
میا مدند کی ها بودند و هفته‌ای چندبار یعنی چه دفعاتی ؟ 

ج - هفته‌ای پنج بار. حاجیی بود» مخمود حاجبی بود. پروفسور عدل بود. عرض کنم 
که اسم زنجیری چیست ؟ اسمش ؟ برادرشوهر وا لاعضرت ا شرف ا سمش چیست ؟ 

س - بوشهری ؟ 

ج - بوشهری . 

س - پروفسور عدل . 

ج - دیگر کی بود ؟ 

س - پروفسور عدل چطور ؟ 

ج - آن بود دیگ ره 

س - یله . مجید اعلم ؟ 


آقایان (۲) ۰- ۱۵ - 


ج - مجید اعلم بعضی اوقات بود. ولی بود. 

س- امیرهوذنگ . 

ج - امیرهوشنگ بود . در بلوت بود. 

س د هفته‌ای پنج: شب‌این برقرار بود. 

ج ‏ هفته‌ای پنج شب » بله . برای اینکه کار میکرد خنته بود شاه. شام که میخورد با 
سینما بگاه‌مبکرد با اینکه بازی میکرد. 

ش- آنوقت شما هم هر هفته‌ای پنج شب‌بودید ؟ 

ج - بنه» من از قدیمش بود م برای اینکه‌بريجبود .بعد من هفته‌ای دو شب‌آنجا بودم . 
دو شب یا سه شب . 

س آنوقت‌چه میگذشت دور این دیز؟ آیا فقظ راجع به همین بازی مطرح بود؟ پا 
ماک سیاسی مملکتی ؟ 

ج - هیچوقت مطرح نبود . 

س - هیچوقت ؟ 

ج - خیلی کم . من جرفهایم را وقتی میخواستم یزنم به شاه حرف بزنم در . 

کجا بودیم ؟ 

س - این مطالبتان را دور میز نمیگفتید. 

ج - بعضی چیزها را بعد از بازی میگفتم . ولی اکثرا " وقتی مطلب مهم بود بانمیخواستم 
دیگران بشنوند» بعد از شام قبل از اینکه بیایند سر بازی » میرفتم. تعظیم میکنردمو 
" قربا ن اجازه فضولی میدهید ؟ اجازه میدهید؟" میگفتم بالاحره . بهر نحوی که بود 
س - آها . 

ج - ولی خوب‌ شاه » این شاه آن شاه نبود. 

س یعنی چه ؟ 

ج - یعنی اینکه شاه حتی وزرایش هم نفهمیدند. افسرها یش هم خیلی ها یشان نقهمیدنسد 


آقایان (۲) = 1۶ 


شاه ببست بیست و پنج سال پیش همه‌نوع‌میشدبا | ومحبت کنید ولی شاه ده سال خر 
سلطنتش کسی جسا رت اینکه بتواند یک حرفی یک مطلبی را بعرض برساند نداشت و هر که 
هم میکوید دروغ میکوید. البته هویدا میتوانست‌تا یک حدودی یک چیزها ئی بگوید 
ولی نمیتوا نست بحث کند . 

توت ها 

ج - یمنی بلافا مله وقتی شاه یک حرفی را میزد دیگر تمام بود .یاجواب نمیداد بمنی رد 
بود . 

س هیچکس نتوانست ؟ آقای علم چی ؟ 

ج - آقای علم میتوانست . آقای علم میتوانست . آقنای علم یک روز آمد گفت‌که. به 
پروفسور عدل که به این مهمانهای شاه بگوشید که در زمان تفریح حرف‌از کار نزنند . 
آخر کار . بعضصی کارا هم بود که هیچ مربوط به سیا ست مملکت نبود کارها ی شخصی 
خودشان بود. من قدرتم در این بود که نسبت به کار شخصی هیچوقت هیج تقاضا ئی 
نمیکردم » همه‌اش مال جا معه بود یا مال ارامته بود یا مال اصتاف‌یا مال سک 
کا رهائی که جنبه عمومی داشت . ولی بقیه بعضی اوقات‌راجم به کا رهای خودشننان 
صحبت میکردند کفت نگوئید. پروفسور عدل به علم گفت‌ کد " من این حرف را په 
بعضی ها میتوانم بزنم ولی مثلا" به امیرهوشنگ و اینها خودت برو بکو. " شاه خوشش 
میا مد از اینکه بروند از او یک استدعاثی یک تقاضا ئی بکنند. 

س چرا ؟ 

ج ‏ اخلاقش‌این بود . اگر تقاضا ئی نمیکردند استدعا کی نمیکردند مثل ایتکه خسودش 
خوشش نمیا مد . 

س عجب . 

ج دوست داشت که بروند از او یک چیزی بخوا هند خوا هش کنند . 

س . میگویند آقای امیر هوشنگ یک سبک خاصی داشته برای این کا رها یش . برای این 


نقا ما ها و نمیدانم ۰ 


آقایان (۲) - 19۷ - 


ج - ته خوب آن زبانش‌که خوب‌بود . میرفت مثلا" یک قباله میا ورد نشان میداد که 
این اینطور شده آنطور شده . امیرهوشنگ هم آن حسا بو کتابش خیلی عا قلانه بسود. 
امیرهوشنگ را اکر میرفتی به او میگفتی که این کارخا نه نوددرمدش مال تو زو 
اجا زه بگیر . میگفت نمیخو! هم . 

اھا 

ج - نقد چه میدصی ؟ آن را بردار بیاور من بروم برایت‌اقدام کنم . 
NE‏ 

ج - این بود که خیلی کارها انجام داد. 

س یک شخصی که نقشش توی دربا ر خیلی بحث‌بود توی این مصاحبه‌ها ئی که ما کردیسم 
این امیر متقی است . و چیزهای مختلفی راجع به او میکویند که حتی یک نفر از قول 
آقای علم میگفت‌که این آقاي علم گفته " این شخی‌را علصی که من نگهش میس‌دارم 
برای اینستکه من میدانم ایشان نسبت به کارها ی من به اعلیحضرت گزارش میکند. 
و برای اینستکه من نزدیک خودم نگهش میدا رم ." 

ج -.دروغ است . آن متقی نوکر خود آقای علم بود. نوکر بعتی غلام حلقه به گوشش 
بود و محال بود بگوید. و متقی کاره‌ای نبود. منتهی یک وقتی آقای علم مریسض 
است یک انفاقی میافتاد متقی دو تا نامه میور مثل یک فراش . 

بت فا 

ج - ولی متقی که بتواند برود با شاه محبت‌کند که نبود. یک تلگرافی از یک جاشی 
فوری میا مد علم نیود يا مسا فرت‌بود او برمیداشت‌ میا ورد آنجا . ولی محبت کند با 
شاه نه »> هیچکدا م . ولی از خینی چیزها اطلاع داشت . چون من شنیدم مثلا".این را 
که میگویند. که علم به بارون کروناکر گفته بوده » که رئيس سک 
دستگاهی است‌در بلژیک » یک زما نی رئیس مجلس ‌بود و اینها این کارخانجات‌قنسد 
آستان قدس را گذاشته بودند و شریک بودند با بنیاد. گفته بوده " یک سال دیگر من 


نیستم و یک سال بعدش هم مملکت بهم میخورد. شما این سهم‌تان را بفروشید ." و آنها 
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سهمشا ن را فروتند . 

س عجب ۰ 

ج - و اگر علم این حرف را زده , اگر واقعیت داشته باشد . معلوم است‌انگلیس ها 
به نحوی از انحاء به او فهما نده بودند . 

س ښما این آقای پرون را میشناختید ؟ 

ج - خوب . 

س - آن چه جور آدمی بود ؟ ) ؟ ۰ چه نقش‌بیاسی | 
دا شت ؟ 

ج - آن یک نفوذی داشت روی شاه که آنموقم شاه داهن نن وة یعتی من افبارفخم پگ 
چیزی میگفتم شما میرفتید یک چیزی میگفتید سومی میرفت یک حرفی را میزد» آن هم 
از روی دلسوزی یک حرقها ئی میزد. نقش‌سیاسی اش چندان مهم نبود. ولی در ش.ه 
تا شیو میکرد. مثلا" وقتن که رفا شاه رفت درحدود مد میلیون توما ن پول نقد بود 
وی بانک‌شاهی . این پول را باراهمائی پرون هی به مخالفین دادند و به 
این و آن دادند . به یک روزنامه دادند به یکی ندادند. این پولها املا" همیتطور 
لوطی خورشد همه‌اش رفت . پرون آنجا مقصر بود. ولی آدم بدبخت‌بیچاره‌ای ود. 
برون وقتی که اولاد پسر از شاه نمیشد میگفت والاحضرت شهناز خیلی لایق است‌و این 
( ؟ ) را. و این طور هم بود ها وا لاعضرت شهناز خیلی با هوش‌بود بجی اش 
میگوید میتوا نست سلطنت بکند اگر قانون را عوض کنتد. ولی چندان همچین بد آدمی 
نبود. من فکر نمیکنم که . منتهی شاه دهن بین بود آنموقع تفییر عقیده میداد. وحتی 
کار به جائی رسیده بود که من یک روز بعرضشا ن رساندم که اعليحضرت رأسا " تصميم 
بگیرند. قرمودند که مشورت که برای یک فرد سیاسی غلط نیست ؟ کفتم آن مشنورتی 
که . 

س - گفتند مشورت که 


ج - برای فرد سیا سی که 
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س - ضرر ندا رد . 

ج - ضرر ندارد. عرض‌کردم که وقتی رئیس‌جمهور آمریکا مشورت میکند با متخعصن 

آنها نظر ندا رند نظر میدهند. ولی در ایران هرکدا م از اینها که شرفیا ب میشونبد 

یک نظر خاصی دا رند. اینستکه اعلیحضرت رانا " تصفیم بگیرید ممکن است‌پنج درصدش 
اشتباه بشود ولی نودوپنج درصدش مسلما " محیم خواهد بود. البته این جریان مال 

اوا ثل حکومت زاهدی است یا هنوز زا هدی نخست وزیر نشده‌بود. این کار را ضرغشام 

میکرد در ایران . تا یک مطظبی به عقلش کرد میا مد فوری اجرا میکرد. اشتباه چند 

تا کرد ولی اصل کا رش هر جا بروید اثری از کارها یش هت . 

س- در بیست و هشت مرداد خدماتی کرده آقای پرون ؟ 

ج ‏ نه فکر نمیکنم . اکر خدمتی کرده با شد خودش که مطلم نبود بنظرمن . 

NE 

ج - اگر اطلاع داشت به ثذفن من جور دیگر جواب میداد. فرض که اطلاع داشت و اینجور 
جواب‌نداد ممکن است اگر روایطی میگوئید داشت با سفارت‌فرانسه به سفیر فرانصه 
گفته بود. چون خیلی بعدا " سر این موموعی که من عنوان کرده بودم که سقیر فرانسه 
به من گفته ايراد از او گرفتند که چرا این را . گفت ۰" سفیر آمریکا لابد بها وگفته 
بوده دیگر. يعد آن جریا ن تلگراف هندرسن را که بعرضتان رساندم 

س- به ترومن و چرچیل , 

ج - به ترومن و چرچیل » آن زن هندرسن میا مد پیش‌در خیاطخانه این تعریف را کرده 

یود که این جوری جوا بآمده . 

س- آقای رشیدیان چی ؟ چون آن جور که آمریکائی ها میگویند واقما " در ۲۸ مردا دنقش 
مهمی داشته ؟ 

ج - ممکن است . ولی نه مهم . ممکن است‌ از طرف رشیدیان هم با علیا حضرت ملکه مادر 

بود » هم با وا لاعضرتاشرف . ولی آن دستجاتی که راه افتاد یک روز سال اول ۲۸ مرداد 


جشن گرفته بودند. شاه که برکشت یک دو سه ماه با من رفتا رش خیلی سرد سب ود ۰ 
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جمشید بختیار به او گفته بود بعرض رسانده بودند که فاطمی آن روزنا مه‌نویسی که 

گفتم . 

س - فاطمی . 

ج - آها روزنامه نویس نه وزير خارجه» او توی خانه من قایم شده بوده. 

س - کی ؟ همین سعید فاطمی ؟ 

ج - سعید فاطمی . 

ی 

ج - البته من که هیجی نگفتم . سال اول جشن ۲۸ مرداد است . شنامیکردیم و اعلیحضرت 
رفته بودند سر ثام ۰ همه این اطرافیان حالا شمت هفتاد نفر که ایستادند همه تمریف 
میکنند که من چه کار کردم . آز یکی میکوید من چه کار کردم . آن یکی میگوید من چه 
کار کردم . شاه هم با هوش‌است میپرسد که فلیکس کجا بوده. 

س - یعتی ۲۸ مرداد کجا بوده ؟ 

ج - حالا اینها همه‌اش‌دا رند 

بیت له : 

ج - مجید بختیار یک چیزی میگوید . آن یکی یک چیزی میگوید که ما فلان کردیم فسلان 
کردیم فلان کردیم . میفرستند عقب من » من داشتم لباس‌میپوشیدم آمدم... 

کجا بودم ؟ 

س- از شما پرسيدندډ که شما جه کار کردید بیست و هشت مرداه؟ 

ج - من رسیدم آنجا که " فلیکس‌تو کجا بودی ؟" گفتم »" من هیچ جا نبودم و همه جا 

بودم . از دفترم راه افتادم و دور زدم رفتم خانه پدرم و همه چیز را ديدم . همه 

جا بودم . هیچ کاری هم انجام ندادم . و ایتها هم که اینجا هستند هر چه میگوید 

همه‌ثا ن دروغ میگویند. اگر یک مکس میپرید میشنیدید .همچین سکوتی شد که هفتا د 

نقر مثل اینکه یک سکوت وحشتناکی . همه دروغ میکویند بجز این حسین دولتشا هی 

و این اکبر دادستان . بقیه‌شان من همه جا بودم هیج کار نکردند. آخر آنهاثی که 
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کار نکرد" بودند رفتند تومار درست کردند خیلی ها یشان رفشند مدال و نشان گرفتند . 
هر چه آنها تی که مخا لف‌شاه بودند و برعلیه شاه اقدام کرده بودند 

س - عجب . 

ج - اینها از ترس‌اینکه فردا نگویند شما مخا لف‌بودید » رفتند کاغذ درنت کردند 
تمدیق درست کردندکه ما بنفع ۲۸ مرداد اقدام کردیم . اقدام فمان جنوب شهر بوده 
و قماب‌ها بودند و ارتشی ها بودند که چیز کردند» باشگاه آرارات‌بود خیلی مهم . 
آن با تانک زد رفت‌تو که تانکیس ت را زدند با تیر کشتند یکی از جوانها بچه‌ها 
را پریدند توی تانک را زدند در را شکستند رفتند . 

س - رفتند منثزل مصدق . 

ج - بله. مصدق هم طرفداز شاه بود منتهی آخر سر وقتی از همه‌جا ناامید شد متوسل 
به حزب توده شد. حزب تنوده‌ای که خیلی ضعیف شده بود قوام السلطنه از بين برد 
حزب توده را . حزب‌توده خیلی قوی بود در ایران . قوام السلطنه آمد حزب‌دموکراتِ 
را درست‌کره . آن چپ‌چب‌را میخورد دیگر . مثل اینجا مثلا" که میتران پدرکمونیزم 
اینجا را درآورد دیگر. خیلی تضعیفش میکردند . قوام السلطنه خیلی تضفیف كرد 
حزب توده را . 

ن این وا و هم ابه ته کفید: آیا: مطلب دنگری هت که 

ج - مطلبی نیست و اگر توضیح بیشتری بخواهید من یک چیزی مینویسم که بناتاریخ وبا 
چیز همزما ن باشد که یک جمعی با شد که 

س - خینلی ممنون . 

ج - که بیشتر روشن بکند . ولی اصل موضوع همینی است‌که این مرض روانی شاه بود . 


س خیلی ممنون . 


روایت‌کننده : آقای شامین آقایان 
تاریخ مصاحبه : ۲۵ اکتبر ۱۹۸۵ 
محل ممصا خبه : شهر پا ریس » فرانسه 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


خاطرات آقای شاهین آقایان ۰ ۲۵ اکتبر ۱۹۸۵ در شهر پاریس . مصاحبه کننده حبیب 

لاجوردی . 

نرب مقدمتا " جناب آقایان فیخواستم خواهش‌کنم. که یک مقداربه معرفی خودتان 
و خانواده‌تان بپردازید در اول کار. واز شما خواهش میکنم که چند کلمه‌ای درمورد 

سوابق خانوادگی پدری و مادریتان بفرماشید . هرچه خلامه یا مفصل که ميل دائته 

با شید . 

ج - عرض‌کنم خانواده مادری من یک خانواده نظا می بوده است یعنشی من نوه اسمعیل 
خا ن امیرتومان هټم که ایشان جزء این قزاق های ریگاد کزاک قبل ازدوره پهلوی 
بوده و به درجه امیرتومانی رسیده بوده است . و در این دوره تاجاثی که میذانسم 
مستول ارزاق ارتش بوده . و حکایت های زیادی شنیدیم از این دوره‌اش که دوازده تا 
بچه داشته که یکی از بچه‌ها یش.ینام سوفی مادر من بوده است که در سن شثانزده 

سالگي به زوجیت پدرم که تازه علوم تربیتی را در ژنو تمام کرده بود و آمده بود 
به ایران » یعنی پدرم الکساندر آقایان ۰ آمده بود به ایران برای دوره انقب_لاب 
و مجا هدین و وارد دستگاه یپرم خان شده بود» دروسش را توک کرده بود آمده بود به 
ایران : که آبوقت با مادرم آشنا میشود و بعد در ۱۹۱۰ عازم آروپا میشوند که آنجا 
آنوقت تحصیلات حقوفش را شروع میکند. درآن دوره هم که میرود یک عده از اعیان 
و اشراف هم بچه‌ها یشان مثلا" برادر نظامالملک نظام خواجه‌نوری , دادگر, یک عب‌ده 
بچه‌هانی خودشان را واگذار کرده بودند به پدرم و مادرم که اینها را باخودشان 
بیرند . و یعضی از اینها مثل نظام سلطان خواجه نوری که بعد شد سفیر اعلیحضرت 


در رم » اینها املا" مثل پا تسیونر در منزل ما بودند در ژنو . و پدرم آنجاست که 
تحصیلات حقوق اش‌را شروع میکند , آن دوره‌ای است‌ که پس داور آنجا بوده است » فروهر 
آنجا بوده است . دوره کوچک یک عده‌ای بوده است‌که به اتفااق پدرم آنجا حقسوق 
میخواندند در ژنو. و وقتی تحصیلاتش‌را تمام میکند برفیگردد می افتد آن دوره اوائل 
مجلس سوم . در مجلس چا رم جزو وکلا انتخاب میشود . البته درمجلس موسسان آن دوره 

شرکت میکند و این جزو دسته داور بوده است که تصمیم به انقراض بلانت تاجا رمیگیزند 
و رضاشاه به سلطنت میرسد . 

س + بله . 

ج د آن دووه‌ای است که میگفتند ۰" چرا سلطنت نه جفهوریت . " که همیشه پبدرم 

میگوید »" آنوقت اگر محبت جمهوری میکردیم چون بغد از انقلاب روسیه بود ملت تصبور 
میکرد جمهوری یعنی کمونیسم , " 

س بله . 

ج + چون روسیه تزاری از بین رفته بود ایران هم بجز روسیه آن زمان مملکت دیگری 

را نمیشناخت . این دوره پس قنمت پدریم بوده است. که پدر من بعدا " شد یکی از 

وکلای دا دکستری تهران و این دوره وکالتش‌هم ادامه داد تقریبا " تا آخر عمنوش . 

محاکمات مهم سیاسی دوره رضاشاه را هم تا دوره مال تیمورباش یا مال عبدالجسن 

خان دیبا و یامال کدام بگویم ؟ دفاع از ۵۳ نفر توده‌ای ها 

س عجب ۰ 

ج اینها تمام آنچه محاکمات سیا سی بود خلاضه . و آخریش هم مال خود مختاری بود »به 
بدرم واگذار میشد. تام هم البته بعنوان»نمیخواهم بگودم تسخیری چون وکال ست 
تسخیری نبود » همان وکالت ها ئی بود که بابایم اصولا" وشش نمیا مد که یک خق الزحمه 
بایت اینها گرفته بشود. این دوره است‌ و بعدا " هم در دوره بيست و چهارم باز به 
نایک دفني اشا به و یهن ان سر شین ب ایت یا و کات لین | زود 


نشا ن داد تا رسیدیم به دوره فلم کا که قرار بود یکی دو تا از مواد قانسون 
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اساسی را عوض‌کنند مربوط به گمان میکنم فاده ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی بود که در 

مجلس موسا ن پدرم میدانم تنها کسی بود که سخت اعتراف‌کرد به این اختیاراتی که 

اعلیحضرت میخواستند و میگفت »" اکر برای این شاه بخصوص‌است »" چون اینها در 

مذا کرات مجلس منعکس !ست دارم میگویم» 

توت توا 

ج که اگر برای این شخص مبینی است من امضاء میکنم . اما اگر برای سلطنت‌است 

این سفید مهر را من محیح نیست بدهم و نبایست داد." و از آن روز هم شاه همم 
دلخور شد از پدرم که چرا یک همچین کاری کرده. این این دوره است , 

ENE 

ج - من گمان میکنم بیش‌از این احتیاج ندارید. 

س بله» حالا دربا ره خودتان ؛ خودتاان چه تاریخی متولد شدید و کجا 

ج. - خوب » من در 

س - و تحصیلاتتان بفرما کید , 

ج - بله من.در ۲۸ ژانویه ۱۹۱۸ در تهران متولد شدم و در ,۱۹ اگر اشتناه نمیکنيم 
به معیت پدرم و مادرم آمدیم به اروپا . پدرم یک سال دو سان آنجا مانده بعد من 
به اتفاق مادرم تا سنوات ۱۱۲۴ ما مقیم پاریس بودیم و بعد برگشتيم دوباره به 
ایران . پس‌ در سن هفده سالگی بعد از اینکه تحصیلات متوسطه‌ام در مدرسه ایرانشهر 
تمام کردم . البته قبل از آن هم یک سال تمدن بودم مدرسه سن لوئی اینها بودم »جازم 
بلژیک شدم که آنجا مشفول خواندن علوم مالی و اقتصادی در دانشگاه بروکسل . 

س چه تاریخی ؟ 

ج - این میشود سال ۱۹۳۶ . و جالب اینست در این کلاس اول دانشگاه چون فاکولته‌های 

مختلف که دروس مشترک دا رنت یکجا جمع میشوند » لذا محصلین امور سیاسی» مهندسی 

تجا رت و محصلین دوره مالی و اقتصادی که یک نا کولته بود اینها در یک کلاس <مےع 


میشد یم برای دروس مشترک . آ نجا ست که من دفعه اول در عمرم مصا دف با یک جوانسی 


شدم که ساکت آن گوشه می نشست و بعد از سه چهار هفته تنها متوجه شدم که ایشنان 
ایرانی است . و ایشان امیرعباس هویدا بود : از آنجا پس دوستی ما شروع شد تا جنگ 
بین المللی دوم يعن بایستی بگویم. روابط دوستی ما طوری رسید که من گرل فرنسد 
داشتم . او یک گرل فرند دیگر داشت » ما همدیگر را میدیدیم » شبها میرفتیم بیرون . 
خلامه یک روابط تقریباً " برادرانه بود. بنحوی که ایشان یکی از محصلین با یستّی گفت 
خیلی ممتاز بود البته‌بعد سال دوم اینان ادامه داد به دانشکده خودش‌که علوم سیااسی 
بود» من باتز ماندم در علوم اقتصادی و مالی . و البته وجه مشترکی همیشه در بعضي 
به جهت بعضی دروس بین ما بود همیشه . و خارج از این هم چون در سینه اونیورسیتر 
آنجا یعنی مقر محصلین زندگی میکرذیم ما همیشه همدیگر را میدیدیم . تااینکه جنگ 
شروع شد . وقتی جنگ شروع شد هویدا ماند من که آغاز دکترایم را شروع کرده بودم. 
بواسطه جنگ دروس دکتراثی ام را ول کردم و با یکی از آخرین ترن های سن پلون 
اکسپرس از ظریق اسلامبول توانستم خودم را برسانم به بیروت . آنجا البته قبل از 
رفتنم من آنچه تری حساب‌جاری ام یک خرده قرانکی باقی ما ند تما مش هم واگذار کردم 
به امیر عباس هویدا و آما م بیرون . بیروت من ماندم دیگر و آنجا دففه اول آشنا 
شدم با خانواده هویبا یعنی مرحوم ما درشان و فریدون هویدا که خیلنی کوچک بود 
آن زمان » جوان دوازده سیزده چهارده سال بود » و دیگر هر هنته روزها ی یکشنب ه 
من مهما ن. هویدا بودم بروم آنجا برایم یک آش ماستی یا قرمه سبزی چیزی بپزنید 
و بخورم . ینعنی شدم دوست خانواده . این دوستی 

تی پدرشان که حیات ندا ختند ؟ 

ج - نه پدرشان عدتها پیش عین الملک فوت کرده بود. تنها کسی که باقی مانده بود 
همان فریدون بود و مادرش . بعدا " در همین اوقات هم آشنا شدم با رهنما ها آنها را 
که قبل از تبعیدشان , خوب , با بچه‌ها یشان آشنائی زمان کودکی داشتیم با حمید 
و مجید . 


س قبل از چی ؟ تبعیدثان ؟ 


آقابان (۱) ات 


ج - ازایران, قبل از اینکه از ایران تبعید بشوند. رضاثاه رهنما ړا تیعید کرده 
و : 

س - محیح . 

ج - زمان دادگر اینها اینها تبعید شدند. با آنها آشنا مدیم . و این دوره زندگی 
من در بیروت ادامه پیدا کرد تا در حول وحوش دوره شلوغی ها ی عراق و رشید عالسی 
گیلانی و من آنجا چهل در مد از یک شرکتی بنا م لوانتاکسپری را که یک شرکت خیلی 
خیلی کوچکی بود آن زمان از فرانسه بیاهای ویشیست آنجا که برگشته بودند به 


قرانسه یعنی جزء پننیست‌ها بودنتسد. من با یک مدهزار فرانک این شرکسبست را 
خریده بودم چهل در صدش را و دوسه نفر هم تویش‌باقی مانده بودند. بعد فوقسنع 
شلوغی های عراق و خاورمیانه من یکی دو سه بار رفتم بفداد و آمدم . چون موقع 
انقلاب رشیدعالی تمام کامیون های مارا گرفته بودند و در راه جبانیسه استفاده 
میکردند » خلامه بمجرد ورود به بیروت » خلاصه | نگلیس ها مرا توقیفم کردند گرفتند 
و گذاشتند توی یک بازداشتگاه و بعد از مدتی یکی دو سه تا بازداشتگاه عوض شد. 
ا ف اة هه قاط بای و اى 

سح عجب ۰ 

ج - همزمان با آن زمانیست که زاهدی را هم در امفهان گرفتند زا هدی را هم‌فرستا دندش 
همانخا . 

س ‏ سرلشکر زا هدی 

ج - سرلشگر زاهدی در یک مقری بود عین هدان زمانی که من آنجا بودم. حالا از اوچه 
تحقیقا تی کردند من نمیدانم . مرا هم آنجا یک ده پانزده روز نگهداشتند و دوباره 
بیروت و بعد مجبورم کردند که از آنجا خارج بشوم و آمدم به ایران بنحوی که در 
ایران ماندم تا دبنگ تمام شد. 

س چه سالی به ایران برگشتید؟ 


ج - پس من در چهل و دو برگشتم به ایران و دیگر از ایران خارج نشدم تا اینکه 


آقایان (۱) و 


جنگ تمام شد . البته هنان موقع. هم بمجردی که جنگ تمام شد چون من این توقیسف 
انگلیسی ها را زياد هضم نکر:ه بودم در لندن اقامه دعوی کردم برعلیه 0۳00۲ 

TE 

ج یعنی دستگاه انگلیسی بعنواان توقیقف بدون مجوز وبعد از دوسالی در سنوات‌گمان 
میکنم ممکن است یک سال دو سال بعد از جیگ » بعد از اینکه جنگ تمام شد,آقایان 
مرا خواستند در سفارتخانه و از من خوا هش‌کردند که اگر حاضرم دعوی را مشرد 

بدا رم . و دعوی را مسترد داشتیم و دست‌دادیم و موفوع منتفی شد. این هم از آن 
لحاظ بود بعد متوجه شدم که انگلیس ها میترسیدند که توقیف من موجب یک سا بقسسبه 

قضا ئی بشود از لحاظ jurisp ٣0402٥0۴‏ . 

منت بله. 

ج - چون وکلا هم در لندن گفته بودند که مرف آاینکه شما را در بیروت توقیف کردند 

که یک مملکتی بود مستقل » چون دوگل وارد شده بود لبنان و سوریه را استقلال داذه 

بود رسما " > واز آنجا شما را گرفتند بردند تحت 

تون 

ج یله تکرار هیکنم که مرف‌اینکه این آقایان مرا در بیروت توقیف کرده‌بودند در 
یک مملکت مستقلی و برده بودند در مملکتی مانند فلسطین آن زمان که بشوان 
تخت نایم انلس یود و اقواتین اتکی یانما جرا میخحه فوا تین انی ان 
تا قوانین مدنی شان › این امری بود غير قانونی و وکیل انگلیسی من لرد ناتان 
دست گذاشته بود روی همین . با توجه به این امر انگلیس‌ها امن تماس گرفدند در 
تهران آن زمان و گفتند که خوب » جنگی بوده است . شما میرفتید و ميا مدید و مظنون 
بودید و یک مقدار زیادی واگن های راه آهن زمان رضاشاه سفارش داده شده بود به 
چکسلواکی و یک مقدار تسلیحات که *ینها ر؛ لوانت اکسپرس حمل میکرد . خلامیسه 
خواستند بگویند که رشیدعالی از اینها میخواست استفاده کند و ممکن است‌شما هم 
يكي از آن عناصر آلمان ها بودید که میخواستید مثلا" به انقلاب رشیدعالی کمک کنید . 


۷ e ۳۱) آقایان‎ 


هیچ البته اسناسی نداشتِ این حرف‌ها . بهرصورت ازاین دوره که بگذريم «ي در تهران. 
ماندم و همزمان با این دوره باز امیرعباس‌هویدا قنسول » قنسول نه گمان کنم چون 
ویس کنسول شده بود در ها مبورگ به انفناق علی منصور» بفتا " سمت ها ی وزارت خارجه 
را داشت هویدا . بعدا " کمان میکنم نایب اول یا نایب دوم بود در ترکیه زان 
مرلشکر ارفم سفیر ما بود در ترکیه . و بعد از آنکه این دوره‌های مقدماتی گذشنته 
آنچه جالب است دوره‌ای است که بعد از اننکه تشکیلاتی که منمور به اتفاق هوییسدا 
یک عده انتلکتوئل ها ی دوره خودشان بشکیلاتی داده بودند» وقتی این اتفاق با علسی 
منمور افتا+د همان شب درمریضخانه‌ای که با ء مریضخانه بازرگان است‌یا مریخخانه‌ایست 
در یا سان ارت قرا ت واف فف : 

س - بیمارستا ن پا رس بود. 

ج بله پارس . در بیمارستان پارس امیرعباس‌که از اطاق آمد بیرون نصف شب بود 
سا عت یک صبحء من از آنجا مستقیم میدایم شاه خواسته بود رفت‌و فرمان نخښت وزیریش 
همان شب‌ما در شد و الیته هیچ همچین انتظاری را نداشت چون کسی بود در شرکت نفت 
کار میکرد» خودش میگفت »" املا" چیزی که اطلاع ندارد تشکیلات مالی و اقتصادی است ." 
چون مدتی هم وزير دارائی بود خودش اذعان میکرد که از امور مالی و اقتصبادی 
چیزی نمیفهمد. اما خوب » کمتر شخصی من ديدم در عمرم که این قدر کتاب بخواند که 
هویدا کتاب میخواند . یعنی آن خواندن تکنیک خواندن سریع را هم یاد گرفته بود 

چیزی که من مثلا" یک ساعته میخواندم ایشان در ظرف‌ده دقیقه عین آن متن رامیخواند . 
س واقعا "کتاب زياد میخواند ؟ 

ج ب یعنی همچین چیزی دیگر نشنیده 

س - چون بعضی ها میگویند تظا هر میکرد . 

ج - نخیر تظا هر نبود . تظا هر نبوده است چون من این را درمحافل بين المللی دیدمش 
و هرجا نشسته مردم تعجب کردند از عمق اطلاعا ت هویدا . خیلی کتاب میخواند , 


س - ها . 


ج - نه این را میشود در یک محافلی بلسوف زد. اما توی یک محافل بین المللی خارجی 
یا بین اشخامی که واقعا " میدانید اهل خواندن کتاب‌هستند این بلوف ها را دیگر 
نمیشود زد. این را میشود در یک محفل کوچولو در ایران گفت که طرف همیښه میگوید 
" !لبته» البته. " یکو دو نمیتوانید یکنید. دوره نخست وزیری 

س- از آن کانون مترقی مما هیچ خاطره‌ای دارید ؟ شما در ایران بودید ؟ 

ج - نه» چون من عضو کانون مترقی نبودم .اما اغلب مقصودم همان کانون مترقی بود 
س - یله 

ج ‏ که هویدا و منصور اینها تشکیلاتش‌را داده بوذند و بایستی گفت همین کا نون 
مترقی بوذ که بعدا " گمان میکنم منجر شد به حزب 

س - !یران نوین 

ج - ایران نوین و من خودم 

س- شما در جریا ن آن جلسا ت نیودید پس ؟ 

ج نه » ته آن جلسات نبودم . خیلی هم امرار کردند. شخصا " هم وارد حزب‌ایران 
نوین شدم توی یکی از حوزه‌ها یش هم که بیست نفر بودیم ثرکت کردم . سه جلسه هم 
بیشتر نرفتم و آمدم بیرون » به هویدا هم گفتم ," اینجاجای من نیست . " چون 
دیدم آن افرادی هم که میا یند آنجا می نشینند محبت میکنند اغلب کارمندان دولست 
بودند هرگز جرت نمیکردند یک و دو کنند . ووقتی یک بحثی میشد میدیدید که این 
افراد هنور آن افرادی که در یک چها رچوب دموکراسی تربیت‌و بزرگ شده بودنسبد 
نیستند و چیزها ثی میگویند که خوشآیند آن شخصی که آنجا نشسته و مقام با لاضری 
دارد خوش‌آیند آن باشد. ديدم این خلاصه » من که نه کارمند دولت هستم نه سمتسی 
دارم در حرفه آزاد» بدرد من نمیخورد. به امیرعباس هویدا هم گفتم»" آقا 
قربانت بروم این جای من نیست و آمدم بیرون ." نمیخواهم بگویم استعفا دادم اما 
دیگر .ا ته به این حزب گذاشتم ته به رستاخیز بعدی . 


س قبل از ایبکه محبت‌از دوره نخست وزیری آقای هویدا بکنیم یک سئوالی داشتم 


آقایان (۱) - ۹ 


راجم به روابط هویدا و منمور. آیا واقعا " بین دو نفرشان منصور شخصی بود که 

با مطلاح نقش رهیری را بازی میکرد و هویدا نفر دوم بود؟ يا اینکه » در هر حال 
رابطه‌شان و از نظر مقام» موقعی. رز فکر و بالاو با ئین بودن چه جوری بود ؟ 

ج - اولا" من به شما بگویم › ایس + دویشان از نوچه‌ها و پرورش یافتگان چیز بودند 

انتظام بودند که 

س - نصراله 

ج نه نصراله . عیداله . 

س بله . عیداله. 

ج - وقتی عبداله در ها مبورگ بود خلامه هردوی اینها را پسندیده‌بود . البته هوی‌دا 
آن تیپ انتلکتوئل پرا طلاعا ت‌بود » منصور برعکس کسی بود که کتاب خیلی کم خوانده‌بود 
تیپ انتلکتوئل نبود » اما بطور یقین آن کسی بود که به گفته خودش از سنن دوا زده 
سالگی وقتی متصورالملک کنار می نشست مردم میا مدند و میرفتند این مرتب کار 
فخقو نلک د ووو فان یی واا * یک کا تکار جوااجی خا کا و ایوا کے 
تیپیک کلاسیک که هر مملکتی برای مملکت خودش احتیاج دا رد ها : آن زیر سایه پدرش 
خلامه پرورش پیدا کرد.آن نشسته بود» خودش هم میگوید "هر وقت یک عده بودند من پهلوی 
یا با یم نشسته بودم ." 

هن 

ج - هویدا این تیپی نبود. پس‌اینها گمان میکنم بهتر همدیگر را تکمیل میکردند 

یعنی منمور از افکار وسیع و معلومات کلی هویدا استفاده میکرد. هویدا هم میدانست 
که آن پولیتیسین ایرانبی است چون خودش هرگز پولیتیسین ایرانی دبود. 

س - ول خوب خود هویدا هم بعدا " خیلی ها قضا وت‌کردند گفتند واقعا " توی ایسران 

اگر یک سیاستمدار بود در این بیست‌سال اخیر هوی.!ا بود مثلا". 

ج - من گمان میکنم محیح نیست . 

و : 


آقایان )۱ وا ¬ 


مر نينت ۲ 

سد ( ؟ ) 

ج - بله» یله . پس‌او بعد از منصور ایشان گفتم شد وزیر داراشی . موقم وزارت 
دا رائی ایشا ن را خیلی من رفتم دیدمش . خودش‌هم اذعان میکرد. که خلامه این کارکار 
اونیست چیزی درک نمیکرد . دو سه نفر از معا ونینش دا شت و بزرگترین کاری هم که 
افتخار داشت انجام داد آن موضوع صتایم آیجوسازی ایران بود. چون این آقایان 
آ مدند دفتر من دیدند هویدا شده وزير دارائی › گفتند چپسرا این هویدا دارد مارا 
نایودمان میکند. چه‌کارمیکند؟ بما گفته بایستی ده میلیون تومان مالیات بپردا زید. 
این ها ده سال ده‌سال پنج سال پنج سال یک چیزی میبزدا ختند بدون ایتکه بط‌بری 
شما ری بشود. خوب » برای من هم چون حقیقت را بمن نگفته بودند این موضوع رقم 
سرام آوری بود. وقتی رفتم من با هویدا محیت کر.م گفشم»" ولی ایرادی صت‌ که 
چون شما وزیر دارائی هستید من وکالت‌اینها را قبول کنم ؟ " گفت ۰" نه هیچ . از 
خدا میخواهم تو باشی . اکر حق الوکاله هم میگیری تو بگیری و باتوهم اقلا" 
میتوانم معقول عحبت کنم . " بعد یک روز تلفن کردند که بیست میلیون میخوا صد. 
بعد گفتند سی میلیون میخواهد. رسید به چهل میلیون . موکلین گفتند »" بایا ما 
دیگر در ورشکستگی هستیم ." گفتم ." خوب‌امضاء نکنید. " من هم بایستی توی این 
یک مقداری اگر اشتباه میکنم رقمش‌را هم بگویم عیسی اف‌هم جزء اینها بودینا بود 
آن زمان من هف تصدوپنجا ههزا رتومان حق الوکاله بگیرم اگر اینها موفق بشوند و یک 
قراردادی امضاء کنند. یالاخره کار یک روزی رسید که فرهنگ نهر که معاون بود 
چهل میلیون » فرهنگ مهر گفت »" قربان این را امضاء کنید." هویدا گفت ۰" نه 
امضا نمیکنم ." تا یک روزی هویدا بمنزل من تلقن کرد " کجا نشتی آقایان اینجا 
نشستند و میخواهند به نود میلیون تومان » آنوقت اسم تورا هم نیاوردند. تو هم 
اینجا نیامدی . مگر ام " گفتم ." نه." معلوم شد بیخبر آقایان رفتند آنجا 


تس 


نشستند که حق الرزحمد مرا هم ندهت-د؛, چون من هیچگونه قرارومدار کتبی نداشتم . 


آقایان (۱) = ۱۱ 


هویدا گفت »" نه» خودت هم بلند شو بیااینجا ." و مجبور کرد مورتجلمسه‌ای بنویسننسد 
در حضور ثاهین آقایسان وکیل این آقایان جمع شدند و یک صورتمجلس 
نودمیلیون تومانی امضاء کردند. و !ین را برده بود از افتخارات بزرگش هم بود. 
حق هم. داشت چون چها رپنج میلیون اینها بیشتر نمیپرذا ختند . 

س - عجب . 

ج -آره. این چها رپنج میلیون شدنودمیلیون و همه‌شان هم پرداختند و قبول همم 
کردند از آن پس بطری شما ری بشود. این بزرگترین افتخار هویدا بوده الیت.ه در 
وزارت دارائی . بدون یک پاپاسی یک دینار املا" خرج شده باشد در این کار .با لاخره 
حق الزحمه ما را هم آقایان بریدند و ندادند کردندش چها رمدوپنجا ههزا رتومان 
گفتم ." این هم خدا بدهد برکت ۰" 

س ازکجا اطلاع داشت که همچین امکاناتی هست ؟ 

ج - من گمان میکنم ما مورینی گذاشته بود و یکی از ما مورینش که مدتها هم یکی از 
معا ونینش بود حالا اسمش‌را الساعه ندارم حالا لندن زندگی میکند ها . 

هقف 

ج - یکی از ودللی د!ادگستری بود که خیلی هم ازاو حمایت میکرد» تحقیقات زیا دی داد 
کردند و به آین نتیجه رسیده بود که اینها فروش‌ثان چندبرابر آن ارقامی است که 
آقایان. میگویند. و بخصوی‌که ما آنجا هم متوجه شدیم که آبجوی خوب و بد چیست ؟ 
معلوم. شد این آیجو دا نسیتداش ۱/۱ است . درصورتیکه آبجوی منوسط بایستی ۱/۳ 
۴ باشد اینها تقریبا " رسیده بود به دانسیته آب . يني وعت تقطیر سم 
نمیدا دند همیتطور میریختند و بخورد مردم میدادند. اين دوره‌ای است که ازا وائل 
قبل از نخست وزیریاش‌دارم . وقتی که ایشان نخست وزير شدنه من ایشان را دیگنر 
هفته‌ای یک بار یا دوبار ایشان را دیدم و البته مذاکرات ما دی آسان نود 
چون خود ایشان میدانستند که حتما " یک جا ئی یک گوشوای حرضی چیزهابی هت . 


پس ریا د محبت میکردیم اما آ نطو ریکه با ید و شاید محبت نمیتو | نستیم بکنیم ۰ 


آقایان )١(‏ ت 


س- يعني فکر میکرد که توی دفترش ممکن است که 

ج - تصور میکنم . چون یک روزی من در نخست وزیری که رفته بودم ديدم ایشان مدایش 
خیلی بلندتر از آنست‌که باید باشد. عادی نیست که من بااو اینخا بنشینیم یک متری 
شما شما بامدائی که بالا باپنجاه نفر نشسته بانیم با من محبت کنید. ميدأنب د 
جنبه پرخاش‌داشته باشد اینها . بعد من گفتم» علامت‌ دادم" یا گوشی ای »چیزی»خبری 
ست ؟" خوب » ایشان مظنون بود که یک همچین خبرها ئی ممکن ا ست باشد. بطور یقیبن 
ایشا ن پنج ثش سا ل اول نخست وزیریش یک نخست‌وزیر مدلی بوده » شکی نیست . !ما فسته 
آهسته بدون اینکه خودش هم ممکن است متوجه بشود ایشان یا خودش‌هم عاشق آن صندلیی 
نخست وزیری شد یا به جهتی از جهات دیگر سیاست مافوق خودش را میخواست یا 
نمیخواست ادامه میدان. گرچه خودش بمن گفت ." شاه خیلی خوشحال است راضی است‌از 
او. چون مسپئولیت‌شاه کم شده. یعنی پی برده که میتواندیک عده‌از امور رایجز وزارت 
تا رجه و وزارت جنگ را ,تمام این وزارتخانه را امور مملکتی را واگذار کند به هویدا 
فکر راحت » بنشیند فکر روابط بین المللی که میخواست بگفته هویدا شاه مايل ینود 
نخست وزیر باشد یعنی شفل نخست وریری با زی کند نه شفل ملطنت . 

س - آ ها . 

ج - این حرف ها ی خود هویداست‌ها . یعنی عاشق شغل نخست وزیری بود شاه. پس 
عجا لتا " آنچه مربوط به وزارت خارجه بود و وزارت نگ بود و» خیلی هم شاه کتاب 
فقو اة انت nilitary book‏ یا مجلات نظا مى منتشر میشد تاه اینها 
را میخو! ند ها . 

س اها . 

ج او هم اینگونه مطااب را میخواند. پس درنتیجه بگفته هویدا ټمام مسئولیت ها 
مال خودش بود اما خوب حتما " یک ناوبانی بود که میدانست چه‌کار بکند که شاه هم 
راضی بماند. تاآن دوره‌ها , حالانمیدانم سال هفتم است‌یا هشتم است » ما دوسه تا 
مسا فرت با هم کردیم . یکی دولت بلژیک از ما دعوت کرد بعنوان یک مسافرت رس‌می. 


- ۱۳ = )١( آقایان‎ 


هویدا اصرار کرد چون ما بلژیک درس‌خواندیم به انفاق هم برویم بلژیک . زن من به‌اتفاق 
ما آمد. قبلا" هم بمن گفت به گرل فرندش که در قید حیات است و زن یک جراحی است در 
شهر لیژ » آندره» 
س - گرل فرند زمان محصلی. اش ؟ 
ج - آره, آره. گفت »" او را هم حتما " بگو . گرل فرند توراهم سوزت را هم بگوکه یک 
شب را .گرچه تماام اینها وزارت خارجه بلژیک مرتب کرده . خلامه. با هم باشیم . خلاصه من هم 
رفتم ترتییش‌را دادم و وقتی رفتیم آنورس » درشهر آنورس بورگ مستیسر آنجا 
یک نهار چها رمدنفره نشسته داده بوذ که ازتمام بزرگان قوم تجا رت و منعت دغوت کسرده 
بود برای بها ر. درآن نهار بعد ازاینکه سر دسر بودیم آن بورگ منت ور بلند 
شد» گفت :" حالا پانزده دقیقه یا بیست دقیقه وقت میدهم کسانی که یک.سئوالاتی از 
نخست‌وزیر ایران دارند بکنند ." یکی از آقایان که از جوان هائی از مهندسین تجارت 
بود» چون آنجا یک تیتری دارند که ( ؟ ) پیاده کرده بودند دانشگاه ( ؟ ) 
engineering‏ 0171670121 که اینها را برای یک صنایعاست » یک هفتاد هشتا د 
سال است‌اینها را برای صنایم تربیت میکنند با معلومات زیاد ریاضی و فیزیک و شیمی و 
اینها » یک سئوالاتی از نخست‌وزیر کرد» گفت ۰" این ارقام 1۳[ که شا منتشر 
میکفیه که ارفا ریب ها ی خی بالات بيا اقلام دیگرتا ی فا نفد این زا 
کار میکنید آخر." هویدا که بلد بوذ در اجتماع خودش‌را چطور نگهدارد, این موضوعرا 
میدانست که نه معلوماتش اجازه میدهد. نه اطلاعات ما لی و اقتصادی دارد که وود 
در محاسبه اینگونه ضراثءب , و این چیزی نیست که املا" نخست وزیر بتواند جوایش را 
بدهد. گفت ," خیلی ساده است . ما حرف ها ی اقتصا دیما ن را متخمصین مالی بان را 
گوش میدهیم بعد خلاف آن انجام. میدهیم و درست‌ در میآید.." خوب , چون با خنده واینها 
گفت همه دست زدند . یک سوکمسه‌ای بود. یک سال طول نکشید در تایم ماگازین ديدم که 
شاه هم عین این حرف را زده . درشرایط دیگری یک عده آمدند با شاه مصاحیه میکنند 
حالا یا تایم بوده لایف بوده » کدام بوده» دیگر آنجا آن جائی نبود که شاه بیایه 


آقایان (۱) = ۱۴ - 


عین این حرفی را که هویدا آنجا گفته برای خندیدن و اینها » شاه مملکت بیاید یک 
همچین حرفی را به 

س - پس‌برای اولین بار هویدا این حرف را گفته بود. 

ج - یله این حرف هویدا بود. بندر آنورس در گیلدها ل آنورس اتقاقا ": و چون شا هد 
این نودم خودم اینستکه وقتی شاه این حرف‌ها را زد دیذم عجب عین حرفهای هویدا 
را دارند ایشان تکرار میکنند. بعد هویدا از سنوات » گمان میکنم, هفتم هشتسم 
نخست و زیری خودش حس میکرد که دارد بارش ننگین میشود . اغلب من ایشان را توی 
تختخوا بش سا عت هفت مبح رفتم در نخست وزیری دیدبش . مثلا" یک زمانۍ بود چندنفر 
از این مجا هدین را گرفته بودند و میخواستند اعدا مشان کنند» گفت ۰" شا هین من 
توانستم جان: دوسه‌تایشان را بخرم به هزار زجمت . چون یک مسا ئلی است‌که شاه 
امنیت اینهارا هم نمیخواهد که هویدا نخست وزیر دخالت کند اینها را . مع الومف 
به هزار زحمت من توانستم. و یک بار سنگینی حالا روی دوش من است . من هر چه 
میگویم دیگر مملکت نمیتواند بکشد از لحاظ اقتصادی با این برنامه‌های سننگین». او 
میگوید بکش . و می بینم کشیدنش امکان پذیر نیست . " ازاین مسائل من زی‌ادیهاو 
میگفتم خودش هم روشن بود . حالا هم من وقتی با مجیسد مجیدی محبت میکنم خودش هم 
تا کید میکند. ن من امروز مبح هم مخبت‌کردم» خودش هم تا کید میکنه که وقتببی 
آمدند آن بودجه تکمیلی را از اضافه شدن قیمت‌نفت بردند» شاه برد اینهاا را 
هم گذا شت توی بودجه‌های عمرانی . خوب » مملکت این بار سنگین رانمبتوانست بکشد . 
آما شاه میگفت بکشیدش . 

ما یو اکچوہ هریت ا وا عم وات ور تا خا ت تک کین مه روخب 
جنب. انسانی بود» 

ج - انسانی . 

س - سیاسی بود » چه بود؟ 


ج - انسانی» انسا تی » صرفا " انسا نی ۰ 


آقایان (۱) - ۱۵ - 


س + یعنی فکر تمیکرد اینها خطرناک هستند یا نمیدا نم 

ج - هرچه هم فکر «یکرد مسا ثل اینستکه یک مسا ئلی است که تمام این بچه‌همبسااول 
با یستی گفت همه‌شان قدری چپ بودند . شکی نیست . مجید رهنما چپ بود . هویدا چپ 
بود. برا درش چپ بود. چپ یعنی ما نمام گمان میکنم یک دوره‌ای تختاوضاع واحوال 
سياسي درست قبل از جنگ » که جنگ اسپانی بود. میدانید؟ 

تم 

ج - این جنگ اسپانی تمام جوانها را درتمام دانشکده‌های دنیا بیدار کرده بود. یعنی 
از یک طرف فرانکیست ها بودند»از یک طرف رپویلیکن ها بودند» از یک طرف 
توی رپوبلیک ها پاسیوناری ها اینپا بودند» همینگوی اینها رفته بودند جنزو 
دسته رپویلیک ها . یعنی یک مقدار انتلکتوئل نظامی وارد آن دسته . این دوره تا 
۹ را ها » 

ج - تمام جوان های دنیا را این جنگ اسپانی کشیده بود بطرف خودش دیگر موضوخ 
کیونیسم اینها نبود. میدانید؟ موضوع بین فاشیسم موسولینی به او کمک میکرد به 

فرا نکیست ها . اینستکه گمان میکنم جوان های آن دوره که مجید رهنما آن رهتما ها 

یطور کلی . هویداها بطورکلی . اینها تمام اینها تحت الشعاح آن دوره قرار گرفته 


بودند . 
س بله . 
ج - البته خوب وقتی شدند 0 او بزرگ شدند و سنشان رفت 


با لاء خوب , تفییر عقیده بطور یقین دادند بطرر یقین هم ایشان هم همینطور . آنچه 
جا لب است هویدا یک روزی بمن گفت »" بلند شویم برویم, تایستان بود: برویم بسه 
جزیره کورس ."پس من و زنم و هویدا و لیلا زنش‌ و خلعت بری با زنش‌و دیگر کی ؟ 
دکتر شا هقلی با خانمش » پس‌ایران ایر را نشستیم و رفتیم به جزیره کورس . در 


جزیره کورس 


آقایان (۱) - ۱۶ بت 


س.- این چه سالی است تقریبا ". 

ج - این پس من گمان میکنم این دوسه سال قبل از انقلاب ات » دوسال قیل ‏ زانقلاب 
آست د بله . 

س د ۷۶ د ۷۵ ۰ 

ج - یله ۰۷۶ ۷۶ بله. آنجا جائی بود دیگرٍ هویدا . گرچه تمام. گااردها یش آمده 
بودند. حتی یک روزی من متوجه شدم که در اطاق هوید آ مدند آن با لا یک چیزها ئی 
سوراخ میکنند. آن طرف هم گا رد است‌ها . بد هویدا گفتم آخر اینها آمدند توی آن 
هثل آخر دارند این دیوار را سوراخ میکنند با بت چیست ؟"یعنی من مظینون بودم که 
دستگاه دارد آنجا یک چیزهاشی کار میگذارد. هویدا گفت ۰" نمیدانم حتما " کار 
خودشان را انجام میدهند. " یعنی میدانست حتما " چه کار میخواهند بکنند. وقتی 
و با یستي. گفت که حا کم کورس از دوستان ممیمی خود هویدا بود که درها میورگ وقتی 
که خدمت میگرد در سفارتخانه آن زمانی که عبداله انتظام ها میورگ بود در آنجا 
این هم یک نظا می فرانسوی بوده آنجا آشناشده بودند. و پیرو دعوت‌ این هم آ مده. 
بودیم به کورس . درکورس‌دیگر کنترل کم بود. چون بیرون میرفتیم. دیگر آزاد 
بود با من صحبت کند . آنجا ديدم که پس‌دو سه سال قبل از انقلاب ایشان بسیار 
دیگر دلخور بود ناراحت‌بود. گفتم»" امیر چرا استعفا نمیدهی ؟" قبل از آن هم 
به او گفتم 

س از چه دلخور بود ؟ 

ج - یعنی رای ذدیگر نبود از کارش 

ا 

ج - از سمت نخست وزیریش » از اوضاع واحوال کشور راض نبود. گفتم ."امیر 
استعفا بده. " گفت ," مگر میشود در ایران استعفا داد. همانطور که‌من اف راد 
خودم را وزدستر را بیرون میکنم » نخست وزیر هم شاه بیرونش میکند . استعفا 


اقا يان (۱) = ۱۷ - 


کلما بیست گفت »" شاه مرا بیرون میکند من هم وزیرم را بیرون میکنم : استعفا مطرح 
نیست . " این حرف را بمن بزند برایم شاق بود شنیدنش . مسائل مختلفی را آنجبا 
گفت اولا" | غلب مسا ئل جنیه‌ها ی اقتصادی داشت . یعبی تمام بازاین بار تفت و 
پول نفت و خرج و بخصوص‌خانواده سلطنتي که شاه یک ضعف عجیب و غریبی دارد برای 
عا نواده خودش . یعنی بهرنحوی که انسان میخواهد که این را ترتیبی بدهد که جلوۍ. 
عملیا ت خا نوا دهاش را بگبرد شاه ضعیف است از این لحاظ . برای خانواده‌اش فعیسف 
!ست یرای دیگران قوۍ است‌افا برای خانوادهاش ضعیف‌است . و جلوی این هم فیگوید 
" من نمیتوانم بگیرم. " این هم ضعف خودش بود و استعفا هم نمیتوا نست بدهد . پس 
آ مدیم تهران . تهران که آ مدیم خبرتازه‌ای نبود تا سال بعدش که از نخست وزیسری 
کنار رفت شد وزیر دربار» گفت »" میرویم جزیره کرت * بلند شدیم همین دسته رفتیم 
جزیره کرت . آنجا: بود که دیگر خبرهای زیاد خوبی نمیا مد . 

ی 

ج - باز به‌او گفتم ." امیرجان استعفا بده يا بگو مریضی بمان اینجا . " گفت »" این 
مسا ثل که اصلا" مطرخ نیست . " پانزده روز ماندیم برگشتیم باهم . حالا نمیدا نم روز 
دوشنبه بود یکشنبه بود باهم برگشتيم به تهران . روز بعدش میدانم رفت نوشه سور 
چها رشنبه مبنزلش نشسته بودم که از نوشهر برگشت رنگش هم پریده بود سفید بود و 
نا راحت که معلوم بود که دیگر استعفا داده بود یا از نخست وزیری متفصل بود . 

س - از وزارت دربار . 

ج - از وزارت دربار, معذرت میخواهم. این دوره واقعا "روابط من است‌با هویدا .البته 
بایستی بگویم که هوید! تقریبا " سه سال قبل از مرکش گفت ۰" شا هین من میخواهم یک 
فینی کا بینتی داشتد باشم ما هی یک مرتبه جمع بشویم و راجم به مسائل مختلسسسف 
اقتما دی یا سیاسی با هم محبت کنیم که من بدانم یک عده که سمت دولتی اینهستا 
ندارند تقریبا "» اینها نظریاتشان چیست ؟ " و واقعا " من بودم » على فرما نفرما کیان 
که‌کشته شد نوی اسکی 


آقایان (1) - ۱۸ - 


س عبدا لعلی 

ج عبدالعلی آره؛ رضا ئی چیز دکتر تهرانی را هم آورد. بعد 

می + دکتر رکن الدیین سا دا ت‌تهراني . 

ارف اوه کنی که که معاون وزارت‌با نک قفا یم او معادی بگوکید کن,بوه ٩‏ وا کی 
نیود ؟ 

یک ا ۱۳ 

ج س رفا امین ایشان بود . آنوقت‌در بانگ بود ها . 

شات اة 

ج -آها » آن بود» من » دیگر کی هابودیم ؟ 

س- این که تقریبا " سال ۱۹۷۱ - ۱۹۷۰ میشود . چون عبدالعلی ۷۲ مرد. 

ج ها آره!زاین جاست‌تاریخ ها , آره. 

س . هفتادو دو مرد ؟ 

ج بله» عمر زود میگذرد قا . 

س آها » می بینید اینجا که تاریخ ها » چون تمام اینها را نوشتم دادم به‌منشی ام 
قبل از انقلاب تمام را از ترسش‌سوزاند. 

س عجب . 

ج - اینستکه‌اینها را بایستی جا بجا یش کرد که istorianط‏ کارش اینست . 
تا 

ج - آها » کسی هم که بود بگوشید کی شد وزیر تجارت و اقنصاد ما آن اواخر ؟ 

س مهدوی ؟ 

ج مهدوی ۰ 

س فریدون مهدوی . 

ج فریدون مهدوی هم بود. مهدوی هم جزو افرادق بامن بود. آنوقت مهدوی در با نک 


بود ۰ 


آقایان (۱) - ۱۹ - 


هار 

ج - دربا نک بود. 

س - معا ون رضا امین . 

ج - آفرین ها . پس مهدوی معاون‌رضا امین شید رضا امین میا مد یله . من با زپی 
بردم توی این جلسات » تنها کسی که ١ا‏ ز جرات میکرد حرف‌نزند من بودم و 

س عبدالعلى ؟ 

ج - عبدالعلی . مثلا" میدانم یک چیزی هویدا میئوید مزخرف میگوید یعنی از لحاظ 
اقتما دی نا مربوط است » مهدوی دارد من و من میکند. میگویم »" مهدوی جان بو 

حرفت.را یزن . " و تعجب من اینستکه این اشخاص که بعدا " ارکان مملکت را در دست 

خودشا ن گرفتند »خواه امین که رفت اصفها ن » خواه مهدوی که شد وزير با زرگانی وغیره 
اینها در آن میتی کایینت که هیچی نبود آنجا هم جرا ت نمیکردند یطور روشن حرفشان 
را به نخست وزیر آن زمان بزنند. و اگر اشتباه نمیکنم , بله, آن اواخر دوره 

هویبا یعنی اگر بگوئيم یک قبل از انقلاب‌یا رک‌سال ونیم دوسال قبل از انقلاب وقتی 
نخست وزیر بود» من پهلوی | میرعبا س هویدا نشسته بودم منزل ما درش » پهلویش روی 
کاناپه» وقتی با شاه محبت میکرد اغلب هم میخواستم بروم بینرون میگفت »" نه 
بنشین . " یعنی مدای شاه را کاملا" می شنیدم. یک روز شاه بااو محبت میکرد . هویدا 


به او گفت >" اعلیحضرت این مثال را هم ما در فرانسه هم داریم 
Quand le caravan passe le chien ۰0‏ 


مقصود !ینست وقتی کا روان میرود سگ هم واق واق میکند. نمیدانم چرا شاه راجع به 
این متا قل خا مسا قل اندها زره ها رف ها يرو هريد ای رف را هم 
گفت »" بله این مثال را هم ما در زبان فرانسه هم اینطوری داریم ." 

تفت فا 

ج - بعد مهدوی زنگ زد. بهلوی من به مهدوی میگوید» حالا کی است آن موقم بازاراست 


و ا متا ف است و این مسا ئلی است که پیش آ مده ۰ جلوی. خء د من آن یک توضحا تی ميد هف 


آقایان (۱) کت 


میگوید پس اینطوری است شاه میگوید چیزها را قرص‌کن . پیج ها را سفت ترش‌ کنن ۰ 
increase the pressure‏ خوب » شخصی مثل مهدوی که نوی این جلسات آمده بود 
که روشن بتواند این مسائل را فطرح کند و خیلی لیبرال فکر میکرد آن زمان » همیس:ین 
مهدوی شاه از اپنخا دستور میداد هویدا میگفت‌شاه چه گفت » از آنطرف مهدوی سیرفت 
س اجرا میکرد. ۱ 
ج - بله. تا آن روزی که یکبار من هویدا را چهارشنبه ندیدم يا دوشنبه بود سا 
" چها رشنبه که روزها ئی بود که می دیدمش + ب, روزی بود که آمدند گرفتندش . من هم 
رفته بودم این تشییم جنازه » آن روز هم سیتناها را آتش‌زده بودند !ينها بوهرچه‌هم 
یشن فته بود مرا پا نکروه: بو و تك یه )نطو رفت بر ا بک با فکارهای 
ما همین جسته گریخته یادگارها ئی است که من از این دوره دارم ولیکن بطور یقیسن 


هویدا در آن سه چهارسال اخیر زندگی خودش متوجه شده بود که رژیم سازگار تي 
و وقتی هم به هویدا گفتم ۰" امیربیا ترتیب بدهید اقلا" ولیعهد بیاید در رس کار 
شاه هم آن دور بنشیند ." گفت »" شاه بقدری اگوئیست است خودپرست است ." گفت » 
" روی جسد ولیعهد هم راه میرود." گفت »" از این خبزها املا" نیست و انثظارش را 
هم نیاید داشت ." این است‌و بس . 

س وقتی که ایشان دستگیر شدند دیگر شما ندندید ایشان را. 

ج - من دیگر دستگیر که شد ایشان را ندیدم . یک نامه‌اش را خواندم اینجا با خط 
خودش هنوز ما کلم از قرآن فسا د Corruption on earth‏ 

س- بله . چه بوډ ؟ 

ج - فى أ لارض . 

س بله مفسد فى الارض . 

ج مفسد . من کلمه مفسد فی الارض را نشنیده بودم دفعه اول درنامه امیرعباس هویدا 
این ا غوران اتف که کف یود که ۲ موا وارد فت م ای الازش میهد اين 


را شما سوخی » سبک » تلقی نکنید چون این با خودش مرگ دا رد یعنی خزایش مرگ است ." 


آقایان (۱) = ۲۱ ت 


وتو 
ج ب من این کلمه را تا آن دقیقه نمیدانستم . خوب » از آن تاریخ من تا آنجائی که 
میتوانستم به تکاپو افتادیم پاریس‌که بتوانیم یک اقدا ماتی بکنیم . من باوزیسر 
خا رجه فرانبه که قبلا" در تهران بود بعبتوان آe‌م‌ذگگه‏ اهذخ ناهم بودآن زمان 
درتهران » بااو چون با خودش‌و زنش نزدیک بودیم » مرتب ایشان را من میدیدم . 
روزی که گفتند هوا خیلی پس‌است من به ایشان تلفن کردم .تمام شماره‌ها ی خمینی 
را در قم بود آن زمان» درقم تمام را من توانسته بودم بدست بیاورم »تمام راهم‌دادم 
به وزارت خارجه. ایشان گفت »" ثاهین اگر موضوع پول است چون ما داشتیم پول 
جمع میکردیم : من خودم یک ده‌هزار دلار من جمع کردم . والاحضرت فاطمه را کفتشم 
گفت »" تو بده من فردا دو روز دیگر بتو میدهم چون پول اینجا ندارم .ءگفت , چقدر؟" 
گفتم »" پنجا ههزار دلار . " گفت »" من میدهم." کفتیم پول جمع کنیم , چون گفته 
بودند اگر پول باشد » شاهقلی به ما از تهران خبر میداد 

س فا 

ج - که ما میتوانیم » یک اسلامی نیاثی بیدا شده بود میگفت »" من میتوانم ترتیب 
خا رج شدنش › آزاه کردن ایشاں را بدهم . 

س- از زندان . 

ج از زندان . بعد وزیر خارجه بمن گفت 

س- از علیا حضرت پول نگرفتید ؟ 

ج نه تماس‌نداشتم . وزیر خارجه گفت »" شاهین این کاری که شا میکنیبد 
بچه‌گانه‌است . یااین کار پول میخواهد » چون بعدا " گفتند ده میلیون دلار , گفت 
" اگر از این ارقام است شما این ده میلیون دلار را نمیخوانید جمع کنید. اگسر 
ده میلیون دلار را شما بگونند دولت فرانسه من از بودجه محرمانه‌مان دولت فرانسه 
برای هویدا میدهد , " 


س‌ حه عجب ۰ 


آقایان () - ۲۲ 


ج - آره همینطور بمن گفت . " اگر پول است پول را ما میدهیم. "که روز بعدش‌ایشان را 
تیربا ران کردند. اما برمیگردم جالب است‌که قبل از اعدام شدن ایشان یعنی روزی که 
ایشا ن توقیف بود و انقلاب در تهران شروع شد . ایشان صح ساعت ثش یادم است‌ازتهران 
وقتی گاردها همه فرار کرده بودند تنها مانده بود » توی جمشیدیه بودند گمان میکنم 
آ ا 

س ایشا ن یک جای دیگر بودند. 

ج - آره» نزدیک 

س - جمشیدیه وزراء بودند . 

ج یکجا ئی بودند اینها که ساواک خانه‌ها ئی ساخته بود ازشیوخ پذیراشی میکرد. 
از آنجا زنگ میزند به پاریس به لیلا از اتاقش 

س عجب . 

ج - آره. به لیلا زنگ میزند به‌زتش . به لیلا فیگوید که " من اینجا تک و تنها 
هستم . همه خرار کردند . سروصدا هم از دور زياد میا ید. هرکاری شما میخوا هید 
برای نجات من اگر میخواهید با فرانسه و اینها هرکا ری میکنید دیگر ساعت ها یش 
شمردهاست . " اگر اشتباه نمیکنم صبح ساعت ثش و نیم هفت بود لیلا تلفن کرد 
خانه من ۰ من فوری فوری زنگ زدم به یکی از دوستان خیلی ممیمی اش » حالا که 
میخواهم با شما محبت میکنم دارم اسمش‌را فرا موش میکنم که مرتب میا مد اییبران 
میرفت » یکی از نویسندگان لوموند بود که اینجا هم کمیته‌ای تثکیل داده بود 
س اریک رولو ؟ 

ج نه» نه, ته؛ این پدرسگ که نه: مسیو سایلیه . سایلیه خیلی میا مد ایران 
میرفت ازدوستان نزدیک هویدا بود. سابلیه گفتم ,۰ اینست وضعیت هر اقدا ی 
شما میکنید توی این کمیته‌ای که تشکیل دادید این تلفن است و این موضوع محرمانه 
است . اما سابلیه روی اخبار ساعت هشت دیدیم روی اخبار ساعت هشت رادیوی پا ریس 


این حبری که من به او داده بودم آ مد . 


آقایان (۱) - ۲۲ 


س- که هویدا تلفن کرده بود. 

ج ‏ بله تلفنی که شلوغ است سروصدا هست .۰و بعد از آن دیگر باز آن دوره توقیفش 
و محاکمه‌اش‌را که من دیگر اطلاعات زیادی ما بدیت نتوانستم بیاوزم ممکن است 
دیگران اطلاعا تی داشته باشند تا رسید به موقم اعدا مش که درست بیست‌ و چهارسا عت 
بعد از اینکه والاحشرت فاطمه هم گفت پنجا ه‌هزار دلار هم من میدهم که این اتتفاق 
افتاد و پرونده ا شد .. 

س ها 

ج - اما اگر سئوالات منجزی دا رید با کمال ميل 

س بله. این که میگفتند ایشان گفته که فرمتی بمن بدهید و من میخواهم کتایی 
بنویسم و مطالبی بنویسم و بگویم و اینها » اینها جوردر میا مد باایشان ؟ شما همه‌ی 
اینها را لاید شنیده‌اید دیگر . 

ج این حرفها را من هم شنیدم بله . درباره‌اش هیچ چیز نمیتوانم بگویم . تنها 

چیزی که میبوانم بگویم » کسی که جسد ایشان را از پزشک قانونی گرفته . کسی که 

برده شستشو دادند بعد از اینکه چندین ماه مانده در پزشک قانونی. در يخ 

س - تحویل نمیدا دنه مثل اینکه اوائل ؟ 

بت لها 

س یا کسی تحویل نمیگرفت ؟ 

ج - یا کسی تحویل نمیگرفت . 

س - بله ‏ 

ج ‏ و بردند جای گمتامی که خودشبان میدانند این را دفنش کردند» این شایعات 
اینستکه امیرعباس هویدا نمیدا نست که میکشندش و از پشت زدندش و اینها , اینها 

محیح نیست . چون میگوید من شخصا " » خودش هم پزشک است » میگوید من خودم ديدم 

جا ها ئی که تیر خورده . ایشان را معلوم است‌یک تیر هم اینجا اینجا بعنسی در 


بالای توی مو فا . نشا نهاش اینستکه این تير نها ئی بوده که تیر خلاص بوده . 


آقایان (۱) - ۲۴ - 


۷ 

ج - و تیرهای اولیه هم هم به سینه‌ا ش خورده هم نزدیک های شا هرکش خورده و اینکه 
تیربا ران نشده این حرف است . واین تطبیق میکند با یکی از زندانی هاثی که گفته 
بود که یک کفش ها ئی تیپ هلندی هست چوبی . از اینها پایش بوده و حتی یکی را هم 
از دست‌داده بود . یعنی یک پا صدا میکرد یک پاصدا نمیکرد راه میرفت تا بردند 
اعدا مش کردند. خوب » این مسائل هم دير یا زود همه خواهند فهمید معلوم خواهمد 
شد 

س آها . اینکه میگویند که به ایشان پیذنهاد کردند که سفیر بشود در بسک 
و قبول نکرده. این 

ج - یله » این را چون تهران هم‌یمن گفتند خودم هم ب ایشان گفتم . گفت ." ثاهین 
س - راست است ؟ 

ج - بله محیح است . محیح است . 

ی ها 

ج - محیح است و این امریست که خود افثار که بعد شد وزیرخارجه ایران 

شوه 

ج - آخرین وزیر خا رجه ا بود» ایشان خودش هم این موضوع را برای من تا کید کرده . 
امیرعباس هم خودش این موضوع را گفت » شثاهین»گفت »" دیوانه‌ای؟ نخست وزير 
ایران حالا چون یک زمانی من بلژیک درس خواندم حالا بلند شوم بروم بلژیک ؟" اما 
بنظر من وقتی به او گفتم >" چرا نمیروید؟" گفت »" شاهین » وزرای جوان من که 
سالها ب؛ من کار کردند توی زندان هستند . روحانی گفت زندان است . شیتا لاسلام زاده 
زندان است » نمیدانم» کی زندان است . آنوقت من بلند بشوم بروم اروپا؟ " به او 

گفتم ." بگو یک ناراحتی قلبی بیدا کردی و به یک نحوی از انحاء برو. " گرچه 
من عطمئن هتم اگر میخواست برود اجازه نمیدادند برود» من تصور میکتم, چون هر 


وقت ایثان میخواست از طریق چالوس اینها برود :. نمیدانم» چون فرودگاه آنجاست » 


آقایان (۱) = ۲۵ = 


چه خبریست ؟ درهرمورت گا رد برا یش تعیین میکردند مثلا" بایستی مشلا" از راه 
ما زندران رفت از آن راه دوم . 

فا 

ج - من تمور میکنم » البته این تصور است » ولیکن بطور یقین ایشان نه سفارت 
اینجا را قبول میکرد و !میدش این بود که یک روزی همان نوشهر آن آلونکی دا رد 
آنجا بماند و با زنشته بشود و ما هم بیائیم آنجا یک خانه همسایگی اش‌درسسست 
کنیم و کتایهایش را بخواند. کتاب بخوان بود تیپ انتلکتوئل بود ‏ 

س شما تصورمیکنید غلت. برخورد ایشان با دستگیسری و اینها این بود که 
مثلا" یک چیزی است که زودگذر است و خطزناک نیست و اینه.ا بازی ای است . با 
این بود که آدم شجاعی بود و میگفت که خوب » برفرض هم که به قیمت جانم تمنام 
بشود مهم نیست . باشناختی که شما از جوانی های ایشان داشتید 

ج - نه بطور یقین ایشا ن تصور آن اتفاقاتی که افتاد آن تصورات‌را نمیکرد . 
اھا 

ج - چون میگفت » شاه تصور میکند که اگر یک عده را بگیرد . خوب » میگوید از خدا 
میخواهند اکر میتوانیم سلطنت را با این اءضا ع و احوال نجات بدهیم چه بهتر. اما 
دیگر فراموش میکند شاه که مردم انگشت‌شان به خودش است و به خانواده اش است . 
با هویذا کسی دشمنی ندارد در ایران. ماشین پیکانش را مینشست همه هم سلام وعلیک 
میکردند . تیپ سمپاتیکی بود با بیپش . مردم حساب و کتابی نداشتند . یعنی مردم 
آنقدر عاقل هستند و شعور دارند که این نخست وزير »خوب » این یک مهره‌ای بود» روی 
یک عده مهره‌های دیگر . اما انگشت‌شان شاه بوده است و خانواده سلطنتی . کی 
نیست ۰ 

س- ها . 

ج - و تبلیفات هم طوری شده بود که تقسیم نشود این مسئولیت‌ها » همه را کشیده 
بودند رو به شاه . حالاشاه چرا فکر میکرد که با کنار گذاشتن هویدا چند ضااز 


- ۲۶ )٩( آقایان‎ 


وزراء میشود اوضاع و احوال زا نجات‌داد» من نمیدانم» همینقدر به شما بگویم چون 
دارم بدون یادداشت محبت میکنم جسته گریخته است . 

ا 

ج - من تنها چیزی که میتوانم بگویم ماه سپتامبر که بعدا " انقلاب‌شد و خمینی در 
پا ریس بود من برای جلسه چهاز روزه با موکلم آمدم به پاریس . ایران ایر را که 
صبح در تهران نشستم در درجه اول » احدی نبود. طباره هم تقریبا " نیم سا عت‌تأخیر 
داشت . بعد از نیم ساعت‌کاثف بتمل آمد که این تأخبر برای آن بود که زاهدی آمد 
تو. زاهدی آمد تو به اتفاق پسرعمویش که کیف بدست است . که آمد تو فوری رفت 
نشست آن پسرعمویش هم. آآن پشت نشست . پهلوی خودش ننشست . پس من بودم زا هذی بود 
چرا یک خانمی هم بود تو طیاره . وقتی طیاره اوج گرفت و کمربندها را گفتند باز 
کنید زاهدی بلند شد آمد با من هم ماج و بوسه کرد و آن مستخدم هم که مرد بود آ مد 
تو که مشروب و | نها چه میخواهید؟ بعد من گفتم ۰" اردشیرخان چه خبر؟" کافی بود 
این کلمه را گفتم " اردشیر خان چه خبر ؟ " اردخیر گفت »" آن دوست مادرقحبه توء 
آن دوست پدرسوخته تو ." آنچه فحش‌در ۲0۵2۷19176 اردشیرداشت خطاب‌کرد به 
هویدا . گفت ۲" شاهین این هم که امروز دير آمدم چون خسته بودم . تاساعت یک مج 
من پهلوی شاه نذتم و تا موافقت‌ثاه را نگرفتم یا من استعفا بدهم يا اینکه یک 
غده‌ای از اشخاص مسئول مملکت منجملا» آن دوست رفیقی من که در بچگی مان در رشت 
باهم بزرگ شدیم که عبدالمجید مجیدی باشد , تما م اینها که بنحوی از انحاء ممکولیت 
های اوضاع و احوال مملکت‌را داشتند بعنوان دولت »ها » اینها را بایستی محا کمه‌ثان 
کرد در یک دادگاه انقلایی. . چون آینها هتند که مملکت را به اینجا کشاندند ," 


روایت کننده ۰ قای شا هین آقایان 
تاریخ مصاحبه : ۲۵ اکتبر ۱۹۸۵ 
مجل مصاحبه : شهر پاریس » فرانسه 


مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


س - بله . این حرف ها را زاهدی میگفت . 

ج - این را زاهدی گفت » اردشیر خودش نوطیاره بمن کفت . خلامه زدوخورد ما » زدو 

خورد کلامی ما در طیاره همینطور دو سه ساعت طول کشید . گفتم ." اردشیر جان این را 

که تو میگوشی کسی که تاریخ انقلابا ت را خوانده. تحولات سیاسی و اجتماعی خواضده 

شما نمیتوانید اوضاع و احوال را کنترل کنید ۳1660۲ ۳27 اتل اما این 

دیو که از بطری آمد بیرون دیگر شما کنترلش نخوااهید کرد. اسان نراقی ها 

میخواستند این کار را بکنند ."گفتم»" کنترل مشکل است‌در امور اجتما عسیی » 
6 نیست این . " گفت ۰" من هم ازبین بروم مهم نیست ام بایستی مسئولین 

تما مشا ن محا کمه نظا می بشوند محاکمه انقلابی بشوند. " و گفت ۰" من موافقت‌شاه 

را راجع به توقیف هویدا و اطرافیانش را گرفتم بعد آمدم توی طیاره نشستم." 

س- این چند وقت قبل از چیز است ؟ 

ج + این ماه سپتامیر است تاریخش را هم دارم چون گذرنا مهام که مهر خورده آمدم 

پاریسآن آخرین مسافرت ماقبل آخر من بوده. 

س - برای اینکه مخل اینکه از دو ماه قبل مثلا" ... 

ج - گفت »" دیشب ." 

کن 

ج - پس ماه سپتامبر است . میگوید ۰" دیشب من موافقت‌شاه را گرفتم ۰" 

س - ولی هویدا را شاه ,کی بود ؟ نوامبر گرفتند . 


ج - آره دیگر . 


آقایان (۲) ۲- 


ون 

ج - بله. من که رسیدم آنجا «تعجباست » شب زنم تلفن کرد از تهران » گفت ۰" تو 
طیاره چه اتفاقی افتاده؟ عبدالمجید مجیدی تلفن میکند میگوید ثاهین حرفش شده توی 
طیاره با زاهدی ." ببینید دنیا چقدر کوچک است . عبدالمجید مجیدی به اما درتهران. 
گفتم ۰" تعحب‌است . این خبر را کی داده؟" گفتم ." به امیر بگو که من یک روز هم 
برگشتم را جلو میاندازم » حالا چه روزي بود › گفتم سه شنبه با چها رشنبه » از خانه 
هم بیرون ۰۰۰ صبح زود من منزل مادر میخواهم ببینمش . صبح زود آمدم آنجا . گفتم » 
" امیرجان» این حرفهاشی است‌که بمن زاهدی , این دیگر شوخی نيبت ها . ایشا ن میگوید 
مرا فقت‌شاه را هم گرفته که شما و اطرافبانتان را توقیف‌خواهند کرد. گفت» 
شاهین جا ن شاه اردشیر را خیلی دوستش‌دارد این جای خود. اما میگوید عقل کنجشک 
دارد و کلمه فرانسه میگفت . 212 9۳۷7۵21 ها . سریو نمیداندش . 
اینستکه تو به این حرفها ترتیب اثر نده و ناراحت هم نشو از من . خوب »میبینید 
یکی دو ماه بیشتر باقی نمانده به توقیفش دیگر . 

ت 

ج - اما این تتیجه‌ای بود که هویدا گرفت و حرفهائی بود که عینا " من نقل کردم 
برای شما . امااین شایعات » یک‌روزی بهلوی 16112018 بودیم گفت شنیدیم هویدا 
را گرفتند . 

س- Lehfeld‏ ؟ 

ج - بله. ما شین نشستم فوری آمدم منزل امیر دید قدری متوحشم , گفت ۰" شنیسدی 
که مرا گرفتند؟" کفتم ." آره برای همین هم آمدم. " گفت »" نه ناراحت‌نشبو 
بهت گفتم." تا اینکه ایشان را توقیف کردند. زنم چون جزء هیکت امنای کالسج 
البرز بود» کالج نه , در مدرسه دخترانه‌ای که درست کرده‌بودند ۰ 

س - مدرسه عالی دما وند . 


ج - مدرسه عالی دما وند » معذرت میخز ا هم » آن خانمی که رئیسش بود یک شا می دا ده 


بود ضمنا " سفیر آمریکا 

س- سا لیوان 

ج - سالیوان هم آنجا بود. سالیوان بمن گفت ۰" شاهین من رفتّم "۰ هویدا را هنوز 
توقیفش نکرده بودند ها . گفت »" رفتم هویدا را منزلش دیدم کلی هم با اومحیست 
کردم . " روز بعد رفتم به امیر گفتم ۰" همچین چیزی سالیوان میگوید؟" میگوی_د. 
" آره. اماببین میتوانی بفهمی املا" جرا آمده بود پهوی من ؟ چون هر چه فکرکردم 
ایشا ن آمده بود پهلوی من چه‌کار داشت ؟ چیزی عایدم....ببین از دوستان آمریکائوات 
میتوانی بفهمی ؟" دوسه روز طول نکشید سفیر روسیه رفته بود پهلوی امیر منزلش ۰ 
س - عجب . 

ج - آره. عالا یادم نیست‌اسمش » اما این سفیر روسیه با امیرعباس هویدا نزدیک 
بود چون اینها باهم آشنا شده بودند در تشییم جنازه ناصردر مصر . ایشان فير 
کییر روسیه بود آنجا . حالا امیر میگوید من آنجا آشنا شدم مر پیشنهاد کردم و به 
شاه هم گفتم که اگر ایشان بیاید ایران بد نیست . " و یک روزی هم حالا داریم از 
سفیر روسیه مخبت میکنیم » دوبار ایشان را با من در تماس گذاشته . حالا چه جوری ؟ 

یک بار کاسیگین آمده بود با دخترش و با نخست وزیر تا جیکستان و نخست وزیسو 
ارمنستان . هویدا بمن تلفن کرد زنت‌را بردار» اما را بردار بيا اذشب‌شام منزل 
آره » منزل خیایان آنوقت‌دربند نبود همان نزدیک ها ی دربار سعدآباد آنجا بود. 

رفتیم آنجا دیدیم ( ؟ ) کاسیگین اینهاست . بعد بعنوان اینکه ماازارامشسه 

بودیم» بدون اینکه املا" کاسیگین این را بفهمد ما خوب » آنجا نشستیم و محبت 

کردیم و اینها , بعدش هم رفتیم اپرا. اما صحبت‌ها خیلی جا لب بود . چون میگویند 

کاسیکین آدم خیلی سمباتیکی است برخلافی که همیشه نوی آن عکس ها 

س - بله . 

ج - انکار همیشه عصبانی و ناراحت‌است اما آنجا آدم خیلی خوش مشربی بنظر آ مد . 


س - به چه زبانی حرف میزدید ؟ 


آقایان (۲) - ۴ 


ج - همیشه ان على اف آنجا نشسته بود. 

س - آها . 

ج - علی اف » آن علی اف . با نخست وزیر ارمنستان ارمبی . با نخست وزیر تاجیکستان 
فارسی خوب محبت میکرد . اما خوب » باخودشازطریق علی اف که مترجمش بود. بعد از آن 
یک روز تلقن کرد که میآ یم برت میدارم امشباتو و اما را دعوت » اما رفته‌بسنود 
لب دریا من شم میخواستم بروم مکزیک نرفتم . نوروز بود و زوزی بود که بایستی 
بروند شا» را » دیذوبا زدید وکلای مجلس بوده» درهر مورت آنجښا سفیر شوروی هم آمده 
بود امیرعباس هویدا را ببیند. اما هنوز کریدانشال ها یش را نداده بود به شاه. 
چون آنجا پذیرائی کرهه بود اما هم کمکش کرده بود هویدا را که بتواند نهار مفصلسی 
برای آقایان با طیاره‌اش را فرستاده بود تمام تیم را آورده بود به نوشهر . یک روز 
هم گفت »" همه‌مان راذدعوت کرده شما را هم دعوت‌کرده ." من واما رفتیم آنجا و آنجا 

متوجه شدم . ما در یک اطاقی نشسته بودیم خیلی کوچک » این سفیر مرتب‌با امسر 
محبت میکرد خیلی دوستانه . امیر یک بطر ودکا را خورد » بایستی بگویم خوشش میا مسد 
از خوردن » بایستی بگویم ها . یک بطر ودکایش را خورد زياد تکان نخورده بود. 

و پهلویش یکی از آقایانی که حتما " هویدا میگفت »" مواظب‌باش یال 68× است ," 

بمن کفت »" دوازده سال است‌ این اینجاست . " يارو بمن گفت »" آقا شما وک ل 
هتید ؟ " گفتم ۰" آرء." گفت ۰" ما میتوانیم از شما استفاده کنیم ؟" گفت »"چون ما 
کار زیادی د" ریم در امفهان با ذوبآهن . " همینکه هویدا این را شنید» توی یک 

متری ها » اینقدر هم خورده بودء "بابا »" گفت »" ثاهین خودش را فروخته بهآ مریکائی‌ها 
همه‌اش دلار میگیرد ." بارو برگشت گفت >" ماهم دلار میدهیم اشکالی ندارد. " گت » 
" نه بابا ایشان کا رش با آمریکا ئی هاست » شما هم هر کا ری کنید با هین را نمیتوانید 
برش گردا نید طرف‌خودتان . " خواست یعنی ۰ یعنی متوجه بود که یکی دارد میخواهد 
مرا indoctrinate‏ ام بکند آن پهلويم نشسته . 


س آها . 


آقایان (۲) - ۵ - 


ج - آدم بنظر من خیلی انان بود . آدم پرمعلوماتی بود. نخست وزیر ایران نبود ۰ 
توی هر مملکتی میبود ایشان یک نخست وزیر خیلی حسابی از آب‌درمیاآ مد . نه آن لباس 
لانون اش » نه آن گل هر روز ارکیده‌اش‌که با هر لباسش یک ارکیده‌ای . البته اینها 
را زنش برایش میفرستاد که آن فارم را داشت در کرج . اما ایشان درست نشده بود» 
چون مملکت ایران حقیقی بنظر من اینست . 

بت این که الان است . 

ج - این بله این ایران حقیقی است › ها ؟ آن خامه‌ای که یک روی شیر بسته بود 
آن نمیتوانست ‏ ۳۵0۲6۵360۷211۷76 این اوضاع و احوال باشد. در رأس این خامه 
هم یک سوبر خامه‌ای بود که هویدا بود که خیلی از لحاظ فرماسیون و انتولکت 
مافوق دیگران بود : شکی نیست . He was not made for Iran.‏ 
س ولی جواب سئوال مرا ندادید. فکر میکنید که‌وقتی ایشان را زندان میبردت‌دش 
یا چیز بود » فکر میک رد که این موقتی است و بامطلام یک با زی سیاسی است کسبه 
با صطلاح ایشا ن هم الان درش مشا رکت میکند . یا فکر میکرد که ممکن است بلائی سرش 
بیا ید 

ج - من کمان میکنم اگر سالیوان 3176876 است » سالیوان میگوید ۰" من رفتم با 
شاه محبت‌کردم و گفتم کار محیحی نشده . باید از هویدا استفاده کرد. " نمیتوانم 
یگویم منظور شاه چه بوده . اما بطور یقین میکویند یک کمیته‌ای تشکیل بوده که 
احسان نراقی تویش بوده , یک عده دیگران هم تویش بودند . و درآن کمیته که بطور 
یقین هم زا هدی که نوی آن کمیته نبوده بطور یقین که بمن میگوید ۰" من قول شاه 
را گرفتم ." در نتیجه آن است . چون میگویند وقتی شاه از اطاق آمده بیرون گفته 
" بگیریدش ." ضمنا " هم گفته شبی یک یطری ویسکی اش را فراموش نکنید. " این خرف 
زننده است . شبی یک بطری این ویسکی اش عافن است انگلیسی ات اش رابگو 
که هرجا اعیان نشین بود از آن ویسکی ها میخوردند » 

س بله 


ج - چیواس‌اش‌ر 

تی له 

ج - آها » گفت »" چیواس روزانة!ش‌را هم فرا موش نکنید. " این را هم شاه گفته بوده 
ها . چون وقتی با احسان نراقی ما محبت میکردیم , احسان هم خودش را انداخته بود 
توی این فوابط . متاسفانه علیا حضرت هم وارد این مسائل شده بود. شاه‌هم یک مقسدار 
اختیارات داده بود. هر کسی میرقت شاه را میدید میگفت با علیا حضرت محرت کنید. 
احسان نراقی هم فیرفت آنجا از آن طرف میا مد منزل خودم می نشست محبت میکردیم . 
تمام اینها خیال میکردند که میتزانند یک تحولاتی را در ایران پیش‌بیاورند. 
فرا موش میکردند که این گونه امور اجتما عی تحول پذیرنیست . اکر انگولکش کردید 
سیل جا ری میشود. و چون 6۳6716166 اش‌را نداشتند یا تاریخ به اندازه کافی 
نخوانده بودند» ما را مبتلای این وضعیت کردند . 

س آیا هویدا اعتقاد دینی هم دا شت ؟ 

ج - واله. اولا" به شما بگویم. خود هویدا میگوید که پدرش عین الملک بهاثی بوده. 
ها 

ج - که من ما درش ریک عمر که دیدمش نما زخوان واز مسلمان شش آتشه بود نکی 
نیست . هویدا بطور بقین ثخصا " بهاشی نبوده» گرچه خودش میگفت برادر و پسرعموها یش 
دختر عموها یش همه‌ثان توی بها یسم بودند. اما خود امیرعباس هویدا بطور بقین یک 
شخص خیلی لائیکی بوده . بهرصورت بها کی نبوده . 

س- آها . 

ج ‏ مسلمان بودنش هم خیلی معلوم‌نیست چون آدم خیلی لائیکی بوده . 

- آها . 

ج - تمام زندگیش را بیروت بزرگ شده , در لیسه لائیک مدرسه لائیک » 

دانشگاه ما بود که غیر مذهبی بود. درآن محیط بزرگ شده بود: اما برخلاف ما درش که 


خیلی 


آقایان (۲) - ۲۷ 


س عده‌ای یعنی تقریبا " با اشخاصی که با آنها مصاحبه کردیسم متفق القول 
هستند که خود هویدا شخصا " از نظر مالی فاصد نبود. 

ج - نبود. 

س - ولی میگویند که ایشان فساد را ترویج میکرده از طریق دونتانی که داشته و به 
دوستا نش در هرحال ترتییاتی میدهد که اینها استفاده‌ها ی سرشاری ببرند. 

ج - حالا به شما یک چیزی بگویم. فویدا بطور یقین مرد و یک پاپاسی هما ز خسیودش 
باقی نگذاشته , شک و تردیدی نیست . و امروز فریدون هم که آنجاست ناراحت‌است‌از 
این وضعیت . چون وضعیت خودش هم بجز آنکه در ا توانسته جمع کند. ا میدش 
روی این برا درش بود چیزی باقی نگذاشته هویدا .ما وقتی که میدید چطور در بالا 
اطراف‌خانواده » کسانی که با خانواده سلطنتی » میچاپند و میبرند» میگفت که کسانی 
که از طریق ۳517635 ومعقول میتوانند هر چقدر بول دربیا ورند دربیا ورند» 
ایرادی من ندارم ."تنها یک چیزی بود مرتب به من تثرار میکرد» گفت ۰" در وضعیست 
جوی یران این پول ها را در ایران خرج نکنید. " میگفت »" برو آپارتمان بخضر »> 
رولزرویین درخارج بخر . اما تو" , ده بار تکرار میکرد .»" آقای ثابت تو که میروی 
در حراج 5 "50460 مثلا" میز ماری آنتوانت را تشمدهزار دلار میخری » من جلسوی 
کارگرهای تو را که میخواهند. مثلا" بنج در صد اضافه حقوق بگیرند من دیگر مجسوزی 
ندارم . کادیلاک‌و (؟ ) از این چیزها نکنید. در ایران 9۳01116 10# زندگی 
کنید , در بیرون هر کاری میخواهید بکنید . چون هر اقدام اقتمادی میکنیم که این 
level‏ تفا وت fortune‏ ها را کم کنیم کم نمیشود. آیعنی‌موفق نشدند . 
اطا 

ج - روی این خیلی کار شد اما موفق نشدند چون ٤10۳۲۳۴‏ در ظرف این سال خیلی 
بیشتر آمد تا اینها میتوانستند این فواصل را کم کنند. بله» این حرف را همماز 
خودش شنیدم . اما هرگز منظورش‌این نبود که ببرند» بدزدند. اینطوری مقصودش این 
نبوده . اما خوب , بایستی گفت از بودجه سری اش خیلی انسان وار عمل میکرد. به شما 


یک چیزی بگویم . داور را گفتم دوست ممیمی بابایم بوده . وقتی داور انتحار کرد 
اولین کسی که صبح خبر دادند پدر من بود : وقتی که هویدا آمد سر کار خانم داور 
آمد به مادرم گفت »" یک کا ری کنید من سه هزار تومان بیشتر پول نمیگیرم . شوه ر 
هم نکردم بعد از مرگ داور انتحار داور. من با این نمیتوانم زندگی کنم . دو تا 
بچه‌ها یم آلمان صتند. " رفتم پهلوی هویدا گفتم» گفت ." آقاجان هرماه بیاید یک 
چها رهزا رتومان اضافه هم از بودجه من بگیرد ." گفتم ۰" چه مدت ؟" گفت »" نمیدانم 
تا زمانی که من نخست وزیرهستم . " باور کنید یک هفته بعد از اینکه آ موزگار آ مد 
سرکار, خانم داور گریان آ مد پهلوی مادرم . یک هفته بعدش بودجه نخست وزیسوی را 
مثلا" آ موزکار بریده بود از خانم داور. مراد اینستکه از این پول ها بطور یقن 
از نخست وزیری خیلی تقسیم میکرد به یک عده‌ای . حالا کی ها بودند؟ بطور بقین هم 
به آخوندها هم خیلی پول میداده و ممکن است نخواستندمثلا" این موضوع فاش بشود 
زود هم از بین بردندش . 
ی اصولا" ایشان برای اینکه املا" چه سیستمی برای خودش درست کرده بود که مواظب 
بود و مطلع بود اکر یک کسی گرفتاری داشت یا یک کسی بیما رستان رفته ود 
از آشناها و بامطلاخ همکارها یش . این یک فردی داشت ؟ یک منشی بخصوی‌برای این 
کارها داشت ؟ 
توا تفآ ین 
س- من برایم جالب‌بود که این چه‌کار میکرد؟ 
ج - ببینید» ببینید شما میرفتید حتما " دیدیدش توی دفترش میرفتید اولا" یک 
سری » آره انگار 808001 2712866067 دیده بود » عینی اینکه در 1272866۳65 
1 بار آمده باشد. میزش پاک و پاکیزه همیشه . برونده‌اینها میگوید 
نخست وزير اکر پرونده بخواند دیگر نخست وزير نیست چون که آخر ندارد دیس کر 
میلیون ها پرونده است . توانسته بود کارها را تقسیم کند. یک منشی گذاشته بود 
تنها برای خارجی ها خانم جهانبانی بود »ها . ایشان باید اطلاعا ت خیلی زیادی داشته 


آقایان (۲) - ۹= 


باشد.. خانم جهانبانی تنها 0۳۳60108 اش‌بود با خارجی ها و سفراو غیره‌وذا لک . 
بعد یک سری که در رأمش خانم معرفت‌بود» ها » منشی های لوکال داشت . یک عده هنم 
دوستانی داشت که بااو میتوانضتند محبت کنند مرتب میدیدندش . مثلا" اگر من یسک روزی 
میرفتم چها رشنبه یا دوشنبه تنها من نبودم یک عده دیگر هم میا مدند. میدیدندش دیگر . 
میگفتیم آقا فلان اتفاق افتاده یا فلانکس را بردند هوستون . گوشی را برمیداشت 
با هوستون محبت میکرد . ia‏ 103 ۳612 6 ۱ 
کت که 

ج ‏ این موضوع یک تربیتی است و خودش‌هم یک علمی است دیگر » 
من باه 


ج که انسان بتواند 6 1t costs‏ برعکس آموزکار دوست شما خودش رابسته 


ش نەرە یک بود . 


بود.» ها > یک نتفر هم نمیپذیرفت . 


It's so easy. It doesn't cost a penny. - ج‎ 

ی 

ج - که انسان بخواهد public relation‏ غوت داشت یاعد اا عون وان عتا * 

تکنیک اش را بلد بود. اینقدر سال در الآ بود. ایتقدر سال در ژنو در قسمت با 

چیز کار میکرد با مدرالدین باهم کار میکردند روی ۳6۳80728 Displaced‏ 
public relation‏ اش را بلد بود. It's a gift.‏ 

س بله . یک موضوع دیگر با مطلاح ترتیب و رفتاری که داشت با کسانیکه در کابینه بودند 

و میگفتنه که احتمالا" ممکن امت رقیبش باشند یا جانشینش بشوند و اینها را بامطلاح 

به ترتیبی میگفتند که اینها را به ترتیبی ایشان رد میکند و بعد و بیرونشان میکنه . 


اسامی شان طولانی است کسانی که در کابینه‌اش بودند روزهای اول و بعد هم رفتند 


آقایان (۲). = فا 


جا-ها ی دیگر . 

ج - بک چيزي که بایستی بطور یقین گفت اینستکه دو جور وزير داشت سنیور وزیسر 
داشت ماینور وزیر . مثلا" شما میدیدید مثلا" با اشخاصی مثل آموزگار خیلسی 
respectful‏ محبت میکرد . با هوشنگ انما ری 71 محبت میکرد . با وزرای 
دیگر شوخی میکرد » یک حرفهاائی میزد» توی سرشا ن هم میزد» ها . 

س بلنه دیده ودم ۰ 

ج -آره» آره. 

س ویسکی میخواهید شما همیشه ۰.. 

ج ‏ بله آفرین » از این کارها میکرد. ( ؟ ) مثل آن مثلا" وزیر امور ساختمانیاش 
وزیر مسکن اش را » نمیدانم» توی سرش هم میزد . ها . ییعنی دیگر اینها بسته بود 
به ثخصیت این افراه . آموزگار شخصیت نشا ن میداد آن میدید در مقابلش‌ بک آدم 
شخصت دا ر است ایتطوری بااو رفتار. هوشنگ انما ری برا یش ۲6966 قا ئل بود» ها . 

"اما بعضی از دیگران میدیدید که املا" آدم های کوچک بودند یعنی بایستی مش لا" با 
خلعتبری از این ثوخی ها نمیکرد. ها . با اوخیلیی رفیق بود اما ازاین شوخی ها نمیکرد. 
یعنی. من کمان میکنم‌تنها ااینها بسته‌است به اشخاص . آنوقت شما میگوئید وقتی محبت 
میکردیم کی میتوانست. باید در مقابل شاه یا دیگران حقایقی را بگوید . من بادم‌ست 

شاه که از رم برگشت در ۱۹۵۲ .آقای ارنست برون آن سوئیسی که از رفقای بنزدینسنک 

من و زنم بود » به‌من گفت »" شما تاحالا دربار نیا مدید حتما " شما از این پس 
بایستی بتبا کید شام را ... ما را دعوتمان کرد یک شبی . من بودم ارنست پرون بود 


و زیم » اردشیر زاهدی بود وپروقسور عدل ۰ 


س - بله» 
ج - پس همینطور که گفتم شاه تا زه از رم برگشته بود . گماان میکتم اولین شب نشیننی 
خیلی محدودی بوف ۰ 


= 


آقایان (۲) بت 9ات 


ج - گمانم هفت هشت ده نفر بیشتر نبودند. و وقتی که بعد از شام خلو ی پنجرها یستا ده 
بودییم » من بودم شاه بود و پروفسور عدل بود و زاهدی . شاه به زاهدی گفت »" چه 
خبر؟ " زاهدی گفت »" قربان از معدقی و اینها دیگر خبری نیست . ملت‌انقلایی کرده 
مصدق و اینها هیچ خبری نیست » طرفدار ندارد املا". " آقاجان یحیی عدل یک دفه 
برگشت » گفت »" قربا ن خلاف عرض میکند . هنوز مصدقی ها خیلی قوی هستند. مصدقی ایست 
هم پرهستند » سمپاتیزان پر است . این حرفها ثي که اردشیر میزند بیجا میزند." 
شاه گفت »" یحیی این مزخرفات چیست‌داری میگوئی ؟" گفت »" قربان اینست , خوشتبان 
میا ید با خوشتان نمیا ید ,حقیقت‌این است . " یحیی بقدری ناراحت شد که نیم ساعست 
بعدش به من گفت »" شا هین بلندشو برویم این جای من نیست , " 


س عجب ۰ 


کیف کردم . یک کسی توانستآزاد حرفهایش را بزند. همینطور . 

س آها . 

ڪاه گقت ۸ این مد غرفاات عیشت گر فت“ بل هییتطوز امت * و ےل 
می بینید ولی درست بودء » حرفها یش درست بود . 

س - الان که‌توی ایران هسست . 

ج - بله» خوب » این را مدیون همین پسر دکتر مصدق است که کمکش کرد از روزهای اول 
زمان . 

س - این اسم ارنست پرون را آوردید یک کمی آدم » یک شخصی است در تاریخ که خیلسی 
قیافه روشن و معلومی ندارد. هزار و صد چیز راجع به او گفتند . 

ج د ببینید» به ببینید پرون پسر یک با غبانی چیزی بوده در سوکیس وقتی شاه تحصیسل 
میک ده . 

بن بله. 

ج ‏ و آنجا هم » خوب » باشاه نزدیک شده و چون باشاه ښزدیک بود وقتی که شاه میا مد 


آقایان (۲) - ۱۲ - 


این را هم با خودش برداشته آورده . یعنی سابقه دیگری نداشته . من گمان میکنم پرون 
بجز آنچه بوده و یک پرستشی هم برای شاه داشت . یک پرستشی داشت برای شاه. و وقتی 
پرون آمد , خوب » توی آنجا به او اطاق داده بودند زندگی میکرد. با والاعضرت اشرف 
و غیره و ذالک متا هل هم زن هم نداشت و یک آدم جالبی بود برای خودش . و یک روزی 
یادم هست چون زیاد میدیدیمش » آمد منزل ما به مادرم گفت » خانم آقایان "۰ حالابه 
فرانسه که" من نمیدانم چه جوری من عشقم را به شاه ثابت‌کنم بیش‌از اینی که برایش 
علاقه دارم . میخواهم مسلمان بشوم . " مادرم گفت »" پسر » اگر انسان از مذهبش 
بگذرد » من باشم میگویم خوب روی هیج امولی قابل اطمینان نیست . 

س آ ها . 

ج ‏ اگر تو میخواهی با مسلمان شدن بتوانی علاقه خودت را به شاه نشان بدهی » من 
گمان میکنم تمیدا نم عکس العمل بثاه چیست ؟ اگر من باشم میگویم هچین امری را اگر 
کسی از مذهب خودش گذشت از همه چیز میگذرد. " تا اینکه ,خوب » بدبخت‌ در ایران ماند 
و در ایران هم بایکته قلبی مرد .اما موجبات مردنش هم اینستکه یک بعداز مدتی شاه 


در اواخر عمرش این را کنا رش گذا شت . 


س هت عجب ۰ 
ج - آره» آره. !ین را کنار گذا شت £ این نتوانښت تحمل این کار را یکند . تحملش را 
نکرد.. 


س - چرا کنا رش گذاشت ؟ 

ج - شاه آخر خیلی عوض شد . .یعنی در دوره سلطنتش یک زمانی پرون هر چه میخواست به 
شاه‌میگفت » ها . علم بهش میگفت ( ؟ ) مشلا" هر چه میخوا شت 
میگفت . شاه در دوره سی چهل سا ل سلطنتش خیلی عوض شد . میدانید یک شخصی بود تا صدی 
کمپلکسه . چرا ؟ جنگ بین المللی دوم که تمام شد» شروع شد اولا"» ایشان دید بابا ینش 
را گرفتند فرستادندش‌به ژوها نسبورگ . دید شده آلت مما لک متفقین . حتی آدمی مشل 


روزولت نرفت ببیندش يعني همچین اهمیتی برایش‌قا ثل نشد. خوب » از دوم دوره 


اقا نان (۲) ا 


قوام السلطنه و نخست وزیرهای قوی شروع شد که شاه را بجا زیاد نمیا وردند. خوب » 
این یک کمپلکس فاثی انفریوریته در این دوره سلطنتش از سن بیست سالگی برخوردار 
شد با همچین اوضاع و احوالی . تا آن روزی که این انقلاب کذاشی شد و از رم برگشث . 
شاه از آن روز به بعد عوض‌شد دیگر . یعنی یک 601۳1106۳8066اي بخودش پیدا کرد که 
| نقلاب واقعا " انقلاب ملی است‌و از آن روز به بعد شد برای خودش یک سوپرمن 

شوت ها 

ج - هم سروب رمنن است . پس این بایستی بنظر من از لحاظ تاریخضی 
دو ۲6171004 برای شاه دید. 

س کی فوت کرد تقریبا " این پرون ؟ 

ج د پرون اقلا" شش هفت‌سال هشت سال قبل از انقلاب . درنجمیه هم مرد. در مریفخاانه 
س - يعني تا مثلا" ۱۹۷۰ زنده بود ؟ 

ج ‏ بله با آنموقم بله. 

سے ها . این آدم غیرعادی ای هم بود؟ این چیزها ئی که میگویند که غیرعادی بود» 
یا نمیدانم» میگویتد hon9sexual‏ بود .یعضی ها میگویند , نمیدانم »جا شوس 
انگلیس‌ها بود. نمید!نم» هزار و صد چیز راجع به او میگویند. 

ج نه , من گمان نمیکنم . 

س من در یک مهمانی میدیدمش خیلی 

ج - نه البته نگاه‌میکردید مبکن است بگوشید یک تیپ ممکن است 101۳703620141 
باشد. چون تیپ خیلی افه‌میسه بود با دست‌و اینها . 

توت رهام 

ج - که اغلب این manner‏ ها ی 1 را داشت . 

س - آ ها . 


آقایان (۲) ب ۱۴ 


میکنم 1101 ۱۵8و of‏ ۷ است املا". اما خؤب » یک کسی بود بی نها یت انتره‌سان 

یادم هست . 

س - حالت دلقک داشت یا آدم جدی ای بود ؟ 

ج - نه ؛نه 

س - یعنی دستش میا ندا ختند ؟ 

ج نه نه» نه» دلقک . کسی که دلقک بود آن بیچاره دکتره بود که اعدا مش کردند 

علم » گوش‌و حلق و بینی › 

س - آها . 

ج - جمشید . این بله از این دلقکی ها زیاد میکرد, آنهاثی که دیدندش . 

تی آ ها . 

ج - اما نه ارنست نه » نه . میگفت میخندید بله . اما ازاین بازی ها نه. 

س- شنا ضمن فحیتتان کفتید که آقای هویدا خیلی مسئولیت های زیادی بدوش » یار 
بدوش میکشید و اینها . ولی ازیک طرف دیگر میگویند که ایشان مرتب وزرایش راتشويق 
میکرده که مسائل را مستقیما " پهلوی شاه ببرند و مستقیما " دستور بگیرند و یه 
ایشا ن کا ری نداشته باشند. و میگویند علت‌اینکه میزش اینقدر خلوت بود چزن ایشان 
کا ری نداشت . 

ج ‏ من گمان میکنم این درست است‌از این لحاظ . دوسه تا موضوع را هویدا اجازه 
داده بود حتما " شاه هم مایل بود اینطوری باشد که این دوسه‌تا وزير سوپروزراء تماس 
م‌ستقیم میتوانستند باشاه داشته باشند . 

س - یله . 

ج - یکیش خود آموزگار بود. وزير خارجه که امور وزارت‌خارجه اصولا" دست‌شاه بود. 
هوشنگ انما ری یکیش بود» ها . 

س - بله . 

ج - شکی نیست که حالا با 2611 یا 67۷186 هویدا موافقت کرده بود 


آقایان (۲) - ۱۵ - 


که این سوپر وزیرها یش آنها ثی هستند از دو سه نفرشان هم هرگز» روحانی شاه نمیذید 
یا 

س نمیدید واقعا ؟ 

ج د روحانی مستقیما " تصور نمیکنم مگر اینکه شاه بخواهد. این دور جور بودند يا 

آنها ئی که شاه میخواستندشان . 

E 

ج - یاآنهائی که 20116106 داشتند اصلا"» ها . 

س - بله.. 

ج - این سوپر وزیرها آنهائی بودند که 20016706 داشتند. حالا این هوی‌دا از 
لحاظ تشکبلات چه جوری ترتیبش را داده بود. البته این راجع به مسا ئلی بود که ختما " 
میخواست شاه منظوری داشت که مثلا" پول ها ی نفت چطوری خرج بشود , چیزهای برنامه‌ای 

بود . هرچه بود شاه در راس شورای عالی می نشست یک مساثلی را به او میگفتند یک 

تممیمی آنجا میگرفت و تصمیم‌اش هم بدون وتو بود تمام میشد میرفت دیگر . 

E E 

ج - و هویدا هم خوب » همیشه گفته در امور اقتصادی» صدبار بمن تکرار کرد» گفت‌که در 
امور اقتصا دی خودش چیزی نمیفهمد. حالا اکراین سوپر اقتمادی مان 

س پس در هرحا ل کا رش چه بود ؟ چه باری را به دوش میکشډ دد؟ چه کاری. 

برای او ماس ۶ 

ج خوب هرچه با شد تشکیلات یک مملکت. »من توی‌دفترماینجا نشستم به کارهای دفترم 

نمیتوانم بریم. در هر صورت نخست وزير خیلی کار. چون هرجه هم پهلوی شاه میرفست 

با لاغره پهلوی نخست وزیر میا ید . 

بی اکا 

ج مگر چقدر وقت‌است توی روز , ها ؟ هفت هشت ده ساعت بیشتر که نیست » بک روز بمن 


هویدا گفت ۰" شا هین "»› راجع به شهر محبت میکردیم . داشتند عباس آباد بود ها » 


آقایان (؟) = 1۶ - 


E 
. ج - آن تپه‌ها‎ 

س - بله 

ج - به شهردار به نیک پی گفتم "بابا دیگر تهران اکسیژن ندارد. .این پنج میلیون 
متری که اینجا مانده وسط بین شمینران و تهران » این را بده یک پارچه جنگلسش. 
کنند .ها , که یک پارکی باشد. " کفت »" با هین این دیوانه‌ای . من زمین متر پانصد 
تومان را یا پنجهزارتومان را بدهم پا رکش کنند؟" گفتم ۰" خیلی خوب » نیک پی جان 
پس بکو سنترال پا رک هم قطعه قطعه کنند بفروشند 20010606۰ 0۵ 2015 صسم 
بفروشند . ها یدپا رک هم بفروشند که وسط لندن دیگر . ازاین بهتر ؟" این موضوع 
را به هویدا گفتم. گفت ۰" شاهین متا سفانه نیک پی سه‌تا نخست وزير دارد پکیسسش 
من هستم . یکیش علیا حضرت‌است » یکی دوسال آرشیتکتور خوانده . یکی هم شاه است . 
تمام شد. آن هم کاری میکند که هرجا قوی تر است آن کار را انجام میدهد دیگر. 
تنها من نیستم که 6 اش کنم . !ینکه تو میگوئی درست‌است . اما دیگران 
هم یک حرفها ئی دا رند بگویند . 


س - خیلی ممنون که بیش‌از این 

ج - قربا نت بروم . 

س وقتتان را نمیگیرم ازشما تشکر میکنم . 
ج - متشکرم . 


روایت کنده ‏ د کنر علی امینی 

تاریسسخ ‏ سومد سار ۱۹۸۱ 

محل صاحبه - پاریس - فرانسه 

صاحبه‌گنده - حبیب لاجورد ی 

نوارشماره - 1 

گر جنابعالی لطف بفرمائید یك خلاصه‌ای از تأریخچه زندکی خود تان لطف بفرمائید آنوقت ما می د 
توانیم راجم به پست های مختلفی که د اشتید و تأثیراتی که د اشتید ۰۰ . 

البته د و ضت زندگی من هست . يك مت زندگی اد اری یك قسمت زندکی سیاسی است . البته 
مثل هه حصلین وقی بنده آد م به ارويا د رسال :1۹1 وارد. شد م + رسال اول جقوق د ر ط ره 
کرونویل و یمد آد م پاریس سأل دوم تا قت د کترا. ولی البته بین صت لیسانس و د کنرا د رمد رسه 


اد رپاریس یمه از این شما ب و تا صمت دکنرا را گذ راند ید باید یك تزی بگذ رانید تا بشوید د کر 


آندوا. بنده آن دو تا اتحان را که گذ راند م برگشتم به تپران هم از نظر اینکه یك تجا ید تماسبی 
با تپران یکم با ایران.و هم يك سوژه‌ای برای تزم پید ۱ بم . د ر این فاصله دفتم خوب د ر ان 
مد ت کوتاهی که آنجا هستم يك اسحاني یم که وکالت داد کستری را شروع. بكم : رفتم و بالاخرهتقاضای 
جواز وكالتي هم د ر آن موقع که مرحوم.د اور وزیر د اد کبتری بود که جواز وکالت بگیرم. طبق مرس وم 
آن زمان گویا بایستی این تقاضاها _ حالا یطور کی یا د رمورد اشخاص معینی - میرفت پیش شخص 
وزیر که او تصویب بکند .. دنه مرحوم ب اور یا خانواده ما بضاسیت همین دعواهای تائی و سیاسی 
که البته شما خیلی جوان بود ید و صبوق نیستید چهل - چهل وپنح سال طول کید د ر خانواده ما 
این اشخاص‌مختلف مرحوم نصرت الد وله فیروز که پسرعرض‌کسم که خالسه بنده و هشیره زاده 


ماد رم بود ود یران -دیگران به این ضاسبت آط و رفتی د ر شزل ما بود . خب مرخومد اور هم 


جزو اشخاصی بود که ماد و میرفت . یه روزی از د فضر مرحوم د اور تلفن کرد ند که فلان ساصت 


ایشتان خواسته‌اند که شما بیائید مزلشون که ملاقاتی بکنید . رفتم ضزل مر حوم د اور د رهمان 
چپارراه امیر اکرم یه نزل مجقری بود و یك د فتر خیلی کوچکي یه مقا ار کناب و ان 


ترتب ات ود اور هم آنجا نشسته بود . آنبته د اور را بنده وی من محصل يسود م در 


امینی ر () ت کت 


مد رسه د ارالفتون يك چند صباحی د رس‌حقوق مد اد . شاید ملا" چنسد ماهی . 
و آنجا هم یك برخورد مختصری با ایشان بعنوان محصل و معلم ذ ؛شتم. چون 
ایشان طرز تد ریسش یك طرز تد ریس‌خاصی بود . حالا طرز اروپائی واینها بهر 
حال . که ملا" میگفت که بنویسید سئوال جواب این سئوال . به این ترتییات 
خیلی مختصر و ریشن . یك روز د ر اواسط سال مطرح کرد يك نوضوعی را که آقا 
من میخواهم يك موضوع ضائی را سلن کنم که اگرشما قاضن‌باشید چه جور رای 
مید هید .ازمن پرسید که فرض‌یکنید حسن یا حسین رك همچنین دعوائی د ارنسد 
شما چه جور رای مید هید ؟ ۰ گفتم بنظرم میاد این . گفت نه من اکر جای شما 
بود م این جور رأی مید اد م . گفتم خب آن هم خب نظری است . کت نه شما خیلی 
حاضر جوابی میکنید . بپرحال يك همچنین چیزی که البته د وستاته گذشت . 
وارد شد یم و بعد از طی تعارفات ايشان گفتند که خب‌شما تقاضای جواز وکالت 
کرد ید منظورتان از این کار چیة؟ شما احتیاج مادی ک ند ازید و بهد هم . .. 
خب وکالت هم يك سی است‌برای فعالیتپای مادی. گفتم واله آنق ر که من 
د ر اروپا بود موه ید م وکالت مق مات کار سناسی است . وکیل د اد کستری . 
یملایه ءیخوام يك اسحانی هم بکم ببیتم که د ر ابن قسمت چه استمد ادی دارم . 
یك ورزشی باشد . گفت که من میخوام از نا خواهش‌بکنم که يك مدتی قضاوت بگید 
بعد ببینید اینبائی که قاضی هستند آیا شما شأن تان هست که د رمقابل اینها از 
یك موضوعد قاع کید . من یه قد ری تاراحت‌شه م که خب آقای وزير د اد کستری که 
خود شآمده ایجاد د اد گستری جد ید کرد ه این چطوریه همچی حرفی زا ميزسد . 
بعد از بحث‌این طرفو آنطرف . گفتم خب حالا چون شما امر میفرمائید و این 
ترتییات من بول میکم و بعد گفتم من چند سئوال د ارم. یکی راجع به استقلال عات 
است . شما واقما" شخصا" معتظ ید که قاضی صبتفل است؟ گفت بله . گفتم 
که خب‌شما آمد.یدد رایران قاضی سه نفری را کرد ید یکفر مث انگلستان اقا يك 


نفر قاضی که سئولیت گند ای د ارا. اولا" حقوقش‌هم باید بهمان ئسبت بالاترباشد . 


امینی( ۱) 


کفت این آقای تقی زاد ه وزیر د ارائی است که بقد ری آد ممنسکی است که این معلوم 
نیست که بتونه نمیده . من به زحمت یك مختّصر بود جه‌ای گرفتم برای این قضات . 
ولی برم سر یك مطلب د یگر. شما آمد ید آقای بروجردی را عبده را گذ اشتید در 
مجکه انتظامی که رسید کی به تخلفات قبات میکند . بعد هم یك عده جوان را 
آورد ند د رد اد گسترن و من احساسم اينه که بین طبق پیزو جوان این هنيشه یك 
رقابت است که این پیرها فرصتی د اشتند که جوانها را لپه کنندکه آقا اینان . خب 
این په ق ری بنظر من شکل میاد و خلاصه . , . گفت ته آقا این حرقها چی است 
و جزئیات است و. .۰ خب رفتیم سر این که چه شغلی . کت شما بشید مبتنطق 
د رهمان قسمت پارگه کفتم آره من این را قبول میگم . گفت چرا؟ کفتم د رپاریش 
بود م يعد از لیسانس رفتم د ر پارکه پاریس‌به مق ار چیزهای‌چاپی بود ما انب 
را اضا* میکرد یم احضارو فلان . این ستتنطق که تمام دعوا اساس اظهارات این 
تمیین ميشود . این یك سئله استاژئیست . این باند پختگی داشته باشد . از 
محکه انتیناف و بعد از جاهای د یه میأیند صتتطق میشوند نه د ر مرحله اول 
و مید انم شما یك مقد اری از این جوانهنای رفقا را گذ اشتید آنجا خب این جوان 
غر يزه د اره چد د اره و یك پروند ای د رست میکند بعد یك بد بختی روی پرونده 
غلط محکوم .ميشه . گفب شما میترسید . ترسو هستید . گفتم ترسویه آن معنی 
که یله . از سئولیتی که بزرک باشد من میترسم چون آمادگی ند ارم . یالاخسره 
به اینجا رسید که مابتشینيم قاضی غلی الید ل در محکه ابتد ائی زیر د ست آقای 
میرزا عابد خان عامری. گفتم خیلی خب . خد احافظی کرد یم آط یم بیرون و رفتیم. 
خب‌د ر آن موقع آقای امام جمعه مرحوم رئیس‌يك شعبه ای بود . امامی احص امامی 
رئیس‌يك شبعبه‌ای بود . آقای خوش‌بین رئیس‌يك شعبه بود . اینها بود ند . 

ما هم بالاخره اونجا يك عضوعلی البدل محکه آقای عامری که هیچوقت کاری هم به 
عضوعلی البد ل مراجعه نمیکرد مگر اینکه آقای رئیس‌یك کاری د اشته باشد . که 
یك چیز اتفاقی بود . خب این شد ملا" یکی دو ماه آنجا ینده بود م و بالاخره 
فیانسعر ازد واجی انجام‌شد . بنده نخیرفیانسه‌هم نشد - مق ماتش‌شد . آم یم 
يك روزی آقای میرزا عابد خان عامری کفت که آقا شما خواهش میکنم که امروز این جلسه 


امینی ( ۱) ام 


بحکه را اد اره بکنید من کار د ارم. این را تجد ید وقت‌بکنید . رفتیسم 
نثیستیم و مرحوم جد لی بود که وزير یعنی نماینده پارکه بود . يه دوسه تفر آنجا 
بود ند . یك سرهنگی بود که عرص‌کنم . به زن چاذ ری و خلامه مرتضی کوری 

هم وکیل آن مد لعیین بود . من نگاه کرد م د ید م که پرونده چند صفحه بیشتسر 
نیست . جدلی هم واقما" د فعه چند م است که من آط م اظهار نظر کرد م 

یك قضبه صغاره و اين چرا تمام نمیگید . من نگاه کرد م و گفتم خب آقا بالاخسره 
من آد می هستم آدم قاض هستم باید تمام کنم. اعلام ختم جلسه کرد ۾ و یوقت 
د یدام که آن سرهنگه گت آقا ۳ تقپمید یم . تقاضای تغییر محلی کرد ه بود نبد . 
کفتم آقا شما اکر میفهمید ید وکیل معیین نمیکرد.ید . مرتضی کشرری ناراحت‌شد 
ء کفت بله بله آقا حق د ارند وه تمام شد و رت . من برکشتم و سرزا اعابد خان 
عامری برگشت آط و کفت خب چه شد ؟ گفتم به این ترتیب اعلام ختم جلسه کرد م و 
ایدان هم ابد ۱" حرفی نزد . بنده هم واقعا" خبر ند اشتم که این پرونده يك 
جائیش‌یسرمیخوره به کار آقای عامری و که زنش‌مثلا" دخترحاجی میرزاطی صراف 
است . خلاصه این گذشت و د و روز یغد شد ید م که تلقن کرد ند. از وزارت - 
د ادکستری که آنوقت د رهمان نزل مرحوم صد رالد وله بود ب رهمان لاله زار بالا . 
که آقای وزیر گفتند شما آخر وقت بيائید من شما را ببینم . ء رفتم تا اینکه اطاق‌خلوت 
شد و رفتّم اطاق د اور و صندلی را گذ اامت پهلوی ص خود ش و گفت بفرمائید اینجا . 
گت ببین چی د اری میخونی این کلنذه. . . عین ماجرای آن محکه و محاکم_-ه 
و فلان و . حالا من در این بیسن واقما" عصبانی شد م. گفت که این‌جریان‌چی‌بید ؟ کم همین 
اینجانو گفتم آقا شما نظورتان از این صحبت چیه ؟ از این سئوال؟ کضسم 
خبا ولا" یك پرونده‌ای است و من تصمیم گرفنم ته رای د اد.م. خب این بسرای 
من میخواهید پس‌نظری د ارید شما گت نه خیر من هیچ نظری ند ارم من . گفت 
شما چرا عصبانی میشوید . گفتم عصبانی بله خیلی خب‌این کلفذ و پست‌شهسری و 
این ترتییات این ائرش‌چیه ؟ شما من را خواستید برای توضیم یا برای احراتا" 


اظهار. . . یعنی بخواهید نفوذ بکید . گت ته نه هیچ ترتوب این جورنیست 


امینی ( ۱) 


ج ب 


ج 


و خیلی ناراحت نشوید. . گفتم که خب بتابراین ۰۰ . هي من گفتم شصا 
نظری د ارید ؟ کت نخیر. خلاصه گت شما میرزا عابد خان.عامری به‌شما 
جیزی نثفت راجعبه این موضوع گفتم چسرا کت تجد ید جلسه کید . من 
نکرد م . گفت‌شفا نمید انستید که آقای عامری د اماد آمیرزا علی صراف است ؟ 
قت بعله . این بار گفتم که بنده این ارتباط با میرزاعابه خان‌هامری وحاج 
على صراف و يا مال يك صغاری است . آقای جد لی گفت از بس‌اظهار 
نظر کرد م خسته شد م. خب پاك پرونده چق ر میتواند طول دکند؟ باز گم 
که نظرشما .۰ .. گفتند نخیر. ما هم پا شد یم و خد احافظی کرد یم من 
خیلی تاراحت‌شد م. اط م بیرون و رفتم. رفتم و بعد هم یه ۰.۰۰ بیچاره 
عامری هم د رتمام دت اصلا" ضحبتی نکرد . با دوستان و رفقا شسورتی . 
کرد یم و بالاخره نظر خود م را اظهار کرد م رد کرد م آن تغییر محلسی را. 
چند روزی نگذشت و د ید م آقای شیخ عبده یك شرحی نوت برای محکه انتظاص . . 
آقای جلال عبد ه 

پدرش ... ک شما راجع به این پروند » توضیحاتی لازم است بد.هید . د ید م 
همان حرفی که من زد م د رست است . نوشتم به آقای‌عبده که تشکیلات د اد کستری 
محکه ابتد اتی استیتاف‌تمیز است که اکر قاضی ابتد ائی اشتباه کد استیناف 
رد میکند یا بلا آخره مید هد به تمیز. اگرشما د لیلی د ارید که من‌اعمال نظر 
شخصی کرد ه باشم یا اتحرافی بوده این را بکوکید من تفضیح بدهم. چند 
روز بعد ش‌خکمی صاد رشد به اضا* آقای وزير شما از این تاریخ به اد اره 
نهیه قوانین ستفل میشوید . اه اره تپیه قرانین هم مصور السلطنه مرحنم بود 
ويك جنائی به اصطلاح سیبری د ادکستری یود . مياند اختند آنجا. ما رفتیم. 
رفتیم و يك د تى آنجا ضفول بود یم بعد بلاآخره تقاضای مرخصی کرد یم آد م به 
اروپا برای این تزم را بگذ رانم . آمد م تزغ را کذ راند م وء . 

چه مالی مشود ؟ 

تقرییا"" ۱۹۳۰ ۰ بعد سخواستم برکرد م تهران و ماد رم تلفن کرد تلراف 
کرد چون د اور میآید که برود به سازمان ملل تو آنجا باش که د اور را ببیضی 


امینی ( ۱) = رس 


وبعد بیائی. گفتم خیلی غب . آنجا ماند یم وخدا مېد اند د اور آمدو 

د رهمین سفارت توی ( ۶ ] زل د اشت‌و ‏ (؟ ) 
پاریس؟ 

پاریس . یك سر رفتیم پپلوش و آنجا از شدتعجله سر شلوارش را روی 
پیژاهه پودیده بود و یك خورده نشست و خوش و بش و این ترئییات کف ت 
خیلی خب حالا که شما د یپلم گرفنید وگذ اشتید زیر بالش‌و خوایید یبد 
روش . گفتم ته . بنده سبعی کرد م که يك مق اری از همین مجلات اقتصاد ی 
و حخوقی آبونه يشوم که به تهران برمیکرد م ارتباطم یا اینجا قطع نشب . 
حالا بسته به فرصت د اره . گفت خب حالا میخواستم از شما بیرسم ما این 
قرار د آد د ارسی را لخو کرد یم . تظرشما چیه؟ 

گفتم يك قرارد.اد. سینه لاگماتيك د و طرفه‌ای را خب یکطرف‌حق لغو کردن 
ند اره. بتابراین بنظر من این کارکار صحیحی از نظر حقوقی‌نیست. گفت کرد یم . 
گفتم خیلی خب حالا شما بکرد ید توی این ژوریس پرود انس بین الطلسی 
ببینید شایه این کار را پید | میکید يا نه . حالا من خاطر ند ارم شاد 
مال مکزيك آمد ند یك چیزی پيد | کرد ند و د اد ند یه ايشان و ايشان با مرحوم 
انتظام نصراله و علا* انها رفتند به طرف ژنو. از آنجا که من آد م کنجکاوی 
هستم البته بخرج خود م یك ترنی گرفتم به د نبال اینها رفم به ژنو. رفتم 
درماژنتس ( ؟ ) یله آن سرپرسی نمید انم کی یود که مال همین 
وزير د ادکستری انتلستان واید ن هم آنجا بود و و و وزیر خارجه بود وایدن 
هم معاوتش‌بود و بعد آقای ینش وعده‌ای از نمایندکان خود ما . خب صند ر 
حاشیه کوش میکرد م و تماشا میکرد م. حالا ماجرای آنجا چه جور بود وعیض 
کم ؟ .ید م که جریان این جوریست و حالا ملا" فرض‌بکنید سیر جان‌سایمون 
خیلی مرتب و طظم و پرونده خیلی صریح مثل هه فرنگی ها که ۰ ببچاره 
مرحوم د اور تمام کلغذ ها جلویش ولو و خب من يه مق اری د ید م که مقایسه 


امینی( ۱) ۷ اد 


میکرد م د ر همان ایام جوانی طرز کار د و طرف . بمحص‌اینکه يك جائی 

میکرد یکی پشت سرش‌بود مال سر سایمون میآمد و نشان میداد و. . . . 

مرنحوم د اور همین طور خیلی ناراحت و عصبانی و بعد یادم میاد یك 
شیقری مرحوم د اور گفت ملا“ چنب میلیارد و فیلیون بعد به آن چیزه_اثر 
رسید به ان چیزهای خیلی کوچك . به وقت سرجان سایمون گفت که عجب . 
حال تمجبی که ملا" تا آن سانتیم آخرش‌رفتند . بعد به وقت مرحوم د اور 
کف که ... ( ؟ ) 

خلاصه طلب‌گذشت و وقتی بنش اظهار کرد که بعله بهتر اينه که طرنین 
برند و این ترتییات من آمپرسیونم این بود که خب این ضيه تط ید خواهند 
شد . من آدم به ایران و یمد ا" الیته مرحوم د اور آضد به ايرآن . خسود ش 
من را خواست. که فلاتکش‌شما دوباره برکرد ید به د ادکستری. کفتم آقتا 
من یك تجریه‌ای کرد م با شما . خود تان هم‌شاهد هستید . كفت اقا ایسن 
گذشته . گفتم گذشته نیست آخه من د ید م که .. تمیخوام ايراد یکم شما هم 
غیر از این نمی توانستید بکگید یه شت اشخاص همینطور هم بود واقعا" یه 
مشت قد یمی را نگهد.اشتید یك چند تا جد ید هم بپش زد ید . این آن رفررم 
تیست . حالا البته ما هم یا آن جواتی که خود شما هم لابد. مید اند . 
بتابراین فکر کرد ید ایده ئو لوژیهای عجیب وغریب و این ترتییات ته یعنوان 
چپ ولی خب آد م خیال میکرد که رفرم واقعا" آن رفورمیست که اش خاص 
خیلی ۰ د رصورتیگ خب یه جصعی بود بین ظ یم و جد ید و لو وسطش هم 
البته اشخاص آشضال هم د اشت . ملا ثبت اسناد را هرچه آشفال بود 
گذ اشته بود آن توء خب ثبت اسناد جای خیلی مبصی است . آد م همم 
ند اشت . بهر حال باز شروع‌شد به چك و چونه و این ترتییات و باز گفت که 
بله شتا م 2 گفتم آقا صحبت ترس‌نیست. صحبت اينه که آد م يك جاطی 


وارد مشه باید ... خلااص. این د فعه شد یم عضو شعبه دوم د یوان جزای 


امینی( ۱) - ۾ 


کارند ان د ولت . د یوان کیفری بود آنوقت . 
آقا ضبا“ :"مرن بود و کلانتری و اینها و من د رشعبه د وم آن مرحوم لطفی ويك 
عده هه . تیه اول . آنجا شغول شدیم البته رو اصل واقعا" د توكراتيك 
بود ن و به اصطلاح سبك و سنکین کرد ن افراد با آقا یا* و کلانتری ما ثلا" 
آژان و این جور اشخاع, را تبرئه میکرد یم. نه واقعا" یدون دليل . چون 
ینار فکر میکرد یم از نظر جرم سبك و سنگین باید کرد . يك کارضد ی که مشلا" 
فرس‌کنید صد تومان رشوه گرفته غير از اينه که یه میلیون کرفته . مرحوم لطفی 
هم البته نوشته بود و بعد زد وجیس‌کرد فلان کرد و بهش گفتم حبس البته 
و تو اه میتونی گنده رو این کار را بکن این کوچولوها را آزار د ادن غلطه. 
خب اینام یك چوغلی میکرد ند به مرحوم د.اور و که آقا د کر امینی و نمید اتم 
ایتبا نشسته‌اند و تبرئه سکند چپ هارا . اوهم البته ترتیب اثر نمید اد . 
د راين ضمن د اورشد وزیر مالیه و يك عده‌ای را با خود ش‌منتقل کرد تجطه 
من . همه ایشها یا بعنوان رئیس‌اد اره یا معاون اد اره بنده بعنوان عو 
اد اره اقتصاد وزارت د اراتی رفتیم آنجا که مرحوم نریمان رئیس اد اره بود تقی 
نصرعضو مقد م بود یك رشتی هم که گاهی اسمش را فراموش‌میکم که یغد وکیل 
مجلس شد در زمان سپپبه زاهدی این هم عضو بود . خلاصه سه تاعضو 
بود یم و ... به ادان خیلی ساده‌ای ... به طتی اونجا شغول شد یم 
و خب قهوه میخورد یم و چائی‌میخورد یم کاری تبود یك چبار تا پنج تا کلغذ میا 
و میرفت و من د یگه آقا حوصله‌ام سررفته بود ۰ یه روزی رضم پهلوی آقای میسرزا- 
ایوالقاسم خان فروهر که معاون وزارت د ارائی یود دتم یند ه یه پیغامی د ارم 
خد مت آقای وزیر. اینستکه به ايشان عرض بکنید که من یا بشوم معاون وزارت 
د ارائی جای جنایمالی با ماهی ۲۵۰ تومن يا همینجائی که هستم ماهی ۰ .و 
تومن . گفتند که متصود چیه؟ کف‌آقابند اقلا" بهزتم یا خانوادءسیکم آقامن مقاج ارول 


آمینی ( ۱) 


کفت بايد يك کمی حوصله کنید عجله نکئید . گفتم عجله ندارم. اما باید رین 
بشه . مرم عمرم د اره تلف ميشه این تو. بعد گفتم آقا شما این را از قول من 
به ایشان بگوئید . د وروز بعدش این حسن خان پشخد ت اط که آقا نصا 
را میخواد رفتم بالا خد ابيامرزد ش‌چون واقعا" نمید انم مرحوم د اور راشماالبته‌ند يده 
بود ید . فوت‌العاده آد م بلند نظرآد م خیلی محجوب و آد م واقعا" حسایی . . فتهلننب 
د رآن سیستم يك محظوراتی د اشت که مربوط به شخص‌خودش‌تبود . کاهی 
شما د ر يك محیطن مجیورید بك مقد ار آن خصائص‌خود تان و این ترتییات را 
بگذ ارید کنار. نه اینه صد د رصد مخالفت بکنید .... ولی خب تطبیق 
ید هید خودتان را با محیط. گت شما از کارتان رافی‌هستدٌ گفتم فقط اینکه 
جنایعالو, کار میفرمائید بنده کاری ند ارم که راضی‌باشم. کت عجسب. کفتم 
بله . گفتم یك کلفذی میاد بنده میتویسم آقا د کنر نصرپاراف میکند نحیمی هم 
اضا؛ میکد . چه جوری وقت آد م تلف مشه . بلاآخره گت که خب شا 
راجع به ترياك و جنبه بين الطلی ترياك يك مطالعاتی بکئید . ما رفتیسم و 
یکمقه ار پرونده از اد اره انحصارات‌ترياك کرفتیم و از كمرك گرفتیم و شغول شد یم 
و گزارشی تهیه کرد یم راجع به مد 1" البته پيد ايش تراك د ر چین و یه چیسزی 
تهیه کرد یم و اينه فرستاد یم برای مرحوم د اور و اوهم فرستاد پپلوی صالح ۰ ۰ . 

س الپیارصالح هم آنجا بود ند ؟ 

ج یله 

سے الپیار صالح هم 

ج الہيارصالح هم رئیسر انحصار ترياك بود . خب اونجا بود یم و در این جریان 
گویا مرحوم د اور اقرتی کرده بود به اطراف . . . میرقت خب شرایگان وعرض‌کم 
که صالح و یکمده‌ای یاهاش‌بود ند . یهد ا" من از این ماجرا مطلع شد م که د ر 
بین راه رسید کی که میکرد ند به انحصار ترياك ید بوده. د اور هم شروع میکرد ه 
به غرغر کرد ن و صالح میگفتند آقا شما د کر امینی را بد هید به من تا این کار 
اصلاح بشه . این همینطور این رو تکرار کرد تا بجنورد مثلا" . د اور هم کلاة 


امینی ( ۱) 


شده که آقا شما هه اصرار د ارید که آقا د کنر امینو, را بعن بد هید بعدکه 
آده بود تهران گفته بود خیلی خب آقا د کنر امینی را بد هید به "قای صالح . 
من یك روز د ید م که نریمان د اره يك چك و جونه‌ای میزته که آقا به شرط اینکه 
مثلا" فرض کید که حق‌الکفاله رتبه هشت باشد و فلان باشد گفتم چیه ؟ 
گفت راجع به تماست . کفتم ضدلور چیه . کفت بله شما میخواهید به مصاونت 
اد اره اتحصاراب ترياك ضصوب بشوید . من د ارم چونه میزنم. . . . چون مسن 
واقعا" از این حرفها مطلع نبود م. حق الکقاله اینا چیه . که حق الكفاله 
رتبه آن محل هشت‌است . حالا بتده هم عضو. ۰.. رتبه چهار. خلاصه 
یمد حکمی صاد رشد ؛ ما رفتیم به معاونت آقای مرحوم بیچاره.مالح من همشه 
فکر میکزد م که این موضوع ترسو جین این د ر ذهن د اور مانده. حالا بچه 
د لیل من کاری ند ارم. رفتیم د ر اتحارات ترياك و شغول شد یم. حالا اینجائی 
که هستم حسایپاش راهم ند ارم و اين ترتییات و کار اد ایی نکزدم. کاره_ای 
آد.اری منشی و بغد بالاو بعد و ارده و صاد ره و اینا اصلا" هیچی یلد نیستم. 
رفتم انجاو خب یمق ار پشت کار خود من و وارد شد ن د ر جزئیات و این چیزها 
که بنده معتقد م که آد م یه جائی وارد ميشه اول باید به ط تی یاد بگیره به مرتبه 


نره توی یه کاری که اسیاب زحمتش یشه . گفتم خب‌حالا این چیزی هست متا 


ضمن صحیت جمع آوری ترياك بود و معمولا” یك اشخاصی را میفرستا راک رشہرستا 
برای جمع آوری ترياك . صالح هم خود ش‌یعتوان رئیس‌جمع آوری تریاك بروجرد 
معین کرد خودش رو و رت . ما شد یم کفیل موسسه ترباك . د اور اتفاقا" میکفتم 
همیشه این چیز. . .۰. تلفن کرد بمن گفتبالا این گوی و این مید ان. صن 
تشن فک کردم طلامه د وا وا شی خد ل ک ودار 
زیاد د اشتیم اونجا با مثلا" فرنی‌بکنید که اون آقای کی بود رئیس‌ترياك تهران؟ 
که حسین عامری قلان اینا کمک ہائی د اشتیم که يك روز مرحوم فروهر بمن گفت 
آقا جان این آد م خطرناکی انت و آد م مپمی است با این د ر میاقی . کم 


آمینی( ۱) 5 
ین معاون چیزه رئیس‌موسسه ترياك تبران است . یعنی معاون بنده. این 
چه خقی د اره صتقیما" به کار. . .. وزارت د ارائی .واقعا* يك. .. . خلاصه 
از اين کارهام د.اشتیم. یك روزی آعد پیش‌من همین آقای عامری. گفت‌شصا 
فی د انید من کی هببتم؟ گفنم بله من مید انم . کفت‌شما مید انید من کی 
هستم. گفتم بله. گت آقا من چنین و چنان وشهریاتی چی ... گفتم بل ه 
ینده مید انم. کفت من احتیاجی به این کارها ند ارم. گفتم بنده هم پیانسیلمان 
وارت لشته نشا هستم بنده هم احتیاج ند ارم. اما اد اره یك د یسسپلینی 
داره فان . معلوم‌شد اجازه د اره که ماتبه یکن باوزارت‌داراگی. مسن 
نمید انم اینام ازش میترسند خلاصه . حالا بنده چون نمیشناختم طبغا" ترس 
هم ند اشتم. بپرحال . خب این کار را ما اد اره کرد یم و خوب هم از آب 
در آد . ظاهرا" بعد در يك صافرتی که بعد ۱" کرد م یا مرحوم رام و این 
ترتییات يا زنده هست يا مرده . توی راه رام گت که ۰ به د اور گت که من 
د کر امیتی را ند یدم. اما سالها د ر وزارت د ارائی بود یم من هیچوقت سایقه 
ند ارم که یك تلگراف‌ما صبح بکرم که اینو میخوام اینا فرد اصبح این کار انجسام 
خر .» باشد این بی سایق است . خلاصه يواش بواشد اور به این ترتیب چیز 
شد ... حالا که اعتماد ند اشت ولی یواش‌یواش‌جونی گرفت . به روز ما خبزد ار 
شد یم آقا صالح آد تو اطاق من و که وزير د ارائی وسیله آقای فروهر ابلاع کرد ند 
که د کر امیتی اید بره بشه معاون اد اره كمرك . چون وضع كمرك خوب نیست و 
این ترتییات و من گفتم من که مخالقم. من رضایت؛ نمید م و بسته به نظر خود د کر 
امینی است.. من به صالح گفتم که حالا چی من ینظرم خیلی شکل میاد باشما 
یعتی با سجاد ی من نمیتوانم کارککم. گفت آقا بسته به نظر خود تان است. هنی 
میخواست بگوید تو هم رد کن . وزارت د ارائی مرا خواست آقای فروهرو رفظم آنجا 
کف بله وزير همچین چیزی گفتند و شم پایتان را اضب طرف‌کمرك یاید د راز کید . 


گفتم خب آقای فروهر ظور ك اور البته أ ین است که میخواهند كمرك اسلاح يشود . 


. امینی( ۱) ۲( بت 
اشکال کارگمرك خود آقای د کنر سجادي است. چون آدم ید مطذهبی است. 
من آنجا بود م بین همکاراش من تحقیق کرد م هحه ناراضیند ۰ این رفتار شخص 
د کتر سجاد ی است که موجب این بپمریختگی شده . کفت اشکالی د ار . گفت 
شما بروید . گفتم آقا اگر نشد : گفت بهم بزنید . گفتم آقا ابن چه طرز کارسه 
که من معاون برم اونجا بار این زياد تر خواهدشد پس‌این اصلاح نميشه خرابتر 
ميشه . . . گفتم آقا شما از قول من به آقای وزیر بکوئید اگر ضو خراب‌بکئید خب 

اين کار خوییست . ار اوتجا میخواهند اصلاح کید . این اشکال خود 
سجاد ی است. بنابراین حالا خود تان مید.انيب ۰ بعد آضدم ضزل و يك و نیم 
بعد از ظبر بوب د ید م که صالح تاغن میکند که د اور گفت که آقا هرد وتان بروید . 
مالح بشود رئیس د کر امیتی هم بشود مصاون‌کنرك . اوند وتارااز آنجاورد ارند . 

مرزیان و سجادی را اونها بیایند به انحصارات ترياك . خب ذاور. ۰ . من 
هم خیلی خوشحال و صالح هم خوشحال و بعد اون بیچاره. . . . فرمود تسد 
که آقا مرزیان و سجاب ی هرد وشان بی اطلاع از انحصارات تریاكه هستند . 

س _ هرد وچی هستند؟ 

ج - هرد ویو اطلاعند . خب این د وتا هرد و یایند خراب ميشه انحصارات ترياك . 
پس لااظل سجاد ی را بگذ ارید معاون یکی د یگر باشد . خب ایشان هم قبسول 
کرد تد مرزیان هم همینجور د رگمرك یعنوان بازرس‌ماند . رفتیم كمرك . آنجا 
البته من و مرحوم صالح کارها را تقضیم کرد یم. گفتم آقا کارهانی پرسنلی باشما 
باشند کارهای فنی با من . من خود م آنموقع علاقند بود مء .. . سایقا" اقصاد ی 
و این ترتییات که تمرف كمرك و این ترتییات را من خود م ببینم. خب آنجاشفول 
شك یم ٠‏ خالا د چارچه آنتریکهائی بود یم کار ند ارم. د اور ما را خواست و هبر 
دورا. گرچه او واقعا” يك صفات خیلی رای د اشت‌گفت آقایون میخواستم 


از شما خواهش یکم که طرز رفتارتان با مأمورین و چی و چه باید یه جوری باشد 


امینی( ۱) ۳ 


که واقعا* مأمور ناراحت نشود. هرکی برای خود شر یه شخصیتی د.اره. حالا 
پیشخد مت باشه ۰ من حقی ند ارم که نسبت به این بلند بکم فلان . این آقأی 
رقیس مرك ما پروند» را پرت میکند تو سر یه عضو رتبه هشت يا نه . گفتم اقا 
پس‌بنده خیال میکنم که نه‌بایدان گفتند نه به بنده. ما وجه هستیم که هرکسی. 
يك اخلاقی د اره . امیدواریم.ما کف د ر هرحال من این انتظار را از آقایون 
د ارم اصلاح این اد اره . اط یم. شروح کرد یمرو این مرحوم مرزیان که خب 
آرٍ م خیلی حقة بازی و اینا کاری ند ارم. این شده بود رئیس‌بازرسی كمرك و حال 
اینک قبلا" معاون کمرك بود . ما هم,خیلی طرز اروپائی گفتم آقای مرزیان شما 
بيائید بنشینید پشت این‌میزخود تون من این بخل می نشینم. یه مق اری جریان 
این کارها که رد ميشه من ببینم که بمد یادبگیرم. غافل از اینکه واقعا" بیسن 
د مون ایزانی محال معتنع است. این خیال میکند يك رمزی است.که این با 
خود ش‌د اشته باشد . وتا ابد هم هست اونجا. رفتم به کریم گفتم آقا خب‌شما 
می میرید - پیر میشید - بازنشسته می روید . آخه یك کاری بکنید که آن عضو 
زیرد ست‌شما بتواند جای شما را بگیرد . د ید م هرچصیرسه میگوید آقای قلان 
مذ اکره کید . آقا روش مذ اکره کنید . یك چند روزی نگاه کرد م د ید م از این ما 
چیزی یاد نمیگیریم. گفتم خب‌شما تشریف ببرید تو اطاق خود تان و بنده هسم 
شغول کارم می شوم. بعد از چند روز د ید م چند تا. . . آقای ذكا* السلطنه 
شییانی که رئیس‌اد اره تصرف بود این نمره تصرف را هی اشتباه وعوضی مینویسد 
من هم خب بد ون کئترل کرد ن که اعضا؟ تمیکرد م. يك روز خواستش گفتسم 
آقای شییاتی یا چشت د رست نمی بینه پس‌از این کار ورت مید ارم یا د قت کن . 
والا اگر این جورکارها باشه یا از زیر د ست من د ر بره بیرونت میم . خب خود ش 
رو جمع و جور کرد و معلوم شد که يك د ستگاه آنتریکی د رست کرده مرزیان و ایسن 
آقایون بعد کفه بود ند که آقا د وتا آد م بی اطلاع با آقاید کتر امینی که عضو 
رتبه چپار است. ایشان هم که بی اطلاعند . بچه بازی شده خلاصه گمرك . 
پنجشنبه بود رفتم پپلوی صالح و کفتم آ آقاجان راستش‌اینه که من آقای مرزیان را 


امیتی ( ۱) ]ات 


بفرستم از این اد.اره بیرون . کت ای امان ای د ریغ این خیلی پپلوی آقای فروهر عنوان 
داره. گفتم آقا آبروی, جنابعالی بنده در خطرانبت . اگر ما اینجا شکست خورد یسم 
خب این مرزیان شغول این کاره.. بنده بپیچوجه حاضر نیستم که بد ونم که برای من 
آنتريك میکاند بعد .. . حالا به د اور بگوئید که آقا این آنتريك میکندمامیخواهیچیرونش‌کيم 
گفت پس‌خود ت یکن من نمیکلم. گفتم خیلی خب. شنبه آقای مرزیان را خواستم. گفتم 
آقای مرزیان من هم اگر جای جنایعالی بود م اینجا راخت نمی نشستم. آد م معاون 
باشد بعد بره بازرس‌بشه. رئیس‌بازرسی این د زست ټښست وخب من مأسقم که شما 
مشنغول یه همچه کارهائی هستید بنابراین این حکم بکیر و نگاه کرد و کفتم از این تاریخ 
به اختیار وزارت د ارائی گذ اشته میشوید . گفتآقای د کنر این را باید آقای ط یر کل 
اضاء کد . گفتم من و ط یر کل فرق نمیکد . شما میگیرید و تشریف‌هم ببرید زود . 
رزانه اش کرد م و رفت و خب شغول کارشد یم . البته آن وقتی بود که موضوع ارز و بساط و 
مرحوم د اورهم آن چیزها را د رست کرد انحصارات یکی بعد از د یکری خلاصه اند اخته 
یود خود ش رو به يك مخحصه عجیب و غریبی که بایستی برناه ارزی باشد چه باشد چسه 
باشد . د رشمیران هم د ر همان باغ مرحوم د ییا -. همان سر پل ووی منزل د اشت 
و من هم د رهمان الاهیه نزد یك بود م. شب اول که اونجا جلسه بود خب‌خد! 
بیأمرزه او هم شب کار و روز کار و از صبح که بلند میشد د یگه تا نصف‌شب شغول بود . 
حالا شب ما را دعوت کرده صالح و عرض‌کنم که مرحوم وثیقی که .رئیس‌کل تجارت بود من 
و ایشان نشستیم د ر این برناه خب‌صالج بیچاره این وسط‌کارش رو (؟ ) 
کرد ند . حالا من و وئیقی و این ترتیبات مشغول بود یم د ید م د اور توبه است که 
صالح بر نمیکد . از جلسه دوم سوم میک شما نيائید . بله بلاآخره ايشان نیاطد ند 
و یواش‌یواش‌ما شد یم تقرییاا" شاور اقتصاد ی مرحوم د ایر. خب این جریان همینطور 
یود و بود و لغلب اوقات د ر وزارت د ارائی کمیسیونهائی که بود خب من بود م اونجا 
و ایتپاح ملا“ بوده و چند نضر صالح هم گاهی وقتی میا یه چیز بود ۰ ۰ ۰۰ . 
اصولا" ضعمیف‌بود از نظر مزاجی حوصله این کار را هم زیاد ند اشت. کمکمكم آنفیت 


امینی( ۱) تین 
چیز صالح کنار بود و اين کارهای اقتصادی و فنی .و چیز با من بود . خب یواش 
یواش‌نزد يك شد و بعد د یثه در این مسائل انحصار اتومیل وچه چه با هم 
بودیم. من هم واتعا" در يك قستهاتی از اول کارم‌نسبت به روسا و اسن 
ترتییات جسارت به این معنا که حقیقت میگفتم نه این فرض‌کنید . . . به د اور میگفتم 
آقا جان این مثلا" انحصاز اتومیل این شد نی نیست + مکل است فلان و فلان. 
خب یك عد هی د ورو برش مثل مرحوم وکیلی د یگه نخیر آقا د رست میکنیم فلان میگیم . 

به روز د اور گفتم آقا جلو خود وکیلی گفتم آقا شما . . 

س- آقای, وکیلی؟ 

ج - آقای وکیلی- گفتم شما اگر امروز بگوئید که من میخواهم آن کوه د ماوند را جابجا 
یم . آقای وکیلی میگوید د رست میکنم . دتم د رست میاگید چی‌چی د رست میگیم؟ 
یه مق اری کار ایتپا د ست ما د ادند و اين کارها نميشه با هم. خلاصه این 
جریان همینطور بود رمخصوصا"راجع به انحصار ؛توصیل تقرییا" شاید د ر جد ود یکماه 
بیشتر آن رئیس, خزانه بود که بلژیکی بود . هی گفت و شنود ميشد و من هم مخالفت 
میکرد م. رئیس‌بد بخت هم بلژیکی که بود اینهم میگفت این اولا" من رو ون 
اطلاعی . . . . اتومیل میرانم اما بد میرانم. از اتومیل من اطلاعی ند ارم. خب 
وکیلی فلان و فلان اینبا می دید هه شودن یه جوری بود که ابتهاج يه دفعسه 
گفت که بمحض‌اینکه این کارهای فنی این گوشمبای وکیلی تکان میخورد . گفتم که . ۰ . 
گت نه جان خودت . کفتم آقا این کیششبکان نمیخوره تا سر کاروینده حساب کیم 
او حسایش راقبلا" کرده . ایشان ثاجره این تو مخزش هه اینهارو د رست کرد ه . 
بنده و سرکار باید بنشینم جمم‌و تفریق و. ۰۰ این از این جہت البته آد جفهمید » 
زرنگی است. اما این یه مظ ار منافم‌ععوی ف ای هوسهای خصوصی میگه . ۰ ۰۰ . 
ته اینکه واقما" وکلی ۰۰۰۰ خب یرای اینکه توی این گردش‌باشد يا اون سوم 
چی یود مال چائی و اون ترتییات که حالا فراموش کرد م اسمش را نوع'این هاا . 


بل آخوه به روزی د اور من رو خواست و گفت من میخوام شما را بكم رئیس‌کمرك . حالا 


امینی ( ۱) 


ه.الح هم تو اطاق انتظار تنسته بم نیا هم آنجا رئیسد فتره . گفتم صالح چی 
ميشه گفت صالح را میکئیم هط یرگ وزارت د ارائی . گفتم خیلی خب رفتم تسو 
اون اطاق و صالح نشنسبه بود . گفتم صالح راستش‌اینکه شما میخواهید .... 
خیلی خوشحال شد ط یرگ اقتصاد وزارت د ارائی . ط یرکل وزارت د ارائی گفد 
من هم میخوام بشم رئیس‌کمرك گفتم خیلی خب . تبريك و خیلی .۰ ۰:. یعدصالح 
شمان روز . . . حالا این انحصار اتومبیل هم به روزی .من هنوز مخاون بود م هنوز 
د اور من رو خواست و گفت آقا اینو شما حرفات رو زد.ی مخالفت هم کرد ی حسالا 
اینو خواهش‌میکنم احبرا کن . د ید م یخط‌خودش که از این تاریخ اتوسیل. در 
اختیار د ولت باید بائند . گفتم بنده حرفام را زد م ولی چون فجری هستم چشم 
رفتم و شغول اجرای این کارشد یم. آن روزی که بنده شد م رئیس کل گمرك 
حالا یه ط تی از این ماجرای اتویل گذشته بود د اور گفت که شما اتوسیلد ارید 
گفتم.بند ه ند ارم یه اتومیل لخه‌ای هم كمرك هم د اره که بیچاره صالح که سوار 
هميشه وسط راه باد هل بدهند . گنت یك اتوضیل هم آنجا برای خود تان 
بخرید و خلاصه رفتیم تو اون شرکت مرکزی که منزل مرحوم‌صهام السلطان بود که 
همان طرفهائیکه اخیرا" اون ناسیونال آنجا یود مال والاحضرت ارف آنجا 
بود محل شرکت مرکزی . رفتیم آنجا زیر د رخت نششته بود یم و مزحوم ب اور و علی 
وکیلی و ابراهیم خواجه نوری و بنده قئد ریس‌هم بود . حالا یه عده هم تسوی 
اون اطاق نشست‌اند از این کاراژ د ارها . ما کفتیم ببینم از این چی صحیسست 
میٌند چی میکلند و صالح پرسید که وضعیت از چه قراره . بهش‌گفتم بنده از 
روز اول گفتم به ايان کفتم شما ضو معین کرد ید یعسوان رئیس این شرکت. بنده 
راستش اینستکه هیچ اطلاعی ند ارم . وکیلی گفت نخیر هه چی د رست است 
این ترتییات و خواجه نوری اظهار کرد و که نخیر ايشان رو کرد ند بمن . گفتم 
آقا آقای خواجه نوری این شاور حقوقی کازاد ما بوذه آخه ایدان چه 


می فهه اتومیل چیه؟ این چراغ‌هام که روشن و بازی میکنید این شوفره نا 


اسنی( ۱) تِ_ِ 


نشسته‌اند . شوفر که لوازم ید کی ند اره . این یاتاقان و و ابن ترتنیات رامی 
نویسد این به مق اری ‏ ۱ ؟ ) داه چندین میلیون این رو بایسبد 

یك آد م تخصصی باشه که چه چیزهائی والا ایناهی مینوسند اینپا را ما 
لازم د اریم چند ین میلیون . بلاآخره این میره یا میعو نه . بتابراین اینا 
اش کی خم هتفه مت مت مکو ره د رست تاشت 

خد ابیامرزه - بلند شد و بپرحال یه خورده چیز شد مغلب شد و بحدی که 
اینا حرفی چرند ی است. دم د رکفت که شما باید اول وقت‌شما بیایند پپلوی 

من . رفتیم. رقم پپلوی د اور و گت میخوای چه کی؟ کفتم اجازه بد هید 
همین کناننه اینائی که د اشتند . اینا بیاند بعنوان شاور ما. کفت اینسا 
کلاه سرما میگذ ارند . کتمآقا من مواظب هستم نمیگذ ارم اینکار بشه . اما 

بد ون شورت اینا ما گرفتار میشیم میلیونها خسارت این کاره . گفت خیلی خب. 
رق بال کارت ان شرع کیم به ایخ کار اه رای یاد م سان کا نادرم 
میت که آها تو گر نباید استراحت کنی . کفتم آره نمیشه گرشار هستم. کت 

ته این روزجمعه باید بیائی شمیران . عنوور د اشت برد آنجا. شب‌ساعست 
ده و نیم بود د ید م آد ند که وزير د ارائی شما را پای تلفن میخواد . رقییم 
گفتند من خیلی خجلم و اینهاو يك طیاره يك کتی پر از اتوصیل فقط میاد امروز 
وارد بند ر آیاد ان ميشه . میخواستم خواهش کنم شما رئیس‌گمرك را پید ‏ کید 

که ابن‌تهر چه زود تر تخلیه ند . گفم چشم. بعد آمد م گفتم ملاحظه کرد ید ۲ 
رفتم شهر. خب رئیس‌گمرك هم رفته برا خود ش. خب روز جمعه‌اش بود تجطیلۍ 
و خلامه نشستم تلگرافخانه تا پید | کرد ند آورد ند . گفتم آقا ای رو الان برمیگرد ید 
تمام وسایل راتهیه میکید فرد | صبح این تلگراض‌باید روز نیز باشد . این تقرییا" 
طول کید تا تقرییا" د و و نیم بعد ازظهر . تلف کرد م به وزير د اور و حسن‌خان 
گفت آقا رفتند حمام و گفتم بگوگید که آقا من تا الان تلگرافخانه بود م و این کارا 


امینی( ۱) 


س 


E 


ترتییش د اد م فرد | گزارشش‌را خد تان مد م . فرر اصیح رفتم د ید م اینها.. . 
خب اد ارات انوت ها کارق بود .۰۰ . گمرث لااقل جای خیلی «نظمی بود . 
د یدمک بسله تخلیه کرد ند و تمام شد و تلفن کرد م به دور و خيلي تذ گر و 
امتتان و فلان و گفت من خيلي عذ ر میخواهم. گفتم نه د کر یه کاری اسسسث 
باید کرد . بغد این ترتیب اد اه د اشت وخب من هم واقعا* قطع نظر ازاین 
حرفها خب ایراد ی د.اشتم و بهش علاقضد م د ید م باعلاة يك کارهائی د ارهمی 
کند . به روز منر رو خواست آنجا و گفت فلانکس‌من میخواهم. . . انخصار قماش 
و اینباچی چیه؟ دو بډ و نشسته بود یم. گفتم آقا بلاآخره این کار مید انید 
یکی را ما به زل برسانیم‌تلکی د یگر را شروع‌کنيم. بهش کفتم آقا شمادر 
طفولیت پارو بیل گذ اشتید ؟ گت منظورتب چیست ؟ گفتم دته بیسل هم 
مياد سس رآذم میخوه. ۱( ؟ ) کارهای اقتصادی در 
چیژهای اتتصادی اینستگه بلاآخره آخرش برمیترده آد م رو گرفتار میکد 
عینکش را ورد اشت و فت همین شما د رس‌خواند ید ؟ ما نخوند یم؟ جوأب اینو 
چی بد م؟ اماره کرد به عکس‌شراه . کفتم آن. مطلب را من نمید انم . چون من 
وظیة‌ام آنچه بنظرم میرسه بجنایعالی عرض‌میکم. مطلب‌سیاسی را خود تان 
مید انید . در این ضمن چیو را خواست بد ررا. بد رهم آد او هم شبروع 
کرد به اشکالتراشی و فلانو فلان و ضضا" د ک* الطك گفت‌شما وزیر را کی 
راحت میکید و رت. گفت آتا آرزو یدل من ماند یك کسی ییاد یه چیزی رایگه 
این همان اشکالات را میگه . 
کی؟ 
د اور. گت این رو ط یر کد آما ایشون . این فقط هحون به جای مت را 
نمیگیره . خلامه گفتم خیلی خب.د ر هرحال د اریم این کار را میگیم ولۍ بنظر 
بنده گرقار ميشیم. من گفتم بهتون . خلامه تضیه خراسان پشآد و قعطي 
آنجا و این آقای فروزان که خد | بیامرزدش اینها د استانی است که واقعا" 


امینی( ۱) ۱ 


ج 


اگر اتسان بخواد بنویسد ببیند که ابن رخال مطکت ما مشبتشان د ق‌کرد ند از 
بین رفتند .. «نفی‌شان که خب ضفی بودند ۰ آن بساط‌شدو فلان و اینببا 
وچون تقرییا" من.هفته‌ای اقلا" سه ب فعه حد. اقل د اور را مید ید م. این 
تقرییا" ۱۰ روز فاصله شد من ایشان را هیج ندید م . خیرد اشتم له 
شفول قرستاد ن ند م و از این حرفبا و من را خواست رفتم آنجا و د ید م خیلی 
ناراحت و خسته و من رو برد توی آن اطاق تفت این رو می بینی اینهم یه تا 
میزی است این رو ِِ روش کوبید ند که يك کامیوتی که حرکیست 
میکند از ملا" | از شاهرود این رو همینطور ( ؟ ) بکند 


تابرسد به شهد . u‏ دراین دت. ار موی بود 


آنوقت من به فروزان حالی میکم . گفتم وائه من از روز اول هم یا این آقا این 


جز ادعا و خظا چیز د یگری ند اره. این گذشت و بلاآخره فرحوم د اور هم .فوت 
شد و رفت. ويه مقد ار عد هاش.وقتی یه وقت به وکیلی گفتم صفول کشتن د اور 
شما هستید . برای اینکه انق ر این مہملات را گفتید که این بیچاره اقتاد 
توی این آتگاژمان و نمیتوانست د ر بیاد بیرون . خب‌هرکد ام از این ها . . . 
بعد هم اگرشما خاطرتان نمیاد که زمان مرحوم بد ر یك چیزی ۱۳ 
هم برای تصفیه- تصفیه نشد که بیچاره وکیلی هم تو حیس رفت و کار ند ارم . 
خب این همانطور موند . هیچ د ولتی‌ضرر هم د یه کسی . 

این شرکتهای اتحصاری؟ 

بله این شرکنها د ر مجموع همه اش‌ضرربود د به نمیتونست چون همین 
ناسیونالیزاسیوتی که حضرات میکند عین همین یود . حالا ملا" شرکت‌صاد رات 
چه چیز د اشتیم آنغوزه که خی ر آن کیرا که نمازی اینپاو اقما" خوب اد اره 
میکرد ند . هھ خراب‌شد رت پی کارش . بهرحال د اور واقعا" بنظر من 
روی این کارها- قسمت‌سیاسی را بنده کار ند ارم روي خستکی عصبی و روی 


اصرارکرد ن از بین رفت. خب از آن تاریخ بعد امیر خسروی آف بعد بد رآ . 


۳۳۳ = 


امینی( ۱) 


بنده واقع!" اگربخوام توضیح بد م زجری کید ند ملا" پااسرخسروی يك آد می اصلاه 
طلقا" هررو از پر تيز نمیده . که من آن د وران فکر میکرد م که بد بخت این سطکت 

که کار اقصاد و چه چیزن‌به امیرخسروی میرسد . حالا د استانهای زياد یت 

که واقما" بنظرین خود من یك کاریهجیب و فریمی د اشتم. که یك نوسانات بالاو 

پا ینی حالاچه جور از این وضمیت خلاص‌شد م این رو نمی‌توانم خود م الان توضیس 
بد هم چون, د یه فاتالبته بجای خود ش نحفوظ په مظ آری هم .نود من روی‌حسابکریو 
این ۰ . ضلا یك روزی مرحوم د اور د ر یك کمیسیونی چند نفری بود ند . خب مید ونيد 
د ر این حرف زد نپا همیشه هست. که يه عد ای خیال میکند که من روی بستگی‌باخانواد » 
د کر امینیو د وستی و این ترتییات ایښان رو تقویت میکم . من نسبت به خانواد ههائی 
د ین اخلاقیو د ین ماد ی د ارم. بچه‌هاشون آزرد م هرکاری کرد م بجائی نرسید ند . 
ایشون یک ارش‌روی لیات خود شو فمالیت خود شد اره مره . خب البته هرکی 
وی و ف 

و به آن ترتیب بد رآد . حالا د ر زمان امیرخسروی بنده شد م رئیس آن صت خرهد 

و فروش‌و آن ترتورات تقمیم کرد ه هد . نمید انم ياد تون هست به چند صت که بنه ه 
برد م هھ یرک اقصاد ی غلامخسین فروهر بود د بر کل کارگزینی مرحوم لشرفی بود د یسر 
کل‌حسابه. اری و نمید انم چی‌جی آقای مقبل هم یه هھ تی رئیس‌حم و نقل بعد صاد قی 
آھ کار ند ارم. هزیر هم این قست را قبول نکرد و رفت به قت د ارائی کے ن 
شد معاون اقصادی که ما جزو ابواب جممی ایشان بود یم. حالا چه به سر ما آمد 
کاری ند ارم. که تا جنه شروعشد وبلاآخره آقای این اولخر آقای بد ر آھ وخب 
البته بد ر چون مالیه چی بود وسالہای زیاد ی د ر مالیه بود اون را میشد باهاش‌یسه 
ترتمیاتی کارکرد . بنده هم د یگ رسیده بود م به مرحله ۰ ۰ . هرریز د ر کمرك بود م و یاه م 
نمیره که به مرحوم بد رگختم آقا بنده از پس‌انضا» کزد م کقیل کل کمرکسات خسته شه م۰ 
آقاابنده ري سس سم گقند تفیش هارمه 


اسینی( ۱) = 


. نشوید نمیتواند رئیس‌کل بشید یا مد یر کل بشوید . د یر کل باید و باشد‎ ٩ 
بعد معلوم شد که د یکه اینبا در آن موقع یه اعتباری د اشت بعد ا" هصسه‎ 
شدند ... هشت و نه و اینہا رت پی کارش اصلا". حالا تمام اگر د قت بکنند‎ 

کار این مطکت وقتی خراب‌شد که این توازن از بین رفت. بعنی شما از يك 
پرید ید ۽ حالا خیلی عذ ر میخوام. وقتی که میکفند ماساچوستی اخیرا" که 
هرکسی از آمریکاو انگلستان آضه. . . سگم آقا آخه تجربه مهر از «ملومات 
است. يك اد م یا معلومات‌خب تو ط رسه صره + رس صده . اما کار اد اره 
مبلکت تجریه میخواد . شاه حق د اشته د ر تأیید حرقم گفته . جوانی گم 
کاد ر جوان میکنند اما جؤان رو و زیر نمیگند . اد ریاید بواش‌یواش‌بینستاد 
پیرمرد بیاد جوان . .۰.. اما اين جوان باید پخته شد تا بیاد بالا. شما 
کجای د نیا د ید ید که رئیس‌بانك و از تو کوچه بیاد رئیس‌بانك بشه. آخه ك 

د اری وسط کار. . . . حالا تارند ارم. این بلاآخره رسید به آتجائیکه بلاآخره .. 
یاد م است که وقتی بد ر آط‌شد وزير دالیه ما هم اليته فروهر و من تسبت به 
مرجوم :د اور قوق العاد ه علاقمند بود یم. من حتی واقعا" د رفوت او بیش از 

قوت براد رچریه کرد م یاد م هست که آنجا د اشتیم جلوی جتازه د اور توی صجد 
مجد گریه میکرد یم همینطور به ون توجه اينک به وقت د ید یم هیچکسد ورویر ما 
نیست. يه سید گفت اقا بیائید رد شوید بروید و این سید ابطحی روضه خون یمنی 
قرآن خون آخوند ا خود ش مأمور د اد گستری است چون عجیب مارا تاه 
میکرد . گفتم ما کاری نمیکم رفتیم. ده پانزده روز بعد بد رمن رو خواست و د ر 
ضمن صحبت و اینها کف بله پیلوی رضا شاه یود م گفت که این د وتا د کر امینی 
و فروهر به د اور خیلی علاقند بود ند چون بچه‌های لایقی هستند ایتها را 
بیرون نکنید مواظبشان باشید . چون مید انید اونپم یك آد می بود واقعا* 
د راین قت بر خلاف‌شاه آریا مپر یه سائلی موجه بود . اگر این بود میکفت 
آقا بیرونتدان کید . اون گفت ته اینبا چون بچه‌های لارقّی هستند نهد ارید 
مواظیشان باشید که حالا سایوتاژ نکند . گرچه اونم ميشه با . . . . گذشست 


امینی( ۱) ۳ 


خب یواش يواش شد یم.مماون وزارت د ارائی د ر زمان د کر شرف نفیسی 
و بعد در آن د وره د اور با چه چیز آقای بد ر و تارسید به شهریور ۱ ۱۹۲ و 
اذفال ایزان و اینها که من معاون وزارت د ارائی بود م وعضدی معاون اول 
بود و من معاون دوم. قوام السلطته د ءلتی تشکیل د اد و حالا بنده اون 
وسطهاش را ول میم یرای اینکه خب ماجرا زیاد بوده . یك کناب میشه. 
بلا آخره قوام السلطنه پشنهاد کرد يه تقی زاده تلگراف کرد د ر لندن و که 
ایشان بیاد وزیر مالیه . ایشان رت و کرد ند . بمن پشنهاد کزد کفتم آقا من 
قیول نمیکم چرا؟ کفم آقا من هنوزپخته ‏ .... درست که من وزارت د ارائی 
یود م و معاون هم هستم هنوز برای ایزء کار پخته نیستم. و راستش هم این یود 
که بلاآخره د ر تست ۰ ۰. بعد هم بهش‌گفتم روی انتصاب و عر ښ کم قوم وخویشی 
و اين ترتییات گفتم که د ر يك محظوراتی گیر میکنی که نميشه . 
نسبت سرکار یا قوامالسطنه ؟ 
خب‌ععوی خانم من بود يعد هم پسرعمه پد رم بود . خب آخه ۰... و فوق‌العاده 
هه اینپا خب بستگی‌های نزد يك د.اشتیم. بلاآخره قرار شد که من یشم معاون 
نخست وزیر و آقای سید باقرخان کاظمی شد ند وزير مالیه . حالا چه گند ی وزارت 
د ارائی زد کاری ند ارم. شد یم فعاون قوام السلطته و معدل شیرازی اینهاکه وکیل 
شیراز یود خیلی آدم یا ذوق و فلان یمن هم‌خیلی مربوط بود . به روز آمنسد 
نخست وزیری و گفت آقا مر, سیاست شما را نفهمید م. سرکار وزارت د ارائی را ول 
میکئید میائید معاون نخست وزیر ميشوید . که معاون وزارت د ارائی زياد تر 
از معاون نخست وزیراست . گفتم آقا ینده د و د لیل د ارم. یکی د روزارت د ارائی 
افق دید من محد ود یود بهمین وزارت‌خانه د رصورتیکه د ر نخست وزیری يك 
دید مطککی هست وبمد عم من اینجا یك وتتی آطم که منین د فتری نخست وزیر 
بود على معتدی معاون یود . دید م که اصلا" اینجا گس نمی پره راحست . 
حالا آمد م يه مق اری اینجا رفع خستلی کلم گفت عجب اشتباه کرد ی . چون 


امینی ( ۱) 
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ته قوام السلطنه مین د فتری است نه جنابعالی علی معت ی حالا خواهی د ید 
بعد چی میشه. خلاصه رفت و بعد د ید یم که بعله این کار هجوم آورد چی شد و 
چی شد تا رسید به آن واقعه ۱۷ آذر. آن بساط‌جلوی مجلس . 

چی بود بلاآخره ؟ 

هیچی . تحريك خودشاه و دسته دا و این ترتییات برای اینکه قوام السلطنه را 
بند ازند . بله موضوع نان و هاش حرف هف بود . 

تیصار رزم أ را هم در آن مرحله گفته بود که اسرار آن روز را | فاشسیکنم و ۰ 

ته آن وقت رزم آرا د خالتو, د ر اين کارهاند اشت . 

مثل اینکه تاظر یود ه یا . . 

خب‌حالا هرچه بود و لی د ر هر صورت يك مق ار تحريك خود ایشان بود و بعد هم 
د گر البته مجلسو ها و دشتی و شتی وتمام ایتها. خب‌ضتبی شد يه آنجاکی 
که آنوقت من واقعا" بی یرد م که عوام السلطته ها يا هد ق السلطنه‌ها اینپا يك 
وید . گفته بود که یك آد می د رموق‌عادی بنده 
جنایعالی بپتر ار ز ایتبا هستیم تو دیت هستیم. اما" اینپا بك استخواتسی 
یقول خود مان د ارند که د ر مواقع استئتاتی مثل خود چرچیل - چرچیل برای مواقع 
عاد ی بد رد نمیخورد اون موقع استتتائی میخورد که شد . آتوقت من حس سود م 
آقا که قوام السلطنه واقعا" اسش‌و وضعش تأثیر د ارد . خب آنهم ماجرای خیلی 
مقصلی است. اختلاف‌م, وشاه هم از همانجا شروع‌شد . که د ید که من هستم که 
آنجا یه مق ار د و روه قوام السلطنه د ارم. . مخالف رو بیار و این کار ها ۰۰ 
کارهائی که افتاد یم به کار سیاست. د یگه از بروکراسی اد اری آط یم بیرون ۰ 
بلااخره این ضيه خاتمه پید اکردو. شله هم به مظ اری البته در این قمت‌عقب 
نشینی کرد و شکست خورد وشروع کرد به اینکه از راه د یگری و ارد بشه که قوام‌السلطنه 
کابینه را ترمیم بکد و چه بکد ساعد که واقع!" نسبت یمن خیلی علاقند بود وزیسر 
خارجه بود . این آد پپلوی من و گفت که فلاتکس‌م میخوام به شما يك توصیه‌ای‌کم 


امینی( ۱) e‏ 
که خودت را از این ماجرا خلاص‌کن . چون شاه نسیت بتو بیش از قوام السلطنه 
ناراحته.. گفتم چرا؟ گفت عقید هاش اینست که تو نمیگذ اری قوام السلطنه بیافتد . 
بنابراین تو یه جوری بیا بیرون . گام آنا قرام الساطنه را اعد میگی ولس او 
نمیگذ اره من برم. حالا د ر این ضمن قوام السلطنه کابینه اش راهم ترمیم کرد ه بود 

و چند تا نصراله انتظام و محسن رئیسو اینا که با خود شاه نزد يك بود ند ۰ بیین 
I‏ این کابینه را ترمیم کرد ی باید بری. د یه پس‌انن ۰ ۰ خلامه قوام السلطنه 
موافقت کرد که ما بریم به آمریکا بجای صالح که آنجا نماینده تجارتی یود . حسالا 
صالح بر گشته وزیر د ارائی باید بشه. گت بین شما کسی انگلیسی تمید انىد . 
کفتم آقا. . خب گرشما انگلیسی چرچیل را صحبت میگید . خب بلا آخره میرویم 
آنجا يك مرجم . . . ياد هم میگیریم البته . , . گت ته و فلان . ديد یم آتا 
گفت نه شما باید وزير بشوید . گفتم آقا من وزارت را رد کرد م. میام وزير بشم ؟ 
خلامه با اعد بعد ریم ضزل . طزل و بعد د ید یم قوام النلطته بمن تلفن کرد 
که فلانکس‌من با شاه یك شرط بندی کرد م که اکر ری اعتماد از مجلس‌گرفتم ايشان 
د یکر پایی تشود . گفم آقا این که شوخی است. ته من از تو میخوام که این کار 
را بکی . حالا وکلای شیراز وعده‌ای مخالف یا قوا‌السلطنه هستند . رفند د سته 
مخالف ما هم شروع کرد یم معدل و نمازی - یمن و این طرف و آنطرف و گفتسم 
آتاجان نمیتواند کفتم اقا جان این باید یك کاری بشه که ما این پاری را ببریسم. 
آندیم رفتیم این طرفو آنطرف یاد م میاد که هماتجارو کرسی زستان تشسته 
بود م. محمود براد رم که سرلشکر. . . سرتیپ امینی آه و از طرف‌شاه که 
آقا فلانکس میگه که شما که بیرون آط ید آرام نمی نشینی گفتم از قول من به ایشان 
بگوئید که اولا" بنده بیرون که آط م قوام السلطنه را ول تمیتوانم یکنم. از من يك 
خواهشی کرده که بنده هم نسبت به شما تعهدی ند ارم. چه تمهدی د ارم؟ خب 
اونہم واقعا" تاراحت‌شه و یهمین حد پیفام بدهید . بلاآخره هه ایتبسارا 
جمع و جور کرد یم و قوام السلطته رف توی مجلسو رأی اعتماد گرفت و آمد . 


انی( ۱) 


س 


چ 
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فرد اش‌هم نهار پہلوش بود م گفتم آقا جان این شوخی ها را ول کید . این 
ول نمیگاد شمارو خب آبروضد بروید د یگر خود تان . بلاآخره ضتهی شد به 
این که رفت و ایشان رفتند لاهیجان و بنده ماندم در تهران گرفتار م‌ارزه 
با آقای عباس صسحود ی که این شروع کرد به فحاشی به قوام السلطنه و من و فنلان 
بو این ترتییات.. حالا من فقط ب ر تپران هستم آیشان هم د ر لاهیجان هستند 
جالا د وازدهتا روزناه هم د رست کرد شمل‌و فلان و شفولند ۰ بنده هم 
سه تا روزناده موافق د ارم. روزناهه باختر امروز مال فاطمی و ررزناه پازارگاد 
مال آن شیرازی: و یه روزناه هم مال آن رفیق ظ یمی ط رسه خود مان عزت اله . . 
کرد ی بود که روزنامه آزادگان به همچی چیزی داشت . خلاصه ۰۰ . البته بيشت 
فاطمی شفول مارزه . بعد ماد رم گفت که آقا اعصاب تو د ارد خراب میضود د 
باید بروی بهر قیقی . ما را سوار طیاره کرد و فرستاد به قاهره . رقم آنجا به 
بیت المق.سو کاری ند ارم. آنجا که رفم د کر گفت آقا شما چه کار کرږ ید که 
اعصابتان اینطور شده. گفم میارزه کرد م. کفت‌شما یکجا باید بخوابید . بروید 
۱ ۱ 
وقتی از يك کاری میرفم بیرون د یگه ته حقوق انتظار خد مت نه پرونده‌ایهیچی . 
پروند ه کم میشد وسط زمین و آسمون . مدتی بیرون ماند یم و تا بعد هم کابینه ته 
بله بله این د.یگه رفت و قوام السلطنه هم آد اروا خلاصه یك فترتی پید اشد وتا 
من اروا بود م مثل اینکه آقای یعله گشانیان د ر تاریخ ۲۸ ۱۳ بعله وزير ماله 
بود گلثبانیان یمن تلگرافی کرد که 
کابیته س اع 
کابینه ساعد . که د ر آنکارا يك کمیسیونی هست راجع به مواد مخد رو این 
ترتیباتشما بروید پرونده هم آنجا هست. گفتم که د رمت و حسایی نمید ونم 
اراع چیه حالا سابق ترياك د اشتم. رفم به آتکارا و اسلا مول و آنکارا بعد 


امینی( ۱( - ۲1 نت 


د ید م که بعله پروند ههائی آنجاست که تمام اضا* های خود من است‌چیز 
تازه‌ای توش‌نیست . آنجابلا آخره هرچی بود یه جوری عرضکرد م که تاد ف 
یا هرچه هست ما خود را (؟ ) کرد یم استاینگی‌بود آنجا که 
رئیس‌چیز کمیسیون مواد مخد ره د ر سازمان طل بود یکی از معاونین آنجا. این 
یواش‌بواش یك توجپی نسبت یمن پید | کرد وخب بنده هم رو اصل همین الا 
بقول معروف فضولی هه بود بهرکاری هم آزترواسیون میکرد م و این کم کم با من 
چپزشد و آد در سفارت هد یکر را د ید یم و خیلی ت.ریف و تعجید و و حتی‌وقتی 
که رفته بود از آمریکا یك شرحی نوشته بود به وزارت خارجه که شما بايد اقخار 
کنید به د اشتن یك همچین نماینده‌ای مثل د کر آمینی و که تصراله انتظام كث 
کے آقا د یگه من برای هیچکس‌هیج کاری نکرد م ... . کفتم آقا صیرکن این رو فرستاد ی 
به وزارت خارجة کار فوق‌الماد ای نکرد ی . بہر صورت که ا مجبور شد یم د نبال 
این کار بيائیم به ژنو و بعد برویم به نیويورك . این د وتا جلسه و آن کوانسیون 
اونيك به اصطلاح ترياك هم به قسمت‌عامل عط هاش من بود م بپرحال . به این ترتیب 
رضم به آمریکاو آنجا بود مد رهمین مواد مخد ره و يك سافرتی کرد م وبعد کابینه 
رزم آرا :ازه تثذکیل شد و من د ر ایران بود م. یعنی آه م کابینه ضصور الطك - 
ببخشید . برگشتم به ایران و در ۱۳۲۹ که از اين ور ۱۹۵۰ میشود تقرییا" شد م 
وزير اقتصاد د ر کابینه نصورالطك خب اینهم تقرییا" واقعا" برخلاف ميل خود 
من بود چون من هیچ صحبتی با منصور. . . البته ضصورالطك را میشناختم. يەروز 
د ید م که آقای ب جلال تهرانی همان سر ما هم غورد ه بود م ضزل بود م .روزملا" ذ وازد هم 
فرورد بن سید جلال آد پپلوی من و که بله بنده من خیلی خشوقم که همکار 
غستیم د ر کابینه منصورالطك و گفتم آقا ايان صحبتی بامن نکرد ند تلفن کرد م به 
منصورالطك و گفتم آقا ايشان صحیتی یا من نکرد ند تلفن کرد م به متصورالطك که 
آیا همچین قراری است و گفت من با خانم فخرالد وله صحبت کرد م. کفتم آقا خانم 
فخرالد وله میخواد وزیر بشوند یامن . گفت آقامن خواهش میگم ولی بهم نزنی 
چون به شاه هم گفتم و اناو گفتم نه این کار تارصحیعی نیست. ولی خیلی خب 
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برای احترام ماد رم و شما اما این رسم نیست که آد م با هیچکس‌صحیت تگد . . . 
خلام» رفتیم کابینه.. طصور روز سیزد هم بود یاچهارد هم فرورد ین رفتیم معرفی 
شد یم و بله رفتیم و با ایشدان شغول شد یم. حالا هرچه بود خب او هم واقعا" 
خد ا بیامرزه نسبت بمن خیلی احترام میکرد و اینهاو و خب کابینه اش‌هم مید انید 
که رزم آرا آمد و شغول شد به آن کارضای خود ش. آنتريك از این طرف و آن 
طرف و فلان و فحش‌به توسط آن شاهنده و که آن کابینه هم من د ید م یا واقصا* 
يك کابینه با د وامی نیست د ید م یك کابینه حالا محلل هرچه هست. چون 
خود شاه هم نسبت به طصورالطك به همچی خیلی نظر خوبی ند اشت. بلاآخره 
یه روز د ید م هیئت د ولت. ۰ ۰ .. چون من آخرد ر جریان بود م که آنتريك میگد 
رزم آرا . آقای د کر اقبال آمد ند در مجلس و یه مظ ار از تقاضای چیزه.ا 
آورد بیرون از جییشو 

وزير راه بود ند د کر اقبال؟ 

وزیر راه بود . آنهم حالا به زحصتی وزیر راه شد که نمیخواستم ازشون ۰۰.۰ بعد 
هم امورات خوبی ند اشت, . د رآورد که آثا وکلا نمیگذ ارند و د کنر شرف‌تقیسبی 
رئیس‌برناه بود آنهم آد نالان .۰ . به ضضور الطك کفم آقا شما بيائی. يث کار 
تاریخی بگید بافرحوم ستوفی رفت تو مجلس گفت به تا من حاجی‌ام حاجسی 
مید انید استمفا کرد و رفت. گفتم شما بروید در مجلس‌با هم بگوئید آقا یون ها 
کار کنیم. بنایراین ما نمیتوانیم مرحت عالی زياد . کت آقا ما تحت استیضاح 
آشتیانی زاب ه هستیم. گفم اقا چه استیضاحی؟ هه خلایق شخولند که ما 
د ولت . .. استیضاح ک وھ ؟ گفت‌این استیضاح راجواب بد هید بعد میرویم. 
من اتفاقا" آط م از جلسه بیرون و بحد رضم ضزل يك شرحی نوشتم به‌آقای منصورالطك 
که آقا راستش‌اینه که من حأستم نمیتوانم کارکم و استعفا میکم. فرد اش‌اقبال آمد 
وگت آقا این حرفها چی هست فلان و این ترتییات‌و. گفتم جنابعالی خود تان 


به زور وارد د ولت‌شد ید حالا واسطه شد یذ بین من و متصورالطك؟ این کابینه 


امینی ( ۱): نت ۸ ب 


میرود من هم آبروینم را روی این کارها نمیگذ ارم . بیجاره وئیقی را آورد ند کرد نسد بجای 
بنده وطولی نید تقرییا" ده پانزده روز بهدش کابینه رفت . 

آقای مهنورالطك رفنه. به رم و بعد رزم آرا آمد شد و نخست وزیر. اتفاقا" در آن شیم 
جنازه مرحوم رضا شاه خب ما بود.یم آنجا وزیر بود یم د یگه . خیلی مرتب و منظم و این ترتییات 
وحالا شب آن روز یا فزد | شیب یا شب همان روز د ر سفارت بلژیك مهمان بود یم که هصایسه 
ضزل خود من بود . رزم آرا هم آنجا بود . حالا نن و تصورالطلك ب ر آن کار د اریم راه میرویم 
راجع به نفت صحبت ميكيم خب هد ق السلطنه هم د ر مجلس شخول است . مصورالطك 
کفت این موضوع را به جوری ازش د ر بیاریسم تا ببینیم چه میشد . خب من با رزم آرا لام 
وغليك کرد م و گغتم بسیار اینکار مرتب و نظم بود این تشیح جنازه و من به شما تبريك میگویم . 
کفت از من كارهاي خیلی مهم برسآید شما نسبت بمن اعتماد ند ارید . کخم آقا بنده کاری چیزی 


تد ارم که اماد د اشته باشم کاری نله ارم این گذشت و آقای رزم آرا عد نخست وزیر» 


سس 


روایت کننده - دکرعسی امیننی 
تاریخ - سوم د سار ۱۹۸۱ 
محل صاحیه ‏ پاریس- فرانسه 
صاحبه کننده - حبیب لاجورد ی 


نوارشماره - ۲ 


چی شد که آقای رزم آرا نخست وزیر شد چون روایات مختلفسی همست که شاه دل خوشی 
ند شت از ایشان ر ۰ ۰ 


بله شاه د ل جوش از 5 نف :ائننت . همه يك جوری ... حالا خارجی ها 
مکنښد . خود ش‌بهپسسش‌تحمیل میشد . چون چیزی نبود او تحمیل شش ده 


یود بنش د یګ ر. 
رم ر آرا تحمیل. شده بود ؟ 

تقرییا" د یکر خؤب هژ یر فرستاد وتمام این ها رادرستت کرده 
بود . آخرکاهی اوقات‌ شاه برای اینگه یکی د یگ ر را از بین بیسود 
قوسل به سك ایکسبی میشد . این هم جر همانپس ایس ود . 
الا اضتاع .... خ ان اش‌را هم كکارندارم کی بود هم 
چی بود . شاید هم مثلا " آمریکاکی‌ها یود مد نم تمید انم 
ضزل مهدی تاصدار که بمدش‌هم شد شهردارش‌یك مپمای بود 
اتفاقا" من ر اهم دعوت کرد ه بود . رزم آرا آمسند تزد يك من و 
کفت بله شما فیسیج نسوع‌همکاری ... کم آقسا واسه ایتکه آب‌ مین 
وشما توییسك جوب‌نمیروه . شم تظامی هستیبد من نست‌به 
نظاصی و این ترتیبات واقصا؛ تمیتواضم با نظاصی کار یگسم موجه میشویه ؟ 
یالاخره بنده پباشدم امد م به اروتا. آصدمبه ارپا و آزمود ه یسك 


امینی ( ۲) ؟ 


=€ 


تلگرافنی به من کرد وکنه راجم به کارهای همیسن بروم بهنیویورك د نبال 
همان کارهای اقتصادی و این ترتییات وبصه ماجرای تقى نر 
راشمامیدانید يا ضه؟ تقی تصرفيم آمه به پار س 
حالا وزین رد ارائیست که بايد بسرود لندن برای کار نفت .ا 
با هط پر نهساری خورد یم و کم خب حالا انشااله به سلاضسی 
موفق میشوید و این ترتییأت و از من خد احافظی کرد وکت 
صن ميرم لندن ۰ و 
به من تلفن سد که آنا کظم از د گر تصرخیری دارید آخسیر 
کجباپانده رفتسنه؟ کفت آقالندن نیست . کفتم ایشبان رفتسه 
آنجا وبالاخسه آقای سهیلسی نیاط ند . کشم من دیرخب ر 
ندارم . يمه اطلاع پید! کرد یم که آقای نصر همینط ور ستفوسم رقت 
از ی .. 

هننوز وزير بود ولى . 

بله بله وزی ر بود . من تعجب‌هم کردم که آقا آخفر یك وزیری 
پا میت ری آنا خی ناتقا تا كوه ذگ ‏ زز 
کذشتد یکر. يعد بتده رقم یه نیسویسورك ویرای‌همان کار ماواد 
مخد ره تصاد ةا ”تقى را آتجادیدم وخوب‌یاهم سایقه هم داشتیم. 
کم آقا این سرت چسه بود؟ کفت اق اشمانمیدانید این اسلامی 
درمجلس‌چه فحشهائی به فلان ...تضم خوب آقا ... اسلامى 
بود تمايندهء مجلس . اين كفت فحشپسای عجیسب و شویسب و .... 
گم خیلی خوب آقا ماهم خورد یسم . قصش‌بده یو مرحصت زی اد 
استصفا به » بیتا. گفت جانم د ر خطر بود و ...و ... خلاصه مخلوم 
شد که زنسش‌یقهان‌را درفضه آقا برسم بریم این هھاش حرف ا ت 
يا نه. اعتماد ی کرده تو را وزير د اراکی نرده. خوب‌بس رو آنجاپپهلوی 
سپیلی يك جوری ( ؟ ) یکن برو. آخريك همچین حرکی هیح بچه‌ای ممم 
همچین حرگی نمی‌کند . خلاصه گذشت . بعد ما آنجا بود یم یمد از میسیون مواد 


امینی ( ۲) بت 


مخد ره که تمام شد رفم يك بلوك کردشی کرد یم د ر آمریکا و این طرف و آنطرف 
لوس آنجلسو یعد با خوش‌بین رفتیم به عرض‌گنم کوبا و این و آنطرف و با آقای پیات 
5 چیز براد ر کوچکنان اسمپا را فراموش میکم . بله آد یم به اروپا و ایشان 
رفتند تهران من آط م به پاریسو از پاریس‌رفتم تهران . رفم:تهران وحالا البته 
هد ق السلطنه نخست وزير است. 

س پس‌آقای رزم آرا ترور شده و آقای علا* هم رفته و 

ج پیش از این ترورشه بنده رقم تہران هنوز صد ق السلطنه نیاده یود . اینجا 
که آد م پاریسد ید م که تلفن میکند . عبد اله د فتری که وزیر اقتصاد بود و بعد 
نمید اتم آقای وکیلی و این ترتییات که هرچه زود تربهایِید تهران . کفتم یرای چه 
کاری؟ کفتند آقا سازمان برناه رئکیس‌سازمان برناه . کفتم آقا بنده خود م برناه 
د ارم. کت چیه ؟ کفتم به پسرم ایرح وعده کرد م که بروم یك توری با این بزتسم 
د رایتالیا و برگردم. کفت آقا این حرقہا چیه؟ گفم آقا این برناه مبشراست . 
مخصوصا" اینکه بنده با ایشان همکاری نمیتوانم یکلم خلاصه بعد از این این تور 
را زد یم و ایتا ریم تهران . رفیم تهران و آد ند سراغ‌بنده و قرارشد ملا" یك 
روزی که روز قبلش ایشان ترور شد ند با ايشان قرار ملاقات د اشته باشیم. من قصد م 
این بود که الیته رد یکنم. آن روز قبل سلطانی وکیل مجلسو بهبهانی و یکمده ای 
سول من بود ند خبر آورد ند که رزم آرا را زدند . خب‌ما آنجا یود یم و تا اینگه 
علا“ آمد یك چند صباحی نخست وزیر شد بعد آتای هد ق السلطنه شد نخست وزیر . 
خب بند ه د یر کاری یه این کارها ند اشتم و باز يك سفری آط م رضم نیویورك حالایاد م 
تیست برای چه کاری بود رفتم بهرحال . این سغر بود که با ییات برگشتم آنا 
هم یك توری زد یم و گرد شهائی کرد یم و آط یم و حالا اين. کابینه اول صد ق‌السلطته 
که نت طی شد و این ترتییات آن را د یگر ینده واقعا" د راش وارد تبودم. صن 
آط م تهران و بعد فکر کرد م که مصد ق السلطنه واقما" قوم و خویش‌ما بود خیلی 
نزد يك . یمنی هیچوقت من با او تماسد و بد و ند لشتم. رقم ببیتض که خسب 


ملاقاتی کیم يعد هم بروم به رشت. میخواستم بروم د نبال کاروزندگی خود صبحان . 


امینی( ۲) 2 


رفتم پپلوی ايشان و یك جخاعتی هم د ر سالنش‌بود ند . نشستیم این طرف و آنطرف» 
هی میخواستم یلند. شوم کفت آقا ما بشینید ما هم نشستیم و تا هه رفند . حالا 
تقرییا" نمید ونم ساعت ‏ شب آنوقنها بود و کفت آقا یفرمائید اینجا نزد يك و نشستیم 
پهلوی ايشان و. گت که نط نمیخواهید بما كمك بکنید . کفتم آقا من شورت 
هرچه بفرمائید . کت‌نه نه . شاور معنا ند ارد و بايد بيائید توی مید ان . کفتم 
آقا چه میفرمائید بکنم. شروع کرد. خود ش‌که وزارتخانه خالی . گفت وزارت اقتصاد 
برای شما کوچك است. وزارت د ارائی . کفتم وزارت د ارائی من نمیتوانم قبول کم 
برای اینکه د ر آنجا سابة د ا اشتم فلان د اشتم. انتظارات زياد است. و مد انیم 
صندوق دولت هم‌خالی است. این رومن نمیتوانم. د اد کستری را کفت. کفم 
د ادگستری را من چون سایق د اشتم. رسیدم به وزارت کشور. من پهلوی خود م 
فکر کرد م خب وزارت کنوره - موقم انتخابات فلان شاید یکجای آنتن سانی باشه 
بشود آنجا یك کاری کرد . کفت بسیار خوب وزارت کور را. كفم آقا يك مطلب 
عست. شما پیش‌ از اینکه این موضوغ‌علنی بشه با شاه صحبت بکنید اگر ايش ان 
و کن ی کت د ات خی اد که . گقتم حالا خواهش میم 
چون ضوع من است‌حالا شما يك شورتی یکید آنوفت. گت‌جشم. قانون انتخابا 
را هم شروع کرد یم به د ید ن و این ترتییات . و يك مطلبی که البته من هیچوقت 
به شاه نگفتم ولی به رفقا کفتم. جالب این یود گفتم خب اگر وزارت شور تصویب‌شد 
شما اجازه مید هید من محطد حسین میرزای فیروز را رکیس‌شپربانی یکنم. کت نه 
آقا شاه از این بدش‌میاد . کفتم خیلی خب . ما رفتیم و از ایشان خد احافظی‌کرد یم 
و به قید این این کار محرمانه میماند . از انجائیکه د رمطکت ما محال منم است 
که چیزی محرمانه بماند ۰ فرد اش بودیأپس‌فرد | صیحش دید م مرحوم غلامرضا پیرنیا 
آف پپلوی من و هرچه فکر کرد م چه کاری د اره نشست و شروع کرد . خد ا بیامرزه 
بچه خوبی بود ولی بچه احمقی بود . از این طرف از آنطرف‌و من استتباط 
کرد م که این یك پیغامی د ارد گفیتواند یگوید . کفت بله فلانکس‌هه چیزشما 


امینی ( ۲) او 


س -ه 


میگویند خیلی خوب هستید و این ترتییات ولی شما شازده باز هستید . گفتم 
اولا* کد ام شازد ه را آورد م سرکار . حالا اگر احیانا" د ر يك وزارتخاضه 
یاد.م نمیاد - اگه یك شازده لایقی بوده بنده باید بیرونش میکرد م؟ دید م این 
مطلبش این نیست. یك چيزي میخواهد بگوید نمیتواند . پاشد رت‌و مسن 
هم هرچه فکر کرد م یرای چی آد ۰ حد س‌زد م که از آن بالاهاست ضتهی رفت. 
بعد قوام السلطنه من رو خواست. رفتم و 
قوام السلطنه د ر تبران بود پس 
بله تهران بود . کف‌شما قرار است وزیر بشوید د رکابینه مصدق ؟ کفتم نه آقا 
یك چیزی صحیت شده . گت ته چرا. گفتم نه آقا هیچ همچین قراری نیست . 
یك چیزی صحبت شده ولی هتوز بجائی نرسید ف.. گفت چرا نما قرار اننت وزیسر 
بشوید و حتی وزیر کشور. خب‌شما اگر اختلافی بین صد ق السلظنه و شاه پیش 
آد چه میکید ؟ گفتم همان کاری که یا شما میکرد م. گفت که . . . آخه مید انید 
شما شازده باز و. . / ید م این که عین کله پیرنیاست. کفم آقا نفهمیسد م 
اوضاع از چه قراره . حدس‌زدم که بك پیفام  .‏ . البثه اين یکی البت ه4 
آف رکورد باشد . گف ته من عقید هام اینستله اکر نشا۔ آشتی شما با صد.ق - 
السلطنه مخالت می‌کنید ۰ من رو میکی . گفتم شما این حرف را میفرماگید ؟ 
بیچاره رنگش سرخ‌شدو. گفتم آقا یك پیرمرد ی بمن اعتماد مید میاد آنجا خیلی 
خب بند ه استعفا میکم . گفت ته . کف ته آقا ممکن نیست همچین چیزی. خب 
همین کار را ايشان میخواستند با شما بکند . بنده اهل این کار نیستم. خیلی 
ناراحت شد د ید م رنك سرخ و فلان و این ترتییات و یکگی ساکت. من پاشدم . 
پا شد م و خلاصه- يعد دید م که.خود ضدق السلطنه وقتی برگشتم طزل تلفن 
کرد و قهةة پای تلفن میخند د . گت فلانکس‌به قوم و خورشنان _ حالا علا* توم 
و خویش‌خود ش‌هم هست - پیخام د.اد م که به اعلیحضرت بگوئید که فلانکس‌و فلان 
و فلان میخواهم بیارم معرفی کنم. ایشان بعنوان. . . گت شاه گفتند که خود شما 


امینی ( ۲) = ۹= 


تشریف بیارید پاشر فیاب بشوید حضورا" صد .بکیم. 

یعنی سرکار 

نه یعنی خود مصد ق, السلطنه. گوشی را گذ اشت و فرد اشد ید م که عصری د کنر 
فاطمی آمد . که آقا صد ق‌السلطنه خجالت میکمید به شم تلفن بکند و رفته 
و شاه قبول نکرد وزارت کشور شما را . صد ق هم خیلی ناراجث اسث و پاش هد م 
جلوی فاطمی گوشی را برد اشتم و داق السلطنه آهد پای تلفن و گفتم که آقا شما 
بمن فرمود ید که با شما جمتاری کنم. گفتم با کمال صل . صحبت پورتقوی بعد ا* 
صحبت شا ۰ اساس‌همکازی و کاری يا شماست. بنایراین هیچ اشکال ننه اره 
همان وزارت که برای شما کوچك است من قبل میم . کفت آقا خیلی متشگرو منون 
و فان و اینهاو خلاصه . رفتیم و مابس‌شد یم.به ژاکت و این ترتییات و رفتیم پپلوی 
شاه ای .ان من اون زیر د ستش‌خود ش‌معین کرد و حال اینکه امیر تیمور و آقای 
چه چیز آن د کنر که وزير د اد گستری شد که الان فراموش‌کرد م. ۰ . امیرعلائی خب 
برمن مقد م بود ند . گفت که بله اینہا را شروع کرد لالوس‌کرد ن راجع‌به اینکسه 
د کر امیتی در وزارت اقتصاد . . . وزارت اقتصاد بالا میرود چی ميشه چی ميشه و 
هش راجم‌یمن صحبت‌شد و بنایراین حالا ایشآن را وزیر اقتصاد و مارا معرفی‌کرد و 
آمد یم . وقتی آد یم بیرون گفت بشین تو اتومبیل من و با هم بریم ضزل . رفتیسبم 
منزل مد ق‌السئطنه و کفت گفتم شما با هوش‌هستید از کجا شما مید انستید که 
این مخالفت میک . گفتم آقای هد ق‌السلطنه موقع انتخابات است‌شما قوم و 
خویش‌من هستید . ایشان هم نمیتواند د ر انتخابات د خالت‌نگد .۰ من رو 
میشناسد نمیتواند از راه د ر کد . اینستکه روزه شك د اره نمیگیره... مختالفت 
میکد . کفت‌عجب فلان و گفتم یله - خلاصه ایشان راضی شد ند و رفتیم توی 
د ولت ایشان . خب‌حالا خد ا بیامرزه واقعا" وفتی من آن ترکیب د ولت را نگباه 
کرد م که آنوت‌هنوز صالح هم وزیر گور نشده بود بعد!" شد . نمید انم وزیسر 
کور کی بود - صد یقی بود .عرض‌کنم وزیر پست و تلگراف‌و 
آقای کلالی بود با ایدان 


e )۲ امینی(‎ 


ج _ آها الاسر تیمور کلالی بود و عرض‌کنم که آقای همین آفیرعلائی وزیر د اد گستری 
وعرض‌کنم که آقای فروزان وزیر د ارائی و حسابی وزیر فرهنگ و عرض‌کنم که آقای‌عالی 
وزیر کار و آقاي طالقانی وزیر کاورزی و یزد ان پناه وزیر جنک و آقای کاظمی هم 
وزیر خارجه . این ترکیب د ولت بود . من هرچه نگاه کرد م گفتم آقا این چه 
ترکییی چه صورتي دارد وتوی اینها واقعا" گذشته از. . کسی را که من د ید م 
کہ واقعا" حرفش‌را با نهایت احترام و مخالفت صحبت میکرد د کر ضد یقی بود 
که بنظر من خیلی هم صمیعی بود و خب‌شخصیتی بود . اینهای د یر روی هم رفته 
هیچ . آن عالمی که بیچاره یك آد م خیلی اجساسی و ... 

س_ خب‌اینها را چرا د کتر هد ق انتخاب کرده بود ؟ 

ج _ صدق السلطنه هیچ تیمی را ند اشت. بنظر من شخض‌خودش‌بود هیچکس‌راهم 
نمیشناخت. این رو قض‌یگید حمن و حسین . ملا" من روشاید قطع‌نظر از 
خود ش‌مثلا " غلام مصد ق گفه بود که آقای د کر امینی یا یکعده د یگری. چون 
بیشتر این راجع‌یمن اون پارسا که من هیچوقت‌شکش‌را هم ند ید م اون هبیش-ه 
طرض ار ما بود در آن جبهه نلی و فلان که حتی بعد از آن کابینه د وم که من رو 
نیاورد. شنید م پارسا گفته بود آقا این وزارت د ارائی را این کاظمی نمیئواند 
اد اره کد . شما د کر. . . گفته بود که آقا شما سغارش‌برای د کر امینی میکید . 
د کنر امیتی شغول تشکیل د ولت است. البته این رو بعد من از. . . هیچی . 

یود یم و آنجا و البته یمن گفت بصد ق‌السلطنه خد ا بیامرزه که من. مید انستم کاظمی 

باشما مغالف است . اما آقای سید ایوالقاسم کاشی چرا؟ گم او با من مخالف 

نیست . چون خد ا بیامرزه او هم میخواست اشخاص را بیاند ازد به جون هط یکنر 
که (۲) البته به طرز خود ش. یعنی آد م بد جنسی نبود ۰ ولی 
آد می بود که خیلی هم د لش‌نمیخواست که هھ یا هم باشند . گفتم خير ایشان 
يا بده خوب هستند ومن مد انم چه جور با آخوند کار بیام. خلاصه انجاشغول 


شد یم و البته یك موقعی موضوع همین اصل چھار بود و كمك آمریکائیہاو ایتبس_ا. 


امینی( ۲) ا 
من و آقای سید باقرخان سرشاخ شدیم. گت نخیر آن فلان و آن ترتییات و آن 
سفارت آمریکاو . گفتم آقاي سید باقرخان من وزير اقتصاد هستم د ولت همهیچی 
ند ارك ۰ خب جنایعالی با د لار مخالفید بالیره مخالفید خب یکمظ ار رویل‌بگیرید . 
گفت آقا این حرفپا چبه؟ گفتم آقا: بود جه یك پولی میخواد . د یدم صد ق‌السلطنه 

یک فعه گفت آقا جان يك بر ساعت یمن مبلت بد هید من گفت که من ترتییش 

رابه م . گفتم بچشم. خود تان ترتییش را بد هید , بنده نمی فهمم بلا آخره آد م 

یك کاری باید بکد ای وی تگاه بکنیم که آقا از د لا ر خوشش‌نمیاد 

از استرلینك هم خوشش‌نمیاد . مطکت هنم پول ند اره . خلاصه چیزی که دز 

هیثت د ولت مطرح نمیشود موضوع نت بود . هیچ . اون يك چیزی میگفست. 

آقای کاشی . کار ولت آن کارروتین بود . یك سرشاخ د یگر هم شد یم با اقاي 

کاظمی راجع به جائی که من تصویینامه آورد م آنجا که آقا این جائی بلاآخره بایستی 
ینهم کارخانه د ارچاتی سرمایه گذ اری بکنند وچائی را مايك کاری بگیم که 
وارد ات چائی خارجی یك مق اری چائی د اخلی باید صرف‌یشود تا بتواند 
اين نزج بگیرد . شروغ کرد م يك ساعت توضیح د اد م به آقایون و کاظمی کت آقا 
سوق برنج ياچائ چیه ؟ گفتم آقا برنج را شما میپزید میخورید . هیچ 
پروسه سیون هم۰ .۰ . اما چائی کاشتنش‌چید نش‌بعد پختنش هه اینبا تا 
اینکه ما ميل بکنید این یك پرسه سوز غجیب وغربیی د اره . بعد از یك ط تسی 
که جد ق السلطنه کوش‌کرد کت آن ( ؟ ) بد هید به من گت 
این آقا هم اضا میکد . کاظمی گفت پم اضاء میکم گفتم تخیر لازم نیسیت 
شما اضا کید . اضا؛ کرد یم و کاری ند اریم. این همیشه این اختلاف‌بود . 
بنده يك روز صد ق السلطته کفت آقا ما با یك شور رابطه حسنه د اشتیم آنپسم 
مال این آقای عمامه‌ایست - پاکستان- چی‌چی‌ظی نامی من اسینی‌را فرادیش 
کرد م کی .یود اینان این را هم بهم زد ند . کفم آقا شما چه اصراری د ارید 
یك وزیرخانه یرای که با هم بهم میزند یا خب آونبم حالا خد | بیامرزه به حسابهائی 


س د 


ج 


ج - 


مینی( ۲) = وت 


خود ش‌د اشت. گفت بپرحال ما گرفتار شد یم . و از هه مپمر ماجرای ان 
حسابی بود با صد ق, السلطنه . اینکه هرچه من فکر کرد م که اینارا مصد ق - 
ااسلطنه رو چه اعولی .۰۰ . د ید م هیچ فایده ند ارد . این حسابی شروع کرد ه 
بود مخالف و فلان و اين ترتییات و از راهپای مختلف. . 
مخالف با ؟ 
هد ق . .صحبت این آقای ط یر روزناه البرز که اسمش ایراتی بود میگم که بنده 
اسم یاد م سره . ابن رو میخواست برد اشته بود از البرز اونجا يك خانه‌ای د اشت. 
میخواست از آن خاته هم بیرونش‌کند . آمده یود که آقا این نصره . شما اجازه 
بد هید هنگ بیان این رو بیاند ازد بیرون . 
د کر مجتهد ی بود ؟ : 
د کر مجتهدی بود . مکی‌آط پیش‌من که آقا این رو یك کاری بکید این چی‌میگه 
فلان و تو هیئت د ولت بود م و کفتم آقای د کر حسابی آخه این شما خیال میکید که 
اگر مجتهد ی را اند اختید بیرون تمام وزارت فرهنگ اصلاح میشود؟ گفت بله . 
ای و و ی ا ات 
این جوری اصلاح ميشه . صد ق السلطته گفت آقا شون بکنیم این رو از این جا 
بیند ازی بیرون و فلان و این ترتییات و این حرفها چیه و اینپات خلاصه د ید م که 
گفت تخیر را راه ند ارد . خب ما به ذ ره کوتاه آط یم و تا اینگه سردشد 
موضوع د یه حالاً تفهمید م ... چی شد . دید م آقای حسابی همیتطورشغول 
این جور کارهاست و واقعا" پیرمرد را ناراحت کرده.. یه روز تو کرید ورش منزلسش 
گفتم آقای حسابی شما اکر واقعا" نمیتوانید با صد ق السلطنه همکاری کید خب 
استمفا بد هید . کت من استمفا کم ؟ گفم پس‌کی بکله ؟ این پیرمرد استمفا 
ببکه ؟ گفتم آقا یك مرد محترمی شما ومن را آورده خیلی خب ممکن است من بعد از 
یك موقعی موقعیتی بشود که بکویم آقا من نمیتوانم مرحمت‌عالی زیاد . اما بنده 
بگویم شما استفا کید . آخه این صحیح نیست دید م نخیر فلان. همین امسر 


امینی( ۲) تسوا 


تیور هم خد | حفظش‌بکند يه روز پپلو من نشسته بود این ته حالا. .. دید م 
د اره یواش‌یواش هی فش مید هد . پیرمرد فلان و . گفتم آقا به چی شصا 
د ارید بد بیگوئید . کفت‌به این . گفتم اه . کفت‌شما نمید انید چکار میکد . 
از ابن قرعه کی هاو فلانو حالا خد ا بیامرزه . یك کارهائی هم که میکم من 
زیاد د ر این چون حریم من را هميشه حفظ میکرد این کارها را ند اشتیم یا هم 
د یگه . کفت اقا قرعه میاند ازی میگه نه نشد د وباره 

قره چی ؟ 

آن حیئد. چیز را انجمن های مال انتخایات را آنعوقع انتخایات بود د بگر این 
قرهها را خلاصه باید چشم د ارباشد . آقای ایکسو ایگرک باد . این دنیا 
فایده ند ارد . این هادی اشرفی هم که اثفاقا" یکی از اینپا بود گت و بعند 
تب و رفت. يك همچین کارضائی بود توش حالا کار ند ارم. چون 
بین خود مون ‏ ایرانی که میگوید د موکرات هستم د روغ میگوید . چون بنظر 
شخص‌من حالا e‏ میگویند که بله ما د یکاتور هستیم. یکعد ه‌ای ته 
ولی د ر باطن هستند . صالح آط وزیر ور شد بعد هم امیرتیور موضوع انتخابات 


بود انتخاب آقای میر امرافی . 


صد یقی ؟ 
نخیر صد یقی د رقت د وم بود آن قمی که بنده بود م آمد صالح شد وزیرگور و 
بعد از کلالی 


بله بله . حالا میراشرافی د رصند وق آن نمید انم شکین شبهر رفه تو صند وق . 
هدن البلطنه هم با يك التماسو د رخواستی میخواد يك کاری يکد این صند وق . . 
حالا تو هیکت د ولت نے نشستیم یه دعواش‌هم شده با آقای هد ق‌السلطنه راجع‌یسه 
کوان ولی قرارگد اشتند این مطلب رو تو هیئت مطرح نگند . ( ؟ ) 

)؟( صد ق السلطنه این مطلب را د ر هیشت نطرح کرد . 
حالامن هم پای تختخواب نشستم هی من روهم نگاه میکد . صالح گفت آقا بن ده 


ابینی( ۲) 2 


يك چیزی باید صریحا" حضور آقایون بگم. اولا" قرارشد مطرح نکیم. حالا که 
مطرح کرد ید بنده باید بلویم. تفاوت بین شما وعموی خانم د کر امینی . کفضم 
آقای قوام السلطنه عموی خانم د کر امینی چیه ؟ اینستکه قوام السلطنه میگه آقا 
من . که مید انید من وزير د اد کستری بود م د رست هم میگفت. گفتم بنظرمن . 
گفت شما هم مگه نظری باید د اشته باشید . جنابعالی میگؤلید من آزاد یخواه 
انتخابات آزاد همانجور که د اماد شما د ر شگین.شهر آقای مین د فتری انتخاب 
شد همانهم د ارند مید هند به میر اشرافی . اگر آزاد است؟ دید م که داق 
السلطنه چی د اره بگوید . هی با چشم مرا نگاه میکرد و به حساب.... به 
صالح گفتم آقا حالا يك جوری آخه . . . این مخالق است‌صدد رصد . د یسیندم 
صالخ بپیچوجه حاضر نیست. بلاآخره آورد این رو بیرون . صالح خد ابیأمرزه 
آد م ولی از نظرسیاسی مرد سیاسی نبود . یلبروکراتی بود . یعنی انا 
هه شان رویپمرفته حالا صالح رو سوایق یك ق ری جسورتر بود صد یق .. . 
ولی اینبای د یکر اصلا" هیچ چې امیرعلائی که تمام د رحال ترس‌بود که 
آقا من را میشند فلان میکند . من هرچه فکر کرد م يك چیز هتریزتی حس‌الا 
یك موقعی با سپپبه زاهدی با سپهبد يزد أن يناه هد ق السلطنه حرفسش 
شده بود ۰ من راخواست و کفت آقا ما یه ق ری با ایشان اختلاف‌بید اکرد یم 
وشما بروید بین مارا اصلاح بد هید . گفتم آقا من یا یزد! ن پناة همچین نزد یکی 
ند آرم . حالا میفرمائید بسیارخوب ۰ رفتم پهلوی یزد ان یناه . گت آقا این 
همچین و چنان فلان . کفم آقا آخه یك جوری باید این د ولت را جمع آوری کرد و . 
آقای طالقانی هم خب این هم حرفی هم نمیزد و اصلا" من د ید م این د ولتی‌نیست 
که همان کار روتینش‌را هم نمیکگد ۰ پس‌بنا براین یك کارهای سیاست کلی د رحاشیه 
است . صد ق‌السلطته و شاورینش آن د کنر فاطمی خد ا بیامرز و سنجابی و 
آنپای د یکه . .. ها این را پرسید م از صد ق السلطته که آقا این حسابی راکی 
به شما معرفی کرد ؟ گفت آقا جان سنجابی رفت این را یه ریش‌مابست. خلاصه 


امینی ( ۲) 


این گذشت و تا میکم خب صد ق السلطنه معاییش‌را باید گفت . مماییش‌زیاد تر 
از محاسنش‌به این عنوان که یه آد می بود لجوج به آد می خود خواه و یه آد می 
بود که واقعا" د موکرات نبود بعقید» من . آخه د موکراسی اینجوری اینجسسوری 
د موکراسی نیست. حتی راجع‌به خود من حالا آلمان آط یم وزير اقتصاد بود م چه 
بود م یه صاحبه‌ای با رویتر کرد م که واقعا" هیچی توش‌نبود . تلگراف کرد ند که 
آقا فلانکس‌چیزها گفته و خلاصه برخلاف صالح مطکت و د ولت و فلان. آمد 
صد ق‌السلطنه به د یوان لاهه . در (؟ رفتم بالا و 
گفتم. . . کفت آقا جان شما این چیزها را گفتید گفتم چی گفتیم ما. خلاصه 
ایشان رفتند و ما برگشتیم تہران . حالا قای کاظمی اخلال کرده بود د ر کارا 
کارند ارم.. آد یم تہران و مصد ق هم از چیز برگشت از لاهه و یکروز.من راخواسبت 
وگفت میخواهم یا شما شورتی بکنم. گختم بغرمائید . کفت که من در آن پاسسم. 
گفتم چه آن پاسی؟ کفت انکلیسیہا بہیج قیمتی با من کار نمیآیند . گفتم بنظر 
من اشتیاه است . باید یکنق اری شما آپروچتان را تفییر بدهید . يا يسك 
واسطه‌هائی‌قرار بد هید که بلاآخره این کارو تمام بکید . چون آن پاس‌شما غير از 
آن پاس‌مطکت است. مطکت‌توی آن پاس‌نمیره باید د ربیاد بیرون . شخیص 
بله . اینهم اگه نتوانست.یمنی باید برود . استمفا کد . گفت حیئیت من در 
خظر است . کفتم آقا شما حیئیتان را یرای کار سلکت میخواهید یا برای آن د نیا . 
خد ا بیامرزه- گفتم آن د نیا شفیج ما علی این ایببفالب است . شما بد رد 
نمیخورید . شما این حیئیتان را باید روی سلکت یگذ ارید و من شخصا" مصتظ م 
که اکرشما فرد | بروید پشت راد یو بگوئید طت ایران من با تمام این فرسودکی و این 
ترتییات نشذ . یك نفربجای خود تان یگذ ارید و كمك کید این کار تمام بشود . 
چون این کار اگر یماند به ضرر مصلکت میشود . گفت مثلا" کی؟ گفتم صالح . 
هیچ خوش‌نیاد . کفتم صد ق‌السلطنه بنظر من هنوز شما شانسد ارید که‌اگر 
این رو تمام یکید بپتر تمام ميشود تایهد . چون بعد اگر آد ما از نقطه 


امینی( ۲) 


س 


چ 


شما نیست . یکمده.جوان مطکت از بین میروند مأیوس‌میشوند چون این الان يك 
هیجان طی بوجود آده خوب و بدش‌را من کار ند ارم. بنابراین شما هنوزفرصت 
د ارید این کار را بکید نشد استهفا کید جانشین معین کید . گفت آقا حیثیت 
من د ر خطر است نمیتوانم میترسم. گفتم.بهد خد ای نترده لنگ ترا توی خیابان 
میگیرند ميشکند چون مرد م را . . . چون الان وضع اقتصاد ی وضع زندکی مرد م يك 
طوری است که از د اخل د ارند خراب میشوند . کفت‌همچین مشود همین . 
هه رو ؟ کت هه همینجور میشوند . کفتم خب آقا شما با آنکه مید انیذ می‌بینید 
این حور میشود . بنده هم حدس‌میزنم آخه چطور این را تحمل فیگید . گفت 
آقا چاره ند ارم. گفتم حالا من خیلی مأسفم - خدا بیامرزه . گفتم خب يسك 
راه د ارد که انتحار کید . بعد مجسه ثما را با طلا خواهند گرفت که از د ست 
انکلیسیپا انتحار کوده. آخه يك وقت ممکن است فرض‌بفرمائید از لحاظ. . کته 
بشود که آقا برای خاطر مطکت من انتحار کرد م. خلاصه - تشد ونسبت‌بمن همم 
ظنین تشد برای اینکه جانشین صالح د ید م که ته صد ق‌السلطنه جز خود ش‌کسی 
را قبول ند ارد . خد احافظی کرد یم و د یگر رسید به انتخابات د وره ش انزد هم 
که زمان خود آقای نه د وره هخ هم بود مثل اینکه آنکه انتخابات کرد بعد نیم بند 
شد ۰ 

این هنوز قبل از سی‌تیر است د یگر؟ 

بعله قبل ازسی‌تیر. انتخایاتی شد و بلاآخره آن انتخابات باید د ولت استعفا 
میکرد و استعفا هم کرد و د رضص خد احافظی که با صد ق‌السلطته میکرد م گفت م 
آقا شما راجع به اقتصاد نگران تباشید برای اینکه این آقای د کر مفخم یه .۰ . 

کت آقا جان شما بوسیله‌ای این انکلیسی را به ریش‌ما بستید . من رو میتی خسب 
یلاآخره این د رغیاب من معاون بودة توی هیئت. . . میگم خد | بیامرزه يك چیزهائی 
مخصوص‌به خود شد اشت که جائی را سالم نگذ ارد ۰ خلاصه آد یم بیرون ودیکر 
آقای هد ق‌السلطنه . . . ولی د رآن خلال که من وزیر هد ق بود م يك عده‌ای مشل 


اسنی( ۲) 2 


س 


آتای نیکپور د یگران و د یگران د ور قوام السلطنه میشتند که ایشان را بیارندچه 
بکند . رنتم پهلوی ایشان کفتم آقا جان باد ا شما قبول بکگید برای اینکبه 
شما تلبتان ناخوش است فلان . این کار هم کازي نیست که شما حل یلید : 
آقای اسدی و فلان و این ترتییات اینپا حرف مقت است د روغ میگویند وارد نیستند . 
حن د رست است وزير صد ق هستم ولی بعد میروم بیرون قطما" ولی قوم و خویسش 
شما هستم خب صلحت‌شما را هم میخواهم: این د رست نیست کت هرچه 
میگویند د روغ است. گفتم د روغ که میایند پپلوی خود من چطور د روغ اسست. 


با آخره ايشان وقتی نخست وزیر شد من نرفتم منزلش» 
قوام السلطته ؟ 


بغله . بعد یکمده آد ند و نلان, و وقتی رفته بود دید م بعله آن موقع سی تیر 
خوابیده بود تو رختخواب و ظب همینطور بالا و پائین و آقای کرزن و این آقایون 
هم آنجا نشسته‌اند و د ستور میخواهند . کفتم د ستور از کی میخواهید؟ الان این 
آد م حال ند ارد از بین میرود . خلاصه شد آنچه تیاید بشود که بپش‌گفتم . 
یمد ضزل خود من آورد م قایم کرد م. . . کازند ارم ماجرای مفصلی است . خب 
ما آف یم بیرون و آقای هد ق السلطته مجد د ۱" نخست وزیر شد وبنده هم منزلسم 
شغول تنظیم برناهه مثل هميشه یکعده‌ای را جمم‌يکنيم. . نه یعنوان اینکه‌واقما* د ولت 
باشد . آدند یکمده‌ای یا من مذ اکره کرد ند که آقا ہما یك ملاقاتی از سپپبد 
زاهد ی یکن . کفتم نه آقا من د اخل هیچ کاری نیستم و نه . تا یکروزی آد ند 
یمن گفتند همین که آقای پارسا که گفته به ايان گفته. آقا یك توصیه من را به د کر 
امینی بکئید که د اره د ولت تشکیل میدهد . تلفن کرد م ضزل هد ق السلطتب ه 
و شهدی پای تلفن بود و کفتم که به آقا بگوئید من میخواهم‌شما را ببینم. رفت 
وگف همین امروز يعد ازظهر. رقم پپلویشو حالا البته یکعظ ارش‌هم از خود 
قوام‌السلطته وضع قوام السلطته اصلا جه میشود و تشستم و سلام وعليك و اینهاو 
د يله جایش‌را هم تغییر د اده بود و یك د بواره کلی هم کید ه بود آنجا شل 
يه چیزهای که ؟ ) کم آقا این چیه ؟ گت میترسم آقا . کفتم 


[۵ 


امینی ( ۲) 


آقا شما را بخواهند بکشند که اینکه مانح نمیشود که انشا* اله خد اوند . 
س + ؟ ) تو خیابون 
نخیر تو خانه توحیاط . کفتم آقا اگرشما را بخواهند بکشند که این حرفهارو. . 
خلاصه گفتم يك همچه چیزی فرمود ید ؟ گفت این چه ضرر د اره . اولا" کی 
کفته؟ کفتم کی اس را بنده نمید انم. . . گفتند کفت چه عیب‌د ارد " کفتسم 
آقا تا شما هستید بنده یك همچه ادعائی ند ارم. شما هم نباشید من همچه 
ادعائی ند ارم. نشستیم یا یکمده‌ای متل هميشه د اریم برناه د رست میکیم برای 
يك د ولت ایکس به ریاست‌خود شنا گر قبول بکید . خلامه از این صحیتها و 
بلاآخره برناه جنابعالی چیه؟ گت پرد اخت حقوق . پرد اخت حقوق صستخد سن 
کفتم همین؟ خلاصه د ید م که همان بد یختی سایق اد امه د ارد . پافد یم 
آم یم و من آطد م رفتم رشت. رفتم د نبال کارهای شخصی خود مان و آنجا یود م 
وغاظ از اینکه ایوالقاسم براد رم شاه رفته به چیز و اصلا" من آنوقتها د رتهسران 
نبود م۰ یك روزی که شبش‌ظزل مژد هی مپمان بود یم و د اد ور و فلان و این 
ترتییات بعد ازظهر که من بلند شد مد ید م این پیشخد ت رشتی آد گفت " آق-ا 
یه چیزی راجع به ابوالقاسم خان گفتند ر" حرفش‌را قطع کرد " تو راد یو" من پا 
شد م و گفتند یك سرو صد ائی هم تو مید ان سبزه مید ان بلند است. تلفن کرد م 
به د اد ور گفتم آقا چی هست مطلب. گفت ایوالقاسم خان راتوقیف‌کرد ند و اینبا 
هم د ارند شمار مید هند برعلیه فلان و این مپمانی اشب . کفتم این مپماتنی 
اشب که خب مالید ه رفته پې کارش» 
س براد رتان وزير د ربار بود ند آنموق؟ 
3 -_ بله یله کقیل د رباربود . و توقیفش‌کرد ند و بعد هم د ید م یکمده‌ای آد ند پشت 
د رضزل . حالا مق م هم استاند ار کیلان است‌و. . آن مق م که سغیر ایران بود 
در لندن . يه مق م گفتم که آقا شما خلاصه اینپا را رد کرد ند . یکمده‌ای از 


امینی( ۲) تا 


رفقای مالیه و اینبا آبد ند پپلوی من و که آقا ما شما را ء . گفتم آقا من ۰.. 
لازم ند ارم کسی با من ؟اري ندارد . بعد هم امیر د اد ور هم میگوید شمازود تر 
تشریف بیرید تهران. کنتم آقا جان به شما مربوط نیست من خود.م ترتیب کارش را 
خود مید هم. آد ند آن چهاردهی وعده‌ای از د وستان شب آنجا ضزل من 
ماند ند وجهانشاهی که بیچاره واقعد!" من ارتباط‌هم با او ند اشتم رئیس 
د ارائی کیلان بود که اجازه سد هید من اشب اینجا بخوابم. کفم نه آقا. 
فقط يك اتومیلی است اینجا زل باشو من يك ساعتی حرکت میم و میروم . 
آنشب تقرییا"" ساعت ۳ صبح بود و حرکت کرد م رضم به تهران و آنجا که رسید م 
د ید م آن د رود یوار " شاه فراری شده" اصلا" یکی اصلا" وضعیت‌عض شده 
و خلاصه رفتم منزل و يك د وش‌گرفتم و به حسن عمویم سرلشکر تلفن کرد م که 
ابوالقاسم کجاست ؟ کفت شپربانی‌است . گفتم خیلی خب من تا يك د وش‌بگیرم 
با هد یگر برویم بیینم. در اين فاصله یغد یمن تلفن کرد که ته مرخصش کرد نىد 
رفته شمیران و الاهیه هست . خلاصه - ما پا شد یم رفضیم الاهیه و کفتم آقتا 
چه بوده ماجرا ؟ گفتم من چیزی نفهمید م - نوشتم وفلان. كفم اقا تسب 
هم د اشت - گفتم آقا من که قبلا" به تو گفتم که واقعا" عم همینطور یسو. 
که سکن است یك اتفاقاتی بشود - ایشان آند یمن گفت بگوتید این نتوسد . 
يعد هم بلاآخره و این ترتییات این ظ ر جوتش ند اشته اشد . خلاصه - این‌را 
البته گفتیم هه را بپرحال- ولی خب‌شده یك کاری . همان شب‌هم دید م 
الموتی و ارستجانی و یکی د یگر هم یود وکیل بجتورد . . که ما یك جلساتی قیلا" 
د اشتیم با اینها _ آمد ند که آقا يك اعلامیه ای بد هیم. گفتم اعلامیه چس ؟ 
تيريك به صد ق . کنتم آقا نمید م . 

س تبريك به صد ق ؟ 

ج س یعله ‏ گم ما چه کاره‌ایم؟ گفتم يك گوشه‌ای چهارنفر جمع‌شد ند این حزب است ؟ 
کم اینق ر تلگراف به ايشان میزنند که مال ما گم ميشود . من همچین کاری نمیکم. 


امین ۲) - 

اون یارو. . بعله گفتم این کار کارظطی است . بنده هم تو تاریکی هیچوقت 
از اين کارها نمیکنم. . ببینم اصلا" وضسیت‌چی میشود . اینها هم البته 
رفتند و من فرد ايش‌بود ب- پس‌فرد ايش رفتم د فتر العوتید ر وزارت د اد گستسری 
آن طبق بالا بود در اد اره تصفیه ۰ یك مد تی نگاه کرد یم پائین یکهده با چب 
و فلان و این ترتییات شاه و شاه و فلان . بیچاره خود این العوتی میکفت: شما 
صد انستيد ؟ کفم نه من هیچ اطلاع ند اشتم. حالا چی هست ضيه ۲۸ مرد اد 
هست و بساط و اینہا و پا شد م آعد م حالا د رتهران خانم من ارویاست و ماد رم 
اینہا هیچکس‌نیست . توی خابه من تنهام . اتفاقا" شب ضزلم بالای بام تك و 
تنها خوابید ه یود م و نزد یکهای نصف‌شب بود د ید م تلفن زنك زد و پیشخد منت 
فلایسئن زفت بای تلفق و آل کت کی ب کت ازس یرای فض کر نا 
که فلانکی‌ساعت ٦‏ قرد | ییایند باشگاه اضران . خب من حالا فکر میکرد م که 
خب لابد صحبت‌شاید یك کاری هست. چون اگر توقیف باشد که باشگاه افسران 
همانبا آد م را توقیف سند . خلاصه هی بالاو پائین کرد م و به د لايل مختلف 
که یکی از آنپا این یود که آقای حسن اکبر مرحوم و من گفتم خانواده امیتی تصام 
شد . ابوالقاسم که از آتجا حیس‌شد وفلان و این ترتییات و پس‌ینابراین این 
خانواده تمام شد . حالا ما هم نسیت به این خانواده یك ساب یعتی د رعین 
ا توت هوک بل ابا منز من یاوه هک گام 
حالا د و مطلب است یکی کار مطکت است‌که اگر صلحت بگیریم یکی هم کار شخص 
است که اینپا بنشینند بگویند این خانواده تمام شد آدم يشیند ونگاه کد . 
همین با خود م این حرفها را صزد م که آتشب‌خوایم نبرد . صبح بلند شه م و 
تلفن کرد م به شهریاتی که آقا این تلفن را کی کرده؟ گفتند صاحب ضصب کيك 
غوض‌شده و کسی نیست آنجا . بعد چك کرد م د ید م که خب پرورش د ر باشگاه 
اضران است قوم و خویشد یوان بیگی است و خود من میشناسم و تلقن کرد م به 
پرورش و زد بخنده گت بنده یود م تلفن کرد م. کفتم آقا اولا" بنده نه اتومیل 


دارم یی خواب هم‌شده‌ام به آقای زاهدی یگوئید من گلچین گلچین - يواش 


امیت( ۲) ات 


يواش میم تا برسم به باشگاه اضران . کفت اشکال ند ارد و پاشد.یم و سك 
حمامی رفیم و شروع کرد م به پیاد» رفن . رسید م باشگاه افصران ود ید م بعله 
مثل همین جمعیت فراوان و وارد آن سالن شد م دید م جلوی د رعمیدی نوریو 
آن میر اشرافی و روزنااه نویسپا جمعند _ شغول صحیت و فلآن و من که وارد 
شد م د ید م مر اشرافی کفت آقا باید جنابعالی ۰۰ گفتم بعله . . کفتم ما 
برویم پشت تانك و روی تانك و این ترتییات جنابمالی بيائید . کفتم بعله آقا 
هرکسی یك کاریست. کارمن وزارت است کارشما هم رفتن رو تانك و این کارها 
البته زد ند بخندهو. من رفم د يدم آره ميكده آنجا نشسته و يعد عبد الخسین 
خان عد ل و اینها به میکده کم آقا برای چه مارا خواستند ؟ گت‌بناست 
ما را بگیرند . گفتم عالی - آخه آقای میک ه توشعور. . . آخه‌اگر بخواهنهد 
بگیرند اینجا میآورند و میگیرند خب هفانجا تو را مگیرند اینجا ترا بیارند . 
کت آقا چه خیال میکید ؟ گفتم میخواهند وزیرتیکنند د یگر. من نمید اصم 
یك کاری باید یکی . خلاصه- بعد دید م بیچاره سپهید زاهدی آف وخب 
خلق اله شغول کارهای عاد ی شد ند و تعظیم و تطق و يعد دست مرا کرفت 
و رفتیم روی آن ایوان و شروع کرد صجبت کرد ن و وزارت د.ارائی . گفتم آقاالان 
بنده با این خستگی شما با این هه گرفتاری صحیت این حرفها را نمیشود کرد . 
اجازه ید هید یم و فرد | سرفرصت بيائیم صحبت کیم . آف م آط م.و قسود ا 
ریم پهلوی ايشان و باز شروع کرد یم این صحبتبا را . حالا ضنا" آن مقدم 
که بعد رئیس‌بانك ملی بشود آن هم یکی چیزی گت تهیه کرد م و بیارم و اینہا 
و که راجع‌یه بود جه و بساط و اینبا. کفم آقا این سلکت یه صنار یگ‌آهی‌ند ارد . 
آخه این وضعیت فلان مرد م هه چی لتک است. ولی آمریکائی وعده کرد ند 
۰ میلیون د لاریما بد هند و حالا اميد واریم که این وعده شان را خلاف‌نکنند . 
ضا" مق م آد و حالا یك چیزی زیر بغلش‌گذ اشته .و گت یده ببینم چی هست. 
گفت ته خیر. گم مرد حسایی من وزیر مالی هستم سرکار هم تو اون اطاقی که 
نشستی د ر باتك طی بیخود نشستگی . بعد نگاه کرد م و یه زاهد ی گقم آقا 


امینی( ۲) و 


از این کارها د ر وزارت د ارائی کرد یم از این حلرف به آنطرف نمید انم.اين سپرد مها 
این یك چیز اختراعی نکرد ند ایشان . کفتم آقا این شمور این حرفها را هم ند ارب . 
حالا_ خلامه گفتم حالا باشد برای پس‌فرد۱. بعد هم حساب کرد م که آقتا 
واقعا" یك د تی هیچوقت بنده د نبال کاری نرفتم. بقبل پمید و کار آطه خب 
ما هم گرفتیم بهرد لیل . بعد فکر کرد م که خب حالا صلحت مطکت است. بلاآخره 
این مطکت الان وضم‌مالیاش اینظورو اینطور خب یك کسی که یتواند کیکی بکد 
باید بکد حالا قطع نظر از آن قضمت‌شخصی هم بگذ اریم کار. آط یم و بلاآخره 
پس‌فرد ۱ که . . . زاهدی گفتیم که خیلی خب حالا باید بریم با هط یگر. خسب 
شروع کرد یم. شروع کرد یم و یاد م نمیرود طالقانی بمن میگفت که آقا هرروز صب_سح 
د ر استاف‌میتینگ وارد میگوید آفا د کر امینی موفق میشود ؟ طالقانی گفت بهش 
کفتم آقا شما صبر کید ببینیم چی میشود . گقت یك د وسه ماهی که گذشت یك روز 
وارد گقت که بعله ما هم خیالمان راحته که ... فلانکی سوار کارهستو درست 
میشود اینکار. خب شغول شد یم. من یاد م میاد که اين هه را وقتی که گردن 
آمریکائی میاند ازند - میگویم آقا شما خود تان که ایرانی هستید. شما بکوئید چه 
مصلحت مطکت است. آنہا هم اگر احیانا" کمراه هستند شما گمراه تر نگیند . 
یك روزی د ر بانك طی وارد بود و هند رسنیود و ناصر و من به وارد گفتم آفا 
ما ده میلیون از این پول میخواهیم برای اینکه پشتوانه اسکاس‌بگذ اریم و ریال . ۰ . 
کت آقا نميشود . گفتم چرا نمیشود ؟ گفت آقا د ر فیلیپین همین د لار را رویش‌چیز 
زد یم علامت زد یم و منتشر کرد یم . گفتم آقا اینجا هنم فیلیپین است؟ اینجا ایران 
است . آنجا وزیرمالی اش هرکی بوده اینجا وزیر مالی من هستم. بنده همچین 
کاری نمیگم . خود شما بیائید وزیرمالی بشوید این کارها را بکید . خجالبت 
بیجاره هند رسن یك نگاه نگاهی کرد و گفتم بنده که همچین کاری نمیگم. پا شد یم 
هند رسن گفت آقا اجازه بدهید من بعد به شما نلفن کم. بعد پس‌فرد ای ش 
تلفن کرد و گفت خواهش‌میکنم جلسه آمد یم و جلسه نشستیم و گفت نخیر گفتند که 


امینی( ۲) 2 


همین کار را بگیدو ۰۰۰۰ ( ؟ ) راا منتشر کرده . چند وقت بعدش‌وارد 
وقتیکه صحبت خصوصی میکرد یم گفت فلاتکں‌شما اکر آن.پیشنهاد احمقانه مرا 
قبول میکرد ید چه میشد ! گفتم هیچی خراب‌میشد . e‏ خب خیلی 
خب آن کار فیلیپین را اینجا میشود کرد من باید بگویم نمیشود شما تقصیر ند ارید 
و از اين کار ما زياد د اشتیمو نجطه حالا نخست وزیر شد م يك کی باید آمریکا 
بگد . یك روز د ید م رئیس‌ستاد ارتش حالا که نمید انم کی بود چون بنده مد تسی 
( ؟ ) نمید انستم کی‌ها هستند . يك چکی آورد و ناه 
کرد م و د ید م که این د لارش‌را مثلا" بجای ۱۷ ریال نوشتند ملا" بیست وچند 
ریال گفتم این ؟ کفت آخه ابن سود بازرگانی و کمرك هم توش‌هست . کفتم.یهشما 
چه . ما هم ارز این را باید بگذ اریم توی يك حسایی که حساب ریالی. سود 
بازرگانی و اینپا مال ماست به شما چه . گفت آقا این را ما د اد یم ضام هم 
قبول کرد قبلا". گفتم آن ضرفام نظامی, است من د کر امینی هستم خیلی فرق 
د اریم با همد.یگر . گفتم همچی چیزی را قبول نمیم . بهش د ست د اد م و اتفاقا" 
این شفاعی کوچك هم شرجش‌بود تو اصل چپار بود . رف بیرون و رفتند . دو 
سه روز بعد آمد - وقت خواست آمد آنجاو آمد گفت بعله واشنکتن گفتند که حسق 
بجانب‌شماست. خلاصه این را گرفتیم و تشکر کرد یم و رفت بیرون ۰ شفاعی برگثبت 
ویده این دست‌شما را ماج کنم. گفتم برای چه کار. گت اگر هه این جو ری 
صحبت بککند که ما گرفتار این حرفها نمیشویم. آن یکی هم که آخه قبول میب 
ین را. گفتم آقا به خود شاه کفتم آقا آمریکاتی ؟ کفتم آتا آخه فلانی آن موقع 
پول لازم د ائشتیم. گفتم مر الان پول لازم ند ارید . آخه اینہا تضیر ند ارنسد 
گرد ن اینہا میگذ ارید . این میاد یك چیزی میگوید سو“ نیت هم ند ارد اگرشما 
بگوکید بعله خیلی خب به نفع او. شما بگوئید نه . آخه یك حسابی د اره همین 
جور بیخود از حول حلیم تو د یگ میاقید حالا هحه را گرد ن اینہا میگذ ارسد . 
و واقعا" من نمیخواهم از اینها د فاع یکم. هرخارجی - اولا" د وتا مطلب 
است یکی کار تجارتی یئی کار سیاسی . کار تجارتی آن تاجر نقع‌خود ش را میخواهد . 


امینی ( ۲). رم - 


شما که شتری هستید که اگر قبول کرد ید قبول کرد ید . این را با سیاست قاطی 
نکئید که آمریکا میخواهد این تاجر بعد استفاده بیرد . اینهارا شما قاطی کرد ید 

با ههد یگر گرفتار شد ید . حالا منظورم اینستکه این حضرات حالا راجع به شاه هم 
همین میشود فرق نمیکند . اینپا- ایرانی اینہا را کمراه میکند برای استقاد ه خود ش 
میگوید آقا شما . . . یك جور نوکروار با این ها صحبت میکند آنوقت چیزش‌ميشه . 
انکلیسیها هم همینطور آلمانبا . . . فرق نمیگد ۰ حالا آمریکا نفوذش زیاد سر 
زیاد ٹر تحت تأثیر واقع میشود آن یکی گمتر. علی ای حال این گرفتاری هست. . 
اینست که ما د رست میکنیم. گفب ته آقا. آمد یم تا اینکه موضوع نفت پیش آط حالاد یگه 
نت هم جزو وزارت د ارائی است کاریش‌نمیتوانم بگم . ضحبت کرد یم از این طسسرف 
آنطرف آن راند اول آدند که آقای لودن بود و آقای اسنو بود و يك نفر سم 
آمریکائی که بعد تمید انغ.د رد معد ه د اشت وچی د اشت و این راند اول شروع کرد یم 
به صحبت کرد ن : من واقعا" د رب م که انگلیسه اسنو یك که حرف‌نمیزنه . حرف‌هم 
که میخواهد بزند به وسیله لود ن که مال شل هبست صحبت میکند . من تعجب کرد م. 
خلاصه یك کلیاتی گفتیم.و رفتند ۰ رفتند و بعد راند دوم که شروع‌شد یجای آمریکائی 
پیج آطه بود . پیج آط و خلاصه شروع گرد یم به صحبت کرد ن وخب د ولت هم وزرا 
د اخل هیچ ام از این صحبت‌ها نبود ند تا اینگه برسه به مرحله نهائی . نتب 
هر روز که ما صحبت میکرد یم آخر روز خود من یك کنغرانسد وپرسد اشتم میامدم 
خلاصه‌اش را مید اد م .به روزناه‌ها. در این‌خللال خد ابیامرزد آسید ایوالقاسم بصن 
تلفن کرد که جونم مید.انی من چظ ر به توعلاقمند م فلانم گفتم مید انم. گت د ر این 
کار هم جانت د.ر خطر است هم حیثیت تو د ر خطر است. گفتم آقای کاشی من هرد و 
را مید انم ولی انسان که قبول سئولیت کرد از هحه اینها باید بگذ رد . چون این‌کدار 
کار مطلکت است کار من نیست. حالا من آبرویم برود کارسلکت د رست بشود اهمیت 
ند ارد . ماد رم هر روز صیح میآد که تو استهفا کن . کفم‌نمیتوانم. آخه آد م تو 
مید ان جنک خود شما خانم زن جارزی بود ید وی وارد یك مید ان شد ی عقب نشستش 
ظط است . چون آبروی خود تان را قطعا" مییرید . حالا این موفقیتی شد شد 
شکست هم خورد ه شکست خورد ه د یگر. شما دعا کید که دعایتان هم ستجاب است 


امینی ر ۲) 
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که من موفق بشوم. خلاصه - ایشان هم به این ترتیب مقاعد کرد یم تارسید یم به 
آن مرعله نہائی و خب د ر این فاصله هیر . 

تا چه جدی شاه د رجریان اين مذ اکرات بود ؟ 

نه گاه گاهی يك هفته‌ای میرفتم مید ید م این مواد.ی بشه هیچ چیزی هم نمی فهمید 
بعد خالا خود ش‌طدعی اښت بیخود میگوید . او وازد این حرفبا نبود . حالا این 
ماد های که ایزجور بود و فلان شاه چه مید اند چې چیه . حالا واقعا" با خود این 
حضرات که میگویم ما یك تیمی د اشيم مثل فلاح- عرض‌کم که روحانی ( ؟ ) 
1 که البته چیز زیاد ی سرش‌نميشد و آن چند تا اکسپرت د رحاشیه 


مثل آن آقای چه چیز بود که صتوفی بود و چنب تا از اینپا یود ند که البته در 


ش‌اش خود فلاح بود روحانی ( ؟  )‏ شرجمیود واقعا" مرد مان 
فهمید ای ۰ فلاح یکی از تخصصن د رجه يك است این.را بايد قبول کرد 5 


فود ریحانی رامیفرمائید؟ 

فود ریحانی از نظر ا:لبته ترجه و این ترتییات ولی قسمت فی اش البثه یا فلاح بود . 
که البته خود آمریکائیها آتوقت تخجب میکرد ند که يك تیم د وسه نفری د ر مقایل ك 
عده تخصمی هلند ی و آمریکاتی و انگلیسبی و اینها. بپرحال خب‌شاه راهم در 
جریان گاهی میگذ اشتیم که ۰۰۰ تا رسید به اینکه این کارتمام شد . حالا در این 
وسطها یاد م هست که یکروزی که راجع به غرامت صحبت میشد که اسئو بود و استیونس 
بود و کوچولوئی که بعد سفیرشد که الان در (؟ ) هست. آقای این 
که سفیر شد اخیرا" در ایران . 

آقای رایت 

رایت . اینا بود ند و فود و من . صحیت‌شد وفلان و این ترتییات و. استوگفت 
که کر از این نمیشود خسارات و اینهاو. گفتم من قبول نمیکم. قول نمیگم و بعد 
هم بد ون رود ربایستی من استمفا میکنم. برای این . . . اولا" به ايشان گقم که 
شما یگیرید یك لیره بعنوان سمليك اگر میخواهید که واقعا* ظب ایرانیها با شما 


امینی( ۲) - ۲۳- 


باشد راهش‌اینست . کف این مطلب تجارتی‌است و اینها. گفتم خب د ر هر 
صورت من از نظر حقوقی د ارم میگویم. بعد رسید به یك مبلغی و گفت این . گفتم 
نه نمیتوانم این مبلغی که گفتم بیش از این نمیتوانم و استعفا میکم (؟) 

( ؟ ). خب نشد - من موفق نشد م٠‏ د ید م که فوأر که د رضمن اینکه د ارد 
ترجه مید يك وقت بغض گلویش‌را کرفت و ماند . ناراخت شد و خلاصه 
دید م یك ناراحتی عمومی یوجود اد زنک زد یم آقا چائی بیاورند ویسکی بیاورند 

که تضبه تمام بشود . بعد استیونس کت حالا شما شب یك مطالعه‌ای بکئم وبنده 
طالعه هم کرد م. شما سطالعه کنید یك جوابی یمن بدهید . ولی من تا همین 
جا که آم م د یگر از این جلوتر نمیروم آن پیشنهاد اولی را هم پس‌گرفتم. خب رفتند 
ویعد شنیدم حالا نمید انم واقعا" از خود فاطمی یا . . فود رفته بود پهلوی اینبا 
گفته بود اگر با د کنر امیتی تمام نکنید با احدی نمیتوانید تمام کید . حالا خود تان 
مید انید . اینها بعد از د وسه روز تلفن کرد ند که آقا يك جلسه‌ای معبن گید 
آدند . آمدند و آها اینہا که رفتند فوأد گت آقا . . . گفتم چرا ناراحت‌شد ید . 
گفت من در آن جلسه کلشانیان اینها بود یم فلانی ار واقغبا" با اینپا مثل نما 
این جور صحبت بککند کار نمیرسه به این بد یختیپ؛ و اين ها متأسفانه اینبا هی 
د ست بهم میمالند و نتیجه‌اش این مشود . اینستکه من از این جهت ناراحت‌شدم 
و خیلی به شما تبريك میگویم و کاری ند ارم . آمد ند و بلاآخره یا همان پیشنهاد راضی 
شه.ند و یکپو اسنو گت که خب خالا آن سهام پری وی‌ژن مل اینکه شما گید که 
یما بهمان قیت‌تومینال . گفنم.ینده ابد ۱" هیچ همچین اظهاری نکردم. شما 
گفتید بنده هم رد کرد م. فوآد روحانی هم کف یله.. خلاصه - هه تمام شدو 
آد یم به اینکه د ر جلسه هیئت د ولت . حالا خد ابیامرزه آن آقای معلم انگیسی 
که زنش‌هم انکلیسی بود آقای د کتر اسمش‌را حالا فراموش‌میکم که یك آن د اد یم که 
ایدان ترجه کنند این قرارد اد را به فارسی . که این هم فارسی اش‌خوب بود 


هم انگلیسی اښ - زنش‌هم انگلیسی بود . د ید یم که یك ترجه کرده که من هرچسه 


امین( ۲) ان 


میخوانم نمی فهمم. گفتم آقا این چه جوری است و فلان و بلا آخره از فود خواهش 
کرد یم ترجعه کرد واقعا" ترجه خوبی هم کرد . گذشت و کار را آورد یم تو هیئت 
د ولت و به آقای شاد مان مرحوم _ د کنر شاد مان که د ر قسمت نماینده ما د رنت 
بود گفتم آقای شاد مان شما هم نماینده نف بود ید هم انگلیسی شما خوب است. 
شما نسخه انگلیسی را بگیرید من هم فارسی را میخوانم. حالا همه گوش‌هستند و 
شروع کرد یم چند تا ماده که حواند یم سپپبد زاهدی گفت صبر کید . کف اقا 
آقای د کنر امینی سه ماه اسب‌هرروز شغول: این کاراست آقایان اصلا" هیچ وارد 
نیستند این راهم بخوانید تا آخر نخواهید فهمید . شاد مان گفت بله .. . 
کت شما هم نمی فهمید بنابراین وقت تلف‌نکیند . این تصوییناه را اضا؟ یکنید . . 
تصویب ناه را اضا؟ کرد ند وخلاصه . د ید یم که خب ما هم راستش‌را بکویم تا 
آخرش‌هم ما یاید یك سه ماه هم با اینہا صحبت کنیم. پا شد یم و برد یم مجلس 
حالا مجلس‌را ماجرایش‌را شما البته مید .انید که چه خبر بود وفلان . و من از اين 
جپت خوشوقتم که با تمام تظامی حکومت نظامی چه چه تو مجلس‌هرچه خواستند 
گفتند . مخالفین آقای د رخشش- آقاي عرض‌کنم که د رازه‌ای بود مال وکیل مازند ران 
که اسم او فراموش کرد هام بپرحال آقای د کترحسابی د رستا آقای ۰.۰ . تمام !ینها 
آقای د یوآن بیگ,- اول آقای مرحوم پسرکاشانی آقای قات آیاد ی هھ حرفهایشان . . 
به آتای زاهد ی هم گفتم آقاجان حوصله باید کرد تمام حرفهاشان را بزتند . انن‌ها 
شمه حرف‌جواب د ارد . این ها هم چیزی تو چنتهشان تیست. د رخشش‌يك کناب 
خواند . عالی زاده چه چه. خب البته فحشها هم که بنده خائن و کوفت وزهرمار 
هه آتوت‌کفنند که آقا بلاآخره مصد قالسلطنه هم همین هرکسی وارد يك کار 
مثبت بشود این را باید قبول بکند . اگر تشخیص‌میکد که صلحت مطکش است. 
بمد هم‌گفتم آقا این قرارد اد قرارد اد ایډ هال سیست. ولی مابیش از أبن تمص 
توانستیم یگیم حالا مختارید . میخواهید قیول کن میخواهی رد کی و بمترش 
را انجام بده . ما بہتر از این نتوانستیم. خلاصه- این را رساند یم آنجائیکه 


امینی ( ۲) و2 


تصویب شد و شروع کرد ند به استفاده کرد ن . بعد د یگر اعلیحضرت گفتند که 

از اولش‌هم من قبول ند اشتم و فلان بوده . . . گفتم آقا این تایع‌زمان است 
هرچیزی یك چیز د ائہی که نیست. با زمان و تحول عوض‌میشود . کد ام قانونی 
است که تا ابد همان قانون بماند ؟ 

بعد ش‌واشنکتن يك روز رفتم آنجا و آقای مپرند ایشان تدریف آورد ند آنجاو بايك 
کارتی که شاور نفتی اطیحضرت همایونی . . بیچاره سهام سلطان بیات هم آید ه 
آنجا د روآشنکتن و آقای مپرید ایشان هی د ره میکنند ۰ بعد کفم آقا جان 
من شما خود تان رئیس‌شرت نت هضتیه. ( ؟ ) این کیه ؟ حالا 
این جوان آد پپلو من و گفت میخواستم یك چیزی بگویم ناراحت نشوید ۰ کقم 
جیه ؟ کت که شما قرارداد را پنجاه پنجاه بستی ما با آجیب قرارد اد هفتاد 
وینج بیست وینج . گفتم آقا بنده چرا ناراحت بشوم گر مال من است . حسالا 
يك چیزی از شما سئوال میکنم. پنجاه پنجاه سرجاه است‌هیچ خرجی هم ما 
ند اریم هقاد ویتج. بیست وپتج سرمایه گذ اری است . ار آخر کار این بیلان ضفی 
شد خب پول ښما هم رفه . آنجاشها سرمایه تمیگذ ارید . پنجاه تا مسګیري د 
میروید پی کارتان . خرج با خود تان میخواد بازار کند میخوای نکنند . اما 
هفتاد وینج بیست ونح اگر نتوانست بغروشد يا ارزان فروخت شما مانب ده 

د ید یم که این حرفها- فقط آن قت حواشم, استد گفتم آقا یمن مربوظ نیست 
من بهیچوجه. . . من فقط. . خیلی هم خوششحال میشوم که شما موفق بشوید . 
بمد ا" که پرسید م از انتظام که رئیس‌نفت بود گفت همه‌اش‌ضرراست. حالا بهرحال 
اعلیحضرت هم د لش‌را خوش‌کرد ه بود که یله یك چیزی ارائه بده.. هرچه گفتم 
آقا سرمایه گذ اری کرد ن آنهم د رکارنت این خیلی کارد قیقی است . که حتی در 
موقمیک آن نت قم آده بود بیرون جارو جنجال و اين ترتییات. من پیج را 
خواستم گفتم آقا يمن مربوط نیست. اقا میخواهم یك پشنهاد بهت‌بلضم- 
آیا شما حاضرید که د ر این پریسیکت‌شان شرکت بکنید اگر نفتی آد بیرین و تجارتی 


امینی ( ۲) نت کته 

شد نما از آن قست.بمدش آن که خرج میکئید یك جوری فلان . کف تنهاراهش 
اینست. با یکی د وتا چاه نیشود . این چند ین چاه باید بشوند . به ایشان 
پیشنہاد کرد م گفتم آفا این را جاروجنجال . این چیزی نیست این معکن است يك 
فیلونسی باشد بعد تمام بشه و بره . اگرهم بد ون دستگاه فضی این کار را بکید 
میرود زیر خاك و کم ميشود . این باید ۰۰. هرچه بود بلاآخره کار کار طی شد و 
فلان و رفت توی بیابان و رفت پی کارش. د ر قت همین برناه بيسيك به پیج 
کفتم آقاجان این قست د اخلی باید یا ما باشد مال بیسیکش‌پخشو این ترثییات . 
گفتند ما هیچ حرفی ند اریم اما شما بد انید من به شط بگویم این کار تجارتی وقتی 
کار د ولتی شد اولا" درآن آن که ما بود جه ما را نوشتیم ما بود جه‌تان را اس 
ننوشتید و بعد هم بق ری اینکارتان سنگین خواهدشد 4 یک ار پول آن تومره 
مید انید ؟ گفتم مید انم ولی چاره‌ای نیست این بایستی از نظر پرستیژ یا ما باشد . 
این باید شود . خب نتیجه‌اش‌آن شد که بخشی که مثلا" با صد نفر اینجااد اره 
میکرد ند شب نتیجتا" یك د ستگاه عظیمی که خلاصه یك مق اری پول از بین رفت 
افی کاسی هم از بین رفت. حالا د ر هر صورت این کاریست که بلاآخره همیشه 
رو اصل. و جاهت و کوفت و ملی‌شدن این بلا به سر آد م میآید . این کارما بود که 
بل آخره رفتیم شد یم . . آن کابیته علا“ آد و یك مق ار وزارت د اراتی را اد امه 
د اد یم و بعد اختلاف‌ما با اطیحضرت روی این اصل بود.که ایدان هرچی‌میگفتیم 
آتا کہ هیچ اقتصادی کار مالی اینہا بایستی با برنامه و تأمل باشد والی‌جهش و 
این ترتییات همانجا کمرش میشکند . صخبت مالیات بود که بايد هشتادد رضد بشود . 
گفتم آقا جان هشتاد د رصد چی چیه این د وازده د رصد ش‌هم ینظر من زیاد است. 
اولا" قانون مالیات راهم هرسال نمیتوانند عوض‌کئند ۰ باید هم مود ی عادت کد 
هم پرسیتور وار .. اینها شوخی نیست . خد ابیامرزه مت که انتظام با همه 
چیز مخالف است. اصلا" حرف‌م را قراره قبول نکد . کار به اینجارسید که 
انتظام گفتم - که حالا آن بیچاره میره پاریس پروستات اش‌راعل‌بکند - گفتم آقا من 


از این کار د ر بروم. چون این کارمالیه کار وخی نیست‌با آین حرفها اطیحضرت 


امینی( ۲) - ۲۷ 


هم. . . بپش‌کفتم آقا جان من فرمایشات اعلیحضرت. را باید بتوانم پیاده کم . 
قاد ر هم نیستم بگویم این جور فرمود ند - ته . اکراین بد پیاد» شد و غلط شد 
باید کفت آقا تو اعطیحضرت کفت - تو چرا اینکاررا کرد ی . آیروی خودت وآبروی 
ایذان را می‌بری. بنابراین امرشما برای من تا جائی مطاع است که ضتج به 
نتیجه‌ای باشد اگر نتیجه غلط‌شد به ضرر مطکت که شما قطعا" نمیکگید . به 
ضرر مرد م که شما نمیخواهید به ضرر آبروی شما ون بنده همچین کاری نمیگم . 
اینستکه بنده مخالف مطلق نیستم. پیشنهاد مثبت هم د ارم. یتش راشما 
خوشتان نمیاید عجله د ارید که یك کاری بشود این نمیشود . یمد این حضراتی 
هم که اینجا هستند رفقای خود من میگویند یعله بعله پشت سرهم نیگویند که عطی 
نیست. بنده حضورتان میگویم. خب البته خوشش‌نمیاید باطنا" ولی ضطق را 
قبول میکرد . خب ما رفتیم هزاروسیله برانکیختیم که بشویم وزیر د اد گستری . 
منجطه به اطیحضرت گفتم آقا این برناه د ولت‌علا* صارزه یا قساد است. صارزمبا 
فاد هم د رد اد کستری است. د اد کستری هم سر‌رست ند ارد . اجازه بد هید 
من بروم که يك قمتی از این برناه اجرا يشود . گت مالیه چی میشود ؟ کفتسم 
مالیه را هم یك جوری سرپرستی میکئیم. حالا شما نگران نباشید ۰ فروزان را 
آورد یم گذ اشتیم مالیه و خود مان رفتیم د اد گستری ۰ خب آتجا هم شغول‌شد یم 
و گرفتار آقای امامی حزب‌یا دو فلان و از این حرفها. . که آنجا هم که يك 
ماجرای عیحد ه‌ای د ا شت . بلاآخرهصحیت این شد که بیچاره خد اییامرزه آن 
سمیعی که کقیل وزارت خارجه بود این آمد به من گفت که اه کفته آفا انتظام را 
از آنجا برد اشتیم باید يك آد م حسابی بفرستیم د ر واشنگتن . سمیعی هم اتفاقا" 
آد م خیلی خوی آد م لر گت بپشگفتم î‏ وزارت خارجه آد م تد ازد . کت 
چه کیم گم د کر امینی را یفرستید . کفتآقا د کر امینی که حالا وزیراسبت و 
فلان ۳ بمن گفت گفتم واشنگتن چیه . اين را یماد رم گفتند ۰ ماد رم التماس 
کرد که اگر. . . این را قیول کن . برکشتم به سمیمی کفتم که اثر د وباره صحیت 
شد بگو خیلی خب یك جوری ما د کر امینی را قانع میگیم  .‏ وباره بعد از چنسد 


س 


امیتی( ۲) - رت 


روز آف که شاه کت که چی شد؟ گفتم من یك آد م ند ارم اگر میخواهی د کر امینی . 
به علا* هم که کفت وعلز* کفت آقا کر میشود فلان و این ترتییات و کفتم آقا شما 
الان احتیاج به كمك امریکا د.ارید شاه هم گفته بود که آقای د کر امینی سرکار هستند 
...هو و ور چه وچه و اینستکه د کنر امینی اکر برود شاید بتواند برای ما 
آنجا کره این کارها را بازیکند آها. خلاصه ما قرارشد برویم به آمریکا و رفتیسم ۰ 
خب آنجا هم که اکر یاد تان باشد نطق اینطرف و آنطرفو بساط و آن نطق کد ای 
را راجع به نفت که یك پولی تشکیل بد هیم که این د ر آص های نفت را تو آن پول 
بریزند و کورهای خاور ميانه که محتاج به یعنی کاپاسیته جذ ب د ارند از آن صند وق 
قرنی بکنند نه از جاهاي د یگر. چون آن صند وق - کند.یسیون سیاسی ند ارد . 
اینبم آنجا سرو صد ای کرد و فلان و این ها و البته ایشان احضارشان رو این اصل 
نبود که این نطق را کرد م. البته ای هم يك ستصکی بود . سوکسه د کر اینسی 
باعث این شد که ایدان خوششان نیاید از این کار. خلاصه - ما احضارشد یسم و 
اند رسون خد ا بیامرزه بیچاره مرده یا زنده است آط پهلو من وکت فلاتکس این 
چرا نبت به شما اینق رحسود است؟ وزیر ميشوید حسادت میگد - سفیسر 
میشوید حسادت میکنه. مکرر خلاصه - این چیه ؟ گفتم هیچی آقا این یلاآخره طبیعت 
این است . به روزی سفیر ایتالیا یمد مارا دعوت کرد و کفت آقا نکد که شما چون از 
تسب خانواده قاجار هستید . گفتم آقا این ها کارهای سیاسی د اخل مطکت است . 
شما اینجا توجه نمیکگید . سفیر پاکستان محطد على یمن فت آقا من میخواهم تلگرای 
کنم به شاه که آقا این نطق د کنر امینی كمك به فقرا بشود این که بهترین نطق است. 
گفتم آقا این مربوط به این تیست. این یك ضنهائی است‌بین ايان ومن و ایبن 
ترتییات و شما ول کید این مطلب را. خلاصه ما آد یم آد یم تهران و 
چه سالی میشود ؟ 
۵ چون مال سفیر که د ر آمریکا یود مه ۱٩۵‏ بود . تقرییا"" ۱۹۰۷ من آمد م یکی 
د وسال و خورده‌ای است‌چون بعله ۱٩ ٥۸‏ آطم پاربسو مە لوم شد که آن میضوع 
کود تای قره‌نی‌و ارسنجانی و اینهارا هحه را گرفتند این ترتیبات و اینها خیال 


امینی( ٩‏ ۲) تن ون 


کرد تد . . واقعا" بپیچوجه من الوجوه هیچ . . . 


روایت کننده - د کترعلی امینی 
تاریخ - چپارم د ساصرز ۱۹۸ 
محل صاحبه شہر پاریس- فرانسه 
هک فک جي اید 


نوارشماره . ۲ 


مايك ط تی پاریس‌کرو کر کرد یم و بعد رفتیم به تبران ۰ رفتیم به‌تهران . رفتیم به‌تهران و آقای سپهبد 
بختیار آد د ید ن من واز اینظرف و آنطرفو اینها کت نخیر سو* تفاهم و ببخشید و چیزی نیست اینها 
و خلاصه د ید نی از آقای علا» کرد یم و اینها و خلاصه ضغول کارهای د یگرمان شد یم و تا موضوع. - 
انتخابات مجلس شد . یك روز د جد م که آقای بہبہانی پسربپبپانی آقای سید جعفر آد پپلیو 
من و که فلانکس‌بيائيم د ر انتخابات‌شرکنی بکنیم و اين ها و گفتم . . . گفت ته کفتند انتخایات آزاد. 
است ونه البته ‏ (؟ ) من خود م خبر ند اشتم. کفت‌عیب ند ارد بیائید ك 
ورزشی میکلیم و حالا حزب مرد مر حزب طیون هم آنجا هستند و شغولند . ما هم بعنوان ستقل 
و منقرد شغول شد یم. بعد آقای فرود آض یما پیوست و آقای اسد اله رشید يان و بعد م 
آقای د رخشش . ما شروع کرد رم به این مارزه که آن د استانش را نمید انم تما وارد هستید یا خیسره 
د یگه حالا اینطرف و آنطرفو خب حزب. مرد م هم با ریاست آقای علم یت جور نیم بند ی بود که تقربی_ا* 
آد رفت توی فا . 

اقیال هم شغول است بيائيم د اد و فریاد و با اقبال و چه وچه ... تا اینکه يك روزی اطیحضرت 
مراخواست کفت آقا شما چه میخواهید ؟ کفتم آقا شما گفتید انتخابات آزاد بنده هم حرفی ند ارم . 
این آقای اقبال این لیست که آورده . . . گفت شما اولا" این شیخ انصاری را میشناسید که ؟ 
گفتم نه من نمید انم نمیشتاسم. چون این یکمده اصلا" مثل شیخ انصاری آقای نخست وزیر میایسد و 
میگوید این لیستی استکه اطیحضرت ازش . . . خب این هه به خساب‌شما گذ اشته خواهد شد . 
بعد کفتند شيخ انصاری و ایکسو ایگرک که مرد ان بد ی هستند خب میگویند شما کفتید . خلاصه 
آن انتخایات را باطل کرد ند . باطل کرد ند و بعد این هیرو ویر آقای اقبال رفتند و شریف‌امامی 
آف . شریف‌امامی شروع کرد آن انتخابات را اد انه بدهد . کفتم آقا من با این شرایط صارزه نضی = 
توانم بم . خلاصه آن کار تمام شد و رفت . بتابراین من خسته شد م و کاری ند ارم و کابیته شریف امامی 
تشکیل شد انتخایات را اتجام د اد ند و من واقعا" قصدم این بود که پا شوم بمایم به اروپاو استراحت 
بکم. یك روزی صبح رل صبح زود ی بود د ید م 5 سرلشکر امینی ععوی من آد و که د یشب من کی له 
برد م کا و اطیحضرت تا صبح نخوابید ند و هی راه رفتند 


امینی( ۳) اج 


و یمن کفتند که صبح به دکثر امیتی بکو که بياید من را بییند ۰ پاشبد م رفتم آنجاو گفتند 

که شما وضع مطکت مید انید که چطور است و فلان و بلاآخره نما بيائید این کار را قبسول 

رن اب کر ر موق او سای دروم کف زان 

ای کمک کر و ا ی ا ی کر 
حالا این را که میفرمائید من هرچه فکر میکنم چه جور و این ترتبیات و 


سس د .روز صحبت به آنجارسید که حنابعالی پپلوی شاه رفتید و موضوع نخست وزیری را به 


جنایعالی تیف کرد ند . 


ج ¬ ببله به ایشان گفتم که ماد ر من نقل میکرد برای اینه هرکسی به مه میرود - اولیسن 


زیارتی که میکند که میرود زیر آن ناود ون طس که ضهسم رفتم هرچه از خد اونسد 
بخواهد . خداوند آن را بپش‌فید هد . گفت که من وقتی رفتم زیر ناود ان طلا فکرکرد م 
که تود لٹ میخواهد ملا“ صد راعظم یشوی نخست وزیر بشوی من گفتم خد ایا بلاآخره این 

به اصطلاح آرزوی بچه من را اتجام بده . گفت یکمرتبه استففارکسود م که ته خد ایاهرچسه 
مصلحتش‌هست به این پیش‌بیار, کفتم آقا بنظر من متل اینکه این ضوع یله صلحتی 
د راش‌هست بنابراین من قبول میکنم . حالا ایشان هم البته يك مقد ار اذعای می‌ستبی‌سیزم 
و مذ هب و این میکرد و گفم بسله به نظر من شاید این باشه والا من خود م ته آماده این 
کار بود م ته فعلا” د اوطلب . بهر حال قیول کرد یم و اط یم بیرون و رو اصل همین عد م 
آماد کی خب یله عده از د وستان نزد يك ما مثل آقای فریور و الموتی و اینپارا جمح کرد یم 

و شغول کار شدیم. خب‌نظرمن واقعا" این بود که يعد از هد ق السلطته و سقوطش 
و این آتصغری که بوجود آمده باید سمی یکیم این جوانهای مأیوس‌را یمق اری د رایشان 
اميد ایجاد یکّیم. چون شما بپتر مید انید وقتی یکعد ای د نیال يك ايده الى حالا 
به غلط یا د رست رفتند و سر خورد ند اینہا یك ط تی میرند بحال سکوت و انزوا تااینه 
واتعا" يك شوتی معنوی د ر ایشان بوجود بیاد که برگرد ند . اون از اول من هد فماین 
بود و الى قطع‌نظر اينك خب الموتود وستمن بود و آن آسان توده‌ای من‌کاری 
ند ارم یا فریور ارسنجانی نوع اینپا. خب البته مید ونستم که حتی المقد ور واقعا" قصد خود م 


ابن بود که شاه را يك کاری نم بترسد . د و چیزی که مورد نظرش‌بود یکی ارتش‌بود و یکی 


امینی( ۳) م 


وزارت خارجه گفتم خیلی خب.اين دو تا را میگذ اریم بعهده ایشان و بکی هم موضوع 
وزارت کشور بود که به این آقای سپپبد عزیزی و اصل ارتباطش‌با سرلشگر امیتمی 
عموی من گفتم خب حالا این آد ج رستی اسبت.و آد م صمیمی است . ایتدان را هسم 
کُذ اشتیم د ر وزارت کشور - چون البته انتخابات د ر نظر بود و ايدان هم هیچوقفت 
بی نظر د ر انتخابات نمیتواند باشد بنایراین يك کاری بکنیم که اين نترسه چون صن 
بنده شخصا" معتتدم که اشخاه.. ترسو اینجوری معمولا" د ست میزنند به کارهای 
خیلی شد ید گشتن طرف وعرں‌کنم که تحریکات خیلی شد ید ومن داقعا" عقیده اچسر 
این بود که شاه مطکت این ضروریست این مطکت‌ما این سلطتت را لازم د ارد و این هم 
بخود شاه د.ر همان نخست وزیری گفتم آقای مصد تى السلطنه و قوام السلطته هیچوقت 
مخالف‌شما نیود ند . نظرشان ابن بود که شما حکوت تکنید سلطنت بککید . بر 
ایتکه سلطنت‌غیر سکول :است حکومت استکه صصئو است. بتابراین اردخالسست 
د ر حکومت کرد ید این به ضرر مطکت تمام ميشه . گفتم من قوام السلطنه را قیول د ارم‌اما 
خد ق‌السلطته با من مخالف‌بود . کفتم کہ اولا" یا شما مخالف نبود : گفت‌دلیل 
شما چیه؟ کفتم بهترین د لیل این وقتی من را خواست برای وزارت شور من بهش 
گفتم که شما قبل از این یا من صحبت کنید علنی بشه با شاه صحبت کید ایشان بصن 
گفتند شاه از من چیزی را ضاي تمیگه . خب البته آن مطلب د وم راجم به سرلشگر فیروز 
بپش‌نگفتم ‏ گفتم یهترین د لیل این . یكمورد د یگرتر مورد مپند س‌فریور بود . بعد 
د رهمان زمان کابیته مصد ق یك روز به مصد ق السلطنه گفتم که آقا من فریور را میخواهم 
يك مأمورتی بهش بد هم به خارج میخوام بفرستدش‌آلمان . کفت آقا جان شاه يا ایسسن 
خوب نیست. من هم به عرض نمیرسانم خود ت برو به عرضر,برسان + آط م رفتم پپلوی خود 
شاه گفتم که میخوام یفرستم بره خارجه ؟ گت خارج اشکالی نداره گفتم اینپاد لیل 
بر ایته که ند ق‌السلطنه و قوام السلطنه که خب خیلی وسیله د اشتند که شما را برد.ارند 
ور ند اشتند رو امل صالح ملکت. و اینپا نمیخواستند شاه بشوند ونه میخواستند که 


بلاآخره غبر آن وظیف‌ای که د ارند وطیقه د یگری د اشته باشند . خب این يك عنده 


جن نس 


امینی( ۳) = 


اطرافیان شط و احیانا" اطرافیان آنہا نگذ اشتند ۰ بهرحال به ایشان کفتم که آقا 
من راستش اينه که اول باید با شما این را طی بکنم که من یاباید کار مطکت را بکنم 
یا بپام که د ر اند رون و د ر بار اسخاصوکار میکنند - چون بند ه رسمم این نیست که 
پول بد م جاسوسد ربار بگذ ارم ک بمن خبر بد هند ۰ هروت شما اعتماد تان سلب 
شد بمن اطلاع بد هید که من خود م ول میکنم. گفت خیر و فلان و این ترتییات و 
خب البنه د یر اقوال صلمین را حمل بر صحت باید کرد بقول معروف‌ما قبول کرد یم 
ون 

ایيشکه بعد ۱" تو کنابشون یا جای د یر فته یود ند که جنابعالی تحت فشار سورد 
O‏ 

خب اينه د یگه بعد ا" ایشون اه ند که آن اواخر بود اگر یاد تان باشه که چند ماه 
قبل از انقلاب وفتی که د موکراتہا سرکار آد ند خب این هم به نظر من این بود که 
ایشون بنظر خودشون به آمریکائیبا بگویند هرکسی غیر از د کنر امینی . که این هم 
د ر انظار آتبا کار ضحکی است که اینهاد ر افکارعیومی د اخل مملکت بنظر خود ش 
يك سدی بوجود بیاره و حال این این گفتن به ضرر خود ش‌بیشتر تمام شد تا من . 
که داه مططکنی بگه من روی فشا ر فلانکس,را اتشاب کرد م. پس‌بنایراین-شما د ر مقایل 
خارجی تمیتوانید تحمل بگئید . این خود ش‌یکمقد ار بنظر من سبش‌کرد و به اش 
هم شرحی نوشتم. ضمؤن روز د وم سوم آبان بود که چهارم باید فیرفتیم سلام. وقصی 
این روزتاه‌های تهران د رآ بیرون و من این راد ید م هوید ۱ .وزير د ربار یود . بهش 
تلفن کرد م که آقا يك همچه چیزی د ر روزنامه است: ند یده بود . گت ند ید م و آورد 
و گت خب یرای شما که بد نشد . گفتم آقا یرای من که بد تشد آبروی مسلکت رقه . 

يك شاه مطکتی میگه من نمیخواستم د کنر امیتی را کد ی گفت من فیول کرد م. خلاصه 
يك شرحی من بعد ۱" منتظر بود م که واقعا" از د ربار یگویند که من نيام و من هم خود م 
رایزنم به ذ کام و نروم. د ید م که عصر سوم آیان آقای هد ایت ذ والفقاری تلفن میگد 


از د ربار آقا فراموش‌نگید که تبريك را شما باید عرس‌کنید . تعجب کرد م 5 یك همچه 


امینی ( ۳ کے چ اس 


حرفی را شاه میزنه -- خلامه: یاف شرحی هم تهیه کردم بطور خصوصی که بلا آخسره 
اشخاصی که اطراف‌شا هستند اینها رویپمرفته بنظر من شعور د رستی ند ارابسند . 
برای اينه این مطلبی که نتشرشد من واقعا" از نظر سلکت فوق‌الماده متأثرشد م و 
يكتکذ یب ناه‌ای یك چیزی هم نوشتم که بلا آخره منتشر کرد , - نتشر میکنم و اميد وارم 
5 اعلیحضرت هم قبول بکنید که این رأ من نمیتوانم بد ون جواب یکذ ارم . و امیسد,وارم 
که د ر آتیه سعی بغرمائید تحت تأثیر این عوال واقع‌نشوید . ريم سلام و اباب 
تعجب هه هم شد که با اون سایق من آمد م سلام وخب تبريك معمولی را گفتیم و وقتی 
آه م بیرون به معینیان گفتم این راکلفذ را هم شمایعد بد هید به نظیحضرت و جوابش راهچمن 
ید هید . خب‌این راد اد ند و آمدیم. چند روز بعد ش‌یکی از این روزتاه‌تویسهای 
خارجی ازښ‌ستوال کرده بود این چیز صحیح است یانه؟ حالا من واقفا" نتظر 
بود م که ایشدان بکویند آقا صحیح نیست و یك چیز . . . کفت‌نخیر این صحیح اسبت 
خیلی مطلب د یکری هم هست که حالا موقعش‌نیست. ما هم بین به‌اله یك آد میست 
که واقعا" اصلا* طرز فکرشد رست نیست. یك آد می آیروی خود ش‌رو مطکت خو ش 
را یبرد و یمد هم به مخالفین سجل کند که بعله بنده نوکر آمریکائیها هستم. گفتم 
خب د ر هرصورت از من چیزی کم نميشه جز اينه خود شرو خراب کنه و مقد مات همین 
کار هم‌شد واتعا" . بهرحال این د ولت تشکیل شد و شغول کارشد یم که البته 
یکی از برناه‌های د ولت موضوع اصلاحات ارضی بود 4 من خود م د ر موقع مبارزات انتخا 
با علم و اقبال د رآن چیز هم نتشر کرد یم که جزوه اشد ر تبران ماند . برتاه مسن 
توش‌بود ایجاد خرده مالك . استه لال من هم این بود که کفتم آا در لشته نش.ای 
خود مان د رشمال یك مستأجر ملا" فرش‌کنید یه جریب ها سه جر یب طکی که د اره 
این به ارث‌هم بهش میرسه ما نمیتونیم بلضب.+ش بکیم. ان 
یك اجاره‌ای مید هد این را باید یك کاری یگیم که این زمین مال خود ش‌باشه به‌این 
ترتيب ما بتونیم يك مق ار خرده مالك را ریاد بکنیم که این‌بند بشه رو این زمن . البته 
این د ر تقاط مختلف مطکت متفاوته د ر جائية آب مطرح نیست سهل است د ر جائیکه 


امینی ( ۳) تلا مد 


آب طرحسه البته شلل تره. وبا ود اهم 
صحبت کرد یم . .  .‏ خود ش‌هم فیگفت که این برناه برناه فوق‌العاده د قیقی اسبت 
و باید خیلی بااحتیاط رفت و زمان میخواد . حالا برخلاف آنچه يه عد هاومیگویند د ر این 
مورد نه سفیر آمریکا نه سفیر انگلیس یك کله بیایند بگویند که این باید بشه - این 
حرفهائیست که واقعا" مزخرف‌میگویشه که یکی از آمریکائیها بمن میکفت که آقا این خیلی 
تطییق میکرد با برنامه ند ی . گفتم خیلی خب اگر .. الاک برناه مطکت تظبیق 
به این د لیل بر این ميشه که کند ی گفته که د کنر اعیتی بیاد به شرط این . هیچ همچه 
چیزی نیست. بهر حال در یکی از اين جلساتی که من و و آقایون بود یب میخواستم 

الیته کمکی بکنند یرای اجرای این طرح . جلسه‌ای یود د ر وزارت کاورزی ‏ ارستجانی 

هم بود و من هم بود م وعده‌ای از این آمریکاکیها به ارستجانی کفتم آقا سرکار هی 
صحبتی نکنید حالا انکلیسی هم نمید ونیدسرجات بشین حرف نزن خود م اینجاهستم و. . آنها 
پرسید ند ه آقا شما خیال میکنید این برنامه چند وقت اجرا بشه. کفتم اقا اگر پول‌باشه 

و بخصوص‌کاد ر یاشه ه و سال اکر نباشه ۲۰ سال . این بايد بتد ریج بره . اولا" ما 

کاد اپس‌ند اریم. آم یم روی همین به اصطلاح پیش‌جریب و این ترتییات و یك چیزی 

بل دارم این را ده یکنو ان اکر بت باه بت ایرد باه طی: د امع فد 

این کاد ارس میخواد . این کاد ارس‌ راهم د ر این ملکت ماند اریم . د رفیلیهس این 

کار را کرد.ند ولی خب سالہا وقت کذ.اشتند تا کاد ارس‌تپیه کرد تد . اونهم ما وسیله 

ند اریم بنایراین اکر پول د اشته باشیم و کاد رد راین مدت اولا" باید صیرکرد و بتد ربج 

رفت و بعد هم به ایشان گفتم که آقا ما از جاهای آبی شروع کرد یم تا برسیم به جاه_ای 
مختلف د یگه . خب د ر یك جلسه‌اي هم اتقاقا" تصاد فا" هم سفیر انکلیس هم سفیر 
آمریکا البته با هم و علیحد ه که فلاتکر این کار البته کار خیلی خوبیست ولی کار خیلی 

د قیقی است . کفتم من خود م مید انم این را باید خیلید قت کرد که یك بهم ریختگی‌پید ا 

نشه : خب این موق العن بو. بین‌شاه ویضده ودیکران . حالا اینستکه بنده واقما" 


پرانتز باز میم که الان عم متلا هستیم که آمرکانی تحیل میگد . کفتمآا من باآمرگنی 


س 


ج 


امینی( ) ت پت 


د روزارت د ار ائی کار کید م د ر وزارت اقتع.اد کار کرد م تحمیل را ما قبول میکنیم ما 
دعوت میکنیم او تحمیل نمیکنه . تمونه‌اش‌را هم د اشتم که وقتی نخست وزیر بود م حالا 
البته د ر وزارت د ارائی هم این ساب بود که گفتم راجع‌به. وارن نخست وزیر بود م يك 
روز یك چکی آورد ند نمید!. -اتږن نقل کرد م یا خير راجع به همین آقای چه چیز 
تیصار مال وزارت جنث 

بله بله - بعله کفتم خب عتم آقا من اگر قبول بکنم این د لیل نميشه که با تحمیل 
میکنند آنها میارند من باید بکم‌نه . و آنها هم‌اهل متطق و استدلال هستند . 
چرا نه به ابن د لیل . ما که نی تیستیم. کار تجارت را تاجر را مییره د نبال 
تفع خود ش- د نیال کمیسیون خود ش‌و شتری - جسارت - هرچه خرتر برای تاجر 
بهتر. بتابراین این یك مطلبد یثه‌ای . من وقتی نخست وزیر شد م یه معاطه‌ای بود 
معاطه سیلو الیته قبل از آهن من بود بین آمریاکیهاو واسطه‌اش‌هم اون آقای مهد ی 
چه چیز. . . شوهر والاحضرت اشرف . . 

يوتپري 

یوشهری ایشان, واسطه‌اش‌بود . خب بهنیا وزير مالیه بود و ما پول هم‌.ند اشتیسم 
چه از نظر ریالی چه از نظر ‏ خب ریا ال هم که تیست همیتطوری ... ماچه کنیم. . 
چه از نظر ارزی. یمن کفت آقا ما بلاآخره این معاطه را نمیتوانیم اتجام ید هیم. ما 
کفتیم ضخ کرد ند . مهدی بونپری آمد پپلو من و که فلانک‌واله باائه من از این 
خانواده استفاده؛ی نکرد م پول هم . . . گفتم آقای بوشهری صحبت خانواد» مطح 
نیست . ما تمهدی میکیم که تمیتوانیم انجام ید یم و این به تظر من صلاح نیست. 
تعهد و این امروز بكم بگذ ارم گرد ن د ولت بعد ی. خب‌بنده میرم. کفتم آقا مطلقا" 
شما غکر تکنید که برای خاطر والاحضرت اشرت مطلقا" - پول ند اریم, ایشان رفتند 
و فرد | یك چند نا از همین امریکائیها آط ند - تاجر ما جرها- راجع‌به همین سیلو 
که قلاتکس اینطوره . گفتم آقا ماند اریم گفت ما ریالش‌را هم خود مان تأمین میگیم. 
کفتم آقا تعہد ریالی و تعهد ارزی هرد وش‌تمهد دولته.. و هیچ د ولتی بنظیر 
من حن ند اره که خودش‌را منمهد که و به یمن چه مربوطه . من این کار را میکمم 


امینی( ۳) ت 


بعند خود د ولت بعدی... من این پرانسیب را ند ارم. باید تعهدرا جائی بکنم. 
که بتونم انجام.بد م. کت آقا ما د ر سنای آمریکا خیلی نفو د اریم. . . گفقم خب 
برید چوقلی مرایه سنا بکنید . رفتند . یك د وسه روز بعد ش‌یاد م نیست که خالا از 
سفارت آمریکا بود یا از امل چہار یکی از آمریکاتیها آمد پیش‌م کفت آقا حرف این 
آقایون را شما کوش‌نکید . اینپا تاجرند کارخودشون را میککند . شما کار خود تان. : 
اینها آین حرفی که میزنند شما ترتیب اثر ند هید : گفتم من هم روانه شون کرد م رفتند 
ترتیب اثر هم نمید هم .الا منظور من اينه که این موضوع تجمیلات را به شاه و. : . 
اینپا به نظر من هحه‌اشس‌حرف مفته اگر اتسان رت یك تعهد ی کرد تحهدی که من را 
ما" بیارید که اجرا کنم آن بعقیده بنده باید قبول تمام ابن نتایج را یکه . اما 
اکر ته روی اصل اختر ام قابل رو اصل اعتفاد خیلی خب ما باید یك کازی بکنیم که 
متافع ما و ددوستاتمان این تلقیق بشه . خیلی خب باید جنس‌بفروشرم جنس‌بخریم ختی 
یکوتتی شاه یمن کفت که فلانکس اثر يك‌کنسه سیونی مید. هید و يك معاطه‌ای هم باآمریک؟ 
یکی هم با انتلیس,کنید . گفم هیچ همچه قراری نیست که تقسیم یکنیم. اگر واتعصسا" 
يك چیزی ما مورد احتیاجمان است. يجا ارزانتره از آنجا میخریم. اکر جاتی گرانتره 
خب صرفنظر میکئیم  .‏ د رموقع همین قرارد اد نقت خب‌غیر از موضوع‌خود اساس‌کاار 
نسبت به اینکه د ر آنوقت د ر آد نفت به لیره یود این باید میرفت یحساب ليره د ر 
انگلستان و ما از اون حساب میگرفتیم. خب به اند راستاند ینگی یا يك جنتلمن اگرینمنتی 
بین ماو خزانه د اري انکلستان باید نحقمشد . ینابراین ایشان آطدند آنجا و که 
برای اینکه د ر اين قسمت ما مد اکره کیم . بما گفت یك ماد »ای اینجا یگذ اریم که هروقت 
شما خواستید برد اشتی از این حساب یکید با موافقت ما باشد . گفتم آقا شما. . . 
این پول مال ماست و ما بلاآخره هر وقت بخواهیم باید ور د اریم. گت آقا ممکه يك 
د یوانه‌ای سرکار بیاد که بخواد . . . گفتم اولا" اصل بر این که د ر رأس سلکت اشخاص 


عافل باشند . من موجه هستم شما چه میئوکید. یعنی بنده بیام تمام این لیره‌ها را 


ES )۳ امینی(‎ 


یکشم یرای اینکه موازنه پرد اخت‌شما را خراب بکنم. یا بخوام لج بازی بکنم شما 
اشا رهتان خد ای نکرده به د کر صد ق است. اولا" د کر صد ق د یونه نبود . 
بنده هم الان نمیتوانم برم از يك چیزی د فاع کم احتمالا". . . یعنی چه ؟ که 
شما این ماده را برای چی گذ اشتید . بله من به شما میگم که ار من یا د یکری‌اگر 

ینا باشد که بخواهد جنر از آن استرلینك بخره از استرلینت استفاده میکند . اگر 
بخواهد از آن دلار بخره این را تبد یل به دلار میکند . اما با خود مان اینجا 
ما نشستیم جنس‌هی تید یل به د لار یکنی- بازی کیم با این کار. خب‌حرفش 

را پس‌کرفت. آخه منظور بنده اينه که اگر طرف یك طرفی باشد که و ارد باشد 
حسن نیت د اشته باشد يا یقول آنپا خل نباشه هه حل ميشه . و قراربه این هم 
نیست که اشخاصیه . . . و وال هر یور ویب انخاه خل باشتد . جالا اکراحیانا* 
مثل همین موضوع یم انبی میموته که اگر یك د یوانه‌ای آدد ر رأس‌شوروی یا یك 
دیوانه‌ای د ر رأ س آمریکا سکن است د ست روی بوتون‌بگذ اره . این اصلا" يك فرش 
یعید ی است ینابراین د ر وضم‌عاد ی با اشخاعرعاقل این پیاده نميشه.. یکی از این 
آمریکائیها با من صحبت میکرد د ر همین زسته بود آفا . . . من نمیخوام. ۰ . گفتیسم 
چرا د قاع از آمریکا د اری میکنی . کفت ابد ا" بنده از آمریکا انکلیس از هه ایتبا 
د قاع میم برای اینکه بايد واقعا" حقیقت مطلب باشد . اشخاصر, زیر بار هه چیز 
میرند یرای این بجائی برستد . خب د تدشان نرم شه باید هھ چیز قبول کند . 

اما يك اشخاصی هستند که واقعا" میخواهند از آن مقام به نفع مطکنشان استفاذه 
کنند . خب‌بلاآخره باید. با هه روابط حسته و روابطعاقلاته د اشته باشند ۰ يهر 
حال این رابطه مابود با آقایون آمریکائیها غربیها بطور کی . خب شغول کارشد یم 
بد هم نبود و البته من کوشه و کذار مید ید م که کار شکی ميشه . ملا“ فرتزیقرمائید 
که موضوع انتخایات شاه کفت آقا پنج سال بد ون مجلس‌با اختیارات تام و ایتہا . گفتم 
آقا اعلیحضرت وقت معین نکنید . چون برای من نخست وزیر وقت معین کوب ن غلط 


است. بنده اکر واقعا" تواتستم ری انجام بد م و موجب رضایت مرد م شد ف بپا. 


امینی( ۲) ات 


اگر نشد و مرد م ناراضی شد ند قطعا" بنده باید برم کار برای, اینک اين عد م 
رضایت د ور نگیره و بلاآخره موجب انقلاب بشه . بتابراین برای نخست وزیر وقست 
تباید معین‌کرد . چون من خود م. نخست وزير د رفرائسه- نخست وزير يك روزه‌د ید م . 
شوتان نخست وزير شا. صبح عصر هم سقوط. کرد در یچلس. يا چرچیل با تمسام. 
خد مانی که کرد یك موقم‌گفتند آقا تو را نمیخواهيم. از اين بهتر + اریم. ۰ . بنابراین 
وقت برای نخست وزیر تباید معین کرد . بعد هم خیلی خب ما بتد ريج میریم ببینیم 
که حساب به کجا میره . موضوع مبارزه با فساد بنظر من یکمقد اری زیادی وجب 
ناراحتی ایشان را فراهم کرد . د ر صورتیگ وقتی یك نفر فرستاد پپلوی من حسالا 
مرد ه اسضش را نمیخوام.بیارم یك پرونده‌ای بود که ضتهی‌ميشد نه به خود شخص‌ایشون 
به ثریا . خب این لای این پرونده است . آن شخص ,أ پهلو من و که شاه گفت که . . 
کفتم آقا به ايشان بگوکید که من حریم شما را رعایت میکنم و احترام میگذ ارم اما د ور و ور راما 
بایستی بلااخره موافقت کید که باید تصفیه بشه . یك روز اعلیحضرت بمن گفتند که 
آمریکائیبا میگویند که فساد پشت د ر اطاق شماست _ که شاه یاشد ‏ گفتم بعله. گفت 
چطور؟ گفتم بعله هست‌منتها بنده وقتی میگم اینه و منیاستم اینه که این ضاد را ازد ر 
اطاق.شما بلند کنم د ر !عاق د ولت بخوابانم که با د ولت طرف باشند . مل اینکه 
د ر مورد این بیچاره‌آتابای‌که زفینی را د ر بهشېر فروخته بود به سازمان برتاه د رهسن 
دستگاه آقای ابتهاج و زمین مال غير یك پانصد هزارتومن یه همچه جیزی هم بود . 
به ایشان گفتم آقا یه همچه چیزی است بلاآخره یا پولش رابایدبیائید یما پس‌بد هید یابایستی 
ایشان را تعقیب کیم . گفتند که من . گفتم نمیگم شما . ولی بلاآخره حالا این بسته به 
شماست. این نمیتونه . خب البته یکمظ اری د رد اد ئستری روي تند رو و روی اصل 
اینکه خود آنجا را هم یه مق آری همین سازمان ایت سابوته.میکرد که یك شدت‌عطی 
باید یخج بدهند که افراد یترسند . خب‌چون مید انید د رد ستگاه استتطاق د ر - 
دستگاه اد اری هه جور اشخاص‌هستند . نمیشه گفت که اینپا هه یك کاسه‌اند برای 
یك هد ف معین با یك اید ائولوژی معین . اشخناس‌مختلفی هم اون تو هستند . اينه 


کے اینبا شروع کرد ند یکمظ ار هم خود من هم گرفتار بود م. ۰۰ بهش سپرد م به آقیای 


امینی( ۲) س۰ ت 


د کر مشری یك فد ری د ر این کارها با احتیاط بره.. اولا" تبلیغ زیاد نکنید. هر روز 
تو روزنامه . انسان فرش‌بفرائید که مرد م واقعا" طالب این کار بودند . وقتی‌صسن 
آقای کیا را آورد یم و این را توقیف کرد یم حقیقتا* يك ساتیسفاکمیونی در مرد م بوجود 
آمد و یك کرایشی بطرفد ولت. که آقا یك د ولتی است که واقعا" د اره یك کاری میکند 
چه جور شاه را راض کرد ید که سپپبه کیا و بختیار و اینها 
نه بهشان گفتم آقا که چاره‌ای نیست‌باید این ها را من بکیرم. بختیار را کفت اولا" که 
بختیار حساب خواهرم پهلوشه گفتم خیلی خب این را پس‌باید یك کاری بکنیم ولی د رهر 
حال بنده ناکزیرم. گفتم.به خود ضام - همیشه نسبت یمن اظهار فروتنی و چه - ولي 
چاره‌ای نیست‌ ضام معکثه از لحاظ : . ولی آد م متلفی است تلف‌کرد ۰۰.۰ این را ما 
نمیتونیم بل آخره و بعد هم بنظر من این صحبت‌يك کاستی شده که اینپا آن توشابل اند 
و نميشه بپشون د ست زد نه بلاآخره این ضاد یکمقد اره تو اینبا. . هی میکن که تو اون" جائی 
عمارتی کههست از کجا آورده‌ای ؟ این شده استاسیون از کجا آورده‌ای؟ پس 
مرد م حواسشون موجه ... .نز د فراونه ۰ اما یك د زد های گرد ن کلفتی هستند که بايد 
آنپا را گرفت . والا آن کارضد د ولت که پنج تومن صد تومن میگیره این رشوه نگرفته این کسر 
بود جه د اشت. شما بهتر از من مید ونید که این افراد با این حقوقها تی که د ارند 
انفلاسیون و این ترتییات اینها زند کیشان نمیگذ ره . این پلیس‌تو خیابون ک نمید انم 
چق ر صد پنجاه تومن یاد ویستهیگیره این املا" بجائیثر.نمیرسه : پنج تومن از این و از 
اون این رشوه نیست. اما آن مرتیکه میلیونسسراین برای چد میگیره ؟ این رشوه د اره 
میگیره و اینها هستند که اونپای د یثر را هم فاسد میکند . بمرحال ایتبان هم تن به 
قضا د اد.ند و اونجائیست که همه میگفتند آقا شما يك ق رت‌عظیمی د ارید . کفتم آقابنده 
آمد م یك سئولیتی را قبول کرد م و مید ونم مرد م چی‌چی میخواهند . خب این البته یك 
مقد اريش‌روشد که حالا فرود و رشید یان و محدعلی خان سعود ی و نوع انها که البته 
اینبا یك زنجیری بهم پیوسته یود که هحهشان مأسفانه توی این کار بود ند و ۰ ۰۰ 

۰ ان وقتی شما حمه کید هه بهم میچسبند که آقا بلاآخره این د ولت 


میگفتند - این شتر را بلاآخره د رخانه هه خواهند خواباند . این بود که یکعق اری د ر 


ایرد 
مینی ( ۳) ا 


اینجا شروع‌شد به د سته بندی. البتد يك ق رزیاد »روی آقای ارسنجانی د ر فخشد ادن 
د ررصورتیک د ر مجالسی خود من با مالکین میرفتم صحبتم بر این بود که آقا شما خود تان 
را بیه کید . برای این اگر الان از + طك یکیش‌را نگهد اشتید پنج تا را د اد ید این 
یکی مالخود.تان .میمانه . اما اگر انقلاب‌شد هم مالتان میرة و هم جانتان میره.. 
د رضزل‌بهزاه ی د رشمال ابن و آنطرف‌تمام تم من این بود که آقا این د ر صلحت 
خود تان و مطلکته والا نه مال کسورانیخواهندبگیرند انقلاب هم نیست. بعد ایشان‌هم 
انقلاب سفید را شروع کرد خود من گفتم آقا این د ر حقیقت یك انقلاب سفید ی است که ما 
خود مان ب اریم انقلاب میکنیم نه اینکه د یگران بیاند مارا انقلاب بکنند . خب البته 
اینہمکه مید ونيد که جسارته ‏ چه تاجر چه مالك ایتپا. بمیل هیچوقت نمید هد . 
بتابراین زور .نتپا يك وقت زور مالیاته یکوقت زور از این نظره که مرد م خود شون موجه‌اند که 
باید این مالیات را بد همند برای لحت مطکت و صلحت خود شون بلاآخره‌استفاد»میکند ۰ خب 
در ایران متأسفانه د ر تمام تاریخ نشان میده که د ولت یك مظهر ظلم است و اینام سعسی 
نکرد تد که واقعا" بین د ولت و مرد م يك مود ت و صمیمیتی باشه . خب‌شما بهتر د ید ید 
که این کارضد د ولت یك جبپه‌ایست د ر مقابل مرد م. مرد م اینارو فاسد میککند ولی‌فاسد 
هم مید وتند . اوتام چشم د ید ن تاجر و مالك و ایتهاراند ارند . چون من خود م رئیس , 
5 هرچه خواستم به این گمرکچی ھا حالی کنم که آقا شما يك جقوق ثابتی د ارید . 
چه بد چه خوب حقوقتان رامیگیرید . اما یك تاجری شما تمولش‌را می بینید اما ورشکستگی اش 
را نمی‌بینید . این یك قاری میکه خب مه ببره معکله ببازه . شما همینظ ر تو اتومیل گاین‌یاقعا" 
هم همین طوریود یکوع‌لرژی د ریا این د رست نیست. شما اولا " خد متگد ار این مرد مید . 
این مالیاتی که ما مید هیم شما این حقوق را از این مالیات اینہا میگیرید . شما که مالياتي 
نمید ید که پس‌بنابراین شما خد متگذ ار این مرد م -- مکرر رگیس‌گمرك یود م اینطرف و آتطرف 
د رسرحد به اینها گفتم آقا جان نسبت به مرد م حسن رفتاربگید فلان . الرشما برید از 
پشت میز تو خونه‌تون کسی مزاحمتان‌میشه؟ گفتندته. گفتم خیلی خب پس این مراجعه به 


این میزه که شما پشتش‌هستید . پس‌بنابراین مرد م با اين میز کار د ارند نه با شخصشما . 


امینی ( ۳) رف 

باید حوصله د اشثه باشید عصیانی نشوید . البته مرد م مزاحم هم هستند . آنها 

را بيك ترتیب رد بکنید . بپرحال ابن جبهه گیری مرد م د ر مقابل اینها هميشه 
بوده. اگر يك دولتی واقعنا" پرگر سیست یاه بخواد عد ات اجتماعی را بسر 
قراریکه خب طبعا" يك عده‌ای متافع خصوصیشان د ر خطر مياد . د ولت بنده 
هم تقرییا" یك د ولت ميشه گفت نیمچه انقلابی به این معنا که. میخواد د زد را بگیره 
میخواد مالك را تعد یل کنه- میخواد ثروت را. خلاصه میخواد یکنقد اری:« ر جپت 
منافع مرد م برد ۰ خب این البته ایجاد خیلی زحمات میکرد و بنده رو اصلی که 
مکرر بعد هم به شاه کفتم - که اگر شما بتوانید د یا لوک برقرار بکنید -مومن, د رست 
یکلید این صحیج است‌والا پول د ادن و این و آن را خریدن این د رست د رنمیاد 
بیرون . همیشه يك نفر پید | ميشه پول زیاد.تر میده و ! ین آد م پول بکیر این نوکسسر 
پوله هر کاری بیشتر شد آنجا میره . براشون مثل آورد م یه طالقانی بود د ر وزارت 
گت تیال وش شریفی خب البته یك تاند انسان چپ د اشت. خود ش 
بعد از یکی د وفاه آمد پپلو من گفت فلانکس‌وقتی شما آط ید صد ر کارشد ید من از 
نظر طبقاتی با شنما مخالف‌بود م۰ نظق که د ر راد یو میکرد ید خانم من گوش مید اد 
راد یو را از د ستش میگرفتم . یه چند روزي این جریان و آض گفت تو هم گوش‌کن خب 
ضرر ند اره ۶ . کوش کرد م به بد ریچ مومن شند م - حالا آط م به شما یکم که اون‌وضع 
اولیه من فرق, کرد ومن حالا معتقد ومومن به شما شد م . گفتم آقای طالقانی من حسالا 
همین را مخوام. چون هیچ د لیل ند اره شما که د کر امینی را نمیشناسید - ازنظر 
خودت هم یك طبة اشرافی است که شمایاهاش‌هیج تناسبی ند ارید بپش‌علاقضد 
باشید . شما علاقند به فکر و رویه د کر امینی‌ها باید باشید نه به شخص‌خود ش. 
خب من این را متشکرم و من ابن را میخوام. و واقعا" هم د رد اد کستری اشخهی 
بود ند تا نصف‌شب کار میکرد ند د ر این د وسیه‌ها ید ون توقع‌هیچ نوع اضاة کاری . 
بتایراین فکر کرد م که یه مق ار به شاه گفتم اعتقاد به یك روالی میخواد و یواش 


یواش‌همین پویه لاریته موجب‌شد 5 ایشان روز به ر وز سو ظنش زیاد بشحه . 


امینی ر ۲) ۳۹ 


خب اگر یاد تان باشه - نمید انم بود یډ یا نه - این محله و آن محله میرفتم با اینها 
صحبت میرد م و یك روز شاه کفت آفا شما میروید شما مثلا" فرض‌کنید برای قاب 
برای کله پژ صحبت کنید . اینا چیزی سزشان میشه؟ کُفتم یعله .. اولا" هد فامن 
اينه که اینا ببیند این نخست وزیر کیه خب‌شاید ضو بشتابسند اما این نخست وزیری 
که تو اون کاخ نخست وزیری نشسته . اینو مرد م نمید ونند کیه یك هیولاثی . اینو 
اولا * باید بد ونند این نخست وزیره . ود ر ثانی باید در اینپا ایجاد شخصیسب: 
بکم. که آقای نخست وزیر آمده . بامن که پزد اره صحبت میکنه و از من كمك میخواد 
این مشارکت مرد م برای اد اره امور مطلکت. يعك هم .به شفا ید ون رود ربایسی میم 
6 اینہا یك صائلی را توجهند 5 بنده موجه نیستم. باید از دهن درد م کرفتساریها- 
شون را شنید و راه حلشان را هم خودشان بهتر مید انند کی مزاحم اینپاست. وال أین 
گزارشپاتی که یمن وشما و به د یگری مید هند هیچ اساس‌ند ارد . اولا" یا این گزارش 
د هنده آد م مفرضیه یا آد م بی اطلاع با سمله . بنابراین شما اآگر از نزد یك نبینی د 
هنیشه د ر اشتباهید . گفتم آقا -به روزی به ایشون که اگر د ر بند رعباسيك مأموری بزند 
توکوش يكکسی این خواهد کفت آقا خاك برسرسلکت از اهو نخست وزیر. کت چرا؟ گفتم آقا 
اي مظهر حکوته یا شما چرا یه آد م بی ادب یا د زد را يراي ما آورد ید . شما صنئول 
هستید . شما باید یکی را برای ما معین میکید. آد م.حساین ياشد . حق هم د ارند . 
حالا این را شما مجین تمیکید . من هم معین نمیگم, بلاآخره فلان وزير فلان . ۰۰ 
این را از چشم این د ستگاه که اسشد ولته از چشم این می‌بینه. . بنابراین بايد سمی 
آزد د رد مرد م را دونست. بهترین دلیل به شما خبر د اد ند که آقای علا* - ماشرش 
د رگرگان تجاوز کرد ه به الاك یکمده از ترکمن‌ها. اون ترکضبا امد ند هران و امان 
دخیل اینها. . . برای علا“ تلفن کرد م که آقا من یك بازرنی گفتم بره اونجا به ماشرتان 
بگوئید که این میاد اونجا . اگر بناشد که قبل از اینکه ترند عقب خب من مجبورم کهاینہا 
را بگیرم و خیلی هم اسباب تأسفه که با خود تما من طرف‌خواهم بود . کت اقا د رست 


میگ د رست هست يا نیست - من میفرستم بازرس‌را. بلاآخره د رست هم بود و ایشان 
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را. .. به مطلب خیلی کوچکی هم بود که همان ازائل کارد .م مرحوم هوشنك سمیعی 
که وزیر پست و تلگراف بود تلفن کرد که آقا یکمقد اری آبونمان تلفن‌های عقب افت_اد ه 
جناب آقای علا“ اینجاست و هرچه هم میکم نمی پرد ازند . به علا تلفن کرد م که آقا 
خیلی من متأسفم که جنابعالی که وزیر د ربار هستید اگر پول تلفن تان. را ندهید 
خب از اینا چه توقمی هست. خب البته شاید نمید ونست اونهم پرد.اخت. نوع 
اینها. . . بعد هم خود ایشان هم بخود م د ستور د اد ند که هیچگ ام از این شازده‌ها 
حق ند ارند تلفن کند به وزارت خانه‌ها و شما هیچوقت‌کوش‌نکن به حرشان . يك 
روزی شاهبور علافرضا بمن تلفن کزد که فلانکی‌من قبل از ايته شما سرکار بیائ ید 
سفارش‌یك تلمبه نمید انم چی چی داد م. این رسیده د ركمرك و بانك مرکزی اعتبار 
مرا باز نمیگند . واله به‌اله من د یکر از این کارها نخواهم کزد و گفتم خب د ر هر صورت 
این را من د ستور ميد م مید رتم بعد از اين از اين کارها تباید بکنی . خلاصه نظورم 
این بود که اینہا یگی . . وزرا هم جن وزیرخارجه و وزیر جنک که خود من اجاازه 
د اد م.حق ند اشتند برند آنجا گر با اجازه من باشه . به شاه کفتم آغا اینا هرکد ام 
پاشند راه بیفتند - چون سایق قوام السلطنه را د یده بود م بیاند چی بن د؟ 
اوا" من با شما هستم هفته‌ای سه روز رتست E‏ طالبی هست که 
من میگم _ اگر يك مطلب خاصی‌بود خب بیاند پپلو من بیاند به اطیجضرت توضیسح 
بدهند . والا هرکسی بره آنجا و بیا د این کار د ولت د رست نميشه . خب يه مقد.اری 
هم البته با وزارت جنک د ر افتاده بود م که انبارتمام این چیزها این کار خانه‌چی‌های 
قماش‌و اینپا پر شده بود نمیتونستند بفریشند وزارت جنک هم از خارج وارد میکرد . به 
وزارت جنک گفتم شما حق ند ارید جنس از خارج وارد بکید تا وقتی این اجناسد اخلی 
هست. امروز و فرد | نکرد ند . خود من جمع کرد م حاجی علینقی کاشی ود یگران 
کفتم آقا بیائید بنشینید شما میگوئید که د ولت میفريشه با ما رقابت میکه سرش‌هم به 
خزانه یسته است. درست‌هم میگفتند . خوب یا بد بلاآخره مال د ولت - و ما نمیتونیم 


بهشان کفتم من حاضرم د وماه فروش‌د ولت را تمطیل میم شما یفروشید . اما بای 
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قیمت فروش‌را من ببینم. حاجی علینقی یك د فتری از جییش‌د ر آورد و گقتم حاچی آقا 
آخه این د فتر نجارتی تو جیب سرکاره؟ پسووفرصای این جنس‌رو همین 
جوری تو جهیتان گذ اشتید . کفتم آقا جان این رو من قبول ند ارم. حالا د ر همان 
حال که ما د اریم جاجی علینقی را میخواهیم از ورشکستگی نجات بد.یم یکوقت خبر 
د اد ند که د رسمنان د.ارند مال د فتر ايشون را حراج میکنند . از طرف‌کی؟ اد اره 
کار. و اینان بیه کارگران ند اره. تلفن کرد م به خسروانی که این حرفها چی چیه . 
این آد م الان گرفتاره . سرکار از آنور د ارید مالش‌را حراج میگید . این را فورا" 
موقوف کن . آخه منظورم اينه که کارهائی بود ک. این د ر د ولت هیچ همآهنگی نبود . 
حتی یك روزی هم به یك مناسبتی گفتم آقا این وزارت کار کارگر عزیز این مفهوم مخالفش 
اینستکه کار فرمای فلان فلان شده این وزارت کاربرای کارگرو کارفرما هرد وست. شما 
حق ند ارید بین کارگرو کارفرماایجاد نفاق یکنید اینہا باید با هم هماری بکنند . 
همینگه ابن حضرات اینجام متلا هستند . ینابراین- حالا منظور بنده اينه که 
آنوقت د ر همان حال به تحريك سازمان امنیت پاميشند یك عده‌ای بیکار ما کار میخوام 
فلان- اینکه يك د ولتی بود . 
چراسازمان انیت تحريك میکرد . چه‌نفعی بود ؟ 
بلس.4 
چرا تحريك میکرد سازمان ایت ؟ 
خب رو اصل همینکه بلاآخره تضعیف‌بشم بند». بعله این طبیعیه . چون این‌سازمان 
انیت میکم اولا " یکمقد ار افع خود شون . ابن بجای خود ش. چون بلاآخره اینجاو 
آنجا خب همین جور این اواخر اگر د قت کردم باشید واقعا" سازمان انیت یك د ستگاه 
کاریابی بود . همین نصهری د ر زمان من که رئیس‌شهربانی بود واقعا" آد م د رستی‌بود. ۰ 
بعد افتاد ند توی کار مك و کوفت و زهرمار و واقحا" سازمان امنیت د ر مه چای میلکت 
این خود ش‌يك شاخی بود آنجا برای استفاده. دعوای بین شما و د یگری د ر ازد واج و 


د ر طلا ق و د رتخلیه‌خانه ود ر هه کارزندکی مرد م د خالت میکرد ند . حالا آن مق ماتش 


تست 


ج 
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د.ر زماي من آنجور نبود . يك روزی رفتم با آقای پاکروان به همین قزل ظعه 

پاکروان جانشین بختیار؟ 

بختیار بود . همین آقای علوی کیاواینہا هم بود ند واینجا یك کسی د یه هم بود که 
اسمش را فراموش‌کرد م که بعد از طیاره - از هلیکویتر افتاد و مرد . رفتم آنجاو خب 

د ید م یدای - اولا“ - این یلول تفی‌ک‌ند ارہ _گقتم آقا آخه این حالا خیم 
هرچه میخواد باشه . بشرنیست؟ آخه يك سوراخی هم آنجا باز بکید که : . بعد 
این معروف‌شد که به سوراخ امیتی . که این سوراخ ها را باز کرد ند و خب یکمده‌ای 
آنجا یود ند . بعله ب نجطه همین شییانی که هميشه د ر حبس‌بود . در را واکرد م 
دید م شییانی گفتم آقا سرکار هشد رحبس‌هستید ؟ گفت بعله د یگه آقا بد بختی ما 
اينه . بهرحال گفتم آقای غلوی کیا این چیزها را بیار به بینم. آن وسایل‌شکنجه را 
کقت آقا اینجا شکنجه نیست. گفتم آقا این د روغه آقا میخوام بشما اخطار کنم که اگر 
بساط شکنجه‌ای چیزی باشه - + تون رو بیرون میم بد ون معطلی . بايد بلا آخسره 
هرشپمی هم میخواد سیاسی یا غیر سیاسی باید انمتان وار رفتار بکند . خلاضه 
اینام يك مقد اری واقعا* د رخود روحیه هم اینها هم آن محیوسین اثر کرد . بعد ا" 
خب میرفتم مثلا " فرش بغرماکید تبریز رفتیم تبریز وکه محصلین بود ند واینباو رفتیج رد انشگاه 
آنا خب نطقی بكيم . این آقای ود یعی و یکعد ه‌ای هم بود ند و یواشکی یمن گفتند 
آقا یکی از همین‌ها که واله اختلاف‌بین مد 2۰, وغیر ضبتی نیست این خود آقایان 
هستند که این کارها را میککند خب حالا تمنريك+ یگران . د ر حالیکه خود آقاید هقان 
استاند اربود و عرض‌کنم که با این آقای وزير راه مون مهند س‌سهلك ؟ نه آن یکی - 
بعله همان د ر بد و امر بود که خالا چیز خوبی هم نبود د ر هر . . 

گنجی بود یا رجوی ؟ 
گنجی . مهند س‌کنجی . خلاصه اینها بود ند و.رتیم بعد از نپار توی یك بای بود 
آنجا که بنا بود سخنرانی کئیم. یك کسی از این بچه‌ها خود ش‌بمن رسوند و گفت 


این پنج نفری که تقاضای صحبت کرد ند ههشان توده‌ای هستند گفتم خیلی خسب. 
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یکی از این جوانها آد ورفت بالای ترییون و خیلی شنک صحبت کرد واین ترتیمات 
و شروع کرد از تنقید گذشته و تارسید به خود من . خیلی‌مود ب و مغقول و که آزاد ی 
نیست چنین نیست وچنان و اين حرفها را زد و تمام شد وآ پائین یکی د یثر.لفتم 
آقا جان ایشان به اند ازه کافی صحبت کرد و خیلی هم خوب صجبٹ کرد ند حالا نوت 
من است. کفتم اقا جان شما میگوئید آزادی نیست. آزادی از این بیشتر که شما 
آط ید و هه چیز را گفتید فقط فحش‌جد و آباد ند اذ ید ۰ بتابراین آزادی که شاخ و 
دم ند اره . نگاه میکرد م تو آن جمعیت د ید م این جوان هی عقب عقب تو اون د رختېنا- 
ست که میره حقب. خلاصه بعد از هد تی که صعبت کرد م وگفتم _کفتم آقا امید وارم که 
این بیانات گرم.من د ر دل سرد ایشان بنشد و صد اش‌کرد م و آورد م جلو و د ست هم 
بهش د اد م و د رجضور خود ش‌به این حضرات کفتم که اگر بعد از رفتن من تسبت به این 
کوچکترین اقد.امی بشه هحه‌تون را بیرون میکم. رفتیم ببپعون نشوتی که يعد ازاستعقای 
بنده ايشون را کرفتند و کجا برد ند نمید ونم. بعد هم یه آقای د هقان کفتم آقاجان 
این اشکال ند اره. اولا" از بچه نباید ترسید و بعد شما معلم هستید سایق فرهتتگی 
د ارید . این که اینا فحش‌مید هند و فلان ميد ند اين غلطه یکمق ارهم آنتريك خود 
آقایون هست بعلاو آخه با این بچه باید صحبت کرد يانه . يك حرفاش‌صحیح است يك 
حرفاش مزخرفه . آن صحیحش‌را یاید قبول کرد مزخرفش‌را هم رد کرد . گفت‌شما سحو 
بیان د ارید . آن سحر بیان نیست این بلاآخره صحبت کرد ن است طرف حس‌یکه که 
يك صد اقتی در ان بیان هست . رفت رفتم به شیراز و آنجا هم آقای د کثر تریان 
بود و که گذ اشته بود تش‌کاره رفتم د ر د انشگاه آنجا . خب یك مد تی صحبت کرد یسم 
د ید م اینپم بچه‌ها حسابی و یکی آد و گت صحبت هد قی وغیرمصد قی نیست. 
صحبت قربانی و ضد قربانی . خلاصه از خود همین‌ها_ حس هم میکرد م که خود این 
عوامل سازمان هم یه مقد اری کیش‌میکنند که به ايشون هم یگویند که آقامائيم که بمله حفظ 
میکیم . درخارح هم همین کار را میکرد ند . درههن اصفهان . اصفبان رفتي م 
د رد انشگاه و یك عده زیاد ی آنجا بود ند و میکم هیچوقت بنده ند ید م که اینا یك کار 
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بی قاعده ای بکنند . حالا از این حرفهای نمید انم شماره . غحش‌همنبزد . يك چپار 
پنج نفر رفتند صحبت کرد ند واز صد ق گفتند و فلان و اين هنا و رفتم پشت ترییون گفنسم 
آقا بعله ط ق السلطنه هم قوم و خویش‌من بود و هست و هم رئیس‌من بوده بسیار مرد 
شریفی . ایدان در احط آبادند حالا من نخست دزیرم این فضائل هم از. .. نسیست 
بمن و د ولت من چه ايراد ی د ارید؟ کف زد ند و اھ یم پائین . د رخشش‌هم بود ۰ 
بلاآخره این . . . به شاه هم یك روز کفتم آقا این را شما بد انید اطرافیان انسان این 
شروع میکنند به تلقین کرد ن . گفت‌من زیر بار. . . کفتم اقا شما اشتباه نکئید . این هی 
میکن روز اول میگن چنین - چتین ‏ چنان‌خبر هم د اشتم - ملا" همین آقای آتابای 

. گفت آقا شما از د کر امینی بترسید . این جوان‌اضت این اگر ريشه کرد این 

اک . صد ق‌السلطنه و قوام الملطنه اینا د ور از اين محیط جد ید بود ند . 

بن با جوان و فلان و e‏ اس او وی فا ۰ 
خب اینام خبر هم د اشتم تم گفتم بل آخره این ن تلقینات د , فکر اتسان يك تشتجى يك چیزی 
بوجود .میاره . بعد. یراش يواش میگه نکله راست ياشه . بنایراین به اونجا که زسیسبد 
بايد خیلی صافکف اینطوره . بعد SS‏ 
سه روز خب همش کار مملکی نبود . ما هم شده بود یم یکمقد یکمقد | ربلاآخره يه نوع 
لاشه‌ای .کفتم آقا شما غرور پید | نید بعد هم تطق انسان را گمراه میکند . حتی یه 
روز یپش‌گفتم که اکر بهبند وگن که آقا شکل شما شکل تیرون پاور ملا" آخه من تو آینه 
که خود م نگاه میکم باید بینم که این د رست نیست باورم تشه اگر تطق باور انسان شد 
آنوقت دقع از بین رفتن استگفتم مثل معروف بود آنکه هر شهرستانی هر استانی یك 
طك الم برایی د اشت. این هر استاند اری هر فرماند اری میآد همان سایق والی این 
شروع میکرد د ر فذائلی‌این‌هرجهیود .یه آد م مجد ر خیلی بد شکلی رفته بود شده بود 
نمید ونم قرماند ار کجا آن آقا آده بود شروع کرد ه بود د ر فضائل این د ر وجاهتش 
صباختش‌ههه اینها. کت پد رسوخته مید ونم د روغ میکی اما بگو خوشم میاد : کسی نیست 
که نسبت به تطق حساس‌تباشه هرکس‌خوشش‌مياد . شما به یك زن چهل‌ساله میکند شما 


امینی ر ۳) وا 


مثل یك د ختر بیست ساله میمونید .سد ونه د روغه اما خوشش‌میاد . اما اگر بأورش‌شد 
آتوفت کار میزنه به بد بختی ما یکروزی د ر سعد آباد بود یم به یك ضاسبتی صحبت 

نوری سعید شد که کشته بود نش . گفت من نوری سعید نیستم. کفتم نوری سهید 

هم میگفت کسی نو بکنه از پشت پد رش . . کشتند شی, کفت راست میکی . این سربازه 

رو می بیتی من به این هم اعتماد ند ارم. گفتم خیلی خب پس‌بنابراین غرور پید انگید 

من چون نخست وزير عاد ی عستم قد رتی هم ند.ارم از ضزلم که پا میشم میرم نخست 
وزیری میکم خد ایا منو حفظکن . برای اینکه میتونم بکم آقا را بگیر ایتو بثیر. . این 
کارهای اینجوری میتونم بکنم. میگم خد ایا مرا حف کن که این کارها را نکم . اعلیحضرت 
هم صیح که بلند میشید خود تان را بخدا بسپرید . برای اینه انسانه مید یك د ستوری 
میده یك کاری میگنه بعد کرفتار ميشه . و خلق اله هم مأسفانه همه جای د تیا یخصوص 

د ر مملکت ملضاية ند ارند . سرشما مثل سرشیر میمونه فلان میمونید . یاد م مياد گفتسم 
برایشون که یك وقتی د ر همین مبارزات انتخایاتی وقتی آمد م پائین یکی کفت آقا د مو سن 
هخ به این خویی صحیت نکرد ه کفتم آقا خواهش‌میکنم ما را از این کارها معاف بد ارید . 

د مو سن کیه ؟ حالا منظورم اينه که این هست. خلاصه این حرفها را هم زد یم و مکرر. 
سرصحیت کسی بود که از بستگان خود علیاحضرت بود خب کار میخواست من هم نمید اد م . 
یکروز اعلیجضرت گفت‌یه این یك کاری بد هید . گفتم صد انم تحت شار هستی . گفت خیر . 
گفتم آقا تبت فار هستید برای اینکه قوم و خویش‌علیاحضرته فلانه بعلایه یه آد م خیلی 
سرراستی نیست. حالا چشم یك کاری مید م. خب فرد اصبح ایشان آمد ند و کفتم بعله 
اعلیحضرت صحبت شما را کرد ند من میخوام شما را بفرستم یه هط ان . کفت همد ان ؟ 
گفتم خب بعله . گفت من خیال میکرد م معاوتت . . گفتم هط ان برای خاطر شاه . والا 
ونم تعید اد م به شما . خب رفت و بعد شد استاند ار یکجائی و چه کتافتکاری کرد کارند ارم. 
یه اءلیحضرت کفتم آقا شما قوام السلطته را . . . میگفت‌شما يك کسی را توصیه میکید اسر 
من . . . یکوکید من یگذ ارم. تگویم که شما گفتید بذ ارم. چون اثر خب د راد نمم‌الطلوب 
گرید در آد بحساب‌شما تباشه . سأسفانه این اخیرا" خب مه‌اش‌بحساب ایشسون 


٣ )۲ امینی(‎ 


بود از اين صحبتها زیاد میکرد یم . خب این کم‌کم کمکم صحبت سافرت بنده شد 
به اروپا. حالا این قضبه مال د انشگاه واين ترتییات را که وقتی به آتصورت درآمد 
خب‌تحزريك خود . . . من هم د ستور د اد م که کسی حق ند اره توی د انشگاه به . 
معلوم شد که خب فرمانده کسی د یکر هست و این ترتییات و رفتند و آن بساط شد که 
معلوم بود خودشون د رست کرد ه بود ند . 

همان که د کر فرهاد استعقاد اد و اینہا؟ 

بعله بعله_ خب اینها خیال میکرد ند بیایند تمام ط ارس‌هم تعطیل بشه نشه 


7 تیرشان به سنتف خورد . 


س این را از آن موقع تصمیم گرفته بود ند که شما کارتان شما ول کید 


چ 


بعله بعله ‏ که یعنی هجوم طی باشه و حالا وفتی پهلو شاه بود م گفت فلانگس مید ونستید 
که چکار میخواند بکنند . آخه. .. گفتم نخیر. گفت میخواستند شماراهمینجاتو این حیاط 
د ار بزتند . گفتم بعد هم خد ت خود تان مامد ند چون هصایگی هستیم آنوقت خود 
شما هم به وضغ‌عجییی میافتاد ید . گف‌عجب. این گذشت. چند روز بعد که بود م گفت 
راستشکه من يك کلفذ ی د اشتم که بختیار کفته بود که من شاه را باید توی قض‌طلائی 
بگذ ارم . حالا بختیار را بیرونشر کرد ه بود م من . گفتم خب عرص کرد م که بعد میاینسددر 
خد مت‌خود تان . گذشت. حالا يك پرانتزی باز میکنم - وقتی که ايان د ر سوکد بود ند . 
که آنهم به موقع نخست وزیری‌من- صحبت کود تا بود چه یود چه بود یه روزی از پله‌ه-ای 
نخست وزیری پائین ساد م د ید م اد ند به ایشان گفتند که اشب میخواد کود تا يشه. 
من برکشتم رئیس‌ستاد راخواستم و وزیر جنک و عرض کم رکیس‌شهریاتی و رئيس اواك 
و عرض‌کنم که وزیر جنک و هه اینها را خواستم و گفتم آقا اضب بختیار بايد تحت نظر 
یاشه و آن آقای نمید انم يك کسی هم بود که باید تبعید بشه به قم. 

هنوز بختیار نرفته بود ؟ 

نخیر - باید بره به قم و خلاصه بیچاره حجازی سو نگاه کرد و گت آقا فرمانده کل قوا د ر 


نروژ هستند د ر سود ه . گفتم مید ونم . اما بتده الان سکول امور مطتم . همین است 


سر = 
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که میکم. یك ف ری هھ یگر را نگاه کرد ند و یکوقت وزیر جنك بود نمید ونم کی بود گفست 
آقا نخست وزیر که امر میکئند باید بشه. فورا" پا شد ند و همون شب این کار را انجام 

د اد ند . خب اینا یه مق ارش‌رو اصل این بود که نه اینکه حالا بنده خودم. یعنسی 
فکرکرد م یه صئولیتی که قبول کرد ی باید آد م محکم باشه . اتفاقا" موثر هم بود . 
خب اینا هه -به تاه هم تلکراف . . . بعد کفته بود که بعله فلانکس‌ترسید . گفتم 

( ؟ ) ولی خب بلاآخره بنایستی د ولت آن ق رتی . . . گفتم بهمین 
د لیل که اکر وزارت جنث و د ستگاه‌انتظامی به اختیار د.ولت نباشه همیته که آقا فرمانسد ه 
بنده آنجاست. خب- فرمانده د وره همانطورکه آخرش‌هم شد . ملكت ميافته یه 
عرج و مرج . بهرصورت. اننا هه یواش‌یواش یك طوری شد که د کر امیتی به این‌نوال 
ار یره یك کاری ميشه کرد . ما آم یم اروپا خب آط م از فرانسه‌و يا دوگل و بعد در 
انکلستان یا طکه اتکلستانو بعد نمی انم آ[مان یا اد نائر خلاصه د ربلژيك با پاد ناه 
بلژيك و خلاصه اينه . این همرن جاهام د ید م که آن حضرات شغولته . محصل و این‌و 
اون فلان . د.رآلمان وقتی که رسید یم رفتم به هتل با و یلی‌برانت بود م د ر برللن . 
د ید م یه عد ه‌ای تو اون یرف ریختند جلوی اتومیل و این ترتییات پلیس‌ها هم زد ند . 
تفت ۲۵ 

برضد دولت ۰ رفتم تو هتل و گفتم که به ویلی برانت که خواهش‌میکم که رئیس ( ؟ ) 

( ؟ ) رابگیرید که دستور بدهند که این بچه‌ها را آزاد کند . بعد از فرد اگفتم 
آقا . . . گفتند اینا یك وققی خواستند که بیایند شما را ببیند - نخالفین . گفتم خیلی 
خب - اطرافیان آد ند که آقا ماد ۱. گفتم ماد | چیه آقا- باید بیاند ببینم چه میگویند . 
یکی از سالنها را چیز کرد ند و خب‌پلیس‌هم آنجا- آبد ند توو نشستند . خب‌یه 
عد هشان ریشد اشتند و فلان مثل وغع فعلی آقای خمینی- شروع کرد م گفتم آقاجان این 
ریشی که شما گذ اشتید به تظید فید ل‌کاستروست؟ يا اینکه و اقعا" ریش‌گذ اشتید . 
میگفتند آقا به ریش‌ما چکار د ارید . گفتم میخواستم ببینم که خب این ریش‌را یرای چه 
کذ اشتید ؟ خلاصه خنده‌ای شد و شروم کرد ند به صحبت کردن . یك سوالاتی کرد ند و 
من از آنجا نگاه میکرد م که یك جوانکی به آن هی سیخ میزنه که این پا شه یك حطه‌ای 


یه . اونم زیر بار نرفت. خلاصه صحبتهامون رو کرد یم و 


امینی ( ۳) ره 


حرفی ند ارند بزنند ۰ بعد که بلندشد ندگفتند اجازه مید هید یه شعناری بدهیم. کفتم 
بعله. زنده با صدق . کفتم بسیارخوب. رفتند . کفتیم آقا خب اینه . بعد فردا 
موافقین آمب ند و یك شرحی تمجید و تغریف و فلان و رفتند . بعدش توی لندن تلفن 
کرد ند محصلین حالا توی . . . با مك میلن که د اریم میریم یك چندتا " مصدق را آزاد 
کت وگفتم اینا دوستان ما هستند ۰ رفتیم خلاصه . رفتیم و تلفن کرد ند اتن 
محصلین که آتا شما تشریف‌بیاربد . اقا تشریف‌بیارند هتل . آقایون بايد بياگید 
بلا آخره.د یدن من . بیائید هتل‌من . گفتم آقا نخست وزیر بیاد دعوت‌شما آنپسسم 
د رلند ن گفتند غیرسکنه . بعد یك آقائی اص آنجا که د کر بود . البته غير از اینپا. 
کفت که من تود اي یود م هستم. من میتونم. . . گفتم بعله شما بيائید | یران د کر 
هم باشید شما. . . گفتم ابد ا“ تا من هستم یا شما کاری ند ارند . اسش را هم فرامیش 
کرد م۰ د کر حسابی بود و بعد برشت. خلاصه- د رسفات مبمان بود سم 
سفارت ایران . اینام توی اون چمن شبغول بود ند . مك میلن پرسید که ایناچی مین ؟ 
کفتم آقا ایتا براگش د ارند شعار مید هند و از د وستان خود مون خب بخنده برگزارکرد یم 
و رفت یی کارش . برکشتیم ایران و من شتیده یود م که شاه د یه واتعا" د اره د ی واته 
ميشه . حالا با اینکه سعی کرد م که این صافرت من د رخارج حتی‌المق ور طئینسش 
د رایران کم باشه . خب اتفاقا" به اين حرفها من مطلقا" ترتیب اثر نمید م. برش تم 
و بيك تناسبی سفیر انکلییرو آمریکا که آد ند گفتند فلانکس‌شاه د ر این مرقع بق ری‌تاراحت 
وقلان . خب آنهم مید انيد بايك تن سخره آمیز و تحقیر آمیزء کفتم اشکالی ند اره ورفتم 
دیدن ایشون . بعد جم قراربود بره آمریکا . سفیر آمریک بمن گفت‌شما موافت د ارید 
( ؟ ) کفت که بره . گُفتم البته. رقم د ید نشو گفتم خب اعیحضرت حالا خیال 
میکید که چون من دست مه انگلیسرا دار د اد م با د وگل بود م این ترتییات د یگه هیچ 
بولد وزری نمیتونه من رو بگه . این اشتباه است. اولا" سوکسه نخست وزیر د رخارج این 
سوکنه ايرانه - ایرانیکه د ر رآسش محط رضا شاه پهلوی است. این تو تاریخ میعونسه . 


نخست وزیره میره پی کارثر . اما آگر نخست وزیر مفتضح شد - خد.ای نکرد - خب این 


امینی ( ۳) ۲۳ - 


اقتضاحش‌یرای مطکته و مالا" برای شما . بنایراین شما از این قسمتهااولا" باید 
خیلی خوشحال باشید که نخست وزیر سوکسه پید ا کد . و بعد آنطرش‌هسم 
ناراحت بشید که همچین نخست وزیری انتخاب کرد ید که افتضاح باریاره بنابراین 
شمااین را بد انب که دوگل هم با من صحبت کرد گفت که من برای ر وشاه احترام. 
قائلم. یکی ملك حنمن است یکی هم‌پادشاه ايران . خب البته افتخار من هم هست. 
کف لابد شما حالا میکین که من میرم د ر آمریکا چوغلی شما را به کند ی بکنم. گفتسم 
که نید ونم خب البته مرد.م خیلی چیزفا میکویند وئی شما نباید رتيب اثز به این 
حرفها بد هید . خب آره حس‌هم میکردم این د یگه رسیده به اون حدی که د یه 
نمیتونه . خااصه ابشان. رفتند آمریکاو این‌خالا معلوم بود که د کتر امینی این کارهارا 
به زور من میکنه . خب خود من میکنم. چه لازه که ..؟ حالا بد ون این توجه 
به که آقا بلاآخره این به حسابشماست به حساب مطکه . خب میگن کاریش نمیش د 
کرد اینه . ب راین موقع ما مجبور شد یم که یعنی قبول کرد م که مسافرت به مه به دعوت 
آقای مرحوم چه چیز_ یاد م نمیاد این سحود ایشان آط ند به ژنو و تلفن کرد یمن . 
اتفاقا* هنادی حائری هم تود فترمن تشسته یو . که فلانکسمن دچارد نددان 
د رد شد م و فلانروز نمیتونم بیام. گفتم بنده اتفاقا" باید برم مه و مأسقانه PE.‏ 
نمیتونم بند ازم. این هی نك و نوك کرد و گفتم آقا مه یك تاریخ معینی د اره خ.سب 
شما بشریف میآورید هستند . اشخاصی استقیال میگند . هرچه من و بون کرد 
که بهم گت گفتم نه من باید یزم و حاگری هم نشسته یود . 

یمنی تباه ارپا بود ؟ 

ژنو بود د یگه برگشته بود از 

میخواستد شما تهران باشید د ر موقع ورود ؟ 

بعله بعله - کفتم آقا موقع مه است بن ۵ نمیتونم بمانم . 

یمد کذ اشتم حافری گفت اقا . . . 


کنتم آقا مه یك تاریخ ثایتی د اره. بنده مه را برای سال بعد که نمیتونم بهم یزنم. بنده 


امینی( ۳) 2 


الان میرم و ثقنم آقا این حرفها چیه؟ خب ایشان میاد استقبال- استقبال لزوسی 
ند اره بنده باشم. خلاصه - اینم از اون نه این واقعنا" بطور بد ی هم باشه 
چون خب بلاآخره مه . . . خلاصه رفتیم. خب مه هم البته -- همین موضوع مه هم 
حالا قبل از اینکه ايشان برند ترتییشد اده بود یم مثلا" آقای طك پور ره بود که من 
بشع امير الحاج . شاه بمن کفت‌کفتم آقا طك پور .ايسته نیست امرالحاج بشه. 
این حرفها به مه میره . خب‌کارهای د یگه هم میئنه غیراز کار مه . خراسان هم یره . 
امیرالحاج بايد يك کسی باشه که واقعا" مورد . . . مسلون باشه نمازخون و این 
حرفها می‌شه - من یك کسی را د رنظر کرفتم آنېم د کثر جزایری است و کارند ارم ۰ 
خب مثلا" د کتر حزایری را من وقتی استاند ار خراسان کرد م. شاه کفت:اقا اسن 
میرہ هه زنها را میکئه ټوی چاد ر. گفتم آقا زن خود ش بی چاد ره . زن خود ش 
معلم هط رسه است. حالا د کثر جزایری خواهرش‌زن میلانی بود که یکی از مجتهد یسن 
شهد بود . گفتم آقا اولا" د ریکخائی متل شہد باید یك آد می باشه .سلمان - 
نمازخون هه هم بد ونند که هرچه ..... بعلاوه قوم و خویش‌میلاتی هم هست . این 
برای من خود شآنجا یك وزنی است.. وقتی رفتم شهد خب اون د فعه اول چیز د فعه 
د وم جزایری هم بود . آقای میلاتی دیدن من نیود . در صورتیه آن آقای کفائی آمد.و 
این ترتیبات و بنده هم به میلانی آخرها تلفن کرد م که خب‌خیلی من متأسفم که شما 
را ند ید م یا تلفن خد احافظی کرد م ۰ کفتم آقا آخوند را باید بلاآخره حد ودش را 
رعایت کرد بنده هم زیر بار این نمیرم که بر یدن یك کسی که او بازد ید نخراهسد. 
آمد . حالا این تمام ترتییات بوؤد متظورم اينه که مجموع این سیاست د ولت بنده که 
یك سیاست نوئی یود . حالا به صد ق السلطنه کارې ند ارم. اون یك ترتیب د یه 
یود.ولی د ر اين ژنراسیون ما که بنده ملا" جزو این ژتراسیون بود م این برای ایشون 
ناراحت کننده بود و تازکی ب اشت. و خود من هم واقعا" معتق بود م که مایاید 
بتد ريح یك اصول د موکراسورا برقرار بکئیم. با این شارکت مرد م لااظل- این طبة 


امینی ( ۳) ۳ 


بود د اره این طبق‌ایک جزو صد ق هست اینا مياند جلو. اون چیز مال امجد یه را 
هم خود من گفتم آقاجان شما برید آنجا محبت بکید اما وجه باشید نفت و اینہا 
را طرح نکنید . حرفتان را بزنید . خب این آقایون روی بی تجربه‌کی رفتند و 
همین آقای بختیار که رفت و صحبت کرد . بعد هم گفتم آقا این چند ین هزارنفری که 
آنجا بود ند یك د وسه هزارنفری هم خود ما فرستاد یم. سازمان انیت این ۰۰۰ 
نګید اینجاً مال شما بون ند - آنجا را پر کرد یم شما گذ اشتید بحضاب خود تون ۰ 
این ضم بازی را بذ ارید کنار. من میخوام یکجوری باشه که روز اول هم ک_-اورز 
صد رو اینها راخواستم گفتم شما برید این حزب تان را عم کنید .کفت تایلوی جبپه طی. 
کفتم نه . جبپه طی مال صد ق‌السلطنه است . کفت‌پس‌ما چیزی ند اریم. گم 
پس‌شما چیزی نیستید . صد ق‌السلطنه اون مال نال خودشه . شما میخواهیید 
سرقظی این د کون را بگیرید برای خود تان . این د رست د ر نمیاد . کفم آقا جان 
شما این را بد انید میخوام به شما بلم چیزی تیستید . بنابراین میخوام شما يك 
چیزی بشید . خب‌برید اینکار را یکید . صحبت بقائی شد . کفتم بقائی بسیار 
آد م خویی است ننتپی ترمز فیخواد ۰ به کوش‌بقائی هم رسیده بود . گفت که بعله . . 
گفتم بقائی اگر ترمز تی هوا ورش مید اره یه آد م بسیار. . . خیلی واقعا" هم بايد 
انصافد اد که بقاتی تنہاکنی را که مخالفت نکرد با تمام تحریکاتی که کرد ند من بود م . 
گت تخیر من مخالفت نمیگم. حالا کار ند ارم. مأسفانه این برای ملککت چون 
يك مرکز ثابتی شاه - د ولت میاذ و میره ‏ خلق اله هم همیشه هم یا يك مرکز ابتی 
ارتباطو اشته باشند . اکر آن مرکز اینها سوق بده طرفد ولت خب کار ميشه . 
اما اکر اینو بگیره برای روز ماد | که با این چوب تو سر آ ن د ولت بزته همین بد بختی 
پیش‌میاد . که به ايشون میگفتم آقا بایستی يك سیاست کینتن یل باشه یمنی ایسن 
مطلبی که بنده شروع کرد م این یغد ناتمام نمونه که جور د يه بشه . والا همننط‌ور 
این قاظه تا به حشر لنف است. شروع ميشه وسط بعد دوباره از نوعشروع ميشه ما 


نقطه اول میموئیم ۰ بپشون کفتم آقا این هفتاد سال ضروطیت به این مرد م حاایی 
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نکرد ند که آقا آزادی یمنی چه - فرز آزادی چیه این نند . نه در د رسه- 

اینستکه ما همینطور کرفتاریم و کرفتار خواهیم بود . ازيك جاباید شروع‌بشه. شما 
قبول بکنید ما یك د ایره ای را معین کنیم که آقا در این د ایره شما آزاد ید . امبا 
اکر - اما نقطه نباشه- بعډ این د ایره يواش یواش‌وسیع بشه . حتی با روزناصبه ب 
نویسپنا خب یاد تان هست که - من همینطور د ائم شغول بود م. بخود شون کفتبم 
آقا خود تان خود تان را سانسور کنید . به این معنا چون سیاست خارجی مطکبت 
را بپرسید هجه جا د نیا همانجائی هم که آزاد هستند میپرسند که آقا این را مما 
مینویسیم به سیاست خارجی .. . خب‌این را شما یك مقد اری - یهنوان سانمسب‌ور 


نیست ‏ بعنوان هد ایته که شما یك کاری نکید که بضافع اساسی مدت لطعه بخوره . 


روایث کنند ه - د کترعلی امینی 
تارسخ س چهارم د سار ۱۱۸ 
محل بمناحبه ‏ شپراریس- فرانینه 
صاحبه‌کنده - حبیب لاجورد ی. 


نوارشماره - ) 


بنابراین این را بایستی مایت کرد تا اینکه واقعا بشه یك سطکی اد اه بشه آزاد ی جراید بشرطی له 
اینق ر فعش ندید بشرطی که نمید انم از عفت ظم و این ترتییات تجاوز نکنید هد اینها. خب روز 
انتخابات هم میشد هحنگران بود ند د ائم خب‌خلق اله میکویند انتخابات بکنید میکظم آقا این 
نمیذ اره بمحض اینکه بنده انتخابات را شروع بکم کرفتار هرج و مرج در تمام استانما مشیم و الان برای 
ما پیوریته وضم اقتصاد ی است وضع اقصاد ی سلکت باید روبراه بشه تا مرد م یه واقعا" آراشی د اشته 
باشند نمید اره کمااینکه صد ق السلطنه با تمام آن ق رتش نتونست انتخابات بگه چرا ؟ برای اینکه 
ايشون نمی‌گذ شت بايد يك عده‌ای باشند که این نترسه والا خیال فیکه مجلسی تشکیل مینه مین 
آقای د کر اميني مثلا" رئیس‌جمپور شما هم بروید یی کارتان ۰ این را من نمی تونم از ذهن این بکنم 
بیرون بعد هم من مارزه با شاه نمیخوام یکلم اصلا" غلطه توی خود مطکنی ندی وحید ری د رست بکمم 
برای چه کار؟ چون ضافع مرد م و مطتت مق م است بر این حرفها بنده جهنم نخست وزير نباشم بهرحال 
این کرفاریبا را ما د اشتیم که از یک برگشتیم و ايشون آط ند و اینها و چزن شد که بود جه در این 
فاصله‌ها یك وفی کفتند فلانکس یك ترمیمی اگر د ر دولت بکید بد نیست . کفتم آقا جان من اهل ترمیم 
نیستم. یا هد‌مان با هم میریم یا هستیم. خب اینهم الباه کم ملا" ترمیم چ ؟ کف متلا" عم گفتم 
آقا نه یرای علم خویست ته برای شما ته برای من ۰ 

خب عم نشان د اراست مال شماست ‏ د وست ضهم هست اما این د ولت د ولتی تیست که عم توش بیاد 
برای اینک او کالییر د یگری است . بنابراین باید یا هش بره یکی د یکر هم بیاد اهمیتی ند ارد ولی 
برای خود من صحیح نیست . خوب ایشون آید ند عقب نشینی کرد و صحبت بود جه شد . حالا البتته 
جزئیات طالب که مثلا" من فلان چیز نباید بد ونم لان گفم آقا شما چی را بد انيد ملا" راجسسع 
په ( ؟ ) وارد ات و صاد رات این را بنده نباید می دید م کفتم آقا من نخست وزير همم 
تم‌بینم. وقی وزير اقصاد بود م آن جزو کارمن بود نگاه میکرد م. شما آهن نبشآهن فلان ولی این‌وقت 
شماحالاجه اطلاعید !رید . اگر برای فرمالیتصت آن یك طلبی اما این املا" ضروت ند ارو صن 
همم ند یدام ۰ يك خط کلی استيل وز راتما . این رامس بر ه 
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و تنظیم می‌کنه بنابراین این اصلا" . حالا يك چیز عجیب وغرییی . کفتم آقااملا* 
اسم من را روز اول کفتم آقا اسم‌شاه آورد هرجا این اصلا" زشت استب سبك 
میشی کفت یله . مثلا" فلان جا را افتتاح میکنند بنام نامی لطیخضرت كقم حساب 
جسارت نیست ملا" ستراح . گفتم آقا باید اینرا نگند بعد یکروز کله کرد که بلة 
د رخشش‌لان نطقی کرده اہم ما را نیاورده . گفتم قربان روضه خون وقتی بالای 
بر می ره اول نمیثه حسن و حسین واینبا. صحبت میکه.وفلان تا مجلس‌ساعد 
ميشه بهد کریز به صحرای کربلا میزنه . گفت بعله شما کریز بلد ید و خوب هم کر ز 
می زنید . گفتم خیلی خوب ایشون بله نیست . بتابراین اسم‌شاه را نباید آورد . 
کفم مثلا" چند وفت پیش يك کاراژی را میخواستند افتتاح بکنند . از من دعوت کرد ند 
کفتم آقا اینو فرسور بایه بره که وزیر صنایع هست. شما هم‌حالا اکر يك کارخاسشه 
بزرکی باشه ‏ سد ی باشه والاهحه را که تميشه شما برید که آخه یك احترامی فلانی 
بتابراین اینکه کفتند ظل اك سایه خب است . سایه خد ااکر د مستفالی‌يشه مشود بنده 
میرم . اینو باید حفظ کرد . پروتوکل خود ش‌یکنوع اسکلاوازه است حالاشماگاهی میخواهید برید 
تو مرد م دستتون را هوا کید این نمیشه . این بايد يك حد البته + شما يك جاهائی 
میتونید برید که بجای خودشمحفوظ است اما شما سنگلج یاسرپولك نمیتون یه 
برید - این من باید برم فلان وزير بايد یره شما بايد تماستان با مرد م يك تماس 
خیلی محد ود ی باشد . خب اینها را میگفنیم اثر میکرد بمیکنرد - اثر نمیکرد . 
بلاآخره صحیت بود جه شد - بود جه را تنظیم کرد یم با جهانثیر آموزگار که بلاآخره 
الف‌وب - الف‌آن جاهائیست کم مینونیم ید یم د رحدود آن د رآ مان و ب 

د رآ ها اتفاقی است. چون امریکا هم گفه آقا ما د یکه بیش از این كمك تمیتونیم 
یگیم . رقم پپنوشاه و گفتم که آقا اينه .این رهم کسر بود جه است . کف فلانکی 
این چیز مهعی تیست و فلان .۰ کفم بعله -بنده خود م وقتی وزیر مالی يود م 
آزاين کارها بلد بود م. ولی این د رست نیست برای این بود جه سطکت این کرش 


باید معتدل باشه والا اه روز بروز این صرت جوئیپاحسرف مفت است . بنده وزير 


امینی( )) م 


بود م د رکایینه‌های مختلف - صرف جوگزجود ند.اره این هروز میگویند بعد آخر 
سال هم این را می برنسد به سال بعد . این نمیشه بخصوص‌که ماد یه رو کار کسی 
هم نمیتونیم حساب بانیم . بنایراین نمیتوانم اینکار را بکنم . کفت خب‌حالا بین ما 
مال وزارت جنگ هش الف باشه .۰" ال ب اش هم الف‌باشه . گفتم آقا بنده الان 

ه د رصد از اعتبار تمام وزارت خانه‌ها را حفظ کرد م . وزارت بهد اری جز حقضوق 
کارضد هیچ چیز ند اره . نه دوا د اره خوب من چطور یکم که مال وزارت جنه 

د رحالیک این د روغ محضه من نمیتونم همچی کاری بکنم. گفت خب‌شما که میکید 
د ر وزارت د اراگی همینجور د روغ . . کفتم اقا بنده بازه از مکه آض م توبه کرد م يك 
هد تی نباید د روغ بگم . لفتم اه باین ترتیب - راستش من نمیتونم. چون واقعا" 
از آن اشخاص‌نیستم که آقا د ر مقام نخست وزیری هستم ۰ غیرازاینست کوزیرمالی باشم 
تمهدی که من میخوام یکنم بايد یك تعههد ی باشه که د رست باشه ووضع اقتصاد ی 
مطکت اجازه نمیده . بعله د ر هرموقعی یك اولویتی هست : الان بنظر من اولویت 
وزارت جنك نیست . اوئویت بهد اشت است - کد اورزی است عرض‌کنم فرهنك اسست 
اینپاست. با کی جنک د اریم . کفت‌عراق - کفتم‌عراق چیه آقا - عراق با مسا 
نمیتونه به جنگه چون نغعش نیست ود یران هم نمیگذ ارند . اگر حطه شوروی است 
ایتا بد رد ش‌نمیخورموایتها . اون بيك قوت ما را می برد . بتایراین‌این یك مخارج 
آن پرود وگنده و این تمیذ اره ما بجائی برسیم. خلامه کفتم آقا جان من نمیتونسم 
آطد م و بل آخره یك استعفاتی تبدیه کرد م و برد م پهلوی ایشون . کت فلانکساکر 

شما هم بنانید فلانه د رست ميشه کفتم آقا را ستش‌اینه که بشما بگم هرکسی یاید از 
تجربه د یگران استفاده که اکر نکرد آد م قہمیده‌ای نیست . من از تجریه د و تا قوم 
و خویش ود وتا رئیسم باید استفاده کم . یکی صد ق‌السلطنه و یکی هم قوام‌السلطنه 
کت چطور ؟ کفتم آقا شما تا الان عادت‌شده که ارد نث بزتید یکی بره ینده اهل 
این کارنیستم. گفت‌عجب مه من مه من اینکار را کرد م. کفتم حالا بنده کاری ند ارم 
کرد ید یا نکرد ید این جریانه و من بلاآخره نیستم از آن حرفها. اینهم خیال نگیبکه 


با پا رد می‌کنم یاد ست می کشم اینجور نیست . بنده الان که کفتم نه مرخص میشچمیرم‌گر 
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اینکه برانکار بنده را ببرند نخست وزیر - نمیام. هی کفت وکفتم نه آقا راستش 
نمیتونم و این سمل بازی و این ترتبیات هم یکوقتی شاید الان نمیتونم اینکار را بکم. 
بلاآخره بایستی آبروضد انه جد امویم به ون د لخوری و اینپا. خلاصه‌کی وچی 
و اینپا گفتم خود تان صد ونید انتظام و علم هم که د لتان میخوان بنده هم اه 
کاری ازم بر بیاد ضايق نمیکم توکار اما يك چیز میخوام بشما بکويم . ان 
سیاست استصسریتی که فجشش‌را من خورد م عد م رضایتش رامن تخمل کرد م این 
اکر ول کنید د وباره سقوط بضزله اقتصاد ی است چون وضع اقتصاد ی مطکت فوق العاده 
فراژیله یك عده‌ای از اين کارخانجات و این ترتییات که مرد نی بود ند مرد ند . اینها 
را اکر بخواهید د وباره پول بد ید و این ترتییات پول هد ر رفته‌ایست - آنبای د یر 
هم ناسالم میشند حالااینهم میخواهید قبول کید . .خلاصه - آد یم و استهفایمان 
را کرد یم و رفتیم گار و بعد این د رس‌برای من شب . خالا - ایشون که علم رآآورد ند 
ڈفتند تمام اینپا هم توش باشند . ارسنجانی ماند و د رخشش‌قبول نکرد و العوتسی 
هم قبول نکرد و خلاصه ما رفتیم جزو همان لیست سیاهی که همیشه بود یم ضتهی يك 
ق ری بنظر من سیاهتر. چون این وسط باعث شد که خوب هط یگر را بهتر بشناسیم 
و بد ونیم که واقعا" د ريك خط نیستیم چون صکرر د رهمان خود نخست وزیری من 
میت فلانکی نن یا اید حدومت کئم یا میرم . 
کی میگفتند ؟ 
خود شاه گضت یا باید حکومت کنم یامیرم . جلو خود من - کفتم آره عروقت حکومت 
کرد ید میرید , 
استه لالشان چی بود ؟ ۱ 
نمی گفت که - نمیتوانست راحت بنشینه که من شاه انکلیس‌و شاه سو وایتها نیستسم 
د ر حقیقت آن نخست وزیر باید مجری حرفهای اون‌باشه من آنوقت هم که وزير هم بود م 
نمیکرد م حالا چه برسد یه نخست وزیر. گفتم آقا این صلاح مطکت نیست. 
از چه‌تاربخی ایشون این نق‌را بمهده گرفتند چون شما از آعاز سلطنت ایشون‌تایمد 
بود ید - از چه تاریخی سلطنت تبد یل شد به حکوت ؟ 


امینی( ) 


از تاریخ اقبال و علا . حالا اون اقبال البته یك پرانتری بود ولی از آنجا تطق 
شروع‌شد . وقتی اقبال‌تو مجلسد ر مقایل استیضاح مجلسی‌ها کفت بله باید صبر 

کنید تا شاه ییایند ازشاه اجازه بگیرم. مرد حسابی آخه این را توسجل سآد منمیکه 

خوب باختیار د ولته که آقا عجالتا" اجازه بد ید یکماه بعن مهلت بد ید برو اه 

هم برمیگرد۰. این و تو مجلس‌میگه - بعد هم هرچی اعلیحضرتبگویندهمان ات 
خوب ببینید . این را یواش‌یواش شروع کرد ند که آقا شما هستید بعد هم البته تطقات 

د اشتند . قرض‌بفرماگید د.رخود د ولت‌علا* که آقای یزد ان پناه یود - عم بود 

من بود م د یگران . علم میکفت‌غلام- یزد ان پناه هم میکفت‌غلام . خوب‌ما هنم 
میکظیم جاکر - بنده فلان . یکروزی شاء که رفت البته به علا“ گفتم آقا _ آنا 
هم بود ند این تکلیف مرا روشن کنید . بك عنوان باشه که همه آن عنوان را یتسد 
این غلام کمبتظر من عنوان بسیار کثیةی است اینرا یگذ اریم‌کنار. خوب بنده ‏ چاکر طجریزد ان پناه 
کفنه کهآقا ما جزوخانهد ان هستیم و از اين حرفنها. کفتم پس‌ایشون بد انتصد 
که آگر من نمیگویم غلام این جزو توهین نیست. این عادت حضراته والا این کارد رست 
تمیاد . حالا تطق واینہا من کار ند ارم. شروع‌شد از اقبال‌ک پا بیفد از این کارها 
یکه یمد علم هم البته بعد رسید یه هوید او این ترتبیات که د یگه رقت که رقت منصوررفت 
د.یگه بعد از آن د یگه ایشون شد هه کاره و هحه هم 2 تشویقش‌کرد ند که بعله خد ۱ یگان 

و فلان واین ترتییات . اینون اشتباه نمیکند و اقصادهم کرت زهرمار همه. تااینکه 
بخارجی‌ها اگریاد تان باشد دیدید دیگه . گفت من شاوره می کم ۰۰۰ می 

کم. یعلاوه اینها منشی اند . هوید | بد یخت هم میت تأبید هم میکرد ند که 

ما اجرای امر میکگیم . نخست وزیر کی است ؟ وزیرکی است؟ مجلس‌کیه؟ خود 
یفراست‌شاه. این یواش‌یواش شد باین صورت که آنوقت هم یمن میگفت من باید یا 
حکومت کنم یا میرم د خالت د ر کار نمیتونست بکئه . یتده هم بہش‌میگفتم آقا يك کار 
غلطی رو بذ ارید گردن ما باشه خوب‌شها یك امری میگید مابیائیم. . . این از اولبا 

من همینطور بود خالا نمی خواهم یکم که واقعا" دشمن یود - خوشش‌نمیاط از 


امینی( )) 


تنقید . میگفت حرف‌ض ولی خوب اون اوایل‌پیش از اینکه اینطور بشه خوب میگفتيم 
ميشتید یم د لخور میشد باطنا" اما قبول میکرد ما هم نمیکرد یم . طا“ راجع‌بپمین 

من و ابتبساج یك موقع فکر کرد یم که خوب بنده وزیر مالیه یود م که ما این پشتواضه‌چی 
چیز طلای باتك طی را بانك مرکزی را اینه‌ریوالوه بکیم یعنی والور واقعی‌اش 
رو این تفاوتش‌را یك مق ار قروض د ولت را بد یم یك مق ارش‌هم سرمایه ریالی لزمان‌برناه 
باشه خوب انتهاج هم موافقت کرد د رست هم.بود . تازه خبر د ارشدیم که میخواهند 
ابن ریالش‌را -حالا من شد م وزیر د اد کستری خر یك کار دیک بکنند .یکروزد ر 
سمد آیاد ایتهاج هم بود شاه کفت آقا مثل: اينه این مطلب را شمازد ید زیرش. ابتهاج 
کت ته آقا من هم گفتم تخیر زیرش نزد یم اما يك مطلب را اطیحضرت موجه باشید که 
این ریال اکر صرف ک"های د یکه بشه ایجاد تورم خواهد شد و اسیاب زحضه. 

ما رفتیم.یه امریکاو آقای شریف امامی شد ناد وزير صنایع د ر کابینه اقبالو شسسروع 

کرد ند که آن موقع که بنده آم تمام خسار تهای آن سیاست‌غلط یود ۽ حسن حسین 
تقی اصلا" بد ون این بد انند این پولی که مد ند برای چی مید ند . کافی بود که 
شما یك نه صد میلیونی بیرید آنجا بگویند آقااپن صد میلیون رابکیرید بعد هم د یگمبعد ازاین 
موضوح نفت شلتاق یجائی رسید شما بهتر ازمن مید انید . که من یا این د ر بیسرون 
بود م مید ید م که آقا این بار بزل نمرسه . آن باتك توسمه صنمتی که آقای خرد جو 
خوب اونجا نشسته بود ند میکفتند آقا: برناحه صد هزار تومن و د ویست هزار توضی یعنی 
چه يك ده میلیون بیارید . اتقاقا" برای بك کاود ازی‌که مال کهريزك از همین 
وزارت کاوزی که آقا صد هزار توس بد ید این یك واحد کاود اری‌كوچيك است. گفت 
آقا صد هزارتومن چی چیه گفت آقا نمیتونه پس‌بهه. اکر پنج میلیون بشه يك میلیسون 
نمیتونند - گنجایشش‌هم ند ارند - نشد . بنایراین برناه‌ای بعقیده من تو کار 
نیود . حالا زمان ایتباج هرچی بود بلاآخره یك عرو تیزی میکرد و د اد و فرساد و 
ممکئه اخلال میشد اما نه‌باین میزان که اصلا" د یه بتگی‌باز باشه که امروز این فرد ۱ 


امینی( )) ۷ 


آن . به ایشان لفتم آتا بند هبرت سال هر روز هر هفته عوض‌نميشه که بعلاوه 

هر برناه‌ای اولویتی میخواد که وزارت جنك د ر يك موقع :ب ر هیچ کجای د نیا 
کفتم قا د رخود بلژيك یکسال فرهنک است یکسال فرنی‌کنيم بهد اشت اسسسته 

این پول را شما نخیټوانید تقسیم کید به همه جا بايد يك مق ار _ والا اصلا" هیچ 
کجای د نیا میلیارد هم د اشته باشید اینجوری نمیتونید . بلاآخره یك مق اری‌اشخاص 
قهمیده بعقده من ینام شد ند مزا خو ش حالا حفظ ام وحشت من و م 
ٹتیجه ابن شد که | یشون واقما" کمراه شد . حالا یکوقت شما تاند.انسد ارید میگید 
که خوب د یکناتور بشه اما یك وسائلی هم میخواد که شما را د یکناتور بگند ۰ تشویق 
و تظیب و این نتیجه‌اش این شد که این تملق و انن باصطلاح سوسیسب ون : 

من هستم خوب این مرش پاباروئید هرچه خود ش‌را بکذ ارید این منگه د ر هگسی باشد . 

خب این شدت پید | کرد و من از روز اول هم واقعا" مید ونم د ر کابینه قوام‌السلطنه 

هیچوقت من عضو کایینه نبود حالا موافق بود بعد هم قبول نکرد م این وزارتسش 
را حتی آن کابینه آخرش‌شروع کرد بمن د لنور هم شد چون مید انستم واقعا" من با 
قوام السلطنه نمیتونم. یکروزی از من پرسید چرا؟ حالا وقتی میخواست مرا وزیرهالیه 
بکنه من سام السلطان را کفتم آص سرجای من من قبول نکردم. یکروز اژ صن 
پرسید که على چرا؟ گفتم آقا شما قوم مخویش‌من هستید . شما وقتی می نویسید 
جتاب آقای وزير د ارائی ته د لتان میگوئید علی جون ومن نمی کنم. وقتی نمی کنسسم. 
اسباب د لخوری ميشه . د لخوری شما و من هم غیك.لخوگ ما شما با سهام السلطان 
همچین رایطه‌ای تد اد . گت به گم ت آتا گم این حقت مطلبه بنابراسسن 
من هه جور خاضرم کار کم اما وارد کابیته شما نمیشم و نشد م خیلی د لخور هم 
شد کار ند ارم. خد ا بیامرزه روه ای آخری که من وزیر د اد تہ تری بو د اشت حالس 
خوب نبود گت خوب‌علی جان حالا تویت توست که نخست وزیر بشی گفتم حالا تویت 
من نمید ونم . حالا منظورم ايته که هرکسی این اند انسد رش‌هصت . خودصق: ب 
السلطتهخد ۱ بیأمرزه بنظر من يك د یکناتور. . حالا بآن جور یند ه کار ند ارم ولی 


امینی ( 6) - ۸۾ - 


از نظر این تحمل تنقید نکله - تحمل حرفهای د یگه رانکنه فرة, نمیکگه خوب د یکناتورحتما* 


نباید چماق ور د اره ب کسی را بزنه همان قبول نکردن تاند انس‌تك روی است تاند انسی 


که مال خودش‌را تأمین بکه. خوب این ار کسی تشویق کرد که خد ۱ بیامرزه گفتم 
که صالح گفت که اقا قوام السلطنه میثه شما هم باید نظری د اشته باشید همینط‌سور 
هم بود پس‌بنایراین اون هم د ر واقع در مقام خود ش د یکناتور بود خوب‌چه بره 
که شاه سلکت باشه و تغم قوا هم باختیارش‌باشه . 

سے چیزی که براي من روشن نبود وای د انستتش‌جالب بود این بود کمحتی د ر زمان جنگ که 
شاه هنفز بیست وچهار پنج ششی سالش‌بود حتی د ر آن موقع صحبت از این بود که شاه 
نباید حکومت بکئه و ايراد باینه‌مثلا" د آره نخست وزیر تعبین میکئه یا د ست میذ اره 
روی تعیین وزیر میکه چه جور آخه يك جوانی در آن سن وسال آن ظ رت را گرفست 
بهش د اد ند بعد از اينک رضا شاه رفت چه جور. .؟ 

ج ملاحظه بفرمائید به قدری این آقایین دشتی - مسمودی ود یگران که د ر آند ولتی 
بود ند که رضا شاه یعنی مجلسرضاتباهی بود رفتیکه رضاشاه رفت خود این آقای سعود ی 
با امضا" يك کرور فحش درآن سرمقاله اطلاعات . آقای د شتی د ر مجلسد و کرور فحش 
خوب این حضرات که آن تجربه را د اشتند که اکه بنا شد هر جواتی فرق نمیگه حالا 
البته بچه نیامده بود ولی مید ید ند که بلاآخره آن راهی که د ر آن زمان د کر صد ق 

ط رسو اینها تذ کر د اد ند آتطور شد ایتپا تقصیر اینپاست. اینپا رفتند حالا آط. 
فروقی شد نخست وزير چې یسر فریتّی آورد ند . رفتند با 
تحريك کردن . قرام السلطنه آد همین آةای »شتی ود یگران با چماق شاه آد ند خب 
پس بنایراین او خودشد ید اینها جرا اینها را بلاآخره 7۳ ایشان 

بود م چطور از گناه دشتی می گذشستم - چطور از گناه صعود ی می گذشتم که اون 
فجشپا را د اد ند . اینها مرد مانی هستند شخصیت ند ارند . یه مرد مانی هستند 


که رفتارشان رفتار خیلی هه ۰ پس‌اینها یه مرد مانی هستنه که حالامیگن 


امینی ( ؟) 


بت 4 


من نمید ونم تا چه حد راسته سید ضیا"الذ ین‌هم میگفت آقاجاناین‌طت راباید زد توسرشان . 
همانطور که پد ر شما عمل کرد شما هم باید بکئید . خوب یك عده هم اینجور تلقین 
میکرد ند که آقا این مرد م اینند . اینها راباید زد تو سرشان کمااینکه پدرشما 

زد . اینہا را یواش‌یواش حالا من نفیتوانم واقعا" د لیل و مد رك هست ولی اینها 
ترغیب میکرد ند . جلسات خصوصی د ربار این طرفو آنطرف ومن ياد م نسره که 
قوام السلطنه نخست وزیرو من هم فعاونش . یك شبی د ر د ربار دعوت کرد ند 

يك دعوتپای خصوصی . حالاولادت‌چیزی بود من نمید انم.. من و قوام السلطته 

که وارد شد یم د ید م که فروغی آنجا نشبسته از این کلاههای کلغذ ی سرش گذ اشتند 
وبعه هم از این چیزهای کاغذ یو کونفتیو بساط واینپاو - من اصلا" واقعا* 
فروغی را که نگاه کرد م جد ا" تاراحت‌شدم. آهد ند سرقوام‌السلطنه بگذ ارند د ستشان‌راگرفت و 
گفت‌س از این کارها نمی کنم. همان مرحوم خواجه نوری یك سنی د رست کرد ه بود ند 
آنجاو این رقص چیز فیکرد . . مثل مال اپرا. مرحوم چی چیز تظام سلطان‌خواجه‌نوری 
5 بعد مورد غضب واقع‌شد . من این جلسه را که د ید م خوب از همان وت هم ب ید م 
شاه همچین خیلی از آن.د ورهم است - حالاظا هرش‌عیب ند اشت - این رقص 
شروع شد ومن نگاه میکرد .م که شاه د ر حین اينک د اره میرقصه این کونغتی د ستش 
بود . این طوری تشون کرد که خورد به دماغ من د رست. يك طوری خورد که آب 

از چشم من سرازیر شد وخوب خود ش زد بختده و من بروۍ خود م نیاورد م. يك چند 

د قیة‌ای که گذ شت به قوام السلطنه گفتم نه بہتره که هم شما و هم من‌بریم برای اینکه 
این مجلس اسب نیست.خوب دید م که همانجامرحوم فریفی که . . خوب وزیر د رار 
بود بیاد اونجایشیضد و کلاه کاغذ ی سرش است جلو این عد ه‌ای که اخاص معمولی 
این اصلا" د رست‌نیست. یمنن از آن ولو انتهسم باشه د یگه از آن ابهت فروضی 
بعد هم حالاهم متا" فرض‌کید چقد ر فعش‌به فریتی د اد حالا کار ند ارم. که فریغی 
واقعا" بعقیده من با تمام خد ماتی که کرد د ق مرگ شد . قوام السلطنه خلی خوب 
آنهم د ر يك اواني حالا اولش‌کار ند ارم بعد آد ربایجان را نجات د اد ايشون گفتند 


آمینی( ع) 


من بود م. خوب ببینید اینها تمام د لیل براينه این تاند انس بود وهه‌هم. . .۰ . 

خوب عحه مید انستند که این کار _ کار قوام السلطنه است و بعد هم بعالا" کارآمریلائی . 
خوب این بنام شاه شو مال من چشمش روند اشت که‌نه اين مال نه کسی حق . . جناب 
اشرف بده پس‌بگیره . بنابراین يك آد می بود بعقیده من کمپلکسة و آدم ضعیف چون. 
تحريك را آد.م ضعیف میگه . آد می که اعتفاد بنضد اشته باشه اینکاره را نمیکفه. 

و اين دوماه آخر این جریان قبل از آنقلاب- من د ید م که تمام آن برد اشتهائی که 
جسته گریخته ميشد این اقعنا" ممرکزه . چون یك آذ می بود که د یگه اختیار. . یعنی 
کنترلش از د ستش رفته بود . بنایراین چیزهائی که میگفت و کارهائی که میکرد این حکایت 
میکرد از همان باصطلاح مانتالیته واتعیش. چون وقتیآد م د رحال نرماله خوب سجی 
میکنه یك مق اری فقط بد ونیه حالا ته این طرف‌صدد رصد نقهمه - يك مقداری 
مکنوم که . ولی وقتی که حال د میسیون پید | کرد این هحذاش‌ظاهر ميشه . عینا" همان 
که چه جور بود ؟ چی ظاهر میشد ؟ 

ظاهرش‌همین راجع به خود من . که وقتی من بپش‌میثفتم که اجازه بفرمائید که انتظام و 
من این د ونفر د رست نیست یه سه نفری هم اضافه بکنیم که هیئتی بشود ۰ که یك مق ار 

از بار شمارا ور د اریم روی هيبت یگذ اریم. گفت.یمنی حالا لله من بشید . گفتم والا 
خود ایحضرت ما را احضار فرمود ید بکید که خوب شورتی یگیم اينهم که بنده د ارمسیام. 
ته اینکه ما جای شما باشیهرای‌اینگه‌يك مقد اری خوب روی اصل وضم‌شما . . . این یکی 
بعد هم که وقتی گفتم که رو مطایق این ماده ۲ » قانون ۱ ساسی‌شما میتوانید صافرتسی 
کید . گفت این از فکر شیطانی د کثر امینی میآید بیرون--د و . سه وقی کفتبکه آقا شما 
این سید جعفر بهیهانی را .. گفت حرنهاتی میزنی که منو روی صند لیم. . 
چکار بکند ؟ 

کی کی ا وای کو ر او و کت 
آقا يك چیزهائی‌شمامیگوکید که آد م. . نخیر. من‌ح س کرد م. کانچهد وستاتم .کفتم آقا نهبند به 
ایشون اعتماد میکم نه ایشون به من اعتماد میگند . بتابراین در به همچین موقعی یك 


امینی( ) ت 

اعتماد صد د رصد. مقابل‌میخواد تا ما از این معر که خلاص‌بشیم. بعد شرا من کار 
ند ارم اما در این مرجله بحرانی ایشون معکن نیست. .مبند س‌بازرتان راترجیح مد هم‌هچنده 
من از خد | میخوام. آقای سنجابی از خود.یخود . . بازرگان کفتم اقا ايشون از شما 
کر میترسه تا از من . چون ما هد یر را آزفایش‌کزدهایم و نمی توانیم. همین 
حرفپائی که میزد . م۲" همین آتای بنی احد واینها یك حزبی د رست کرد ه بود ند 
"اتحاد برای آزاد ی" يك برنامه‌ای نوشته بود ند مقد ای د است. اینرا برده بود ند 
پپلوی شاه کفتند د کنر امینی هم د ید ه گفتند عجب لثیری کرد ه . رفتم پپلو شیاه 
گفتم آقامن جزو حزب نیستم . این برتامه را د ید م بد هم نبود . ماده اولش 
این بود که انتقال ق رت . گفت انتقاله پس‌من چی . گفتم اقا شما کهمیکید شاه 
شروطه میخواهید بشید . شاه مطایق تانون اساسی ظ رتی ند اره. بنایراین این 
قف رت را یاید واگذ ار یم به اين مرحله انتقال تا این صورت پید اه . گفتش ۰ 

د يد م الا * بقول بازرگان راست نمیگه . یعنی الان گیر کرده . کت بازرگان 
این بمحض اینکه از گیر آد بیرون همان میشود و د لیل بتده هم این بود که اقا 
این را نمیشه صد د رصد رعو ص‌کرد . باید به جوری د ور کرد تا ما از این بحسران 
یذ ریم ببینیم چه ميشه ولی من مید ونم د رست شد نی نیست. آخه وقتی بهش 
گفنم.که همان موقعی که قوام السلطنه یا مصد ق السلطنه یا شما هستند گفتم صد ق 
اسلطته آد پپلوشما مو بمنوان وزیر شور. شما قبول نکرد ید . گفت من؟ 
کفتم آقا اعلیحضرت حافظه خیلی خوبی د ارید . شماهم این . گت تخیر کم آقا 
گفت :این ممکه تغبیر بکه ۰ خوب حالا ما کارند اريم يك حوری معلوم بود که واقما* 
نمشه اعتماد پید اکرد چون راست نمیگه و بعد همعقیدهام واقعا" يا همين 
هوید اواین‌ترتیمات این‌سرراست نمیگفت ضتهی خوب یك آد می‌است که خوب 
این توی عیش‌و نوش است. این اگر میگفتند ا افتاد ه به e‏ و عیاشی 
وت Rr‏ ین باهاش مخالف‌بود ۰ 0 میگ د که . ضاد ۳ چیز مبمی نیست 


امینی ز ») رات 


هه جا فاد هست. بخورند ویود . افا د.اخل‌سیاست نشند که با من باصطلاح 
ته رقابت رویرو نشند خلاصه. خوب د رتمام این هت جز د رهسن اواخسره 
ایشون‌فقط د رسلام مید ی م هیچوقت صحبت _ اون اولین بار بود . تاریخشرا 
یاد د اشت کرد م که با ايشون يك سات ونيم د وساعت صحبت کرد م و تمام اين 
گذشته‌ها را بایشون یاد د آوری کرد م. بعله اولین ملاقات ما سه شنبه بیست و 
چپارم مہرماه بود ۱۳۵۷ با علیاحصرت که اول یکساعت با ایشون صحبت کرد م . 
خیلی صحبت‌شد بعد د ید م خیلی تاراحت شد و اینطرف گفتم من تیاد م که نمك روی 
زخم شما یپاشم ولی متأسفانه اینطور شد که من نخست وزیرهم که بود م فرصت نکرد م که 
شما را د وید و ببینم. بعد ملاقات با شاه هم هشتم آبانل۷ه بود . بعد هم مهر و 
آبان ۽ ۲ و هشتم آبان به که يك و ساعت‌خورده‌ای با ايشبون صحبت کرد م - تمام 
این گذشته ها را. وقتی‌گفتم آقا وزارت جنک که حرف نخست وزیررا . . گفت میخواستید به من 


تلفن کنید . گفتم بشما تلفن کنم که آقای وزیر جنگ حاضر نیست که بلاآخره اجت_اس د لخلی 


برسه . نخست وزیر از وزیرش‌چفلی که . همین طور نگاه میکرد . يك د انه رآکسی ون 
توهشش‌ ند ید م ۰ پید اس 

د رسته که آن سخنرانیش راشمانوشتهبود ید ؟ 

بله ؟ 

آن سخنرانی که تو راد یو کرد ند که من صد ای انقلاب را میشنوم. . 

ابد !" هیچ - نخیر. بملمبایشون روزاول‌گتم آقاشما اگربيائید پپلوسد م. همین که 
بلاآخره گفتید د یکه . میخواهید شاه شروطه باغید بگید آقا اینپائی که د ورو بر 
من بود ند یمن د روغ گفتند چه کرد ند چه کرد ند چه کرد ند - و من بلاآخره اففال 
شد م بنایراین‌میخوام از این‌بیعد سمی یکلم که این کارها پیش‌نیاد و این مرد م واقعا" 
استقبال میکند من قطعد ارم هستاد د رصد مرد م اینرا قبول خواهند کرد . گفت یخنی 
من بیام از مرد م عد ر بخوام . گقم آقا عد رخواهی از مرد م که خوب مرد م بلا آخسسسره 
زجر کید ندناراحتی کسید ند ضرر ند اره. اگررئیس‌جمپور امریکا نیکسون هم آمد ه 


امینی ( ) 1۳ مت 


بود د ر نقابل مرد م گفت آقا من اشتماه کرد م قطعا" ازش‌میگذشتنه باسن روزگارنصی 
اتاد . خب این گذشت تا موقعیه ایشون میخواستند حکوت ازهاری را بیاورند . 

شب انتظام و من آنجا بود یم گفت فلانکس‌می‌ترسم ناگزیر بشیم ما یك د ولت نظاصی 
بياریم. گفتم آقا شما حکومت نظامی د ارید این د ولت نظامی با حکوت نظای که 
منافات د اره . خوب بلاآخره این شریف‌امامی را تقویت بکیه . کت ما تقویت کرد یسم 
وحالام بعد از شما ایشون ميایند ملاقات من . پاشد م رفتم. رقم طزل نیصباهت 
سه رع بعد ش ایشون کفتند فلانکس‌ما مجبور شد یم حکوت شریف‌امامی هم استمضا 
کرد و ازهاری را آورد یم برای د ولت . گفتم مختارید . کت یك نطقی هم کرد یم گفنسم 
من نشنید م اجازه ۳ من بشنوم ببیتم. خلاصه بنده شب که نشنید م فرد | هسم 
ظپرخوابم برد و. . . بعد کیش‌کرد م و واقما" همان نطق با ینک البته د بر بود 
این کفتی که ما د اشتیم د ر آنجا بمن گت فلانکیمن کریه کرد م پہلوشاه رتم کقم امن 
کریه کرد ز از این‌هاهم خلاصه خیلی زیاد باشند اما خب د یه حالايك موقع شد بنظسر 
من حالا کی‌نمیند واقعا" من نفهحید م. چون یك مق اری اصولا" اظبارضعف کرد ند ر 
یه فمچین موقعی هه را جری میکه خب البته مید مطلب را کت محکم. انقلاب‌شصارا 
شنید یم بعد حضرات باد انلاب نبوده جزو فتنه بوده. میم آقا خود شاه گفت انقلا ب 
حالا خوب‌گت یا بد من کار ند ارم پس‌وقی خود مک انلاب‌شما بکید نتسه ؟ 
بعد با همین سلطنت طلهپا بک یآ جان انلاب بهچریختگی این زیر اجتمام آنده رو . 
ضظب شده -حالا انقلاب فرانسه نیست. انقلاب نمی انم کتاختی از آبد ر آده اا 


اصلش را نکر نشوید . این شده . 


روایت کنند ه د کترعلی امینی 
تاریخ - هفت‌د سار ۱۹۸۱ 
محل صاحبه - شرا ریس فرانسه 
مصاحبه‌کنند - حبیب لا جورد ی 
نواشصاره - ه 


واله د رمورد چیز صحبت میفرمود.ید که - چی شد که‌سرکاراستعفا د اد ید وفرمد ید که روی بود جه . ۰ . 


وزارت جنک بله 

بود جه وزارت جنگ بود ود رهمان حول و حوش‌بود ید که . ۰ . 

بله بله - آن زمینه بود . دیگه آخرش این بود . چی, بود بعله . . . 

بعد البته از وضوع يك کمی کناررفته بود ید از اصل موضوع . . . 

له - برگرد یم به ... سرکارو آن ماهپای آخرش 

له فقط صحبت از این بود که بعد از اینکه بنده یك بود جه‌ای تنظیم کرد م بر اساسد راد هسای 
واقمی سلكت . خب تضم کرد بم به وزارتخان‌ها واز هرگ ام از وزارتغانه‌ها قرارشد که ۱۰ کم 
بگیم تا بتونیم بود جه البنه ته صد د رصت ممادل بلک با يك کسر خیلی معقولی این بود جه رایبند یم. 
بد ین ترتیب. تقیم کرد یم به ۲ و ب . هروزارتخانه‌ای يك قممت ۲ د اشت‌و يك قست ب . 
اون ۲ قسمی بود که واقعا* د رآد واقعی بود ومیتونشتیم بهرد ازيم ب دراه اتفاقی بود که 
احیانا" یك د رآعدی پید اکیم با كمك مثلا" فرض کنیم آمریکا که البته مطح نبود ود یکسران 
کارند ارم. بتونیم آنرا بتناسب تقسیم کیم . خب اینو برد یم پپلوی اعلیحضرت و ايشون کفتند که 
بسیارخوب اما حالا بین من وشما این موم باشه که مال وزارت جنگ * ب* اش‌هم <۲* است ۰ 
خب‌کفیم.حالا که د رست د رنمیاد . خب*ب" اگربنا شد بعنوان ۰... درآد افافی 
د اشتیم خب وزارتخانه‌های د یکرمق ند . خیلی خب‌حالا وزارت جنک هم !کر شد اما الان بنده بکم 
آن چه ”ب " .هست مال وزارت جنک د ر حقیقت "۲" است آنوقت چیزی کم نکرد یم. ايشون تعجب 
کرد کفت آفا د ر هیچ موقعی مثل زمان شما از وزارت جنک چیزی کسر نکرد ه بود ند .. کفتم واله یسك 
یك کمیسیونی کرد یم با حضور رئیس‌ستاد و يك عده از روساي ... شون و يك یکی خواند یم. 
این چیزهاشنی که ما حذ فاکرد یسم با نظرخودشان . دوجا اضاف شده این تکراری 


یود . يك مش هم آخر زاگ بود . 
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امسینی( ۰) 


۲ ض 


که خود آنپابعضی وقتها يواش يواش اشاره میکرد ند یکیشان راحذ ف‌کنید . 
بنابراین تازه این 7/۱۵ هم.چیز فوق‌العاد ای نیست > 

خود شان هم قول د اشتند ؟ 

قبول د اشتند . بنایراین اضافه ما نمیتواتیم بد یم. الان که وزارت بهد اری رو ۸۱۰ 
کم کرد یم ابن فقط حقوق پرسنله . ته دواد اره ته عرض کنم که د کرد اره هیچ ند اره 
بنابراین بنظر من معلم وعرنن کم بهد اری و این ترتییات الان مق مه بر وزارت جنگه 
ب.د هم برایشان گفتم آقا بنظر من البته فکر نمیکنم توهین کنم به قمون این بچه‌های 
مرد م که بچدهای من وشما ود یگران ھستند اینہا مق مند یا اینکه يك عده سریاز ما 
بد یم که . . حالا هم د رحال جنگ نیستند . خوب ایشون برایشان وزارت جنک 
یك تابوئی بود که نمشد بان د ست زد به يك‌کاست‌علی الحد ه‌ای . گفتم من بد ين 
ترتیب نمی توتم. ایشون گفتند آخه چبز مهمی نیست این کسر. گفتم‌این کر 
مهم ميشه - مزمن میشه . وز بر مالی بود م وزير اقتصاد بود م این د ستگاه د ولضی 
ماست - خود مردام اینپا واقعا" معتق به صرفه جوئی نیستند . این.صرفه جوگی- 
هائی که میکم میگ یم آخرتر, وقتی نگاه بکئید وجود ند اره. اینہا می خرند . کمااینکه 
وزیرمالیه بزد م این یود جه که تصویب میکرد یم این آخرسال باید یکی این تظل‌نشود 
به سال بعد بعتوان صرف جوئی - میخرید ند - مل اثائیه این برای ایتک ه 
صرف بکنند ینایراین این حرف‌یی قاعد ه‌ای است. و ابن بود جه غیرمتوازن هم 
همبندور يك مرش‌مزضی ميشه و اسباب زحمته.. اصرار گفتم نه تمی‌کننسم و بهمین 

د لولعم صحبت هم کرد م که بهتره این د.وستانه جد ا بشیم و جداهم شد یو 
رفتیم' ۰ اینهم آن قمتی که بود توی اینجا و رفتیم تولیست سیاه خوب آط یسم 
بیرون ۰ 

خوب ان که یعقب برمیگرد ید آیا صلاح بود بيائید کار یا میتونستید پاشاری‌بکنید ؟ 


نه - آن پافداری کرد نش‌غلط بود چون من معتق مید انستم که ایشون یك کاری 
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امینی( ۰) کی 


خراهند کرد همان مثل واقعه دانشگاه و امثال اینهاکه انسان را با یکوع بی آبروئی 
ببرند . چون مید ونيد همیشه د بلت هم د رمقابل مرد م مخبوبیتی ند ارف چون 
زیاد ه خواهی مرد م و مخالفین و این ترتیبات روز بروز زیاد تر ميشه - بنایرایین 
مجلسی هم نبود که رأی عد ماعتماد پد هند. پس‌بنایراین منتهی میشد که بیرون کرد یم 
اتکی را 

مجلسی یود فکرمیکید ؟ارشما ساده تر میشد با نمیشد ؟ 

نه نمیشد . برای این‌که مجلس اگر بود آخه همین نتوجه کار د رمجلس‌ ها 
شد . چهزنان صد ق السلطته چه زمان قوأم السلطنه هج د ر همین مجالس‌ها بود 

که عرض کرد م چون اون نقطه ثایت شاه بود و هه اشخادر هم موجه میشوند که آ تجا 
را بچسبند ته د ولتی ورتیسرالوزراتی میاید و میرود . 

خوب امکان اینک‌مثلا" یك انثخابات نسبتا" مناسبتری انجام میشد که افراد ی میآمد ند .۰ . 
نمیتد ‏ چون اگر بنده د ر رأسد ولت پود م انتخایات مثل همان زمان مصد ق به‌گمکش 
میافتاد و ایښون نمیگذ اشتند ۰ خوب مثلا" همین سرگرد عزیزی که وزير شور کزد ند که 
تا یه اند ازه‌ای ایشون اطمینان د اشته باشند که د ر وزارت کور و این ترتییات کارې 
نمیشه. وزارت کشور کار اساسی‌اش کار انتخایات بود . یقیه‌اش‌که البته خود شون 
د ر اطراف ملكت کارشان را میکرد ند . بتابراین من مید انستم‌به رفقا. هم كفتم 
با این وضع تمیشه انتخابات کرد . انتخایات‌هم اگر بشه ايشون‌يك اکثریتی مینبرند تتو 
مجلس و خوب اسباب زحت خواهدشد . کمااینک آقای ارسنجانی که بعد از من هم 
موند ند د ولت آقای اعلم شروع کرد به همان تند روی د ر کار اصلاحات ارضی . خوب به 
يك صورتی افتاد که معلوم بود این اصلاحات ارضی بان معتی نیست. ایشون سقیر 
شد ند در رم و من هم اتفاقا" د ر اروپا یود م رفتم به هتل کاتینی . این آم آنجاوبه ایشان‌گفتم 
آقای ارسنجانی قرار ما براین نبود که با این سرعت و عجله بره . گفت راستش‌اینه که 
اگر ما این کار را د ست خود ایشون نمی د اد یم ایشون انتخابات و مجلس‌را میآورد ند 
تمام. این ککاورزی را این د وتا بهم زد ند . حالا اوعقید ه‌اش‌این بود.۵ ما را د ار ضی 


زنند ۰ گفت بچتر که به خود ش د اد یم که به من کرد م . حالا خوب است یانه‌گرد ن‌خود ش. 


س 


امینی( ۰) چ 


خوب چون مرد خیلی زرنگی e‏ هم د اشتا ز این کارها میکرد گت 
خوب بگذ ار خود ایشون این کار را بکنند . این بود که واقعا* د ر یکی از این 
کنابہای مال امریکائی شم د e‏ بود که شاه هه این کارھ ا را 
میخواست بکه من کرد م. آذ ربایجان را من کرد م - ملی کرد ن تفت را من کرد م 
اصلاحات ارضی را من کرد م۰ خوب بنابراین خوب یا بدش‌به گرد ن خود ش. حالا 
خوشیختانه آن طی کرد ن نفت و آذ ربایجان خوب تمام شد ولی موضوع ک_اورزی 
چون بد ین روزگار افتاد هه‌اش‌گرد ن من و ارسنجانی میموند .. کمااینکه يك عد ه‌ای‌هم 
میافتند که بله این تقصیرشماست _ شما آض ید این‌کارراکرد ید ووضعیت به ین‌روزافتاد . 
گفتم اقا ینده آن کاري را که شروع کرد م غیر از این بود که ایشون کرد ند . خوب 
شرکت تعاونی میخواستیم د رست کنیم ته شرکت تعاونی اسی . بالاخره بای مالی 
يك چیزی بگذ اریم هحنائل بین د ولت و زارع باشه بعلاو مجصولات زراعتی بقیمبت 
معینی + آنکاری که د یگران کرد ند . خوب فرصت ند این د ر ظرف‌هیجده ماه 
تمیشد این کار را کرد . ینابراین نمیشد که انسان بعنه و اعتماد بکه که ایشسون 
پشتییاتی میکئند و بهمین چهت خوب‌د ر آن جلسه . 

این بازماندگان جبپه طی کاهی توی تشریه خودشان توشته‌اند که ما اشتباه کرد یم که 
از حکومت د کثر امینی پشتییانی نکرد یم اگر کرد ه بود یم شاید ایشون میتونستند خوب. . 
یله سخوب نظر من هم همین بود که اینها را به بازی بگیریم و یواتن یواش‌بيائیم کار 
رابد یم.به د ست اشخاصی که جقیقتا" حالا بنده نمی خواهم بان مزان بگویم که 

د مکراسی غربی ولی این واقعا" یه د یالوگی بین د ولت و مجلس و د ستگاهو اینها 
ياشه . چون حقیقتا" بطوری فاصله بین حکوصت و مرد م شد ه بود کے معلوم بود این 
شکاف بالاخره مطکت را می برد به هرج و سح و این که یسرد . بنابراین واقع-* 
من میخواستم این کار را یم ضتها خوب الیته روی خود خواهی یك عب ای جاه طلبی 
حسادت که این در هه بشر هست هه افراد منتہا د رایرانی بیشتر. کما اینکه 


الان شما ملاحظه کید د ر همین‌جاماگرفتار همین کاریم . اگر واقعا" يك عده‌ای 


س — 


امینی( ه) 40 تم 


بود ندکه توجه میکرد ند به حقیقت قضایا این جور نميشند . الان ما صبح تا شب 

د اریم میحت‌نجات ایرانه که آقا اه ایرانی نباشه وزارت و این مطرح تیسیست. 
نمیشه چون واقعا" ما بخواهید این گذشت را از ایرانی که بد ین نحو ترتیسست 
شده بخواهید تیست - وجود بد اره . مت اس اه الان ماهم موجه همین هستیم 

که این بیست‌وپتح سال واقما* خلاتی از نظر اد م بآن معنائی که تجربه سیاسسی 

د اشته باشه شم سیاسی ب اشته باشه نیست. البته شما تگیسین خیلی خوب د ارد 
مهند س‌خیلی خوبد ارید دکتر خیلی خوب د ارید ولی سیاستمد ار بان معنی واقعی 

که نیست. آم ند یك اشخاعر تکنوگرات ها وزير شد بد - وزیرعرض کم تسلیم شد بشهو 
بهش هرچه بند تصد یق بکن بنابراین الان وقتی‌تما نگاه بگید هرجی نله 
میکنید واقعا" آد می که انسان بتوته بیاره بذاره و این شم سیاسی د اشته باشه و بد ونبه 

که این مارزه که د اریم میکنیم این هزارجور خطر د اره وجود ند اره . 

چطوره که د ر د وره صلطنت رضا شاه با مجود این ايشون هم خوب شخص,مقند ری یود ند 
وقتی ایشون رفتند یك سری از رجال ماند ند که خوب‌تجریه د اشتند ولی . . . 

( ؟ ) اه توجه یکٌید رجال زمان پهلوی رجال سایق یود ند . مستوفی الممالك 
بود - شیرالد وله بود ( ؟ ) ولی‌بود ند و بعد از سقوط رضا شاه هم همین 
اشخاص‌بود ند . دكا“ الطك بود عر کنمکه اون د ستگاش 

هھ قبلا" ... 

هحه قبلا" بود ند . یکروزی به شاه همین را می گفتم - گفتم آقا میگویند رجال ناصری 

رجال مظفری یعنید ر سلطتت ناصّه ر سلطنت مظفری . خوب‌شما رجال پهلوی د رست 
بکید . گلشایان تمام ایشهسا تربیت کرد ه زمان قبل بود ند . د اور و این ترتییات د رزمان 
قبل البته همان اواسط - اما اینها بود تد . البته رضآشاه‌باید اتضافد اد يك‌عده 
این روشنفکران خوب د ر زان رضا شاه سالی صد نغر میآمد ند به اروپا تحصیل میکرد ند 
و واقعا" یك هسته انتلکنوثلحسابی د رست‌شده بود بعد یکمرتبه پنجاه وسه نفر را برد ند 


آنجا خوب‌تمام این ها تقرییا" کرم همان چیز بود ند این از بین رفتند ۰ بعد هم یك 


آمیتی( ۰) ات 


مقد ارد رشپریور . خلاصه یك باز ثابتی د رست نشد يك وق من خود م محصل بود م د ر 
اینجا که مرحوم علا“ هم سغیر بود . خوب این صد نفری که میفرستاد ند اینہا رامی آورد ند 
آن‌مرحوم مرآت واینها توزیع میکرد ند توی شهرهاي مختلف. د ر رشته‌های مختا ف 

به علا“ گفتم آقا باید شما يك د ستگاه تحویل گیرند ه هم د رایران د اشته باشید . اینہا 
الان میایند د ر رشته‌های معین . این برمگرده تو تهران . ازش‌کسی‌نمی‌پرسه چی 
خوند ی کجا باید بری. این میره اینطرف‌وآتظرف بعض هم اصلا" میرند د ر ید جاهائی 
که جایشان ضم نیست. بنابراین این د وقسحته ياید مقایل هط یه باشه. فرستنده 2 
گیرند ه. خوب این هه جوان آمد ند بیرون . در این تهران مرکزی تبود که بگند آقا اینها" 
آمد ند چی خواند ند ود ر کجا باید جذب‌شوند . این بود که یك عده واقعا"بی‌شمار 
یعنی بیکارغیر مرگی اهم. از تحصیل کرد ه وغیر-حصیل کرده. خوب‌با تمام وقتت ایشون 
ود ولت و همین چیزهای جزئیو وارد ات و صاد.رات این جور صرف‌ميشد . نتخیر این 

بود که واقعا" بنظر من رجلی تربیت نشد . خوب اه چشم بیاند ازی به رجال زمان چی‌چی 
خوب حالا بند.ه هم د رسته جزو همین زنراسیځ بود م اما بالاخره حالا یه مقد اری وضع روزگار 
بود زهاقوام السلظنه عرض کم یا این رجال مختلف خوب به بنده یه تربیت اینجوری د اده 
ولی واتعا" این د یھ . شما د رد یم کاری یکوت خوب ميشه يا ید ميشه ولی نمیتوتی 
شما کنترل کنید تایع آب و هواست . این هم د ر تمامی گیرود ار یود یك د وتفر بیایت د 
بیرون تصاد فی . همینگه آم ند بیرون خوب‌واقعا" زد ند توسرشان . حالام اگربند مهم 
الیمینه نشد م از بین نرفتم ابن هم تصاد ت قاع تا" باید ازبین رفتباشیم. این‌بود که 

عد ه‌ای تسلیم شد ند به همان جریانات . خوب اینهم الیته من یاب مئل خیلی ازایسن 
خانمپا د ر این بد بختی مرد هایشان تأثیر د اشتندکه آقا خاك بر سرت یکنند هه وزير 
شه ند تو موندی. خوب این هم مجیور بود با هروسیله ای شبث بشهووزیر بشه . حالا 
این وزارت چه ارزشی د اره کار ند ارم .د ید ماسش روک حالامرد هره . خوب این زصان 
من‌معاون نخست وزیر بود . خوب خانض‌هم خیلی باین حرفهای‌سه رنگ و این قبل 

از اینکه این اتفاقات بیافته و پیش از اينه آن مرد هم بمیره میگفت من آرزو د ارم‌این د وهاره 


س 


ج - 


امینی( ۰) - ۷ - 


توی این اتوصیل بیرق سهرتگ خوباین البته یه چیز بچه‌گانه‌است ولی هست خوب بشره 
د یله . اينه که ینظر من واقعا" اسیاب تأسف‌شد که ایشون توجه نکرد که یکروزی 
هم بپش‌کفتم آقا شما سلطند قیال میخواهید به خود تان ختم بشه یا اقلا" د 
سال خانوادة پپلوی سلط - "ند . !بن راهی که شما میرید به خود تان ختسم 
میشهو متأسفانه ختم شبد . وا میتونست اد اه پید | بکنه . 

خوب فگر خود شان چی بود که - فکر میکرد ند که باین ترتیب به جائی خواهد رسید ؟ 
ته مید ونید بنظر این سیاست روزمره بود ۰۰۰ والا واقعا" اگر در 
سیاست خود شان باید - من خود م مکرر بهشان پیشنهاد کردم وقتی نخست وزير 
بود م که آقا شما یه شورا ی خصوصی د اشته باشند . گفت ملا" چه گفت‌خیلی خو به 
کفت کی گفتم که د شتی ص۔عود ی . گفتم اینهاتن که د ارم میگویم اینهاتی است که 
يشما تزد یدنه ایتکه حالا خوب يایه باشند . گنت د که کفتم آقا بنده که نمی خواهم 
یرای خود م انتخاب کم شما اید انتخاب کید . اما شورا یه طوری یاشه که ایتا 
بتونند حقایق بیرون را بشما بگویند . حالا برشماست این دستکاهپای د ولتسی 
حالام .. اینپا حقیقت را تمیگویند . اما این شورا حالا پنج نغر یا شش‌نفر هرچسی 
میخواد باشه این را شما اجازه بد ید بگویند حقرقت را_حقیقت هم تلخه . من خود م 
د ر نخست‌وزیری د وسه نفرم هم معین کرده بود م یك روزنامه دوسه نفرد یکه که آقا 
شما برید توی این اجتماع این نطقی که من امروزاز يك جائی میکنم ببینید که این 
آثرش رو مرد م چی هست . اینهم عینا" اکر فحش. اد ند این را بد ین به من که 
من بیینم مکرر شده 

د مه د یه قحش‌ند اد ند ؟ 

یله مکررشده - .اصلا ح کرد م آن حرقی که د ریه جلسه قبل زد م. گفتم آقا شما هسم 
همین کار را یکید . شما باید به اشخاصی د اشته باشید که اینہا بگند که اقاحالا 
خوب یاید اینجور میگند و شما هم تعقیب میکنید که واقعا" این د رست است یا نیست. 
والا کمراه ميشه . گفت این گزارش‌ها را اولا" نميشه خواند - ده صفحه پانزده صفحه , 


فرص ت ند اره - بعد هم لفلیش‌هم د روه تباتی کرد ند . همین طور بود 


آمینی ( ه) 


در واقع که همان باهم یگه يك کانال را.. هشت کانال بود قبلا" وتتی ایشون 
یك مق اری نزد یکر بود وقتی هرچی د ورشد این زیرشه با هدیگه ساختضسبد 
یك کانال معین- هرچی دلشان میخواست از آن مجرا به اطلاعدان میرسید 
و واتعا" کمراه یود . 

خوب آن د فتر ویژه و ساواك و رکن د وم ۰۰ . 

اواخر هبه شان شدن یکی . با هم تبادل نظر میکرد ند . . . 

ولی میکفتند که یام خوب نبود ند ۰ 

بله سایق اینجور بود . خود ايشون میگفتند از چند جای مختلف .. اتفاقا" 
هم د رست: یود ولی اواخر مد با هم ساختند . ساختند روی اصل اینه همه 
آلود ه کار ماد ی شد ند . ملا" من‌فرد وست راواقما" ند ید م. گفت آد مد رستی بود . 
بعد ترهم اواخر اون و د یگران رفتتدٍ قست زمین تقیم کرد ند خلاصه همه 
آلود ه شد ند . وقتی آلود» شدند طیعا" س ترسید ند فکر میکرد ند بای یك 
مجرا باشه. خوب مایب تأآنجائیک مید وتم ینم یك طوری شده بوب که واقعسب!* 
خیال میکرد که این د ستتاه این نمی تواند یك خارجی میخواهی . یمن که نمیگفت 
بکو به خیلیها که تا خارجی‌+امیخواهم هستند ولی ميرند ۰ بله وقتی این‌باشه 
یرد اشت خوب طبیعی است که آد م قصد اقات‌ند اره. اقات مونته.. این یود 
که واقعا* ینظر من همون ۰ . سلاطین سایق هم یك مق ازی آینده نگری میکرد ند 
خوب‌واقما" به آلترناتیوهائی یود . صتوفی این و اون میا ند و میرفتند و این 
مئل جاهای د یله _ حزب‌نبود ولی توی یك کلاس‌معیتی این می چرخید و 
اشخاصی که هم وارد میشد ند يعد از يك مجاری با یك استای اثرشما د ق 
کید تمام این صد راعظم های کذ شته- اینها تعام از طبقات فقیر بود ند . جد 
خود من امین الد وله واقعا" یك آد می بود فقیر. با و ی کلف قد ملا" شق یاد گرفه 
یود مو اینہا آد ند یواش‌یواترخودشان را نشان د اد ند لیات وایتبا تا شد ند 


صد راعظم والا منشى خصوصی بود ند تا بیایند بالا . خود قوام السلطته بتوصیه 


N )۰ آمینی(‎ 


سں صه 


ج - 


€ 


جد خود من که د ائی‌اش‌بود شد منشی مخصوص وقت مظفرالد ین شاه . 

راسته که.حکم شروطیت بخط ایشون بود ؟ 

بله بخط قوام السلدانه است. آخه خوش‌خط هم بود . تربیت شده جد من بود . 
باصطلاح چیزش بود _ باصطلاح خواهرزاد»‌اش‌بود . بنابراین اینہا یك ط ارجبی 

طی میکرد ند . ادعاتی هم تمیکرد ند بیخود بیایند بگند من هم هستم ب الان‌وقتی 
شما تگاه کید واقعا" حالا من نمی د ونم د رست یا غلط - ولی چون مقام مبتذل شده 
هرجی میخواهی‌بلی بده مه چیچیم که . این است که متأسغانه ربلی آد مهست 
اما اد م یآن معتی که واجد این شرایط باشه برای اد اره مطکت نیست . خوب الانفکر 
کنید کار ند ارم ولی بعقیده من ۰ . 

بايد دنها راد یده باشند .۰ . 

خوب یله د یه . بنی صد ر پاش را از مد رسه یذ اره بره بذه رئیس‌جمپور حالا من کآری 
ند ارم رگیر جمهور چی است حالا فرقی تمیکنه مقامی است د یگه یا اون خوب‌رجوی 
میلّه من هم هستم. خوب رجوی که کار اد اری که کرد ه خوب فر نید با هوش‌هم باشد . 
اما این بالاخره یه سابق‌ای میخواد یك اطلاعاتی آنپا ند ارند ادعاش‌هم ميه صحیحسه 
وتتی رجائی که این سن هست شده پس‌من هم هستم. این الان واقعا" بهم خورده 
یران جند وقت‌پیتر میکفت اگه بتا شد بخواهیم یه املاحی کنیم بايد از وش 
شروع کیم . چون‌ههه برکرد د ید ید این (؟) ازاول . خوب‌ما وقتی شسروع 
کرد یم کار اد اری رو از رتبه يك رفتیم یواش‌یواش‌تا رتبه ته تا این ط ارج راطی بکیم. 


رکیبر اد اره بشویم بعد رئیس‌نمید انم فلان بشیم ط یر کل بشیم تا بشیم نمید انم وزیر 


درا 


اا ی E‏ 
از کی ایتجوری شد ؟ 

ته این تقرییاا" هی یواش‌یواش 

کی شد تقرییا" ؟ 


بعد از شہریور مثلا" شلوغ شد یك مق اوی .یاد م میآید هژیر مثلا" _ هژیر آخه آد می 


امینی ر ه) دا بت 


نبود ند . خوب هژیر بسیار خوب . هش‌راجعبه هوش هزیر میگفتند . من 

با هژیر هم د وست بود م هم بالاخره همکار بود م وزارت د اراشی من هرچه 
نگاه کرد م خوب هژیر خوش قلم - خوش بیان _ محفوظات شبعری اما هبرچی ناه 
کرد م که هژیر بیاد نخست وزير شد من هم وکيل مجلس بود م این هژیر بعد ازد و 
سه ماه این طوری شده یود که اصلا" تمام این لباسش‌به تن این . . شد املا" 
میت : بعد جم پرت ولا میگفت . ملا "يك عد های‌میگنتند آقای هژیر . خب این‌چفنخست وزیری 
اعنته: غوب تا تام شد م بیچاره شد م. آخه کوآلی‌ته‌اين کارهاراند اشت 

یا نمید انم ساعد خوب وزیر خوبی بود ولی نخست وزیر نوع اینبا. باز از هد اینبا 
بپتر واتعا" سپیلی بود که اونهم بعد آد وزارت خارجدز . میم اين ها يك 
چیزهائی بود ند چون کسی نود . خوب اینها د ر رد یف همان افراد ی بود ند 
که اونجا موجود بود ند . خود مجلس‌شما فکر کید - همان مجلس‌رضا شاهی 
رضا شاه بالاخره یك اصولی را رعایت میکرد . که پنخ نفر می پرسید از استاند ار 

که د رفلان استان یبینید پنج نفری که مرد م يشتاسند . این راصورت 
به ید . تو اینها دوتا ب“ تا. بنابرآین محلی بود ند.اگر هم آزاد میشد انتخاب 
می‌شد ند حالا یا يا پول یا با :فون فرقی نمیکنه - انتخاب میشد ند . اما اخیرا" 
فلان آدم ملا" فرض‌بکبید از نمید انم رشت - کرد تبریزی - رشتی د ر تبریز 
آخه این اصلا* تناسب ند ارد.. یك اساسی است‌د ر خود تهران اصلا" مرد م نمی 
شناسند کیه . خوب این مید ونید وقتی يهم خورد یگ فعه بهم رقت هه جاش . یعنی 
د رتمام سطوح یم خورد . د اددگستری که تا تی واق‌با * کم وبیش صتفل یود 
آنهم شد ندیالاخره قاطی نوکرجا. اینجور رای بده آنجور رأي بده. تمام اصلا" 
آن شالود ه کار بهم خورد . خوب از د ستگاه سایق يك قانون استخد امی د اشتین 
که اگر تاقص‌بونولی‌خب یك اساسید اشت . داد گتر ی د اشتیم که حدود ات 
معین بود ند مطلایق شمان قاتون اساسی که ر اشتیم. خوب اینپاهمه‌اش‌رفست. 


یعنی شاه قوه مجریه - ق قائیه - قیه مقنه هھ ریختند توهم ب شد ند یکی . 


امینی ( ه) 


س 


22. 1 


که خود شاه میگفتند بله. . 

خوب خیلی هستند اعتقاد د ارند که اصلا" مبروطه خوب از نظر د بپلماسی و از نظر 
حفظ ظاهر بایستی لت ايران شروطه بود هو بایستی باشه . ولی برای يك مطکت 
عقب افتاده مثل ایران اصلا" شروطه عطی نیست . ویعد هم میگویند که خوب‌کجا 
کد ام مطکت شاب ایران سراغ د ارید که حکومت قانونی وجود د اشته باشه بنابراین 
بخواهی و نخواهی د ر هرحال بایستی یك حکوت باصطلاح فرد ی توی این معاليك 
باشه د ر صورتیگه این تاریخ ود ید ید .. . 

نه من موافق نیستم .چون ملاحظه‌کید اوتوریته‌غیراز زوره . يك اوتوریته‌قانونه . یکوت گفتم 
به یکی از آقایون‌اون اصطلاخی که میکفتند چوب تانون آن چیزلاستیکی که 
این خیلی معتی د اشت . یعنی‌این میزنه بنام قانون میزنه تو سر يارو نه بی قانونی 
بنابراین اوتوریته د ولت باید محفوظ باشه - اوتوریته اش‌غیر از زورگوئی است. زمان 
خود من پلیس‌واقما" مود ب‌شده بود :ر صورتیگه خوب واقعا" د ید م تهج 
بعد یواش‌یواش من سفیر شبد م د رچیز د ر امریکا : یك عده از این عأمورین شسپربانی آمد ند 
آنجانتهی مطایق دعوت.امریکا ,فتند اه ند اول سفارت پپلوی و بعد رفتند 
یه د و روزی د ر آمریکاماند ند برگشتند برای خد احافظی . گفتم آقا شما د ر واشنگنن 
جای د یگه اينه پلیس‌تو خیابون د ید ید؟گفتند نه . گضتم بمحض اینگه اکسیف !نت بشه 
پلیس‌فورا" حاضره خوب‌شما این را یاد بگیرید اولا" اد .و انسانیت‌با مرد م اصلا" 
از واجباتاست . یکی از آنها کفت آقا این مرد م آد م نیستند . گفتم آقا چرا اینن 
جور شد ند . شما میگید آقا برو تو پیاده رو. اول‌بکوآقا تشریف ببرید تو پیاده رو - 
نشد گت میکم برو تو پیاد ه رو از اولش‌یگوکه پد ر سگ برو تو پیاده رو آنه این 
غلطه خوب مرد م همین طور بی تربیت میشند چون متقابلا" او هنم يڻو فعس‌میبده . 
اساسا" چون تربیت تمیکید مرد م را بعنوان این این مرد م اضلا* بی تربیت 
هستند فطرتا" . این مزب م تابع زور ند فطرتا" خوب‌جاهای د یگهام که بوده 


یگه اینہا که آمد ند متمدن شد ند ازاول همینجور بود ند . زورگوئی بوده استبد اد 


امینی ( ۰) حخت ۲ رت 


س 


ج 


س 


چ - 


بعد کم کم کم عاد ت کرد اند . مال ما چرا عاد ت نکنند . خوب د ر هند.وستان مه 
بپتراز ما هستند . 

شوب میگند آ نها زیر نفود انگلیس‌بود ندر. . 

خوب این د لیل نميشه آقا . بالاخره ما خود مان تشخیص د اد.یم که انگلیش‌بعد آمربکاست 
عد اینبا اما خود مون . نمیتونیم بگیم آقاً بیائیم شروع‌کنیم از یکجائی- از رسه 
خوب ابن البته د رعرض‌یکسال ود وسال نميشه . همین پنجاه سال حکومت پهنلیؤی 
بزرگترین فرصت بود بعقید ه من که این کارها بشه. بشرطی که اعتقاد باشه. وگرنسه 
مر“ م آزاد ی اروپا را بنده کار ند ارم !ما بلاخرهمچون . . 

تا چه حب ود ی توی ایران امکان د اشت و امکان.د اره؟ 

که د ولت خود ش‌سمیل این کار باشه . خوب‌شما ستخد م د ولت ۰۰. بنده خود م رئیس 
کمرث بود م می سپرد م په اینہا که آقا با مرد م مود ب‌باشید ۰ حالا این پول گرفتنش را 
من کار ندارم. اما اد ب و انسانیت شوب د رذ ات ایرانی بود . ایرانی بالاخره . 
اینہا روز بروز اصلا" بی تربیت شد ند جسورشدند حسادت تمام اینها روی اصل 
همین وضع ماد ی بوجود آمد . این اختلا ف‌طبقاتی خوب اینپا رامگه . . این اختلا ف 
هم د ر سایق بود . اجد ادشما ود یگران سفره‌ای د اشتند می نشستند با مرد م زند گی 
میکرد ند هرچی بود من کار ند ارم. آن زندگی اوله ميشد. بصورت د یثه‌ای . 

, خوب د ر خیلی کارخانجاتد ر ایران خوب این روسای کارخانه يك مق اری انتی,می‌ته 
با خود کارگران د اشتند خوب‌چرا تمیشد . حالا لازم نیست کارگر سند یکا اش مل اینجا 
باشه ما بیائیم یك قوانینی د رست بکنیم برای کارگری که این‌مثلا" بعد از پنحاه سال 
یوجود آمده شما قانون مطابق ضرورت‌باید وضع کید نه یا قانون میخواهید عوض‌گید . 
د ر مملکت ما یکمرتبه ميشه که با قانون مرد م را عو‌کنند . مثرقی ترین قانون‌نمید انسم 
سه کیو سوسیال - بیه‌های اجتماعی- آخه این مترقی ترین قانون جای د یه 
عملی نمیشه د ر مطکت ما عطی ميشه . هزارجور ضاد و د زد ی و این ترتییس_ات 


س س 


€ 


امینی( ه). ج 


تو همون بیه‌های اجتماعی بود وقس‌علیهذ ۰۱ بنابراین اکر شما از کوچك شروع کید 
خود ود برید جلو خوب میرسید به‌جائی . خوب حزب میخواستندد رست‌کنند . آخه 
د ولت حزب د رست میکه؟خوب کی میره توش . خوب‌شما بذ ار خود مرد م. بپائیند 

اینو آخه یك مقد اری آزاد ی بد ارند . . . 

چه جوری بپائیم یعنی از چه حد ی خارج نشده؟ 

آخه ميد ونيد من خود م ذکر کرد م برای شما گفتم روزناهه نویسپها را جمع کرد م ک آقا 
شما بیائید بالاخره يك حد ی برای خود تان قائل بشید . الان د ید م تو روزتامه 
میخواند م د ر رابطه بود که بالاخره خواستند از کاخ سفید که راجع به سه کیوریتی مشلا" 
رئیس‌جمپور شما یك چیزهائی را ننویسید که نتیجه‌اش . . . خیلی خوب این را ميشه 
ایران هم گفت . آنوقت‌وقتی شما به هر بیسواد ی امیاز مید ید بعد این راعلم میکنند 
برای اینکه به کسی فحش‌بد ید . روزناه که ارگان شخص‌ميشه برای فحشد ادن خسوب 
ندید . اید اینها را جمع یکنید يك عده اشخاص‌حسابی من معتق م خود م شروع کرد م 
این تست را کرد م موفق هم بود م. که اگرشما با مرد م صحبت کنید زیون مرد م راصحبت 
میگید - خود تون را جوری اراگ بد ید که این بد وته شما صد یق‌هستید د رگفتارتنان 
مرد م هم جلب میشوند . حالا من نمیکم تمام مرد م اما يراش یواش‌يك‌کانونی بوجزد مياد 
که این يواش یواش وسیم,میشه . خوب‌بنده ذکر کرد م خد تون . با محصل امتحسان 
کر د م در خود آمریکا بنده وقتی سفیر واردشدم آنچنان سفیری که وزير کابینه‌اش 
سپپبد زاهدی بوده - ابد اع کُنده قرارد اد نفت بود ه آن بچه‌هام که آنجا هستنسد 
هد قی و آزاد یخواه بنده وارد آتجا شد م. ب رسال اول ورود د ر مینه سوتا یك د انه هم 
کمیته محصلین بود که آمد.ند پپلوی من که ما روز آخم بیائید برای اینکه نطق | ختتام 
خاته جلسه باشه . آقای ستوبه و سیروس‌نی . گفتم آقا من بايد بیام اولا" با خودشما 
صحیت کثم با محصلین بعد هم اون جلسه آخر را تشکر کنم از متضد يان مثلا" د انشکاه 
گفتند آقا هیچ سفیری همجین چیزی رو پیشنباد نکرده . ماازخد امخواهیم گفتچهند هسيآيم . قرارشه 
بنده برم خیلی استقبال کرد ند . آقای اسفند یاری _ آقای د کنر اسفند یاری سرپرست 


محصلین بود . کت آقا نریك ۰ گفتم چرا نوم گت اینها بی تربیت اند بی. اد پمسند 


آمینی ( د) کا 


بنده که نمی آیمگفتم نعیایی چون زیر د ست ی . گفت خرج سفرند. ارم گفتم پول 

را مید هم برد یم خلاصه رفتیم . رفتیم د ر آنجاو خوب رفتیم شدام خورد یم که بعد.از 
شام بریم توی آن زیرزمینی ,ید که آنجا سالن کنغرانس‌یود . من د ید م آقاجان 
از آسانسور که میرفتیم پائین د ید یم بەد رهای آسانسور به کج مرک برشاه خنوب 
د ستمال آورد م پاك کرد م د ید م رلك از صورت اسفند ياري و ستوده پرید گفست 
آقا این مهم نیست . رفتیم پائین . ولی شام هم که می خورد م د ید م این بچبه 
مچه هائی که د ارند آنجا شام میخورند ینا" مثل بچه مد رسه سخره میکضد 
از زیر لبخند خوب بروی خود مان نیاورد یم. رفتیم پپلوي اینها اون‌ارضجانی‌بود و 
حالا نمید انم زتده است با مرده . مال تاریخ بودو پاشد البته بعنوان معرفبی 
يك نطقی کرد و رفتم پشت ترییون ۰ خرب د ید م يه کف زد ن خیلی‌باضطلاح رقیسق 
و نگاه میکرد م د ید م تمام این قیاضها - قیاف‌هنای خیلی باصطلاح خصومت:انگیز 
هست و من شروع کرد م از جوانی خود م. که جوانی ما اینجور بود اینجور بود البته 
شماپارت تایم یه مقد اری راشتید ید که واقعا" همینطور هم بود ما در چسسه 
وضصی زندگی میکرد یم . دعوای عد ليه د اشتیم چه چه چه . دیدم این محصبلین 
یوش يواش . کفتم آقا ما د رط رسه‌ای که میرفتیم من و براد رم - اون پسر نوکر 
ما یه پنج اهی یا ده شاهی د ر روز پول جییی د اشت اینو نخود وگش ی خرید و 
ما اون هم ند اشتیم. تو باغ که راه میرفتیم موقع تفریج زتک تغریح نگاه میکرد یم آ ب 
از ب هانمان راه میافتاد هیسزی هم ند اشتیم. جوراب وصله شده هه اینبس! 
اینبا هی یواش‌یواش‌کو کرد ند گفتخ حالا که بنده اینجا جلو روی شما هسسستم 
ده برابر وزئم فحش‌خورد م تا شد م وزير و شد م سقیر . آقایون میخواهید برگرد ید تو 
معلگون یکمرتبه بشید وزیر ۰ نميشه شما را فرستاد ند اینجا که بیائید برگرد ید 
سلکنتانرا امریک کید سلکنتان را اروپا پا کید . خوب این زمان میخواد چه میخواد 
راسته - یکساعت و خورد ه‌ای ۳ یواش‌یواش‌د ید م کف خیلی مقصلی 
زد ند و آمد م پائین . آطد ند و محصلین د ور من را گرفتند و که آقا این کافی نبود 


س 


امینی ( ۰) 


کفتم خیلی خوب آخه یك جلسه که بیش از این نميشه صحبت کرد . چند تا سئوال 
هم کرد ند جواب د اد یم گفتیم انشا*الله جلسه بعد ۰ بغد اسفند یاری گفت آقا 
عجب ساختید . کفتم اینبا حقیقته اینباتی که من کفتم. گفتم حالا آقا چی چسی 
میشد . گفت والا مار این نمی ونم سحر بیان شماست. کنتم آقا اینجور نیسست 
خوب ممه د رهر. . . جلسه‌ای هرچه میخواد باشه یك عده‌ای مخالفند . مجلس 
شورای ملی‌باشه ۰. باشه اما ابن د لیل براین که شما نرید تو مجلس‌شورای طی 
نرید تو جلسه خد ه‌ای یرای اینکه يك عده‌ای ممه د اد بزنند . گفتم د رتهسران 
تو جلسه قصاب رفتم این رفتم اون رفتم خوب يك عد ه ناراضی ببینیم چی میگنسد 
اگرعد م .رتایت د قیق د اره خوب برفاست که‌اینو رفع بکیم. اه بی دنیله بگیم آقا 
بی د لیله بیخود میکی . اما از اول شما به پیشد اوری د اشته باشیدهی اینپا 
مرد مان مفرضی هستند این حرفها چی‌هسث . من واقعا" خیال میکنم اشتباه 
بزرت همین بود این کاری که . . . خوب برای چی د نبال آخوند رفتند . آخوند 
تو مسجد نشسته هه هم میایند عرض‌حال مید ند - اظهار. . . خوب این یه 
مقد ار رابطه معتوی‌مرد م یا بر قرارنیگه . خوب د ولت هم که همه چیز د ر اختی ارش 
هست. پول د اره - زور د اره نمی تونه مرد م راحلب که - این د رست اون کاری 
میگنه که مرد م ناراضی يشند . حالا یا این برای چیه برای اينک وزیر همینطوره 
نخست وزیر همیتطوره مقامات بالاتر هم همین طوره . این د ور تسلسل پید ا 
میگه . حالا وکیل میره تو مجلس حالا يك مزخرفاتی مه اما خود شد ربل 
می چاپه می د زده . نميشه اولا" خیال میکرد ند که مرد م متوجه نمی شند 

اشتباه . به شاه گفتم آقا شهءور را هرکصی بد ونه شعور خد اوند بپشد اده حالا 
این با تحصیل تقویت کرد اما نميشه کفت‌پعله بی شعورن و آخه چرا بی شعورند؟ 
بتسانس که د ارند همین یقال یا نمید انم عدار خوب اینها بنسانس د اره این 

می فهه شما بنا را بر این میگذ ارید که فقطد یپله جسارت - هاروارد می 
فبه . خوب‌حالا ممه ۰.. اما این هم می فیه 


آنپا که اقتضایش‌را ند ارند 


س 


چ 


امینی( ه) 


حالا کار ند ارم. نه نظور اینه که اصلا" برد اشت‌غلطه . بایشان میگفتم آقاً 
شما شاه این مطکنید من ود یگران هم حناصل این سلکت اند .. این مرد م هم هسن 
که هستند . شما این مرد م رو میخواهید سلّطنت کنید بطرز مثلا" مرب م انکلستان 
این نميشه. خوب بالاخره با این مرد م باید بسازید . گفت خوب کار مند د ولت. . 
این خود ش از این مرد م آه _ بیرون . بمحض اینکه پشت میز می نشینه شروع 

میه با خود همان طبة خود ش به رفتاری میکنه . علتش‌هم که واقعا" سایق 
هم د ر خیلی‌جای دنیا جبای بی سرو بی پا نیست ولی باید یك اخاصی 


باشند که بنبلتسذ اتی د اشته باش . يه تجابت‌د اتی د اشته بأشند که تازه به 


د وران رسیده و لات نباشند خلاصه . چون شما فکرکید در خود همون شن ما 
هرچی بی سرو بی پا بود این بعتوان صاحب ضصب بود . این برد اشتش‌فحسش 


است ومن خود م ترس نظام وظیقه این بود که ملا" شتیده بود م که هاای د کثر 
بیا. خوب‌این ” د کر" را مثلا" بيك طور تحقیر آمیز خوب‌حالا یگب آقای 
د کثر تشریف‌بیارید اما يك جور نگید که واقها" این .. اینہا قصد مدان برای 
اینکه توهین کنند چرا؟ برای اینکه خود این آد م تخصیل که ند اشت . خانواده 
که ند اشت. د رصورتی که هه جای د تیا سعی میگند که طبقات - نمی خواهسم 
بگم نجبا - اما د یه اشخاصی که واقعا" یك تربیتی د اشته باشند ۰ تربیت 
خانوادکی اجتماعی که بیایند بالاخره اینہائی که میخواهند بر اینہا حکوت 
بکگند يك مقد ار از نظر مینوی هم برتری, د اشتند نه فقط از نظرعلمی . این‌نبود .خب 
ما می د ید یم معلم خوب با معلم ید . این روئن بود . که اون شاکرد. تو اون. 
کلاس‌معلم بد شلوغ میکه . به خودش‌هم مکرر گفتم. گفتم آقا د اشتیم معلسسم 
میرزا قاسم رهنما وقتی میآمد هه ما صاف . اون یکی که میآد مرجم سلطته ‏ 
زرین قلم که معلوم بود سواد ند اشت خوب هه شلوغ میکرد ند . اينه که مد م 
خود شان تشخیص میکند . 

حتی بیسواد ها؟ 


بله بله حتی پیسواد ها 


س 
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یکی از مطالبی که همیشه ثفته شد ه. اينه چون مرد م. ایران اکفرشان بیسواد ند 
بنابراین انتخابات و مجلس واقعا" عنلی تیست. 
آخه شما بالاخره چه جور. . . عطی هست . بنده خود م رفتم تنهائی یك انتخاباتی 


9 ِ زا اش‌را تس یا پول د اد ید خرید ید . بنده خود م 
د ر انتخابات د وره حالا قبل از رضا نتصرت الد وله میخواست در تپسران 


وکیل بشه و هميشه وکیل اول کرمانشاه بود . خوب پسر خاله من بود . همشیرزاده 

ماد رم بود خوب میخواستیم این را ببخشبید که پسر د ائی ماد رم بود - میخواستیم 
یشون را د ر تهران وکیل کنیم. خود من رفتم بازار و این طرفو آنطرف پول مید اد یم 

برای ینک رای بخریم. بازار کفاشہا رفتیم اون بالا يك عده از این گفاشها بود ند و 

خلاصه با اون رئیسش قرار گذ م توشتیم بجای سلیمان ميرزا- تصت الد وله . 

ميآد یم‌ازله‌هاپائین‌یکی از رأی‌هاراگرختسد . د ید م یارو خط زد.ند سلیمان میرزا 

را گذ اشته یا د ر آنموقع من یاد م میآید که هر رأوای که د وازده‌تا ناد تهسسران. 

بود یا کتر بايد معتط الملك باشه باید عشیرالد وله باشه باید. ستوفی باشه 

باید مد رس‌باشه يك چپار پنج تا. . . اینها هرکسی مینوشت. . حالا اون سه چپار 

تای بعد را خو فوض‌ویك لهه د ۰ء ب الدوله تشد چون مردم به 

سلیمان میززا معثق بود ند بتابراین همان انتخاب کندگان آنوق که البت هھ 

محدود همم بود ند همان پور بازاری بود دیگه این یك عقیده‌ای د اشت 

خوب‌ینایراین چطور شد این بعد یکی شد بی عقیده . هرچی آد به ژتراسیون 

آن موضوع حزب یاد از کجا آمده که میگند ایرانی عضو حزب باده ؟ 

بطورگی کار اینجاهام‌یاد» فرق نمیگه - هر جاظ. رت یاشه اما بطور کی همه 

باد آخه این د رست‌نیست که . اینپا يه چیزشه يه شماری د رستکرد نىد 

میند این ملت آد م شد نی نیست . مزخرف‌میگه یعنی چه پس‌ما برای چیه 


خرج کرد یم مرد م را فرستاد یم اروپا برای چی .. شما ود یگران برای چی آد ید 


س 
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اله بنااست که این مطکت درست نشه خوب‌خرج و ول «یکنیم با همان زندگی 
کک این حرف‌مفته . این هرکسی میاد خیال میکنه خود ش‌از هه بپتسره 
تابراین این باید باینها افاد ه آقائی بک . کجا؟ خوب بنده يك توده‌ای 
رفتم یا د هاتی صحبت درد م 

یا لا به لا از یك جہاتی بهتراز بنده می فهمند. بپتر از دیگری می فهضد 
درکان بپتر می د انند ابن حرفها چی هست. هیچوقت بنظر بنده د ولتو 
خکوت زبان شترکی یا مرد م ند اشته و نتیجه‌ای‌را الان یت بطیرف 
يك مقد ار از نظر معنوی بهشان نزد یکترند او آخوند هستند ۰ 

خوب مثالی که میزنند میگند از شپریور بیست.نا بعد از صدق یك مق اری آزادی 
د اده شد و بیینید نتیجه‌اش‌چه افتضاح .. 

به چی آزاد ی د اده شد ؟ 

يه مر م 

ننه 

يك مقد اری وکلا رامال تپران اقلا" که انتخاب کرد ه. بود ند . . 

ند اد تد - اید | - اید ا" . خوب د ر آنموقع اشغال شمال را روسپا اعمال نفو 
کرد ند جنوب را هم که انگلیسپا اعمال نغود کرد ن کجا آزاد بوده؟ بعد هم 
د ر خود مرکز همین آقایون بود ند انتخاب‌ چی‌ها_ محطدعلی‌خسان صصود ی 
ود یگران صند وق عض‌میکرد ند ۰ کجاشآرا زاد بود خوب بتده بود م توش 

پس میفرماکید هیچوقت آزمایشی تشده ؟ 

نشده - بنده هم به خود ش‌گفتم - این آزمایش‌را. همان را که آزاد کرد ند 
ره_لاءآتای ایک یاای_-رت رو گفتند شاه گفتند این باشه خوب رفتند کجا. .. 
خوب بنده راهم نگذ اشتند بنده نمیثدد م د ر تهران وکیل؟ این حرفهاچی اسب 
یکروز اه گت شما صد هزار زایا چا ان د اشتید ؟ گفتم چق رد اشتم خوب 
بود ؟ گقت‌ده هزار تا. گفتم همان کافی است. ده‌هزار تا ميشه وکیل اول 


س 


امیتی( د) 
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تهران . همین طور هم بود سایق. رأی‌دهنده. . کسی تمیرفت آتجا رأی بده 
گله میکرد ند می برد ند خوب مرد م میکغتند خیلی خوب‌به ما چه . وقتی که خودشان 
احساس‌نمیکیند که شريك هستند در حکوت برای چی برند . اینجا ابن همه 
۱؟ نراي چیا شی فد که و کیت خن 
ه ۽ د رصد چرا؟ بی تفاوت میشته. . خوب د ر خود آمریکا نسبت به حکوتشان 
بی عقیده شد ند جاهای د یله بی علاة شد ند خوب مال ما از اولش‌بیعلاة بود ند 
ایجاد علات نکرد ند . 
خوب بعد هم میگند برفرض اگ یك شت واقعا" باصطلاح حامی مرد م.رفتند تو مجلس 
آنقد ر یگو مکو میکنند و کار را عقب میاند ازند که هه کارها میخوابد . 
خیلی خوب ایترا باید بهشان.گفت. در زمان رضا شاه رضا شاه میگفت شما 
د ر کمیسیونها هرچی میخواهید بکید تو مجلس‌علنی کشر صحبت گید . اما نو 
کمیسیون وزیر موظف یود جواب این وکیل را بده چون میتونی پلا آخره يه نرمی 
معین کید ابتد ا و اينه بالاخره از ط رسه باید شروع کید تا بيائید بالا. اما 
این شمارکه این مبلکت د رست شد تی يست - این مرد م آد م نیستنه. این بنظر 
من اصلا" حرف مزخرقی است که د رتمام اين د نیا فقط ایرانه که د رست تمیشه . 
ِ میاد بعتوان این چیزها د یکناتور ميشه . حالا خود این د یگاتور کیه . 
ین تایغه است؟ آخه خود ابن که میخواد حکومت کنه که مدعی است این صرد م 
قابل نیستند پس‌خود ش‌کیه و د وروو راش کیہا هستند , ء خوب‌د ید یم ایشبون 
بود ند د یه بسیارخوب . دورو ورش .. آخه این یرای کی انتخاب میکه ؟ تو 
خود مر م انتخاب میکنه؟ آن کسی که بیشتر بهش‌تطق میگه - آن کسی که مظیع تره 
از خود ی مرد م د یگه از خارج که نمیاره که . ته بنظر من یا این شمار اصلا" اید 
مبارزه کرد . غلط میکند میکند مرد م آدم نميشند . این حرفها چی هست. 


آخه خود این عد ه ک‌ اب عا میکند خودشان کیند 2 این عجب حرف مخرب وغلطی 


SE 
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هست . تباید توذهن مرد پو که آقا ایرانی اصلا" خوب از بسی بد دیده و این 
تو مفزش‌رفته که اگر خارجی نخواد هیچ کاری نمیشه . خودش‌شده اصلا" یك چیز 
بی قاده‌ای. اصلا* قاگم به ذ ات نیست . خوب د ر یك زمانی نمید ونم فزهنمك 
باند ازه کافی توسعه پید | نکرده بود . با د نیا ارتباط ند اشتیم اما حالا اینہا 
که ميایند که د رهمین مد ارس‌فرهنتی روی این صند لی از آنا بهتر نباشند لااقل 
همرد یف‌هستند خوب‌چرا؟ چه فرقی د ارم . این آد می که ميآد این جور ميشه 
برمیگرد ه تو مطکتش چرا خراب میشه؟ برای اینکه اسیستونش خرابه . و ایین 
نمیذ ارند اجازه نمید ند که بیا د اقلا" اونی که خوانده آن را تحویل بده . خوب 
شما از همیی ۰۰۰ بپرسید . خوب اگر بگند آقا اون آب اینجور کثیفه 
این مجازات د اوه ؟ ۰۰.. خوب آقا جرا کثیفه؟ سند آقا وسیلسه 
تد اریم. من خود م مکرر رقتم د ر د ولاب این طرف آتطرف . مرد م آب خواستند 
برق خواستند . گفتم آقا این تهران آیش باند ازه کافی تیست باید صرت جوئی 
کرد چی کرد , برق هم انشاالله بتد ریج مياد . چی میخواهند . خوب‌ش ما 
تمام کشاورزی را خراب کرد ید مرد م را گید ید توشہرها بعد نتونستید بهشان 
خونه بد ید نتونستید نمید ونم بهد اشت بد ید . خوب اشتباه کرد ید اگرشما 
رهبرید راعنمائید رئیسید تقضیر شماست - تقصیر مرد م چیه . مود م را مشسل 
کوسفند حساب میگید بعد هم عوض می چرونید . خوب بد بخت‌گوسفند چسی 
یه . خوب عمین کار راکه راجع به مراتع کرد ند 

مراع 

فراتع راجعبه جنگل تمام اینهارو. شاه یکوتتی خود من وزير بود م. مقت اقا يك 
شاخه هم حق تد ارند از این جنگلها بزنند ۰ گفتم آقا جنگل را باید برید وکاشت 
کفتم آخه از بین میره هه جای د نیا د ارند این کار را میکند . بالا خره آخسر 


کار بجائی رسید کهتمام اینبا راچیز کرد ند بعد سرجایشان نمید انم چیزه_ای 
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چرند پرند کاشتند . آخه این نیود 

سه نوینور 

بله سه نویر کاشتند . این کسی هم نبود کهیکه ۰ بعد. رفتم به بچه‌ها کفتم آتا 
اون اول چی بود بعد چی شد؟ چون کنار بود ند . خوب این یه همچی چیزی 
خالا این یك چپار تا پنج تا د زد مأمور این کار شد ند خوب ایتبا برد ند وخورد ند 
خوب این د یکه تقصیر مرد ه؟ چون يکد فعه رفتم همین شمال واقعا" متأثرشد م 
و آخرین باری »م بود که منزں د کنر فرهاب د رشمال رفتم آط م بیرون د رختهائبی 
که افتاد ه بود صبح د اشتم رد میشد م که لاری آنجا ایستاده یود . کفتم ای چسرا 
همچی نده؟ گفت مال آقای تیسار فلان . خوب‌یعتی اون نمی فهحه . خوب‌چه 
گنه . زور ه - فشاره و آنهم تسلیم ميشه. بعد يك عده هم وی می بینند که د ارند 
می چاپند میگه خوب من هم می چایم. چون حسابی در کاز نیست. شما باور گید 
همین دهاتی ایرانی خوب بنشینید باهاش‌صحبت کید . مهمان نوازه- اصلا* 
يك طبیعت مود ب و معقولی د اره که تهساون ‏ یعنی اون . که شما اه شب 
برید بیرون بیافتید سرتان را نمی بره. خوب مياد توشهر د روغگو مشه 
متقلب ميشه دزد ميشه هه چې ميشه . آخه ایتبا را یك کسی نره تو طکت 
مطالعه کئه بیطرقانه . کار ند ارم - معلم خوب کار خویش را میگه و کار ید شرا هم 
میگه و این جامم‌شتاس یاشه. یك د یپلمی د ستش‌باشه . خوب بره توت این جامعه 
یبینه عبیش‌کجاست و حسنش‌کجاست . که این مرد م د رست نمیشند 8 


میگند با زور فقط د رست میشند ایراتی فقط از زور می‌فبحه 


این‌حرفپاجیه هرگز. زووبود د یکه .د رست ند ؟ اگرزور همنبود اینجوری نميشد . مط‌باشیه . 


پاععد ای هستند میکویند باند ازه کافی زور یکار ترفت د ر اواخرو گرته ایتجور نميشد 


آخه‌ههرایکید ؟ من به عواقیش کار نه ارمء شما میخواهید نظم را برقرارگید 
خوب د رست.خوب آنپم‌تمام شد د یه . نظم بر قرارکودن قیول د ارم ینده اما 
این ستلزم این نیست که شماهمینطور بزنید اینطرف‌و آنطرف‌بکیه . خوب به شاه 


امینی ر ۰) ۲ - 


گفتم . کفتم آقا گاز اشك آور همست چوب‌وچماق هست گت یله ما راجع به پلیس 
کوتاهی کرد یم. کفتم خوب آقااین تانك که توخیابون میارید نمید انم ابن تانك برای 
جنک است نه برای توی خیابونه . کفت یله ما خیال نمیکرد یم که مرد م اینجور باشنسد 
گفتم آقا مرد م اینجور باشند بستوه آط ند اینجور شد ند . آخه برد م افتشاش‌را برای 
چی میخواهند حتما" خارجی برند انکولك کنه . بايد یك محیط ساعد ی باه تا 
د یگران انگولك بکنند . اکر محیط مساعد نشد و مرد م یك رضایت نسبی - نمیخواهسم 
بگویم صد د رصد _ چون صد د رصد نمیشود تقاضای آنپا را انجام د اد - امانسبی 
که اقا واقعا" از این ثروت من هم سهم د ارم سپیم بود م. خوب‌وقتی این نیست 
پامیشید میلید مرد م چرا اینجور شد ند خیال نمیکردم. همیته مرد م حیوان پس پنابراین 
اینہا تسلیم محض اند ؟ ته. نتیجه‌اش این‌شد که د یدند . حالا اينهم يعد هم 
یه جور د یه ميشه . میگم این بد بختی انته که این هم برای ما یه دکمی شده 
که آخه این مرد م جز زور چیز د یگری سرشان نمیشه . ظ رت د.ولت میخواهد البته باق رت 
همان ق رت ی که متکیيه قانون باشه که شما حریضان‌راید ونید که اثر د ربیائید میزتم تو 
سرتان . این د رسته . د اد کستری خوب برای چی بود . حکمم.اد ر ميشه سلزمان 
اضیت ميه اقا اينه اگر میخوام اجرا گم شهر منقلب ميشه . این د کون را من میخواهم 
تخلیه کم خوب به خود شم وزیر د اد گتری بود م گفتم آقا پس‌این د اد کستری د رش را 
ببتد ید ۰ بعد از ده سال محاکه میکند یتام تاس اعلیحضرت همایونی ایند کان باید 
تخلیه يشه يك حکم صاد ر ميشه . آقای همین سازمان برای خود م د یگه اتفاق افتاد» 
میگند آقا تو لا !زار آله بخواهید یکئید اغلاب ميشه . اونېم میره پولی میگیره خود ش 
تخلیه میکله گفتم پس‌اون فاي د هاش‌چیه . بنایراین حالا حکم غلط یا د رست من 
کاری ند ارم حکم یاید اجرا يشه اگه تشد اسم شما به نام میثنه بنابراین بهتره اینکه 
یبند ید بيایند هھ پم لوشما بست می شینند . سابقا" مرسوم یود . مبوفتند زل ۰ . 


اینه میکند زور باید بکار سرت نمیرفت ؟ 


امینی ( ۰) ۳ ۹ 


ج 


تخیر - ابد | براه اینکه با ز زور یکجا متمرکز شا: ه بود . باید برنداین‌شایعه 
خوب همین سازمان انیت که شما باهاش‌میخواهید ها . بکنید این اکر کار 
خودش‌را میکرد خوب بسیار خوب . اما ايشون د فتر ازد واج و طلای معاملات 
تمام بایستی با اجازه سازمان . . خوب این به سازمان امیت چه ارتباطی د اره . 
خونه حن را تخلیه که - زمین یکی را بگیره - هم د اد کستری شد هم نمید انم 
ماله شد هه اینهاشد . قاض بنده که یا ایتہا رأی را د اده آ قای سپپبد 
بختیار میخواست ایترا کیره و توقیفش‌کنه . تم آقا بشما چه ارتباطی د اره. آخه 
این روی پروند ه حالا قراری د اده بود هس رچنسه داده خوب‌به 
سازمان انیت چه ارتباعلی د اره ۰ قس‌عیهذ ا وقتی بنا روی اعمال نف وذ 
شد هرکی سحی میکّه . چون این زور از بالا منتقل میشد به پائین . شاه به وزير 
زور میّه وزير به معاون زور میکه بعد یالاخره اون‌عضو هم تو مرد م تو کوچه 
ميزه سر اون . آخه شما پلیس از چراغ سبز سرهنت رد ميشه چراغ قرمز چی_زی 
نمیکه مید اره بالا . شما که رد میشید يارو میاد جریه میکنه خوب نميشه . وی 
تیعیذر شد د یه املا" دامن غه چیزخراب شد رفتند پی کارشان . این مرد م 
آد م نمیشند چیه . پس‌برای چی مد رسه د رست می گید برای چی خرج میگیید 
همون قنون را د رست کنید بزنید تو سر مرد م . کداورزی کند نمید اتم یچرند 
هرچی . ته این که اصلا" واقعا” صحیخ "یست. اتهم از ناحیه اشخاصی که 
د نیا را آد ند د یدند . حالا تفاوت محط رضا شاه باپد رش این بود که پد رش 
اروپا را ند یده بود .تمام سارت ترکیه کرده بود . ولسی 
استعد اد د اشت قریحه د اشت . تشخیص‌مید اد يه چیز رو . خوب يا اینکګه 
شاه د ر روزه بوده ‏ دنا را د يده آخه نمیشه قبول کرد . که آقاجان شما 
میخواد ایران را پنجمین شور نمید وتم د تیا بگید . آخه چه جور؟ آخه این‌فقط 
همون کارخونه اش‌هست يا آد طر,هم یاد حساب باشه . وقتی شما این کار را بکنید 


پر آد ش‌نه . آخه این فت‌هم باید همینطور باشه . پنجمین رنه ازج 


سل 


ج 


س 


آمینی( ۰) ج 


چیبزش چند تا کارخانه د اره وعرض‌کنم ټوپ و تفنك د ارف ميشه پنجمین گور 
اما آد مش اون که باید اد اره کنه اون نیست. اون طتی که باید بجنگه نیست 
خوب این چه فایده د اره خوب ببینید این اصلا" فکرغلظه از اول . یك عده هم 
تأیید میکند بله قربان . مثل زمان فحهلیشاهکت وای بحال روس له شما الام 
جنك بگید خوب اینه . خوب این همانطور ضتتل شد د ر زمانفتحعلیش اه تغیی ری 


نکزد ه به ظاعهری د رست‌شده. هفتاد سال هم شرویت د اشتی املا"* آزاد ې 


خوب چه ميشه کرد این از تجربه گذشته چه بهره‌ای باید کرفت که . . . 
بهره باید آ" تجربیات گذشته تجربیات نزد يك . شما همین الان میخواهند برکرد ند 
هه ایران وطنشان را بگیرند بعد اد ار گند . خیلی خوب ‏ چه جور وطن رابگیرند؟ 
تمید انبد . بکمك خارجی باید کرفت جز این هم راهی نیست بعد میترسند . خلاصه 
بهیسنند رفتی تو سلکت میخواهید این مطکت را د وباره یسازید : خوب این 
کارخانه چی نیاد - دزد يده برده خورده- خوب این یعنی چه. حالا شما بیائید 
برسید این تبلیغ زیونی نکگید + برد ند خورد ند آقا میلیارد رقم هم برای ایراتنی 
معتی ند اره عحالتا" شده‌معیارشان دوالوه شده پول . خوب این اساسا" حاضر 
نیستند یکخورده فکر کنند تعمق کد بییتند مطکت چرا اینجورشد . خوب‌هصش 
کرد ن باه . خوب نیست اینجور. اینبا هه مقصرند . خوب‌حالا میخزاهنه برکرد ند 
اینہا میکند خالا يك عده بنده کارند ارم واقعا" رات یا د روغ باید برگرد یم همان 
آربا مبری این نميشه . پس‌برکرد یم آگرهم شاه هست باید شاه شروطه باشه + 
خوب چه جور ميشه شروطه نثهاش‌د اشت سئوال بنده اینه؟ 
بسته به خود ماست. آخه اینها که برگشتند اینها که د ید تد خوب ند ارند اون 
تکرار بشه . عرض کرد م هحون حرف‌دشتی و نمید ونم صحود ی واینها اگه د وباره 
تکراریشه هدون 4 . 


اون تیپ آد م که هنوز هستند 


امینی ز ه) - ۲۵ 


نه ب برنمیگود ند - هه نمیتونند برگرد ند . یك عده‌ای مولود آن رژیم بود ند اینها 
رفتند پی کازثدان - آن سیستم - رژیم را کار ند ارم رفتند بی کارشان . اون آب 
فاسد بود که کرم توش بوجود میاه اگر آب تمیز باشه ایجاد نميه . به مرحوچ اورمیکفتم 
آقا یکوت حوضی هست که زیرش‌پر لجنه - اینو چوب بپش‌نباید زد چون لجنبا 
میایید رو. این حوض‌را باید تخلیه کرد آب پاك ریخت توش‌الان. بنظرمن با اسن 
ارضاع واحوال اه انشا*الله مطکنی بمونه چیزتوه ‏ آزاد تره برای اینکه با 
رو این زمین یه چیز نوئی بسازید . يه مق اروعلف‌هرزه‌هست‌رفتهیی‌کاردان. ان 
بقیه هرزه‌هارا که از بیسن ببرید .يك محیط تمیزی ميشه . خوب روی این محیط تعیبز 
شروع کید با یك جنسهای نوئی. این‌سلکت بسازیم ٠‏ اگر لیاقت ند اریم خوب‌تا ابه 
گرفتاریم. چطور اینبه فرصت برای ايران پید | .شده که محکوم به استقلال بود ه 
چه یمد از جنک اول چه .. خوب استفاده نکردند . آخه خارجی دعوت به نوکری 
نمیکنه یا اوکولونی بود یا اگر بود یم حالام هم اینجوری نحیشد . خود مان رفتیسیم 
نوکری قبول کرد یم یا نوکر انکلیسا یا نوکر روس . نیاط ند گفتند حتما" توکر باش 
آخه بذ اریم طبقات حالا بالا بالا کار. . . طبقات پائین بیینید چکار د ارند . که بره 
صحبت که با بندف با این با بنده برای استفاده. ماد ی هرچیزی هست . آین. خود ما 
رفتیم این کارهبا را کرد یم. حالا آسم یکی از همین قوم و خویش ای خود من . که 
البته با سفارت انکلیس‌مربوظه و اینپا. هجین اواخر که من وزیرمالیه بود م وانتظام 
هم وزیر خارجه ۰... آد تواطاق ظام درضمن صحبت کت بلق سلان 
آقا_ آد می که از ق یم د ر سقارت انگلیس‌بود یم و د وست بود یم و این ترتییات حسالا 
امری فرمایشی کوفتی . خوب بپش‌گفتم آقا شما این مطکت خود تونه خد ت میگید 
حالا هم موقع همین کاراست یمد از همین قضبه نت و اینهبا. کت يک فعه د یک ه 
آم بیرونش‌کرد م بد ون . . . حالا همین آد م ما وزیرمالی بود م د رهمین جششی 
سسفارت ‏ انکلیس‌بود د اشتم با یه کسی راه میرفتم این قوم و خویش‌نشسته 
بود توی چمن . یه حرفی بخود ش‌گفت که من بشنوم. شما وضعتان د ر اینج_ا 
خوب نیست. رو کرد م بپش‌گفتم. شما جنابمالی اگر یا اینجا مربوطید من خود م 


امینی( ه) = ۲1 


ستقیم با چرچیل ارتباط د ارم بنابراین وضع خود تان را طی کید . خوب‌چسی 

د ارند ند . يك عده حالا باون بدیخت کار ند ارم نظهر این فراو ان . که ما 

اا کی چان د ی ا کیو ی ای 

د روغ هم میگید برای اینکه اینو برای خود تان يك فضیلت مید ونید . خوب این سفارت انگگیس 
شما را استخد ام کرده یا خود تان رفتید آونجا سر سپرد ید ؟ هه را گرد ن خارجی 

بذ ارید . چون ما رسحمان اينه که ندکست خود مون قبول. نگیم . که ما بود یم که موجب شکست‌شد يم 
مابود یم که وجب بد بختی‌شد یم . يك اسکیپگوتی پید | میگیم. اسکیپ‌گونسی 

پید امیگیم که کرد ن. او بذ اریم که این آمریکا بود این انکلیس‌بود این غرب بود و. : . 
کجا؟ خوب اگه شاه.و اون اجتماع‌عیبی ند اشت؛ اینہا آمد ند يك خلافی را پر 
کرد ند با خمیتی . . اینکه شاه را برد ارند خمینی سرجایش بکذ ارند . خوب شاه 

خود ش‌رفت خیلی خوب این خلا* موند . خلا* هم نمیتونه بمونه یا باید روس‌پرمیکرد 

یا این اینها آطد ند گرفنند حالا خمینی را بذ اریم ببینیم چی ميشه . بنایرایسن 

فقط تقصیر اونپاست ماهیچ تقصیری ند اریم؟ این عادت شده برای ما. وقتسی به 
یعضی ها میکم سه مون مصریم اینو قبول کید حالا شدت وضعف . نخیسرآقا 
خارجی خودشان اینکار را میکند . خارجی توی‌همان روزناه امریکا" هم توی 

رونامه فارسی . فحشنی است که ب کارترو هه اینہا میند خوب یمنی چه املا 

که امریکا خواسته کارتر این شاه را ور د اره کفتم آقا حقوق بشر بسیار خوب آزاد ی خب اینو 
لزوم ند اره اون به خود سئولین سلکت باید ببیند که آقا اگر یك نسبثا"در بجه 

چیز اطمینان نباشه خوب منفجر ميشه . اینولازم نیست اونپابگوبند . حالام گند و 

ما نکرد یم. آخه نگفتند اه نکید شما را ور مید اریمگ تخیر اینکه من میکویسم 

تاامید تباید بود ستهی افورت کنیم. ما دنبال جای سپل میگرد یم. د رست 

کئند برای ما یذ ارند تحویل بد هند و بعد خود مان خواب کٌیم. خوب نت تشکیلاتی 


د انت همان زصان ش.ه کاری ند ارم» اینو د ر نبایت صرف جوی 


امینی( ۰) نت 


مشد .. . افتاد ند به ریخت و پاش . آقای اقبال شد ند رئیسر‌شرکت نفت. هرروز 
پول باین بده باون بده. آخه نميشه شرکت میشه؟ شرکت تجارتی صبح تاشب 
یك میلیون باین بده یك میلیون بآن بده آخه یعنی چه این؟ این بیلان د اره ؟ 
خب معلوم بود یه شرکت باین عظمت د اد د ست ایرونی اد اره‌اش‌هم نمیشه 
حالا انکلیس‌و آمریکاکفتند اینکاررابکید ؟ . این حرفپا چیه .. نسه عیب از خود ماست 
ضتهی ما نمیخواهیم عیب خود مون را بد ونیم و اصلاح کنیم. به هرکسی هم بکیسنبد 
میگند خیلی خب من معیوب نیستم اون یکیه اون یکیه . خوب‌شما بهتر مید ونيد 
د یه . شماد ید ید يكایرانی از ینس بیاد تعریف بکنه؟ باد لاافل بیغرث‌یاشه 
بگه عبیش اینه حسنش اينه . اگرعلاقمند باه تمام محاسن را برایتر.قائله اگه دشمنش 
باشه میتراشه . میند راجع په صد ف السلدانه بد بخت‌گفتنهآقا این حرامزاده است. می‌سازندد یگه 
آخه ايت ا سرانی ةة اتصسساف ورش ف نحت 
ته تاوت صحیج د رش‌هبت . عمش روی خود خواهی شخصی . آخه تنقید هسم 
ثا جائی که تنقید گید خوب اکر با خانواده او خب اون چه ارتباطی با کار 
سیاستش د اره .جزاین که نمیتونید . باید یك حربه ناجوانمرد انه پید اگید بزنیسد 
تو سر مرد م . این نوکرامریکاست اون نوکر نگلیسه یکی نوکر روسه. خب یك عبده 
هستند قبول د ارم من اما هیه. کآهی همه لتند . اینهجه سکم کی مال 
خود نر رو اگه بپرسید حالا من میشنوم آقا بنده نقطه ضعف ند ارم . اون یکی ۰ . 
میگم آقا جتابعالی خود تان نگید بگذ ارید د یگران . . اگر میخواهید بهتون بد بگند 
یکسه آخه مگیم نگید آقا . بگید هون ب یم حالا هرچی هست. ای خب 
اد م کامل آد م بی عیب کجاست گ حالا جر خد اد یگه باکسی هم نمی عیب 
باشه . جالا چطور شماعیب ند !رید آخه خود ش‌راجع به عیب خود ش‌نمیگه که 
تا اینجا اینبا قضاوت هیچکس را قبول ند ارند حالا مرد م من کاری ند ارم . 


امینی( ) = ۲ ت 


من برم سوار این مرد بستنم بگم من بعد مارزه کرد یا مرد.م. آخه رفراند منسی 

که آقای خمیتی کرد آین رفراند وم بود ؟ عین هعنرا میکند . بد بختی اينه 
آخه اینگه:د رست چرا د رست نمیشه . بخواهند خب‌شما د رتجارت خب این خود ش 
بهترین نمونه است . شما هته جرخوب د ارید مهنمجر بد د ارید . خب این‌خوبه اون یکی 
بده خب باد نیست بیخود سر کارخونه رفته . شما چظ راین کارخانهچی جد يدد ید ید 
پا شده از تو خیابون آمده کارخانه د رست کرده بد ون اینکه کوچکترین اطلاعی د اشته 
باشه - کشرین زبون هم نمید انه . خیلی خب د ری به تخته‌ای خورده این شده رئیس‌آن 
کارنانه . خب یگیم آقا صنعنته در ایران نمیشه- کداورزی نميشه خب اینها 
به جه د لیل نمیشه چون آد می که آد م باشه سرو کارش‌نیست - جابجاننت». 
والا این شماراگریخواهیم واقعا" ما قبول کیم باید مأیوس بشیم بریم پی کارمان . 
خب مق رات مطکت را د ست کی میخواهید بسپارید ؟ خب روس‌بیاد یا یکی که 
یگیره د یکه . همان تانزانیا کوفت زهر مار حالا بالاخیه یك فرمی د ازه : این لبتان 
را شما فکرکنید - لبتان تیک پاره شده ب ولت د اره مجلسد اره پوله چیز د اوه - 
من نمی‌فپمم این مطکت فا این چه بد بختی است که کسی هم نیاده بهش‌حطه که 
خود ش این بلا سر خود ش‌میاره - خود ش انتحار میکله خب یك مرض‌خاصی د اره ‏ 
هه هم نگاه میککند . آخه آخوند را حالا بنده کار ند ارم من که بیشتر با روحانیت 
مربوط بود م یعنی بنده فکر میکرد م که ریحانی میتونه حکوت یکنه؟ آنهم آقاي خمینی 
که مثلا" فرض‌بکید د رعمرش از توحجره‌اش بیرون نیاده آدم مره میگه آقا بشو 
جانشین شاه؟ اينه که خود ما میکنیم. آنوقت ميشینیم ناله میگیم. آنوقت بنده خیال 
میکم که واقعا" این از آن حرفهائیست که این ملت د رست‌نمینه - ساله 
خب يك سلکنی ميشه یك مطکنی هست . ار خویان د رست نکئند خب یه همینجور 
که هست بد تر از این هم میشند . " بعقید هبنده" آتا مملکت رفته . آخه این 
معلکت نمیره از د ست از شمارفته . اگر واقعا" اینرا قبول د ارید خیلی خب ولبش 
کید . خب‌تا آخرین د قية هم باید بالاخره سعی کرد مطکت را برگرد اند منتهی 


اد ارهاش الیته . آنهم اگر بخواهیم بهمان طرز سایق یا به تر اد اره کیم خب همین 


امینی ( ۰): ۹ ات 


آش و همین کاسه . باز ده‌سال پانزدسال د وباره برمیگرد یم به آن خانه اول ولو, د وام 
ند اره . به شاه هم میگفتم این سیاست باید د وام د.اشته باشه . اقتصاد بايد د وام 
د اشته باشه ۰ يه روز ارثناد یه یه روز نمید ونم فرد یه یکروز نمید ونم سوسیالیستیه . شاه 
د ر سنا بمن »یکه آقا فئود الیته صنعتی خطرناگنراز فود الیته کراورژی‌حالا این یعنسی 
چه یمنی این تاجر یه استفاد»ای کرد ه‌باید گرفست زد تو سرش . نرخ‌گذ.اری کرد .۰ 
کفتم آقا این واسطه‌هااز روز اول هم بہتان عرش‌کرد یم این واسطه‌ها هستند که د ست 
اون مصرف کننده که میرسید ده برابر قیمت میته خب یجای اینکه این کار را بکند آمد نسد 
نرخ گذ اری کرد ند مطکت را باین روزگار اند اختندکه از همانجا فسسوارکرد ‏ رفت . 
خب این چی به آدم. ما همه‌مان تصد یق دیگیم و یك ماده بآن مواد نمید ونر میجده - 
کانه اضات شد راجع به تعیین برخ . بعد یك ماده د یگه شارکت د ر سرمایه گذ اری و 
د ر نمید ونم سود شرکت و . آخه این طت‌بیسوادی که میگید آنهم بیاد بنشیسه 
رئیس‌کارخونه به آقا شارکت میخواهم بکنم د رچی‌چیز د ر اد اره این کارخونه ء خب‌خود تان تود هن این 
میذ اری . د رهین‌حال‌میکید این‌سواد ند ارهنب تمام کارتان سناقضه . وض مگفتم آقا 
بايد درسسه باشه یعتی شما هد ایت بکید اما" د خالت نکید . پگذ ار راهی 
آنهم نه خود تان تنہا با شارکت یك عده کارشناس بگید آقا برتاف اقتصاد . . ۔ اما 
این برتاه هر روز عوض‌شه هر سال عوض‌شه خب این که نمیشه اصلا" بعد هم میگید 
له . خب تمام واقعا" بیاید حساب کید د رجا زد ید و به مق ار کار هم اگرش ده 
انحصاری و فرد ی بوده. خانواده شما - خانواده یکی د یگه اینبا خود شان 
فرد ی یه عطیاتی کرد ند موفق هم بود ند . بعد هم د رگوشه‌های د نیا د ر دورد یکقبر 
ایرانی سرمایه‌گذ اری که نیست پس‌چرا خودشان یه نبوفی د ارند به. استعد اد ی د ارند 
کم توی این ملکت نیست خب نگذ اشتید . د ولت طوری جتن د ر صت تجارت هم 
طوری همه را خقه کرد که همه را کرد د رخط اون خطی که خود ش‌میخواست آن‌خطی 
که ضاد و کتافت کاری و اینها باشه . والا خب شما همین‌هائی که د ر اطاق بازرگانی 


خود من هم سرو کار د اشت ۰ خب بند ه نمیخوام بگم که همئان نایغه بود ند اما 


امینی( ۰) = 


بالاخره د ر تجارت بیسواد نبود ند . اونومی پرليتيك هم نخوانده بود ند . آخه به استمد اد 
ذ اتی د اشتند . چطور آد م نبود توي این مطکت . تمام آد مہا را گذ اشتید کار مثل هحون 

پول رایج و پول خوب و بده . خب پول بد که آض تو بازار پول خوب میره . 

جنس‌بد م که تو بازار آد خب مرد م بنجل خر ميشند > جنس خوب مره ی کارش‌مین همین . 
آد مهای خوب رفتند آد مپائی سرجایشان نشستند . خب مطکت اگر آد مهم تربیت نکرد 

آد مہا را از بین برد ید اونہائی که بود ند . خب بعد ميشد خلا* . الآن هم قل الرجال 


جن 


روایت کنده - د کثرطی امینی 
تارسخ ‏ هفم د ساصرا ۱۱۸ 
محل صاحبه شپرپاریس - فرانسه 
صاحبه‌ککند - حبیب لاجورد ی 


نوارشماره - 1 


میتونیم برگرد یسم به اون مطلینی که فرمود ید که به شاه پیشنهاد کرده بود ید که يك هیلتی 
تحبین بککند که شوت بد هند و نظر بد هند عکس‌المطل ایشون چی بود ؟ 

چون بعد ۱" هم صحبت مشد ۰ ۰ . 

نخیر - آنکه من نظرد اشتم واقعا" یك ضاورین خصوصی اه 

همان همان 

این غیراز آن شاورین فرض کید اموراتصاد ی بود . خلاصه چون من مید انستم که ايش ون 
از حقیقت خوششان نمیاد . بنابراین افراد هم حقیقت نمیکویندکتم این پنج نفری که مورد احماد 
شما هستند اينه شما انتخاپ بکید که آنجه حقيقه اینو بشما بکویندکه از مجرای اد اره و اینن 
مأحرین رسمی نباشه . خصومی - و اینہا اماد هم د اشته باشند که این حرفی که بشماسکویند 
ولو خب مأحورند حتیقت رایگویند این یرای شما خیلی اهمیت د اره . کف بله صحیحه و ان 
موند موند موند بالاخره دشتی و مود ی کفم بقیه‌اش‌را بنده نمیتوانم بکویم‌این د و تا را هم رو 
اصل اینکه کاهی پپلو شما میایند والا من اگر بخواهم برای خود م انتخاب یکم این طلسسب 
دیکه‌ای . دارم میکم شما انتخاب کید افق هم هستید . نکرد ب نمیکرد رویېمرفته زندکی 
روزمره 

چون من بعد شتید م که کویا یمد آقای مہد ی سمیصی بوده یا کسی بوده پشنهاد کرده 
بوده که په چنبه نقری باصطلاح بررسی که اوراقصاد ی و اینها و آن پشست‌ها باشنسه 
که این طن و اینها که میاید اقلا" اينبايك تجزیه وتحليلى بگنسسسد 


ج ت 
سے 


€ 


امینیر ۱) = ۳۴~ 


یه گزارشی بد هند 

به اونپاهم این خبرراند اد ند خب واقعا" تأیید نشد 

تأبید نشده بود 

وقتی میگه معتق به شورت نیستم شما میخواهید چکارن بکنید . میکه شورت میم 
لاش راکم ساد عب‌یقی کی برد ا 
این باشه که اصلا" به شورت معتق نیست خب این شاور خصوصی غیر خصوصی 
فاید هاش‌ چیه . چون من واقها" آنوقت این بعد ها اظہار کرد که من شورت 
میم خرایش‌میکنم آنوت من نشنیده بود م واقعا" این من شنید م کی مأیوسم . 
کی تور ری مت ای کی ا ور ت 
کرد ه بان ید کوش میکه ظامرا" بشما نگاه میکنه اما باطنا" کوش تمیگه. چون 
کوش گرد ن د وحوره یکوت شما حرف طرف را میگیرید که بالاخره جذب میگید و 
جوابشان را هم بد هید . ایرانی اولا" اول موخ ع میگیرن د که بییته حرف شما 
چی‌چی است‌رد که. بعد هم کوش نمیکنه تا آخرش‌را. یکوقتی يا مرحوم د اور 
کمیسیونی بود مرحوم وئیقی هم بود . وثئیقی تا آد یه حرفی بزنه من پرید م توگفتم 
اينه . یکوقت د اور کفت چی چی میخواست بگه؟ گفتم اينه میخواست بگه . از خود 
وثیقی پرسید اوگفت بله . بعد روتر کرد به من -- البته برای ادب کرد ن گفت من 
از انخاص‌سریع الانتقال میترسم. گفتم آقا چون اول بنده خیلی ایشون چنسد 
د فعه جلو من گفته بود مید ونستم این تکرار هموته والا میخواست که خب آقا شما 
صبر کید حرف طرف تموم بشه شاید یه چیز د یگه میخواد یگه . خب‌واقعا" همینطر 
هست گاهی اوقات طاقت ند اریم. حالام کاری ند اریم که ایرانی هم ماشا*الله 
بق ری مقد ه می‌چینه که اون مطلب از د ستش د ر مره . حالا در ط اکرات باخارجیها 
کفتم آقا جان شما این رو بطرز ایرانی صحبت نکید . کلیات این یك دو سه چپار 
خلاصه . اینو صحبت کید که اون طرف‌گیج نشه . چونشما تا به اصل «طلب میرسید 
اصلا" يارو ناك اوت‌شده . حالا شاه هم میگضم آقا این بیریفینک که میکند شما 


عن ت 


€ 


امینی( 1) 


اینو باید د رچہارسطرینخ سطر باید باشه. يك خروارد وسیهرا اینجامید ارید خب 
نمیتونید بخوانید . آنهم که خلاصه را مینویسه آد.م بیطرفی بايد باشه . نه یه‌جوری 
بذ اره که روش اوکی بذ ارید . خب این نبود . بمن میکه آقای د فتری آه ندیمن 
پیشنهاد کرد ند که یه کارخانه باطری میارند قیمت باطری ملا" ميشه پانزه زار يه 
همچی چیزی حالا فلانکس شده بیست وپنج زار. گفتم بنده میخوام از اطیحضرت 
سئوال یکم که ايشون آط ند د رظرف ملا" یکاعت یا بیشتر من نمید انم. توضیسح 
د اد ند یك کارخونه را 2 موافقم. حب اینو به يك کمیسیون فی‌مراجسم 
نکرد ید کہ آ نها ببینند اين بید د آقای د واری د رسته غلطه . خب 2 ما 
آمد ید و همین را تصویب کرد ید ؟ آخه این د رسته؟ کفت والا کفتند . کفقتم خب 
همین غلطه.. بعد کفتم دن الان تو تخست وزیری گزارشهائی د ارم آقای اتیال 
برش رسید تصویب فرمود ند . خب کی اونجا بوده که من ببینم راست یا د روق ه 
ضبط و صزت هم که نیود ه 

یکی از سائل این بود که کسی که آنجا میرزا بتویسی نبود که اا“ 

یله - کفتم اقا یالاخره به صورت مجلسی میخواد بعلاوه شفا اظهار نظر ايشون آخه 
ید ید یکی د یه هم آنرا ببینه . نی که آحدم اینجا اید مفرض‌باشم یا نفهمید م 
مطلب را مطلب فی بوده اینوشما من موافقم چی‌چی راشما موافقید . يبه 
مجرای د یگه هم باشه. اولا" شما بیخود د خالت د ر این امر میکنید حالا میاگیند 
آخه لا اقل این پخته بشه که اگر شما گفتید که . . . بعد هم اینرا کنیا" مینویسب_ند 
ته اینکه یعرش رسید تصویب فرمود ند .شاه ش‌کسو؟ اصلا" این وی شما 
اصول را بهم میزئید .... اخیسسرا" راجع به مد خب‌حالاکاری 
نضه ارم راجمبه شکر همین اشخاصی که د ست وارد بود ند کہ آقا ما چند یسن 
باریکفته این مقامات آقااین صرف‌نمیگه - قیت‌چنند ر فلان تمیگه. خب 
هی رفتند گفتند . يك عده رفند پولو. . حالا شاه مطکت آخه شما تو کار قد وکر 
چکارد ارید . آقا بذ ارید بالاخره يك ۰۰۰ هیئتی بتشینه اینها حساب بکند 


نه نخست وزیر ابلاغ که اینجوره ی فلان آدم که رفته‌جای بند » بحث کرد ه شب 


ملا" یه چ یزی بعرض‌رساند ند که اینجوریه . این اصلا" غلطه د یکه خب وقتی غلط 
شد این شخص‌غلط میره تا آخرش‌که همینجور رفت تا آخرش‌هم. نه ملا" اینها 
واقعا" بنظر فن اساس‌کار را اه د رست بریزند و مخصوصا" کتیتاسیون اد امه 
داشته . الان شما چق ر حالا گذ اتيد من نمید انم هست يا ته تمام ان 
سائلی که مورد اطلاع‌بود این اصلا" فرنن‌کنید از د هسال پیش تو وزارتخانه‌ها 
مطرحه . موضوع‌ نان تهران سالہا مطرح بود حل نشد . برای اینکه هر وزیری 
آید عوض‌کرد . گفتند جواز بد ید به یکی آد جواز د اد شرعلیهذ! هیچک د ام 
:ین صائل د رایران جز مبائل صنحتی کار ند ارم نوولته ند اشت. ایسن 
از زمان ملا" فرش‌کنید بد ون اغراق احطد شاه اين موند ه بود . خودشون تصمیم 
را یکلفر باید تبوم که . اون وزیسسر میآد بپش‌منزنه یکی د یگه مياد د وباره از نو 
شروع میکه . آين است‌نمیک که آقا ما صئولیم . آخه این وزير بالاخره یکماه 

د وماه یکسال بعد سرهد یکه حالا این چند نفر گنه پس‌بنابراین اگه د ولت 
ثایت موند پس‌این کارها د رست ميشه نه . کاری که از ابتد اش‌خرابه خوب این 

د ولتی که یازده سال طول کید این‌باید واقما* یك زیربنای خیلی‌عالی گذ اشته باشه بکلی 
پچ والا چطور میریزه یه همچیدستگاهی؟ خب کارښد پاشه بره تو تظاهرات 
و بعد کارمد خود ش ویهصاحب‌اطاتی‌کنه خب کارضد علاق ند اه . خب‌صاحسب 
کارخونه علاقعنده تو اون کارخونه د یگه ن و سوزنش با خود ش‌است . کارد یه 
پولی میگیره استخد ام ميشه . تخیر اینہا هه را خراب کرد ند . حالا عرص 
کرد م اگه از این تجربیات .یرای آتی استفاده بشه خب‌شاید مطکت سماد تمد 
بثه والا همین آش‌و همین کاسه‌انر. جالا البته ما بیخود د اریم این حرفا 
را ميزنیم نسبت یه آتیه نمید انیم این آتیه چی هست اصلا* بلبه 

جلسه قیلی بود که فرمود ید که خير رسید که بختیار میخواد کود تا بکه 

یله 

یمد تحقیق شد آیاواقما" همچین ۰۰. 

تخیر دروغ بود البته میخواستند به پانيك هم بياند ازندض_للاالیتسه 


له 


€ 


ب 


امینی( 1) 


مستقیم یه جورو, خب د انشکاه هم یه چیزی شبیه بهمین بود د یکه که معا ان اعتصاب 
که بعد شلوغ بشه خلاصه میگه آقا نظم را من میخواهم برقرارکنم چون بنظر من 
آ نوقتها که صحبت بوده د ر آمریگا و این ترتییات که بعله من هم نخست وزیر بشم بود 
حالا البته ولی د لیلی ند ارم که صحبت بختیار بود ه که اون بياب نخست وزير بشه وبعد 
حالا چه جور بهم خورد من نمید ونم چون اینپا نظامی . خب‌شاه هم اعتماد به‌نظامی 
نمیکرد . چون واقما* مثلا" رزم آرا و یا نمید ونم زاهدی و این ترتییات رامیل‌واینها 
تیاورد بنابراین شاید باین ترتیب بهم خورده بود . این است که مرحوم بختی.ار 
پاش د راز بود بطرف نخست وزبری ۵ بهرترتییی که شده این کار را به . شایسد 
خود ش‌راتحمیل به‌شاه بگفبنابراینیپش می چسبید اینکار را بگه حالا به چه تحسو 
حب همین نظامی ها بود د یگه 

قوهتی هم ارتباط د اشتند با چیز با بختیار یا ینک اون چیز جد ائی بود ه 

تسه اون على الحده بود . اون قبل از بختیار بود وقتی قره نی‌رئیس‌رکن د و بود مثل اینگه 
یا معاون ستاه همچین چیزی اون هم کود تا بآن معنی میخواستند تحمیل کند نه 
شاه صحبت واقعا" کود تائی بیود که شاه را ور ب ارند که این همش‌روی محد ود یت شاه 
کشت که شاه بالاخره از این حد خودش تجاوزنکه که کرد 


خب‌لابد به كمك د یگران . حالا بد ون كمك د یگران که نمیکرد ند حالا خواسته بود ند 


یعنی این یه کاری بود که فرضا" میخواست از خارج انجام بشه؟ 


نخواسته بود ند نمید انم ولی خب اینها به مق اری روی ارتباط با خارح میخواستښد 

این کار را یکند . اید همیشه نظر آمريكاي د یکه هم این بود که خب شاید انگلیسپاههمینطور اینگشاه اگر 
نامحد ود شد مخصوصا" اواخر که خب این از بین رفت‌چی ميشه. کنااینک مکررد ر 

ابن‌مجلس سنای امریکا مطرح بود که وقتی یفر سمل ق رته این مرد یا کته شد 

چی ميشه . به خلائی ميشه د بگه . خودشاه هم این مطلب را ضد ونست که هی 

منتظر بود که پسرش‌بزرک بشه ولی خب مید ونسنت و نمیکرد . 

خب‌شما فکر نمیکگید اونہا به مق اری سئولیت د اشتند به اینکه د ر مواقعی كەيتوانستتد . . 

بصله 


امینی( 1) = ١‏ ب 


ترش بد هتد 
البته اين قسمتش‌را من قبول د ارم . به خود ش‌هم گفتم بالاخره با این‌که حس میکرد .ید 
این آد م اینہحه قد رت را نمیتونه تحمل بکنه بخصوص‌وقتی وارد جزئیات میشند بايد 
اینرا اصلاح میکرد ید . حالام نمیگم این کار یه کاری میکرد ید که موجه میشد . یکوقتی 
من د رچیز یاد د اشتهای مال همین محرمانه استیت د بپارتمان د ید.م مثل اینکه 
زمان یکی از همین مأمورین بود که نوشته.بود که بله هروقت میگیم شاه میّه من میرم 
هد. اواخر نوشته بود که اکر هم میخواد بره چون پولد اره ۰ . پول ند اشت نمیتوتسست 
بره حالاچون پول د اره میره . ایئو میکفت به اونهاکه من میرم. خب من هم خودم 
معتق م که با شاه نباید د ر افتاد برای اینکه وجودشلازم است برای بلکت . اماوقتی 
خود ش‌اين کار را میکنه خب‌طبعبا" باینجا میرسید د یکه : اینہا در اين قسنت 
متصرند که بايد تا آن موقعی که د یر تشده بود این را در یك سیر صحیخبی مياند اختند 
حالا شاید. مال منهم یك مق ارش حالا که من یا اونبا واقعا" ارتباط ند اشتم اینسو 
من خود م رویه‌ام این بود ته اینکه اونبا کفته باشند که باینتی این سیر را عو ض کرد 
لر گرد وند تو تاحد ود ی د ر سیر مصد ق که حاکمیت طی باشه‌ته اینکه بنده برای خود م 
اینجاد یه محبوبیت بگنم ولی واقعا" این سیر سیاست و مسئله د موتراسی يواش يواش 
و میشد . حالاهم که میلهپشیمونند برای اینکه نتیجه‌اش‌این شد که صد ق که رنت جیهه 
طی‌این شد و بالاخره هم بجائی نرسید خب اینهامفتضح رفتند پی کارشون . 
از این جپت حق د ارند پشیعون باشند . چون اخه اینها فکر نمیکرد ند خیال میکرد ند 
حالا که بنده موند م خب تا اید میمونسم؟ خب این صله یه نخست وزیر میره یکی 
سرجاش‌میاد د یگه . این ایرانی فول ند اره . اینکه تا من هستم من بعدش‌ همم 
بمن چه . آخه د نیایس از مرک من چه د ریا چه سراب این چیز ماست که بعد ازمن 
من چکار کنم. بہش‌گفتم آقا آخه بعد از شما اولاد شما _ مطکت‌شما - د یگران 
آخه من تا هستم هستم بعد هرچه میخواد يشه يشه . آخه این تمام روحیه 

ما و طرر تفکر ما اينه . آقا گفتند د یگران ما نمید ونم چکار کرد یم شب خورد ید 


E )1 آمینی(‎ 


شما هم بکارید د یگران بخورند ۰ اینو یات مان رفته که آقا بالاخره مبلکت باید بمونه 

. شما د رمقابل نسل بعد سبگولید . ایو احساسس‌گولیت نمیگنند‎ e 
آخه از يك طرف تو همین ط ارك وزارت خارجه امریکا و انگلیس که شبما میفرمائیسد‎ 
ذ کر میکنند که باصطلاح تا حد ی سفرای این د وسلکت نفوذ کلام د اشتند روی شاه‎ 
.این. اواخرند اشتند د پگه‎ 
اوایل منظوره‎ 
اوایل چرا بعله نفوذ د اشتند‎ 
۰.۰. و بنابراین یا استفاده نکرد ند از این با‎ 
استفاده . . نه اونهم که آورد ند بالاخره آنپا هم بد عمل کرد ند . خب ما فرض‎ 
کنید که کار ند ارم صد ق السلطنه هرچی بود خب‌بالاخره وزنی د اشت- خب‎ 
اونپم یه کاری کرد که همین رو ترسوند ۰ بعد یه کاری را ناتمام د اشت . آنها هسم‎ 
متأسفانه یه اشخاضی بود ند که آنشب به قوام السلطنه میگفتم آتا شما د ر مقابل عصوم‎ 
احترام ماه را نگه د ارید . این کلاهتان را ..گفت آقا سرم سرما میخور + حالا کاری‎ 
ند ارم.  آخه اینها هم به کاری میکرد ند که شاه احساس‌میکرد که اینا این رو بچش سم‎ 
بچه نگاه میکنند . حالا مصد ق و قوام السلطته خیلی خب پیرمرد بود ند اما د یگران هم‎ 
یه کاراتی پشت سرش‌منیکرد ند.که این به نك میافتاد - میترسید . خب این رزع آرا د يگري‎ 
دیگری. این بود که روهم رفته واقعا" اینپم ترسوندند . همین آدن زمان صد ق‎ 
بیرون و برگشتن این پهلو خود ش‌کلف‌شد . خب این کپلکسه شد حق هم د اشست‎ 
یه مق ارش . اینهم قبول کرد . یاهمون فدشهای مال صسعود ی و دشبی و اشال‎ 
اینپا خب این آد م رویپمرفته یه مقد اری عظ ه د رش‌بوجود میاد . اینهم صئولش‎ 
همین‌فاهستند . خب بثنره د که . ونم يك حسی میگم انتقام جو. .ولی از مرد پد ش‎ 
آده بود بدین معتي ا همین که زنده باد یکروز میگند مرده باد‎ 
به خود ش‌هم گفتم گفتم رو اینپا حساب نکید . شما کار خور.را برای مرد م‎ 
. بکنید انتظار پاد اش‌هم ند اشته باشید . چون هه جای ب نیا میگند مرد م ركونسان‎ 


تیستند ولی آن چیزی که وظیف وجد انی آد مه آنرا باید انجام بده. خب‌جالا مرد م صد ق 


سے 


امینی( 1) که 


قف رد ونستند ند ونستند ۰ معمولا” بعد ازمرث میگند خد ا بیامرزه عجب آد م خوسی 
بود . د رحیات مرد سیاسی ازش‌خوب نمیگند . اینہا را قبول نمیکرد . هرچی 
میگفتم آقا حالا بنده هم تاریخ د ان نیستم اما تاریخ برای مرت سیاسی اساس‌مطلبه 
که د یکران چه کرد ند چه بسرش آمد شما نکنید . یا بد ونيد که د رسیاست اجسسرو 
پاد انی نیست . واقعا" نیست یه کار خبلی انگرائی است . آدم میخواد هم 
پاپولر باشه - هم یه کاری یله خلاصه بچه رو - خب بچه هیچوقت از بایاش وننوش 
خوشش‌نمیاد برای اینکه این کار نکن اون کار نکن . این د لش‌میخواد این کارو بکشه 
همین اواخریهشاه آقا کفتم که الان د زاین حالت آش‌رشته برای شما سم مپلکسه 
آقا شما بشرید . اگرمن بگم آش‌رشته شما خوشتان مياد میگید آر‌باريك الله این 
آد م خویی . حالا بگم ته برای شما بده خوذشتان نمیاد . یك طبيب‌هم آنچسسه 
که مریض . . مریش‌خوشش‌نمیاد اما باید بخوره برای اينک معائجه بشه بنابراین یه 
چیزهاتی که انسان چون خود شد لش میخواد براش‌بده اون د ر جهث میلش صحبت 
میکه اونو می پسنده اون علیه‌ش میکه ولوبه‌هلحتش‌باشه قبول‌نمیکه . هه همینجورند . 
خب‌علت اینکه اینهعه آد مهای جور واجورو خیلیهاشون واقعا" نامناسب چند ماه آخر 
رفته بود ند پپلو ی شاه و بامطلاح نظر د اده بود ند . یه آد مپائی که اصلا" * ز 
شرایطعاد ی حتی ملا" يك معاون وزارتخانه هم صد ائمیکرد نظرش‌را بگیره این چی 
بود جریان؟ 

بد بختی این بود که بیچاره اختیار از د ستشد ر رفته بود . خب این با هه شورت 
میکرد وبعد هم عمل نمیکرد ۰ میگفتم آقا شاوره خلاصه صد نفر شورت گنه د ست 
د ر تمیاد یرون . خب چہارتا پنج تا بسیارخوب . اینا ار واقعا" ضطقی است 
اینوعمل کید . خب این‌نظرختت د و مختلف و میگم اینپا صاحب نظر نیستتد 
بقول شما . ته چی چه نبظری 

ته املا" بعضیشان اصلا" د وغ میلویشسد بعد شید م یله رفته 

پول هم کرفتند نمید انم که اونجا مرد م را یسیج بکنند از این کارهای ول که متأسفانه 


س د 


جن سه 


ج - 


امینی ( 1) 


مید ونيد تو مطکت ما به مق ار اين پول به بلاگی است  ..,  .‏ هه جسوره 
واقعا" به عده هم میرند حالام کم وبیش‌شغفولند . که اول صحبت پول ميشه اون 
هد ف اساسی که پول برای اونه - اون از بین‌میره + خب پول ميشه هم وسیل ه 
انت وهم هد ف. این باعث تأسته د یگه 

یه مظلب د یله هم من شنید م فکر کرد م ازتان سئوال یکنم کفتند که بعد از اینگه 
جنابعالی از نخست وزیری استعفا د اد ید مثل اینگه نظر د اشتند که شما را بازد اشت چیزی بکند 
پلسسسه سفرای امریکا و انگلیس‌رفتند گفتند که خب‌جالا ايشون استعفا د اد ند 
امری است د اخلی ولی اگر قرار باشه که یه همچین عمل ناجوری انجام بشه از نظر 
تیان تا ون و 3 

تمه این البته بعد از چند سالد نباله اون اعلامیه‌ای که د رحکومت علم برعليه 
همین کشتار خرد. اد _ پانزد »خرد اد - من صحبتهائی کرد م من و العوتی و فریسور 
علم و د رخشش . . 

چی بودش بنده به خاظر ند ارم؟ 

چرا - پانزذ هم خرد اد اون قضیه قم پیش آمد و د ر تهران و اون کشتارو این ترتییات 
آید ند دورو ور من که آقا این قايل تحمل نیست و یه اعلامیه‌ای من د اده بود م ضتشر 
کرد م یاضای خود م و مرحوم الموت ی که وزير د اد کستریم بود د رخشش‌وزیر فرهنسک 
و فریور که وزیرصنایع . این ضتشرشد حکوت علم و 

تنقد کرد ید از . 

یله حکومت علمرو. . بله کتن و گرفتنو حبس رد نو خلاصه هه جا منتشرشد 
شهرستان . خلاصه شاه خیلی ناراحت شدچیژی هم نگفتم . من آطد م یه اروپا 
خب برگشتيم برای هه اینها به پروند ه‌ای د رست کرد ند یکی‌هم برای من . این دا تی 
سکوت بود د یکه . خب گفتیم بله زمان علم گفتم آقا من به اين چیزها اهمیست 
نمید م. به موقع نقهمید م یك شایم‌شد که حضرات فشار آورد ند که باید نخست وزیریشم 
حالا از کجا د ر آف تفپمید م. اه کت آقا یه کاری بکید و. که این فلان صد ر 


ج 


امینی( 1) که و و کج 


بیچاره وزير د اد کستری که میاد به اروپا از چیز برش‌گرد اند ند از فرود گاهکه زود یه 
پروند ه امینی را به جریان بند از. يه هو د ید یم که های و هوی وفلان و احضار به 

د اد گستری . رفتیم آنجاو حالا در آن فضا د ید م که د ادگستری اولا" شب بود 
که غروب باشه . تمام کرید ورهای د اد گستری قرق- چند تاهم مأمورسازمان اضیت اینطرف 
آنطرف مرد م هو که _ هنگاه‌ای است . رفتیم تو و خوب ستنطق بلند شد و چندتا 
از این سئوالات را که جواب د اد یم گفت بله چند میلیون‌باید شما تضمین بد ید که 
از مطکث خارج نشید گفتم اینبه میلیون گفت آره - شما بیش از اینها ارزشد ارد 
حالا شوخی کرد یم آد یم بیرون . بمن گفنند که همان شب قرار بود که نو توقی_ف 
کنند صتنطقو د رشهربانی هم يك تختی د رست کرد ند - ولی این وسطها مثل اینکه 
ترسید ند . خب آطد یم ضزل ولی پرونده‌ای بود . این بود که میخواستند توقیف بکند 
بعد از يك ط تی د ید م تو نيويورك تایمز نوشتند که آقا - تو لوموند هم یود - که 
نفهمید یم که این کار با د کتر امیتی و این ترتیبات چه صورتی د اشت . این که کار 
ید ی شبده حالاا اون پرونده موند تا همین اواخر تعوم شد . ولی توقیف‌را آنشب 
میخواستند توقیف‌بکنند ولی نکرد.ند نخیر. 

آنوقت آ ن جریان توقیف آقای ایتهاج چی آن در زمان شما همچی کاری شده بود ؟ 
نه - خوب بالاخره صتنطویود تمام پروند ههای ما را مال سازمان برنامه را 
آورد ند و این اعلام جرم هم د ر زمان شریف امامی آن کی یود آراش و این د تبالسه 
آن بود والا خب‌بالاخره رسید یه آنجا که آنوقت البته بك تحریکاتی هم میشد که 
من هرچه سمی کرد م که مستنطقوقیف‌نکنه ایتباج را نشد . البته یکروز خواستصش 
آن تصیری بود ستنطق کفتم آقا ایتباج ملف‌هست اما د زد نیست . خب تلف میکه 
پول را . کت آقا اجازه بد ید که بند ه عر کلم د زد هم هست ۳ گفتم حالاهم که شما 
پروند ه را د ید ید . گفتم خب بسیار خب قبول کید . آخه این ضمانتی که شما 
از این خواستید چند میلیون آخه این معقوله؟ این شیضر استراناميك. گم 


آقاشما را اینجا خواستند ته بعنوان نخست وزیر بنده نمی خوام دخالت د ر کار استنطاق 


امینی( ۱) کا 


بکم ولی بشما بگم آنق رکه من اطلاع د ارم حالا شما میگید ولی اینرا قبول نمی کنم هنوز 
که ایشان ناد رسته . خب یه کاری یکنید که آزاد بشه خب بعد بیرون نمیره هست اینجا 
خب‌نشد . حالا آنجا را خیال میکم به مق اری تحريك کرد ه بود ند که این مخالفت 
هرچه بيشتر ممکنه بشه که بکند آقا این شتر د م خونه هه خواهد خوایید . ایتهساج را 
ہرد ند آنپای د یثر می برند که قبلا" ایجاد یه استراوپانیگی توی این طبقات بشه کسه‌نجرشه 
بهمان که صمنرض‌کسرد م که بریزند بجون د ولت و بعناوین مختلف . حالا ملا" کشتن 
هم ممگنه توش‌باشه که یه جوری یه آد م را ایلی‌مینه‌گند بله هست . 

آن جریان بازد اشت مبارزه باضاد ی که سرکار د اشتین با چند تا از تیسارها و اینها 

را - این در همین تقرییا" زمان بود یا .۰.۰ . 

یعنی قبل از. ۰ شروع‌شده بود د یگه شروش از همان تیسارها شد بعد فرود و بعد 
ایتباج یه عده د یه دنبالش + خب یه سویل‌که نمی توانند اکتفا کند خب به مقه ار 
د زد ی هم توی قسمت وزارت جنک بود د یکه منتهاگفتيم این چند تائیكه خیلی 
هم سرشناس‌هستند خب‌ضرام يا خود من د وست بود همیشه هم خیلی یمن معتقد 
یود که ولخرج و یك مقاطعهاشخاصی د اده بود که اصلا" بدون مزایسده وبدون 
ستاضه و . . حالا از این کارهای ول که یه مق ار زياد ی اصلا" پول تلف کرد ه بود شبن 
خب به مقد اریش‌هم تلف کرد ن پول خود ش‌جرم است . از این کارها ښده بود البته 
خب این نمونه‌ای بود که مرد م اميد وار بشتك . خب واقعا" کپوبیش‌هم یك عد ه‌ای د روزارث 

و اون ترتییات یقول معروف چماقاشون د زد ید ه بود ند که د یگه رشوه را باین علنن نمیتوانستنه 
بگیرند . خب اخیرا" شما مید ید ید چه جور اصلا* بکلی علتی شده ون کے 
هیچوقت ضاد باین ترتیب‌ بیود . ته از حیث‌میزان ته از حیت. فاش بودنش‌هم همه 
مید اتستند . خب‌شب هه جا مطرح یود . خب می‌نشستند در هر خونه‌ای که فد ا 
چکار یکئند که فلان کار را بگیرند کی را ببینند . خب این اصلا" علنی یود هه مید ونستند 
آخه هه جای د نیا رشوه . . . شاه میگفت فساد هه جاست گفم یله امریکای بآن‌عظت 
ضاد توش‌هست آخه این د لیل نميشه که ما فاسد بشیم یگیم آقا فاسدند ه اوتهم د ريك 
محیط کوچکی مث مال با 


امینی( 1) 


جن ج 


ج - 


سں — 


ج 


س 


€ 


س 


پس محاکه‌ای هم شد د ر آن زمان یا اينه . . . 

جراد یک همان . تغیر اون چیزرا - اون آقای کیارا محاکه گرد ند گت باه یعنیمن 

ایران و نمید ونم سرد ار طی طرف‌شدم ابن مزخرفات چیه : بعله بعد ناه نویسیو 

بت فو اپار تمل کرت و 

بعداز.. 

بعله تمام ریختند دور. نه بعد از این مارزه با د رستی کرد ند . هه را بجرم اینگاز 

لت و پار کرد ند ریختنضد از د ادکستری بیرون و هحه اینها مجازات‌شد ند بعد ا* 

بعله این جریان هم آد اه نداره . د رصورتیکه آقای کیاو امثال اینها برای بقا 

خود شاه بود که ایشون را. همانطوره گفتم اون شتر از د رخونه ايشان برد اریم بگذ اريم 
در خونه د ولت + یگیم اینها بود ند خب ایشون خود ش‌قبول کرد نه من و نتیجه‌اش 

این شد . ولی بمد خودشان تشویق فساد ۰.. خوب‌کاری است د ر هر محیطی 

حالا یگید آقا زورتان نمیرسه اما شما رشوه بد ید که مرد م بخورند بچرند د اخل نمیدونم د و 

سیاست نشند . طبیعی است که این سیاست سیاست واقما" عافلانه‌ای نیست. 

حالا شما کاب ميشه این چیزی که میخواهید د رست کنید یا اینکه . .. 

حالااین میمونه در کنایخانه یرای کساتی که میخواهند کناب بنویسند . خود بنده هم 

البته علات د ارم که 

9 

یه کاری انجام به م ولی » ۰ . 

حالا شما خود تون کید چون حالا استفاده ایتجوری بشه که بکند هض‌هم خارجی . . 


(؟) 
پاریسو صحیت کم این ترنییات اقلا" شاید . . نرقم اون اشتياه کرد رفت اروا 


از این اشتباهات ریاد د اره 
خب بعله همینه د یگه . ببینید اینکه خود ایراتی نمیتویسه که . همین هاکه تو انقلاب بودن 


آقای بنی صد ر شنید میکید ر . 2 


امینی( ۱) 


€ 


خب ایشون میگیه بله . خب همین مغرضات را بنویسه عیب ند اره بنویسه .خب مرحوم 
سود ائی میگفت آقا راجعبه ابن قرارد اد نمید ونم ۱۱۱٩‏ بنویسید چون به ژنراسیونی 
نصد ونه اینو ٠‏ بعك د یکران‌مینویسند ۰۰ کت حالا برای کی؟ اون. یه بختهازاقما" 
عجیب بود که اصلا" کذ وم مرد م ؟ ابن رفته بود تو سرشان که این مرد م هیچی . 

ِ" قوام السلطنه اين اون حتی صد.ق که آقا چی چی . ابن بوقتی میرند 
اینست که رفتند د یگه. انسانی که مرد مرده. این صحبت بقا* مطکت و د وام واینها 
تو کار نیست چون ما هش تو حاد 4 بود یم . خب این مطکت از اولش‌حاد ۵ بوده. 
خیلی خب حالا تا آخرد نیا که حاد 4 نیست که . آخه اینپاهم صد هزار بلا سرشان 


آنده ._اینجاهم انبازیون بوده اوکی‌واسهسون هه جای‌دنیا. این دلیل براین 


نمیشه . میکه آقا رفته ولش‌کنيم. بد بختیه این د فیتیسم عجیب وغریبی است که میکن 
این البته ارث به ژنراسیون بعد هم میرسه . حیفه .. تا اینجا رسید حرف را آقا 


واقیا* موگاهمی د یگه چیزمیگه خیلی . شب هم ية نیخوايم حالا يايد بالاخره. . 


س 


ج - 


س 
ج 
س 
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هد 
روایت کننده ‏ آقای محمد رضافخرالد ین آشتیانی معروف به آشتیانی زاده 
تاریخ بیست و هشتم ژانویه ۲ ۱٩۸,‏ 
محل مصاحبه شپرتییرون کالیفرنیا 
مصاحبه‌کنند ه _ حبیب لاجورد ی 


توارشماره - ۱ 


خب اکر اجازه بفرمائید صحبت رابا این شروع کیم که ازشما خواهش کنیم خلاصه‌ای از شرح زندکیتان و این 
چطور شد وارد سائل امورسیاسی شد ید . 

عرص میشود که زند کی بنده یك د وره تحصیلی د ارد که ط رسه سیاسی یود م بنده و مقد مات‌عریی و صرف ونحو و 
خقه و منطق را هم تأ حد ود مق مات نزد مرحوم شیخ علی نحوی فراگرفتم. بنده چون همانطوریک ه الان 
خیلی از جوانان مجذ وب امام خمینی «ستند بنده ۰.ر آن د وره مجذ وب مرحوم ط رس‌بود م که بعضی از ایام 
هم عد رسه را رها میکرد یم و ميآد یم مجلس‌برای طرف. اری از مد رس ۰ 

د وسرتبه برسرهمین امر بنده را بازد اشت و توقیف کرد ند د ر زمان ریاست شپریانی سرتیپ محطد د رگاهی . 
یکی از این روزها که روز استیضاح بود و مد رس کابینه سرد ار سیه را استیضاح رده بر. عده‌ای از ارازل را 
شپرباتی فرستاده بود د رمجلس‌که به مد رس اهانت کنند . ینده هم آنجا بود م همراه یکی د وتن دیسر 
ماسه نفر بود یم یا د وتغر که یکی پسر مرحوم سید احط یپیهانی بود آن جذبه و آن حالت از خود بیخضود ی 
یاعث شد که ما زیر یغل مد رس رابثیریم و زنده باد د رس‌یکوئیسم و توی آن جمعیت و با جمعیت طرف‌بشویسم 
و خود مد رس اول طرف‌شد اونما «یگفتند مردء باد مد رس‌ط رس میگفت زنده باد من مرده باد سود ارسپه . 
حاصل رضاشاه روی بالکن بود وبنده راد يده بود رقتی که به سلطنت رسید و پد رم از ط رس سوا شد که 
اتغاقا” آن جلسه را هم بنده خوب یاد م است که پد رم میخواست مد رین بماند چون د ر مجلس رأی به 
خل ع قاجاریه ند اد 

پد رشما آنوقت د رمجلس بود ؟ 

آبه جزو هماران ط رس‌بود . 

اسشان ؟ اسم کاطشان ؟ 

مرحسوم آقای میرهاشسم آشتیانی . عرض میشود که مد رس کفت‌شمامن را د یگررها کنید . خوب‌چرا ؟ کفت 


برای اینکه من و سیدعبد الباقر پسرم با روزی > قران ما زندکی میلئیم ولی شما دم د رید پسر و خانواده و 


تاي زاد »( ۱( ۲ 


براد رزاد» و ما خانواد ٥مان‏ خیلی پر جمعیت بود ولی بنده مرید مد رس‌مانده برد م 


رضا شاه خواست بندمروم به د ربار من را آنروز د يده بود پسند يده بود بنده رفتسم 


پیش‌طد رس گفتم چنین چیزی است گفت برو ۰ برو اما ببین چمخبر است بے ۳ 
به من بگو. مارفتیم یشب د رد ربار بود یم بعد مرحوم تیمورتاش من د ید م جای بنبده 
اینجانیست چون خیلی برای اینکار جوان بود م وقزاق بازی هم بود . ازش‌تقاضاکرد یم 
مرا فرستاد اروپا برای فراگرفتن امور تشریفات. مارفتیم اروپا د یگر نید یسم پنچ شش 
ال . وقتی برکشتیم برسرهمین موضوع ماراباز گرفتند از د ربار . 

چه سالی برکشتید ؟ 

تقرییا"" سال ۳۳ . مدت‌کی د رزند آن بود یم و برسرقضیسه مد رس‌بیشتسر 

( ؟ ) میکرد ند . بنده رامرخص‌کرد ند ولی هیچ جا به ماکارنمید اد ند بیکاری 
د وام د اشت تا ۱۳۸ که بنده بايك کمپانی هلند ی تماس‌پید اکرد م ونمایند کی آنراگرفتم 
برای فروش اسیا, وآلات بند ر سازی د رایران و د رعراق . د یگه چون آن مدت کاری 
یکار کی ند اشتیم د ولت سرد ارسپه و د ولت رضا شاه‌عماماکاری ند اشت . پسد ر بنمده 
هم تبعید بود برای اینکه خواستند عمامه‌اش‌ راء , "رد عمامه اش‌را برند شت گفتند بسرو 
رفت . ماوارد این قبیل امور تجارتی شد یم و د رعین حال از نظرفکر وعقیده بن ده 
يك عنصر ضد نازی بود م برعکر,ایرانیهای آن زمان که بیشتر طرض ار تازی بود ند 
چون ضد روس‌بود ند بنده ضد نازی بود م ود ردنک هم مدتی د راروپایودم. بعد از 
مراجعت از اروپا و سقوط رضا شه و سفرثر,بخارج از نو وارد سیاست‌شد یم دورن 
صبباوت وجوانی . جمعیت رفیقان راتشکیل د اد یمو چون مد رسی درپیسن یود 
مد رس‌با آن وضع فجیم د رکاشمر کشته بود ند که لابد جناب‌عالی کم وبیش‌از جریا سش 
مطلع هستید که اول سم راد رچای ریختند زین رت ان ون ین ی وان 
وخفه کرد نش‌و ستون فقراتش‌راشکستند و الان هم مزارش امامزادهاست‌آنجا مرکز 
زیارت است . عرس‌میشود که روزی که مصد ق د رمجلس‌مورد حطه وکلا واقسی‌شد 
و یکلا اورا از مجلس‌بیرون کرد ند و مورد اهانت قرارد اد ند رفقای ده و بن‌سده ما 


جمع‌شد یم و رفتیم منزل صد تق و از سه نقطه شپر باششصد هفتصد نخر ما راه انتاد یو 


آشتیانی زاد»( ۱) ی 


اض 


صد ق از نزلش آورد یم بیرون و سوار اتوبیل بند ه شد و بنده خود م هم پشت فرمان بود م 
ولی از خیابان کاخ که وارد خیایان شاه شد یم این هفتصد هشتصد نفر رسید عده‌اش‌بسه 


هفت هشت هزار تفر.ینایود که تا جلوی مجلس که رسید یم اصلا" خیابان مالا ال 


از جمعیت بود . آنجا تیراند ازی شروع‌شد و یکی از رفقای ماباسم عباسی نام مجسروح 
شد واتومبیل بند: مورد اصابت هشت یا نه تیر قرارگرفتو ولی‌به بنده صد مهای نخورد 
و یکی از رفقایمان کته شد . د گر از آن روز ماوارصحنه شد یم تا موقع دمکسرات 
مرحوم ملك الشعرا بپارهم که روزنامه نو بہار رااز نو نتشر کرد بيشتر بنده باهماش 
بود م و مد یریت روزنامه هم با بنده بود . خلاصه ماعناصرضد رضاخانی بود سم 
از مخالفین صلبی و شد ید رضاشاه . بنده منکر این نیستم که رضا شاه یك کارهای اساسید ر 
شک و کک کی ی تا ینش خی ی ی 
استعلیح ده ولی‌خوب د رعین حال ‌باید گفت که اگرضار زیاد. ی د اشت برای ایران 
قواید ی هم د اشت ولسی بزرگترین عیب رضاشاه طمعش‌بود . پادشاهی که د رظ رف 
د سال شانزده هزار آبادی از مرد م گرفته بود و تصاحب کرد » بود نميشد کفت که یلمرد 
کامل العیارو تمام عیاراست از نظر اجتماعی‌و سیاسی و وطن پرستی . بله رخاشاه 
ساقط وبنده مجدد!" وارد صحنه سیاست‌شد یم و د رکایینه توام السلطنه وکل 
شك یم 
کد ام کابینه اش؟ 
کابینه دوره پیشه وری حزب د مکرات . وکیل شد م و در مجلس‌منفرد ماندم . حتی 
از حزب د مکرات هم بعد از سقوط قوام السلطنه بنده استعفا د اد م و ضفرد بودم و 
مخالقت با د ربار همچنان اد امه د اشت که د وره شانزد هم على وم (؟) خواهر شاه 
و خود شاه و هژر بنده انتخاب‌شدم و يك اع امات‌خیلی ۰ . 

از کجا انتخاب‌شد ید ؟ 

از ورامین. چرن ورامین خانوده ما همیشه د و وکیل مید اد یکی از تبران و یکی از ورامین 


از بعد از شروطیت چون اولین شپید مشروطیت عموی بنده بود که اسش‌هم هیچ 


آشتیانی زاده, ۱) ۴ 


جای د یثر نیست حذ ف‌شده اسش اصلا" پاك شده است . بعد مخالفت د رمجلس اد امه 
د اشت با کابینه هابيشتر بنده مخالف‌بود م ومنفرد بود م و ا«ىولا" عقید هام این بود که 
شاه د رسیاست نباید مد اخله کند . حتی بعد از قتل رزم آرا که فهیم‌المك رایعنوان‌کفیل 
نخست وزیر معرفی کرد من یك نطق خیلی‌شد ید ی فوق العاده شد ید علیه او کرد م علیه شاه 
کرد م که شاه هون است ونبایست او حق انتخاب رگیس الوزرا* و وزرا* را ند ارد این حسسق 
سم اکریت مجلس است ۰ مجلس‌باید کی رامعرتی کت وشاه صحه بگذ ارد. وشاه تراه 
رد کند کسی راکه مجلس قبول کرد ه است . همانروز فرستاد د نیال بنده و بنده را احضارکرد 
و جریان آن ملاقات ما باايشان يك طوری شد که به بنده گفت آقا بره بیرون اصلا" . اینطور 
مطلع صحبتبا این بود گفت آقا شماو مکی باهمین جملات که عرتر,میکنم عین جمله ایشان 
است شماو مکی حق د ارید د رسیاست د خالت کید ولی من حق ند ارم آگفتم یله . گفتم بنده 
و مکی اشخاصی هستیم گذ رنده اعلیحضرت طبن قاتون اساسی سلدلنت د رخانواده تان موروش 
است و این عملی که شده د ر۰ ۱۳۰ یا ٩‏ ۱۲ نظیر د رتاریخ هیچ یك از کشورهای د تیا 
ند ارد هرجا تغبیر د اد ند بعد از جنک اول بسیاری از ممالك امپراطوری یاسلطنتی راتخبیر 
رژیم د اد نس پاد شاه را سرنگون کرد ند و خاند ان سلطنت را از بین برد ندولی جایسش 
جمپوری آورد ند تنہا ایران است که سلسله سلطنت کننده راساقطکرد ند و یك نفر را از توی 
کوچه آورد ند و شاه کرد ند اگر اعلیحضرت جای د یگر را سراغ‌د ارید به بنده یفرمائیسد 
گفت من افتخار می کنم گفتم من د راین موضوع‌عرضی ند ارم این یگانه امتبازیست که اعلیحضرت 
فقید د اشتند نسیت به تمام شورهای جهان ۰ بعد گت آقا شما میخواهید د ق 

را بیآورید آگفتم بند ه نمی خواهم هد ق رابیاورم اوضاع و احوال ایجاب میکد امروز بسا 
موضوع نفت يك شخصیتی مانند مصد ق بیاید برسرکار. شاه گفت آرزوی صد ارت را مصد ق 
به گور خواهد برد . گفتم د ریکسال قبل هم به بند فرمود ید که آرزوی ترییون رابه گور 
خواهد برد ولی‌ما د ید یم که به گور نیرد آمد د رمجلس وهفت نقر هم ید ك کید و الان 

نخست وزیرتان راهم کنتند مقتوله چون طرف ارشمابوده است . گت آقا آن اری که 


آشتیانی‌زاده( ۱) مت و بت 


من نکرد م گفتم چرا اعلیحضرت کرد ید يك حکم انقض‌ال د اد ید به صفاری که رئیس‌شم‌ربانی 
بود یك حکم انتساب‌د اد ید به آقای زاهدی - زاهدی آمد انتخابات راابطال کرد تجد ید 
کرد آقای صد ق السلطنه وکیل شدند وهفت تفر از طرق ارانشان واین غائله الان برپاشده. 
کفت آقا آن کاررا که من نکرد م گفتم پس‌کی کرد گفت اونہا کرد ند آن پد ر سوخته خان 
عین کله شاه أ آن پد ر سوخته خائن یعنی زاهدی - اون پد رسوخته خائن رأآنبا آورد ند 
گفتم آنبا مقصود تان خاربچیها هستند گت یله گفتم خوب اگر آنبامی آورند پسشماچسرا 
بابنده بحث می‌کنید بنده ومکی تأثیر ند اریم چون اعليحةرت تاران به 
گفت شما چوب میخوریدگفتم اعلیحضرت اشتباه نفرمائید اینکه عرض می‌کنم این د ر روزنامه 


را 


زادی روز بعدش‌چاپ شد من نمی د انم چه شداین چاپ‌شد چون این مذ اکره دو یه دو 

بود ومن نفپمید م چه شد که این مذ اکره خلا صه‌اش‌به طبع رسید گفتندشما چوب می خواهید 
کفتم اعلیحضرت باید بد انند که پد رتان چوب نمی زد پد رتان چوب یود د رد ست خارجی م 
هرکی رامی‌خواستند آن چوبی برد که با آن می‌زد ند خود ش‌چوب نمی زد «گفت بروبیوون . 
ما مخالفت راشد ید تر کرد یم البته بنده مید انستم که مصد ق هم طرق ار شاه اس ےت 
چون خود ش‌گرارا به بنده گت بین بچه‌های رضاخان محط رضا بلیل است و بای سپره‌هستند 
پلیلشان همین محمد رضا است . بعد د ولت مد تق آد د ولت صد تی کهآ 


ل د ولتش یعنی قرم د ولتش‌طوری تبود که بتواند باشرکت نت مبارزه کد 


د رصورتی که اصلا" د کرینش با آن هد فی که باعث‌شده بود صد ق بیاید روی کار مب ارزه 


J 


بانت بود ولی‌کابینه‌ای که یار طك هد انی توش بود و همین همایون بوشهسری 
آنجابود آقای زاهدی بود تد که نمیتوانست باکمپانی نفت مبارزه کند مامخائف رایاآقای صد ق 
شروع کرد یم و مخالفت بنده با آقای د کرمصد ق از کابینه علا“ شروع‌شد یرای این بن ده 

با عا“ مخالفت میکرد م ایذان طرف ارعلا“ بود ند طرفد !ری میکرد ند حتی آنروز هم که 

آن خد ت بزرث راکرد یم و هشت تیر به اتوبیل بنده اصایت کرد فرمود ند پشت ترییسون 


1 وء که ۲ ۰ 
یکروز من رااورد تد به محل سک به ستن بد هند .این هم مزد د ست مابود ۰ 


آشتیانی زاده( ۱( نت کت 


البته تا آخر د وره شانزد هم بنده به مخالقت های خود م اد امه د اد م بعد از د وره شانزد هم 
جعت مارا ضحل کرد ند پیست وهعت بیان پیش ماو 
ممکئست بفرماکید این رفقا که فرمود ید چه کسانی بود ند ؟ چه جمعیتی بود ند ؟ 
اینپاجوانانی بود ند که آنوقت خیلی سر یرشور د اشتند و بنده هم اینها را سعی میرد م 

از طیقات خیلی پائین تر بیاورم . توی آنپاالبته افراد تحصیلکرد ه زياد بود ولی جزو" 
اعیان و اشراف و اینم انبود ند . خیلی از آنپاهید رد وره بعد ازبیست‌وهشت مرد اد که بنسد ه 
کذارشید م بتده رآزند ان برد ند مد تی زند ان بود م سه ماه زند ان بود م د رکاییسبه 
آقای علا“ د رکابینه د وم علا“ و بعد جپارماه تبعید به .کرمانشاه و بعد هت الهم 
ممذوع الخروج - نه معنوع الخروج از ايران معنوع الخروج ازتهران . اين ماجرای مختصر 
شرح حال خود بنده است که از این بیشتر شایدگا ست نخوره 
بعد از این جریان حبسو تبعید تاکابینه آقای امینی بنده ممنوع الخروج بودم . کابینسه 
آمینی این مصع برد اشته شد . بنده آمد م به اروا و کوشم راعمل کرد موهیج کار د ولتسود یگر 
د راین مدت از کود تای بيست وهشت مرد اد تا حالا من د اخل هیچ کاری نه تبارتسسی 
ته شغل اد اری ته هیچ ود اثما"" هم تحت نظربود یم تا سالپای آخر کد یکه‌ماراول کرد هبود ند همیشه 
میامد ند منزل می پرسید ند شما کجارفتید؟چکارکرد ید ؟ ازاین‌حرفها این‌جریان‌اد اد اشت 
تا این جنبشپائی رابنده احساس‌میکرد م د ر طبقات جوان این واقعا" این جتبشپا 
راجن مانغالف د را نوم و اراك هر د اننمت ما بالق همم ا لقتل 
أین جتبشہا بنده تشد م چون تاريك بود برای بنده نمی د انستم چی شسست 
مثلا " یك عده رامی گفتند اینہا مارکیستہای‌اسلامی هستند بنده هرچه فکر میکرد م 
مارکسیمت با اس م جطورمیتواند جمع‌ شود سرد رنمی آورد م . تا یالاخره خرد اد ۽ 
پیش‌آند و آن کاری را که با آقای خمینی کرد ند کارخوبی نبود . ایشان راد ستگیسر 
کرد ند و خط راهم مضروب کرد تد و مرحوم عموی من آقای حاج احطد آشتیانی و آقأی‌بپبپانی‌وهمین 


آقای شریعتمد ار عده‌ای جمع‌شد ند و اینہا برای شاه پیغام د اد ند که ايشان مجتهد 


آشتیانی زاده( ۱) ۳ 


هستند اگر به مجتهد صد هه جانی برسد اسباب زحمت‌پیش‌می آید . خوب‌بنده از کسانی بود م 
که به جمهوری اسلامی رأی د ادم پنبان نمیکنم و واقعا" هم این سالبای آخر سلطست 
محمد رضا شاه بنحوی بود که هرکسی د یر خسته شده بود ۰ شب فی نشستند پنج نفرصیح 
پنج تا میلیونر د رست می شد . از اين دست به آن د ست معاطه میکرد ند و همش کمیسیون 
هش‌پول ‏ هش‌خوشگذ رانی - هش فحشا» - حالا این که ماها ‏ ق ری جد ید تر 
فکر میکردیم ناراحت بود یم تاجه برسد به آن طبق متسصب قشری عرض‌میشود که تمام عمرش‌پول 
جمع‌می‌کند یکسال برود مه - این نوع اشخاصد رایران اکثریت هستند این را شما فراموش, 
تغرمائید الان هم که ما اینجانشسته‌ايم و آنای خمیتی استیلای کامل دا رند جوانهای ملكت 

د ود سته هستند یك د سته چپ‌چپ يك د سته اسلامی اسلامی . آنچه راکه د ر وسط است 
اینبا بی حرکت و راک و عرض‌میشود بد ون فعالیتو_فقط حرف می‌زنند . شکوه می‌کنند که 
جیره بند ی چرا شده --چرا تیر باران می‌کنند ولی خود اینہا هیج حرکنی ندا رند نمی‌توانند 
هم د اشته باشند جنانه بعقیده بنده این آقایونی‌هم که د رخارج فعالیت می‌کنند اینپاهم 

هیح اثری ند ارند تا آقای خمینی زنده است هیچ کس از ایرانیبائی که بنده می شتاسسم 
مقایل ايشان ق علم نمی توا ند یکنند هرکس‌می‌خواهد باشد . اما راجم‌به حکوت فعلی 
بنده معت هستم که نه اینکه آقای خمینی نمی‌خواسته که مملکت وضع ثایتی پید اکّد و 
املاحاتی صورت بگیرد ولی د وچیز مانع کار شد . یکی تحریکاتی که از خارج میش د 

و پولبائی که از خارج میاص برای‌ایجاد بلوا وعرص‌مینود ته مخالفت بادستگاه یکی حماقت 
صد ام حسین . این حمه‌اتی که عراق کرد به ایران ته فقط قاد رنبود آقای خمینی را ماقسط 
بکد بلک تقویت کرد آقای خمیتی را. چنانک الان ایران د رمقاب(عرای بنده معتقدم نه تن ہا 
ایستاد کی میکد بلکه حتما" فاتح خواهدشه حتما* حالا البته‌د راین حکوت نقاط‌ضعصف 
زیاد است کشتارهائی میشود عرض‌میشودگه ضرب و شتم عست که اینہا را نمیشود پایش‌صحه 
گذ اشت و من معتقد م که د رتمام | ین امور هم امام خمینی مستقیما" مد اخله تد ارد د رمقابل 


عمل انجام شده قرارش مید هند . یپیرمرد ی‌است؛ سب ی است پیر گوشه خانه‌اش‌نشسته 


آشتیانی‌زاد ۰( ۱) ټک ړک 


اشخاصی که آنجاهستند هرکارد لشدان می‌خواهد میکنند ولی يك چیز الان مورد اعتراض 
بنده است که اینپا بجای اینله تشبیع و ایرانیت راحغظ بکنند واقعا" مثل خواهر 
د وتلو حه ».ن ی نیو مثل سابق د رد وره سلطتت پپلوی رض اش اه 
تشییع م ` ..سایران حالا ایتبا ایران رامیزنند برای تشییع ولسی د رصورتیکه 
بابد اینپارا e‏ این عقید ه شخصی بنده است د راین مورد بنده کمان 


میکنم اشتباه است که هه چیز ایران رااز بین بردن شعرشر, - اد بیاتش 
هرچه هست ونیست از آثار و هنرو اینہا د اره تقرییا" از بین میرود . این ہا 


اشتباه است البته اگر يك کونسیدهزیرك و د انشمند ء اهل فضل و کمال و بی عرض 
این آقای امام خمینی د اشتند این طور نمیشد ولی خوب از یك رهبری که 
يك عمر تلمذ مذهیی کرده علم ود بن آموخته معلوماتش عبارتند ازفتة هست و 
اصول است و معقولات مق اری حکت‌شماازاین‌نمی توانید انتظارد اشته باشید 
مث یکنفرفرنر بفرماکید کے سیاستمد ارمش اد ناور و بامثل‌جرجیل عم بند چنانگه اكريك 
کارد ینالی د راروپا بیاید د رسلکنی رئیس‌شود آن هم همینطورععل مید 
ایثلن آنچه راک مید انند باآنجه راکه خیال میکنند باان‌چیزی راک بپش‌معتقد ند 
برطیق آن عمل میکنند و آن فته جعفری است . فة جعفری همین است که د ارنسد 
عمل میکنند البته باب معاملآت د ارد _ باب تجارت د اردعرس‌میشود که باب اجاره و 
استیجاره د اره ولی خوب یاب برد ه و خرید . فروش‌برد ه هم د ارد که عمل نمی کنند 
این د کترین ایشان است . حالا این د کرین فتح بکند یامغلوب بشود من نمید انم 
حالا آیا میشود امروز يك‌هجین د کرینی راصد د رصد عملی کرد بنده نصید انم 
اما راجعبه غر بی‌شرقی بنده معتقم یك د ولت مستفل عرتر میشود سرپائی مثل ایران کسی و 
پنج شش میلیون جمعیت د اره و د رمنطقه حساسی از جہان واقع است این سلکت 
هم با ید باشرق د وست باشد له مانمی‌توانیم باروسیه د شمن باشیم این اشتباه 


بزرکی است اشخاصی که خیال منت باروس‌باید د شمن شد آي ین محاله . روس 


آشتیانی‌زاد»( ۱) ید 


د وهزارو پانصد کیلوتر مرز مشترك د اره باما که اقوامی که د رد وسوی این مرز زند گی میکنند 

همه از يك فرهنگ از يك لهجه از يك زیان از یك مذ هب برخود ارند ما چطور می توانیم 

بايك همچین مطلات‌عظیمی دشمن بشویم . نباید زیر یوغ روس‌برویم یعنی تابع 

روس‌بشویم اما بايد د وست روس‌باشیم چنانکه باید یاامریکا هم دشمن نباشیم بسا 

انکلیس‌هم دشمن نباشیم حالا که این اعمال شده و آمریگا رفته از ايران بیسرون 

حالاد یه به عقیده بنده یك د ولتی باید تشکیل شود د را یران که همان بیطرفی را 

عرض میشود که عمطی کند و باتمام ممالك بزرک د نیا روابط‌حسنه برقرارکند والا 

این ریشی که الان هست این روش از نظر سیاست کلی -جپانی به جائی نمیرسد . این‌عقید ‌بنده‌است . 
بگذ ارید برگرد یم به پنجاه سال پیش . آن اسمی راکه جنایعالی برد ید آقای 

سید احط یپیبپانی .. . 

یله سید احص بهیپانی‌هم وکیل مجلس‌بود و عضو اقلیت بود . 

پس آن شخصی که هم اسم بود فکرکنم و تاشر روزنامه حقیقت بود -. شما روزنامه حقیقت 

رابخاطرد ارید آن زمان ؟ 

يله 

روزنامه‌ای بود که مثل اینکه مال اتحاد به عای تارکران شہر تهران برد . 

آنوقت تمامروزناهعاکیک . .بعد ۱" صحبت کارکرتبود د رتپران . د رآن‌یتحاه‌سال بیث ر بعد ازسلطنت رغ اث اه است 
روزنامه‌ای باسم حقیقت که حد ود یکسال تشر شد و شخصی باسم سیدعلی‌بهبهانی 


فش < 
و محد د هکان سرد بیرش‌بود ولی ممکنست آثقد ر تیرا يرا پائین بول ےه ۰ ۰.۰ 


نخیسر. روزناه حقیقت چیز فوق العاده‌ای نبود - د رایران هم نگرفت ولسی 
موضوع کارگر آنوقت د رآن موقع مطرح نبود از مارکسیستبای آنوقت یکی مرحوم نره بود 
پسرعمه بند مست‌روزناه گل زرد رامی‌نوشت که بعد مارکسیست‌شد وقتی که د رکیلان‌غائله 
مبرزاکوجخان عایرباشد و یك عده‌ای هم از تفقاز حمله کرد ند به گیلز ن یاسم 

ایتباراد رمرکز متجاسرین می‌نامید ند و قذ اقبا از تبران رفتند جنگ اینپاو بعد رضاشاه 


هم برسرهمین مطلب از قزوین آمد تپران و کود تا کرد چند نفر بود ند که د یکرواتعا" د کترین 


آشتیانی زاد ه( ۱( اج ت 


(1 


د کترین مارکسیستیشان راصد د رصد تحصیل کرد ه بود ند فپمید ه بود ند که فد ائی بود 
یکی احسان اله خان بود یکی ذرة بود که اینہا عرسه الان مرده‌اند و هبج کد امنیستند 
احسان‌اله‌خان ع وکمیته مجازات هم بود . 

پیشه وری هم مثل اینکه مدت کوتاهی . ۰ . 

پیشه وری توی آن د سته نبود پیشه‌وری بعد پيد اشد . پیشه‌وری جز“ د ارود متسه 
حید رعمواوغلی بود . 

مرحم مد رس‌چطور آد می بول ۰ 

مل رس قرد ی بود قاطع -شجاع باسواد هم سواد د ینی د اشت و سواد اد بی د اشت 
و سواد سیاسید اشت و مرد انعطاق ناپذ یری هم تبود . ملا" امام خمینسی 
بزرگترین خصوصیات اخلا قیش‌ این انعطاف ناپذ یری اش - قاطعیتش است میکه نه- نه . 
اگر تفت ته د یگه اگر سقره‌ای اینجا جمم‌شوند ته ولب, طد رس‌اینطور نبود مد رس 

مثا " د رمورد رضاخان معتق بود که ایشان باید وزیر جنك بمانند برای این این کار 
راخوب انحام مید هد اما اگر ماایشان رابیاوریم بخواهیم شاه بكيم يك آد می میشود 
غیرمسئول چون خیال میکرد شاه باید غیرسئول باشد طبق قانون اساسی 5 یسم 
میت حق ند اره شاه از قانون اساسی عد ول بکند. سر این خيانتو, است يه مطکت مید 
د رصورتیک ایشان د رپست وزارت جنک ممکئه منشا* خد مات بزرگی ب رای مملکت باشد 

حتی بارضا شاه هم يك م تی سازش‌کرد . رضاشاه قبل ازواتعه 16عدط1۳ دوز 1:2 


راکه د استانش‌راحتما* شنید ه‌اید ؟ 


بله 
آن‌ گنل آن ماح ور کے مرد گمان, میکنم مال نمایند ه os‏ 
همان آمریتائی که کشتند ش‌بر 


بله آن هم بوی نت میاید آنہم مان سینتتر بود او آژانس‌سیتکگر بود . اورا یا آن 
وضع فحیح وقتی کشتند و بعد حتوت نظامی شد و میخواستند قل این راهم گرد ن 
مد رمر,بیاند ازنددیکرمیانشان بهم خورد وبعد هم شب ریختند منزلش‌د وره ششم که تمام 


رد گرفتند شو مضرویش‌هم کرد ند و بود نش د رخارث هھ تی د رقلعه ناد ری بود و از 


| 
0 


س 


آشتیانی‌زاده( ۱) ا 


آنجابرد نش‌کاشمر و کشتندش . 

خوب - اینپا چیزهائی است که د رهرصورت تحولاتی که د رایران شده بعقیده بنده 
بعقیده خود جنایعالی هم البته همینطوره هیچ یك تحول نرمال نبوده یعنی وتتی 

۳ 

خواستندد ربعد "جنک جهانی اول قاجاریه رابرد ارند خوب د رعثمانی هم امراطسور 
عثمانی رابرد اشتند آل عثمان راساقط کرد ند ولی جایش آتاترك راآورد ند 
رئیس‌جمپور د یگه شاه نیاورد ند شمايك معلکت رانشان بد هید که وقتی سلطانسشی 
عیض‌میشود که طرد شد جای او یکنفر سلطان را از توی خیایان بیاورند از توی کوچ ه 
بیاورند و رضا شاه رااز توی کوچه آورد ند و یکی از مقاخرش‌هم همین بود که من از توی 
کوچه اص هام ونداید هم اگرشاه نشده بود بپتر بود رئیس‌جمپور میشد بپتر بود 
چونسکه این انغلا ب‌هم یاهع انقلابات د نیا غرق د ارد شما کجاد ید ید که انقلاب بشه 
برای مذ هب - د رقرون وسطی رلعرس‌نمی کنم د ر قد یم ولی از د وره رتساتس‌به یعس 
ماجائی را سراغ ند اریم که انقلاب مذ هبی شده باشد شما سراغ‌د ارید ؟ وجود ند ارد . 
تفه 

( ؟) این تحول هم خود ش‌يك تحولی است‌شبیه آن تحول نوعد یگری این 
طبیعت ایرانی است عرض‌میشود که این خاصیت اخلا تی ایرانی است که هميش طالسب 
چیزهاتی است کی باچیزهای د بگر د نیا متفاوت است . حالا هم اتقلاب ما این نوع 
است انقلاب مسجد است و انغلا ب‌ مسجد همین است مانمی‌توانیم بگوئيم اتقلاب مسجد 
باشد اما قاضی شبر نباشد نميشه همچین چیزی . 

اا وجپه شترکی بین د رسو باصطلا ح این‌خمینی ود وروراش, ۰ و آگر مد رس‌الان 
زتد ه بود نظرش راجع به رفتارو افکار. . . 

مخالت میکرد 

ممکئست د راین مورد توضیح بغرماگید 
گمان میکئم اگر مد رس‌بود - ایا خیلی تجلیل میکنند از ط رس ولی ط رس اگر حالابود 


آشتيانی‌زاده( «) ا 


سے 


س 


بااینپا مخالت میکرد . 
روی چه ضائلی؟ روی چه چیزهاتی باهم مخالفت میکرد ند ؟ 
مثلا" فرض‌بفرماگید چون مد رس‌خود مرجع تقلید بود مید انید که ؟ 

بلسه 

سلما" باولا یت فقیه مخالت میکرد . 

قبول ند ات 
د رصورتیکه امروز اگر امام خمینی سمت ولایت فقیه راند اشت یعنی فاق آن ق رت کافی بود 
که بتواند یگانگی و اتحاد ایران راحفظ‌کند امروز حضرت امام خمینی مثل تقرییا" جنبه 
امپراطور را د ارد . امپراطوری که هم نیروی تامپورل د ارد و هم نیروی اسپر ی حوئل د ارد با این 
د کترین توانسته است برایران حکوت کند حالا این حکومت چقد ر د وام میکند بند ه نمی د انم 
شما هم نمید اتید کمان میکئم که فضارید انشگاه هاروارد هم ند اتند د رهرصورت آنچه را که 

یند ه تصور میکنم تاوقتی آنای خمینی زنده است تأوقتی که د رحیات است تغبیری د رایران 
پید انمیشود البته انقلایات ممکنه تشد ید پید ا بکند مخالفین قوی تر بشوند چون هرچسه 
هر دولت قوی هرد ولتی که میزنه و میگیره و می بنده روز بروز بر تعد اد دشمتانش‌زیاد ميشه 
و امروز همینکه ايراد میکنند چرا جیره بند ی است خوب د یگه با د ومیلیون ونیم افشانی که 

۵ ریخته به ایران با سه میلیون جنک زده فراری که پخش‌هستند د رمملکت و باتقرییا" محاصره 

اقتصاد ی ۵روسپ‌احالاشنیدمد یشب یك کسی گفت اینجاکه د رتلویزیون د یده روسپا یك 
کمکپاتی میکنند ولی خود روسپا رایکی باید ببشان كمك بکد . خوب جز جیره بندی و 
جزتضییقات و جز سختگیریپاو جز محد ود یتبا چاره ای نیست اگر جنایعالی هم الان 
حکوت ایران د رد ستتان بود د ر وضع موجود همینطور عمل میکرد ید . 

معکنست قربان نظرتان را راجع به چند تفر که مثلا" اشخاصی که توی تاریخ ایرانی طی 

پنجاه سال اخیر بوده‌اند . .... نظرتان راجعبه قوام السلطنه چیست؟ 

قوام السلطنه رامی شنا ختید شما د ید ه بود ید ؟ 

توام السلطنه رامن یاهاش‌همکاری میکرد م. 


آشتیانی:! د( ۱( ۳ — 


ج قوام السلطنه مرد خیلی شجاعی بود و قاطعیت د اشت و معتقد بود که شاه باید سلطنت 
کند و د ستورات نخست وزير وقت را پیروی کند . مرد عوام فرییی هم نبود مطلقا" عوام 
فریب نبود ازعوام فریبی نغرت د اشت قوام السلطنه . 

س-. ۵ میگویند خیلی اد م متکیر و ۰ . 

ج . اعیان قد یم هه تکبرد اشتند اگر تکیر را بمعنی استکبار میگیرید که حالا میگویند بآن معنی 
خیر یعنی میت هرکسی باید جای خود ش باشد هرکسی وارد اطاق میشود یك جاشی 
د اره باید بنشیند حوب این عاد ات و عرض‌میشی رسومی بود که از زمانهای قد یسم 
از ازشته خیلی 5 یم د رد ماغ آشراف‌و اعیان ایران بوده د راروپا هم همینطور بوده 
مگه الان جنایعالی بخواهید وارد اطاق لرد کارینگتون بشوید د رانگلستان شمارافوری 
راه می دهند نمی دهند - مگرشما می خواهید فرد اعرض‌ميشود که ریگان را 
ببینید ميشه رفت د ید نمیشه رفت د يد قوام السلطنه اینطور فکر میکرد حدود را 
قائل بو و قاصله طبقات راهم معتق بود . 

س راجعبه قضیه آذ ربایجانو , .۰ . 
راجعبه ضيه آذ ربایجان قوام السلطنه نقش‌را او بازی کرد شاه گفت بعد من بازی کرد م 
ما نفہمید یم شاه چرا هرکسی هرکاری کرد ہ بود اگر خوب بود میگفت من کرد م اگر بد بود 

میگفت خود ش کرد ه است.تاراجعبه امینی فحش‌مید اد به امینی میثفت که اقتصاد 

ایران را او خراب کرد . خوب د رموقعی که امینی نخست وزیر بود شاه شاه بود 
باز شاه هه کاره بود برای اینکه ارتشد ستش‌بود د رمل“ .ما هرکس نیرو و ششیر 
و ارتثر, راد راختیار د اره حکومت میکند وشاه این چیزها راهميشه د راختیار د اشته 
د رد وره صد ق هم همینطور بود که بالاخره صدق راهم ارتش‌ساقط کرد د یگ ه 
مگرغیراز این است د یگر . 


سس اسن حزب د مکرات جنابعالی عضوش‌شد ید ؟ 


آشتیانی‌زاد ه( ۱( == 


ج 


سر سح 


بله - عضوش‌شد م بله و اصلا "حزبد مکرات"اساسش‌را بنده تشکیل د اد م با همان کاد ر 

جمعیت ر فیقان . 

چه کسانی بود ید ؟ 

آن اخاصی که عضو جمعیت رفیقسان یود ند حالا . .. 

آنہاقی که همکاری کرد ید د رتأسیس‌حزبد مکرات ؟ 

بله - آنبائی که بیشترشان پخش‌وپلا هستند و الان د یه چهل سال میگذ رد . بعضیشان 

بنده راهم رها کرد ند و رفتند وکیل شد ند و وزیر شد ند بعضیها و ترقیاتی کرد ند و. . 

چطورشد که آن حزب نثرفت ویاصطلاح . ۰۰ 

هیچ حزیی د رایران نمیگیرد - هیچ حزبی د رایران نگرفته ر حزب تود ه . 

علتش‌چی بود که حزب د مکرات نگرفت و حزب تود ه گرفت؟ 

برای اینکه د رحزب د مکرات هم اشخاص‌ناباب هم زیاد بود ندوشه‌هم د رراس‌قد رت بود یعنی 
ارتش‌د ستش‌بود با قوام السلطنه مخالف بود و تعام اشخاصی که توام السلطنه اینهارا كنار 

کذ اشته بود !ینا همه صاحب ق رت و صاحب نفوذ بود ند آنتريسك میکرد نسد قوام السلطته 

هم حاضر نبود که بگیرد اینہا را تیر باران کد -چنین آد می نبود ۰ مأموریتش‌هم تام 

شده بود د یگه کاری ند اشت وقتی که آذ ریایجان را برگرد اند - قرارد اد نفت با ساد چیکی 
ی ت ای و ا وک ا ا 

بماسه د ر مجلس و قرارد اد محال بود د رمجلس‌تصویب‌شود برای اينک ضد روس د ر مجلس 

زیاد بود خصوصا" بعد از وقایع آذ ربایجان و پیشه وری و آن کشتارهاوغلام یحیی و آن 
اوضاع و آن احوال د یگر روسہا طرف ار ند اشتند د رایران طرف ارشان خیلی کم بود فةط 

حزب توده مانده بود . حزب توده راهم که قوام السلطاه منحل کرد بعد قرارد اد خود بخود 
رد شد قرارد اد که رد شد قوام السلطنه هم ساقط‌شد . 


خوب د استانبائی آست که والاحضرت اشرفد راین امر نقش‌مپمی د اشته و افراد ی .۱ ازسران 


آشتیانی‌زادهر ۱) س 


مجلس راخواسته بود ه که د رموقع استیضاح یا رای اعتماد به قوام السلطنه مخالفت بکنند 

کے 

ولا ی مجلس‌همان وره پانزد هم آخرین . . 

والاحضرت اشبف این وکلا راخواسته بود ند ؟ 

شما اطلاع د ارید از این؟ 

بله بله ‏ بنده راهم خواستند من نرفتم از اشخاصی که نرفتند ما پنج نفر بود یسم 
نرفتیم یکیش‌بند ه بود م یکی ر حیمیان هم شہری شما بود 

اهل توچان 

یکیش‌حا؛ ,ی زاده بود عرض‌می‌شود که پنج نفرما نرفتیم همه رفتند . 

چیزی که الان نگاه بیکند وعجیب است قوام السلطنه با آن ق رتی که ظاهرا" د اشت 
رهیر حزب بود _ جناب اشرف بود خود اعضای حزب خود ش‌که برای اوئین د وره تحت 

عتوان عضو حزب د مکرات د رمجلس‌راه پید اکرد ه بود ند همه رای مخالف باود اد ند . 

خوب همیشه همینطور بود ه هر نخست وزیری که انتخایات کرد ه بعد از انتخابات ساقط 

شده است . د رایران ماد ید یم د یگه تمام نخست وزیران اتتخابات کرد ه‌اند بعداز 

همان وکلا که انتخاب کرد ه‌اند بعد بیرونشان کرد ند این عادت ایرانیپااست . عادت 
مااين بود ه هیچوقت د ررفاقت ود ر سباست ما ثابت ق م نیستیم . 

چه انگیزه‌ای بود که باصطلاح حرف د ربار را والاحضرت اشرف‌را ۰۰۰ 

برای این این شاه را يك مقام ثابتی ميد انستند قوام السلطنه رايك مقام ثابتی نمید انستند 
اتفاقا" بایکیشان وقتی من صحبت کرد م د راين موضوع خیلی اول طرفظ ار قوام السلطنه 
بود گفت آقا طیاره يك مرکب خیلیکامل و تمام‌عیاری است د یگه از طیاره مرکبی بهترنیست 
ولی بنده ترجیح‌مید هم سوار اسب بشوم تا سوار طیاره برای اینکه از گرد ه اسب 
تازمین یك مر راه است ولی از طیاره اگر بيفتیم ده هزار پا راه است. شاه اسب است 


قوام السلطنه طیاره است. بنده سوار طیاره نمی شوم. این افکار وعقاید شان بود د یه 


س — 


۳ 


CY 


س 


آشتیانی‌زاد »( ۱( - ۱= 


علل سیاسی هم د اره که نده د رکأمپیتنس بنده نیست بنده حرف بزنم . ايت‌ايك علل 
سیاسی خارجی د اره که یامانم - انیم و یا اگر بد انیم شاید صلاحیت ما صالح نباشد 

برای اینکه بحث‌کنيم اطراضان . 

اینکه میگویند د کنر اقبال د رواقع تو کابینه قوام نقش‌جاسوسد ربار راد اشته‌و. . . 

خوب د کنر اقبال همیشه‌اینطور بود خد ا بیامرزد ش خد ارحتش کند . بنده وقتی وکیل 

شد م د وره شانزد هم علی رغم‌عنف د ربار بااینه سابقا" بابنده خیلی اظهار د وستی 

میکرد همان شبی که بنده از ورامین برگشتم آمد منزل که از ینده استعفا بگیرد به بنده 

دفتکه این‌خانم‌الان اینجاشاهد است به بند مکفت که آقامن الا ن حضوراعلیحضرت بود مایشان فرمود ند 
یاقلان کر باید استعفابد هد یانوباید استعفایه هی‌حالا برواستمفایش رایکیرحالا یاتوباید استعفا 
بد هی یامن کفتم سرکار بروید استعفا ید هید گفت من بروم استعفا بدهم؟ گفتم 

بله - گفتم شما استاد د انشگاه هستید د کنرهم هستید متخصص د ر امراض‌عفونی 
بروید کار خود تان رابکنید حرفه ما همین است که د اریم بند ه حرف د یگری تسد ارم 

ینده يايد وکیل باشم روزنامه بتویسم کارم اینست بله ایشان اینطوری گفتدد 

ولی خوب راحت مرد . بعقیده بنده راحت مرد . 

نظرتان راجع به تیمورتاش‌چیست ؟ 


تیمورتاش یك ناطق زیر د ستی بود - تویسنده زیر دستی بود از جمله چیزهایی که واقعا"* 


د رآن تخصص د اشت تاریخ روم آنتيك بود . تاریخ روم آنتيك که بین ایرانیپاکه 
( ؟ () نمی د انستند و سیاست مد ار ماهرو لایقی هم بود ولی خوب اشتباهش 


این بود که میخواست برود جای رضا شاه بتشیند . 

میخواست واقعا؟ 

بله - صطفی خان فاتح د رکثابی د ارد بنام پنجاه سال نفت اه د بده باشید . 
آنجامیتویسد یکروزی مرحوم تیمورتاش‌مرا احضار کرد به د ربار - وزير د ریار یود آنزمان - 
و آنجاگت که . . دید م د اورو نصرت الد وله شاژد ه اروز هم نشسته‌اند . د اور ورزر 


فواک عامه بود نصرت الد وله وزیر د ارائی بود و تیمورتاش‌هم که صد راعظم یود 


آشدیانی زاد 0( ۱( مت ۱۷ — 


شانسلیه بود تقرییا" همه کاره بود . گفت‌ما يك حزیی میخواهیم تشکیل بد هیم و برای 
هیثت مد یره این حزب د عقب _ د نبال اشخاص وارد و کارگشته و فپمیده و تحدیلکرد ه 
میرد یم من انکشست روی شما گذ اشته‌ام. گفتم خوب این حزب هد فش‌چیس._ست 
هد فش‌حکومت است گفت بله گفتم خوب حکومت که الان شما وزیرد ریار هستید شا زده 
هم که وزیرد ارائی است آقای د اور هم که وزیر فوائدعاه رضا شاه هم که شاه اسست 
چه حکومتی میخواهید بیاورید . گفت نه شما باید خوب فکر کنید و تعمق بکنید د رآنچه 
که بشما گفتم گفت اگر متصود تان اینست که اين را بیرونش‌کنید که این هرسه شمارا 
می کد همینطور هم شد . هرسه راکشت . هم تیمور را کشت هم نصرت الد وله 
راکشت هم د اور را شت ء هرسه راک تا ۰ 

پس‌این جاه طلبیو. 

بله همه اینہا فد ای جاه طلبی میشوند آقا . 


نرد بان این جپان ماومنی است عاقبت این نود بان اقتاد نی است 
اتک بالاتر رود احمق تراست استخواتش سخت تر خواهدشکست 
همه مه رند e‏ 


تیمورتاش میکفتندتو فرارد اد نت . . .. 

مین . زن پسر معتصم السلطنه بله . لوسی خام . البته تیمورتاشآطد پاریس 
مد تی بنده آنوقت باهاش‌بود م شب وروز باهاش‌بود م. شاید هم او بوده نمی د انیم 
این میگویند . قرارد اد سه ساره 

باش 

بطری ياك بوده و ایشان آن فرارد اد راروش . .۰ . 

خوب این موضوع را بنده باید حضورتان عرض‌بکنم کهکتور اعیان زاد هو شاهزادگان 
و جوانان وابسته به خانواد» های بزرث ایران قبل از کود تابیشتر گتسور فرانسوی 


بود و اینبا همه گرایش به فرانسه و فرهنک فرانسه د اشتند جنانچه خود احط شاه 


(۳1 


آمتیانی‌زاده( ۱) لت 


فرانسه راخوب حرف میزد و قریب یکسال ونیم یأد وسال فرانسه سلطنت رضاشاه رایخاطر 
احمد شاه برسمیت نشناخت د رسال تمام ما د ر فرانسه سفیر ند اشتیم فرانسه هم د رایران 
سفیر ند ات نشناختند تابعد از د وسال کم کم بتد ريج صیوبنزون آمد د رنبسران 
وشد سفیر ایران . این گرایشی به فرانسه بود و تمام بازی را -میگن بنده نمید انم 
د رست وارد نیستم میکن کمپانی د وغد رال فرانسه کرده که حالا جزو هقت‌خواهسر 
هست یا نیست نمید ائم حالا اوضاع نفت از چه قراراست‌چون د رآنوقت هنسوز 
مبارزه بود بین کمپانیم ای انثلیسی و کمپانیہای امریکائیو کمپانیبای فرانسه مبارزه‌میکرد ند 
ولی حالا مثل اینته مبارزه د یگه ند ارند . حالا همه یکی هستند . موضوع نت هم يك 
موضوع پیچید ه ای است که بد ون مطالعه تباید بیخود اظپار اطلاع کرد د ر باره نفت . 
نظرتان راجع به فروغی چیست ؟ 

شجاع الملك مرد فاضل ‏ ود انشمند ی بود و فراماسیون بود وعرض‌میشود که تألیفات و 
ترجهه‌هاټی که د ارد بی مانند است ولی خوب آنهم ازهمان مکنب - اصلا" فریغی 

د ستورد هنده به رضاشاه فروغی بود . رضاشاه وقتی شاه شد رئیس‌الوزرا؟ اش فریفی 
شد وبه فریغی هم میگفت آقا. بعد نمی د انم چه شد که با فروغی بهم زد سرتفیسه 
مرحوم اسد ی شد شاید نمی د انم . ولی خوب فرغی د راینگ ماسون بود شکی نیست 
ریس لژ بود د رایران و ماسون عا کیت و ا بان بود چه بود . 


روس 
روششان البته طرف ار حکومت سرمایه د اری هستند و يك د مکراسی نظیرد متراسی انگلستان 
یافرانسه اگر رئیس‌جمپوری باشه فرانسه اگر سلطنتی باشد انگلستان طالب‌چنین 

رژیمبائی هستند حالا این بعد از پید ايش‌مارش لنیسن د یه این حالا پای این حرفهايك خرده 
می‌لنگه هه جاکرفتار ماشین و کارگر و پرولترو این حرقپا شد ند همه جای دنیس.ا 

الان این گرفتاری نیست که فقط د رایران ما و د ریعضی از مالك اروپا است . د رخود همین 
امریکا صلما" گرفتاریباتی است‌که ما نمید انیم شاید اعضای موثر حکومت آکاهنسد 

عد م رضایت هست هه جا زندکی ماشینی خود بخود عد م رضایت د رست مید . 


بله فروتی هم د وامی نیآورد زیاد در. . البته فرستاد فررغی راد ر پاریس برای اینکه 


| 
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a a (۱ آشتیانی‌زاد»(‎ 


از احطد‌شاه استعفا بگیرد مید انید که فروغی سفیر کبیر ایران شدد ر پاریس . یك مبلیون 
تومان پول آنوقت آوردء بود برای احمد شاه چون احمد شاه را برخلاف‌قانون اساسی 
خلع کرد ند . مجلس‌حق ند اشت‌شاه را خلع‌کند مجلس‌چنین حقی راند.ارد یعضی 
حالا که مجلسی نیست آنوقت تقرییا" . ولی خوب این کار را کرد . هشت نفر از وکا 
مخالفت کرد ند یکیش‌مد رس یود ویکیش‌پد ربنده بود و یکی مرحومملك الشعرابہاریود یس 
احمد شاه برخلاف قانون خلع‌شده بود . نه ابد یکیت کرده بود خود ش نه از راه قانون 
ساقط‌شده بود . رضاشاه | صرار د اشت که یك امضاتی از این بگیرد که راحت باش د 
از این بایت منجمله شنید م‌بنده ‏ بازهم هه را با قید احتیاطصرن‌میکلیم - 
شنید م که فریی را فرستاد به سمت سفارت کبرای ایران د رفرانسه بامقد ارزیاد ی پ ل 
که رشوه بد هند به احمدشاه و امضا* بگیرند - اوهم رشوه رانپد یرفت و اضف 
هم نداد من مرد نی هستم ایشان هم که شاه هستند لازم نیست د یه چه لزومی د ارد 
رشوه بد هند و امضا؟ بگیرند . د رهرصورت آنچه امروز ما گرفتار هستیم عکس العمسل 
کارهای د وره پپلوی است و اول عمل خلافی کہ اینہا کرد ند یعنی مهمترین عل 
خلافشان - مو ثرترین عمل خلافدان - بد ترین عطشان ضد یت با د ین یود ۰ د رصورتیکه 
مید انستند که اکثریت قاطع مطکت شیعه مذهب هستند بااینباضد یت کرد ند 

ط رس‌را کنتند کقائی را شتندحاجی آتا حسین عراقی راکشتند حاج آقاایامالد ین 
اصفهانی راشتند خیلی بین علمای شيعه اینپا. .. 

ید رخمینی هم د رآنزمان فوت کرد ه بود یا کشته شده بود ؟ 

نخیر ‏ پد ر امام خمینی کشته شد نش مربوط به این حرفا نیست .آن د رخمین بوده 
انهم روایات مربوط به سیاستنبوده قل پد ر امام خمیتی د رسیاست د خالت ند اشته 
ولی خوب حالا که هر روز آخوند باز میکشتند هرروز از روحانی ها را میکشتند هرروز. . 
سلیمان میرزا را هم ملاقات کرد ه بود ید ؟ 

یله - سلیمان میرزا معتقد بود ک سوسیالیست است . اینپا هه سوسیالیست‌های‌سالن 


بود ند تیپ کرنسکی . 


آشتیانی‌زاده( ۱) و 


خرس 


کوچك میرزا را هم اکر اطلا عی د ارید بگوئید ؟ 

میرزاكوچك خان آخوند بود . 

آخوند بود میرزاکوچك خان 

میرزاکوچك خان بله روحانی بود د رتهران توی مد رسه صد ر حجره د اشت بعد رفت 

آنجاوغا تله گیلا ن را برپا کرد . او ود کترحشت و بعد احسان اله خان و ذ ره 

فض اتی هم با خانو قران با اوشد ند و بعد یك کود تائی شد د ررشت میرزاکوچك 

خان فرار کرد وقتی که مہاجرین قفقاز آمد ند باشویکها آمدند به ایران میرزا کوچك خان 
فرارکرد بعد هم کنتندش کابینه قوام السلطنه رضاشاه شتش او راهم شتند محم 

تقی خان راهم کشتند ۰ 

شما از بظفر فیروزچه مید انید ؟ 

مظفر فیروز بند» د وست و هعنشین بود او هم مخالف‌شاه یود . صدد رصد تمام اشخاصی 

که باشاه مخالف بود ند بابنده دوست بود ند فکر مشترکی بود د راین مورد شاه نمیش د 
یاهاش‌شما موافق باشید برای اینک شاه میگفت هیچکس‌هیج چیزی نمی فبطد جز مسن 
ازکی شاه شروع کرد این حرف را زد ن؟ 

این از اولاش میگفت از آغاز کار 

یعنی همان موقع که بيست ود وسه سالش‌بود ؟ 

یله بیست ود وسالش‌هم بیشتر نیود اینطور تو مد رسه نظام و د انشگده اضری توی مغزش 
این را کاشته بود ند که شما حتما" باید جای په رتان بنشینید از اون هم یالاتر باشید 
مثلا" هروت شما صحبت از تبعید میکرد ید و حیس‌میکرد ید او خوشش‌میآد هروقت 

صحبت از د مکراسی میکرد ید می‌خند ید به د روغ و شخصا" هم آد م د رونگوتی بود شاه 

شما چند جلسه خصوصی باشاه صحبت کرد ید ؟ 

مکرر د ر مکرر ولی همیشه او بنده را احضار میکرد ولی هیجوقت از أو بنده وقت نگرفتم 
هیجوت . 

این د رزمان تابینه مثلا" کی بوده؟ قوام السطنه ؟ 


س 


ج 


مس 


ج 


آشتیانی‌زاده( ۱) ۲ 


کابینه قوام السلطنه کابینه هد ق السلطنه کابینه علا“ 

چه از شما می خواستند ؟ 

او میخواست هرچه اومیکوید د رمجلس بکم. بنده هم میگفتم نمی کنم هیچوقت هم نکرد م 
صورتجلسات مجلس هست ار باشد اینجا و بخوانید مطالعه جزئی یفرمائید . 

معکست چند تا و یا یکی د و تا از این جلسات را تاریخش را پفرمائید ۰ ۰ . 

آن جلسات را که بنده یاد م نیست بنده یکی از نطق هایم را خود آقایون د ر قم چاپ کرد ند 
خود همین آقایون ریحانیون همان نطقی راکه بنده روز برای قتل رم آرا در مجلس ايراد 
کرد م همان نطق را چاپ کرد ند . نطقش را بنده آنجا اکید ۱" عزض میشود که با تا کید 
کفتم که شاه حق مد اخله د رسیاست را ند ارد حق تعیین نخست وزير را ند ارد صق 
ط آخله د رامور ند ارد برای اینکه شاه صئول نیست صون است اکر يك خطائی بکد 
نمیشود محاکه‌اش کرد نمیشود مجازاتش کرد نمیشود عزلش کرد . 

شاه از این حرقبا بد ش میآد شاه میگفت هرچه میگویم من همانست یعنی تمام د سیوتب! 
اینطورهستند هرکسی به مقام د سپوتیسم برسد خوشش نمیاید که مخالف رأی‌اش حرف بزشد 
وبیمین د لیل هم اینہا همه ساقط میشوبدحالا اینہا که مینیاتور یود ند شاه اران 
یا امثال شاه ایران اینہا مینیاتورهای د سپوتپای بزرگ د نیا هستند پیش نرون ناپلشون 
عرص میشود که هیتلر و استا لین و موسولینی و شارلمان و امثال اینها- اینبا مینیاتور بود ند 
جبارك بود ند . ولی معد الك خاصیتش اینستکه د ر هرجباری که مد تی فرمانروائی کرد وهسه 
سرتعظیم فرود آورد ند و اطاعت کرد ند کم امربیش شتیه میشود ۰آد م هرچه بالاتر میسرود 
بد تر میخورد زمین . هیچ د سپوتسی هم سرنوشت این شاه را ند اشته است . شاه 


سرنوشت غم انگیز و شومی د اشت این شاه خیلی خیلی 


س 


ج 


روایت کنند ه - آقای محمد رضافخرالد ین آشتیانی معروف به آشتیانی زاده 
تاریخ بیست و هشتم ژانویه ۲ ۱۹۸ 

محل مصاحبه - شپرتییرون کالیفرنیا 

مص احبه‌کنند ۵ حبیب لا جورد ی 


نوارشماره - ۲ 


البته استد لالی راکه خودشاه بارها کرده این بوده است که ايشان موافق اصل د موکراسی و اینها 
بود ه ولی بخاطر بیسواد ی و کم تجریگی مرد م ایران حکومت به اصطلاح پارلمانی امکان پذ یر 
نبوده است . سرکار هم که د ر د وره پانزد »هم و شانزد هم ۰۰ 

بنده هم معتق هستم حکومت پارلمانی آنطور که د ر انگلستان یا هلند هست یاد رخود آمریکا 
هست حالا آمریکا بنده وارد امورش عمقا" نیستم آن حکوت د ر ایران نميشه 
خب د ر ایران چی میشد که نشد غیر از آنکه شد چه میتوانست باشد ؟ 
چسی غیر از این میشد ؟ غیراز آنچه که شاه میکرد ؟ 

بله اگر مثلا" برثرد یم به د وره پانزد هم یا شانزد هم مجلس ۰ . 
خب د سپوتہا ‏ د یکناتورها حالا بگوییم که ق ری سبل الفهم تر باشد . دیکارتورصا 
د ونوع ‏ سهنوع اند ۰ یك نوع آنا مثل فرانکو می ماند مثل تیتو مثل فرانکو خود دول 
هم یکوع د یکناتور بود . انها د زدی نمی کنند رو به براد ر و خواهرشان نمی دهند کاره‌ای 

بی قاعد هازشان سرنعیز: ,ن راهی راکه‌پیش‌گرفنه‌انند میروند تاحد ی هم رفاه طبق بق سول 

امام خمینی حمتضعف رافراهم میکند و هرکی هم برخلافشان عمل کند خود بخود نابود ش‌میکند . 
یگوع همتند که مکتب ارسطو هم همین حرف را می زند قرارد اد اجتماعی نتسکیو هم این را - 

د ارد . البته‌این نوع حکوضها حکوشپای جباری برای ممالك عقب افاد ه لازم است ممالك پیشرفته مل 
ممالك شمال اروپااینبالازم نیست جیاری بیاید حکوت کد ونمیشود بياید ولی برای مطکنی مثل مطکت 
ایران چون این پنجاه و هفت سال حکومت پهلوی هیچ کاری برای بالابردن سطح فکر مرد م انجام 
ند اد اکرفوتیال راترویج می‌کرد ند یرای ین بود کافکار بوانان راازسیاست منحرف کئند اکیجشن شیراز 
می‌کرفنند شاد خود فرح یك ذ وق هنری د اشت ولی بیشتر برای این بود که مرد م را شغول به این 


چیزهابکند والا اکرشما پنج نفرد ورهم می‌نشستید و صحبت سیاسی میکرد ند سازمان انیت هرینج نفر 


آشتیانی زاد »( (r‏ کت 


را پس‌فرد | میگرفت.بپیج کاری برای بالابرد ن سحلح فکر مرد م نکرد ند هیچ والا اینطور نمیشد 
الان هم همینطور است الان هم اینکه آقای خمینی می زنه و می‌گیره و می‌بنده مجبور اسست 
چون با مجاهد ین خلق می خواهی چه کارکند؟ الان مجاهد ین خلق يك کروهی هستضد 
نمی د انم چپارصد هزارنفرنشد - سیصد هزارنفرند - د ویست هزارنفرند اینبا تفنك .سست 
میگیرند میأیند توی خیابان و جنگ میکنند . خب بفرمائید بیینم الان اکرد ر آمریکا ك 
همچین د ارود سته‌ای پید اشود باهاش‌چه معاطه‌ای میکنند ؟ میگذ ارند بيایند اد م یکشند ؟ نمیگذ ارند . 
این یگ امری است طییعی - اینست که برای مملکت ایران اکر هم يك د یکناتور و یا یك فرمانفرمای 
قوی و صاحب اراد ه پید | شود یایستی حتما" عاد ل وصالح هم باشد د یکناتورصالح که مرد م را برای 
یك رژیم آزاد ی تربیت کند يك رژیم آزاد . مرد م ایران هنوز تربیت نشد ه‌اند ۰ بعقیده بند مد مکراسی 
د رایران قبل ازکود تای رضاشامخیلی ریشهد ارتر بود تاد وره‌رضاش اه . . وحزب د مکرات و اعتد ال که 
بود خیلی جنبه‌حزیی اش‌حقیقی تربود یعنی واقعا" اعضای حزب معتق به‌آنچه میگفتند بود ند و راقعا* 
طرف ار فکرشان بود ند و انتخایات جز د ر ولایات و ایالات د ورد ست مثلا" حتی د رشپر شېد که 
جنابعالی خود تان شهدی هستید د رشهرهای بزرث انتخابات تا یك حدی آزاد بود یعنی جنبه 
الیکارشی, د اشت ولی آزاد بود . مثل د وره رضا شاه نبود که یك لیست بنویسند بد هند د ست 
استاند ارو بکویند اینها را انتخاب‌کن . اینطور نبود . 

د وره چپارد هم پانزد هم و شانزد هم چطور یود ؟ 

آن تقرییا" شبیه د وره قبل از رضا شاه بود . 

خب چی باعث‌شد که اون از د ست یرود ؟ 

بیست و هشت مرد اد بود . یکی هم خود آقای د کنرصد ق 

خود د کرمصد ق توی انتخاباتی کہ کرد د خالت کرد ؟ 

بله - وقتی میکویم شما نباید بشوید یعنی چه ؟ 

آقای مصد ق اینطور گفته بود که مثلا" یکی نباید بشود 

بله 

چون یك عد معتقد ند «صد ق توی انتخابات بهش ایراد میگیرند 5د خالت نکرد. و اکرکرد بود يك مجلسی 
انتخاب ميشد که باصطلاح حامی و طرف ارش‌باشند . 

بند هک بپتان عر ض کرد م گرقوام السلطنهه مد اخله‌کرد وانتخایات خود شد خالت کرد طرف ارش‌شد ند ؟ 
نخیرهد ق السلطنه یمنی نحوه مد اخله مصد فق السلطنه به‌طرزمخصوصی بود 

چطوری بود چون ماکه ند ید مش , ۰ . 


یت 


مثلا " وقتی که وا مید اشت مرد م پروپاگاندمیکرد ندعلیه بنده تو خیابان که فلان کس‌توکر 
سفارت انّلیس است خود بخود من انتخاب نمیشد م د یگه همینطوری که الان د رخیابانبا 


بر انگلیس‌بود . راه میافناد ند مرد م میگفتند راشد معلم‌میسلامپتون خائن خوب 
این بیچاره بد بخت فلك زده كك میخورد . اینطوری بود حالا هیچ جای دنا 
انتخابات بطور آنطوری که مرد م آرزو د ارند واقعا" واقعا" از اد که نیست همه 
جا احزاب هستند سرمایه‌ها صرف میشود پولها خرج ميشه تاانتخابات صورت بگیرد ولی 
خوب‌شما نمیتوانید نحو انتخایات انگلستان رامثلا" فرض‌بکنید با ایران قیاس‌بگید 
انکلستان يك طبیعتی دارد که از د وره شارل اول از د وره بعد از کرمول ببعسد 
این اول د فعه‌ای که شاه کفت به رئیس‌الوزرا* این کار را بکن رفت کرد وقتی‌پارلمان 
کفت چرا این کار راکرد ی کفت من نکرد م شاه فت یکن گفت خوب شاه که بتو کفت ما 
که شاه رانمیتوانیم بکشیم اما کرد ن ترا میزنیسم د ومین نخست صد راعظم که آين عمل را 
باعاش‌ کرد ند سومی شاه بهش‌گفت بکن گفت قربان بنده نمیکم برای اينک گرد نسم 
ا یک این کی کا ی کید کاس تاران شود یکو کرک 
ولی د ر یرانک جنین چیزی‌نیست یعنىی تعد ن گریگورمان,اشمانمیتوانید با 
تعد ن آسیائی و یااسلامی مقایسه کید فرق د اردخیلی فرق د ارد . 
مجلس‌پانزد هم با مجلسد وره اخیر ایران فرتی د اشت د یگه د رهرحال يك مق ار 
بحث و گفتگو و سئوال و حواب يا وزرا“ بود . 
حالاهم جواب و سئوال با وزرا“ است حالا ناطفین خیلی خوبی د ارد این پارلمان 
اسلامی . 
نه منظورمن قبل از انقلاب است. همین د وره جند سان اخیرشاه 
تخیر همان د وسه ماه اخر شک د ید ند کارها خراب است همین هه را شاه اتتخاب 
کرد و آن د وسه ماه اخیر شروع ؟ رد ند یرید ن به شاه . ایرانیها اینطور هستند یا باد 


حرکت میکنند هرطرف باد بوزد همان طرف میوزند . الان هم د رمجلس از وکلا بازیخواست 


۱ 
Ct 


آشتیانی زاده( ۲) کجات 


میکنند مجلس‌راالان اولا" این وکا ئی که د رمجلس‌هستندهبه‌آد ما با مواد ی‌اند 
البته سواد د ینی د ارند بیشتر ولی خوب این هم يك نوع مجلس‌خاصی است مجلس 
LL‏ که توش اکثریت . ست روخانیت است وخیلی کارها اینپا خواهند 
کرد بعقید هند محتید رثروتهم عد یل‌خواهند کرد حتما" . حالا جنابعالی خیال 
کید د رایران رژیم د مثراسی میگیره ؟ 

من بعنوان سئوال بپش‌علاقمند م. 

بله جنایعالی 5 د رهاروارد هستید و تحصیلاتی دارید خیال میکید د رایران مثلا" 
د رسوریه حالا د مکراسی است؟ د رمصرد مثراسی است؟ 

سئوال من اینست که این د مکراسی آیا يك وقتی میاید میرسه و اگر میآید آن تد ریجی 
است و یااینک برای پنجاه سال صد سال وجود ند ارد و یکروز اعلام میکنند که از امروز 
شروع شده اه تد ریجی است چطوره که همان د وره پانزد هم شانزد هم یك مقد اری 
آزاد ی‌بود و تد ریجا" بجای این زیاد تر بشود قطع‌شد ؟ 

برای این وقتیک د مکراسیمثل خود فرانسه متلا" د رخود فرانسه وقتی‌کوکلا شروع میکنند 
به اعمال نفوذ و رشوه یری و رشوه خواری و تقویت د وستانشان و زد ن دشمنانشان 
خود بخود همان طبة قوط ک د رهرسلکی واقعا" متفکرترین طبة است همانها 
عاصی میشوند . آرزوی د یکناتور میکنند و هرج و مج‌میشود بنده خوب یاد م است 
قبل از آمد ن رضا شاه بیشتر تجدین ایران آرزو میرد ند يك شخصی مثل آتاترك 
درایران پید ا بشود تازه آتاترك هم خود ش‌بزرگترین د یکتاتور بود او هم همه چیز 
راد رترکیه از بین برد آنچه آثار ظ یم بود د رترکیه از سنت گرخته از آد آب و رسوم 

هه را پایمال کرد و ترکیه راهم آن مملکت اید هالی که مطکنی باشد مانتد هلتد 

ياد انمارك نتوانست بسازد ترکیه عمان‌ترکیه‌مانده . اینست که جبارها بایستی که 

اول د انش باشند انیا" دزد نباشند . آخه کسی که رئیس یك مطکت است برای چه 
پول توی, باتك میگذ ارد مثاز *یند ه نمی فہمم شاه اینپه‌پول کذ اشته‌بود توی‌باتكیرای‌چه؟ 


یا رتا شاه اینبعه ملك میخرید برای چی؟ یعنی مك میکرفت آخه‌او اگر میخواست 


آشتیانی زاده( ۲) و 


جن 


یك توالت پلا تیتی د اشته باشد میتوانست بکوید آن توالت را برایش‌سازش د 

د یگه لازم نبود ملك شمارا بکیرد بده ثبت اسناد ثبت بکند و قباله اش‌رابگذ ارد 

جبیش . لازم‌نبود .این اتبا ھ اتی بود کخانواد یپ لوی‌کرد عرض میشود که ولسیی 

خوب د رمقابلش خوب خط آهن شید ند جاده ها راهم ایجاد کرد ند د.انشگاه 

هم ایجاد کرد ند همین شاه هم باز با اینکه نسرت به بنده خیلی بد بین وبسد 

بود ولی‌خوب یك کارهاتی کرد و میخواست یك کارهائی بکنه شاید يك کارهای 

زیاد ی هم میخواست بکنه کارهائی که نمیبایستی فکرش راهم میکرد مثلا" مد اخله 

د راقیانوس‌هند بتو چه مربوط است‌گمیخواستی ص اخله د راقیانوس‌هند یکی 

یا ملا" فضیه ظفار که شاه د اخله کرد اشتباه بزرگی بود از این قبیل 

اشتباهات بمقیده بنده اشخاص‌جوان وقتی میآیند سر کار چون هن‌وز 

شپوات و هوی های نفضی د رایتبا هست اینہا د چار خود بزرک بینی می 

شوند و این خود بزرک بینی غرور می آورد وغرور سرنگون میکند همانطوریکه 

شاه راسرنلون کرد . 

از مکی‌و بقائی چه خاطراتی د ارید ؟ 

آقای مکی و آقای بقائی*هنوز هستند و شغولند مشغرل کارخرد شان‌هستنه وکاری‌هچه‌با رشان 
ند ارند . آقای‌بقائی عتقربیا "باشاهبود ند ا ینہ اهم ان‌باشاه‌بود ند حالا یه چیزی بش ماع رعرمیکنم 
تنهاکسی کنه ازرو نه‌از زیرنه أزچپ نه‌ازراستباشاه‌نبود وهیچوقت-باشاهتماسی جزتماس طبیعی و رسمی 
ند اشت ینده بود م د راین د وسه د وره مجلس . بقیه آقایان حتو, خود آقای در 

مصد ق تاروز نهم اسفتد که شاه بنابود ایران راترك یکند با شاه بود . البته 

شاه از مصد ق بدش‌میآط ولی صد ق معتظ به بقا* سلطنت بود . فقط آقای 

خمینی من شخصیتہائی که د بد م حتی بین علما هم هعشان معتق به بقا؟ سلطنت یود ند 
عشان فقط من و آقای خمینوچم ر آخرین صاحبه اش‌د ریاریسیود یا د ر تجف 
باروزنامه لوموند آنجا گغته بود نخیر اگر بنا باشد ایران تحولی به وجود بیای د 


اینها 


وب حهری نیست باید همهشان بروتد با قاطعیت اد و سوارشد. این ارتش 


آشتیانی زاده( ۲) س ٩‏ س 


سل سس 


نمید انم چه شد به مرد م گفت بیائید توی خیایان ریختند توی خیابان ارتش‌د ر رفت 
اود رآنموقع قبل از آمد ن سدق و باجبپه ملی بودن و این حرفها. .. که هت 
هشت تا وکیل توی مجلس‌بود ند مکی یك نقشی د اشت د یگ توی اون جریانبا 

چه جور آد مو, بود مکی؟ 

مکی يك آد می بود که از راه مخالفت با نفت برای خود ش‌يك شخصیتی ایجاد کرده 

بود و اين شخصیتش . 

جزود ارود سته قوام‌السلطنه اول امد سرکار؟ 

يله قوام السلطنه و کیلتررد. شخصیتی که مد تش‌کوتاه یود خوش‌د رخشید ولی د ولت 

مستمجل‌بود . اینپا هه از بین رفتند هه ما از بین رفتیم یعنی . حالا مثلا" 
بنده د وره شاه يك صفری بود م که سمت چپم يك چیزی نوشته بود ند مخالف باد ستگاه 

و شاه حالا اون راهم پاك کرد ند بنده حالا صفر مجرد هستم. بله شاه خیلی 
کاف کرد خیلی اشتباه ات ترمیم ناپذ یری کرد و هرچه شد بنده خود م د وره رضاشاه 

د ید م د ر بازار بزازها رئیس‌کلانتری بازار يك سید هشتاد ساله راجلوش‌راگرفست 
صد ازد قیچی بیاورید قیچی رأآورد ند خود ش‌با د ست‌خود ش عباو قبای این سید 
پیرمرد راقیچی کرد عماه اش‌راورد اشت اند اخت توی گل زیرپایش لگدمیکرد وکت“ بروگشو". این‌کارهاچه‌یود ؟ 
ولی فرانکو هیچوقت این کار رابا یك کدیش‌نکرد حتی تیتو نکرد حتی الان د رلهستان این 
مرد ی که آمده‌بود اینجگیسحکومت این‌نظامی‌مارشال چیه‌اون این کار را با یك کدیش 
نمی کند ولی اینبا کرد ند حالا این همعکس العمل اون است که یك روحانسسی 
می‌نشیند چپارتا ارتشید را محکوم میکئد به اد ام . تمام اعمال ما عکس العمل 

عمل د یگری است . د رایران هم این انقلاب همینطور شده است‌حالا تاکی این 

وضع اد امه د ارد ما نمید انیم این هت د یکّر. د رحال‌حاضرماسه‌میلیون‌جنشازد مد اریم 
د ومیلیون افغانی فراری د اریجا اینپه خانواده‌هائی که بی چیز شد ند و به‌نان‌شب 
محتاج هستند و اینهه فراری د رخارج از ایران اد اره چنین مکی کار آسانی 
نیست کاریسیارشگی است‌من نمید انم حکومت فعلی ازعهده انجام این کار برمیآید 

یا نم اید من نمید ائم. 


آیت الله کاشانیچسی آیا با او آشناتی د اشتید شما؟ 


آشتیانی زاده( ۲) 


€ 


سل 


سر 


س 


۱ 
ای 


۳۳ 
بلسه 


وقتی که مد رسد رگذ شته‌بود ويك‌خمینی الان‌هست آیت الله‌کاشانی‌هم از نطرزمانی بین ایند وبود ه 
بفه پرزخ این د وتا بوده . 

شباهتیبه هیچ ام از » . 

آیت الله کاشانی هم شبیه به هیچکد ام از این د وتا نبود . شاید اکر مانده بود 

مثلا" مثل آقای خمینی ميشد البته نه با این قاطعیت وشدت بنده خیلی باهاش 

حشر د اشتم میرفتم منزلش‌میآد م خیلی هم شوخ بود اهل خنده وشوخی و خوش 

خط و خوش ربط و آقای خمینی هم خطشان خیلی قشنك است و شعر هم خوب می 

کویند آقای خمینی مید انید ؟ 

شعر میگویند ؟ 

بله خوب شمرمیگویند بنده چند بیت از اشعار ایشان راشنید م تعجب کرد م شعرهای 

حکمی هم میگویند . بله بله 

پس‌شما آشنائی د اشتید با آیت الله کاشات ؟ 

آیت اله کاشانی یله . یعنی جزو د ارود سته ایشان نبود م هميشه میرفتیم با ایشان 

جو یھت تیک یر که ا این ارچ ات مک 

عقاید ش‌چه بود ؟ 

اولا” عقاید ش‌آیت الله کاشانی‌باشاه - تنبامجتهد ی‌است که شاه رفت احوالپرسی اترکود د رمریضخانه . 
و انیا“ رفیق باز خیلی اشخاصیک اطرافش‌بود ند باینہاتا آنجائی که مقد ورش‌یود كمك 

میکرد د رارتقایشان د رزند یشان د رمقامی که د اشتند مك میکرد ولی خوب اون هم يك 

مذ هبی بود یك روحانی بود روحانی هرجا سر کار باشد یك سیستم مخصوصی د ارد 

مال خود ش» شمانمیتواتید از يك طبیب از یك د کر پزشك بخواهید که عرس‌ميشود نقشه‌ساختمان 
راخوب برایتان بکشد و یابرعکس از یك مبند س‌بخواهید که یك مریض‌سرطانی رامعالجه 

کند اینہا یك معلوماتی د ارند یك تحصیلاتی کرد ند که جز این نحوعمل بهشان اجازه 

نحوه د یگری رائمید هد اینہا راهشان همین است یك عمر رفتند فته و اصول وحکت 

و مقد مات‌عربی حالا توی این روحانیون جد ید اشخاصی هستند که انتلیسی هجخوب 


آشتیانی زاد ە( (r‏ ات 


ج 


حرف می زنند د رفلسطین هم د رلبنان هم با یہود یان جنگ کرد ند یعنی عناصر 
عجیب وغریب توی آنہاهست عاد ی نیستند اینها . 

آیا به تعد یل ثرزتء اینہاهم اعتقاد د اشت آفای کاشانی؟ 

ار ا* 

سئله ستضعف ؟ 

این ستضعه وستگیرکهالان‌تقرییا "اطلاق میشود ازجېتی به پرولترو بورژوا که از مارکس 

گرفته شده این د ر اسلام معتی اش‌پولد ارو ففیر نیست د اراو ند ار تیست معنی اش 
کسی است که زور میئوید و کسی است که بهش زورمی‌توانند بکویند . کسی‌که مظلوم 
است کسی است که ظالم است ممکنست است شما مول نباشید ولی ظالم باشیسد 
ابن گانکسترعااولش که ظالم بود ند بعد ا" ظالم شد ند این مستگیر حسالا 

آقای خمینی اینطور تضیر میکنند یعمی ستضحف‌کسی است که فقیر است ند ار 
است بیچاره است ستکیر کسی است وقارو ضیاء و پول و جواهر و اثائیه خسسوبد ارد 
اینطور حالا ترجه شده است ولی معنی واقعی اش‌د راسلام این نیست - ستګبرو 
ستضعف . استکبار یعنی معنی اش‌کبر ‏ اشتن زور د اشتن نیرومند بسسودن 
پس تسوی این خط ها نبود ؟ 

آقای کاشانی؟ 

۹۲ 

تخیر 

چه مسئله ای برایش‌مطرح بود ؟ 

چی برایش‌مطرح یود ملا" که رزم آرا یرود و حسن بياید سرکار 

جنیه شخصی د اشت یاجنیه باصطلاح تغاوت سیاست د اشت ؟ 

نمیتوانم بگویم جنبه شخصی د اشت نمیترانم یگویم جنبه سیاسی د اشت چون سیاست 

د رایران خیلی تاريك است نمید انیم از کجاها میآید ‏ ازچه مجرائی میآید . 
ارتباطی بااین فد ائیان اسلام د اشت؟ 

یله 
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موقعیت رهبری نسبت به آنهاد اشت؟ 

نه رهبر ند ائیان اسلام همان نواب صفوی بود . بنده خود م منزل آقای کاشانی د ید م 
که نواب صفوی آمد و بالاد ست کاشانی نشست . رهبر او بود . بنده راهم باف ائیان 
اسلام گرفتند د رکابینه علا“ بنده را وقتی بازد اشت کرد ند همزمان با فض ائیان اسلام 
بازد اشت کرد ند . 

کابینه علا“ بعد از بیست و هشت مرد اد ؟ 

بعدا ز بیست و هشت مرد اد . بعد از بیست و هشت مرد اد که زاهدی شد نخست وزیر 
بعد از زاهدی -علاء آمد بنده را د رکابینه علا* گرفتند چون خیلی د رمجلس بهش 
حمله کرد ه بود م . 

د رمجلسے انزد هم؟ 

شانزدهم بله 

خوب اینکه چهار پنج سال قبل بود و د رأین بین ۰۰۰ 

خوب اینها بعضی ها که کینه ها را فراموش‌نمی کنند . شاید هم‌علل خارجی د اشته 
خود شاه هم که بود خود شاه که سرکار بود . عرص‌میشود که ف ائیان اسلام -خیلی ها 
هستند الان از آقایونی که الان د ست اند رکارند عضو ف ائیان اسلام بود ند . 

آقای خلخالسی؟ 

بله ‏ این ها هه شان بیشترشان الان هم یك دسته‌ای که د ارند در جبهسه 
جنک جنک میکند یاسم ف ائیان اسلام جنک میکند . 

سایق اش‌چق ر بعقب‌برمیکردد این فض !کیان اسلام . د رهمان بعد از جنک بوجود 
آمد ند ؟ 

سابقشان مثل اخوان‌السلعین نیست . اینپاد ود سته هستند یك دسته د رسنی‌ها 
هستند باسم اخوان السلمین یك دسته د رشیمه ها هستند باسم ض ائیان اسسسلام . 
تا آنجائی که مامید انیم سایقشان از بعد از سقو ط رضا شاه است- از بعد از جنک 
دوم است ولی شای قبل از این هم بود ه اند د لا ئلی عست من‌یك‌مطالعاتی کرد امد ربعضی از 


کلب د ست نویس که ممگستد رد وره ناصرالد ین شاه هم ایت‌ابوده‌اند ولی‌باسم و رم 
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د یگری . سابقة تروریسم و کشتار وعرض‌میشود که نابود کرد ن تشکیلات گذشته و 

اینبا مربوط به د وره اسماعیلیه است که شيعه بود ند آنپا. دراسلام سنی ها 

معتد ل هستند و شیعه ها تند رواند . شما ببینید مثلا" در لبنان این حزب‌امل 

بیشتر جنک و جد الہا را آنہا میکنند _ همه شان جنگ طلب وعرش‌میشود ۵ ماجراجوهستند 
و این ازد وره اسماعیلیه بوده تا بحال که د رد وره مقول و امیر تیور توقف 
شد که بعد خودشان آدند سرکار خود صفویه از همین اینها بود ند - ص فویه_ شیعه‌های 
صفوی آد م کش‌ترین مرد مان د نیا بود ند تا شانزده ساله‌ای مانند شاه اسماعیل 

یك شب هغتصد کا نیرا سر برید . اسماعیلیها شروع کرد ند این کار را . حتمی 

د رجنگہای صلیبی هم اگر آقا تاریخ مطالعه فرمود ه باشید بعضی از بزرگ ان 
عرض میشود اروپائی ... که جنگهای صلیبی برای زد ن حریفانشان رقیبانشان از 
اسماعیلیه كمك میگرفتند . آنہا را بعنوان تروریست باهاشان ساخت و پاخست 

میکرد ند و حریف و رقیب را از بین می برد ند . حتی شعیه‌ای از اسماعیلیه باسم 
کاتاریست ها د رفرانسه تشکیل شد ته فتل وعامشان کرد ند که اینہا روی صلسسب 

تف میکرد ند و اسم حضرت محمد رامی آورد ند . 

اين اخوان السلمین که میتویند د روأقع ریشه‌اینهاراانکلیسهاد رصرد رست کرد ند آیاد وست 
اسست ؟ 

الا عیب کارما ایرانیها این است که اگر ماد ری د وظو بزاید میگویند این هم 
یك انگشت انگلیسیپا د ر کار بوده است . خدابیأمرزد مد رس‌را یکروز منزل مایودصحیت بود 
يك شیج محترمی از مد رس‌پرسید که آقا این واقعه کربلا مانفهمید یم چه بود 
برای این حضرت سید الشهد ۱ خوب امام سوم یود خامس آل عبا بود روزی‌همک به 
د نیا آمد حضرت نبی قد اقش‌را گرفت و بلند کرد و گلویش رایوسید گفت خون گلوی 
تو د رخت اسلام را آبیاری خواهد کرد . خوب این مید است که باید کشته بشود 

از روز ازل برطبق روایات‌شیعه . خوب پس‌جرا این کار را کرد ند که مدد م 
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کرد و گفت غلدل نکم انکشت اتڈلیسیہا د رکار بوده است . حالا ماایرانیپا هرچه 
میشود میگوئیم که انکشت‌البته انگلیسیها تاقیل از جنک اول دخالتهای ۳ 

د اشتند . کنسولگری بوشهر بوده است و خسلیح فارس وهندو... اینپسا 

را هنميشود منکرشد بنده خیلی هم وارد هستم د راین موضوع. ولی خوب الان 

اون انثلنستان نیست د یله . 

بر سر قتل رزم آرا حرف زياد است سرکارجه میفرمائید ؟ 

رزم آرا راگفتتم .ده فائینان املام کشتند . گفتند ولی معئست‌شاه هم 
مد اخله د اشته است . 

یعنی فکر میکنید رزم آرا واقعا" خبال کود تا جیزی د ائت ؟ 

نخیر - خیال کود تا ند اشت ولی شاه را د اخل آد م نمید انست . رزم آرا کسی 
بود که بابنه» رفت و آمد ی داشت . میگفت این پسره چیز فوق العادهای نیسست 
بیخود خود شرا بزرث می بیند . رزم آرا مرد باهوشی بود ولی خوب‌سیاست 
خارجی سرش‌نميشد . سیاست‌ نمی فپمید - نظامی یود والا فوق العاده با هوش 
خوتش‌حافظه حافظه‌ای د اشت‌عجیب . شما یکمرتبه با او حرف می زد ید 
اگر ساعت پنج بعد از نمف‌شب باو تلفن میکرد ید اسم شما را فوری مف ست 
یکمرتبه ززم آرا را شتند _ هژیر را شتند خیلی ها را کشتند کار یکی د وتا 
نیست هنوز هم د ارند می کسند و باز هم خواهند کشت. 

اتحاد یه اسکی .. . 

اتحاد یه اسکی يك اتحاد یه کارگری بود مال والاحضرت ارف وما ی اتحاد یه د رست 
کرد یم بنام ایکا 

خود سرکار بود ید 5 . ۰ 

یله -بنده بود م و اخوی کوچکترم . 

اسم اول ایشان چه بوده است؟ 

نورالد ین 

که بعد ازاینکه قوام السلطنه س ط کرد آم ند آنجا راغارت کرد ند و زد ند و برد ند . 


بیشتر ائائه اش‌هم مال شخصی خود مابود که برد ند ۰ 


| 
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امیرکیوان مثل اینکہ با آنبا همکاری کرد و او خود شرا صاحب اما* کرں؟ 
بله 
بعد سویکا راد رست کرد ند . که آنبا تقرییا" نازی بود ند مشی زاده‌وایتها 
آنوتت این آتاشه کارکری انگلیس بنظرشما نظری هم د اشت‌توی این کار 
تأسیساسکی و امک که کد ام يك به‌اصطلاح قوی‌تر باشد ؟ 
بنده نمی شناختشان - بنده فقط صحبت آنتره‌سان که د اشتم باانکلیسپابا 
آقای سر فرانسیس‌شپرد د رسفارت هر بود که کابینه علا“ تشکیل شده بود گفتم 
آقا این کابینه که هش از آد مهای خود تان هستند توی این کابیته چطور این 
کابینه می خواهد تفت را از کمپانی نفت بگیرد وخلغ یدبکند . کت‌شما خیلی 
افکارتان خیلی !رسك است . ارسك که مید انید چیست به فرانسه ؟ این مشرویه 
یگویند به عربی این شیشه‌های رنگی که ارسی های ق یم د اشت. کفتم شمسا 
هميشه مد اخله د اشتید د رار ایران . گفت ته . گفتم حالا شاید آن حد ند ارید 
ولی خوب یك وت د اشتید خود تان د ر راد یو گفتید كما رضاشاه را آورد یم چسون 
بد کرد برد یم کفت راستی شما چنین چیزی راشنیده اید - ما چنین چیزی راگفته‌ایم؟ 
با انتلیسپا تمیشود بحث‌کرد برای اینکه بنده هیچ سندی هنوز اسناد کوتادی 
4 که رضاشاه و آسید ضیا* الد ین باهم اتجام د اد ند هنوزشما هیچ د لیل 
مقن وبارزی را پید | نمیکنید که ثابت بکنید این کار یا د ست اتگلیسیپ_ا 
انجام ده است . هنوز هم و بعد ها هم همین طور خواهد بود - پنجاه سال 
د یله شصت‌ساله د یگر که ماها خاید اقامتلا” باشند که جنابعنالی باشید بنسده 
نباشم اکر پسرهای شما بگرد ند این طرف و آنطرف که این تحول چطورشده بازهم 
هیچکی‌نخواهد قهمید . چه الان راجع به خط ناپلئون بنایارت کاینبه‌اسناد نوشتند د ر 
کنب تاریخی فر انسه که با آرسنيك کمتند هنوز د لیل تاریخی‌تقن صلمی وجود 
تد ارد که نایلئون راشتند یا خودش‌مرد . کار انگلیسپا معلوم نیست‌چی هست 
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و مرد م هم راجع‌به اینپا زياد غلو میکنند این عادت‌هم که انگلیس همه کار انب" د ستش 
است هنوز هم توی فکرشان است و زیاده روی میکنند مبالغه میکنند . هرکاری هم که اینہا 
میکنند میگویند بازهم آنها کرد ند من نمی فہمم کاری هم که اینہا میکنند همیجا که ماالان 
نشسته‌ایم صاحبان این معلکت میکنند بازهم مياند ازند گرد ن آنها . 

شما راجع به کود تای ۱۲۹۹ چه مید انید ؟ 

ج - والله کودتای ۱۲۹٩‏ وقتی بود که هند بد رد انگلیسبا نمی خورد و نفت بد رد آنها می 
خورد . برای ینک جنك آینده برای علمای اروپا نه فقط انثلیسها برای علمای فرانس ه 
واروپاودسمحتو|مریکایبا صلم بود که جنك اول جنگ آخرنیست بعد از این یك جنک د یگری 
خواهد بود و جنگی که موثرترین محرکش نیروی بنزین و نفت است - موتور - یزل هم اختراع 
شده بود و آباد آن هم د ورترین نقطه برای حمله هوائی آلمان بود . یعنی د رتیر رس 
هواپیماهای آلمان نبود آیاد ان . کمپانی بریتیش‌پترولیوم شاید د رکود تا د ست د اشته 
است‌شاید . ولی این انگلیمتها نیستند . خود سرمایه د ارهای آمریکا در بعضی مالك 
امریکا ی جتوبی بخاطر میوه کود تا کر ند مکرر کرد ند . لابد جنایعالی مطالعه فرمو داید 
و پریده‌اید . د رفلان معلکت برای ایتک فلان شرکت امریکاتی میوه بیشتر ببرد کود تا 
کرده است . یك کتابی بنده دیدم سوئیس ( ؟ ) شمایبینید مثلا* این 
کود تای ضد آلنده را سوئیس د رش مد اخله د اشته است بانکهای سوئیس د رساقط کرد ن 
آلنده د رشیلی دخالت د اشته اند . چیزی که مااصلا* فکرش‌رانمی‌کرد یم . حالا هرچه 
میشود میگویند اتگلیسبا کرد ند من نمید انم حالا اگر انکلیسها اینطورند پس‌معلوم 
میشود کره ارض‌د ست انثلیسبا است د رصورتی که ایتطور بنده همچین اعتقاد ی راند ارم. 
خوب انگلیس از حیث‌تجویه و روتین اولا* ازنژاد آنگلو ساکسون هم خوب تژاد آنتلوساکسون 
خود امریکائیپااز یك نواد بااوتبا يك زبان حرف‌میزنند - کاتاد اهست امریکا هست 
استرالیاهست اتگلیس‌هست نیوزلاند است هه حساب است البته اینہا قوی هستند 

د رمقابل اینپا اسلاوهاهستند خوب لاتسن ها هم هستند ولی اوتبامئ اینپاتصی 
توانند کار ند حالا ابن چه حسابی است‌بنده نمید انم د رصورتیکه از حیث‌علم‌هم آنہا 
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چیزی کم از اینہا ند ارند . 

آقای تیصار رزم آرا | توا ا کا ی هم علا قعند بود ند و دخالت میکرد ند ؟ 

خوب د ولتہای ایران بعد از شبریور همشان‌میخواستند توی کارهای کارگری د خالت 
کنند همه جا سوس‌د اشتند هه د خالت د اشتند ههشان . خود شاه هم بیشتر از 
همه د خالت میکرد . شاه د رآخرین نطقش‌گفت که اشخاصی که میخواهند من ساقط 
شوم و ایران ابرانستان شود این آرزو را بگور خواهند برد چون تیروی سلح و 
نیروی کارگری و نیروی کشاورزی پشت سر من هست بعد دید یم که هیچ کد ام از اینہا 
پشت سرش‌نبود و شاه اگر هم آقای خمینی ساقطش‌نمیکرد خود ارتش‌ساقط میکرد 
شاه را برای اینکه بین افسران جوان ارتش‌د ست چپی زیاد است . الان جوانان 
ایران د و د سته هستند همانطوریک عرض‌کرد م. یک سته اسلامی‌اند که آیات قرآن 

را حفظ هستند روایات بلد هستند حد یت باد ند نماز بموقع می خرانند عرض‌میشود 
که به نامحرم نگاه نمیکنند جنگ میکنند کشته ميشوند میکشند یك عده هم د ست‌چپی 
هستند آنپاهم همینطورند آنپاهم میکشند و شته ميشوند ۰ کنته شدن و کشتن 

یك امری شده عادی د رایران . 
چی شد که شما به تشکیل اتحاد یه کارگری علاقمند شد ید ؟ 

برای این نیروئی برد کارگر که د رحزب توده ِ شده بود و مامیخواستیم یکخوره 
تعد یل پید اشود و این کار را هم کرد یم ولی شا‌این‌دارراخرابکرد . شاهو آشرفنکذ اشتند . 
برضد ما عمل میکرد ند . 

از طریق اسکی؟ 

از طریق اسکی و از طریق رکن ۲ ستاد ارتش - شپربانی‌واینها- اذ یت میکرد ند 
بایجود یه مید انستند با توده‌ایپا مخالف‌هستید ؟ 
بله - یعنی‌بندههیچوقت با روسها مخالف نکر مواین را ازن مامخفی نمیکموهمیشه مخالف بود مینک 
اشخاص با روس‌مخالف‌باشند ۰ ولی هیچوقت هم کمونیست نشد م و طبع" نمیتوائم 
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قبول کنم که کمونیستی ط تیه فاضله برای يك مطذتی که تشکیلسید هد . ولی خوب باروس‌هم 
بعقیده بنده ایرانی حق ند ارد دشمن هصایه به ابن عظت و بااین ق رت بشود 

چون کر الان ینید آمریکائیها برای مبارزه باروسها د رخلیج فارس گرفتار د 
آن گسیل سریع که فکر کرد ه بود ند حالا می بینند تأثیر ند ارد . برای اینکه فرض‌کنید 
مثلا" د رعرض‌بیست وچپار ساعت بتوانند د وازد ه هزار تفر نیرو وارد یتسد 

اون د رعرض ه ساعت میتواند د ویست هزار نفر پیاده کد . حالا هم که افغانستان 

د ستش‌است . د بگه هیچی . اینست که خد اکند باهم بسازند و تمام شود . خیال میکدید کهباهسازند؟ 
سازشی برای د نیا یعنی جلو جنگ جهانی است که نمی گذ ارند بشود جنگ جهاتی 
آقای آراش چه نقمی د اشت توی اینکارها؟ 

تایا راھ بت هت فاص داشت و میخواست بشود رئیس‌جمپور. 

ات شاه سالفت سکره ماش از آن؟ - 

زمان امثا* و وزارت کارو . . . 

اون هم طرة. ار آن دسته وضد ما بود . بله با ما مخالفت میکرد . خود قوام السلطنه 
هم با ما مخالفت مکرد . خود قوام السلطته هم بیشتر طرف اری از اسکی میطرد 

تا از ما . 

زماتی که مهد ی شریف امامی رئیسش‌بود ؟ 

بله ‏ شریف امامی حالا کجا است؟ 

شنید م که فرانس‌هست ۰ 

ولی خوب ایدان هم که آقای خسرو هد ایت را آورد ند و. . 

بله آقای خسرو هد ایت هم که مرد و تمامشد و رفت‌بی کارثر . اینباهه رفتند . 
آن آقای هد ایت که رئیس اسکی یود همان شخصی بود که بعد قائم مقام د ولت د رسازمان 
برنامه بود . 

یله براد ر ارتشبد هد ایت بود . خانواده خیلی قد یمی و محترم و ۰۰ مرد خوبی هم 


یود ٠‏ خد | رحمتش‌کند . 
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ولی خوب مطالبی است که مینوشتند که ایشان بد رد این کارنمی خورد باکارگران که 

میرفت بهه بد ستش اد وکن میزد و. . 

بله ما اینکارها را میتوانستیم یگیم ولی خوب‌شاه و د ربار با ما خوب نبود ند . 

د لیلش هم این بود که ما از خانواده روحانی بود یم. اینها با خانواده‌های 

ریحانی باطنا" خوب نبود ند ۰ برای اینکه ریحانی متجدد هم که ميشد باز هم 

خوب نبود ند . حتی با جمال امامی که طرف ار صدد رصد شاه بود باطنن]* 

شاه خوب نبود . 

آراش‌چی شد که همچین‌افکار بزرگی ۰ ۰۰ 

هه امخام پيد امیکنند برای خودشان یعنی افکاری که د رد ماغ اینپابوجود 

میآید روی تفکروتعمق و ابتکارنیست . اینپابیشتر منافع‌شخصی است و جاه طلبی 

است . آراش‌مرد جاه طلبی بود . د لش‌میخواست بازی اش‌بگیرند شاه واینپابازی‌اش 
نمی گرفتند. میخواست وزیر بشود رئیس‌الوزرا؟ بشود بعد نمیشد بعد جمپوریخواه 

شد .ترات مینوشت یخش‌میکرد ضد شاه بود کتندش ببچاره را.. 

آن د استاتی که میگویند توی پارك کشته بود ندش ۰. 

یله -. کشتند ش‌سازمان انیت شت واصلا” نکفتند که این‌شخ ص کی بود ه - لفتند احمد آراش‌نامی 
خودش‌را کشت روزناص ها اینطور نوشتند بله اواخر د یگه خیلی اوضاع‌بد شده 

بود . اگر شاه مثل همان سالہای اولش باز حکومت میکرد ممکن بود طت د یگری 

یا اگر حکوتش‌بیشتراز ابن د وام نمیکرد بد بن نحو سقوط نمیکرد . ایشان سقوطش‌خیلی 
غم انگیز بود . 

ماهپای آخر د یگر یا شاه تماسی ند اشتید ؟ 

بنده اسمم را توی آن لیست کید تای نظامی نوشته بود ند که بکشتد ۰ بنده د راوائل 
کابینه بختیار آمد م بغرانسه . تذکره د اشتم قبلا" كمك کرد ند به من رفقاو بعضید وستان 
بما رساند ند که . . اتغاقا" دوستانیک من خبرد اد ند خود شان هم جزو نظامیان 
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آن بد ره‌ای بکند - سپہبد بد ره‌ای که رئیس‌گارد شاه بود و قم و چند مسجد راد 


هم بکوبند و مخالفین را ریشه کن کنند حتی تیپ ماھاراکہ مثلا" ص تہا کناربود یم و 
کاری ند اشتیم گفت اسمت را توت در رو و من د ر رفتم. وتتی آقای 
و ی بنده برگشتم . . 

بله برکیتم آیران . حالا همند باجوازخروج قانوني, آمد م بیرون .حالا اینجاجرازاقامت گرفتنش یك قد ی 
هرچی میخواهید بپرسید بنده بهتان میکویم . هرچی لازم د اشته باشید آنچه که 
بنده مید انم میگویم . آنچه که میتوانم بگویم میگویم . 
شما هیچوقت با خمینی ملاقات نکرد ید ؟ 

ملاقات بنده یا خمیتی چه معتی د ارد . تخیر بنده همچین افتخاری را پید انکرد م . 
تقاض اهم نکرد م هیچوقت ایشا رآ ملاقات کم هیچوفت ‌ 

مرحوم پد رتان توی انقلاب شروطه و توی ۰۰ ۰ 

بلوای تنباکو که مید انید جد ما خیلی دخالت داشت مرحوم میرزا آشتیانی . اصلاه 
فتوا را او د اد . بعد ناصرالد ین شاه فتوا را فرستاد پیش میرزای شیرازی و میرزای 
شیرازی گفت اگر ايشان فتو ۱ د اد ند من فتوای ايشان را قبول د ارم و بعد یك فتوا 
هم خود شد اد . این مال بلوای تبیاکو بود . بعد هم د رصد رشروطیت عموی بنده 
مرحوم میرزا مصطفی را محمد علیخ اه د ر حضرت‌عبد العظیم شب فرستاد کشتند ش با 
شش‌نفر از همراهانش . اصلا" تحص‌حضرت عبد العظید رصد رشروطیت او برپاکرد 

ولی نمید انم چه حسایی است پد ربندمن هم از صد رشروطیت توی بازی بود ود ر 
د وره د وم هم وکیل بود . همیشه وکیل تهران بود . ولی بنده نمید انم چه د ست مرموزی 
د رکاربود که اسم عموی ماهیچوقت د رنوشته‌هاو کتابہا نیاط . خیلی بند رت 

پد رشما با مد رس‌همکاری د اشت ؟ 

بلسه امصلاه مد رس‌يك اد م اجتماعی نبود مید اتید ؟ مد رس يك آد م تك روتی بود 
که ناطق زیرد ستی بود و نمیتوانست جمع و جورکند . جمع و جورکننده چون خانواده ما 


خانواد» 5 یمی تبران بود . ما صد وسی سال د رتبران هستیم و هه هم روحانی‌بود ند 
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یکی بعد از د بگری ۰ این جمعو جور راید رمن میکرد ۰ تشکیلات و جمم کرد ن مرد م و 
راه اند اختن مرد م همه این کارها را پد رمن میکرد . 

د رزمان رضا شاه پد ر شما تو مجلس‌به رضا شاه رأی د اد بله ؟ 

تو مجلس‌رای ند اد نخیر ولی د رمجلس‌موسسان رای د اد . 


سید آصف‌کاشی هم رای د اد . 
سید آمف کاشی هم انتخاب‌شد د رمجلس‌موسسان پد رمن و ایشان هرد و رای د اد ند 


به سلطنت رضا شاه . 
هد ق که د یگه نبود توی مجلس‌موسسان؟ 


تیمور تاش‌نقش‌مبمی د اشت د راین کار ؟ باصطلاح کرد اننده صحنه بود ؟ 
بله بله ہ گرد اننده صحته او بود و نصرت الد وله و شازده فیروز .هرد وتاش همرت اش امخورد 
سرشان را . حالا هم همینطور است . حالا هم اشخاصی که د ر اول کار آمد ند واو اع 
را د رست کرد ند همهشان از بین رفتند . آقای بهشتی مثلا" - آقای بهشتی خیلی 
تقش‌بازی کرد . 
دید ه بود ید آقای بپشتی را؟ 
توی تلویزیون . بنده با اینہا هیچ ارتباطی ند ارم - با هیجگد اشان - یعنی وضع يك طوری 
است که نمیشه ارتباط پید اکرد یااینپا. شمانمیتوانید وارد بحث‌بشوید با اینبا. چون 
بحث‌نمیشود کرد . و این آقایونی که امروز برسرکارهستند یك د سته خاصی هستند که 
مثلا" ماها را قبول ند ارند بااینه متلا" وقتی بنده زند ان بود م چه د رد وره رض اث اهچهد رد وره 
پسرش تو مجلس‌مخالفت میکرد م اصلا" بنده راقبول ند ارند فقط اون کلانی که د رمد رسه فیضیه 
باخود شان بود تد و همکاری میکرد ند واینہا آنپا را قبول د ارند . آنهاهم يك د سته 
خاص هستند . 
تصور نمیکنید یك مق ار از توده‌ایپا بین اینبا رخنه کرد ه باشند ؟ 
خوب ‏ شما که منطق خوانده‌اید ؟ 
( ۶ 
همینطور هم یرعکس‌برای ملاتکه میگویند . خوب‌چه اشکال د ارد یرای یك توده جوان که 
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مقد اری آیات قرآن راحغظ بکند بعد هم‌عمامه سرش‌بگذ ارد . 

چرا اینق ربین روش‌اینبا و بعضی از کارهایشان شباهت است‌به ۰.. 

خوب حزب تود ه که الان د رایران است بد ست آقای احسان طبری و آقای کیانسوری 
اد اره مشود این حزب تود ه صد د رصد د رخط امام است . صد د رصس. . 
حتی تجویز کرد ند اعد ام مجاهد ین خلق را . مصاحبه‌کرد ند وگفتند واعلا میهد اد ند .تجویزکرد ند که 
اینپارا بکشند . اینباخودشان صدد رصد د رخط امام اند . 

خوب این صلم است که این تاكيك است؟ 

اونپاخیال‌میکنند . . اشتباه میکنند ۰ اونپاخبال میکنند که متلا" کارهاراد ست 
میگیرند وقتی که امام رفت آنهامیآیند سرکار . حالا هم شاید امام از بین نرود 
اونپاهم سرکار نیایند . اینہم هست چون امام هم خیلی مرد باهو شو وارد ی‌است 
بند ه حرفهایش راگوش میکنم همیشه هروت بیاناتی میگند ایشان تلویزیون گوش 
می‌کنم مجموع نطق ایشان راوقتی گوش میکنید خوب یك نطق د ینی‌ومذ هبی است 
ولی نکاتی د ارد د رتطقش‌که اگر نکنه سنج باشید میفپمید که مرد خیلی وارد ی است 
خیلی وارد . اولا" اخلاقعمومی مملکت و تقاط ضعف مرد م را خوب می شناد 


و مید اند که اکثریت مرد م از چه چیزی خوششان میآید و از چه چیزی بدشان میآید 


آنطوریک برای یك سیاستمد ار که نتش زعامت رابازی میکد بالاترین صفت است 


وشاه این صفت را ند اشت ۰ شاه خیال میکرد که از کارگر طرق اری بکه کارگر 
میشود شاه پرست د رصورتیکه کارگر ی که تو کارخانه کارمیکند د سته جمعی خصوصا" 
د رشرق زمین و آسیا خود بخود کمونیست است . پرولتر خود شرا مید اد 
میگه حکومت بايد د ست من بیاید . شاه خیال میکرد نخیر زارع مثلا" چون زمین 
بہشد اده آنبم زمین را پس‌گرفته باز چون تقسیم املاك شاه اینطوری بود زمین 
رامید اد یهد پس‌میگرفت . بله - شاه خیلی اشتباه کرد - اشتیاه هنم 
نکرده بود میرفت بعقیده بنده - شاه رفتنی بود . گیرم ممکن بود آبرومند انه 


مثل احمد شاه بره س احمد شاه باحیثیت و حرمت رفت . بله این کارها را تقصیر 
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خارجی‌ها می اند ازند تقصیر انگلیس - تقصیر ریس - تقصیر امریکا ولی حالاعجالتا* 
ایران مد ل شده به دشمن صلبی امریکا . صحبت از انکلیس اینهاهیج نیست . 
يك مرک بر شوروی هم‌گاهی میگویند . نه شرقی است ته غربی . يك مرث‌برشوروی‌هم‌میگویند ولی ازیچه‌های 
چپارساله تربیت شده‌اند برای دشمنی با آمریکا . من کمان نمی کم هیچوقست 
د یگه امریکا بتواند درایران .... خیلی شکل است بسیار شلل است . 
مر اینکه روابط‌عادی برقراربکنند . آن میشود بعقیده بنده میشود یك روزی‌روابط عاد ی 
د بپلماتيك . 
آن وقت میگیرد . 
بله وقت میگیرد . 
شما از آقای علم یایکی از این سیاستط اران هیچ چیز بخصوصی بخاطر د ارید ؟ 
از آقای علم ؟ 
علم یا هرکد ام از این سیاستمد اران جد ید یعنی د راين پنجاه سال اخیر چه افراد 
سیاستطد اری رامیتوانید اسم ببرید کواتما" آد مهای پخته و وطن پرست خوبی بود ند؟ 
عرض‌میشود که تا شما وطن را چه جور تعبیر بفرمائید . وطن یعنی چه اصلا" . از 
نظر اسلام بخواهید وطن راتعریفکنید که اسلام وطن ند ارد . 
ته د رهمین چارد یواری ایران . 
خوب بیشتر این رجال وطن پرست بود ند . ولی هیچکد ام شان یخصوصد ر د وره‌های 
د یکناتوری مطلق مثل د وره رضا شاه - د وره رضا شاه د یکاتوری شد ید تربود تاد و ره 
تاصرالد بن شاه - ایترا قبول بغرمائید . برای این د وره ناصرالد ین شاه مربوط به 
قرن نوزد هم است وقرن نوزد هم حتی د راطریش امپراطور اطریش همه ظ رتپاد ستش 
بود . اصلا" فاصله طبقاتی د روین یك چیز عجیب و غریبی بوده ولی معد الك د رایران 
آخوند ها د رمقایل شاه بود ند . روحانیت د رمقایل شاه می‌ایستاه و رجالی که آنوت 
بود ند اعم از آنکلوفیلشان یاروسوفیلشان برای اینکه د وطبق بود ند یا آنگلوفیل بود ند 
یا روسو فيل بود ند . وسط کسی تبود که سرتارباشد مه د رحد ود خیلی پائین‌ترو 
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نازلتر. اینهاههشان خیال میکرد ند خد مت میککنند به مطکت و به شاه و خد مت هم 

میکرد ند آنوقت خوب د ولت ایران که نمیتوانست د رمقابل روسو انکلیس ایستاد گی‌کند 

ممکن نبود . حالا فرق کرده است . حالا موضوع تروریسم آمد ۵ د رپیش و ترور بفرست 
آنجا _ آنجا فلان ژنرال رابزن آ نجا فلان کلنل رایزن حالا یك بازی د یگری است 
این بازی که د راين د هه اخیر لانسه شده این سا بق ند ارد د ردنیا. يك اوضاع 
دیکری است الان . الان خوب آقای خمینی بعقیده بنده صد ام حسین راشکست 

می‌د هد برای سعود ی هم خطرد ارد . آقای خمیتی برای سعود ی هم خطر د ارد . 

همه ازشد رخاورمیانه می‌ترسند . 

ی انش بت 

د اور هم مرد متفکری بود . تحصیلکرده بود ناطق بود نویسنده بود متفکر بود ولی 
خوب اون هم سر کمپانی نفت فرانسه پد رش د رآ . د اور و تیمورتاش . . . 

د اور خود ش‌را کشت پرت کرد از پتجره ؟ 

ته خفه اش کرد ند بعد گفتند خود ش‌راشت. رضاشاه گفت پد رسوخته تو یك راه‌بیشترند اری 
برو خود .ت را بکش بعد شب آد تد وخفه‌اش‌کرد ند . مثل رومل رومل‌هم 

شما موتمن الملك و ایتپاراهم د ید بود ید ؟ 

بله بله 

چطور بود موتن الملك؟ 

مرد خیلی مرتب و منظم بی‌طرف - بچترین رئیس‌مجلس‌بود ۰ شیرالد وله هم‌همینطورآد م 
باسوادی بود . تاریخ ایران باستان تألیف شیرالد وله واقعا" بی مانند است. 

كا الطك هم تألیقات خیلی . سیرحکت د رارویا را خوانده‌اید؟ مرد خیلی‌فاضلی 
بوده است. اینپا بیشترشان اهل فضل وکمال بود ند . بیسواد تیود ند . این بیسوادی 
که حتی تاریخ سی‌ساله ایران را اين وزرا“ د وره محمد رضا شاه نمی د انستند ۰ تاریخ‌سی‌ساله‌ایران‌را .تاریخ 
ازکود تا ببعد را نمید انستند تاچه برسد به تاریخ قبل از ملا" قاجاریه یا قاجاریه. یکی 

از عیوب کار اینہا این بی اطلاعی‌شان از فرهنک مرد م بود . ازعاد ات از سنت از علایق 


مرد م - که مرد م از چی نفرت د ارند و از چی خوششان میآید ‏ اینها رانمی د انستند 
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فقط روی ارتش‌حساب میکرد ند و ساواك و این کافی نبود . آنوقت هم ابن پود: سازق‌شان . 
یلاسب می‌نشستند. دور هم و فرد | صبح پنج‌تا میلیوتر د رست میشد ۰ خلق‌الساعه شمامثلا" 
مخبرالسطنه خاطراتش و حضراتش‌را ملاحظه فرمود ایب خاطرات و خضرات را وقتی 
مطالعه کنید يك مرد وطن پرستی بود . ۱ تابك هم همینطور بود . درحوم‌خسروالممالك 
هم همینطور بود . بیشتر اینبا فراماسیون بود ند اتفاقا" . بیشتر اینبا ماسون 

بود ند ۰ فراماسیونهای لژ انگلند واسکاتلند و ایرلند وگراند اورنیت اینبا. بنده 

علیه فرماسیونبا خیلی حرف زد م توی مجلس . کنکی‌هم از آنبا خورد یم . 


کا 

روایت کننده : ی دکترمهدی آذر 

تاریخ : سی ويلم ما رچ ۱۹۸۳ 

محلمصاحبه : نورفولک - ویرحیتیا 

مصا حبه کننده : ضیاء اله‌صدقسی 

نوارشماره : ۱ 

سب مصا حبه‌با جنا ب آقای دکترمهدی آذر درشهرنورفولک - ایالت ویرجینیا » سی و 
یک ما رچ ۱۹۸۳ . مصاحیه کننده‌ضیاء صدقی 

جنا ب آقای دکتردرا بتدا لطف بفرما شیدویک مقدا ری راجع به‌سوایق زندگی خودتان و 
تحصیلاتتا ن وا ینکه چگونه‌وا ردکا رها ی سیا سی شدیدوچه منا صب ومشا غل سیا سی دا شتید 
برای مأصحبت کنید . 

ج .- عرض کنم که من در ۱۲۱۸ در مشهد متولدشدم. عرض کنم که‌پدروما درم اصلا" 
تبریزی بودند . پدرم مجتهدی بود , مردفاظلی بودونما یندگی دورها ول مجلس 
شورای ملی راازطرف خراسانیها ومشهدیها داشت . ومن درموقع توپ‌بستن مجلس 
درتهرا ن بودم‌وشا هدگرفتا ری ها ی آنزما ن۰ درست است که‌کودک بودم ولی خب از - 
رفت وآ مدواینها می‌دیدم » شا هدبودم . وبسعدپدرم به مشهدبرگشت بعدا زا نحلال مجلس ومن 
آنجا مکتب رفتنی شدم . بعدبه مدرسسه رحیمیه که‌تا زه‌تاً سيس شده بود رفتسسسم . 
بعدا زتمام کردن مدرسه یک مدرسه متوسطه‌اي به‌اسم دانش سه‌کلاسه‌تا زه‌دا یرکرده‌بودند 
به آن مدرسه‌رفتم. بعدا زفرا غت | زکلاس سوم‌دیگسسر نه تحصیلی بودنه‌جا ئی بود 
که‌تحصیل کنم . مرابه‌یک کا ری گذا شتند دریک تجا رتخا نه‌ای کهآ نجا نویسندگی 
مکاتبات تجارتی وحساب‌واینها یا دیگیرم . ولی خب آنها خیلی مناسب من نبود » 
تبدیل به‌یک پا دوشی شدمدت یکسالی تقریبا " . خیلی ناراضی بودم . بعدبه معلمی 
درمسسدا رسسی که‌یک شرکتی باسم شرکت فرهنگ تا سیس کرده بودندبرا ی تدریس 
فارسی و غرافی وتاریخ‌وامثال اینها گما شته‌شدم وحقوق خیلی کمی هم عا دم 
میشد . عرض کنم که‌بعدفتط استفاده‌ای که‌دراین مدت توانستم بکنم اینستکه 


صیحها ی زود میرفتم‌خدمت آقای ا دیب نیشابوری وپیش اوتلمذ میکردم واوهم خیلی 
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لطف بمن پیدا کرده‌بود . دراین ضمن با بدیع‌الزمان فشسروزا نف رکه 
آنزما ن معروف به‌شیخ عبدا لکریم بشیرو یه‌ای بودو تازها زبشرویهآ ده 
بود همدرس بودم‌دراتاق مرحوم ادیب ویک دوره‌عریسسسی با مطبلاج 

شرح معلقات سسبعد رادرپیش | دیبا آ موختم»همه‌اش رانه‌ولی یک مقدا رزیاد . 
چند قمیدرابا بدیع الزمان . ولی به‌درسها ی دیگرا دیب من دیگرنمیتوانستم 
بروم دیگربرای | یتکه مجیوربودم‌بروم دنبال پا دوئی ومعلستی ابثال اینها . 
بعدوسا یلی فرا هم شدکهآ مدم‌تهر! ن درمردا د ۱۲۹۹ یعنی قبل ازکودتا وبا زحمت 
زياد وارددا را لفنون شدع» به‌کلاس چها رد رالفنون. زحمتش هم سراین بودکه 
میگفتند برنا مه‌هاي مدا رس ولایا ت ناقص ! ست واینها ئی که میا یندا زولایات 
نمیتوا نندا ینجا درس بخوا نندوا سبا ب زحمت میشوندوخب کلاس هم جا ندا ریم وامثال 
اینها . خلامه‌بهرزحمتی بود واردشدم » خودم‌راقبولاندم‌سالچها رم دارا لفنون . 
دا رالفنون راتمام کردم. بعدازفراغت ازدا را لفنون شروع به‌تحصیل طب کردم 
درهما ن مدرسه‌طب آنزمان که‌تقریبا " جزو دارالفنون بود» تازها زدا را لفنون 
جدا میشد آن مدرسه . مرحوم لقمان الدوله قضیه استقلال مدرسه وتا مین کرفهبمخ: 
ولی خب تحصیلات نا قصی بود . تشری- و سیزیولوژی واینها فقط حرف بود» ازروی 
کتاب بود وسیله‌ای نداشتیم. بعدا زفراغت ازتحصیل درضمن همیشه بفکریودم 
که یک ترتیبی بشودمن به‌فرنگ به‌مدارس عا لیه‌فرنگ بروم . مکاتبه‌ای با سردا رسپه 
کردم.یبعنی بمناسبت این شدکه ما چندتا معلم فرانسوی دا شتیم دردارالفنون 
ا ینها مدت خدمت وکنترا تشا ن سرآ مده‌بود . صحبت بودد را ینکه تجدیدکنندکنترا ت - 
اینها را .من یک نا مه‌نوشتم به‌سردا رسبه‌که‌بجای اینها , با حقوق اینها میشود هر 
سا ل پنج نفر محصل به‌خا رج فرستا دومن دا وطلب هستم جای یکیازاین محصلین کمک خرجی 
یمن بدهند بروم درفرنگ . ایشا ن جواب را محول کردندیه مدیرالملک جم رکیس 
کابینه‌اش » به‌همین عبا رت هم بود. "رئيس کا بینه‌من آقای مدیرالملک. . رفتم 
پیش مدیرالملک . گفت که ,له‌حضرت اجل فرمودندکه ما درصددهستيم عده‌ای بهخا رج 


بفرستیم. گروها ول را زطرف وزارت جنگ وبرای تعلیمات مورداحتیاج نظام می - 
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فرستیم ودرضمن آنها یک عده‌هم برای تحصیل طب خوا هندرفت . شما برویدآنجا 
اسم نویسی کنید. من خدمت نظا مرا نمی پسندیدم » وبجای خودم‌برادرم راکه 
آنوقت یک سروا ن بود درگرگان خواستم وا ودا وطلب شسد وآمد و پذیرفته‌شدو 
جزوگروها ول رفت ۰ بعدیک گرومی | زطرف وزارت فوائد عا مه‌کهآنزمان فوا شد 
عا مها سمش بود که‌بعدپیشةٌ هنرشدوچی شدوا مثا ل اینها . عرض کنم که‌این خلاصه 
طول نکشید کها زطرف وزارت فرهنگ هم صدنفرقرا رشدبه‌فرنگ بفرستند. منهم 
جزوسا یرین دا وطلب شدم . با وجودا ینکه‌طبیب شده‌بودم واجازه‌طبابت هم گرفته 
رهم ویر ی ايشکه اغب درا ول فیا نکم کا ا ینک می ها ینگنم قبول خاعت 
کرده‌یودم دروزا رت فرهنگ بعنوان معلم دررضا گیه , که‌برومآنجا معلم طبیعیا ت 
باشم . هفته‌ای چها رده‌سا عت وبقیهاوتاتم راآزادباشم وطبا بت کنمو کنترات» 
آنزما ن میگفتندکنترات » بسسته‌بودم‌وقبول کردم . ولی خب وقتی بنا 
شدکنکوربا شدومسا بقه‌با شددا وطلب شدم » قبول شدم‌وهمرا ه هفت نفرطبیب دیگسر 
بودندیا من آمدیم فرنگ وتحصیلات طب را دوباره‌درفرانسه شروع کردم. اداره‌سرپرستی 
مرافرستادیه‌لیسون » آقای دکترشایگان هم با ما ما سور آنجا » در مدرسه‌حقوق 

( ؟ ) ولی مدرسه‌طب لیون مدرسه‌نظا دی بود» سانترمیلی تر میگفتندیرای 
اطباء نظام بود. به‌این جهت خیلی ناراضی بودم» عرض کنم که‌با زمکا تبات 
زیا دی بااداره‌سرپرستی کردم» عرض کنم که‌ولی خب رئيس سرپرستی مرحوم مسرآت 
آدم بدی نبودولی خب خیلی عنسودیبسود و قبول نمیگرد. تابالاخره یکروزی 
توا نستم‌خدمت آقاي علا که‌وزیر مختا ربودبرسم ودلایلم رابه‌ایشان گفتم. ایشان 
پذیرفت وبا اینکه‌هیچ محطی را الا" نمی پذیرقت . این کا رها را به ادا ره یرپرستی رجوع 
میکرد. علا آدم اداری وتشریفاتی خیلی شدیدی بود . بطوریکه‌وقتی مرا 
پذیرفت حا ضرنشدکه‌با من مستقیما " مکالمه‌کند . آن سراتاق » تقریبا " به‌همین‌فا صله 
نشسته بود» یکنفرراآقای دکتر جوادآشتیانی را که طبیب سفا رت بودخواست‌او را 
اظ فر ا روا یه و ننفت کا واا یکا ن ج کون قفا یآ وم دی پر نتسه 


من میگفتم ۶ دوبا ره‌با ورکنیدبهمین صورت ۽ جواد آشتیا نی به مر حوم علا میگفت ۰ 
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من یک مطلبی را عنوان کردم‌کها زهما ن اول علا ناراحت شدومجبورشدبه‌حرف من 

کوش بدهدء من غفتم دولت یران برای هریگ از مامد نوما ی قوق مین کرد هوا دا ره 
ری زیی ما ها را فرق کرد مین رادو وھا کم یکی د رما جرا رفرا نک میدهند 
به‌یکی هزا رودویست فرانک میدهند. به‌عده‌ای درپا ریس مثلا" هزا روهشتمدفرانک 
میدهند . این خلاف قا نون است ومحققا " یک نظرخصوصی است . علا ناراحت شداز 
این با بت ودراین ضمن مرآ ت. رئیس سرپرستی را خواست. وآ مدوخب تحقیقا ت کرددید 
که‌حوف‌نن زاست‌اشت گفت ا۲ نها با یدحقوفقان زا یکی بدهیده وین سیب وه 
که‌با لاخره ما آ زا دشديم | زا ینکه‌درهرشهری‌دلما ن میخوا هدتحصیل کنیم. من منتصسل 
شدم‌به پا ریس ودرپا ریس دنبا ل تحصیلم‌را گرفتم ودر ۱۳۲۴ فا زا لتحمیل شدم . درزما تی 
که‌علا رفته‌بود . مرحوم‌تقی زاده‌سفیربودواتفاق! " بمناسبت اختلافش » حرفها شی 
که‌درجرا یدیرای شا ه نوشته بودندایشان هم معزول شد. خلاصه‌ما به‌ایران برگشتیم 
متا ول می او قاتا تیه رها تا فخا د وین بدا رچ وتا سین واه ره گردان ما وتا ی 
که میلغ های آمریکاشی » یعنی کشیش‌ها » سا خته‌بودند‌ولی بمنا سبت اختلافا تی که 
پیش آ مده‌بودکه‌رضا شا هتصمیم گرفته‌بودتما م این موساتآمریکا ئی را ازآنهایس 
بگیرند. دلیلش هم این بودکه‌درمیان این آسوریها ئی کها ختلافا تی دا شتند » جنگ 
میکردند وبا دولت طرف بودند » دونفرکشیش گرفتا رشده‌بودند‌که معلوم شده‌بودافسسران 
آمریکا ئی هستن.د . بعنوان کشیش رفته‌اندآنجا ومشغول تبلیغات برعلیه»با مطلاح 
بر له مستک ها ویر غل دولت-بودته در . .رها فا ەک این نک رآ دزا قت خیم رف 
ود گفاهته مدا رس وا و موسا تا فریکا فی رایس یکی که از آ نجمله مد رسه . .. 

س- این کشیش ها ی آمریکا ئی که‌فر مودیدعلیه مسیحی‌ها میگفتیدتبلیغا ت میکردند ؟ 
را ی ا 

س برله مسیحی ها 

ج بله‌برله مسیحی‌ها . چون قسمت عمدهآذربا یجا ن غربی مسیحی نشین است . ارامنه 
هستند , آسوریها هستند. آنهم درست است که‌طوا یف مختلف هستند یکدستهآنها مخصوما " 


به‌اسم جیلو بودندواین جیلوها کسانی بودندکه‌ترکها آتا ترک اینها را ازترکیه متواری 
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کرده‌بود . آ مده‌بودندبه‌ایران ولی همان ادعاهای استقلال طلبی راواینف. را 
دا شتند وا ينها پیشترچندجنگ وزدوخورددرآ نجا برپا کرده بودندکه‌با زحمات زیا دی 
اینها را آرام کردند » ازجملها سرا درمیان اینها دوتاآ مریکا ئی بها صطلاح اقسر 
سا بقه‌نظا می دا شتند . 
ی کہا تھا وا کف ریک یکر دن فی و ست موی ۶ 
ج بله ادعاې استقلال طلبی بیکردند. مسیحی‌ها میخوا هندمثل ارامنه‌کهاسمشان 
را جمهوری | را منه‌گذا شته بودنددرروسیه » نها هم یک همچین ادحا ها ئي دا شتند . 
خلاصه سا ختما نی کرده‌بودندویک مدرسه حسابی ویک بیما رستان خیلی درست در شیر 
رضا ثیه‌که قرا ربودسا ل صدمش را بگیرندآنجا . دربیرون شهررضا شیه‌هم یک قله 
بزرگی سا خته‌بودنداین مسیحی ها وآسوریها » و آن مبلغین آ مریکا ثی‌که‌جا یشان آنجابود 
ولی بعدکه مدرست درشهرسا خته بودندوبیما رستا ن سا خته‌بودند قرا ربودرسما " اینها 
را افتتا چکنند. درچندین شهرهم درما نگا ه‌ها شی دا شتندا زخودشان . ومن ما مور 
شدم که‌بسروم این بیما رستان راتا سیس کنم» ودا یرکتم وخب مدرسه‌ها رافرهنشگ 
وزارت معا رف گرفته‌بودودرمانگاه‌ها ی دیگرشان راهم بروم تحویل بگیرم وآنها ر 
ازایران خارج کنند. ازاین جمله‌درتهران دبیرستان البرزبودکه‌تت‌اداره 
مسترجسوردن بونکیخیلی معروف بودوشا گردعا ی زیادی هم داشت که‌درایران به 
مقا ما ت عالی رسیدند ۰ وهمپس ازبرکناریش مجبورشدازایران خا رج شود .خلاصه بنده‌بعدا ز 
چندسا ل خدمت در رضا کیه منتظر خد مت شدم بمناسبت هما ن کسی که‌بیشترحما یت مرا 
میکرد مرحوم متعصما لسلطنه‌فرخ بود. بعدکهآمدم تهران تصادفا " آقای سرخ هم 
آ مدوزیرپیشد وهنرشد ۰ خودش مرا دعوت کردبه‌وزا رت پیشه وهنروبهدا ری وپیشه وهنر 
را خوا ست که من تا سیس یکنم ,من اینکا ررا کردم عرض‌کنم‌که بعدفرخ رفت وبا لاضره 
آقا ی منصورا لملک وزیرپرشه وهنرشد. قبل ازمنصورا لملک ابوالتاسم فروهرشد 
ششما هه » بعد متصورا لملک بوددوساله » دوسال ونیمی دروزارت پیشه‌وهنریسسودم ء 
رگیس بهدا ری بودم وبا لاخره‌یا متصورا لمل؟. هما ختلاف پیدا کردم , رفتارش را ء ایشان 


وزیرخیلی هستبدوتوقعات زیا دی داشت خلاصه , من قبون نمیتوانستم بکنم» منتظر 


آذر (۱) ۶ هت 


خد مت شدم . نه‌تنها منتظرخد مت شد ما صلا" بعنوان متمردا زوزا رت پیشه‌وهنرمرا بیرون 
کردند. ودرا ین ضمن خب نظربدسوا بق خدمتم دررضا ثیه‌به‌ريا ست بیما رستان رازی 
انتخاب شدم. طولی نکشیدکه‌ب‌ما رستا نها را برحسب پیشنهاد یکنفر 
مستشا ر.دراختر ار دا نشکده‌پزشکی که‌تازه‌صورت دا نشکدهپیدا کرده 
بودگذا شتند . آن مستشا را سمش پروفسورا وبرلن بود. اوپیشنها دکرده‌بود که 
بیما رستانها ی تهران اعم ازدولنی , اعم ازشهرداری با یدواگذا,بشودبه‌دانشکده 
پزشکی وایشان هم اطبا شی را عذرخوا ست ویکعده‌راهم دربیما رستا نها ابقاء کرد 

| زجمله مرا رئیس بخشو, کرددربیما رستان فا راب که‌یک مخروبه‌ای بوددرآن زان . 
وخب جزو بیما رستا نها ی شهردا ری بود . ومن درآنجا بودم . بعدا زهفت هشت سال 
بعنوا ن طبیب بیما رستان » طبیب بیما رستانی خدمت کردم . بعددیگربعنوان اسستاد 
پذیرفته‌شدم. گوآنکه درزمای خدمت بیمارستانیم همان وظیفه تعلیم وا متحان» 
امبحان دانشجویان وداشتن کارورزو اسستاژی و اینها داشتم ولی خب ما چند 
,نفربوديم که‌حق ورودبه‌شورای دا نشکده‌رانداشتیم » آن مخصوص استادهای صا حب کرسی بود. 
با لاخره پذیرفته‌شديم . پذیرفته‌شدیم ومن استا؛‌بیما رستان» استادکرسی ورئیس بخش 
بیما رستانی بودم تا وقتی که‌در ۱۳۲۸ یا ۱۳۲٩‏ ؛ یکی ازاین سالهاربا لاخره خب گرفتار 
رزم آراشدیم. بمناسبت‌اینکه‌رزمآر! » شاهازهمان روزهای اول سلطنتش علاقه 
داشت که مشل زما ن پدرش دا نشگا »تحت تسلط | وبا شدولی خب قا یا ن دا نشگا هیا ن 

| ستفا ده‌کرده‌بودندا زقا نون تا سیس دا نشگا ه , | ستقلال دانشگاه را درست کرده بود‌ندو 
خب شا ه مخا لف بود » میخواست یک بها نه‌ای پیدا کندوآن دا نشگا هرا تحت نظرخودش 
دربیاورد. رزم آرادا وطلب اینکارشد. ازجمله‌مخا لفین بااین سلب استقلال دا نشگاه 
یکی من بودم‌که‌جدا " مخالفت میکردم. رزم آرابهانه‌ای پیدا کردو مرا توقیف کرد 

س - این چه‌سالی بودآقای دکتر ؟ 

ج - در ۱۳۲۸ بود. عرض‌ کنم ولی زندانی شدن من طولی نکشید برای اینکه‌دا نشجویا ن 
سرویس من جدا " قيا م کردندوسا يردا نشکده‌ها هم همینطوربا آنها موا فقت کردند 
کم‌کم استادان دا نشگاه‌هم همینطور , واقعا " یک انقلابی دردانشگا ه‌شدکه رزم آرا - 


آ ذر (۱) ۷ 


مجبورشددستو را ستخلاص مرا بعدا زسی وشش سا عت بدهد . درصورتیکه مرا محکوم به‌حبس 
انفرا دی برای جلوگیری ازتبانی بواسطه‌قتل غیرعمدی کرده‌بودند. بله‌ترتیبا تی 
بود» دسیسه مفصلی بودکه‌حا لا.. عرض کنم که من مرخص شدم. مطلب عمدها ینستکه 

| زمن خوا ستند درشورای دا نشکده‌پزشکی آقای دکترصا لح هم وزیربهدا ری بوددرآن 

زما ن هم رئيس دا نشکده , که‌چندنقری برویم به‌نخست وزیری وبخواهیم که 
آقای رزم آرارااستمالتی بکنیم. چون با لاخره یک تخلفی نسبت به‌دا نشگا ه‌کرده‌یود 
من قبول نکردم. گفتم اگرشما میخوا هیدکه محل خودتان را » حرمت خودتان راحفظ 
کنیدحق اینست که‌رزم آرابیا یددردا نشکده عذرخوا هی بکند والاما اگربرویم به 
نخست وزیری رئيس الوزرائی که‌من دیدم‌ویا من مکا لمه‌کردووا قعش هم همین بود 
یکاش اس که اضعا ما بیرون جا شیم گی | ست کهها بے داه دکترآ در بو بت 
همکا را تشآ مدند وا زمن عذرخوا ستندودست مرا بوسیدند من عفوشا ن کردم. واتفاقا " 
خودپا یدا ری استا دا ن دا نشگاه , اقدام آقای دکترسیاسی وچندنثرا زسنا تورها سب 
شدکه رزمآرا آ مدبه‌دا نشکده‌پزشکی وازمن رسما " درحضور استاددا نشگاه واسسادان 
دیگر عذرخوا هی کرد . واین خیلی خوب دروضع من اشرکرددردا نشگاه . 

س - معروف است آتای دکترکه‌شما یک برخوردشدیدی هم‌با رزمآ را دا شتید » 

ج - یله » بله 

س معروف است که‌گویا شما توی گوش رز مرا زدیدو این جریان ... 

ج - نخیر» نخیر ء, ابدا ". هیچ گفتگوی !ول ما خیلی سخت‌بود. رزمآرایمن گفت که 
من شما را نه‌طییب می شناسم » نهرشیس بخش میدانم , نه‌استاددانشکده , شا معمزول 
هستید وشما وظیفه‌خودتان را عمل نمیتوا نیدیکنیدومریض ها ئی میا ورندآ نجا وهمینطوری 
تلف میشوندرسیدگی نمی کنید. من گفتم که‌من برحسب یک قوانین ومقرراتی تحصیلاتی 
کردمء دارای رتبه‌دکتری شدم » رتبه‌دکتری مراکسی به‌مراعطاء نکرده. بعدوارد- 
خدمت شدم خدمت کردم‌دردا نشکده ودردانشگاهاستادشدم. اینها همه‌برا ثرسوابق خد مت 
من بوده , کسی بمن رتبه‌ندا ده‌کدحا لاشما بتوا نیدعزلم کنید . مرجع تخلف من » مرجع 
شکا یت شورای دا نشکده‌وشورای دا نشگا ها ست » با یدبهآنجا رجوع کرد. گفت قوانیسن 


آذر (۱) کے 


برای اینست که‌مردم را زیرپا یگذا رید؟ گفتم وا لله‌ما کسیرا زیرپا نگذا شتیسم. 

من وظیفه‌خودم‌را عمل میکنم. گفت بنابراین » درهمسرصس ال نبایدبروید 
به‌بیما رستان. گفتم من وظیفه‌خودم میدا نم‌که‌بروم‌به‌بیما رستان ومیروم برای 

| ینکهتخلف | زمقررا ت دا نشگا هنمینوا نم بکنم. گفت حا لاکه! ینطورا ست منهم 
یکنفرا زسرلشکرها ی موردا عتما دم‌را میفرستم که رسيدگي کندکه شما تخلف میکنید 
ووظیفه‌تان را نمیدانید. گفتم این میل شماست » شما رئيس الوزراء ستید 
وخیلی کا رها میتوا نیدبکنید. پاشدم . اینکه‌گفتم آدم متقلبی است بیشتر 
سرا ین بوده » این درموقع پاشدن با وجودا ینکه‌بمن گفتندطبیب نیستید , چپسی 
نیستید » چی نیستید پا شددستی به‌سینه‌گذا شت وخدا حا فظی کرد. 

من مخت شد أاغلای نے اسا یی کاو لای کدی ونا یی قما رف و 

خلاصه سرلشکرهما یون را فرستاد. اوهم آمد ویک مهملاتی سرهم‌کرده‌بودکه‌سرآن - 
گزا رش | ومرا توقیف کردند »همین طسوری . سرهنگ برخوردا رکها فسرشهربا نی 
بودوقبلا" برای عیادت یک مریضی به‌بیما رستان آ مده‌یودمن اورا میشنا ختم .مرا 
بردندیه‌زندان زیرآگاهی » دیکرسخت ترین جا آنجا ئی که‌چا قوکش ها واینهارا 
گیر میا وردندآ نجا ميا ندا ختند , بله‌زندان زیرآگاهی . من یادم میا یدکه رئيس 
دفترزندان آن زمان بک شخصی بودی!سم میرهادی. این رفت توی گوش اوحرفیها ئی 
گفت »۰ اوگفت آقامن با حرف نمیتوانم کسی رازندانی کنم, شما با یدیک دسب‌تور 
کتبی برای من درست کنید . رفت ودوندگی کردوا ینوروآ نوربا لاخره‌یک چیزی آ ورد . 
آن را خوا ندوگفت خیلی خب » بالاخره‌یک چیزی است . بعدمرا دا دنددست پاسبان 
وبردندبه‌زندا ن زیرآگاهی . خلامه‌جای کشیفی بود. مروم‌چیزرا , یکی ازتجار 
معروف زما ن مصدق را که‌بعدا زکودتا گرفته‌بودند ان سرلشکردا دستان برای اینکه 
پولی ازا ویگیردیک شب فرستا ده‌بودبهآن زندان زیرآگا هی‌که‌حا ضرشد ه بودسی هزا ر 
توما ن بد هدا زآنجا بیا ورندش بیرون ۰ 

عرض کنم که‌من دردا را لفنون بدناسبت اینکه خب محصل های آنجا عموما " مردمان 
تحصیلکردهووا ردی بودند » سنشان هم با لابودنسبتا " کاهی درامورسیاسی دخالت 


آذر (۱) = 2۹ 


میکردند» ا زجمله‌یادم میا یدکه‌بعدا زا ستعفای مرحوم‌مشیرا لدوله قبل ازکودتا 
وتعیین سپه‌دا ر سردا رمنصور- سپه‌دا ربه نخست وزیری ما جمع شدیم وتظا هرا تی 
درخیا بان را ه‌اندا ختیم‌ور فم تامیدان توپخانه » که‌این مخا لف سپه دا ر 

فرما یشی است‌این » نخه م:ه. یرواینها . که‌همین پا سبا نها ریختندوکتکما ن زدند 
وما پرا کنده‌شدیم .وبع دکترمصدق را من درزما نیکه بعدا زکودتا درکا بیشسسه 
مستوفی المما لک وزیرداراثی شدا ول یا وزیردا دگستری شد , یکی ازاین راحالا 
درست خا طرم نیست آنجا شنا ختم ونطق ها یا وهميشه مطلوب بود. بهرترتيبي بود 
میرفتم به‌مجلس وآن زمان رسم بودکه وکلای مجلس هرکدا م دوتا بلیط دا شتند کسه 
بهرکسی که‌میخوا ستند میدادندکه آن اجا زه‌ورودبه مجلس » به لژ تما شا چیا ن بود . 
من بلیطم را ازمرحوم عمیدا لمما لک پدراین نصیری معروف » نعمت اله‌خا ن تصیری 
چون بابرا درش نصرت اله‌خان همکلاس بودیم دردا را لقنون » میگرفتمومیرفتم به‌نطقها ی 
دکترمصدق گوش میدادم . وانصافا " هم خیلی خوب محبت میکردوما درعالم جوانی 
حظ میکردیم . اختیا رات خوا 


ت . اختیارات خواست‌دردا دگستری و هم 
دروزا رت مالیه‌ا ش ,چیزی که‌آنزمان مارااز دکتسرمصدق یک قدری متعجب 
میکرداین کلمات فرنگی بودکها وغا لبا " بهمان لهجه‌فرنگی ادا میکرد. مش" 
بودجه میگفت واین راخب دادست ميگرفتيم. ولی نطق ها یش خیلی جا لب بود 
وھا یر فیح اا ا ن وها ن اورا شتا خش 

س - ایشا ن نماینده‌تهرا ن بودندآنموقع ۶ 

ج - سماینده‌تهران بودبله . 

س این دوره‌چندم مجلس شورای ملی بودآقای دکترآذر ؟ 

ج - این دوره عرض کنم که‌سیزدهم بودیادوازدهم بود» حقیقتش حا لا این یادداشتها یم 
دم دستم نیست ء ازحا فظ‌نمیتوانم بطورقطع بگویم که‌این چه‌دوره‌ای بود. ولی 
میدانم که‌ایشان دودوره‌وزا رت کرد بعددیگرکنا رگذا شته شدوبعدکه مخا لفت کرد 
درمجلس با سلطنت رضا شاه , وخوب آن جلسه‌من یادم میآید. خیلی » آمدیم بیرون 


واقعا " | زشوق گریه‌ميکرديم. حالی آن محبت او بماداد کهاصلا" عا شقش شدیسم. 


آذر (۱) و1 


خلاصه‌گذشت » واین سالها دکتر مدق راکنا رگذا شتند » تبعیدش کردندویرگشت وبتدا ز 
شهریوربیست و رفتن رضا خا ن دوبا ره‌برگشت به‌تهران درصددا نتخا ب شدن درمجلسس 
برآ مدومن آنزما ن با مرحوم دکترشایگان ودکترسنجا بی اینها | زفرنگ را یطسه 

دا شتم . جلساتی داشتیم برای همین | مورسیا سی وخب رفتیم به‌ملاقا ت مرحسوم 
دکتر مصدق وترتیب تبلیغ برای اوبه‌دستورا ویرای انتخا ب شدنش دا ده‌شد وبعد 
اة كردي اقا لیت یکره توا کته باه شد 

یک نکته را عرض کنم‌که‌درزما ن تحصیل درفرا نسه‌جمعی | زاین محصلین که زجمله‌همین 
دکترعلی امینی بود» مرحوم نصری نا دی بوتد» عرض کنمکه یک عده‌ای بودن سد 
ودکترشا یگا ن بود» دکترسنجا بی بود یک جلساتی د! شتندبه‌اسم کمیته‌مطالعات 
اقتصادی . مرحوم دکترعبدآلحمیدزنگنه‌بودواینها یک فعالیتهائی داشت د 
طرحها ئی تهیه میکردندکه‌پس ازمراجعت بها یران عمل بشودیهآن طرحها » اینها 
مقدما ت کا رشا ن را وبرنا مه‌شا ن را تنظیم میکردند. آزجمله مسا ئلی که‌درضمن ایسن 
مقدمات دراین‌مطا لعا تا قتصا دی مطرح شدمن خوب‌یادم میا یدکه‌سرآن | ختلاف پیدا 
شد و جمعیت دوقسمت شد حجا ب بود که ازجمله‌جزو برنامه‌قرا ردا ده‌یودندکه‌درایران 
با یدیکوشندرفع حجا ب بشودوآزادی نسوان. خلامه‌من آزآن زمان بیشتریا همین | مور 
سیاسی بتوسط دوستانم که‌وا ردیودندآشناشده‌بودم . بعدازروی کارآ مدن دکتر مصدق 
بعدا زسی تیر ایشان بنده را خوا ستندوتکلیف وزارت فرهنگ را کردند . 

ازوزا رت فرهنگ بسیا رنا راضی بودوا زوزیرسا بق فرهنگ آقا ی دکتر محمودحسا بی » خیلی 
نا راض بودواینطورفکرکرده بود » راست هم‌بوده‌شایدء که‌اوجزوایادو‌شاه اسست . 
و آن اغتشاشا تی که‌درمدا رس هرروزپیدا میشد » بچه‌ها شلوغ میکردند, دروپنجسره 
میشکستند» عرض کنم که‌درا متحانات آنسال واقعا " هم معرکه‌یود. مصدق وزارت فرهنگ را 
بمن تکلیف کرد . دوشرط کرد : یکی اینکه‌گفت شا ها زمن خواسته‌ومن قول داده‌ام که 
درمقا ما ت عالی وزارتخانه‌ها ازکسا نیکه‌سا بقه‌توده‌ای يا نوده‌ای بودن دا شتسد 
نگذارم. یکی این » یکی هم با لاخره‌فرهنگی ها مکررتابتا ل بمن مراجعه کردها ند 
کهآقا وزرای فرهنگ ومعا رف غالبا " غیرفرهنگی هستندومعا ونی همکه میا ورندجه یک 


نفرچه‌چندنفر» همه‌شا ن خا رج از وزارت فرهنگ هستند. خب پس ما چه 
کاره‌ایم ؟ اینهمه زحمت میکشیم سا لها چه‌تعلیمات » درتعلیمات خدمت میکنیم چه 
درا دا رات وزارت فرهنگ دیگرجز مدیرکلی رتبه‌دیگری نمیتوا نیم داشته‌با شیم . 
آقای دکتر مصدق با من شرط کردندمن ازاستادهای دانشگاه بعنوان می اون 
انجخا ب‌ نکنم| گرمعا ونی میخوا هم ازهما ن | عضا ی سا بق فرهنگ با شندء لا قل تا 
اینجا . من هردوشرط را قبول کردم. در وزارت فرهنگ هم‌نمیدا نستم به‌چه مشکلاتی 
برخوا هم‌خوردولی رفتم. وآن انقلایا تا متحانات‌بود. ‏ درهسان روزورودمن 
ديدم محوطه‌وزا رت فرهنگ پراست ازیث عده محصل‌کپتوگليم وقالیچها ندا خته‌ا ند 
توی خیابانها » توی با غچه‌ها » زیرسا لسن بزرگ وزارت فرهنگ نسته‌اندو 
ا ینها تحصن کردها ندبرای آینکها متحا نا ت تجدیدی شا ن را دویاره‌تجدید‌کنند , اعتراض 
دا شتند. دیدیم عجب » ولی شلوغی است وبا لاخره هرطوربودیک جوری اینتیا 
رامن آرام کردموعرض کنم اینجا بودکه‌پی بردم که‌این آقای قنات‌آبادی ک‌جسسزو 
وکلای ملی بزورآقای مرحوم کاشانی انتخاب شده‌بود . 

س شمس الدین قناتآبادی که‌ا ول مجا هدین اسلام بوه ؟ 

ج یله ,ء بله, این حزو ایادی شاه با | زجمله کسا نی‌بود که 
درا غتشا شا ت مدا رس وا وقاف خیلی دست دا شتند . بعدخودشان هم یکنفری باسم 
دکترثروین را به‌زور یت اله‌کاشایی مدیرکل اوقاف کرده‌بودند . خلاصه‌شلوغی ها 
بیشترزیرسراینها بود .این بود ومیراشرانی بود.هما ن روزها ی اول آین قضیسه 
دیرم ذم یی بو دک ا مها ن داهم میوقت را بط ای باهم وا 
نکردیم. ومن ازهما نروزتصمیم گرفتم‌کها یا دی این آقأی قنات‌آبادی راچه‌درفرهنگ 
وچه‌ذرا وقاف بیشتریکجوری دستشا ن راکوتا ه‌یکنم. وبالاخره‌هم د ۶ 
یک ی ازمسواردا ختلاف با کا شا نی سرهمین کاریود. یکی سرتولیست 


قم بود . چون مرحوم دکتر مصد ق تصمیم گرفته بودکه متولی قم را عزل بکند . برای اینکه 


آنجا یک پنا هگا هی بودبرای مخا لفین دولت . بله وبمن هم دستوردآدندومنه سم 


بعدا ز مرا جعه‌به پرونده‌ها دیدم‌که‌حکم انتصا ب‌این متولی رادر ۱۱۳۱۸ زطرف وزارت معا رف 


آذر (۱) = ۱۲ - 


دا دند . وبنابراین سوابق دستورا نفصا ل تولیت راصادرکردم. ولی خب‌دنبا لش 
بروجردی مخا لفت کرد با دکترمصدق » خیلی ایستادگی کردوکاربدجا ئی رسیدکه‌با لاخر ه 
مرحوم دکترمصدق گفت » " آقا آقای بروجردی متولی قم را تولیتش کرده. او را - 
به منصب خودش برگردا نید », مصلحت | ینست برای اینکها ینها دست بردا رنیست ند ۰" 

س- آقای دکترشروین را . 

ج ‏ نه » این مصباح التولیه » متولی قم را . دکترشروین مدیرکل اوقاف بسسود. 

درصورتیکه معا ون وزیرفرهنگ که‌ها دی حا ثری بود اومدیرکل بود. اومدیرکل بود 
واین دکترشروین را هم اینها مدیرکل ترا شیده‌بودند. اوهم حاثری بیچاره را بیرون 
کرده بودوگوش بحرفش نمیداد. او رفته‌بود بیمارستان بستری شده‌بود. من با لاخر ه 
عذراین دکترشروین راخواستم. البته‌با موا فقت دکترمصدق » میدانستم که 

دکترشروین بستگی دا ردبا مرحوم کاشانی . مرحوم کاشانی هم وقتی بودکه‌دیگرهر 
روزتوصیه میکرد. توصیه‌میکرد فلان کس را فلان کا ربکنید » فلان کس را چکا رکنید . 
پسرش هم دا وطلب شده بودکه متولی به اصطلاح تولیت آستانه قم رابه اوبدهند. 

نا مه مینوشت به‌خط پدرش . خط وامضاء اش راتقلید میکرد. من این رافهمیده 

بودم همه‌نا مه‌ها وتوصیه‌ها . من یک توصیه‌داشتم ازمرحوم کاشانی به‌سه خط و 
به‌دورنگ مرکب . خب معلوم بودکه این اختیار دیگرازخودش ندارد, اداره‌اش - 
میکنند. ولی خب‌ایشان لطفی بمن داشتند وما هم کاری باها شان ندا شتیسسسم 

تا وقتیکه شروین که معزول شد ایشان رسما " مخالفت با مرحوم دکترمصدق راشروع 
کرد. برای اینکه ایادی او یعنی قنات آبادی واینها وادارش کردند. بنده این 
را معتقدم چون مجا لسی دید م ازمرحوم کاشانی که میخواست با من خلوت کن د و 

صحبت بکند اینها نمیگذا شتند » یا قنا ت آبا دی به‌یک ترتیبی خودش رامی اندا خت 

توی آن جلسه یامیراشرافی یااین دکترشروین . 

س شما هیچوقت با ایشا ن ملاقاتی نکردیدکه شخما " با ایشا ن محبت کنید؟ 


ج - چرا . من ملاقا تها ی مکرر چه‌قبل ازوزارتم وچه‌درزما ن وزارتم بااودا شتسم. 


آ ذر (۱) = ۳ - 


لطفسسسی بمن داشت » بمنا سبت اینکه‌قبلا" گاهی مریضها ئی را توصیه میکردوبه 
بیما رستان میفرستاد » من روی احترام به‌کاشابنی رسیدگی مبکردم‌وایشان خیلی از 
این با بت راضی بودواین بودکه مشلا" یکروزمرا خواستند .آقای کاشانی آدم فرستاد 
دنبال من. هنوزاوایل کا رمصدق بودیا هنوزهم نشده‌یودکه رفتم‌ودیدم دکترفروزا نفر 
ا ست ودکترا بو! لحسن شیخ هست ویک شیخ دیگری .نشستیم سرا پهلوی خسودش 
نشا ندوعرض کنم که مطلب | ینست که یشا ن دکترمحمودحسا بی را لایق میدا نندکه‌بسسه 
ریا ست دا نشگا ها نتخا ب بشوند » موقع انتخا ب رشیس دا نشگا ه بودومدت ریا ست دکتر 
سیاسی سرآ مده‌بود » قرار بموددرشورای دآ نشگا ه مطرح‌یشودومن عضسوشورای دانشگاه 
هم بودم » انتخا ب شده‌بودم. 
من خیلی متعجب شدم , کا شا نی به‌چه‌منا سبت با دکترحسابی چه‌حسابی دا رد. نگواینها 
ازطسسسرف‌شا هآ مدندیه‌ا ین تلقین کردها ند این تبلیغ میکندوا تفا ا " 
وقتی پاشدم » درضمن محبت هی گا هی دست زیرچانه‌من میمالید پهلویش نشانده 
بودمرا . گفت که‌خب با لاخره‌نظرتا ن چه‌شد: گفتم والله‌من | مشب فقط متبرک شدم 
دست آیت | له‌به‌صورت من خوردومتبرک شدم. ولسی قضیرا درشسورای 
دانشگا ه مطرحکردم وا ا ر کردم‌کها زطرف کی برای ریا ست دکتر محمودحسا بی 
تبلیخا ت میشودوخوب رای نیا ورد. درصورتیکه بعضی ازدوستا ن من آنها معتقد 
یسودندکها وبا شد . ولی خب رای نیا وردودوبا ره‌دکترسيا سي انتخاب‌شد. باوجود 
این نمیدانم چه‌شده‌بود , با زبرا ثرتعریف ومعرفی آقایان دکترسنجابی ودکترشا یگا ن 
واینها آقای دکترحسایی راایشان به‌وزارت فرهنگ تعیین کرده‌بوددرکا بینها ولسش . 
من حرف دکتر مصدقرا درهما ن شب اولی که مرا خوا سته‌بودوبه ملاقا تش رفته‌بودم بيا ددا رمکه گفت 
"قا این دکترحسا بی , حسابی چوب لای چرخ ما میگذا شت " این عبارت‌او خسوب 
یادم هست " شما ها هم مشکلاتی خوا هیددا شت دروزارت فرهنگ ۰" اول مقام کفالت 
رایمن پیشنها دکرد ومن قبول کردم . بعدقرار شد ممراهآقای دکترسیدعلی محمد 
اخسوی که‌وزیراقتصا دبود آقای کاظمی ماراببردومعرفی کند » هردورابعنوان 


کفیل » نمیدانم بعدچه شدکه تغییر عقیده‌داده‌بودودر موقع معرفی بهدشا «بعنوان وزير 


آذر (۱) = ۹۴ 


معرفی کرد. خب پذیرفتیم‌وبکا رشروع کردیم. مرحوم‌دکترمصدق یک آدم خيلي بدبینی 
بود. به‌کمترین تخلفی سو* ظنش میگرفت با کمترین اتفاقی . خب من دراوایل کار 
گرفتا ربودم وبعدهم‌مجبوربودم که مستقلا" کا ری‌بکنم » هرروزنمیتوانستم بروم خدمت 
نخست وزیربگویم آقا ترتیب این کاراین است - خودش هم زیا دما یل نبود .درنظر او 
بعضی کا رها میشدکه‌خلاف میل | وبود» بدین جهت نسبت به‌من اوایل | مرخیلی اعتماد 
نداشت . منهم جدی بودم هیچ ملاحظه‌ندا شتم‌حقیقتش , چاره‌ای غیرازاین نیس ود. 
خیلی ازاین وزارت فرهنگیها را عوض کردم. ازجملسه‌مثلا" خیسرشدم درحدودمغتا د 
نشتا دنفر با زرس وزا رتی هست , با زرس وزارتی ؟ اینهمه‌با زرس . آینها یکعده گرد ن‌کلفتها ی 
وزارت فرهنگ بودندو سوابقی دا شتند » خب این عنوانی بود » عنوانی‌دا شتند وحقسوق 
میگرفتندویک | تا قها ئی دا شتنددروزا رت فرهنگ آنجا جمع میشدند» حکم یک کافه‌تری ]| 
داشت برایشان . سر موقع هم میا مدندوحقوق میگرفت: ۱ 

من فکرما ین شدکها ينها را همه‌را با یدیزای معلمی» معلم هم کم داشتیسم ءبه مدا رس 
بفرستیم . اینها همه‌شان سا بقد تعليم‌هم‌داشتند .۱ زجملهآنها فیکه خیلی با من مخا لفت 
کردوشکا بت کرد دکتربهاء الدین پا زارگادبودکه‌این عنوان فیلسسوف داشت و 


کتابهای فلسفی مینوشت . من به‌پروندهاو مراجعه‌کردم ديدم در ۱۳۱۴ يا ۱۳۱۵ بعنوان 


معلم انگل سی خودش را معرفی کرده » متخصص تدریس‌انگلیسی ویه‌این عنوان گذا شتندش 
به‌معلمی طلیسی . من خب ابلاغ دادم که‌معلما نگلیسی بشود. یک تغییری هم که 
دراین ابلاغها ی وزارت فرهنگ دادم این بودکه‌سایقا " ابلاغ این بودکه فلانسسسس 

شما بعنوا ن دییرانگلیسی دییرستانهای تهران انتخا ب میشوید , يا . نوان دبیردبیرستانها ی 
تهران . آموزگار, آموزگا ردیس‌تانهای تهرانء آموزگاردبسستانهای تبریز تعیین 
میشوید اما محبت از محل خدمت ونوع خدمت تدریس واینها درمیان نبود. من این ابلاغها 

را عوض کردم . بایدبسرای شخس اولا" موضوع تدریسش معلوم بشود » محل تدریسش هم 

معلوم بشودکه‌به‌کدام دبیرستان, ویابه‌کدام دبستان منصوب میشود. یااگروقسش 


دریک دبیرستا ن همش | شغا ل نمیشودبه‌دودبیرستان معرفی بشودوسمتش را آنجا معیین کنند , 


آذر (۱) - ۱۵ - 


وایشان اقا مه‌دعوا کردبرعلیه‌من دردا دگستری . ادعای شرف کردکه من توهین کردم . 
این یک فیلسوفی است » تا لیفات درفلسفه‌دا رد ومن اورا نوشته‌ام معلم انگلیسی 
در مدرسه‌فلان با شد . بعدا زمن توضیحات خوا ستندوپرونده‌اش راء آنچه‌که‌د رپروسسده 
خودش دا وطلبا نه‌تقا ضا کرده‌بود » یعنی صورت با صطلاح نا مها ورا به‌دا دگستری فرستادم . 
ولی قضیه تمام نشد. بعدا زکودتا هم دنبال میکرد دیددردادگستری زیاد ترتیب 
اثری بدا وندادند. مقصود ازاین گرفتا ریها ما زیا دداشتیم. ازجمله‌گرفتاریهای 
من سریکی | زوکلای کرما نشاه بودکها سمش نادعلی خان کریمی بود. اینها مرا جعا نی 
هرروز بمن دا شتند همه‌شان همه وکلاء دیگروکلای ملی بودند وخیلی هم ادعاها یشان 
زیا دبودولی من نمی توانستم به‌تقاضا ها ی اینها ترتیب اثربدهم برای اینکها وضاع 
مثل سابق شلوغ میشد. عرض کنم که‌وقتی یکروزی دوسه‌دفعه مراجعه کردجسواب 
درستی | زمن نشیند دعواکرد با من وگفت »" من میروم پیش دکترمصدق » تواشتیاه 
کردی » این چه‌وضعی است ؟ توکی هستی ؟ اینجا گذاشتندنان." گفتم بروید» کار 
مرا راحت میکنید. عرض‌کنم ازمن که‌ماً یوس‌شده بودرفته‌بودبه اداره‌ای که‌کارش 
مستقیما " آنجا می با یستی رجوع بشود ریس آن اداره رامعرفت نا می بودکتک زده 
بودویک سیلی سختی به‌گوشش زده بودبطوریکه بعدا زرفتن او معرفت پیش من آ مد . 
نگاه کردم دیدم یک قطره خونی ته‌گوشش صت فورا " فرستادمش به‌پزشکی قانونسی 
وتلفن کردم نوشتم که‌بررسی دقیقی بکنندوگواهی بدهند. وآنها هم نوشتندکه پرده 
دز مر ای میا هه تکام جو انا مرن کردم ا ای مات سوت 
کردم درهیئت دوثت . آقای دکترمصدق , اينهم ازدوستان کاشانی بود» ازطرقداران 
وبا زا زانتخاب شده‌ها ی کاشانی بود وخ‌لی کا رسخت شد » هی بمن گفتند آقایسک 
جوری صرفنظرکنید . گفتم نمیکنم. من اگرازاین کارصرفنظر کنم دروزا رت فرهنگ 
نمیتوانم کاربکنم. تنها وزا رت فرهنگ نیست » وزارت فرهنگ بود, اوقاف‌بود, 
اداره‌صنایع مستظرفه بود» دانشگاه بودکه‌بعدا زمن به‌چها روزا رتخا نه‌تقسیم‌شد , 
وزارت علوم ووزارت اوقاف ونمیدانم وزارت عرض کنم که... خب‌آقای دکترمصدق 
ازاین سختگیری من دلگیر بودونمیتوانست چیزی بگویدوچیزی هم نمی گفست . 


آ مدیک کا ری کرد. این راقبلا" عرض کنم که‌درجلسات اول بعدازسی تسیر 


آذر (۱) نت 


آقای دکتر مصدق برنا مها صلاحا ت | رضی اش را مطرحکرد. یک قانونی نوشته‌بودکسه 
معروف شدبه‌قا نون افزا یش بیست درصدسهم کنا ورزان ولغوتمام عوا ری 
که‌درولایا ت مختلف ما لکها .,عنا وین مختلف | زرعا يا میگرفتندواین آیینا مه‌وهمسه 
چیزرا هم خودش نوش بودو مطر حکرده بودکه‌سه شب موضوع بحث بودوبا لاخره تصویب شد 
وایشان اختیارات‌ازمجلس‌گر فت وامضاء کرداین لایحه‌را بصورت قانون بموقع 
اجرا بگذا رد . به‌این علت اختلافا ت بین ما لک و رسای دریتضی ولایات 
شروع شد .| زجمله درکردستان که! ین | ختلاقا ت‌را سا بقا " هم دا شتندوا ین صحبتها گی 
عه‌حالا هم‌هست درآنزمان شروع شده‌بودوعرض کنم حزبي درست شده‌بودودعوا زیا دبود. 
ایشا ن یکشب به من گفتندکه » یعنی درهیشت دولت املا" مطرح کرد .این درست نیست 
فا ایتها بخفیتیم ویا گرا رش فا گی کوانتا ندا وهای با دزی ھا فی که نیفرسکيم.: - 
بفرستندیرای ما وروی آن عمل کنیم. بایدآقا یان وزرا یکی یکی دوتا دوتا شخصا " 
بروندبه‌این ولایا ت وبه‌عرا ی ض مرد م رسیدگی‌کنند به اشکالاتشا ن وموجبات‌ نا 
رضا ئی شا ن رسیدگی کنندوازهما ن محل گزا رش بدهندوما عمل کنیم. والاباایسن 
ترتیب همین دعواها ست که‌ادامه‌دارد. ازجملسه من سروم به‌کرد‌سستان 
همراه آقای دکترصا ر فرما نفرماگیان که‌کفیل بهداری بود. من یک دوروزی وقت 
خواستم وعرض‌کنم > آدمها ئی که‌با یدبیرم انتخاب کردم وراه‌افتادیم رفتیسم. 
خوب یا دم میا یدآ نشب | زهیئت دولت درآ مدیم بیرون دم درآقای دکتراخوی وزير 
اقتما دبه‌من گفت ؛دکترومیتنا مها ترا بنویس وبرو ء اوضاع کردستان خیلی شلوغ 
است ۰" خب مرحوم دکتر مصدق بذون اینکه مطلبی بمن گفته‌با شدخودش قبلا" به‌سرلشکر 
میرجلالی رئیس لشکرکرها نشا ه‌دستوردا ده‌بودکه‌با عده‌ای قبل ازوقت بروندبه‌سنندج و 
کردستان مواظب اوناع با شندکه‌کسی مزاحم مانشود. مارفتیم‌خلامه . بنده‌قبول 
کردم ومستقیما "... آهان قرارهم شدکه پسو,ازرسیدگی به‌وضع مردم هسرچسه 
راهم که ما مطحت میدانیم وپیشنها دمیکنیم‌قبول بشود ‏ محتاج نوشتن ءگزا رش 
ومطرح شدن درهیئت دولت واینها نبا شد . 


ES‏ اه 


روا یت کننده + آقأی دکترمهدی ۲ ذر 


تاریخ + ۲۳۱ glo‏ ۱۹۸۲ 
سل : شهرنورفولک - ویرجیتیا 
مصا حبه کننده : ضیاء اله صدكى 

نوا رشماره ۳ 


هرچنددراین سفروظیفه ماعبا رت بودا زا ینکه اولا"این قانون بیست درصد افزایش 
سهم کشا ورزان راهم به مالک عا بقهما نیم توضیح بدهیم هم به رعایاکه‌این حقوق 
خودشان را بدا نتدهردو طرف وعرض‌کنم که به آن عوارض مختلفی هم که‌در ولایتها 
گرفته میشودا زرعایا اینها راهم رسیدگی کنیم وترتیب لفواینها را بدهیسم 
وبه مردم حالی کنیم به ملاکهاحا لی کنیم ودرضمن بهمه کارها خلاصه رسیدگکی 
کنیم . من همین کا رها راکردم خب ازجمله برخوردم که در » درمحنه یا 
درکنگا ورء یک جا ئی سر هنوزیعضی خرمن ها برداشته نشده .سرما پیش افتاده بود 
آنج.. رفتیم به یک مزرعه ای خرمن را مسر کردند باآن پادوهای 
مخصوص که دست نخورد ۰ دروسط دوسیم . سهم رعیت وسهم ]ول یک توده‌ی 
کوچکی هم ست » این چیست ؟ گفتنداین اسمش میان برداراست . میان بردار 
چیست ؟ گفتندا ینستکه سهمی مالک میدهد همی رعیت میدهدواین به مصرف 
مصالح عمومی ده میرسد ازقبیل تکیه وروضه خوانی‌ودرست‌کردن وتعمیرقناتها 
امثال اینها . ولی‌خب ما لک میا یدبرمیدا ردمیبردوخودش میداند این اسسش 
میا ن برداراست .ما توضیح دادیم هم به مالک هم به رعیت که دیسر 
بااین قانون دکترمصدق احتیاجی به اینها نیست .۱ومعین کرده که آن کارهای 
عموصی ده ازچه محلی وبچه صورتی به‌توسط شورای منتخب اهل ده بایستی که 


رسیدگی بشود ودرست بشود ۰ ویک جا مالیا تی بود درهمدان به‌این دض هه 


برخوردم ولی درراهها هم تاء ییدشد به‌اسم ترکی جو چونچ خان 
یعنی جائی که دودمیا یدبیرون مالیات دوه به‌این مععنا که ما لک مدعی است که 
درختها ما ل اوست‌خارهای بیابان,چون زمین مال اوست › مال اوست رعایا وقتی 


آذر (۲) 


میرونداینها را میکنندجمع میکنندزمستانها یا درتا بستا ن طبخی میکنندیا برای گرم 
کردن خودشان مصرف میکننداین | زما ل ما لک است بنابراین یک چیزی بایستی به‌ما لک 
بدهندکه| سمش را به‌ترکی گذا شته‌بودچوچونچه خان» مرغا نه‌بوده چه‌بوده چەعوا رض 
عجیب وغریبی درهرشهر. مااینها را هده‌رااطلاع دادیم هم به‌مردم هم به‌ما لک ها 
دعوتشا ن میکردیم حالیشان میکردیم یک عده‌ای واقعا " به‌طیب خاطر قبول میکردند 
یک عده هم البته نا چا ربودند قبول میکردند. درکردستان هم همین با زیها بسود » 
آنجا من ملتفت شدم که‌تما م ادا رات کردستا ن روسا شا ن همه‌قوم وخویش‌های سم 
هستند . آصف » آمفی وزیری » آمفی مشیری » مشیری » مشیری وزیری » مشیری آصفی 
امثال اینها همه‌با هم متحدند واین کردستان مخصوصا " سنندج رابا هم اداره میکنند . 
اینها همه‌دوستان هم هستند. گاهی اگرماً موری هم غیراینها درکردستا ن منصوب میشود 
اینها ازهمان روزا ول دمش‌رامی بینند وتابع خودشان میکنند. این مشکل لني 
بزرگی بود. ما هرروزهم گرفتا ربودیم صح تاظهر این آقایا ن روسای ادازات و 
خا ن ها اینها میا مدند اوقات ما را میگرفتند وبعدا زظهرها هم گا هی مجبورمیشسدم 
که‌عذربخوا هم . ازاصناف ازبازار ازمردم تقاضا میکردیم بیایند حرفیای 
خودشان را یمابگویند. بلا آخره چاره‌ای ندیدم یک روزتصميم گرفتم که‌پیشتاد 
کنم یک عدها زا ینها را منتظرخدمت کنم» ازجمله‌مطا لسی که‌در همان روزها ی اول - 
دستگیرم شد ابن بوداززما نیکه قانون مال الاجا ره در ۱۳۱۷ درزمان رضاشاه » تعدیل 
مال الاجاره وضع شده بود یک تقاضا درسنندج اجرانشده بود» حتی یک 
تقاضا. مردم نکایت کرده بودند تقاضا هاداده بودند اینها یک جوری اینهارا 
همینطوری روی هم گذا شته بودند واولین درگیری اینجا شروع شد بارکیسس‌اداره 
ثبت . خواستیمش گفتیم این چیست ؟ گفت آقاسا لها ست اینطور عمل شده . اینقدر 
هست که من به‌نویست شروع کردم . دیدیم درست نمیگوید اينهم مئل سابق ها عمسل 
کرده این تقاضا ها را روی هم انبا شتسه ومردم هم بلاآخره ناامید شدنددیگ ر 


تقاضا ی تعدیل نمیکنند , ویک جنگی هم بین اداره ی برقی که‌جزو شمرداری 


آذر ( ۲ ) ۲ 


بود واداره دخانیات سرمحل دستگاه برق پیداشده بودکه‌اداره‌ی دخانیات 
آ نجا چند.تا اطاقی میخواستنداجا ره کنند تشخیس‌داده بودندکه آنجایراق اينک موتور 
برق کا ربگذا رند ادا ره‌ی برق تاء سیس‌کنند مناسب ترین جا ست ولی خب سر 
مبلسغ کرایه آنجا | ختلاف داشتند و یک جنگ زرگری باهم دا شتندوبه تهران مراجعه 
میکسردند. درصورتیکه قضیه به‌راحتی حل شدنی بود وسل کردند . 
رفتنددر محضر و اجاره‌نامه ثبت‌کردند ترتیب اجارهآنجارا به مبلغ 
ارزانی دا دند درحدودهشت توما ن یا هفت نوما ن درماه میشد با نظرخودرثیس 

ادانه دغاتیات ‏ درصورضگه اجار نجارا. قبا 65 کوفانی 1۷ خومان 
ک رده بودند.این برای این بودکه وقتی شهردا ری اینجا رااجاره 
بکند این خودش دلیل بشودبرای صاحب مغازه ها صاحبخانه‌ها اینها که 

اجا ره بها ها رابا لاببرند-برای اینکه خب وقتی شهردا ری یک جا ئی راکه هقت 
تومان هشت تومان میشوداجاره کرد ومنمقانسه اجاره بهایش‌همین است 
اجاره بکند به هه( تومان يا »۱۲ تومان پیدا ست که‌سایر ما لک ها چه مستمسک 
قوی دردست خواهندداشت . خلاصه یک شب تصمیم گرفتم که عدهای را متتظرخدمت 

کنم بعله . همراهم آقای دکترصا رفرما نفرما ثیان موافقت نکردولی من تنها نوشتم 
گزارشی تلگراف کردم به تهران . ایشان وقتی دیدکه من تصمیم دارم ومیکنم 
بعدا زشام قبول کرد.من فرستادم تلگرافخانه ببینم تلگراف مخابره ده يانه 
دیدیم هنوزنشده بودبرگرداند یم‌اوهم امضاء کرد . وقرارماهم گفتم این 
بودکه پیشنها دی که میکنیم دولت قبول کند دیگرمحتاج توضیحات و نوشتن نامه 
اینها نباشد ۰ روزیعدجواب مسا عدآ مد مرحوم دکترمصدق تلگراف کردندا ينها هم 

| زطرف وزا رتخا نه‌های مربوطه منتظرخدمت میشوند وابلاغ میشودبه آنها ۰ 

هما نروزهم تلگرافی ابلاغ انتظا رخدمتشان مال رئیس ثبت و رئیس دخا نیا ت و 

یک عده‌ای رسید ۰ این خودش یک چیزی شد یک قدری مردم جانی گرفتندومراجعا تشان 


یما خیلی راحت ترشده بود . خلاصه تاء مین غله زمستان ناء مین سوخت زمستان 


آذر ( ۲ ) ۴ 


تقا ضا ها يشان اينکه شهررا آسفا لت کنند وتلفن دا شته‌باشند ۰ تلفن کا ریربا 
تهران مخابره بتوانندبکنند مکالمه بتوانندیکنند .این تقاضا ها یشان را 

من همه را پیشنها دکردم همه‌اش پذیرفته شد اعلام میکردیم درچیز . بعد 

من رسمم این بود غروب بغروب کا رها ئی راکه کرده بودیم مخابره میکردم و 
میجح يا ظهربعد منتظرجواب بودیم جوا ب ميا مد مسا عدبود. بعدگفتم رفتم 
به‌بانه رفتتم به سقز آنجا تقا ضا ها بیشتر ! زملاکا ن بود .نها را خوا ستیمآ مه‌ند . 
رعا یا هم‌نا را فی بودند رعا یا ازاین نا رافی بودندکه مزدآ نها را نمیدا دنشد . 
ملا کها هم حرفشان این بودکه آقا محصول ما بیشترتوتون است‌واین خسب 

ادا ره دخانیات یک طوری عمل میکندکه ما نمیتوانیم پولش را وصول کنیم 
ومتفررميشويم راه نداریم اینها را با یديبريم درستندج تحویل دخانیات بدهیم 
راه درستی نیست ء یک راه باریکی ساخته بودند ازدوتاگردنه مخوف میگذشت 
گردنه آرج وگاران امثال اینها وواقعا " هم وحشتناک بود بطوریکه من 
وقتی میرفتم آنجا توی راه مجبوربودم چشمم رایبندم برای اینکه تماشای 
آن دره‌های‌هولناک آن راه‌یاریک ناراحتم میکرد سرگیجه میگرفتم بعله . 
خلامه تقافضا ها ی اینها را پذیرفتیم قرارشدکه‌اداره دخانیات درموقع تحویل جنس 
محصول اینها پنبه یاتوتون وامثال اینها نما یندگانی بفرستددرهمان شهرخودشان 
دریانه » درسقز تحویل بگیرندودرآنجا قیمتش راتعین کنند درجه بندی کتندبا 
حضورنما یندگا ن خودشا ن وخب هرچه قیمتش بودیپردا زند .این ترتییش را بدهند 
که تاء خیرنشود آنها هم بتوانندمزدرعا یا را بدهند . گفتنداینها بهمین راضی 
هستیم . ویک حرفشان این بودکه آقایکیشان واقعا " هم خیلی عحیب بودمیگفت 
من یک تخم دریک مزرعه به توسط یک عده‌کا رگرمعین میکارم حاصلش‌رابر میدارم 
وقتی میبریم بعدا زمدتها درسنندج میا ینددرجه گذاری میکنند یکی میگوید درجه 
۲ است یکی درجه ۵ درصورتیکه هردومحصول همه این محصول ها مال یک مزر عه 
است ۰ وازاین قبیل شکایات‌دارند. من همه اینها را ترتییش رادادم وتلگراف 
کردم آقای دکترمصدق قبول کردندپیشنها دها را اداره‌ی دخانیات قبول کردکه 


آذر (۲) ور 2 


حتما " درهما ن محل خودشان درشهرخودشان جنس راتحویل بگیرند .وتومیهراه 
گا ران وآرج راهم قبول کردند من درراه دیده‌بودم که‌مقدا رزیا دی عدلیای 
توتون همینطور ریخته راننده‌ها يا بها نهآ وردند با مشکل شده برایشان ریختند 
رفتند. این مال مردم همینطور درمعرض تلف » قبول کردند .ببینید خیلسسی 
اسباب رضا یت وخوشحا لي هم مالک شد هم رعایا » وقانون ها را هم‌که‌یه همسسسه‌ی 
آنها حوضیح میدا دیم انما فا" حالیغان میشد قبول میکردند. خلامه بصد از 
۵ - ۱۰ روزکا رما ن تقریبا " تمام شد تلگراف کرنم که‌اینکارها را من کردم 
حالا اگرباز فرمایشی هست دنبال کنم اگرنه برگردم.ایشان دستور دادن د 
برگردید. عرض کنم یک نکته‌جا لب بود درمراجعت ازکرما نشا ها ن ازنزدیکیها ی 
همدان طرف عصربود دیدم جمعیتی ایستاده‌اند هرما شتی که رد میشوددست 
بلند میکتند ما شین متوقف میشود ردمیشودتا ما هم رسیدیم دیدم یک عده‌ای 
هستند یک سیدی هم جلویشان است دست بلندکردند ماایستادیم دیدیم ما را 
فا شح دة ا مخ ما سک زا ینش یی مقر نگاو م اف وو وک 
جزو هم روحانیون همدان بودوهم جزوملاکهای آنجا . ملاکهاآمده‌بودندگفتند 
این قآ نون دکترمصدق راما قبول کردیم ولی اعتراضاتی به‌آن داریم. یکی دوتا 
راگفتند. گفتم والله من اینها را میتوانم بگویم به‌دکتر مصدق ولی تعهد 
نمیکنم که‌دکترمصدق قبول بکند. بنی مدرگفت که‌یکیش رامن میگویم وشما حتسا " 
با ید به‌دکترمصدق برسانید آینها وا ردنیستند. آن این است که درقاسسون 
دکتر مصدق شکا یا ت رعیت | زما لک خا رج ازنوبت رسیدگی میشودولی راجع به‌شکا یت 
ما لک ازرعیت صحبتی نشده‌وبنا براین بطورمعمول میدانید باید مطابق جریان 
معمول دادگستری باشد. کفت این عا دلانه نیست . گفتم من این راقبول میکنم 
ومن یقین دارم که‌دکترمصدق این راقبول میکند. واین رامن خدمتشان عرض 
میکنم. بعدساعت یا زده بودبه‌تهران رسیدیم من سری منزل دکترمصدق زدم 


ديدم که‌بیدا ربود رفتم پیشش وخب آخروقست بود , خسته‌بود اینطورلمیده بود. 


آذر (۲) چ 


۱ 
“e 


گفت بفرما ئید بنشینید خیلی خوش آ مدید فلان وبعدتازه چه‌دا رید؟ گفتم والله 
من هرروز مطلبی بوده خدمت جنا بعالی عرض کردم چیزی اززمان مسافرت 
درکردستا ن کرما نشا ها ن اینها ندا رم فقط یک مطلب امروز عصر درسرراه دستگیرم 
شد وآن پیشنها دبنی صدر ملاک بود.این تا شنید همینجور نشت ناراست‌شد 
کقت:* اقا ما خودمان جزاآهمجین فگری تکرهیم ؟ کما اقا بان هم سکب راگنا و 
بحث کردیدچرا بفکرا ینکا رنیفتا دید؟ واقعا " عجب‌اشتبا هی کردیم." خیلی 
نا را هت شد. ملاحظه‌بغرما شید کە‌علاقها ش‌بود واقعا " موجبات‌ با رضا ئی مردم 
برطرف بشود نشان میداد. گفت »" آقا من یک تبصره‌ای همین امشب به‌این قانون 
اضا فه‌میکنم فر؛‌ااعلام میکنم وشما هم دراولین فرصت به‌بنی صدر خبربدهید 
که پیشنها دا یشان حق است وپذیرفته‌شد." ما همین کا ررا کرديم صح زود تلفسن 
کردمبه‌یتی صدر خیلی تشکر کردندواین خیلی درآرامشاوضا ع موثر بود. نظایر 
این راا زدکترمصدق من مکرر دیدم که‌واقعا " ازاینجهت احترا مسی برایش 
فا کلم هه ا زیی من انان سوا راد نودت تیال بتک 
یک ما هی لاأ قل درکردستا ن سرگردان میمانم وبعدبرمیگردم این سوضوع نادعلی بت 
خا ن کریمی دیگرفرا موش شده است » همانشب بعدازاینکه دیدم که این تارا حت 
شدوقبول کردآن را مطرح کردم گفت »" آقا یک قدری سخت نگیرید آخراین وا ... " 
گفتم والله من ناچا را" بااین وضع نمیتوانم دروزا رت فرهنگ بمانم. گفت 
حالا فکری میکنیم. ولی بلاآخره کاربه آنجا رسید که‌مرحوم‌کاشا نی یک روز 
ما دعوت کردرفتم دیدم دکترشایگان هم هست . صحبت کردراجع ب 
نا دعلیخا ن کهآقا نما ینده ملت است‌تما دفسی شده اشتبا هی کرده این ملسب 


مصونیت | زا وکردن ... نمیدانم صحبت چی شدکه بلا آخره گفت کهآ خرا بنج ا 
محضر شرع است شما همینطوری میگوشید. گفتم آقا کا رمن راخیلی آسان کودید. 
گفت چلور ؟ گفتم که‌همین شرع حکم میکندکه وجزاء سیکته سیکته مثلهماء 

زده‌توی گوش یک مرد مستخدمی وجزایش اینستکه بنشیند روی صندلی وآن مستخدم 


درحض. ور سایرا نراد نوی گوشش بزند این حکسم شر عسی است . گفت بیسواد» 


Y= )۲( آذر‎ 


شوخی میکرد گا هی» تو این حرفها را ازکجا یادگرفتی ؟ گفتم از محضرشرع اد 
گرفتم. خلاصه‌کا ررسیدبه آنجاایستادگی کردیم که‌نا دعلیخا ن کریمی بالا آخضره 
آقایان دکترشایگا ن وسنجا بی ودوستان من خیلی پافشاری کردند سلب مصونیست 
راکنا ربگذا رید بیاید عذرخواهی بکند. آنها یمن گفتند ," توکها زرزم آرا - 


tt 


با لاترنیستی." آمدند وچندتا ا زروسای وزا رت فرهنگ راهم دعوت کردیم رئيس 
"بتک خورده هم را معرفت رادعوت کردیم آمد رسما " درحضور آنها عذرخواهی کرد 
ورویش را بوسید. خب‌این سبب شدکه واقعا " وضعیت من دروزارت فرهنگ یسک 
قدری مستحکم ترشذ . ولی خبآقای دکترمصدق ازآن سختگیری مر. حس میکردم 
که خیلی خوشش نمیآید . خیلی خوثئش نمیآید. گاهی نصحتم میکرد میدانست 
واقعا " نمیدانم کی ها رفته‌بودند شکا بت کرده‌بودند. گفت » " آقا آخراینها 
که‌همشهریها ی خودتان هستند اینها وکلای آذربایجان هستند, نمیدانم چرا 
همیشها خم میکنید همیشه توهین میکنید یک تیسمی بکنید گاهی یک چلوکبا ی 
بدهید ." گفتم آقامن همشهریها ی خودم را میشناسم اینها با یک تیسم , بای ک 
چلوکبا ب .... گفت خودنان هم همینطورستید. خامه من امرشمارااطاعت 
میکنم. دعوت کردم مرحوم کاشانی راهم دعوت کردم ازجمله یک چیزها شسسی 
که‌با زخیلی درمن واقعا " اثرگذا شت ویقین کردم که‌این کاضانی اختیار 
ازخودش ندارد. من قنات‌آیادی رادعوت نکرده بودم ولي همراه کاشانسسی 
قنات آبادی هم آمد. خب نمیتدکه» س رابخواهم . آنها نمیگذا شتندک.ه 
کاشانی تنها با ما یک مکالمه‌ای چیزی داشته‌باشد. خلاصه این بودتا وقتیکه سر 
یک تبصره‌ی ماده‌ی واحده‌ی قانون بودجه بازیسک اختلاف نظری پیدا کرديم » 
این تبصره عبارت ازاین بودکه مجموع مستخدمین دولت ازشهرداری » غیر 
شهرداری ء اداری » فرهنگی واینها به‌استشناء قضات وافسران ارتش همه‌مشمول 
یک اشل میشوند یک اشل ورتبه‌ها یشان را معین کردند رتبه یک تارتبه‌یا زده 
وحقوقها یشان را . گویااین ماده‌با فرهنگ جوردر نیا مد. فر نگ مستخدم 


اینجوری ندا رد فرهنگ مطا بق یک آفین نا مه‌ها وقوانین یک عده موزکار میشونه 


آذر (۲) ان و 


اینها آ موزدا رند» اینها را نمیشوددبیرکرد. البته‌یک عده‌بعد ا ز تحصیلات دبیرمیشوند » 
یک عده‌ا ی دا نشیا رمیشوند » استادسشوند. اینها را باید بیا وریم همه‌را مشسل 
مستخد مین عا دی دولت ردیف هم بکنیم وبلا آخره یک مستخدم عادی یک روزمیشود 
استاددانشگاه دراشر زمان خدمتش . این درست درنمیآید ومن این رادرهسان 
جلسها یکه‌برای جلسه بررسی بودجه‌بود مطرح‌کردم . درآن جلسه‌ای که‌تشکییل دا ده‌بودند 
به‌ا ین قضیه‌برخوردم‌که‌من نمیتوانم این را قبول کنم. به‌مرحوم کا ظمی که‌بهلویسش 
نشسته‌بودم گفتم آقا تقاضا میکنم این تبصره را نگذا رید مطرح بشود. ایشان گفتند 
فا مشود افا تفت وزرا اء کر دومن اماه کردم اب لور اقرا نیم 
مجلس چا پ شده‌توزیع شده حا لا دارند رسیدگی میکنندما بگوئیم این راسکوت 
بگذا رید؟" هرچه‌کردم قبول نکرد گفتم آقا اگرقبول نکنید من میروم آن طرف 
می نشینم اگراین تبمره‌مطرح شد مخا لفت سیکنم وپامیشوم میروم» برای اینکه‌من 
بعنوان و زیرفرهنگ واستا ددانشگاه وکهنه‌معلم نمیتوانم یک همچین ماده‌ای را - 
قبول کنم. این ملاح دولت هم نیست . همین امروز که‌این تبصره تصویب بش‌ود 
ها ی وهوی ازهرطرف برعلیه دکترمصدق بلند خوا هدشد. قبول نکردند من رفتم و او 
دیدکه‌واقعا " هم جدی است . مرحوم سیف‌اله‌خان معظمی را که‌پهلوی من نشسته بوت 
خوا ست پیش خودش وبها وچیزی گفت وا وآ مه بمن گفت » " آقابچه‌نشو تومیخوا هی 
درست با لایحها ی که‌دونت فرستاده نخست وزیرامضا* کرده مخا لفت بکنی ؟" گفتسم 
چاره‌نیست » من هم حیشثیت خودم درخطراست وهم حیشیت دکترمصدق واین خیا نت است 
آ یکرت نک وف کا ی یه د برو کا قها * کا کدی اس اجا ی کیل جلت 
راکرده‌بود» جلسه تعطیل شد. بیرون هم هرچه‌به‌اوگفتم آقا بنشین من این رابه 
شا توضیح بدهم قبول نکرد. 

س - به‌آقای دکترمصدق ؟ 

ج - نه‌به‌آقای کاظمی » ومن میذانستم که‌این بلافا صله خوا هدرفت پیش دکتر مصدق 
اوقا تش خیلی ازدست من ! زدلایل دیگرهم تلخ بودوگفتيم هرچه‌باداباد برود» من 
خودم هیچ چیزی به‌دکتر مصدق نگفته‌بودم. آقابعدا زدوسه‌یا چها رروز تقریبا "اواخر 
اسفندماه بودیک روز آقای دکترمصدق توسط پسرش به‌من پیغام دا دکه‌شما مخا لفیدو 


آذر (۲) مد 


وقتی مخالفید است‌عفا کنید . من استعفا کردم شب رفتم استعفایم را به‌دکترمصدق 
بدهم » ایشا ن صحبت ها ئی کردندومن هم یک قدری تندصحبت کردم خیلی اوتا تش 
تلخ شد , من برنا مها متحا نات را تنظیم کرده‌بودم همه‌جزشیا تش را معیین کرده‌بودم 
که‌این امتحا نا ت‌آینده ب‌ورتی با شدکه‌دیگرقال وقیل» تحصن واینها تویش نبا شد 
ولایحه‌ی قا نونیش را هم دکتر مصدق تصویب کرده‌یود. به‌دکترمصدق گفتم این 
برتا مه‌را من میدهم خدمت جنا بعا لی وخوا هش میکنم ترتیبی بدهیدکه این اجرا 
بشود » روی این زحمت کشیده شده‌است . گفت >" آقااینها دیگرحرف است‌ این 
وزیری که‌میآ ید خودش میدا ندچه‌کا ربا ید بکند . نمیشودا زحالا بها وبگوئی مم ." 
دیدم خب رنجیدها ست اصلا" قبول نمیکند. استعفایم راندادم فکرکردم که‌با ید 
دلایل استعفايم راینویسم ازجمله‌شرحی نوشتم» آن شب‌ندادم روزیعدفرستادم 
برا یش که من مدتها زحمت کشید م دروزارت فرهنگ ترتیباتی دادم کا رها ئی کرددا م 
پیشنها داتی کردم که‌چون موردقبول قرارنگرفته شما هم گرفتاریث مسئولیت 
بزرگی برعهده‌دا رید حالا دروضع امروزی مملکت دست شمارا آز!دمیگذارم‌واستعفا 
میکنم. بردم دادم. آقای دکترمصدق ازخواندن این استعفا فکری شده‌بودکه چه 
پیشنها دی من دا دم‌که موردقبول قرارنگرفته » جوایی بمن نداد. تعطیلات عیسسد 
پیش آ مدو من فقط یک کارت تبریکی برایش فرستادم. مرسوم بود میرفتندیه‌دیدن 
او ولی من نرفتم. روزششم فروردین که‌ادارات‌دایر میشد صح زود تلفن 
کردکه] قا چنددقیقه پیش‌از اینکه‌تشریف بیرید به‌وزارت فرهنگ تشریف بیا ورید 
بنده عرضی دارم. گفتم این را میدا نید که‌من به‌وزارت فرهنگ نخوا هم رفت . گفت 
حا لا تشریف بيا وریدیعد. من رفتم, سلام وعلیک روی مندلی که‌جلوی تختخوا یش 
گذا شته بودنشستم وبدون مقدمه گفت آقاکدام پیشنها دشما قبول نشده که‌شما 
نوشته‌اید؟ من اول یک قدری مطا لب ‌ساده وپیشنها دها ئی که‌واقعا " هم قبول سشده 
بودیکی یکی مرح کردم , بعدگفت ء " آقااینها که‌حرفی نیست همه‌ی اینها پذیرفته 
است وشما برویدسرکارتان ." گفتم آقا پیشنها داصلی ام این تبصره ۲ماده‌ی واحده . 
گفت که آن را با کا ظمی محبت کنید. گفتم والله‌من با کا ظمی دیگرسحبت نخوا هم 


آذر (۲) تسش فده 


کرد چون قبلا" به‌ایشان گفته‌ام ومن هم احترام برای ایشان قائلم دلم نمی - 
خوا هدکه‌طوری بشود که‌این گا ربه! ختلاف صریح با ایشا ن برسدواحیانا " ونی 

پیش بیا ید . گفت که خب حا لا با وجوداین بک مذا کره‌ای شما بکنید عیبی ندارد. 

گفتم چشم. من رفت , صبحانه نخورده‌بودم رفتم منزل کها ول صبحانه‌ام رابخورم و 

بعدبروم. حالا که‌ایشان استعفایم راقبول نکردند. بروید سرکارتان استعفا 
بیخوداست . ديدم معاون وزیرداراشی آقای انوا ری مردبسیا رخوبی بود. 

س- اسم اول آقای انواری یادحتا ن هست آقای دکترچه‌بود؟ 

ج - اسم ترجکش یادم نمیآید انواری معروف بودوخیلی هم مثل خودوزیر 

دا را ئی مقدس ومندین بودونما زمیخواند ولی ازعجا یب اینکه‌جا ی مهرنما زکها ینجا 

باید با شددراینجا بود» من گا هی شوخی میکردم باآقای انواری میگفتم آقا شما 

سجده‌ی درستی نمیکنید. عرض کنم که تلفن کردکه آقای وزیردارائی فرمودندکه 

| مروزبا زکمیسیون بودجه‌هست تشریف بيا ورید وگفتم من نخواهم آ مدیه‌کمیسیون 
بودجه پیشنها دمن قبول نشده ومن اگربيایم بازهمان حرفها خوا هدبود. گفت نه 

ایشا ن گفتند تشریف بیا ورید ولی خودلایحه را که‌نمیشودهست برد شمابایدبعضوان 
پیشنها دچیزی بنویسید ضیمه‌این تبصره بشود , تبصره چها رم باشد آن رابنویسیدو 
بیا ورید قبول میکنيم. معلوم شدکه‌دکترمصدق با وصحیت کرده‌بود وارد شده بود 
درآ نمدت هی تحقیق کرده‌بود !زجمله‌کسا نی که بمن گفت مهندس رضوی بود. یک روز 
آ مدپیش من گفت که‌نا مه‌ی شمارا من خواندم خیلی خوب نوشته‌بودید وآقای دکتر مصدق 
هم خیلی متعجب شده بود ازاینکه این لابحه‌ه‌رست تنظیم نشده این تبصره رااوهم 

ملتفت شده بودکه‌بهیچوجه صلاح نیست وحا لا قبول میکند پیشنها دشمارا . بنش‌ده 

یک شرحی نوشتم گفتم من نخواهم آمدولی معا ونم را میفرستم که‌آقای دکترنصیری 
بود» همین نصیری برادرهمین عنا يت اله‌خان نصیری » اونصرت اله‌نمیسری بود. 
ای ترا یورین ها ساب مه وف یت ]له و کت 

حالا خودتان میدانید . با مشورتی باآقایان سایرادارات » ما که‌همیشه‌با هم مشورت 


میکردیم » من پیشنها درا نوشتم ودا دم . دا دیم‌وبردند ظهر بر گشت گفت که‌تیسول 


آذر (۲) - ۱ - 


شد : پیشنها دشما بعنوان یک تبصره قبول شددرکمیسیون بودجه آقای کا ظمی محلرح 
کردند دفاع کردندا صلاح شده قبول شد. من خیلی خوشحال شدم. دکترمصسدق 
هم خیلی ازآن ببعد بک قدري اعتما دش بمن بیشتر شده‌یود. لوایحی راکه دادم» 
من درحدود ۱۸-۱٩‏ لایحه پیشنها دکردم » اولی ها را با هزا رزحمت با توضیحصات 
زیاد» واسطه‌کردن این آقایان وکلاشی که‌با آنها زیا درفت وآمد داشتند دکترمعظمی 
دکترسنجا بی ۰ دکترشایگان تذکرمیدادم بلا آخره به‌زور قبول میکرد خودش دست 
میبرد. بعددیگر کم‌کم لوایح مرا میپذیرفت . ازجمله‌لوایحی که‌واتسیا" 
کا راین پیرمرد اسبا ب تعجب من شد یک لایحه‌ا ی بودمربوط به سا ختن مدرسه . 
من بفکرافتادم که‌برای ساختن مدرسه یک بودجه‌ای تا مین کنیم درسه‌جای عالم 
مرسوم است شهرداری ها کمک میکنندبه‌سا ختن مدا رس . من یک لایحه‌ا ی پیشنهاد 
کردم که‌یرحسب آن ده‌درصد ازعوا ند شهرداری به‌وزا رت فرهنگ پردا خته‌بشودفقط 
برای ساختن مدرسه. اول دیستان بعدا زمستننی شدن ازدیستان درشهرستا نها » 
حومه » دهات وا طراف بعد دبیرستان » بعداگرلازم شد دانشگاه ربعدد‌رضسن 
آزما یشگاه برای این دبیرستانها , به‌ترتیب وآئین نا مها ش راهم نوشتم که این 
بودجه‌ححت نظر وزارت ودولت نباشد » ازمعتمدین محل یک عده‌ای تعییین بشوند . 
ازطرف وزارت دا را ئې هم یک نفرحسابدار تعیین بشود که‌مطا بق مقررات‌دیوان 
محاسبات عمل بشود. ولی دیگردخالتی نه‌وزارت فرهنگ نه وزارتخانه‌ضای دیگسر 
دربا ب مصرف شدن این پول ندا شته‌با شند. یک آئین نامه‌ی مفصلی هم بودکه بعد 
ا زمدتی زحمت برایش نوشته‌بودم. بیشترمطرح کننده‌ی این قضیه‌برحوم میرزارضا 
خا ن مزینی بودکه‌آن زمان من خواسته‌بودم مدیرکل وزارت فرهنگ شده بودومرد 
بسیا روارد ومطحت اندیشی بودحقیقتش . همکاربسیا رخوبی بود. وآنهاآمدند 
ودرشورای ادا ری مطرح کردیم , خلامه‌همه‌کا رش شد . یک شب , شب تعطیل بود 
جمعه بودنمیدانم ء روزبعدش تعطیل بود . بردم خدمت آقای دکتر مصدق دادم . 


گفتم این لایحه‌ای است که‌با یدبفرما کید که‌هرچهزودتر مطرح بشود , قبول کرد. 


روزبعدا زتعطیل صح زودتلفسن کرد. کهآقاقبل ازرفتن به‌وزا رتخانه تشریف 
بیا ورید با زبنده‌عرضی دا رم» همیشه هم میگفت بنسده‌عرضی دارم. چشم‌شرفیا ب 
میشوم. رفتم دیدم که‌اوراق زیادی این .... این راروزتعطیلسش درنظر 
گرفته مطابق سلیقه خودش این مواد رپس وپیش کرده » چه‌درقانون چه‌درلایه 
قانونی چه‌در آئینا مه بعضی املاحا ت عبا رتی هم کرده , اینها راهم پاک نویسی 
کرده دوباره یک نسخه دیگری هم نوشته خلاصه تما م وقت تعطیلش راصرف اینکار 
کرده. گفت »" آقااین لایحه‌خیلی خوب لایحه‌ای است ومن این را تصویب میکنسم 
هیچ هم لازم نیست به‌کمیسیون لوا یح برود با درهیئت دولت مطرح بشود این 
لایحه‌بسیا رخویی است » فقط یک پیشنها دی دارم که‌شما اگرقبول یکنید من همیسن 
امروز آن راامضاء میکنم." گفتم بفرما ثید. گفت » " این ده‌درصدزیاداسست 
من میدانم که‌ما تحمیلات دیگری هم به‌شهردا ری درنظردا ریم وشهردا ری شاد 
به‌سهولت قبول نکند وزیرکشور هم ناچاریاید حما یت بکندا زشهرداری » بحث 
میشوددرهیئت دولت کاردراز میشود شمااین را تخفیف بدهید." من گفتسم 
هفت درصد . گفت که‌نه زیاداست . گفتم پس‌چقدر؟ گفت پنج درصد. گفت م 
عالا قرا شه بن ری ارا لمكم كفت تسا رخو الاما ودن 
گفت که من میدهم این راماشین کنند وبه‌جراید بدهند. قبول . این لایحه 
خیلی خوبی است . من واقعا " متعجب شدم‌که یک رئیس الوزرائی یک لایحهای 
را که مطا بق میلسش‌بود یک روزجمعه تعطیلش را صرف اینکا رکرده‌خودش نشسهاین 
را نوشته پس وپیش کرده !صلا کرده درهرحا ل بدون تشریفات دیگر این راقبښول 
کرده. خیلی هم اعتما دش نسبت به‌من اضافه‌شده‌بود. واقعا" ارادت من درا وخیلی 
اثرکرد برای اینکه خب‌مادیده‌بودیم وزرای دیگری مشل سرحوم محتشم السلطنه , 
مشل منصورا لملسک اینها حرف به‌این سهولست ها نمیشد حالیشان کنیم» یک 
تقا ضای کوچکی مدتها طول میکشیده تشریفات داشت . این بمجردا ینکه 


دیده مطلب خوب ا ست ؛ درست است خودش زحمتش را کشیده‌وخلاصه | زاین قبیل 


کا رها مرحوم دکترمصدق داشت . حقیقتا " درهیشت دولت یک دموکراسی حساسی 
حکمفرما بود. اینطوریکه میگویند که‌مرعوب بودندومجذوب بودند نبود. قضا یا 
را مطرح میکردند» بحث میکردند وآن قسمتی را کسه‌پذیرفتنی بسودخودش میپذیرفت . 
غیرا ز موضوع نفت کددرهیئت دولت زیا دمطرح نمیشد یک کمیسیون مخصوص ومشا ورا ن 
مخصوصی دا شتند › منهم ابدا " هیچوقت درصدد نبودم درباره‌ی نفت دخالتی 
یکنم اظها رنظری بکنم. ولی لوایح قانونی دیگرراازقبیل قانون مادن و 
قانون ها ی دیگرخلامه زیادمطرح میشد . مرحوم لطفی هم وزیردادگستری بودو 
لطفضی بمن پیدا کرده‌بود. غالبا" مرا میخواست شبها میرفسسم در وزارت 
دادگستری . اوتا نصف شب آنجا می نشست به‌ا ین لوایح رسیدگی میکرد چون قانون - 
دان بود بعبا رت دیگر میبایستی اواول درآن با ره نظربدهد » مشورت میکردیسم 
خیلی نظر مرا می پسندید . درروزبیست وپنجم مردا دکه‌ثبش قرا ربوده کودت ] 
یشودونشده بود مبح که‌رفتسسمبه‌وزارت فرهنگ » من ماشینم رادیونداشت و 
درشا هآ با دشمیران هم منزل داشتم تلفن نداشتم ازجریان شب بکلی بیخبربسودم » 
این آقای نمیری آمدفورا " رنگ پریده , لب ولوچه‌اش آویزان گفت آقأازمضزل 
آقا ی نخست وزیرچنددفعه تلفن کردند شمابروید آنجا. خب وسیله نبوده شما هم 
خبردا رنشده‌اید. من فورا" رفتم» رفتم ديدم بعله عده‌ای ازآقایان هتن د 
این لایحها یکه بها صطلاح | علامیها ی که‌شب بنابوده کودتا بشود چه‌بشود اینه.. و 
دولت بموقع جلوگیری کرده است خلع سلاح کردند پادگان ... یکی ازاب ن 
پا دگا نها که‌بتا بود ازاینجا شروع بشود . 

س این کدام آقای نصیری بود آقای دکترکه] مددنبال شما ؟ 

ج - بعله؟ 

س- این کدام آقای نصیری بودکه] مددنبا ل شما ؟ 

ج - این نصیری هما ن دکترنصرت اله نصیری معاون من بوددیگر» اوجلوترازمن رفته 
بود» شب هم از منزلش خبردا رشده‌بود . 


آذر (۲) کت 


ج ‏ برادر عنایت اله‌خان » برادرنعمت اله‌خان بعله برادربزرگ عنایت اله 
خان بود. 

س- چون برادر خودش درکودتا بود . 

ج - بعله‌به‌همین جهت چون توقیفش کرده بودند شب نا راحت شده بودکه صیح که 
آمددیدم رنگ پریده » لب ولوچهآویزان ویمن هم گفت که عنا یت اله‌خان را توقیف 
کردند. وخيلي مخاطره است . حالا محبت سرهمین مطلب‌است . من رسیدم بعد 
کم‌کم‌مرحوم دکترفا طمی آ مدومهندس حقشناس آمدوکمرش خم شده ایتطور اینطوری 
راه میرفت . الا" هم خم بود ولی اینطور معلوم شد شب چندتا قن_داق تفنگ 
به‌کمرش زدند . 

س - به‌کمرمهندس حقشناس ؟ 

ج - بعله. ازهمان سسدآیاد که‌ماً مور شدند بيایند ایشکارها را بکنند سسر راه 
منزل دکترفا طمی رفتند کتکش زدند وتوقیفش کردند بی احترامی به زن وبچداش 
کردند. اوحیلی آشفه بود», پریشان بود . 

س مهندس حقشنا س ومهتدس زیرک زاده‌راهم توقیف کرده‌یودند؟ 

ج - بعله مهندس حقشناس » ولی مهندس زیری زاده نبود نه. مهندس حقشتاس 
چون وزرا را قرار بود اینها توقیف کنند. مهندس‌حق شناس وفاطمی را گرفتس.ه 
بودند ولی وقتی رسرده بودندبه پادگان با غشاه دیده‌بودند وضعیت عوض شده 
آنجا را خلع سلاح کردند. اینها دیگر دیدند کود‌تانگرفته‌است خلاصه شاه‌هم تا خیسر 
شده‌بود درکلارآبا دبود کجا بود ؟ 

س کلاردشت . 

ج - کلاردشت بود بعله. ازآنجافرارکرده‌یود واعلامیه‌صا درشده‌بود. خلاصه منتظر 
شدیم تاسایر آقایان هم آمدند وآقای دکتر مصدق هم آمدوآقایان سخت ایستادند . 
ازانجمله من خوب‌یادم میآید مرحوم سیف‌السه » سیف الله خان معظمی, گفت اینها 


راباید اعدام کرد این نصیری رااین فلان فلان رایاید آعدام کرد والا این 

دنبا له پیدا میکند وخطر بزرگی است کودتا میخوا هند بکنند. هرط وربا شد 

شاه اینکا ررا میکند . 

س- آقای معظمی چه‌سمتی دا شتند؟ 

ج - وزیرپست وتلگرا ف بود . 

س- آقای سیف اله معظمی ؟ 

ج - سیف‌اله خان معظمی . مرحوم دکترمصدق هم همیشه ميا مد هیکت دولست . 

همان دم درب این عبا یش را پوشیده بود دستش رابلند کردوگفت » " اعدام 
کنید» اعدا م کنید " آقا مطابق چه‌قانونی اعدام کنیم؟ قصد جرم داشتند درست 
است ولی جرمی که‌صورت نگرفته. کجای عالم قصد جرم راجرم حسا ب میکننسد 
که‌ما اینها را بدلیل اینکه‌قصدجرمی دا شتندوهنوز جرمی انجا م ندا دند وجرمتسی 
مورت نگرفته اعدا م یکنیم ؟ آقایان بحث کردند. 

س چه‌کسان دیگری موافق با شدت عمل بودند آقای دکتر ؟ 

ج - والله حالا من درست خاطرم نميآيد ولی حرف مرحوم سيف ا له‌خا ن معظمى 
درست خا طرم هست که‌دردنبا له حرف | ودکترمصدق عصبانسی شد و گفت >" آقایسان 
حا لا اصرا رمیکنید بسما للها ین آقای وزیردادگستری قوانین راخوب میدانداین 
هم آقای وزیر کشورکه‌باید وارد قوانین باشد بنشینند امروز تاظهر قوانین 
مربوط را هرچه هست رسیدگی کنند یک ماده‌ای پیدا کنندکه درآن من حق دا شتسه 
باشم اینها را توقیف کنم لاا قل تابها عدا مش‌برسیم. آن رایمن اراگ بد‌هشد 
چشم قبول میکنم." هیثت دولت بهم خورده‌ایشان رفتند منهم رفتم سرکارم. 

ظهررفتم ببینم که این دونفر چه‌کاً رکردند درمنزل دکترمصدق » من پهلسسوی او 
نشستم یک میزکوچکی جلویش‌بود همه‌کتابپ‌ای قوانین مجموع قوانین رااین 


را چید‌ندروييم , هردوشان هم لب ولوچه‌شان آویزان . خب چه‌کا رکردید؟ 


آذر (۲) = 1۶ - 


گفتند هیچی آقاقانونی برای این کارنیست . راست میگفت دکتر مصدق حق دارد. 
مطابق چه قانونی اینها رااعدام کنیم؟ دکترمصدق کا رخلاف قا نون نمیکنسد. 
گفتندما قا نونی نداریم. 

حقیقتش این بودکه منهم دلم میخواست اعدام نه لاا قل اینها را یک محا کمه‌مختشسی 
بکنندولی دیدیم هیچی نخوا هدشد همان روزسوم - چها رم نصیری راهم مرخسسص 
کردند. سرلشکر شا »‌یختی جزوتوقیف شده‌ها بود اوراهم مرخصش کردند. شا ه‌بختی 
رادرروزنهم اسفند هم یک دقعه توقیف کرده بودند ولی با وسا طت دکترمدیقسسی 
آزا دشده‌بود. ومن متعجب بودم که‌دکتر صدیقی به‌چه‌منا سبت | زسرلشکرشا ه‌بختسسی 
طرفدا ری کرده‌بود . 

س - دکترصدیقی آنموقع وزیرکشوربود؟ 

ج - وزیرکشوربود بعله. خودش‌برای من تعریف کردکه شب رفتم خدمت آقای دکتر 
مصدق وصحیت کردیم گفتم این مرددرهرحا ل مردشریفی است نظا می است خب دستور 
شا هبوده شرکت کند دراین غوغا » این چیزیکه برعلیه مصدق بوده. دکترصدیقی 
گفت » " اجازه‌گرفتم خودم رفتم ! ززندا ن بردمش بخانه‌اش ." متعجب یودم. 
بعد‌معلوم شدکه‌نسبتی داردوا ووورهرام دا ما دمرحوم شاه‌بختی باخانم دکتر 
صدیقسی نسبت نزدیکسی دارن. وایشان بسه‌این دلیل مدا خلسه‌کرد‌بودنتد. 
خلامه کا رهابه این صورت ها بودکه کار به‌کودتا انجا مید بلا آخره. 

س- آقای دکترقبل ازاینکه دقیقا " راجع به‌کودتا محبت بکنیم من میخوا همم 
| زشما خوا هش کنم که‌یک کمی ازنظرتا ریخی برگردیم بعقب وبه‌جریانات اختسلاف 
بین جناح روحانی وجناح غیرروحانی نهضت ملی بپردازيم . 

حوادث مهمی که‌درآن زما ن اتفاق افتاد ازجمله‌دستگیری افشا رطوس یک کمی صحبت 
بکنید برای ما وهمچنین راجع به‌جریاناتی که‌منجر به‌وقایع ٩‏ اسفند شد. 

ج ‏ بعله. عرض کنم کها ختلافا ت با روحا نیون سابقه‌خیلی طولانی داشت » هیچوقفت 


روحانیون ومخصوصا " روحا نیون شیعه با دولت ها موافق نبودند . اینا 


اززمان امام جعفرصا دق ازآن زمان ها همیشه | دعا ها ئی دا شتندومدعی بودندکه 
حکومت مثل زمان پیغمبر با یددست جانشین ها ی پیغمیرباشد. جانشین همای 
پیغمبرهم که‌بعنوان خلفا بودند. يعدا زعلی این ابى طالب » آن سه‌خلیفه 
قبل ازاورا هم که‌قبول ندا شتند , فقط اولاد علی یعنی آن دوازده امام حق 
ولایت دا رند . ویعدپیغمبرهم براشثر یک حدیشی حکومت را واگذا ر کرده‌به‌علماء 
وفقها . حدیث ها سا ختگی است معلوم است . برای اینکه درزمان پیغمیراملا" 
ا مطلاح فقیه‌نبوده که‌پیغمیر گفته‌با شدکه الفقها حكا ما " على السلاطین » اين 
معلوم است این امطلاح فقیه تقریبا " بعداز ۸۰-۹۰ سال بعدا زپیغمیر مطسرح 
شده » مدشده . بنابراین درقرآن هم کلمه‌فقیه نیست . مقصودم اینست که از 
هما ن زما نها این اختلافات‌بوده . درزمان ممدق هم خب طیعا " یک همچین چیزی 
یود من مکررا زمرحوم کا شا نی درضیا فت‌ها واینها شنیدم که‌میگفت ۰" این 
این ادعا راداشت . بخه ص که‌بخوردش میدادند تلقسن 
میکردند. وخب یک مقدا را ختلافا ت بود. مختوصا " دربا رها وقا ف که‌گوی 
قبلا" درکا بینها ولش دکترمصدق فکری برای اوقاف کرده بود. آقای دکترسنجابی 
که‌وزیرفرهنگ بوده قبل ازدکترحسا بی قبل ازاینکه بروند به‌دیوان دا وری لاهه 


براشر دستور | ویک لایحه‌ای برای | وقا ف تهیه‌کرده‌بودکه مطرح یشوه . متهم روی 


نهفت مذ‌هبی | ست 


سوایق این لایحه رایررسی کردم واصلاحاتی به‌نظر خودم درآن کردم اوقاف 
واقعا " شلوغ بود. چقدرازاین متولی ها بودندکه پولها ی بیخودی میگرفتنسد 
وهما ن برا دربهبها نی حاجی میرسیدعلی دکانها کی ... 

س- آیت‌اله بهبها نی ؟ 

ج بعله آیت اله‌بهبها نی.دکا نها ئی جزوموقوفه‌ای بودکه‌تحت تولیت اویود. 
او اینها را خرا ب‌کرده بود دودکان وسه‌دکان راینج - شش دکا ن کرده‌بودوبعنوان 
سرقفلی یک چیزها ئی گرفته‌بود بعدبه مبالغی اجا ره داده‌بود. خب‌این بعنوان 
| ینکه‌تولیت است وتبدیل بها حسن میکند اینفا ررا کرده بود ولی بیشتر درآمدش 
ازسرقفلیش ‌ بود. درقسم یک تشکیلاتی یک شرکست ساختمانی بود» درآن 


زمان من خبرداشتم تحت نظر همین مصبباح التولیت واین آقای رفسنجانی «برادرش 
ودوستش همین رفیقدوست بود. !ینها جزوسها مدا را ن آن شرکت ساختما نی بودند . 
هرکدا م سی سهم دا شتند » صورت اینها را من گیرآ ورده‌بودم. کارشان این بود 
ارافی | وقاف راچە‌درشهرچه درغا وج میگرفکند ایتها رادکان میساختند» خانه 
میسا ختندوصورت مخا رجش دفا تری داشت . خب حالا درسست یانادرست یک دفاتری 
داشت . ولی مطلبی که‌هیچ ذکر نشده بوددراین دفا تر سرقفلی ها ثی بودکها ین 
آقایان میگرفتندومحل درآ مدعمده اینهابود. خب‌این چیزها بود وعلاوه براینها 
مخا لفت خودتولیت با دکتر مصدق براثرنفوذ بروجردی » سیب‌انفصا ل تولیت شد . 
خب بروجردی هم بهانه گیرآورد تقاضا ی تذکره کردکه ازایران برود سراینکار . 
بت این قبل ازواقعه نها سفند است » تقاغای تذکره آیت اله‌بروجردی که مرجسسع 
تقلیدبود؟ 

ج - بعله. یعنی خب دکترمصدق هم درمیماند. شب صحبتی دا شتیم یک مقدا ر مطلبی 
بودراجع به‌قم. دکترمصدق گفت »" آقااین بروجردی دست بردار نیست این تولیت 
را ما با یدیرگردا نیم سرجایش ." وواقعا " متأثر بود. گفت ۰" ببینید ماچکار 
میکنیم چه‌فکری دا ریم مصا لح مملکت رادرنظر داریم این آقایان فقط افکار 
ردان را )دام مت موه "متفر اشر یک کاری دة ف 
من چه‌کا رمیتوانم بکنم؟ گفت >" این خرایکاری ها وتقلب‌های تولیت رایک 
گزارشی تنظیم کنید ویک با زپرس دقیقی بفرستید تحقیق کند واینها را کسزارش 
بدهیم به‌بروجردی که‌آقا تحت حما یت شما این خرابکاری ها هم هست ." من با 
آقای لطفی محبت کردم ایشا ن یک نفری | زقضا ت خیلی دقیق ووارد شهبندی نا می را 
معین کرد شهبندی رابعد آن مکی اینها درنوشته‌ها وگز؛ رشات‌شهیدی خوا ندند . 
شهبندی را فرستادیم رفت وبرگشت ده بیست روز دقب‌قسا " به‌موضوع رسید‌گی کرده 
بود. آن درآ مدووجوها تی که‌درضریح میریختند حقوق تولیت » تصرفاتی که‌تولیت 
دراوقاف میکرده » اینها همه بااطلاع بروجردی بوده یانبوده کاری به ایشهسا 
ندا ریم ولی خب‌خرایکاری های این تولیت را تنظیم کرد. من این رافرستسادم 
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خدمت آقای بروجردی . گفته‌بودکه‌ا ينها بدردنمیخورد این ما مورین دولت مثل 
خرددولت همه‌شا ن متقلب ودروغفگوهستند. من بلاآخره یک نفری ازدوستان ان 
که سابقا " درقم رئیس‌اوقاف بود. گنجعلی زاده‌نا می بودء اوراخواستسم. 
| وخیلی به‌بروجردی اظها را رادت میکرد .هروقت میا مدپیش من میگفت که من 
محرمش هستم. بها وگفتم شمابااین سابقه ارادت خوا هش‌دارم این رایبرید 

فقط یکی دوصفحها ش را یک جوری برا یش بخوانید کافی است . رفت بصد از 

ده‌یا زده روزبرگشت گفت که آقا چقدررفتم پیشش شبها , زدستان هم بود» عرض 

کنم می نشستیم محبت میکردیم بلا آخره اجازه‌گرفتم که‌یک صفحه ازاین گزارش 
رابخوانم همچین پنج - شش سطری را بیشترنخوا نده‌بودم گفت »" آقا برای من 

تولید تکلیف میکنید . تولید تکلیف نکنید" یعنی نمیخواهم واردیشسوم 

چون بله وقتی خبرشدم مکلفم کا ری بکنم. بنابراین ایجا دتکلیف نکنید . 

این روحانی مرجع عامه. همین بهبها نی واسطه‌بود. هرشب تلقن ازطرف 
بروجردی به‌یهیها نی میشد بهبهانی ب‌دکترمصدق . بهیهانی هم درمیان هسه 

باز مرا ء چون بیشتردرکا را وقاف بودم» میخواست وگله‌ها یش را میکرد درفمن 
توصیه‌ها یش را هم میکرد. این پسر مرا نمیدانم پسر آقاجعفر رایفرستید حکمی 
برا یش بدهید خرج تحصیل بدهید برود فرنگ آن یکی راچکا رکنید ... 


روا یت کننده : آقای دکترمهدی آذر 
تاریخ مصاحبه : سی ویکم ما رچ ۱۹۸۳ 
محل مماحبه : شهرنورفلک - ویرجینیا 
مصا حبه کننده : ضیاء اله صدقی 


نوا رشما ره :۳ 


خلاصه من بواسطه اینکه کمی عربی میدانستم بعضی احادیث وآیات قرآن میدا نستم 
درمحافل این قا یا ن روحانیون راه‌دا شتم » میرفتم گا هی صحبت ها حرفها یشان 

رامی شنیدم.. وغالیا " اظها رنا رضا ئی میکردندکها ین دکترمصدق | ینطور میکند 
آنطورمیکندواین قضیه را که‌وقتی کاشانی گفت که‌این محضر شرع است من همم 
آن آیه‌را خواندم دکترشایگان عصری به‌دکترمصدق خبر دا ده‌یودکه گفتکو اینطور 
شده‌است . آقای دکترمصدق شب هیئت دولت بودمرا خواست وگفت »" بسیا رخوب گفتی 
ا کا دا تشه سکف ) لسن الس الوم قفا ی وھا ای آ بات ۱ 

کت ا لک و گنها شرس شا بف رکفت یا طرت با فا نی رف هین وی 
که‌گفتی ." مقصود اینستکه گا هی بمایا دهم میداد که‌چه‌کار بکنیم خی 
واردبود. اختلافات بود. من با وجوداین » این لایحه اوقاف رااصلاحا تی کرده 
بودم . یک روز بردم پیشش که‌یک دفعه نگاه کردوگفت ۰" قا میخواهی تکفیرسان 
کک ھر این اکا رھ ایت ۲ فا ایو را با ای وون ھا ی کن نگ جور اس تب 

کمی شا فخه ایتها ارتا تند ما جک مكنم رمان اه ار كل ر 
میشود بگذا رید باشد حالا هرجور هست یک جوری این کارا وقاف رایک جوری که 
خیلسی هم خلاف نبا شد عمل کنید." عرض کنم ماه رمضا ن پیش آ مد گفتندکسسه 
افطاریه باید دادبه این آقایان . ازمحل اوقاف هرسال ازطرف دولت میلی 
داده میشود . آقای دکترمصدق بمن گفت ۰" شما هم افطاریه ازا وقاف هرچه‌هسست 
جمع آوری کنید." من به‌رکیس | وقا ف که‌خودم انتخا بش کرده‌بودم آقای دکتسر 
شها بی » علی اکبرشها بی برادرمحمودشها بی کها زفظله وفقها ی خیلی وا ردی است 
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گفتم آقا رسیدگی کن ازدفاتر اوقاف ببین چقدرموجودهست . اوهم رفت وا مدگفت 
قا چها رهزا رتوما ن افطاریه هست . گفتم این چها رهزا رتوما ن بجا ئی نمیرسد 
گفت این هست . آمدم شب به‌دکتر مصدق گفتم آقا مجموع افطاریه ما چها رس‌زار 
تومان است . گفت آقااین چها رهزا رتومان تنها بهیها نی راسیرنمیکند اینهمه 
اینها گوش خوا با ندند شب رمضا ن بایستی به‌اینها بول داد. گفتم والله‌هما نطورکه 
فرمودید ازاوقاف است دیگر غیرا زا وقاف محلی نداریم . اوباورنکرده‌بود و - 
سوء ظن دا شت . درغیاب من. رثیس اوقاف آنوقت این ملک اسما عیلی بود » مدیسر 
دفترش را خواسته‌بودند دفاتراوقاف را خواسته‌بودند اوبرداشته‌بود برده‌ود 
نشا ن داده‌یود, ازاوقاف‌این «جموع همه‌ی اقطا ریها ست والسلام. شها بی هم‌واقعا " 
متشرعی بود برخلاف شرع وخلاف قا نون نمیتوانستم چیزی پیشنها دکنم ازکجااضا فنه 
کنم؟ خلاصه روی آن حرف من قانع نشده‌بود وا زخودش وا زبودجه محرما نه‌نخست وزير 
مبلغی ضا فه‌کرده بود وآن چقدربود من دیگرخبرندارم . خلامه آقایان فقها را به 
این ترتیب یک قدری سا کت میکردند. مقصود بول مبخوا ستندمقام میخواستند 
وتوصیه بود دا ئا " ازهرطرف . همین آقای فلسفی مکرر بمن تلفن میک ردو 
میگفت که آقا آقای حاج احمدآقا پیشکار آقای بروجردی آمدند ازقول بروجردی 
اینطورفرمودند شما فلان کا ررا فلان جوربکنید . 

تفای قل واھ مروف ۴ 

چت ل من کفکم ۲ فاا ین ها با خی ها اتا اجه رن ودن ی روا ا" 
هم با ورم نمیا مد که‌آخربروجردی ... ولی راست‌بود. اودروغ نمیگفت . بمن که 
رحوع نمیکردند ولی فلسفی سخنگویشا ن بود وهی توصیه بود فلان کار را فلان کار 
کنید. متهم حقیقتش اینکه‌زیا دگوش به‌این حرفها نمیدادم وبلاآخره متهم شده 
بودم به‌توده‌ای بودن درپیش بروجردی . من اینحرف راا زآشیخ مهدی حاثری پسر 
آشیخ عبدا لکریم نا ئینی حا گری که‌پیش | زبروجردی مدتی درزمان رضاشاه‌مرجع 
تقلیدبودشنیدم . 

س- همان کسی که مدرسه‌ی فیضیه را درقم تا سس کرد ؟ 

ج ۔۔ بعله شاید . 
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س- وآقای خمینی رابه‌آنجا آ ورد. 

ج شاید . 

س - پدرآقای مهدی حاثری یزدی است . 

ج - بعله‌بعله . مهدی حا شری . 

س - مهدی حاشری یزدی که‌استاد‌فلسفه هستند . 

ج - بعله . برادری داردایشان » درست است بعله. ایشان هم با مرحوم‌دکتر مصدق 
دوست بود رابطه‌دا شت منهم برا ثر نظردکترمصدق اورابه عضویت شورای عالی فرهنگ 
انتخا ب کردم با منهم آشنابود دوست شده‌بودیم مردخیلی فاضظلسی ووارد وخوش فکر 
بود. اویک روزبمن گفت کهآقا شمایک کا رها ئی میکنید من هم خدمت آقای بروجردی 
رسیده‌بودم یمن گفت » " این وزیرقرهنگ کی است ؟ میگویند این توده‌ای است » 
این را چرا به‌مصدق نمیگوشید؟" سرحوم دکترمصدق یک روز مرا خواست » بعدا زظهر 
بود وقت ادا ره هم نبود » رفتم گفت »" علا ازطرف شاه پیفا می بمن داده‌ومیخوا هم 
جواب آن پیغا م را درحضورخودشما بدهم ومسیوق باشید. ولی بهیچوجه تباید 
نگران شوید." گفتم بفرمائید. تلفن کرد علا را گرفتند ودفترمصدق به او 
گفت »" آقا درباره پیغام شماراجع به‌دکتر آذر من تحقیق کردم این آدم بهیچوجه 
سا بقه‌توده‌ای بودن ندارد برادرش یک وقتی عضونوده بوده فرارکرده رفته‌به‌روسیه 
ربطی به‌عالم این ندا رد واین آدمی است کا ملا" بری ازاین حرفها." این حرفها 
را ازا طراف میزدند. معلوم میشود ازطریق بروجردی به‌شاه هم‌تلقین شده‌بود . شاه 
خودش هم همین فکرها راداشت . دکترمصدق ادامه داد اگربنا بشود که‌با این 
ترتیبات وزرا رامتهم کنندمن کا ری نمیتوانم بکنم وبعداین موضوع سومکا چیست ؟ 
این ۱سباب اغتشاش درمدا رس است این رااگرموقوف نکنند من مجیورم خودم دخالست 
س سومکا مال آقای منشی زاده ودا ریوش هما یون ؟ 

ج - بعله. آقااینها هم محشرمیکردند . من مکرربه‌دکتر مصدق سرا ینکا رشکا یت کرده‌بودم. 
اینها | زخودشان افسرهائی داشتند بااونیفسورم ویک دانه چوب خیزران 
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هم دستشا ن » میرفتند مدا رس راشلوغ میکردند. آقای دکترمصدق همیشه میگفت 
آقا یگ جوری مسا لمت کنید بااینها . ولی بلا خره من این انتشارات‌اینها را همه 
رایک روز جمع کردم‌بردم خدمت آقای دکترمصدق . اینها یک جائی هم شلوغ کرده 
بودند با زدریکی ازدبیرستانها دیدم اینها را مطا للعه‌کرده بود جواب آن راهما ن 
روزی که مراخواسته بود دادو به‌علا گفت »" اگربنا بشودکها ین سومکاکارش را 
ادا مه‌بدهد من دخا لت میکنم وبه‌صلاح خاندا ن سلطنتی نیست . موقوف کنن د 
اینکا رها را ," 

س سومکا با دربا روبا روحا نیون درا رتباط بود؟ 

ج - بعله. علیرضا , علیرضا بانیش بود وپولش راهم آنها میدا دند والا اینهمه 
اونیفورم برای این جوانها ئی که‌هیچ معلوم نبود ... مشل دا نشجویان پیسرو 
خط | ما م که‌هیچکدا مشا ن معلوم نشد دانشجوی کدام مدرسه ستند آنها هم همینطور . 
خلاصه دکتر مصدق خیلی با خشونت به‌علا جواب‌داد. وبعدیمن گفت که‌ش خیالتان 
راحت با شدکه من به‌اینحرفها ترتیب اثرنمیدهم ولی خب‌شاه راهم آزاه‌نمی - 
گذا رند راحت نمیگذارند. حالا یک قدری یک جوری عمل کنید که‌زیاد چیزنبا شد . 
س این مطا لب هنوزقیل ازجریان ٩‏ اسفند بوده؟ 

ج - والله‌خاطرم نمیآید. چون خیلی وقت گذشته‌است . احتمال میدهم بعد از 
٩‏ اسفند باشد. زیراکه بعداز ٩‏ اسفند بودکه‌نظردکتر مصدق نسبت به‌شا ه‌ودرباریها 
یکلی عوض شده‌بوده دیگرواقعا " جدا " مخالف‌بود , جدا " مخالف‌بود. وه اسفد 
هم که‌قضیها ش معروف است دیگرو آقایان شنیده‌اید. من درمحبتی که‌دارم یادمان 
با شد این را توضیح بدهم . 

سس - خا طراتی که‌شما دا رید ا گرلطف بقرما گید وتوضیح بدهید راجع یه ٩‏ اسقنسد 
بسیا رمفید خوا هدبود چون گویا آیت‌الله بهبهانی , آیت‌الله کاشانی هم در 
جریا ن ٩‏ اسفند دخالت ها ئی دا شتند . 

ج - بعله. وازهمانجا هم با زبعضی اختلافات آشکا رشد. درجلسه دیگری ... 
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س - آقای دکترآذرشما درنشست قبلی بها ختلاف آیت ا لله‌بروجردی ۰ آیت الله‌کا شا نی 
وآیت الله بهبها نی با دکترمصدق اشاره‌کردید وفرمودید که‌درنشست بعددریاره‌ی 
٩‏ اسفند ۱۳۳۱ سخن خوا هیدگفت, دکترمصدق درسخنرانی اش کها زرا دیو پخش شد و در 
مطبوعا ت نیزمنتشر شد ٩‏ اسفند راتوطئه‌ی دشمنان نهفت ملی ایران نا میدوب 
دربا ر وروحانیون رامتهم به‌کا رگردانی این توطثه کرد. این داستان ٩‏ اسفند 
۱ چیست ؟ آیا شما هم ما ننددکتر مصدق آن را توطثه علیه دولت نهفت ملسی 
میدانید؟ لطفا " دلایل خودتان رابرای ما شرح بدهید؟ 

ج - عرض کنم که‌من روز ٩‏ اسفند درحدود سا عت ده‌ونیم - یازده درمسجد مجد بودم 
برای برگزاری ختم ( ؟ ) از مسجدکه‌درآمدم قصدداشتم بروم به 
وزا رت دربا ر جیپ نخست وزیری جلویم ایستاد ومستخدم نخست وزیری بمن گشست 
که آقای نخست وزير فرمودند که‌هرچه‌زودتر شمابیا کید به‌منزل ایشان . من بر 
کشتم با عجله رفتیم منزل آقای دکترمصدق › اویمن گفت سایر وزرا هم هستند 
شما تعجیل کنید. با عجله رفتیم ودیدم کسی نیست » گفتند که‌آقای نخست وزیر 
رفتند بکاخ مرمر برای ملاقات‌شاه, شما هم بروید آنجا » من برگشتم ازدرب شسال 
غربی کاخ که‌درهمان کاخ با زمیشد درست رویروی درب کاخ اختصاصی بود ازآنجا 
رفتم به‌آن تالاری که کفتند آقایان وزرا آنجا هستند. واردشدم ودیدم جمعیست 
هست ولی آقای دکترمصدق را آنجا ندیدم . پرسیدم چه‌خیراست ؟ هیچکس | طلاع درستی 
ندا شت که آمدن آقای دکترمصدق و احضا رما به‌اینجا برای چه‌کا ریست . درآن ضمن 
آقای علا که‌وزیردربا ربود رسید واصلا" باحالت عجله آمد ورفت ومجال نش دکه 
ازاوهم سئوانی, بکنیم. دراین ضمن آقای مسعودی وزیرا طلاعا ت هم بود. اوآمد 
ازمن میپرسید که‌شما برای چه‌اینجا آمدید؟ چه‌خبراست ؟ اطلاع ندا رید نخست وزير 
کجا ست ؟ گفتم که‌من اطلاع ندارم حالا منتظريم که‌ا یشان بما خیرید‌هشسسد» 
طولی نکشید کهآ مدندگفتند آقای نخست وزیسر درکاخ اختصا صی هستند وگفتند 


که‌آقایان وزرا هم تشریف بيا ورند وما دسته‌جمعی رفتيم بکا خ اختصا صی ووارد = 
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تا لار پذیرا ئی شدیم وآقای نخست وزیر هم بحالت انتظار ایستاده‌بودگفت که 
| علیحفرت قرارشده سفری بروند ومن آقایان راخواستم که‌بیا شید خداحافظی 
بکنید. دراین ضمن شاه باثریا آمد. قسدری ازهوا ومنظره‌ی پنجره‌ی شما لی 
وا ینها محبت کردند. بعددکترمصدق شروع کردبه‌محبت برای اطلاع ما گفت که 
مدتیست که علیحضرت کسالتي دا رند وقصددا رند برای معالجه بها روپابرونشد. 
ولی من ازایشان خوا هش کردم کها وضاع مملکت طوری است که‌حالا مسا سرت 
| علیحشرت چندا ن مصحت نیست وبهتراست که‌همین جا تشریف دا شته‌با شندوما 
وسسائل معا لجه این را زقیس سل وس تلد 
آزما یشگا هی هرچه باشد درایران فراهم میکنیم , با ازاطبای 

که‌معا لج ایشان هستند خوا هش میکنیم ازفرانسه میآیند. ولی ایشان اصرار 

دا رند بروند ومصلحت دا نستند که‌تشریف ببرند. بنایراین مانا چا ریم که 
قبول کنیم . ایشان تشریف میبرند ومن ازآقایان خوا هش کردم ک‌یرای 

خدا حا فظی تشریف بيا ورند. شاه هم محبت ها یش را کرد وبعد باهمه یکی یکی 
دست داد وثریا هم دست داد وخداحافظی کردندورفتند. طولسی نکشید که 
من دیدم دکترمصدق متوجه درب ورودی کاخ است . من هم که‌نگاه کردم ديدم 

این درب وقت آمدن ما که چها رطا ق با زیود حالا آن رایسته‌اند. دکترمصدق 

یک دو دفعه رفت وآمدی کرد وهی متوجه درب بود متوجه‌شده بودکه درب را 
چرا پیج کردند چه‌خبراست ؟ وکویا دریک دفته هم که یک کسی وارد میشسده 
درب نیمه با زشده بود جمعیتی را پشت درب‌دیده بود وخیلی ناراحت بودوگفست 
کهآ یوت ری و ول با کف کا کے اھا تا موه شتا 
بما نیم وخوب است که‌سئوالی بکنید. هرمزپیرنیا راکه‌رئیس تشریفات بود 
خوا ستند وبه‌ایشان گفتند که‌شما | زا علیحضرت سئوال کنید که‌آتایان ستد 

منتظرند . بروند؟ | علیحضرت همین حا لا تشریف میبرند کی میروند؟ هرمزرفت 
وا مدنش طول کشید . این بیشتر به‌نگرانی مصدق افزود دراین ضمن کسه 
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با زهی میرفت ومتوجه‌درب بود درب نیمه با زشد آقای بهبها نی لنگان لنگان آ مد 
تو درحا لیکه آقای شيخ بهاءالدین نوری هم زیربغلش راگرفته‌یود. دکترمصدق 
یک دقتی کردویک قدری فکرکرد. حا لاما منتظربودیم که‌بهیها نی هم میآید بهمین 
تا لار پذیرا ئی و خب ‌بالاآخره مشل ماشاید آمده‌برای خداحافظی . ولی نیا مدو 
بردنش به یک اطا ق دیگری . این بیشتربه سو* ظن دکترمصدق افزود وگفت ."هرمز 
چرانیامد؟ ولی آقایان من میروم منتظرنمیشوم. شماهم نمانید هرچه 
زودتر ازاینجا بروید. حالا شاه دستورداد بانداد یک چنددقیقه فقط مسر 
کنید بروید اینجا نمانید." ورفت ولی با عجله رفت . ماهم یک چن د 
دقیقه‌ای بودیم وبعدهرمز نیا مد » هرمز نیا مدوما خودمان تصمیم کرفتیم که 
برحسب تومیه دکترمصدق برویم . وقتی ماخارج میشدیم هرمز ازآن طبقه الا 
پیدا شد گفت | علیحضرت فرمودندکه آقایان میتوانندبروند. گفتیم خیلی خوب . 
وفتی آ مدیم‌دیدیم‌روی‌بله‌هلالی جلوی درب ورودی خودسا ختمان کاخ آقای 
دکترصدیقی بالیاس رسمی سرپا ایستاده یک چمدا ن دراز سیاهی هم پای دیوار 
هست . گفتم آقا آقای دکترمصدق رفتند ماهم داریم میرويیم . شمااینجاا 
میما نید؟ گفت که‌من باید بمانم برحسب تشریفات همراه شاه‌میروم آن ما شینش, 
را هم نشا ن دا دوگفت که اينهم ماشین شاه است‌وایشان ازراه زمین مسا رت 
میکنند من قا عدتا " باب تاسرحد ایشان رابدرقه بکنم. گفتم که قا حالا 
دکترمصدق گفت بروید. گفت که‌نه من دیگر باید بمانم . ماآمدیم که خب 
درب بسته‌یود دیگر » سرسه‌را هی که‌بلاآخره یکیش میرفت بطرف درب یکیش بطرف 
سا ختما ن کا ملا“ طرف دست چپ به‌گوشه‌شما ل شرقی محوطه کاخ منتهی میشد. آنجا 
نرده‌ای بود سربا زی ایستاده بود یک دربی هم بود واین همین کاخ شا لی 
کاخ اختصا صی است که‌بعدها گویا نخست وزیری شد مال اشرف بود یا مال علیرضا بود 
فروختند به‌نخست وزیری ۰ خلاصه آنجا مرحوم دکترفا طمی گفت >" آقا قرا رشده 
که رکن الدین آشتیانی که‌عضو وزارت خا رجه است تذکره شاه‌وحواله ارزی برایش 


بیاورد. یک پچنددقیقه‌ای اینجا با یستیم شاید بیاید من من بشوم که‌این آ مد 
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برویم. " یک دو - سهدقیقه توقف کرديم گفتگو بودکه‌برویم نرویم چه‌خبرشد 

دکترمصدق چرا رفت ؟ بهبها نی چراآمد؟ کجا رفت‌که‌مااورانديديم ؟ دراین 
ضمن باز درب‌باز شد آنجا من ملتفت شدم کد واقعا " جمعیتی پشت درب هست 
که مترصد درب بودیم که‌همه‌ما ن که‌کی با زمیشود. رکن الدین آشتیانی آمد و 

فورا " آمد به‌دکترفا طی نثان داد تذکره واینهارا واوهم گفت‌که بسا رخوب 

بروید. ماراه افتادیم که‌برويم . ازکجايرويم ؟ آن درب که‌بسته اسسسست 
درب حياط . رفقتیم بهما ن دربی که‌گوشه شمال شرقی بود واحتمال دادیم که 
آقای دکترمصدق ازآنجا با ید رفته باشد. یکی ازپیشخدمت‌ها که آنجا دا سم 
درجریا ن بود گفتند بله آقای دکترممدق ازاینجا رفت . پرسیدم گفتند ابنطور. 
ما رفتیم سرا زآنجا گفت که‌نمیشود | زا ینجا.دم درب ایستاده بود کشک میداد 
گنت نخیر. گفتیم آقای دکترمصدق ازاینجا رفتند؟ گفت که من نمیدانم کی 
بود کی رفت ولی ازا ینجا قدغن است نمیشود رفت . چه‌کنیم؟ بازیکی ازآقایان 

ازیکی ا زاین پیشخدمت ها که‌پشت سا ختمان کاخ داشت میرفت پرسید کها زا ینجا 

ازکجا میتوا نیم ما برویم بیرون ؟ گفت که راست ازهمین پشت کاخ ساختمان بروید 
حیا طی است معروف به حياط پرون وازاینجا میروید درب آنجا هم معمولا" با زاست 
ولی منتیی میشودبه‌دربی که‌قفل نیست . 

س حیا ط پرون ؟ 

ج - پرون بعله . 

سب آن حياط بنا م | رنست پرون دوست شاه بوده؟ 

ج بعله. وبعدگفت کهآنجا کوچه‌ایست این کوچه طرف شما لش با لایش بسته است ولی 
طرف پا کین دست طرف خیا با ن پا ستور یک دربی هست اگر آن درب با زباشد میتوا نید 
بروید. مارفتیم حياط پرون راهم ما دیدیم که‌چندتا خندق کندند وچیزشا سی 

گذا شتندمثل اینکه پرون گل با زبود پدرش باغبا ن بوده قصد داشته آنجاشاسسی 

درست کند گل عمل بیا ورد برای بها ر اینها که‌گذاشته بود رفته بود وهمینطور 


این خاکها را ریخته بودندبیرون کا رها ناقص مانده بود. خلاصه رفتيم ودرب مشکلی 
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نبود با زکردند. من بیرون که‌آمدم یادم آمد که‌وزیرکشا ورزی » نمیدانم کفیل 
بودیا وزیربود » آقای مهندس عطا ئی › اسم کوچکش حا لا درست خاطرم نیست » عطا ئی 
سصطفی یا عبا س یا همچین اسمی دارد. ديدم که‌اینها نیا مدند. دکترمدیسسسی 
هم ماند. برگرديم به‌آنها بگوئیم آقا درب ها بسته است این درب راهم ممکسن 
آست ببندند. مرحوم لطفی بمن گفت »" بدون شوخی بتو میگویم اگرمیخوا هی 
کها را ین درب کاخ مثل میرزاجها نگیرخان آویزانت کنندتوبروما نمیا گیسم ۰" 
س- میرزاجها نگیرخان صوراسرافیل ؟ 

ج بعله. " وشما میخواهی از آن درب کاخ آویزانت کنند برو ما نسا یسم ." 
ا وخیلی هوشیا رتر بود. شاید هم وارد بود یاقبلا" ا زمحبت ها ی دکترمصدق 
حدس زده بود. من گفتم که نه همچین هوسی ندارم که راه افتادیم با عجله 
اتفاقا " درآهنی سبزی بود پائین کوچه آنهم مشکل نبود با زشدنش یک جوری باز 
کردند آ مدیم بیرون و گفتند آقا ما متقرق بشویم. نباید دسته‌جمعی با هم باشیم » 
هرکدا م ا زطرفی رفتند منزل مرحوم سیف اله‌خا ن معظمی گویا آن نزدیکی ها بسود 
چندنفری رفتندآنجا , من آنجا ازخيایان کوچه‌متین دفتری آمدم به‌خیا بان 
حشمت الدوله ازآنجا یک راست رفتم به‌خیا بان پهلوی . آنجافکرکردم که‌ایسن 
محمدغا ن قوق وزا وت فرهنگ وما ین اینما دم درب‌گاخ ماخده این حا لا آن] 
مانده شاید متعرضش بشوند اذبتش بکنند ویک جوری بشود حالا شلوغ است . هان 
یک مطلب که‌درضمتی که‌ماازآن ساختمان کاخ خارج میشدیم روی آن پله بودیم 
من دیدم یک ها ی وهوثی شد با زبیرون سرچندتا چوب دیده شدکه معلوم شد کیک 
عدها ی با کا میون آمدند پیاده شدندهمهمه اینها بسود وتقریبا قمیه‌دسگیرمان 
شده‌یود . بنابراین ایستادم آنجا وفکرمیکردم چه‌کا رکنم ؟ ونگاه کرده‌بسسودم 
ازهما ن سرچها ررا ه حشمت الدوله بطرف درب کاخ دیدم که‌شلوغ است جمعیت زیا دی 
هستند. یک عده هم چوب دستشاً ن هست یک کا میون هست و جیپ هست وخلاصه یک عده 
زبا دی آنجا ستند واین بودکه‌فکری بودم درخیا بان پهلوی ایستاده بودم. ديدم 
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که‌آقای دکتر» من هیچ نمی شنا ختمش ولی اومرا شناخت » شمااینجا چراایستادها ید ؟ 
گفتم هیچی میخوا هم بروم. گفت که آخرکاری اگرهست بگوشید بمن › گفتم که‌والله 
حقیقتش | ینستکه منتظرم ازاین محمدخان یک جوری خبری بگیرم. گفت كەش ا 
بفرما گید توی ما شین من بنشینید بیرون هم نیا ئید من میروم محمدخان را پیدا 
میکنم ومیا ورم. من رفتم توی ما شین نشستم واظها رات این مرا بیشتر نگران کرد. 
طولی نکشید با زوسوسها م گرفت که‌من توی این ما شین نشستم حالا این معلوم نود 
کی بود یک دفعه‌برگشت با همین ماشین مرامثل عیادت زمان رزمآرا اگربردند 
چه؟ داشتم پیاده میشدم که‌دیدم آمد وما شین وزارت فرهنگ ازخیابان پاس‌تور 
پیچید وروبه‌شمال واینهم بغل دست راننده‌ی ما شین نشسته آمدمرا بججله‌سوار 
ما شین کرد کفت آقا زودتشریف ببرید اینجا ها نما نید ومن رفتم بمنزل . دیگکر 
کا ری هم ندا شتیم ومحمدخان راهم مرخمش کردم رفت . منتظرخبرشدم . آن روزهم 
هیکت دولت نبود. ساعت سه بود کمی استراحت کرده‌بودم که‌دیدم تفن کردن د 
آقا ی نخست وزیردستوردا دندکهآقا یا ن تشریف بيا ورند به‌ستادا رتش وا یشان آنج 
هست ۰ 

س آقایان وزرا ؟ 

ج - بعله وزرا . یمن گفتندکه شماهم سرساعت پنج تشریف بیاورید آنجا. بسیار 
خوب . عرض کنم که‌سروقت بود تاکسی گرفتم رفتم. رفتم‌آنجااول پرسیدند کی 
ستید؟ چی هستید ؟ نشانی دادم خلاصه رفتیم تو. دیدم آقای دکترمصدق نبسوه 
یک اطا ق دیگربود چندنفری ۱ زآقا یا ن بودند یک چندنفر هم با تا خیرا مدندوگفکه 
شدکه آقا ی دکتر مصدق درخواً ست کردندکه جلسه‌خصوصی مجلس راتشکیل بدهند... و 
منتظرند که‌هروقت آقایان وکلا جمع شدندما برویم به‌مجلس . یک نیمساعتی سه 
ربعی گذشت . با هم محبت میکردیم که آقای دکترمصدق باهما ن لباسی که درمضزل 
بود درمورتیکه درموقعی که‌ما بکاخ رفته‌بوديم لباس رسمی کت وشلوارپوشیده‌بود 
کرا وات زده‌بود » ولی اینجا با همان قبائی که‌درمنزلش معمولا" روی نیمکتش درا ز 


میکشید ومی نشست با آن بود. 
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س- آقای دکترآذر رثیس‌ستادا رتش‌درآنموقع کی بود؟ 

ج - رئيس ستا دا رتش . 

س سرتیپ ریاحی ؟ 

ج - سرتیپ ریا حی بود؟ نه بها رمست بود؟ بها رمست بود ۰ نظرم‌نیست چون بها رمست 
بعله آنجا درچها رم آبا ن هم بها رمست ... بها رمست بود . این احتمالی است بعله . 
هوا هم سردبود ولی دیدم که‌آقای دکتر مصدق با همان قبا هستند . سرپله گفتم که 
اقا یفوتافیه که با کی بایان نبا ورن هوا خرکی روا ت اه مت یت 
من حالا چنان گرم هستم که‌هیچ سرماثی وگرماشی حالیم نمیشود ‏ مایایدیرويم به 
مجلس ." ما هم حرفی نزدیم رفتیم. رفتیم وسوا رما شین شدیم همان ما شین ها کی 
که‌دم دستمان بود ازوزرا واینها سوا رشدیم ورفتیم به‌مجلس . یک چنددقیق.ه‌ای 
طول نکشید که‌رفتيم به‌آن نالار» نه‌تالار عمومی ورسمی مجلس ؛ یک تالاربزرگسی 
که‌وکلا آنجا اجتما ع کرده‌بودند. جلسات خصوصی ما هم نشستیم . مرحوم دکترمصدق 
اول بها ومست را خواست وگفت:۰ اقا شا جظور ما مورانقیاط هجیه؟ متنا ن 
اینهمه ما مورین انتظا می ا رتش هستند چطورشما ازاین جمعیت که‌جلوی کاخ جع 
شده‌بودند هیچ خبردا رنشدیدو هیچ اقدامی برای جلوگیری ازازدحام ایشها بجسا 
نیا وردید؟ چه‌کا رشما کردیدآ خر؟ بعددرب خانه‌من آ مدند آنجا را میخوا ستندیشکنند 
چه‌خبر بود؟ شما چه‌کا رمیکردید؟" اویک قدری من من کرد . دکترمصدق با تغیر 
گفت که‌یروید بروید. وبعدازآن عزلش‌کرد. چون اختیا رات بااوبود. ودراین 
ضمن خبردا دندکه‌جمال | ما می [ مده‌به مجلس . دکتر مصدق صبرکرد وگفت کهە‌برون د 
ببینند جمال اما می برای چه‌به مجلس آمدهاست . آنوقت‌او وکیل نبود. رفتند 
وبرگشتند گفتند. آمده‌توی محوطه سری زده وبرگشته رفته . ایشان بعدپا شدنسد» 
| ول دکترمعظمی صحبتی کرد | ودلیل تشکیل جلسه خصوصی راتوضیح دا دوبرا شسسر 
درخواست آقای نخست وزیر ۰۰۰ 

توت وربا لے مقط ۲ 

ج - معظمی بعله. نایب ریس مجلس بود به‌نظرم آن زمان . بعدآقای دکترمصدق 


پا شدوبا حرا رت تما م قضیه‌را توضیح داد. خلاصها ش | ینکه‌شا ه مدتی بودامرارداشت که 
برود. درخارج هم شایع بودکه‌شا ه میخوا هدبرود » ولی بعدخودش پیشنها دکردکه 
آن وزی که‌نیخو اهد‌بروه برای ایتکه ره وزرا اخباتا کم خفوة‌کنعا 
خبرورود اوبه عراق نرسیده اصلا" خبر حرکت وسفرش بکلی مکتوم بماند وقرا رود 
که این سربین مصدق وعلا وشاه بما ند وکس‌دیگری ازاین خبری نداشته‌با شسده 
بنابر! ین وقتی که دکترمصدق می بیند که‌درب بسته شدویعدیهبهانی "مدو آن 
هاءالدین نوری آمد آنجا وآن جمعیت را دربیرزن کاخ دید سوء ظنش دیگریکلسسی 
تبدیل به‌یقین شده بودکه یک توطله‌ای است وا زآنجا ئی که‌خب | زا خلاق شاه خسوب 
خبرداشت | زرفتا رش باقوام السلطنه واینها بخوبی مسبوق بود دیگرفکرکرده بود 
که‌زودتربرود وا زهما ن درب تما لی هم رفته بود. بعدهجوم بردد بودندسسه‌درب 
خا نه‌شا ن وا ین شعبا ن بی مخ وعده‌ای زده بودند به‌درب و درب کج شده ود و 
نرده‌ها یش کج شده بود ویک نفر هم بالاي یک درخت رفتسه بود که بپرد از روی 
دیوا ربه‌دا خل حياط و برود درب رابا زکند آنجا این ممتاز جزومراقیان درب 
خا نه‌ه‌کتر مصداق بود . 

س- سرهنگ ممتا ز؟ 

ج - سرهنگ ممتاز. ویکی هم فشا رکی بود. فشا رکی که‌بعدا سمش را عوض کرده بود 
این اوا خراسم دیگری داشت حالا خاطرم نمیآید. اووقتی دیده بودیک کسی رفتسه 
با لای درخت میخوا هدبپردیه‌دا خل تیری به‌هوا خالی کرده‌بود !وهم ازترسش پا ئیسن 
پریده‌بودوشتبا ن بی مخ هم زده بودبه‌درب ودیده بوددرب هم نمی شکند دراییسین 
ضمن وقتی قرا ولها را دیده‌بودند که مسلح هستندممکن است خب آتفاقی بیافت د 
متصرف شده‌بود. دکترمصدق وقتی خبرشده‌بودکه میخواعند بیایند تو ودرب را - 
بشکننه ازهمان خانه‌اش‌از را هی که میرفته منزل شریف‌امامي » همسایه بودند 
به‌نظرم نزدیک بودند » وا زآنجا هم میرود سوا ردرشکه میشودبا همان لبا س ءلبا سش را 
هم عوض کرده بوده درمنزلش درفکربوده که‌چه‌کا ربا ید بکند ازهما ن جا رفته بوده 
به‌ستادا رتش به‌گما ن اینکه آنجادیگرکا ری نمیتوانند بکنند. آنجا درپنا هستاد 


آذر (۳) = ۱۳ 


| رتش است وهراتفاقی بیافتد معلوم است که‌دخالت شا ه‌وارتش‌بوده. بعدماراهم 
احضا رکرد ورفتیم وبه تفصیل گفت »" شاه قصدش‌این بوده که مابی خبرض‌ارج 
شوم ویک ادقمه: ا ھا پریرنه رايا ن جتا ق ها تفای كلا ما زا رتنه اة 
و بعدهم بلافا صله این خبرشایع شر که‌شاه‌میخواست برود ملت رفته است درب 
خا نها ش ومانع شدند وخوا هش کردند . مصدق میخواسته شاه راازایران خارج 
کند." درضمن این خیرها را هم شنیده بود. فورا" به اوخیرداده بودنسدو 
این صحبت ها بوده . این بودکه من فرارکردم آمدم اینجا ومجلس راخواستم 
حالا اگر قضا یا اینست بااین شاه نمیشود دیگرحکومت کرد اگر رای اعتما دی 
میدهند دوبا زه میمانم والا تکلیف ما معلوم است بیخضودی خودمان راووزرا را 
من درمعرض تلف قرا رنمیدهم . این دسیسه‌ایست واین مسلم است‌برای من 
که قص تلف کردن من وهریک | زاین آقایا ن کە‌گیرشا ن میافتاد دا قدنه.* 
بنا براین دوبا ره گویا تجدید رای ای کردند رای اعتما دی دادندومابرگشتیم. 
برگشتیم وروزبعد هم دیگراوضاع عوض‌ شده بود » شاه‌هم نرقتەبود. 
شا یعه شدکه بعله» این را دیگرهمه‌ما شنیدیم کهآ قای بهبهانی وآقای کا شا نی 
نا مه‌نوشتتدبه‌شاه پیام فرستا دندوآقای بهیها نی مخصوصا "زفته‌که ازشا. ه۱ زرف 
ملت خوا هش کند . مردم ریختند درب خانه بهیهانی که‌شاه را میخوا هندبیرون کنند 
ورفته! ست کها زقول ملنت خوا هش کند که‌تشریف نبرند وایشان هم متصرف شدند . 

س - این ملت که میگویند رفته‌بودند وریخته بودنددرب خا ندبهبها نی درواقع 
چه‌کسا نی بودندوا زچه‌گروه وطبقه‌ای | زملت بودند؟ 

ج - یگ عده‌را گفنتند که‌سربا زانی بودندکه‌با لبا س عا دی آمده بودندوسرلشکسر 
شا «بختی هم درمیانشان بود ویک عده هم ازهمین حزب‌الهی ها بودند. مشل 
حزب‌الهی های | مروزکه‌برای خاطرده‌تومان يا بیست توما ن <ا ضرند که هرکا ری 
یا هرجنا یتی مرتکب شوند. خلامه جمعیت زیا دی بود وبه‌این ترتیب روز٩‏ اسفند 
برگزا رشد. آقای دکترمصدق روزبعددرجلسه‌ای با زدوی‌اره توضیحا تی دادو 


بما توصیه کردندکه موا فلب خودمان با شیم . ازآن روز بی‌هسسسد 


آذر (۳) نا 


برای بعفی | زوزرا مرا قب‌گما شتند ازآنجمله برای من دونفر سربا زماً مورکردند 
که‌درما شین من باشند. من به آنها میگفتم که‌دروزارت فرهنگ باشند وآنهف.ا 
میما ندندومن عصرکه میرفتم منزل دیگرآنها را مرخص میکردم.آن زما ن درتا بستا ن 
منزلم درشا ه‌آباد بود ولی من ازوزارتخانه میرفتم منزلم ناها رمیخوردم و 
بعد عصری خودم میرفتم به‌شاه آباد. یکی ازآن سربازها مردخیلی روشنی بود 
اصرا ری دا شت که‌همراه من بیاید یکی دودفعه هم آمد تاشاه آباد وبرگشست . 
من دیگر بعدمنصرف شدم وگفتم که ما ميا کیم به‌ده کسی اینجا به‌سراغ مانمیا ید . 
ولی خب جریا ن به این صورت بود تاوقتیکه کودتای حسا بی صورت گرفت . 

س- آقای دکترشا پور بختیا ر درکتا بشان که‌اخیرا " چاپ‌شده واسم فرانسسه‌اش 
گویا ۳106116 112 است وبه‌فارسی بنام یکرنگی ترجمه‌شده نوشتند که‌ا زجریان 
٩‏ اسفند به‌بعددیگر دکترمصدق باشاه ملاقات نکردوازآن موقع بودکه‌دیگرروا سط 
دکترمصدق باشاه بکلی تیره‌وقطم شد آیا این موضوع صحت دا رد؟ 

ج - بعلد. اولا" آقای دکترشا پور بختیار جزو هیشت وزرا نبود معاون آقای 
دکترعا لمی دروزارت کاربود. نظربه سوابقی که‌دراداره کارشرکت نفت انگلیس 
وایران دا شت ایشان اوراانتخا ب کرده‌بودند وعضو حزب‌ایران هم شده بود. خود 
دکترعا لمی هم بعدمعلوم شد که‌آدم خیلی قرصی نبود . معذرت خواهی اوو نامه‌اش 
به‌شاه و به‌زاهدی » اینها بعدمنتشرشد درروزنامه شاضد . 

س- ایشا ن مثل اینکه تنها وزیردکترمصدق بودندکه بعدا زکودتا به‌رژيم پیوستند ؟ 
ج - نپیوست » نه. من نامه‌اش راخواندم. انفاقا " همان روزی که‌یرای اولیسن 
دفعه آزموده سرا برای بازپرسی خواسته بود از من پرسید که‌چه‌چیزی‌لازم دارم . 
گفتم کتاب خواسته بودم ونفرستا دید قبول نکردید. او گفت نه من خواستمسم 
آوردند » یک شجا عی نام سرگردی بودا ورا خواست وگفت که کتاب برای آقای دکتسر 
آورده بودند چه شد نبردید برای ایشا ن ؟ اوگفت که آوردم ولی شما دیگردستوری 
نفرمودید ست همینطور پیچیده است . گفت بروید بیا ورید. رفت وآورد وی 


یک توری کوچکی پیچیده بودند. گفت به‌شجا عی که شما کوتا هی کردیدومجا زا تتا ن 


آذر (۳) = 1۵ - 


اینستکه این رابردارید خدمت آقای دکترببرید دراطاق خودش روی میزش بگذا رسد 
وبیا شید . واوهم همین کاررا کرد. 

س- راجع به آقای دکترعا لمی صحبت میفرمودید. 

ج - حالا عرض کنم » من وقتی این بسته راآوردند ديدم نوی یک روزنامه‌ای پیچیدند » 
روزنا مه‌شا هد» با زکردم اتفاقا " برخوردم به‌این نامه آقای دکتر عالمی که‌بعنوان 
معذرت خوا هی به‌زا هدی نوشته بود وا زاین نامه درآنجا خیرشدم والا قبلا" بصداز 
کودتا خبرا زهیج جانداشتم. نامه‌راخواندم وفهمیدم که‌این آقای دکترعا لسسی 
خب‌طا قت نیا ورده معذرت خوا هی کرده وا ظها ر بی اطلاعی کرده استا وتيا ت مصسدق 
وا مثا ل اینها واورا معفو کردند ولی گویا درتعقیب انتشا راین نا مدا نشجویا ن 
دا نشکده حقوق را هش نداده بودندومدتها طول کشید تابعدکم‌کم التیام پیدا کرد. 
آن یکی دودوره عوض‌شد و کم‌کم ایشان به سرکلاسشا ن رفتند. این آقای دکتر 
شا پور بختیا رمعا ون ایشا ن بود وراست است این بکلی روشن بودکه رفت سار 
آقا ی دکترمصدق بادا ه بکلی عوض شده بود ودکترمصدق دیگریقین کرده بودکسبه 
موضوع سی تیر‌هم تما دفی نبود وعمدی بود. وشاید شاه هما نوقت قصدداشت 
که‌مصدق را دوبا ره توقیف وتبعیدش‌کنند و٩‏ اسفند قضیه رابرایش ثا بست کرده بود 
که ناه درصدد اتلاف‌او است . حألا به ملاقا شش نرفت یا رفت آن رامن نمیدانسم 
ولی میدانم که‌دربعضی موارد مشلا" من برای افتتاح اولین جلسهی شورای عا لسی 
فرهنگ که‌درا ثر قانونی که‌لایحهاش را خودم تنظیم کرده بودم ویجای رجا ل سیاسی 
پیشنها دکرده‌بودم نما یندگانی ازفرهنگی ها | زدبیرستانها | زدیستانها درآنجاها 
شرکت کنند وانتخابی باشد . آقای دکترمصدق هم پسندیده بود وتصویب کرده بود 
وی با و مورت کروم كفا رای ا فخا م دعر ك 4 کف ابا ها 2 
باشاه چە‌کا ردا رید؟ شاه‌درعالم دیگری استآقاشما خبرندا رید." گفتم که آخر 
بلاآخره افتتاح یک جلسه فرهنگی است . گفت ۰" ابدا " » نخیر شما کا رخودتان 


بوده شاه رابرای چه میخوا هید ؟" ویک روزهم راجع به‌کارشاه صحبت شدودکت سر 


مصدق گفت » " شاه مکرر بمن میگوید» چنددفعه درهما ن بعدازسی ام تیرهم 
گفته , پس من چه‌کا رها م؟ "من گفتم | علیحضرت قوانین مصوبه مجلس را توشیح 
میفرما شید اجرامیشود. بعدگفت که‌همه قوانین راهم که‌شما وضع میکنید 

وکا ربه مجلس نمیرسد وا ختیا رات‌دارید. ومن گفتم که | علیحضرت کا رها ئی 
دا ریم مثلا" همین آسایشگاه مسلولین شاه‌آباد آقاشلوغ است » آنجسسا 

بی انضباطی میکنند و ازعهده اداره‌ی آنجابرنمیآیند. عیبی ندارد که 

| علیحضرت گا هی تشریف ببرید آنجا خب نصحت کنید. آنها حرف‌شا را 
می پذیرند ویک قدری انباط در آنجا بوجودمیآید. نظایراین کا رها خی 
هست که | علیحضرت میتوانید با کمال راحتی انجام بدهید. " اوقا ضش تلخ 
میشودکه‌من پس‌دیگر چه‌کاره‌ام. . این بودکه معلوم بود که‌روا بطش‌با شاه 

دیگریهیچوجه رابطه‌ی یک نخست وزیربا شاه مملکت نیست . این برای ما مسلم 
یود . 

س- آیااین بخاطر این بودکه شاه دلش میخوا ست که‌درواقعم امورحکومت را 

بدست بگیرد ؟ 

ج - بعله. بعدش هم که مسلم بود. حرف مصدق این بودکه شاه مطاسسسق 
قوانین مشروطیت مسگولیتی ندا رد وقتی مسئولیتی نداشت دخالنش هم دراسور 
که موجب مسئولیت ميشود صلاح نیست . حکم عزل ونصب وزرا اینها هم فقط با 

تصویب مجلس با ید باشد. این ماده‌تشریفاتی است که‌درقانون اساسی گذا شتند . 
کما اینکه درا ولین با زپرسی ازمن که آقای آزموده کرد همین مطلب 
را مطرح کردو بمن گفت که درپرونده‌ها ی شمااختلالسی » عیبی » اشکالی بیدا 

نشده  .‏ درپرونده‌ها ی وزارت فرهنگ مخصوصا " قسمت ها ی مالی که‌ما رسیدگسی 

کردیم با زرسانی فرست دیم چه‌کا رکرديم ... 

س- این با زجوئی که میفرما کید بعدا زکودتای ۲۸ مرداد ودستگیری شما بوده؟ 


ج - بعله. درحدود یک ماه بیست وپنج - شش روزبعدا زکودتا. ولی شما بعنوان 
متمردوقیا م برعلیه حکومت مشروطه وضدیت باشاه محکوم‌ستید مطابق ماده 
فلان . گفتم کدام ماده‌هست‌آن ؟ گفت ماده ۶۰ . گفتم این ماده ۶۰ 
چیست ؟ گفت‌شماقا نون اساسی نمیدانید؟ گفتم میدانم ولی غب‌ الا 
یا دم نیست » شما بفرما کید ببینیم ماده ۶۰ چیست . بازکرد وگفت ماده۶۰ 
این است که عزل ونصب وزرا بموجب فرما ن همایونی است وشاه وقتی زل 
کرده شمارا شماتازه بعداز آن رفتید به وزارت وکارتان راادامه دادیسد 
درمورتیکه معزول بودید فرمان شا هرا نخواندید. گفتم که‌من مطابق همین 
ماده‌که شما میفرما شید تخلفی نکردم. گفت چطور؟ گفتم آقا میفرما کید 
که‌عزل ونصب وزرا من قرمان انتصا ب به وزارت فرهنگ رابها مضاء شاه دارم‌که 
روزچها رم مردا د فرمان داد. اما فرمان تزلی بمن نرسیده . گفت اقب با 
نخست وزیروقتی هست ... گفتم درقانون اساسی ما محبت نخست وزیرنیست این 
یک تشریفاتی است که‌براشر سایرملل پیش آمده نخست وزیر یک کسی را که مورد 
ا عتما دیود دعوت میکند تشکیل کابینه میدهد ومعرفی میکنند این میشود 
نخست وزیر ودیگران هم وزرا . ولی قانون عبا رصش‌اینست طزل وزرا بر 
حسب فرمان هما یونی . بمن فرمان عزلی ندادند. عصبانی شد دادزد به‌ایک 
چیزی هم بدهکا رشدیم و رویش را کرد به آن کیهان خدیو گفت که آقااینها 
همه‌شان نویسنده وخطیب وسختگو قانون شناس هستند. چی میگوئیم مسس؟ 
بدو وش وا یفن کرت گت که اا این عرفها مت فم 5ا6 تا 
محبت قا نون میکنید متهم جواب قانونی میدهم . گفت که‌عصباني شدیدآتای 
دکتر خسته‌شدید. تقریبا " اواسط با زجوشنی بود. بعدگفت که اجازه 
میدهید یک چای بخوریم یک قدری رفع خستگی بکنیم . گفتم اجازه ما هم 
دست شما ست . رفت سرجا یش نشست » آنوقت پهلوی من نشسته بود پشت میسزش 


نبود » و چا ی دستوردا د ۰ چای آوردند خورذیم دوباره آ مدن:شست و گفست 
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که‌ولی خوا هش میکنم اینطورمطا لب که مطرح میشود شما همها ش را ننویسید . گفتم 
پس بفرما ثید هرچی شما فرمودید من مینویسم. دیکته‌بکنید» گفت که‌نه اینطور 
هم نیست . گفتم آخرچی » شما میگوشید قانون » قانون را میگویم عصبا نی 
میشوید , 

منت این اة هم عا به‌قا عون ا انی آخافه‌کده دوان مجلنی. موسا نے که 
بعدا " شاه درست کرد یاازاصل درقانون اساسی ۱۹۰۶ هم بود؟ 

ج نه. حالا من ماده ۶۰ یادم میآید ممکن است ما ده‌دیگری هم باشد. 
س همین ما ده‌که میگوید عزل ونصب وزرا موکول به‌فرمان شاه است‌این درقانون 
اساسی ۱۹۰۶ بوده يانه بعدبه آن اضافه شده ؟ 

ج - بعله متمم قانون اساسی بوده من این راراستش‌حالا اطمیتان ندا رم. 

س- بعله این رامن تحقیق میکنم . 

ج بعله مدتی گذشته است . ولی چون او خودش‌این ماده را عنوان کرد مسن 
دیدم جوا بش خیلی روشن است . وبعدهم تگراً ن بودم که‌نکند یک فرمان عزلی 
به‌تا ریخ قبل ببرند درب خانسه من و خانم منهم ملتقت نشود بگیرد ودفتر 
راامضاء کند. خیلی نگران بودم ولی این فکر رادیگرنکرده بودند. از آن 
بیعد وضع با زپرسسی ما یک قدری عوض شد برای اینکه خب دیدکه ار ن 
جوابها یمان جواب قانونی است . 

س آقای دکترشما | ختلاف روحا نیون رابا دکتر مصدق برای ما شرح دادید حصالا 
لطفا " بفرما شید که‌به نظرشما چرا اشخاص غیرروحانی مشل حاثری زاده دکترمظفر 
بقا ئی کرمانی وحسین مکی کهلاا قل ا زدوره‌ی شانزدهم جزو همراها ن دکترمصدق 
بودند درمقابل اوقرارگرفتند ودست به‌مخا لفت زدند. 

ج - عرض کنم که‌بنده این مطلب را مکرر عرض کردم که‌درمیان ملیون و نزدیکان 
خیلی محرم مرحوم دکترمصدق اشخاصی بودندکه هیچ صمیمیت نداشتند وبدبختی 


ملت !يرا ن تادرجه‌ای مد‌یسون دوروشی ها ی این ۵ سسسستته4 ازاشخای‌اسست 
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کہا زیک طرف ملی بودند ازیک طرف هم مخالف آزادی . درهرصورت برحسب 
اقتضای روزاز هرطرف که‌با دمیوزید اینها میرفتند. حائری زاده یکی ازآنها 
بودوحسین مکی هم بعدا زسفرش بهآمریکا کا ملا" تغییر جهت داده بود. مظفسر 
بقا ئی سرا نتصا ب دوباره دکترفلاح برای مدیریت خود پا لایشگاه که دا وطلب 
شده بود آنجا را اصلاح کند وضا یعا تی را برطرف کند. چون انگلیس ها بهم زده 
بودندورفته‌بودندبه‌این | مید که‌کسی نتواند پا لایشگاه رادایرکند. دکترفلاح 
دا وطلب شده‌بودو برا شر پیشنها د همین آقای طا لقا نی ومهندس معظمی مرحوم 
دکترمصدق هم اورا ماً مورا ینکا رکرده بود. سراین مخا لفت کردندکه این 
دکترفلاح مستخدم انگلیسها بوده شمادوباره اوراآوردید آنجا. ظا هرمطلسب 
این بود ولی من میدانم که‌دکتربقاثی باشاه نزدیک بود» خیلی هم مربوط 
بود. اولا" این را عرض کنم که‌دکتربقا ئی درزمانی که‌من درمدرسه سروس 
تدریس میکردم شاگردآن مدرسه‌یود. اوبود» دکتر انورعلیخان وکیلسی بود 
یک عده‌ای بودندکسا نیکه ممتا زبودند ازشاگردان برجسته آن زمان ادم 
ميآید این مظفربقاشی پسرمرحوم شها ب‌کرمانی بود. یک بچه مظلوم سره 
زیری بود ولی خرب مستعد بود. من معلم انشاء هم بودم ونوشته‌ها یش 
بسیا رخوب بود » هر وقت با این حرف میزدم سرش را میا نداخت پا شین . بقسدری 
این‌محجو ب‌بود وبااین تا کلاس چها ر دا را لفنون هم که‌کم‌کم این بالا رفت 
من هم درآنجا یک تدریسی داشتم. آن زمان آقای دکترمدیقی هم شا گرد 
آن کلاس چها ربود. من آنجا درس ژئولوژی میدادم وهمینطور هم ازخا طره 
| زحفظ درس میدادم وجزوه‌ای دستم نمیگرفتم» یک مطالتا تی کرده‌یسودمو 
مطا لعه هم میکردم درسها یم رابلا آخره‌حاضرداشتم. وایشان همین اواخسر 
شم همیشه بمن میگفت که من جزوه شمارادارم به این سلاست وبه این فصا مت 
من هرگزجزوه ننوشتم. این خیلی خوب برد. ا وخودش که‌شا گردمن بودخیلسی 
تعریف میکرد. ازآنجمله اشخاص پروفسورعا ملی بود. پروفسور عا ملی که 
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جراح مغزوپی بود. اوهم بمن میگفت که دائم درکلاس من بود. خلاصه بقاشی 
را من ازآنجا شناختم. یک روزی بمن تلفن کرد وگفت که‌من نمیتوانم برای دیدن 
شما به‌منزل شما ویا به‌وزا رت فرهنگ بيا یم » خوا هش میکنم شما یک صبحی سری بمن 
بزنید . 

س آنموقعی که‌ا یشان نما ینده مجلس بود وشما وزیربودید؟ 

ج بعله. من رفتم گواینکه تکلیف چیزی بود ولی خب بقا ئی با من دوست بودو 
شا گردمن بود وخیلی بمن احترام میگذاشت » رفتم . گفت که‌من برای این مزاحم 
شما شدم که‌دیروز درخدمت شاه صحبت شمابود وبازیه‌ایشان گفته بودندکه این 
توده‌ای است ومن | زشمادفاع کردم و شاه راقانع کردم. برای اینکه‌سا بقه‌ی 
شما را دا شتم شاید هفت‌سا ل یا شش‌سال شاگرد شما بودم حرفهای شما درسهای شا 
فا طرامن هداد وین اب ق دم که ا قا نبا هام رتیه ها رکه انش تون 
محرم است و میرود وبا ا ومطا لب خودش را مطرح میکندوحرفها ی | ورا گوش میدهد . 
س- این قبل ازه۲ تیر بود یابعدا زه۳ تیرآقای دکتر؟ 

ج این يعدا ز ه۳ تیربوداینها همه‌یعداز ه۲ تیربود » چون بعدازه۳ تیر نن خدمت 
آقای دکترمصدق درکا بینه دومش وزیرفرهنگ بودم. قبلا" رابطها ولسی ماهمان 
بودکه‌برای انتخا با تش ده شتیم وبعدمن کا ری با مصدق ندا شتم ومشغول کا رخودم 
وتدریسم دردانشگاه بودم . هیچ هم فکرنمیکردم که‌یک روزی دا خل دولت بشوم . 
این براثر دعوت آقای دکترمصدق بود که‌ایشان هم بعداز پرسشها کی به‌فکسر 


من افتاده بودند دعوت کردند وتکلیف کردند وشد آ نچه‌شد . 


روا یت کننده : آقای دگترمهدی آذر 
تا ریخ‌مما حبه ‏ : سی ویکم ما رچ ۱۹۸۳ 
محل مصاحبه : نورفولک - ویرجینیا 
مصا حبه‌کننده . : ضیاء اله‌صدقی 


نوارشماره : ۴ 


س آقای دکترآذر. دکتربقا ئی متهم شده بودکه درقتل افشا رطوس دخالت داشته » 
وحتی تقاضا شده بودکه‌درمجلسا زا یشان سلب مصونیت بشود ‏ آیا شما | طلاعی | زا ین 
جریا ن دا رید؟ بنظرشمااین اتیام درست بود ؟ 

ج والله» این اتهام مطرح شد وتحقیقاتی هم كە‌بعدبعمل آوردند کە‌برحسب 
آن تحقیقات رفتند آن چاله‌ای کها فشا رطوس را آنجا دفن کرده بودند پیدا کردند 
ئا بت شدکها ین مطا لبی که‌تحقیق شده همه‌درست بود:‌که‌به این نتیجه منتهی شد. 
وبقا نی مم‌که‌متهم بود و لابد این اتهام درست بود. کسانی هم با لاخره‌قضیه را 
خبرد؛ .-دند»ء بنظرمن پیدا شدن !فشا رطوس درظرف دوروزیا سه‌روز تحقیسسق و 
پی‌یر. ۰ م آتها ماتی را که‌ینظرمن براشخاص وا ردمیشد تقریبا " ثابت‌ کرد. 
یک اختلاف بزرگ بقا ئی با مرحوم دکتر مصدق»علاوه برقضیه‌دکترفسلاحج» موضسسوع 
اسنادی بودکه‌دریک کیسه‌ای درمنزل سدا ن بعدا زخلیع يدا زشرکت نفت وتخلیه شدن 
خانه‌سدان گیرآمد. حالا سدان ایتها را عمدا " گذاشته بودبرای اینکه خبربشونه 
مردم ازاوضاع ,جا ل خودشان یا اینکه غفلت شده بودومانده بود» این کیسه را 
دکتربقا کی ضط میکند. یک مقداری ازاسنادش را منتشر کردند. ولی بعد 
دکتربقا ئی دیگرازدا دن اینها امتناع کرده بودوگا هی گفت که‌به‌دا دگستری 
ودیوان عالی کشور سپردند ويا گفته‌بودند که‌درمجلس به بایگانی محرما نسسه 
مجلس سپردند. این کیسه املا" دیگربدست نیا مد ومرحوم دکترمصدق هم خیلی 
اصرا رنداشت » برای اینکه‌میدا نست اسرار خیلی ازرجال اطرا فش هم ممکنست 


بدست بيا ید واین شعررامن ازاوشنیدم: 
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پردرخیا ل تجربه‌دوستا ن مبا ش صا شب غریب وبی کس وبی یارمیشوی 
این روش مرحوم دکترمصدق بودکه‌خیلسی نمی خواست افشاگری بشود وخودش هرچ.ه 
تشخیص میداد روی تشخیص خودش گا هی هم با چشم پوشی عمل میکرد» مشل قفضیهی 
نصرت الها مینی که‌برایتان عرض کردم. اوخیلی خوب | ينها را شنا خته‌بود . بقاشی 
راهم خیلی خوب شناخته بودوکاشانی راهم همینطور . 

نوت ترت ا لخا ن ام ؟ 

چ - اميتی . کاشانی راهم بالاغره همه‌گفتارهای کاشاني وکارهای آن شس 
الدین قنات آبادی ومیراشرافی وبتضی ازوکلای مجلس » بها دری وا مثال اینها 
مرتبا " بها طلاعش میرسید وپلیس مخفی هرروز اطلاعاتی میداد. از آن جملسه آن 
چیزها ئیکه مربوط به‌وزا رت فرهنگ بود سستقیما " برای من میفرستا دندومن هسم 
میدیدم مثلا" جلساتی آقایان دکترطالح ودکتر ( ؟ ) ودکتر نامدا رواینها 
تشکیل میدهند وکا رها ئی واقداماتی دا رندمیکنند. گامی دردواخانه » گاهمسی 
دریک جا ئیءاین درخانه‌ها یشان نبود. ولی خب ما هم به روش دکترمصدق چپاره 
نداشجتیم . من هم ازافشاگری هىا نطورکه روش دکتر مصدق بود زیادخوشم نمیا مد » 
خب مدا را میکردیم با اینها وکا ربه آن صورت میگذشت . مخصوصا " بقاشی یکروز 
بستری شده بوددربیما رستان و سن رفتم به احوالپرسیش نظربه سابقه‌ای که 
داشتیم. بعدیک عده ازفرهنگی ها آمدند شروع کردندکه شما رفتید به دی-دار 
بقائی » بقا ئی چنین » بقائی چنان . گفتم این روابط اینطوری ما ربطسی 
به‌عا لم سیاست وکا رها ی سیاسی ندارد. خب بقائی رامن می شناسم» پدرش را 
می شتا ختم,مریض بود » درحق من هم لطفی دا رد گفتم یک احوالپرسی‌ازاویکنم. 
گفتند این تریاکی است وبرای ترک مرفین است . گفتم هرتا ری میکند بکند 
من که‌نرفته بودمآنجا مرض تشخیص بدهم رفتم یک احوالی بپرسم . مقص‌سود 
خیلی بدنام شده بود. علاقه‌ی من به‌بقامی برای این بودکه اویکی ازمدا فعا ن 
جدی من درقضیه رزمآرا بود. درروزنا مه‌شا هد هرروز تا مدتها مقا له میینوشست و 
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آقای دکترحفیظی رافرستا دپیش من کهآ قاشما یک چیزی بدهید درروزنا مه منتشر 
کنندکه‌قضیه را خا تمه يا فته‌تلقی کنید. من هم نوشتم یک چیزی که‌با آقای 
نخست وزیرسوء تفا همی پیش آ مده‌بود وتشریف آوردند به‌دانشگاه واظها را لتفات 
کردند » خیلی با عبا رات متین نوشتم وموضوع معذرت خوا هی واینها را ننوشتسم» 
رفع سو* تفا هم شدومن ازآقایان نویسندگان جراید خواهش میکنم که‌قضی هرا خا تمه 
يا فته‌تلقی کنند. این بقائی با زیک چیزی نوشت که ما برحسب دستورخوداستا د 
قضیه‌را خا تمه یا فته‌تلقی میکنیم ولی درواقع این خاتمه‌نخواهدیانست . اينهم 
یا دم میا ید که‌درشا هد منتشرشد. خب روابط من با | وحسنه‌بودولی حالا حقیقتش 
اینستکه من درعالم وزارت فرهنگ وارتباطم با مصدق هیچ دلیلی نمی ددم 
که‌روا بط خصوصی ام رابااشخامی مشل بقائی قطع کنم. ازاوبهتر روم 
معتصم السلطنه فرخ ازمخالفان جدی مصدق بود وتنها کسی بودکه‌درسنایرلسه من 
محبت کردو آن دکترطا هری › آنها ئی که معروف بودندبه‌ضدیت با مصد قرچون 
با من رفتا رخوبی دا شتند » حتی دکترنا مدارکه مخا لف جدی بودوشهردارزمان 
رزمآرا ویعدا " خب با زیسش نگرفته‌بودندء اویاشاه هم مخالسسف بود ولی 
با مصدق هم مخالف بود» نظر به‌وفاداری نسبت به‌رزم‌آرا. یکوقست پیش 
من آمدیرای کا ری وپذیرفتسم وکا رش راانجام دادم. بعد خواسست بسسرود 
گفتم که‌بنشین ویک چای بامن بخور. گفت » " آقا ماندن من پیش‌شمایرای 
شما خوب نیست ." گفتم که‌آقای دکتر نامدار این حرفهارابگذارکن ار 
با همکا رهستیم دردانشگاه , آنوقت هنوزدا نشکده پزشکی ودا روسا زی با همم 
یکی بودوجدانشده بودازهم. ما همکا رستیح درشورای دانشکده هستیم. شما 
کا ری دا شتیدکا رتان راهم من رسیدگی کردم. کارش‌هم این بودکه‌موسناتی از 
قبیل این کلاس هنرآ موزی ویک کلاسی هم درمسجد سپهسا لار دا شتند » بدیع الزما ن 
وا ينها دا یرکرده‌بودند» یک کلاسها ی | ینجوری بود» کلاس ترویج موسیقی مرحوم 
خا لقی اینها یک کمکها ئی | زوزا رت فرهنگ میگرفتند من دستورداده‌بودم که‌اینها 
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با ییاه مها و را چا تشه بک ما ما هیا مه اطا تیا نه سای هیور به هم 
بها ینها ونفهمیم‌چطورشد آین درست نیست , با یدبودجه‌شان ومصا رف این پول را 
بما گزا رش بدهندواینها هیچوقت صورتحسا بی » بودجه‌ای چیزی ندارند واین 
آقای دکترنا مدا ربرای خاطر این آمده‌بود پیش من . بها وگفتم میا ید 
مدرسه‌تا ن رابررسی میکنند وضع را می بینند » چشم انشاءا لله‌تصمیم موافنق 
میگیریم وهمین کاررا کرديم وبعدبمن گفت که ما ندن من پیش شما صلاح شما نیست . 
به‌ا و گفتم آقا این موضوخ وزارت یک چیزی است ولی حیشثیت شخصی من و روابسط 
من با اشخاص ودوستی ها یمان یک چیز دیگری است درعالم ارتباط وهمکاری من 
نمیتوانم شما را نپذیرم وبذیرفتم . حالا هم کهآ مدید یک چای با یدبخورید . 
صرف کرد . والبته اینها بود واینها به‌دکتر مصق گزارش‌داده میشد. ایشان 
حا لابا به‌دستوراو یا به‌دستور این سعید فاطمی یا خوذ‌مرحوم دکترفاطمی نمیدانم , 
العلم وعندا لله , درروزنامه باخترامروز . 

س- با خترا مروز . 

ج - بله - هرروزشایعه‌ای بودکه وزیرفرهنگ عوض میشودووزیر فرهنگ نمیدا تسم 
خیلی مخالف دا رد » وزیرفرهنگ چنین است . بالاخره یکروزی من حوصلهام سرآ مد 
وبه‌آقای دکترمصدق گفتم که‌آقا اینها راتوی روزنا مه مینویسند». خبرش به‌ش ا 
میرسد یانمیرسد؟ خندید وگفت که‌برای چه مینویسند؟ گفتم کهخب پس چ هه 
میفرما گید آخر؟ من جواب‌بدهم به‌اینها با همینطوری بگذارم . دیگرچیزی 
نگفت ولی بعدخودش قدغن کرده بود. مقصوداینکه جریان یک طوری بودکه‌مسن 
مخالفینی هم داشتم وهراتفاقی می افتاد فورا " درروزنامه‌ها نوشته میشده 
هما نطوریکه عرض کردم اگر به روزنامه‌های آن زمان وصورتمجلس ها مرا جصسه 
بشود ملاحظه میکنید که‌درميا ن وزرای مصدق یکی مرحوم کاظبی بودکه یکدفسه 
بهش تعرض شد » یکی مرحوم لطفی وبیشترازهمه من . هی شکایت میکردند. 


مشثلا" آقای مهندس‌حسیبی » دوست مصدق » محرم مصدق » به‌من ازروی استهزاء 


آذر (۴) ها 


میگفت » " دکترخان - دکترخان ." وبعدهی توصیه‌میکرد. من جواب نمیسدادم 
توصیه‌ها را قبول نمیکردم. اوقاتش‌تلخ میشد » پیش دکتر مصدق گله کرده بود. 

براثر همین شکا یت ها آقای دکتر مصدق دستوردا دیک دفتری دردفترش با زگذا شتند 
که‌هرکس شکا یت | زهروزیری دا رد آنجا بنویسد و وزیرمسئول طرف هم جواب 
بنویسد . | گرجوا بش درست نیست رسیدگی میشود. اگراین دفتر با شد وشمابه آن 
مراجعه‌کنید می بینید که‌صفحه‌ای ازاین دفتر خالی ازاسم وشکایت امن نیست . 
ازجمله‌همین آقای مهندس حسیبی بود. من هم جواب مینوشتم که‌آقایان توصیه‌ها ی 
بیجا میکنند , دخا لت میکننددرکار . 

س آقای دکترشما راجع بدرزمآرا چندین با رمحبت کردید وهمچنین دربا ره دکتر 
نا مدا رکه شهردا ربوددرزما ن نخست وزیری أ ووفر مودیدکه‌دکترنا مدا رهم باشا ه 
مخالفتی داشت اینطور شایع بودکه‌خود رزمآرا هم باشاه مخالف بود» آس] 

این صحت دا رد؟ واگرصحت دا رد آیاشاها زاین موضوع اطلاع داشت ؟ واگرا طلاع 

دا شت چطور بودکه‌به‌رزمآرا فرمان نخست وزیری داد؟ 

ج - واللها ختلاف شاه با رزمآرا من شنیدم بعدا زقضیه پا نزده‌بهمن‌دردا نشگاه 
پیش میآید . سوء ظن شاه ازآنجا بیدا شد که آن کسی راکه‌قصد کشتن شاه را دا شت 
خوددکترنا مدا ر بمن گفت که‌دا دزدم نکشیدش بگذارید ازاوتحقیق کنیم » دوسه 

تاا زاین افسرها تیربا را نش کردندوهما نجا کشتندش . ازآنجا یکقدری به شنک 
افتاه وبعدکارها ی رزم آرا هم دیگرآشکار بودکه‌خیلی بخودش می تازد 
بعبا رت دیگر. چنددفعه دردانشکده حقوق آ مدمحبت کرد برای استادان دانشگا ه 
واینها » یک هوای دیگری داشت وشاه هم خب آدم داشت » شاه همیشه تشکیسلات 
خبریش خیلی درست بود. علاوه برسازمان ! منیت یک دسته‌اشخاصي دا شت کها خبا ر 

واتفاقات وشایعات رابه اوخیرمیدادند. اعتمادزیادی هم به‌سازمان امنیسست 
وتنها به‌نصیری نداشت . تشخیص‌داده بودکه‌نصیری یک آدم خیلی زرنگی نیست . 

این فردوست را برا وگما شته‌بود . 


س حسین فردوست ۰ 


آذر (۴) ع۶- 


ج - بله - فردوست را وبنابراین خبری داشت ومعروف هم این است که‌درکشته‌شدن 
رزمآرا شا ه‌دست داشت . آنروز علم میرود پیش رزم آراورزم آرا رابرمیسدارد 
که آقا » مجلس ختمی بوده‌درمسجدشا ه , حتما " بایدبرويم آنجا . رزم آراهم بر 
اثر اصرارعلم میرود وآن کسی هم که‌رزمآرا را میزند غیرازآن کسی بودکه متهسم 
شد. کی بود متهم شد ؟ 

س - خلیل طهما سبی بود . 

ج ‏ خلیل طهما سبی . اوآنجابود ولی زننده یک کس دیگری بود » تیراندا زما هری 
بود که‌خودشاه تعیین کرده بودکه‌رزم آرارایزند. این شايع شد درهمانروز . 
وبرعکس شایع شدکه‌رزمآرا قصدداشت یکروزی که‌شاه‌رادعوت میکندیرای چیزی 
آنجا شاه رایکشند وکودتا ئی بکند. یک همچین کا رها ئی درنظردا شت وبنا برایسن 
این اختلاف بین اینها خیلی واضح وآشکا ربود . 

س - ولی یک مسکله عجيبي که‌اینجا هست اینستکه خلیل طهما سبی عضوفدا ئیا ن اسلام 
بودکه رهبرش نوا ب‌صفوی بودکه‌با آیت الله‌دا شا نی بسا رنزدیک بود. ولی درعیسن 
حال این مسئله هست که‌رزمآرا راشا ه‌کشتهاست . آیافدا تیا ن اسلام ونوا ب مفوی 
| زطريق کا شا نی احتما لا" | رتبا طی هم با دربا ردا فتند؟ 

ج والله آنرامن نمیدانم. من همین اندازه‌میدانم که‌یک عکسي | زخلیل طهما سبی 
درروزنامه‌ها ی آنزمان منتشرشد که‌کاشانی دست روی سرش گذا شته‌بودوازاواستما لت 
میکرد» بدا زآزا دشدنش . 

س- آ زا دیش را مجلس شورای ملی تصویب کرده بودزما ن دکترمصدق . 

ج - گویا . من با زا طمینان ندارم . بله, یک همچین چیزی بوده » بله . 

س آقای دکترآذر یک مسئله دیگری راکه‌من ممنون خواهم شد برای ما یک مقداری 
توضیح بفرما شید مسکله حزب توده !ست‌درزمان نخست وزیری دکترمصدق, . خب 
مسلما " موضوع مخا لفت حزب توده با دکترمصدق وبا سلی شان صنعت نفت‌ازاوایسل 
کاردرهمه جا هست . ولی ازآنجائی که‌بسیا ری ازکتا بها ومطبوعات غربی دکترمصدق 


آذر (۴) = ۷ 


راگا هی متهم به‌همکا ری با کمونیستها کردندوگا هی وقتها هم اورا متهم کردها ندکه 
درواقع با سیا ستی که‌درپیش گرفته‌بود میدا ن رابرای حزب توده‌با زگذا شته بود 
وکشوررا درجهت سقوط به‌دا من کمونیستها هدا یت میکرد » آیااین مسئله حقیة 


دارد؟ 


ج - والله‌آنچه من | زقول دکترمصدق شنیدم» درمدافعا تش هم گفت › گفت که 
اینها توده‌ای ها ی نفتی هستند » اینها توده‌ای ها ی وا قعی نیستندوقایل توجسه 
وقایل | همیت نیستند », ها ی وهوشی راه مباندازند. خب ولی توده‌ای ها بودند 
جما عتی عخصوصا " ازجوانانشان که‌واقعا " خیلی سمج ومصر بودنددرکا روبا اینکه 
نخست وزیرموافق باشد با نباشد آنها دنبال کا رها وتشکیلات خود‌شان بودند. از 
جمله مثلا" اتفاقی افتاده بوددرنیشا یور. چندتاازمعلم هاآنجا فلوغ کرده 
بودند وآن موضوع حزب توده پیش آمده بودواینها توده‌ای بودند وتبلیفا ی 
کرده‌بودند  .‏ خلامه جنجالی درنیشا یور برپا کرده‌بودنددرمدرسه. خبرش را که 
بمن دادند من دستوردادم که‌آنها را منتظرخدمت کنند . این جنجا ل برانگیختن ها 
وشلوغ کردنها درمدا رس بهرترتیبی است بهرعنوانی است با یدموقوف بشودوا لاهر 
روزما کا رما ناینست . آنها هفت نفربودند . طولی نکشیدسه‌چها رروزبعدیسسک 
تلگرافی ازاتحا دیه ‌معلمین پراگ رسید. اعتراض کرده‌بودندکه‌شما فرهنگیان را 
بدون دلیل منتظرخدمت کردیدواینها معلم ستندومحترم ستندوچنین وچنان. من 
درپای این ورقه‌نوشتم‌که من متعجب هستم که‌تا بحأ ل عده‌زیادی ازاعضاء وزارت - 
فرهنگ وا زمعلم‌ها را با زنشمته‌یا منتظرخدمت کردم ولي هیچوقت این اتحا دیه‌معلما ن 
پراگ اعتراضی نکردند برای خاطراین هفت نفرا عترا ض کردندوا زپراک تلگراف 
کردندیمن ومعلوم است که‌این هفت نفرباآنها ارتبا ط دا شتندواین خودش نشانه 
| رتبا ط اینها ست . 

بتایراین » دررایط‌با حفظ انضباط درمدا رس من کا ردرستی کردم. این به‌دا دمن 


رسید . قضیه‌ا زاین قراراست که‌وقتی بعدا زکودتا با زمتهم شدم به‌توده‌ای بودن » 


آذر (۴) رح 

یکنفرا زا عضا ی وفا دا روزا رت فرهنگ این ورقه را دیده‌یوددربایگا نی وا ین را بردا شتسه 
بودبرده‌بود پیش باجنا ق من معا هنی وبه‌اودا ده‌یود که‌این نمونه ضدیت دکتربا حزب 
توده است » اوهم براثر خوا هش همسرمن این نا مه‌را فرستاده‌یودبرای زاهدی . خود 
همسرمن نا مه‌ای نوشته‌بود » نوشته‌بودکه‌این متهم است به‌توده‌ای بودن ولی از 
نمونه‌ها ی کارا واین حاشیه‌است که‌براین نا مه‌نوشته‌که‌بعدا زآن یکقدری این موضوع 
توده‌ای بودن تعدیل شد. ولی خب نوده‌ای ها واقعا " یک اخلاتی دا شتند » مثل این 
پاسدا رها وچیزها ی | مروزمان » که‌اصلا" منطق وبحث واینها حا لیشان نمیشد. ازسسس 
اینها مراجعه میکردند چنددفعه متحدالماً ل صا درکردم‌کهآقا من مراجعه دسته‌جمصی 
رانمی پذیرم. هرکس هرکا ری دا رد ولا" بنویسدا گررسیدگی نشداجا زه‌بخوا هدییا ید 
توضیح بدهد. بعداینها گا هی نا مه‌ها ئی مینوشتند » بعضی ها جواب نداشت . الا 
اجازه میگرفتند میا مدند پیش من . همچین که‌محبت شروع میشد میرفتندتوی کا رتوده . 
قلان توده‌ای اینطور ء فلانکس ... میگفتم که؟قاشما یرای مطلب دیگری پیش من مدها ید 
ولی کوش نمیدادند. بالاخره مجبورمیشدم عذرشثان رابخواهم. شا آ تا مطلبی پیش 
کشیدید » اجا زه‌گرفتید آ مدید پیش من وارداین شدیدکه‌فلان هم حزیتان » فسسسلان 
توده‌ای را با زنثشته‌کرديم . یک همچین اخلاقی دا شتند » بهیچوجه ول کن معا مله 

نبودند  .‏ خب مرحوم دکترمعدق همتقرییا " همین معا مله رابا ایتها میکرد. وگویا 

یکوقتی ا زاو جا ئی خوا سته‌بودندکه‌د رآنجا میتینگی بدهند یا اجتما عی دا شته‌با شند . 

به‌آقای سرلشکر ... کی بودکه رگیس حکومت نظا می بود دراواخر؟ به؛ ومراجعسه 
کرده‌بودند ایتوروآنور دکترمصدق گفته بودیا با درمنظریها جا زه‌بدهید بروندا ينه 

میتینگ شا ن رابرگزار کنند. اینها دست بردا رنیستند وهمچین انفاقی افتا ده‌بود . 
آنروزقبلا" آ مدندییش من . من آنها را نپذیرفتم ورفته‌بودند. خب » این معسروف 

شدکهآقا ی دکترمصدق نوده‌ای ها را ملاتا ت میکندوبلافا صله بعدا زآن قصدکودتای انجام 
نشده‌درهمه‌جا نوا رمنتشرکردند " جمهوری " . دکترمصدق هی میگفت اینها را هی 

جمع میکردندولی دوباره منتشر میشد نوا رها را توی خیا با نها نضب میکر دند . 

" جمهوری لازم است " , " زنده‌با دجمهوری " , " شا هفلان است " ۰ دکترممدق هم 


درگیرودا رکا ربودوچا رها ی جزرفتا ر ملایم ندا شت ۰ 


آذر (۴) و 


بی- آقای دکترمصدق این امطلاح توده نفتی را بکا رمی بردند منظورثا ن را ممکن | بت 
توضیح بفرما شیدکه منظورا زتوده‌نفتی چیست ؟ 

ج - مقصودا زتوده نفتی یعنی اینها تحریکات انگلیسها است » وواقعا " تحریکا تى 
دا شتندا نگلیسها » بطوریکه‌با لاخره مرحوم دکترمصدق نصمیم گرفت که‌قطم را بطه‌بکند . 
یکی | زشبهای تا ریخی بخا طرمن میآیدهمین موضوع قطع رابطه‌با آ نگلیسها بود. مرحوم 
دکترمصدق آنشب , حالا تا ریخ درست خاطرم نیست » آ مدبه‌هیشت دولت‌گفت »" آقایان 
من یک مطلبی دارم میخوا هم با آقایان مشورت کنم." محبت‌این درخارج بودکه می - 
خوا هندقطع را بطه‌کتندبا انگلیسها ولی خب‌جدی نبود. آیشان گفتند. " من شک 
مطلبی را امروزمیخوا هم مطرح کنم ویدون رودربا یستی ازآقایان میخواهم خوا هش 
کنم‌که‌وقتی ما وا رد بحث شدیم دیگرا زاین اطا ق کسی خا رج نشود تا به‌نتیجه‌برسیم. 

واگرحالا کسی کا ری دارد» قضاي حاجتی دا رد با میخوا هدیرود بمنزلشان خجا لسست 
نکشتد بروند کا رشان رابکنند» ما هم کارخودما ن رامیکنیم." یکی دونفرپا شدنسد 
رفتندکا ری دا شتنددرخا رج انجام دادندوآمدند. گفت دررابستند » درب را هروی آن 

اتاق راهم بستند قضیه را مطرح کرد, که‌من با لاخره تصمیم گرفتم که‌قطع رابطه 

یکنم‌برای اینکها ینها | زدسیسه‌دست برنمیدا رند مخموما " این میدلتون گه‌کا ردا ر 

سفا رت انگلیس بودخودسفیرشپردیودکی بودکه‌قبلا" رفته‌بود » حالا با آقایان مشورت 
میکنم نظرشا ن را بدهند._ بحثی شدیکقدری طولانی | زچب وراست ولی با لاخره تصمیم 
گرفتندکه‌فطع را بطه‌یکنند. گفت بسیا رخوب » حالا که‌تصمیم گرفتیم آن متمدی رادیو, 
که! سمش متاً سفا نه‌من همین دوسه‌روزپیش هم فکرمیکردم یا دم نمیآید اوراقب لا" 
خوا سته‌بوددراتاق پا شین ... 

س - بشیرفرهمند . 

ج - بشیرفرهمند » آفرین . عرض کنم که‌درحضشور ما بها يشا ن دستوردا دندکه‌شما همیسن 

حا لا موضوع قطع رابطه ما رابه‌تما مسفا رتخانه‌های ایران اطلاع میدهید وبه‌آنهاهم از 
قول من میگوئید که‌فورا " با مقا مات مربوط درآ ن مملکتی که‌هستندا طلاع بدهندکهما 

با دولت انگلیس قطع رابطه‌کرديم. وبماهم گفت تا جواب آقای بشیرفرهمندبیا یدیما 


آذر (۴) - و1 


که‌این کا رها شده‌وآنها مطلع شدندما توی این اطاق میما نیم » کسی ازاینجا بیسسرون 
نیاید برود. نشستیم محبتها ی مختلف گا هی شوخی گا هی جدی» طول کشید تایک بعد 
ا زنصف شب . بشیرفرهمند آ مدونتیجه راخبرداد. البته‌نه‌به‌همه» به‌آن دول مهم 
خبردا دندآ نها هم به‌مقا ما ت بربوطه » وزارت خارجه‌وآنجا ها ئی که‌با یدخیربد هد 
خبردا دند وقضیه قطعی شده‌بود. آقای دکترمصدق پاشد رفت وگفت شماآقایان هم 
تشریف بیرید. صح یک جلسه فوق العا ده بنظرم تشکیل دادیم. یامن تض دفا* 
رفتم. دیدم آقای دکتردصدق مشغول صحبت است دربا رها ین موضوع که‌بلافا صله بعد 
| زرفتن آقایان وانتشا رخبرشاه‌تلفن میزندکهآقا یک همچین کا ری کردیدشما » چرا ؟ 
گفتم کهآقا ما وظیفه‌دا ریم » ما مشورت میکنیم» هیثت دولت تصمیم گرفته‌وا ین را هیچ 
لازم نبود به‌شما خبربدهیم , کسب اجازه‌يکنيم. ولی شا ه‌خیلی اوقا تش تلخ بود. 
شا ه‌گفت » " آقاجواب این میدلستون را چه‌بدهم؟ آین آمده‌پیش من ." دکترمصدق 
گفت کهآ قا ما فطع رابطه‌کرديم جوا بش خیلی ساده‌است . نیمساعتی گذشت دویاره 
تلفن کردکهآقا ایں میدلتون دست بردا رنیست میگوید این را درهرصورت اقلا" 

یک بیست وچها رساعتی » نشد یک دوازده ساعتي عقب بیاندازید. من جوا ب دادم‌که 
آقا کا رگذشته » ما همه‌جا خيرداديم وهمه‌جا مطلع هستند » قضیه عا لمگیرشده| ست وما 

کا ری نمیتوا نیم بکنیم. مقموداینکه شا ء‌خیفی سراین کا رهم اوقا تش تلخ ده 
بود. دکترمصدق خب تصمیما تی میگرفت ء مشورتش را میکردوا جرا میکردواعتنا ئی 
به‌شاه‌واینها ندا شت . اینها روزبروز برعدا وت شا هاضا فه‌میکرد. بعدهم که‌ا نگلیسها 
درظرف چها رپنج روزهمه را مرخس کردند حتی یک پرستا ری بوددربیما رستا ن پهلوی به 
اسم میس وات . این میس وات مثل همها نگلیسها یک پرستار عنودوتسلط طلسسب و 
برتری جوبودوییما رستا ن ما لک راابتدااداره‌میکرد. یعضی ازاطبای آنجا مراجعه 
کرده بودندکه میس وات این بیما رستان را ادا ره‌میکند وا گراین برودکا رممکن است 
مختل بشودیک فرصتی بهش بدهید . مصدق گفتهبودنمیشودکه یک انگلیسی بخموص سر 

مقا مات رسمی باشد . حتی من بعدازیکی ازاینآقایان‌همکارانم که‌بادریا رهم 


آذر (۴) - ۱۱ - 


دیکرد. آنها خب مشغول توطثه ودسیسه‌بودند. خلاصه میس وات راهم بیرونش کردیم. 
همچین که‌کودتا شد میس وات دوباره برگشت سرهمان پستش وبا همان اقتدار اداره 
پیا رستا ین را هدا ر خفن مظهم‌بودکهوا قا ۹ این ادا معدو خکا فد اعخرلن 
لازمی بود. گرچه‌خودایرانیها هم بودندا مثا ل حا ئری زاده‌ومکی وا مثال اینها . 
من یکروز» هما ن روزها ی اوا ثل رفتن‌ما به مجلس بود ازآقایان وزرا کس‌زیادی 
نما نده‌بود مرحوم کاظمی بودومن بودم» ویک صندلی فا صله‌دا شتم » مکی بودویکی 
دونفردیگربودند مکی آ مدبیخ گوش مرحوم کا ظمی یک حرفی زد» من شنیدم آقای 
کا ظمی گفت آقانمیشود آخرشماحالا میگوشید ولی آقای دکتر مصدق قبول نمیکشد . 
مکی دست زد روی آن پیشدستی وگفت »" مانوکرمصدق السلطنه‌نیستيم." من این 
راشتیدم» واقعا " ازآنجا تکلیقم با مکی مشخص شدکهاین با همه‌ی ملی بودن وسربا ز 
فدا کا رونمیدانم وکیل اول تهران واینها اینجوری | زآب درآ مده‌که‌میگویدما توکر 
مصدق السلطنه‌نيستيم. وبعدهم !تفاقاتی افتادکه‌قضیه را خیلی روشن كرد. 
با لاخره | ختلافا ت بودومرحوم دکترمصدق هم دریعضی مواردچاره‌ای جزمسا مضه و 
| غماض ندا شت » حقیقتش هما ن شعرصا شب بودکه :" ما ئب غریب وبیکس‌وبی‌یا ر میشوی, " 
چاره‌ای نبود. مسئولیت بزرگی داشت » گرفتارآن بود» آن جریا نها ی معمولسسی 
داخل مملکت زیا ددرنظرش مهم نبود. حالا توده‌ای ها هم بودندگا هی تظا هرا ی 
میکردند. این را بعد‌ها حمل کردند به‌موا فقت با توده‌ای ها . دیشب عرض کردم 
که‌دراین آنسیکلوپدی فرانسه آخرین چا پش گراند آنسیکلویدی که‌ده‌جلدا ست » دو 
جلدهم ضمیمه‌داشت » من شرح حال مصدق را آنجا نگا کردم دیدم‌درآنجا بعنوان رهبر 
ورئیس توده‌ای ها ی ایران معرفی شدهاست . خب وقتی یک هه‌چین تبلیغا تی میشود 
که‌حتی نویسندگان آنسیکلوپدی که‌این هم کم‌کا ری نیست اینهمه‌نشریا ت لاروس به 
این اهمیت » اینطورخلاف مینویسند دیگرافکا رمردم عادی ویاخارج ازایسران 
پیداست که ممکن | ست چقدرگمرا ه شده‌با شد . 

س آیا آزادی ای که‌دکتر مصدق تاحدودزیا دی برای حزب توده‌قا ئل شده‌بودبخا طر 


اعتقا د دکتر مصدق به‌اصل تحزب وآزادی أحزاب درحکومت مشروطه‌نبود ؟ 


ج - والله‌من درا مورسیا سی خیلی با مرحوم مصدق تماس نداشتم که‌کنهافکا را ورا 
بدانم. من آرتبا طم‌بیشترهما ن درعالم وزارت فرهنگ بود» گا هی خودش‌ یک 
مالين ا قها مرد غالا واقما »یک هجن قعدی دا با ت تدر 
مصدق فکرش آزادی بود. یک آزادی پا رلمانترمطابق اصول مشروطیت وقانون 
اساسی ومتکی به‌این بود» بنابراین هیچ بعید نیست که‌طرفدار آزادی احزاب 
بوده‌با شدولی من با ورنمیکنم که حزبها ئی مشل حزب توده‌را که ما خودما ن دیدیم 
کە دزق قفا کا ی تفت وه ازایرا ی اف به‌آیران وة ينها 
یک تظا هرا تی کردند. من خوب خا طرم هست درحیابان شاه‌آباد ایستا ده‌بودم .. 
بدا فا رای یا کر نا شی که دە بود ەا کرای ؟ 

ج یله - واینها تظا هرات معظمی تشکیل دا ده‌بودند» کا رگرها واینهاودرهر 
ردیف یک سربا زروسی تفنگ بدوش هم حا می اینها بود » که‌این تظا هرات آاینها 
با یک همچین منظره‌ای من خیا ل نمیکنم که‌کسی معتقدشده‌با شدکه‌ا ین تودها يها 
واقعا " آزادیخواه‌وطرفدار کا رگرویک زب با لاخره اساسی بوده باشند. 
درا ینکه تحت حمایت روسهابودند گفتگوشی نیست.. کمااینکه بدا" 
همشا ن هم به‌روسیه‌مها جرت کردند. رادمنش وکشاورز. کشاورز ازجیست 
دیگری دررفته‌یود . همین کیانوری واینها سا لها آنجا بودند درعصرحاضف ر 
برگشتندو روسها هم هیچیک | زتقاضا ها ی مصدق را راجع به‌طلاهای ایران که 
آنجا تودیع شده‌بود قبول نکردنه ویلافا طه بعدا زمصدق به‌زا هدی س 
دادند. خب معلسوم بودکه‌اینها روا بسط خوبی ندارند وبنابرأاین مصدق 
طرفدا ر تودها یهمای واقعی نمیتوانست باشد ء این اعتقادش که‌اینپ. 

نوده‌ایهای نفتی هستند درمدا فعا خش هم گفته بی اساس تبوده اسست . 

با لاخره تسوده‌هم جزواحزاب ممنوع شده‌بود قبل | زنهضت وینایراین دکتر 
مصدق هنوز بمرحله‌ای که‌به‌این فکرها بیا فتد نرسیده‌بود. اودرموضوع نفضست 


هنورگرفتاربود وقخیه نفت را میخواست حل کند وتما م کند که کود تا شد . 


آذر (۴) = 1۳ 


س- آقای دکترآذراین تقاضای استردا دطلای ایران ازشوروی » این مذا کراتاززمان 
دکترمصدق شروع شده‌بود؟ یااصولا" روسها بکلی به‌درخوا ست دکترمصدق بی اعتناشی 
کرده بودند ؟ 

ج - والله من آنچه‌که‌شنیدم اینستکه دکتر مصدق درموقعیکهکسربودجه داشتند» 
گواینکه‌موا زنه‌ای بوددراقتصا دودرصا درات و واردات » ولی مخارج زیادی بودکسه 
محل ندا شت وبفکر این افتاده‌بودو خواسته‌یود . درابتداده میلیون دلاربنایود 
دولت آ مریکا بدهد . دولت آمریکا » ترومن وعده‌دا ده‌یودوبعدندادا متناع کرد . 
دکتر مصدق بعدا زآن بفکرا ستردا دطلاها ی ودیعه ایران افتا دوآنها هم !متنا ع‌کرده 
بودند. خلامها ینکها تگلیسها بعدا زا ینکه میبینند دیگرکا رگذشته‌وکا ری با مصدق 
نمیشودکرد » مصدق هم موضوع فروش نفت را عملی کرده واقدامات اینها یرای جلوگیری 
ا زصا درا ت نقت‌و توقیف کشتی های ژاپنی وایتالیاثی درمحاکم مربوط یه خودا ین 
معا لک رد شده‌یود ‏ دیگرچا رمتدا شتند جزاینکهآمریکاتی ها را شریک کنند. آنوقست 
به‌سراغ آمریکا گیها رفته‌بودند. آنها هم که‌منتظر یک همچین کا ری بودندا ملا" 
که‌دربا ب‌ نفت شریک بشوند وآن کودتا را که‌مشهورعالم است کردند . 

س آقای دکترشماا زجریا ن صحیت دکترمصدق با با نک جها نی وپیشتها دیا نک جها نشی 
به‌دکتر مصدق چها طلاعی دا رید؟ من این راازاین نظرمی پرسم برای اینکه 
| نتقا دا تی به‌دکتر مصدق هست کهاگردکتر مصدق پیشنها دبا نک جها نی را می پذیرفت 
این مسکله کودتاشا بدپیش نمی آ مد و مسکله‌نفت حل میشد. نظرشما دراین موردجیست ؟ 
ج - والله‌من اطلاعی دراین با ب‌ندارم , حقیقتش . عرض کردم که‌من درکارنفست و 
یسیا ری | زا مورسیاسی مستقیما " هیچوقت با دکتر مصدق محبتی نمیکردم. شایا نی 
یودکه می شنیدیم که‌شما بیشترا زمن خبرداریدا زاین شایعات . وبه این جهت‌ازایسن 
قفیه هیچ خاطرم نمی آید. 


س پس درجریا ن نفت درواقع دخا لت مستقیمی ندا شتیه ؟ 


آ ذر (۴) - ۱۴ - 


ج - نداشتم‌نخیر. من طرفدا رملی شدن نفت بودم ودرخارج» حتی درسردرسها یم 
به‌دا نشجویا ن توضیح میدا دم واین اقدام بزرگ مصدق را ودخا لت ونفوذی که 
شرکت نفت | نگلیس درتما م کا رهای ما دا شت اینها را توضیح میدادم. من از 
فرهنگیا ن وا زدوستان فرهنگیم مثلا" شنیده‌یودم که‌حتی معلمهای خوزس‌تان » 
مدیرها ی مدا رس خوزستان همه‌اینها »> می با یستی با نظرشر کت نفت » مدیرشرکت 
نقت درخوزستان انتخا ب بشوند. دادستان همینطور » قاضی ها همینطور » از آن 
جمله‌قا فی ها ئی که‌ماً مورچیزشده‌بودتدمرحوم‌معا ون زا ده‌سهرابی بود. اویکی از 
قضا ت خیلی مبرزوخیلی جدی وصمیمی بود» طرف هیچکس نبود فقط آن کاردا دگستریش 
راانجام میداد. اورا ما مورخوزستان کرده‌بودند با لاخره چنددفعه توطله‌کسرده 
بودند برای کشتن او درآنجا با لاخره خواسته‌بودندش برگشته‌بود ازآنجا ورک 
همچین اتفاقا تی بود. درادارات ماهم ازآن اسنادخانه سدان یکی راجع 
,همین ایرآ هيم خواجه‌نوری بودکه منتشرشدکها ورایه‌امرا روپیشنها دآن سدان 
رتست ا دار رای ا یراکواه ود ت وه از انی یل با رل بو 
انگلیسه!ا درهمه‌جا دخا لت دا شتند. ئا هخودش هم بطوراستهزاء درکتاب " ما موریت 
برای وطنم" به‌این مطلب اشاره‌کرده‌که‌من چنددفعه به‌دکترمصدق پیشنها دکردم 
که‌قبول ریا ست بکند . دولتی تشکیل بدهد اویمن گفت که‌شما اول ببینید که 
انگلیسها وروسها موافق ستندیانه. اومقعودش‌ این بوده‌که بدانسه انها 
نمی گذا رند شما آزادیاشید ومن ریا سست نخست وزیری رادا شته‌باشم. ازناحیسه 
آنها نگران بود. ماه این راحمل کرده برایخکه این تا بسع آنها بوده و میخوا سته 
که‌یله بااجازه آنها نخست وزیربشود. این شایع بوددیگر » بله‌همینطورهم 
بود , همینطور هم بود اینها خیلی نفوذ داشتند وواقعا " این ملی شدن شرکست 
نفت یک شا هکار بزرگي بود. ملت ایرا ن قدرش را ندا نست‌ولی درعالم اشر 
گذاشت . بعدازآن ملی شدن کانا ل سوکز پیش آمد» بعدازآن اغتشا شات وگفتگوها 


آذر (۴) - ۱۵ تب 


درا ندونزی ونمیدانم بسا ری ازجا های دیگر . 

س- عراق و .. 

ج بله, درآ فریقاواینجا وآنجا سروصدا بلندشد. دګ قضیه‌ای برای شمانقسل 
کنم ۱" رچه‌رسا "این خبردرایران شایع نشده‌است » ولی من این راازقول 
آقای دکترا میر علاگی | زدکتر غلامحسین خا ن مصدق » ازقول ایشان ... 

س بسردکتر مصدق . 

ج پسردکترمصدق . این دکتر ا میرعلاگی خب پا یبند دکترمصدق E‏ 
غلامحسین خا ن مصدق هم خیلی رفیق بود. دریک سفری کها ومیرفت‌به سک 
کنگره بیما ریهای زنان درکا زا بلانکا دریک جا ئی ... این را همرا هش میبرد . 
میگفت که‌یکروزی ما ء روزآخرکنگره بوه, آمدیم پاشین ازاتاق دیدیم یک 
اعلان بزرگی نصب‌کردها ند کها مروزیک احتفالی است درفلان جا » مسافسست 
دوری » بعنوان یا دیود مصدق وآقایان اطباء مخصوصا " ایرانیها که‌ما یلنسد 
وسیله رفت وآ مدبرا یشان فرا هم میکنیم‌وتشریف بیا ورند » وما دا وطلب شدیم . 

بلانا مله اتوبوسهاً ئی تهیه‌دیده‌بودندیک عده‌ای رفتیم ومسافت زیادی رفتیم 
چندسا عت را ه» ازجنگل وازراه وا زصحرا عبورکرديم رسیدیم به‌یک جا ئی در 
وسط یک جنگلی . دیدیم عده‌زیادی ازاین سیا ه‌ها ی آفریقاشی ازهمه‌طوایف 
جوروا جوربا لبا سها ی خودشان میاآیندواطلا" دا یره‌بزرگی تشکیل دادند. دکتر 
غلامحسین خا ن مصدق را سوا ریک چیزی کردند » مثل برانکار » یک تختی بلنسد 
کردندودورتا دورگردا ندند» 

بر مثل تخت روان . 

ج - بله تخت روان » که‌این پسردکتر مصدق اسب . آنبابه‌یا ددکترمصدق 

آنجا یک احتفالی کرده‌بودندفها وآزادی رایمایاده‌اه ... 


یک جبه مخصوصی هم به‌دکتر غلامسین خا ن مصدق آنروزهدیسه کرده‌بودندآنجا » 
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آن راداشت » من ندیدم. دکترا میر علائی میگفت ما حیرتمان زدکه این سیا هها 
دردل آفریقا چطوربه این فکرافتادند» بعدازمدی دوباره یاددکټت ر 
مصدق را بخا طرآ ورده‌بودند. ‏ واین فکرا شرکرده بوددرهسهعا لم ولي متأسفانه 
شاه »خیا نت شا ه‌ورجال دیگرسبب شدکه ] ن | نقسلاب بیک صورت دیگری درآ مد » 
آن نهفت ملی اشرش کا ملا" هم ازبین نرفت ء بالاخره بازکنسرسیوم شد» 
مدت محدودی بودوشا ه‌توانست کم‌کم| دعا ها یش را با لا ببرد » درآمدایران | زن فت 
واقعا " هم خیلی زیاد شده‌بود. ولی خب ریخت وباش‌هم بودکه‌متاً مفانسه 
| زاین پولها چیزی به‌کیسه ملت ایران نرفت . 

س منظورشمااینست که دکتر مصدق بودکه‌نفت راازانگلستان برای ایران پس 
گرفت ویه‌ایران برگردا ند . 

س - منظورشما ا ینستکه آن شخص دکترمصدق بودکه‌نفت رادرواقع ازانگلستان 
برای ایران پس‌گرفت »این درآمد بعدی نفت همان که‌به‌ایران سرا زیر شسد 
درواقع درا ثراقدام دکترمصدق بود؟ 

وجراف ایتکها تیا طوری مسلط بو دة آنا کی با ت ابت 
نمیرسید. مز بکروزسراینکا ر» دردا نشکده‌حقوق یک کاری بود دعوتی کرده 
بودند» با مرحوم دکترزنگنه که‌آنوقت وزیرفرهنگ بودوموافق بودبااینکه 
عجا لتا " نفت را دردست ا نگلیسها بگذا رند وقتی درآمدیم ازآنجا گفتگوشی 

کردم. بهاوگفتم که‌آقا شمسابه‌چه‌منا سسبت‌این حرفهارا میزنید آخسر؟ 

گفت که حقیفتش‌اینستکه ما درتمام با نکها واینهاکه‌عجا لضا " دا ریم 

واین استادهای دانشک‌ده‌ها وا ینه یک کسی که بحساب 


آذر (۴) = 1۷ 


اینها بتوا ندیرسد ندا ریم‌وهرچه‌حسا ب به‌ما میدهند مجبوریم قبول کنیم. بنابرایسن 
چاره‌ای نداریم‌با اینها یک درجه مسا لمت کنیم» این درزمان رزمآ را بوداوپیشنه‌اد- 
ها یشان را قبول کنیم. وقتی اینطوری است ماچکارمیتوانیم بکنیم ؟ خبآقا 
دک مدق تلاح تقو ما کید که نک فك 4 انیت با تونق نها ور رفت به انوا ن دا ور 
لاهه وآ نجا دیوا ن دا وری لاهه‌را متقا عسدکردکه صلاحیت رسیدگی به‌شکا یت دولت انگلستا ن 
دربا ب شرکت نفت را ندا رد. آنها هم بلافا مله‌تصمیم نگرفتندولی با لاخره استدلال - 
دکتر مصد ق بقدری قوی بودکه‌چاره‌ای ندا شتند. بعدازدوماه , سه‌ما هرای ای م‌ادر 
کردند که بله‌دیوان داوری لاهه ملاحیت رسیدگی به‌شکا یت دولت انگلستان | زدولسست 
ایران ندا رد» زیرا دولت انگلستان طرف دولت ایران نیست » دیوان داوری لاصه 
برای جل | ختلاف بین دودولت ودولتها تا سیس‌شده . دعوادرحقیقت بین شرکست نفت 
انگلیس است ودولت‌ایران بنا براین صلاحیت رسیدگی به‌این کارراندارد. این 
قا یا ن ام وزی برخلاف کا رها يشان رابه‌دیوا ن دا وری لاهه‌مرا جعه میکنند » شکا یت 
با نکها وسرما یه‌دا را ن 1 مریکاشی | زحکومت ایران به‌آنجا ارجا ع شده‌ودیوا ن دا وری لاهه 
هم‌دخا لتش را قبول کرده‌است . خب‌این یک درسی بود که‌مصدق به‌دیوان دا وریلاهه‌داد . 
بعدرفت به‌شورای امنیت »› آنجا هم قضیدرا با استدلال با منطق باارائه‌اسنادناسست 
کردکه‌حق ملت !یران تلف میشود وا ین شرکت تقلب‌کرده , حما ب‌ایران رادرست 
نپردا خته‌و اعمال نفوذ‌میکنددرکارها ی ایران وآنجا هم آنها را متقا عدکرد .بدون اینکه 
خونی ازدما غی بریزدء بدون اینکه‌دعوائی برپا بشود» خبآقااین کاری بود 
این این کاربود. حصالا زسا بقه‌ا ین حرف‌ازکی بودگفتندقبا دیان گفته بوده 
یا نمیدانم کی پیشنها دکرده‌بوده » هرکی صت تنها دکتر مصدق بودکه‌توا نست برود 
دردیوان دا وری لاهه عدم صلاحیت آنجا را ئا بت کندودرشورای | منیت مخق بودن ایران را 
درباره ملی کردن تفت ا بت بکندورآًی موافق بگیرد. این کا ردکترمصدق بودغیرا ز 
دکتر مصدق کس دیگری به عقیده من از عهدهاینکا ربرنمی آ مدوخب خدمت آورادیدیسم 
با لاخره . 


س آقای دکتریکی ازانتقاداتی کها زدکتر مصدق میکنند این است که‌دکترمصدق 
اشتبا هبزرگی که‌کردا ین بودکه‌دست به‌رفرا ندوم زدومجلس شورای ملی را تعطیل کرد 
برای اینکه‌ا ین مجلس شورای ملی بون‌که‌دروا قع درواقعه‌سی تیربه‌کمکشآ مدولسی 
دکترمصدق خودش را با این رفراندوم ازیک چنین کمکی محروم کرد. من میخواهصم 
| زخدمتتا ن تقا ضا کنم کها ولا" بفرما کید کهآیا دکترمصدق این مسکله رفراندوم را 
درهیکت وزیرا ن به‌بحث گذا شت ؟ واگرگذا شت آیاشما با رفرا ندوم موافق بودید؟ 
یا اگرموافق نبودید دلیلتان چه بو"وچه‌نظری دا شتید؟ 

ج - عرض‌کنم که‌بله رفراندوم به‌ضررمصدق تمام شد, این راما قیول داریم. در 
هیکت دولت مطرح شد. گفتیم آقایک مهلتی بمایدهید » که‌قدری بحشی بکنیسم 
وتحقیقی بکنیم وفگری یکنیم . وبعضی ها گفتندنخیر ضرورت دارد با یدهمسر 
چه زودترمورت یگیرد. بعدش هم آقای دکترمصدق آمدند به‌جلسه » من خسسوب 
خا طرم هست که‌یکسی ازآقایان همکا را ن ما خطا ب بمن کردوگفت کهآقا شما ها شی 
که‌راجع به‌تاً خیسر رفرا ندوم مطلبی میگفتید به‌خودآقای دکترمدق بگوگیث. 
من گفتم من پیشنها دی بودبهآقایان کردم وبه‌آقای دکترمصدق بنده عرضی ندا رم 
ایشا ن ؟مده‌اندیرای مشورت و حالا صحبت میکنند . بعددرآن جلسه‌تصمیم گرفتند 
که‌رفرا ندوم هرچه‌زودتر بشودوشد. حالا اشتباه بودیااینکه... ولی خب مجلس 
آن مجلس اولی نبود» این راباید درنظر گرفت که‌مخا لفا ن جدی درمجلس بودند . 

ازآن جمله‌خودمکی بود که‌یعنسوان با زرس با سک تعیین شده‌بود. خسب 
مصدق فکر میکردکه ممکنست که رای | عتما د بها وندهند وکا ربها ستیضا ح بکشد. و 
فکرکرده بودکه‌با رفرا ندوم این مجلس را یکجوری ازکاربیاندازد. حالا اشتیاه 
بودیا نبود این رابنده نظری نمیتوانم عرض کنم ولی درعالم خودم فکرمیکنم 
کهآ ن به‌ضرر مصدق تما م شد , 

س آیا حسین مکی قصدا ستینا ح دکترمصدق راداشت راجم به بابانک ملی وانتشار 
اسکناس ؟ 
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ج - بله. مکی جدا " مخا لف‌بود. آنروزها دیگرمخا لفت مکی راکسی تردیدندا شت . 
بخصوص که‌با بعضی | زما ها هم سخت درافتاده‌بودا زسایق بعلت همین مخالفت با کاشانی و 
امثال اینها . خلاصه وضع مجلس همچین معلوم نبود. آقای دکتر معظمی هم که‌رثیس 
مجلس بودآن زما ن‌یا میتوانست بعدا زرفرا ندوم دوباره‌همان مجلس راد‌عسوت 
کند وگویا ده‌روزی پانزده‌روزی مهلت دا شتندوکلا تا تصمیم بگیرند» یک 
همچین بحثی بود » خب نکردند کوتا هی کردندورفراندوم عملی شد . 

س آقای دکترکسا نی بودنددرهیشت وزیران که‌باتصمیم‌به‌رفرا ندوم مخا لفت کردند؟ 

ج - من یادم نمی آید. بله‌یعصی ها بسودندا زجمله‌کسا نی گفتیم آقابما یک مهلتی 
بدهید , یکدفعه مطرح شداین . یک شب وروزی » دوروری ما فکری بکنیم, مشورتے سی 
بکنیم و ایته.ا. ول بعدازآمدن دکترمصدق ديگرديديم که 
جا ی حرفی نیست . خودش مطلب را صریح گفت وهمه‌قبول کردند . 

س- من بها ین علت این سئوال را میکنم که شمسا قبلا" چندین با رفرمودیدکه 
دکتر مصدق أ صول‌دموکرا سی را درجلسا ت هیکت وزیران کا ملا" رعا یت میکرن ویتما م وزراء 
این حق را میداد که‌نظریاتشان را مطرح بکنندوا زموضعی که میگیرنددفاع بکنندودلایلشان 
رایگویند . 

ج - خب بله - برآی همین هم آمد به هیشت دولت . آمدوئی وقتی مطلبش را گفت 
دیگرکسی بحشی نکرد» مخا لفتی نکر . 

س - مخا لفت جدی کسی نکرد . 

ج - نکرد. درواقع اودرعالم خودش هیئت دولت رادرجریان گذاشت . شایدعده‌ای 
بودند درهیکت دولت که‌قبلا" ازنیت مصدق خبرداشتند و با آنها مذا کره‌کرده‌بودولسی 
خب | مشا ل بنده‌هیچ خبرندا شتیم یکدفعه مطرح شد وبه‌این صورت برگزا رش . بلسه 
| ومشورب میکرد خب این روش عا دی ومسولی بود. البت‌یسک موارد غیرعادی هسم 


ضروری همم پیش میا مذ که مجبور بودخودش تصمیم بگیرد. ازجیلها جلان‌تخفر 


قیمت نت هیچ درهیکت دولت مذا کر ه‌نشد . با هما ن مشا ورین خودش صحبت کرده بودو 
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تصمیم گرفته‌بودک‌پنما هدرصدنفت را ارزا نتربفروشد. مشتری پیدا شد برایسش . 
بعدا زا ینکه دوسه‌تا کشتی نفت رفت بالا برد قیمت را » بیست وپنج درمدتخفیف 
میدا د. 

س- مشتری | زکجا پیدا شد؟ ازایتالیا ؟ ژا پن ؟ 

ج - ازژا پن یاازایتالیا. بالاخره انگلیسها آنجا هم محکوم شدند. برای اینکه 
دیدندکها ین عمل دا رد ادامه‌پیدا میکند» قیمت نفت رابا لا بردوصحبت این بود 
که‌بعدا زا ینکه یکمقدا ری نفت فروختند اولا" این مضیقه‌ما لی برطرف میشسود» 
ثانیا " با زمیبرندباآن قیمت » مشتری‌ها دیگر مستقرمیشوندکها نگلیسها موضوع کودتا 
را پیش آ وردند. 

س- ولی دکتره‌صدق درواقع موفق نشدکه نفتی بفروشدوازبابت‌آن پولی دریا فت 
ج - چرا. دوکشتی ژاپنی ها بردند » دوکشتی یا سه‌کشتی ایتالیا شیها بردنسد 
اینها را انگلیسها توقیف کردندولی بعداز ردشدن دعوی انگلیسها درمحاکم ژاپن ودر 
محاکم ایتالیا دیگرمجبوربودندآنها را ول کنندوآنها نفتی را که بردندپولسسش وا 


نخوردند. حالا به‌مصدق وصلت دادیانداد این پول , آن رامن یادم نیست . 


روا یت کننده ‏ : آقای دکترمهدی آذر 
تا ریخ‌مصاحبه : س ویکم مارچ ۱۹۸۳ 
محل مصا حبه : شهرنورفولک - ویرجینیا 
مصاحبه کننده : ضیاء اله‌صدقی 


آقای دکتراقبال درزمان وزارت بهدا ریش بفکرافتاد که‌شورای عالسی بهداری 
تشکیل بدهد ویک قانونی برای وزارت بهدا ری بنویسد ازاطیاء هم دعوت کردنسد 
که‌نما ینده انتخا ب کنند » یک عده را خودش معین کرده بودازوزارتخانه‌ها » دیوان 
عا لی کشور » امشال اینها به‌ا طباء هم اعلام کردندکه نما یندها نتخا ب کننه از 
آنجمله‌نما ینده‌ها یکی من انتخا ب شدم. 

س- این درچه‌سالی بودآقای دکتر؟ 

ج این درهمان آخرین کا بینه‌قوا ما لسئطته بود» آخرین دوره سال ۱۳۲۵ آن 

حدودهابود. این قانون مطرح شد. موادی تهیه‌کرده‌بودندکه مطرحشدودو سه‌ماه 

طول کشید . ازجمله‌موادی که‌من جدا " باآن مخالفت کردم این بودکه وزير 
اختیا رمنتظرخدمت کردن نداشته ( داشته ) باشد» این یک اعمال نفوذی است که 
وزرا میکنندوطرفشا ن را به! مطلاح سا کت میکنند. خیلی بحت شددراطرافاین موضوع 
چندنفرهم موافة. بودند. آقای دکتراقبا ل بمن گفت آقا شما کنا ررا گفتید آدم‌که 
نوی گوداست ومسئولیت داردگا هی چاره‌ندا رد این برخلاف انسانیت هم بوده با شد 
باید اینکا ررا یکند وبه‌این ترتی..این پیشنها دمن رد شد. من خودم در وزارت 
فرهنگ خب گا هی مجبورشدم. که‌ا ینکا ررا بکنم. آن وقت داثم به‌فکراین حرف دکتر 

اقبا ل میافتادم که‌انسان وقتی مسکولیتی دا ردگا هی مجبوراست که یک عمل خلاف 
عقیده همیشه‌گی اش‌انجام بدهد. ازجمله‌آنها یک روزمن رفتم به‌وزا رت فرهنگ » 

حا لا بعدا زا ینکه‌یک قدری بها ازآسیاب افتاده بودو وزارت فرهنگ آرام بود و 


مدا رس شروع ب‌تحصیل کرده‌بودند» با زدیدم جمعیتی توی محوطه وزارت فرهنگ 


آذر (۵) - ۲ 


جمع هستند یک کسی هم رفته‌روی یک سنگی که‌کنا رحوض محوطه‌یود دا رد نطق میکند » 
" زنده‌یا دومرده‌یاد" . طوری بودکه من از وسط آن جمعیت نرفتم پیاده‌شدم واز 
یک را ددیگری رفتم به‌اطاقم. آنجاآن مدیردا خلی وزارت فرهنگ راخواستم وگفتم 
اینها کی ستند چی هستند چه‌میگویند؟ گفت کها ينها معترضند به‌کارها ی وزارت - 
فرهنگ حقوق معلمین کم است‌اینها ؛جتماع کردندا ینجا میتینگی دا گرا ست . پرسیدم 
گس کفروی ۲ تشگ ستاو فخت میک کیت گفت اوا فا ی خی ها یی را 
همچین اسمی . گفنم بسیا رخوب » تلفن کردم به‌رگیس کارگزینی گفتم آقایک حکم 
انتقا رخدمتی بنویسید بدون اسم وفورا " وا ردکنید وشماره بزسیدوییا وریسدبه 
دفتربدهید اینجا هم شما ره‌صدوربه آن بزنند ویدهندیمن . طولی نکشیدکهآقتای 
محوی حکم راآورد. من آنجااسم این آدم را که‌معینی بمن خبردا ده‌سودنوشتم‌خودم 
هم | مضاء کردم وگذا شتم توی پاکت دا دم بدست‌ این پیشخدمت وگفتم این را بر 
وبه‌آن کسیکه روی آن سنگ ایستاده وصحبت میکندیده وخودم هم | زپشت شیشه‌مواظب 
بودم ببینیم اومیبرد میدهد وچه‌میکند. این رابردداد . اوبا زکردخوا دسا کت 
فد یدیا کین یت یکی اوه با عفد وا رای هی فگرسگروه گنهن 
یک کا روا قعا " خوبی نگردم یک کسا نی ميخينگی میدا دندومحبتی میگردند بلافا ملسه 
تصمیم به منتظرخدمت کردن اوگرفتن یک کا رغیرعا دلانها یا ست‌ولیآنجا چا ره‌ا ی واقعا " 
به‌نظرم نرسید. بعدهم که‌چندنفرشان آمدند بمن گله‌کردندوا عتراض کردند گفتم 
آقا شماحالا با ید سردرسها یتان با شید شما معلم هستید شما نا ظم مدرسه هستید 
شما مدیرمدرسه هستید سا عت کا را ن است اینجا آمدید چه‌میگوشید؟ حرفتان را مکسن 
بودینویسید ودرموقعی که‌سرکا رنی‌منید بیائید. الیته جوایشان این بودکه‌سرشا ن 
رابا کین اندا ختندورفتند. واقعا " من میدیدم که‌گاهی چاره‌ای غیرازاین نیست 
واین کاررا میکردم. خب خلاف | عتقادهمیشگی ام برای آزادی بودولی مسئولیت ها 
طوری بودکه گاهی آدم با یدا نجا م میداد» اما با یدبک حدودی دا شته‌با شدکه‌من خیا ل 
میکنم من شایدا زآن حدودتجا وزنکردم برای اینکه دلیلی که‌برای این متلم‌ها سی 
که مشغول میحتینگ بودندداشتم این بودکه شماحالا با ید سرکلاستان با شیداینجا 
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چە میک ٠‏ این لاف ست بنا را ین فلق هيه دلیلى اطلقهها شت راف 
اینکار. درنظردیگران تعدی بود وخلاف آزادی بود وخلاف چی بودبا شد 

ولی منطق حکم میگندکه‌گا هی انسان اینکاررابکند. منطق اداری با طسق 

معمولی یک قدری فرق دا رد. 

س حا لا که صحبت | زقا طعیت شدو موا قعی هست که‌قا طبیت واقعا " ضرورت دا ردیکسی 

دیگرا زانتقا دا تی که‌به‌دکترمصدق میشودا ینستکه دکتر مصدق با همه‌ی أ ینکه تجربه‌ی 
۰ تیررا داشت وتجربه‌ی ٩‏ اسفند رادا شت ولی آن قاطعیتی راکه‌میبا یستی لا قل 

درکودتای اولیه‌نا موفق ۲۵ مرداد ازخودش نشا ن میداد حتی درآن لحظات هم آن 

قا طعیت رانشا ن ندا دکه مسببیین آن کودتای ۲۵ مردا درا لا قل بشدت موردمجا زا ت 
قرا ربد هدودرنتیجه‌راه برای سقوط دولت نهضت ملی با زماند. نظرشما درایسنن 

موردچیست ؟ 

ج - بنده عرض کردم که‌آن روزدکتر مصدق درهیئت دولت حا ضرشد درجلسه‌ی فوق السعا ده 
وقتی تقا فا کردندکه‌با یدقا طعیت داشت با يدا ينها را محکوم کردا عدا م کردیسس | 

عهبا حیت گفت که * آقابچه‌دلیل اعدام یکتم آخغر؟ قمدجرم آنهم. جرمی که! ام 
نگرفته‌دلیل جرم نمیشود » جرم‌حساب نمیشود. شماقانونی » ماده‌ای پیدا کنید 
که‌من بتوانم حتی اینها را زندا نی کنم‌یمن بگوگیدتا من عمل كنم" واقعش هم غير 
ازاین راهی ندا شت . 

س- آیا به‌نظرشما نمیا یدهما نطوریکه‌کا هی وقتها منطق ادا ری با منطق معمولی جور 
درنمیاً یدگا هی وقتها هم منطق حکومت کردن با منطق معمولی جوردرنمیاً ید ؟ 

ج - بعله. قضیه‌شا ید منحصربه‌یکی دونفرنبود. یک نکته‌ای اینجا هست . درهما ن 
شبی که کودتا میخوا ست بشود ونشده‌بود سرلشکرفرزانگان رفته بودبه‌کرما نشا که 
جلویش را خوا سته ب‌ودندیگیرندچون حکومت نظا می بود , | عتنا نکرده‌یودرفته‌بود. او 
وفته‌بودتیموربختیا ررا که‌فرما نده‌پا دگا ن کرما نشا ها ن بودخب رکندکه‌درموقع لسزوم 
به‌تهران حمله‌کند. مرحوم‌کشا ورزصدرکها ستا ندا را صفها ن بوددرصحبت ها ئی که 
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روزببعدنتوا نست درا صفها ن بماند. عرض کنم که‌دکتر» یک دکتری بود » دکتر .۰.۰ 
| زآ زا دیخواها ن بود» | زطرفداران دکترمصدق بود» کتک سختی هم همان روزه] 

خورده بودوخا نه‌نشین شده‌بود. ومن بعدا زدونفرازافسران پادکان کرما ن که‌یکی 
ازآنها با من نسبتی دا شت شنیدم که‌درهمان روزاینها رئیس شهربا نی را که‌طرسدا ر 
دولت دکتر مصدق بودا زایوان اداره‌شهردا ری پا شین | ندا خته‌بودندوآ ما ده‌بودنشد 
ودستوردا شتندبه تهرا ن حمله‌کنند. دکترمصدق ا زهمه‌ی اینها خبردا شت وحتی این 
صحبت شدکه‌گا ردملی تأ سین کنند تا ا زدولت دفا ع بکندولی دکترمصدق قبول نکرده 
بود. چون معنا یش این میشدکه‌جنتی بین این نظا می ها که‌یفرمان شا دبودند »ا ينها 
همه دسیسه‌شا »یود » ودکترمصدق ودولتش دربگیرد. دراین میا نه خب پیدا بودکه 
استفاده‌برای کی خوا هدبود. انگلیسها مورا " خوزستان رااشغال میکردند روسها 

وا ردآ ذربا یجان میشدندووضع ایران معلوم‌نبود چه‌بشود. این بودکه‌واقصتا" 
دکترمصدق سکوت کردفدا کا ری کردوما را هم واداربه‌فداکاری کرد. واقعش هم ما 

فکرتميکرديم که‌بعدا زسقوط مصدق, اینهمه بلاسرما بيا ورند . ولی خب چا ره‌نیود 

قبول کردیم وشدآنچه که‌شد. بنایراین یک جا نفشانی بودا زناحیه‌ی مصدق که 
قا طعیت بخرج ندا دوا گر میدا دمحققا " یک جنگ دا خلی درمیگرفت . چون تیمور 
بختیا رودیگران آما ده‌بودند وفرزانگا ن درا ثرهمین خدمت وزیرپست وناگراف شد 
درزها ن زا هدی معلوم شدمبلغ گزافی بلندکردوفرا رکرد وا ستندبه‌کانا دا که‌یمد 
یک سفرهم به‌ایران برگشت ولی حا لا درهمین جا ها با یدبا شد. این دلیل برعسدم 
قا طعیت نبود», دلیل براین بودکه‌مصدق واقعا " فکرمیکردکه نبا یدبها نه‌یرای یک 
جنگ دا خلی درایران بدست شاه ومخالفیین داد. درهمان روزهم , روزکودتا همم» 
اعلام کردکه‌این حانه » يعني خانه‌مسدق › بلادفاع است وهیچ دفاعی نشد. آنچه 
آن روزفلسفی ودکترشروین ازقول کاشانی, دررادیو گفتند » من خوب‌یادم میا یسد 
که‌فلسفی گفت » " مغزبودکه‌به‌درودیوا رچسبیده‌بود آدمهای مصدق اینهمه‌مردم را 

کشتندومتلاشی کردند . ولی هیج همچین چیزی نبود. یک تیرهم ازطرف‌خا نسه‌ی 

دکتر مصدق خالی نشد بلکه وقتی هجوم هم کرده‌بودندکسا نی هم که‌درآنجا بودندا ز 
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آ نجمله یک | فسرشهربا نی بودبه‌اسم تعلیمی که محا فظ پشت | طا ق دکترمصدق بود فرا. 
کرده بودرفته بودتوی زیرزمینی قایم شده‌بود. چون فکرکردند کها وممکن است‌ایسن 
اشخاص را ء افسرها ئی را که‌به‌منزل دکتر مصدق آ مده‌بودند » بشنا سد بیچا ره‌را بیخودی 
کشته‌بودید تا کسیکه مطلع با شدوا شخاص رایشناسد باقی نماند. خلامه یک ندا کا ری 
بودا زنا حیه مصدق . این دلیل برعدم قا طعیت نمیشود . 

س میگویندکهآقا ی سرهنگ ممتا زدرروز ۲۸ عرد دتا آخرین لحظه ازخا نه‌دکترمصدق 
دفاع کرده‌بود . 

ج - والله‌من این را نشنیدم. سرهنگ ممتا زدرهما ن قضیه ٩‏ اسفندیک کاری با آن 
فشا رکسی , که‌حالا یک اسم دیگری دا ردخیلی هم‌به‌جبهه‌ی ملي اظها ر علاقه میکردولسی 
شنیدم‌حا لا با آخوندها است » یک کا ری کرده‌بودند. سرهنگ ممتا زاگردفا عی کرده‌بود 
وتیری | ندا خته‌بود! ورا زنده‌نمیگذاشتند . درپا سدا رخانه‌پادگان لشکردو زرهی که 
من » دکترصدیقی » مرحوم دکترشایگان » یک مقدمی بودکه‌استاندا رگیلان بود» 
سرهنگ مظفری که‌استا ندا رخوزستان بوددرآنجا زندانی بودیم من میدیدم یک "ری 
ميا ید میرودتوی این را هروها هی سری به‌این اطا ق میزندازآن سوراخ نگاه میکند. 
من پرسیدم این کیست ؟ | وسرهنگ ممتا زبودوآ زاد‌ی بیشتری هم ازماهاداشت . او 
اگریک همچین کا ری کرده‌بود اورازنده نمیگذا شتند. البته‌درمقام دفاع برآمسده» 
خب فرض کنیدمحبتی کرده وحرفی زده » ولی من خیا ل نمیکنم‌که‌تیری چیزی خالي کرده 
با شد. ود‌کترمصدق بهیچوجه راضی نبودونمیخواست بهانه بدست کسی یااشخا صی 
بدهد. این فلسفی ازآن دروغگوها ست . 

س این انتقادعدم قاطعیت راخیلی ها به‌دکترمصق کردند وچنین استدلال کردنسد 
که‌د کتر مصدق به‌درستکا ری ونا م نیک خوه‌ش خیلی بیشتر علاقمندبوهتااینکه‌واقعا "وا ره 
نبردیشود وبا قا طعیت کا ری بدند. ازجمله‌آقای دکترشا پوربختیا ردراین کاب 
اخیرشان که‌نوشتندورا جم به‌جریان ۲۸ مردا دصحبت کردنداین مسئله را مطرح کردند 
که‌دکتر مصدق به‌درستکا ری خودش ونا منیک خودش بیشترا همیت میدا دوترجیح میدا دکسه 


شهیدیشود تا | ینکه دریک نبردرودررو وآاردشودوموفق گردد. ولی آ نطو رکه شا 
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میفرما ئید مشثل اینکه مسئله‌ی اوضاع جهانی بعدا زجنگ بین المللی دوم مدنظربوده 
وا ین موضوع را مطرح میکنیدکه‌درسا لها ی ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳ زمینه‌طوری بودکه‌شا يدا يجا د 
جنگ دا خلی با عث اشغال ایران میشد چون انگلیسها هم که‌تهدید میکردندکه | زجنوب 
واردایران بشوند. 

چ بعلها ینطوربود. این آقایان قفا وت درست نمیکنند | زفکردکترمصدق درست 

آن فدا کا ریش را نمیخوا هند مطرح کنند . ملاحظه میفرما ثید ؟حتی من شنیدم این 
حرف را که دکتر مصدق گفته بودکه‌ما | گربیشترمقا ومت بکنیم وگاردملی درست بکنیم 
مثل کره‌وویتنام » گویااوایل کاربوده» یک همچین چیزی خواهدشد. این صسلاح 
نیست برای ما . این برای خوشنا می خودش نبود. نه» این درواقع مطحت ود 
وقداکاری کرد. این بنظرمن جزوبا زیکی ازآن فداکاری ها وصدا قت ها ی دکترمصدق 
است . نه‌اینکه قا طعیت ندا شت یا یخواست وجهه‌پیدا کند. چه‌وجهه‌ای بعداز آن 

برا یش ممکن بودبیش بيا یدکه محا کمه! ش کردندا ینهمها ذیتش کردند» محکومش کردند» 
اینهمه‌تهت ها بها وزدند وتتوانست دفاع یکند. این حرق‌است . ته» بعقیده 

من آنها قضا وت درستی نمیکنند. ما همه‌همین | عتقا درا داشتیم که متا ومت دکتر 
مصدق ان روز کا ردرستی نیودوکا ری هم نمیتوانست بکند. شایدخودش هم کشته میشد 
وعده‌ای ازما ها هم کشنه میشدیم وبعدهم‌جنگ مغلویه‌ای میشد. اوضاعی کها روز 

درایران هست » وانگلیس ها پشت دروازه خوابیده‌بودندتایمجرداینکه سردولت 

مشغول بشودخوزستان رااشغال کنند , هیچ گفتگوندارد. من نمیدانم این شاپور 
بختیا رگا هی حرف ها ی عجیب وغریب میزند تنها این حرف توی کتا بش نیست . ریک 
مصا حبه‌ای که‌من صورتش را دا رم گفته‌بودکه‌قرا ربوده با خمینی ملاقات کند , خمینی 
بدون شک پذیرفته‌بودکه به ملاقا تش برود , خانم فروهر ۰.۰ 

س - دا ریوش فروهر ؟ 

ج - دا ریوش فروهر. وخا نم‌دکترسنجابی رای خمینی را برگردا نده‌بودند. خالا 
حرف ازاب. مهمل ترمیشود؟ خانمها چه‌دخا لتی دراینکا ردا شتند؟ و بعدخمینی چطور 
درمیا ن همه‌بحرف خا نمها گوش کرد وچطورشبانه ازحرفهای آنها ا طلاع پیدا کردکسه 
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روزبعد منصرف شد وگفته بودنمی پدیرم الا اینکها ستعفا یکند؟ کها وهم نرفته‌بود . 
س - درکتا بش بنی صدررانام برد فه‌نظرخمینی را عوض کرد . 

ج - والله اینکه‌ینده خواندم ودارم صحبت ازخانمهااست » متعجبم . دکترشا پور 
بختیا رخب دلایلی دا رد» این مطلب را من با یدبگويم‌که‌ما درهما ن سا لبها ی ۴۰- ۱۳۳۹ 
درشورای جبهه‌ملی تصمیم گرفتیم که‌تا شا ه‌شرا یط جیهه‌ملي راقبول نکرده بااو 
همکا ری نکنیم . قبل ازآن چنددفعه شا ه‌تکلیف کرده‌بودوعرض کردم خودا میسسی 
دعوت کرد . 

س- این را که‌میفرما ثبد مربوط به‌سال ۱۳۵۷ است ؟ 

ج - ۱۳۵۷ ند سال اول شروع فعالیت ها ی جیبهه ملی . 

سد ۱1۳۳۹ ۰ 

ج - ۱۳۳۹ ودعوت ها ی پی درپی علم بود. عرض کنم علم یک روزی ازآقای ما لسح» 
آنوقت تاز: تلم رئیس‌الوزراشده‌بود» حالا چه سالي بود ۴۱ بودیا ۴۰ بوددر 


بخا طرندا رم ولی تازه‌رئیس آلوزرا شده‌بود » دعوت کردکه‌یک روزی با اوملاقا ت کند . 


آقای صا لح هم موضوع دعوت رادرشورا مطرح کرد. اول به‌سکوت برگزارکردیم دعرت 
تکرا رشده‌بود بعدکه‌با زدوباره درشورامط شد قرارشدکه ملاقا تی بکند. آقای صا لح 
گقت »" من تنها نمیروم یک نفردیگرهم با یدهمراه‌من بیاید." گفتیم حالا خودتان 
انتخا ب کنید» اوهم مرا انتفا ب‌کردکه‌با هم برویم. به‌علم تلهن کردماحا فریم 
که‌هرروزی که‌شما وقت دا ریدبه‌ملاقات شما بیا شیم , من تنها نخوا هم آمد .۱ ودرحضورمن 
تلفن کرد, من وفلان کس خواهیم آمد. قرارشد یک روزی پیش ازظهربرويم آنجا 
وگفت‌بود, " یک آبگوشت ولایتی بخوریم ومحبت بکنیم." مارفتیم به‌باغ علم‌ودر 
ایوان نشستیم وازما پذیراثی کرد . 

س- آقا ی دکتریادتان ست که‌این باغ کجا بود؟ 

ج - دردزاشیب بود. بعله دریکی ازکوچه‌های دزا شیب بود» وقتی روبسمت شال 
میرفتیم دردزا شیب ازتجریش بسمت نیا ورا ن دراین آخرین کوچه دست راست بودکسه 
دروسط ها ی کوچه‌یک پا رک خیلی بزرگی بودکه‌علم گفت تازهاینجا را آبادکرده استخر 
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ساخته وقناتش رادا برکرده ودرخت کاشته وآب تهیه کرده است . یک ساختمان 
خیلی خوبی هم داشت . صحبت شدعلم خیلی | زقول شاه ازجبهه‌ملی تعریف کرد که 
شا »مکررگفتها ست که‌ا ينها ۸8564 هستند , ۸856 به‌معنای بنیان . من آن 
زمان معنی 4561 رابمعنای 3856 مرتاض واینها گرفته‌بودم ولی بعد 
دیک خر موع گرم دید این ١,45868‏ مل ایگری دا ردان آفای ها نتسه 
هم همینطور معني کرده‌بوددرعالم خودش . وبعدخلاصه یک مذا کرانی شدخیلسی از 
ما لح تعریف کردوگفت! عتما دشا «به‌صا لح بقدری است که‌چنددفعه محیت شدە که 
برای تربیت ولیعهدیک مربی انتخا ب کنند ومحبت کردندوکردندوکا ررسیده به 
آقای صا لح وشا ه‌گفتها ست که‌ا گرما لح قبول کند خیلی خوب‌است ولی ما لا ینکار 
را قبول نمیکند. این صحبت ها شد. خلامه‌بعدا زمذاکراتی قرا رشدکه‌حرفهعای 
ما را به‌شا ه‌یگوید ونظرشا ه‌رابرای ما بیاورد. دفعه‌دوم بعدا زبیست وپنج شش 
روزخبردا دکه‌بعله من حاضرم بازیک جلسه‌ای باآقایان صحبت کنم. آقای ما لح 
گفت »" این جلسه‌را با یدبه‌منزل ما تشریف بیاورید. ماهم یک آیگوشت ولایتی 
درست میکنیم‌وبا هم‌نا ها رمیخوریم." دراین جلسه صا لح بودومهندس خلیلی بود , 
برحسب | نتخا ب خودصا لح» بنده‌هم بودم. علم آمد وسعدا زبحث زياد دومطلب را 
خا طرنشان کردکه‌خوب بخا طرمن هست . یکی آنکه‌گفت »" آقایان خیا ل نکنیدکه 
اگرتصف شبی بروندیک عده‌ای را ء هفت هشت نفری را » بگیرندوتاصیح نشده‌آنها 
رااعدام کنندصح دنیابهم خواهدخورد." یک تهدیدی بود. وبعدمطلب دوم 
" این مشروطه‌ای که‌شما میخوا هید شاه بهیچوجه‌قبول نخوا هدکردچون خودش به 
چشم خودش دیده که‌بدرش کفش ها ی یک پادشاه مشروطه را جلویش جفت کرد وفرستا دبه 
فرنگ وا ودیگربرنگشت . " من اینجا گفتم که‌موضوع حفت کردن کفشها ی مرحوم 
احمدشاه تازه‌نبودهآقا. خیلی جلوترازکودتای سوم حوت این موضوع درایران 
مطرح بودویک نمونها یکه‌من ازآن بحث ها بخا طرم هست اینستکه عمرها که‌مااز 


دا رالفنون برمیگشتيم یک جغد بزرگی آن با لای سردرب شمس‌النتماره مسی بت 


آذر (۵) ت 


می نشا ندند» حالا این جغد درستی بودیا جفد سا ختگی بوددرهرصورت یک جغدی بود» 
واین روبه‌خیا با ن بودومردم جمع میشدندوهما نجا این رافال میزدندکها ین سلطنت 
قاجا ریه منقرض خوا هدشد . حضورجفد رادلیل برا: ‏ . گرفتند. وعا رف هم غزلسسی 
سا خته یود که‌در مشهد خوا نده بود : 

تا کهآ خوندوقجرزنده‌درایران اند این ننگ را ملت ا يرا ن به‌کجا خوا هدبرد 
اینها | لبته‌یک قسمت بعدا زکودتا بودولی این شعرعا رف قبل ازکودتا . این مذا کرات 
درایران بود. بعدازآنکه احمدشاه‌با بردن اسم قراردا دوشوق الدوله درآن دعوت 
رسمی که بخودش که‌بها ويا ددا ده‌بودندونوشته‌دا ده‌بودند که‌درضمن نطقش درمهما نی 
یک اسمی ازقرا رداد وشوق الدوله بیرد بصورتی که‌تاً بیدبکند واوا متناع کرده 
بودآنجا بها وهمین نصرت الدوله وفیروزمیرزا گفتهبودندکه شما سلطنت تا ن درخطسر 
است . اوگفته‌بود»" من سلطنتی را که‌خیا نتی به‌ملت ایران با شدنمیخوا هصسم." 
چنین شخصی بود .اینها را من به‌علم تذکردادم » گفت »" بله آقااینها محبتها ئی 
بوده ولی خب بلاآخره شا ها ین رادیده‌بودواین مشروطه‌ای که‌شما میخوا هید نمیشود. 
ولی یک موافقتی میکندوآن اینستکه‌انتخا بات تهرای وتبریز و اصفها ن ومشهد را 
بها ختیا رشما بگذا رد وهرچه‌هم خودتان میخوا هیدکا ندید بدهید وهرچه‌کا ندید 
میدهیدآ نها را قبول کند. بعدخودتان پست ها ئی › غیرازوزارت » مثل. استانداری 
سفا رت کبرا وکا رها ئی ازاین قبیل خواسته‌با شید پیش کش ورایگان. بنابراین 
بيا شید باشاه موافقت کنید." گفتیم خیلی خوب‌حالا ما مشورت میکنیم جوایسی 
مید‌هیم وتصمیم گرفتیم وروزش هم معین شدکه‌چه‌روزی مابرویم. درشورای جیهم ه 
ملی صحبت شدآقای صا لح پیشنها دکردندکه این جواب ما بایدکتبی باشد. سه سطر 
جواب نوشتیم , به‌نظرم به‌خط دکترسنجابی بود» که‌اول آزادی کامل انتخابات درسر 
تاسرایران » دوم اجرای صحیح قانون اساسی مشروطیت »سوم عدم مداخله‌شا ه‌درامور 
مملکت که مسکولیتش بعهده دولت ورجا ل دولت است . این راماباآقای صالح باز 
بردیم به‌باغ آقای علم. آن روزگفته‌بودکه‌من برای کارخانه‌ی ذوب آصن وفلان و 
فلان درکرج درخدمت شا ههستم وممکن است یک قدری تاأخیربکنم. اگرآقایان آمدند, 


آذر (۵) کو 


یره بود تجا مخخظریا قخهمن اتم ماایک کی امبر گرد یم :درا فا ی ۲ای علم: 
آنجا من به‌یعضی چیزها متوجه‌شدم . عرض کنمعکس‌ملکه‌الیزا بت که‌یه" دوستسم" 

یک همچین چیزی به‌علم اهداء کرده‌بودوعکس شاه درپشت پرده بودوهمچنین عکس آن 

قنسول ا نگلیس درمشهدکها میرشوکت الملک | ورا وصی خودش قرا ردا ده‌بودوپای عکسش 
بعنوان تشکریک چیزی نوشته‌بود روی ...۰ 

س - پدرآقای علم؟ 

ج - پدرآقای علم . اینها همه‌روی پیانویش‌بود. وقتی علم آمد نامه‌رادادیم 

وبرگشتيم ودیگرمحبتی نکرديم. بدا زآن بودکه مادرشورا تصمیم گرفتیم که 

هیچوقت همکا ری شا هرا قبول نخوا هيم کردومتعهدشديم که‌ما دا میکها ین سه‌شسرط 

راقیول نکرده‌بهیچوجه قبول نکنیم. آقای دکترشاپور بختیا رکه عضوشورابود از 

این قرا رتخلف کرد که‌بمجرد پیشنها دشا ه‌فورا " قبول کرد وعهده‌دا ررکیس ا لوزرا ئی 
شد. بنایراین این خیا نتی بودبه‌جبهه ملی . بهمین دلیل هم شبا نه‌در جیبهه 
ملی تصمیم گرفته‌شد کها ورا ازجیهه‌ملی طردکنند . 

س- آقای دکترمسئله؛ ی مطرح هست راجع به جبهه‌ملی که‌بنام جبهه ملی دوم معروف 
شد ودرسال ۱۳۳۹ تشکیل شدوا ولین کنگرها ش هم درسال ۱۳۳۴۱ بودوجنابعالی هم 
عضو شورای مرکزی آن بودید» گفته‌شده‌است که زمانی بودکه‌شاه درواقع پیشنهاد 
به‌دست گرفتن حکومت را به‌جبهه ملی کرده‌بود من میخوا هم ازحضورتان تقاضا کم 
دردنبا له‌ی هما ن صحیت ها ئی که‌فرمودیداین مسئله‌رایک خرده روشن کنید. برای 
! ینکه اینطور که‌شما میفرما کید مثل اینکه‌درواقع پیشنها دتشکیل دولت وحکومت 
به‌آن صورت نبوده بلکه‌به‌یک صورتی بوده‌که‌جبهه‌ملی درواقع به‌یک نحوی دررژیم 
شرکتی داشته‌با شد بعنوان چندنما ینده وچندتا استاندا روفرما ندا ر . 

ج ‏ سنا تور ... 

س لطفا " راجع به‌این موضوع یک کمی بیشترتوضیح بفرما کید . 

ج - عرض كنم که‌بعدا زرفراندوم یعنی بعداز انتشا رقطعنا مه‌کنگره جبیه‌ملی که‌در 
آن شش مطلسب مطرح شده بودازجمله‌رفع حجاب , اصلاحات | رضي وشرکت کارگران در 


دردرآ مدکا رخا نه‌ها که‌سهمی | زدرآ مدکا رخا نه‌ها دا شته‌با شندوا زاین قبیل موا رد 

آقایان طا لقا نی ومهندس با زرگان هم درآن هیئتی که‌با یدا ین قطعنا مه‌را یر رسی 

کنند امضاء کنندشرکت دا شتندوا مضاء کرده‌بودند. 

س - رقع حجا ب فر مودید؟ 

EE 

س - رقع حجا ب ؟ 

ج - رقع حجا ب یعنی بی حجا بی رسمی باشد» به‌این معنی که شرکت خانمها درا مور 
سیا سی وانتخابات مجا زباشد. آن نمایندگان آخوند جبهه‌ملی وقتی دیدن د 
خانمها آمدند اعتراض کردند وبلندشدند رفتند. آنهاهنوزبه‌رقع حجاب هم حاضر 
نبودند. همین حرفی که‌خمینی حا لا میزند . 

س- خانمها ی جبهه ملی که‌درکنگره جبهه ملی شرکت دا شتند ؟ 

ج -بله. یک کمیته‌های بانوان بوددرتهران ودرولایات . آنها هم نما یتدگا نی 
انتخاب‌کردند. آن نما یندگا ن دوتاشان یکی همین خانم فروهربودیکی دیگرش 
حالا يا دم‌نمیآید انتخا ب شده‌بودند با روی با زویدون چا دروقتی کهآ مدندبه‌کنگره 
خب اقا یا ن علما یکه‌خوردندکه‌این چیست . مقصود صحبت رفع حجا ب‌بوداینها هم 
مترصد بودندکه‌یک روزی رفع حجا ب را با یدمنتفی کرد چه‌یرسدبها ینکه‌درا نتخا بات 
شرکت کنند . شاه فکرکرداین شش ما ده‌قطتا مه‌ی جبهه‌ملی را خودش عمل کند ‏ چرا 

جیهه‌ملی اینگاررا بکند؟ این بودکه به‌فکررفرا ندوم افتا دوقبل ازاینگسه 
رفرا ندوم بشودبراثر دستورا وهرچها زجبهه‌ملی گیرشان آمدازدا نشجووجران وپیر 
همه‌را درسوم بهمن ۱۳۴۱ زندانی کردند. این زندان قصروزندان قزل تلعه پر 
شده بودازاین زندانیان جبهه‌ملی » ضمن اینها این مصبا حا لتولیه‌تولیت قم هم 
بود , یک چندتا هم ازاها لی ورا مین بودند ,قاطی بودند. هنوزفکرجا هم برای 
ما نکرده‌بودندآن روز . خلامه‌همه‌را زندانی کردندوشاه رفراندوم کردومضا لبش را 

گفت آن شش‌فنرمان اولیه‌اش هما نها بودکه‌درقطعنا مه جبهه ملی تصمیم گرفته شد ه 


بود. ایشا ن ازآن روز شرکت خانمها را درا موردولت وسیا ست وانتخاب شسدن و 


وافقال | ھا مطرح گرد ول دراین ندا ن هم ابقا ن یا رهما نون تی ادرا 
وا سطه قرا ردا ده‌بود. یک روزرئیس زندا ن آمدبهآقای صالح گفت که‌دستوردا دند 

بمن که‌هما یون منعتی زاده میآید !ینجا برای ملاقات باآقای صالح ودرآن جلسه 

حتی منهم نبا یدبا شم ولی موا فقت کردندکهآقای امینی » نصرت الها مینی هم‌با شد . 
ملاحظه میفر ما کید ؟ 

س شا ه موا فقت کرده بود ؟ 

ج - دیگربهآ ن کسی که‌پیغا م آورده‌بود یعنی همایون صنعتی زاده اینطور گفته 

بود» اوهم لابد... 

س- این آقای همایون صنعتی زاده‌یک موقعی رئیس موسسه فرا نکلین نبود؟ 

ج یله بود وخیلی باشاه رابطه داشت . ایشان آمده بودومحیت کرده‌یوه با 

آقای صالح که‌قراری بگذارند قا یا ن آزا دبشوندودردولت شرکت بکنند. آقای 
صا لح جوا ب مسا عدندا ده‌یود. رفت وآمدا دا مه‌پیدا کرد. بعدکه‌ما را منتقل کردند 
به‌قزل قلعه‌چون آنجا سختگیری تحت نظر رئیس شهربا نی بودکها ین نصیری بدذات بود 
وخیلی سخت گرفته‌بود. مااعتصا ب کردیم‌ملاقات باکسان مان ازپشت نرده‌های زندان 
راقبول نکردیم ومدتی هم خوراک ما راهم که زخارج میا وردندقطع کردند. ولي 
خب رفتا راین رسای زندان با ما خیلی خشونت آمیزنبود. بخصوی با من كە کا ر 
طبا بت میکردم گا هی به‌دردشان میرسیدم گا هی به‌دردزندانیها میرسیدم. وهمین 
قضیه را با یدعرض کنم که‌هم زندان با ما دوسه‌تاازایین قاچاقچی های آدمکشاینها هم 
بودند » جها نگیرنا می بود. یک نفری هم آ وردند بعدیه‌ا سم حسن کوچیکه میگفتند . 

که بعدخودش تعریف کردکه‌درزما ن انتخا با ت کا شا ن این ما موربوده با بیست تک 

پا سبان وسی چهل نفرازکسان خودش بروندیه‌کاشان ونگذا رند انتخابات‌کاشان 

برای ما لح صورت بگیرد . این حسن کوچیکه یک آدمی بودازآن لوطی ها ی طراز اول 
این عصرها شنا میرفت » شنا میکرد دریکم, ازآن با غچه‌های حياط سه‌تاآجر رویمسم 
میگذا شت وشنا میکرد. یک روزآ جردرمیرود میافتد دستش میشکند. یک اتفاقی 


آذر (۵) بت ۳ ات 


بودآ وردندتوی اطا قش هما ن جنب اطاق ما لح هم‌بهاواطاق داده‌بودند. یک قضبه‌ای 
بودگذشت . نصف شب بوددیدم آن جها نگیر آ مدپیش من » خودش محکوم به‌اعدام 

بود» که‌آقااین جوا ن دا رد میمیردشما آ خرطبیب هستیدیک درما نی یک چیزی یک 

کا ری بکنیدیک قدری دردش تخفیف پیدا کند تا ببینیم‌چه‌کا رميشودبکنيم. من هم 
به‌طبیب زندا ن نوشتم کهآقا » آنها همه‌شا گردها ی من بودندخیلی گوش بحرف میکردند 
خوا هش میکنم یک مرفینی چیزی به‌این بزنید دستش راهم ببندیدتاصبح ببینیم چه 
کا رمیشودکرد. اوهم فورا " عمل کرده‌بوداین آرام شده‌بوددردش . صح جها نگیر 
بازآمد توضیحسی داد. گفت م این کافی نیست من مینویسم این را 

بیریدبه‌بهدا ری شهردا ری دستش راگچ بگیرند . گفت که آنجا نميبريم . گفتم خیلی 
خوب من مینویسم به سرویس مرحوم دکترهنجن جراحی آنجا آسیستانها اینها دوستا ن 
من هستنداین را عکس بردا رند جابیاندا زند کچ بگیرند یک باره‌گی بشوداینکار 
واین را رئیس زندان هم‌موافقت کرد. رشیس زندان موافقنن کردوبردنش‌این وقتی 
برگشته بودآنجا همه‌کا ربرا یش کرده‌بودند . عکس گرفته‌بودند » برا یش گچج گرفته 
بودند خیلی هم راحتش کرده‌یودند. این رثیس زندان متعجب شده‌بودکه چطورب | 

یک يا ددا شت من اینکا رها را کردند که‌بعدخودش هم مراجعا تش رایمن میکرد» زنش 
واینها را . وخلاصه‌لطفی بمن پیدا کرده‌بود. این حسن کوچیکه‌بعدیک روز بها وگفتم 
حسن حا لا اگریک روز چماقی دست توبدهندکه‌بروصا لح را بزن ویادکترآذرراسزن » 
گفت دستم ازاینجا بشکند اگریک همچین کا ری بکنم من ازشما انسانیت ديدم که 
اینها دروغ میگویند. مسا هم کارمان اینست باید زندگی کنیم هروئین بفروشیم 
قاچاق بکنیم» آدم بکشیم زندگی کنیم ولی نسبت به‌شما ها ایدا " همچین کازی 
نمیکنم. مقصودم اینها همه مریدشده‌بودنددرآنجا. خلامه‌با وجوداین رفتا ررئیس 
شهربانی خیلی خشن بود» خیلی خشن بود» مخصوصا " بااین نهضت آزادی » آقایان 
مهندس با زرگان ودکترسحابی . اینها روزه میگرفتندختم قرآن دا شتند نمیدانم 
یک کا رها ئی دا شتند. ازجمله‌توهین ها ئی که‌بداین ها کردند . که‌من به‌آنها تذکر 
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دادم » این بودکه‌ما »رمضا ن بودوبرای سحر یشان یک دیگ آش آورده بودند یرای 
اینها » اینها هم دیده‌بودندکهآش خورا کی نیست نخورده بودندگذاشته بودندصیسح 
همه‌ی مارا خبرکردند رفتیم‌دیدیم . وا ئعا * دیدم این آش عمینطور جوش میسزه 
ترشیده وپرا زحشرا ت بودو خوراکی نبود. رئیس زندان راهم خواسته‌بودند سرش را 
اندا خت پا ئین گفت که »وا لله من, تقصیر ندا رم ین رار ئیس‌ کل زندا ن دستوردادها ز 
زفتا رخیلی انسانی تربود محترمانه‌بودابن مرحوم پاکروان آنوقت رئیس سا زمان 
| منیت بود وبعدا وسفیرشد این سرهنگ مقدم شد بجا ی نصیری واین سرهنگ مقدم هم 
مردخویی بودا زبا زپرسی ها ئی که زمن میکردمیفهمیدم که‌یک آدم خشن وبی معنی 
نیست وخیلی تسهیلات برای ما فرا هم میکرد. عرض کنم که‌ا وراهم بیخودا عدا مش 
گردندهییکا رها ی نبود. خلاصه‌رفت وآ مداین همایون صنعتی زا ده‌درزندا ن قزل قلعه 
هم ادامه‌داشت . میا مدبا آقای دکتر صا لح وبعضی آقایان دیگرصحبت ها ئی میکردند 
اینها همها ش معنا یش این بودکه‌ما تراری بگذا ریم آزادبشويم ودرکا ردولت داخسل 
بشویم وما حرفمان این بودکه‌ما درزندان قراری نمیتوانیم بگذاريم, آدم زندانی 
اختیا رخودش راندارد هرترا ی بگذاریم دلیل برضعف ماخواهدیود. آن با زپرسیها 
وبا زجوئی ها هم جدی دبا ی میشد. فقط یک چیز مانع شد که‌ما را محا کمه‌یکنند و 
آن این بودکه‌دراین حیص وبیص آن رئیس جمهور ترکیه‌کی بودکه‌به‌ایران آمد؟ 

س عصمت اینوئو؟ 

ج - نه‌بعدا زاوبود. اسم خیابان چیزراهم به‌اسم اوکرده‌بودند. (جلال با یا ر ) 
خلاصه | وآمده‌بودیه! یران ۰ اودرزما ن وزارت خا رجه‌اش با مرحوم کا ظمی که‌درترکیه 
سفیرکبیربود درست شد ه بود . ا ودرهمان روز ورودش که‌شاً ه به‌استقبا لش رفته‌بوه 
وا ورا به‌قصرش میبرد ازشاه پرسیده‌بود ," کاظمی با من خیلی دوست بود خیلی رابطه 
دا شتیم من انتظا ردا شتم کها وبها ستقبال من [ مده‌با شد چطور شده ؟ چه‌شد ه مرسسض 


است چه‌شدکه‌نیا مده ؟ " شاه ازهما نجا دستوردا ده‌بودکه‌نورا " کاظمی را بردندیبه 
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با شگاه سا زما ن | منیت یک دوسه‌روزی آنجا نگهدا شتندویواشکی بها سم مریض مرخصش 
کردند. بعدمحا کمه‌صا لح را دیدندعملی نخوا هدبودهمه مارا ممکن بود دربسته 
محا کمه‌کنندولی صا لح سفیرگبیردرآ مریکا بودا و را همینطور دربسته‌محا کمه‌کردن کا ر 
آسانی نبودوبه‌یک مشکلی برخورده بودند. شاید هم‌تقاضا ئی شده‌بودا زط رف 
خبرنگا را ن آ مریکا ئی خها ينها درمحا کمه‌صا لح حضوردا شته‌با شنددیده بودندکها زاین 
محا کمها فتضا ح با لامیآید. کم‌کم‌با زبرسی ها وبا زجوئی ها را موقوف کردندوبلاخره 
دیدندکا ری نمیشودکرددرشهریورومهرکم‌کم ما ها را آزا دکردند یک عده‌ای زآنجمله 
نهضت آزا دی را نگهدا شتندومحا کمه‌کردندومحکوم به‌حیس کردندده‌سا ل وپنج سال به 
منا سیت آن نوشته‌ای کهازآنها گیرافتاده‌یود. من بهلا زرگان دودفعه تکرارکردم 
کهآ قا مرفنظرکنید شما نمیتوا نیدا ززندان چیزی رابخا رج بفرستید تا زه‌فرستا دید 
گیرمیا فتددربازار. آنهابا زاررا تحریک میکردندکه قیام کنند ونمیدانم تعطیل 
کنندچه‌کا رکنند. یک اعلام جمهوریت چیزی هم پیش کشیده بودند. این اتفاقا "در 
هما ن زندا ن قزل قلعه به‌دست ما مورین وآن ساقی سرپرست زندا ن میا فتد وآنها را 
ب‌دلیل هما ن نوشته وا مضاء کردنشا ن محکوم میکنند. آنها یک نامه‌ای به‌دکتر مصدق 
نوشتند دکتر مصدق فرستاده‌برای من که‌درشورا مطر بشودخیلی هم اوقاتش تلخ شده 
بودیک نا مه‌ی مقصلی بود. مضمونااین نا مه‌رویهمرفته‌این بودکهآقایان اعضای 
جبهه‌ملی سا زش‌کا ری کردندوا لا ما را محا کمه‌کردندا ينها را آ زا دکردند, یک همچین 
مضمونی بود . 

س - آقا یا ن نهضت ۲ زا دی نوشتندبه مصدق ؟ 

ج - بعله. این نامه‌هم با زجزو نا مه‌های من هست‌حالا اگردراین چپا ول گری ازبین 
نرفته‌با شد یک روزی ممکن | ست منتشرش کنم . 

س - حالا که‌محیت این مسئله پیش آمدآقای دکتریک مقداری صحبت بفرما ید راج 
بها ختلافی که‌دکتر مصدق با جبهه‌ملی دوم دا شت واصولا" اصرا ریراین دا شت که‌جب,هه ملی 


دوم اسا سنا مها ش را تغییر بدهدنطوریکه‌تما می احزا ب‌بتوا نند بمحض تما یل درجبهه 
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ملی شرکت دا شته‌با شند . 

ج - بعله. راست‌است . به‌آقای دکترمصدق نامه‌ها ئی مینوشتندوواسطه ارسال 
تاافة هه ولل اله 

س هدا یت اله‌متیین دفتری ؟ 

ج - هدا یت اله‌متین دفتری . این جوانی بودبعنوان نوه‌دکترمصدق اجازه‌دا شست 
برودولی بعدبراې ما ثا بت شدکه‌این با سا زما ن | منیت را بطه‌دا ردوبعضی نامه‌ها ی ما 
رانمیرساندوبعضی نا مه‌ها را هم جوابهای مصدق رایک روزآ مدگفت توی راه مرا 
گرفتندوکیفم را خا لی کردندوهرچه‌نا مه‌یودجوا ب دکتر مصدق وا ینها رفت . خب‌ایسن 
دروغ بودمعلوم بود. خلاصه‌دکتر مصدق عقیدها ش‌این بودکه‌راست است همان کاری 
که‌ما | مروزفکرميکنيم که‌این مخالفان دولت با یدا زهرمنفی ازهرطبقه‌ای هستند متحد 
بشوندا دعا ها يشا ن قرا رهای شخصی خودشان راکنا ربگذا رند بعدا زرفع غا گله‌دوبا ره 
بنشینندبا هم قرا رومدا ری بگذا رند که‌خب این صحبت را د؟ترمصدق پیشنها دکرد‌بوه 
ولی ما نوشتیم که‌ما همه‌ی این کا رها را میتوانیم بکنیم ولي تنها چیزی که‌نمیتوا نیم 
قبول کنیم سازش با حزب نوده است واینها ما را متهم میکنندیه‌توده‌اي بودن شما هم 
متهم بودیدبهاین‌کار. این کاررا ما تمیتوانیم ولی سایراحزاب اگرحا ضرنذیذا کره 
میکنیم که‌آنها هم آن نا مه‌را نوشته بودندکه‌جبهه ملی سا رش کا ری کردها ست ویک 
| ختلافا تی پیش آ مده‌بود. ولی بعددکترمصدق ازآن فکرش منصرف شده‌بود . متصرف 
شد ه بود که بعددیگر پیش آ مدها ی دیگرسبب شدکه ... 

س - ولی آقای دکترمصدق «رآن نامه‌ای که‌نوشته بودندبه‌شورای جبهه‌ملی توضیح 
دا ده بودندکه‌نظر من درواقم اصلا" حزب توده‌نیودهونظرمن مثلا" | ینجا نوشته بودنسد 
که‌چراآن جا معه‌سوسیا لیست ها ی نهضت ملی ایران را که‌تقاضا ی عضویت کہ دهبودند 
درجبهه ملی آن را نپذیرفته وموکول کرده پذیرش‌سازما نها ی سیاسی رابه‌کنگره‌کسه 
درهردوسا ل یک با ریاید تشثیل بشودواین کا رپیوستن احزاب وسازمانها ی سیا سی را 
به‌جبهه‌ملی به‌تعویق میا نذا زد ومثل اینکه‌نظرش این مسگله‌بود اگریخا طرداشته 


با شید : 
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ج - من خاطرم نسیآید که‌آقای دکترمصدق یک همچین نامه‌ای : وشته‌با شد . ولی یک 
نامه‌ای انتقا دا زرفتا رجبهه‌ملی بطورکلی دریک دنده‌گیش درباره‌ی اصولی که 
| تخاذ کردندکه‌همکا ری نکنندچه نکنید یک نامه‌ای یک شب همین شا پوربختیا روا ین 
دا ریوش فروهر آوردند به‌شورا آن رایلی کپی کرده بودندبهریک | زما یک نسخسه 
دادند. معلوم شدکه‌اینها مکا تبه‌ای با مرحوم دکترمصدق دارندودرآن نا مه‌دکتسر 
مصدق یک مخا لفتی بارفتا رشورای جبهه‌ملی کرده‌بودولی نه‌بطورید. نصحت کرده 
بودکه‌بهترا ست این روش رااین اتحادیین احزاب را قبول بکنید. محیت‌ازصزب 
توده‌تنها نبودنه. فقط احزاب سیاسی بود . 

س- بعله ولی مثل اینکه نظردکتر مصدق موردقبول قرا رنگرفت وآقای صا لح یک 
نامه‌ای نوشتند ؟ 

ج - نه‌ما فقط حزب توده‌راقبول نکردیم. هیچیک | زآقا یا ن قبول نکردندهیچیک از 
این احزاب . احزاب زیادی هم نبودند. نهضت آزادی بودکها زروزا ول تصیمش 
را گرفته بودودا وطلب حجا ب بود وبعدبا خمینی متحدشد. آن روزی کهدعوای خمیضی 
مطرح شدما درزندان بودیم درچها ردهم خرداد درپانزدهم خردادواینها را بطه 
دا شتندمن یادم نمیا ید که دعوتی کرده‌با شند ازجمعیتی وازافر! دی قبول کرده 
با شند. شاه دربحبوحه‌ی اقتدا رش بودهرچه‌بودمیکردکسی جرا ت نمیکردبه‌جیهه ماسی 
ملحق بشودنها ینکه‌تنها ما | متناع کردیم ,کسی قبول نکرد . 

س ولی یک سازما نی بودآنموقعبتا م جا معه‌سوسیا لیست ها ی نهضت ملی ایران که 
آقای خلیل ملکی درراً سش بوذندوآنها تقا ضا ی عضویت | زجبهه ملی کرده‌بودندوعضویت 
آنها به‌تعویق افتاده بودویک مدت طولانی تصمیمی دربا رهاش نگرفته بودند . 

ج خلیل ملکی هیجوقت من یادم نمیا یدکه‌به‌جبهه ملی اظها رپیوستگی یااعتقاد 
به‌پیوستن داشته‌با شد . نوشته‌ها یش هم درمجله علم وزندگی همه‌هست ءهيچ. او 
چیزی فروگذا رنمیکردهمه‌ی اتفاتات را مینوشت وبنده‌یادم نمیا ید یک همچین کاری. 
س شما نظرتان راجع به‌خلیل ملکی واصولا"نقشی که‌اودرطرفداری ازدکتر مصدق داشت 


جیست 


ات 


ج - والله من با خلینل ملکی خیلی معا شرت نداشتم» فقط درزندان. قبل ازآنهم 
یک روزدا نشجویان این تشکیلات آقای خلیل ملکی آ مدندا زمن خوا هش کرد ندکه محبتی 
یکنم دراجتماع آنها من انتقادکردم ازخلیل ملکی . گفتم خلیل ملکی یک روز 
توده‌ای بود بعدحزب زحمتکشا ن با بقا ئی بعدجداشد. این یک آدم مطمتئنی نیسست و 
رفته بودندگفته بودندبه‌خلیل ملکی . با وجودا ین اصرا رکردندومن رفتم صحبت کردم 
خلیل ملکی آمدآن روزپای صحبت من نشست . بعدازتمام شدن صحستم ... 

س- این درچه‌سالی بودآقای دکتر؟ 

ج - درهمان سالها ی بعدا زکنگره يا قبل ازکنگره جبهه‌ملی درآن زمان بود . 

س - پس درآن دفترجا معه‌سوسیا لیست ها بود؟ 

ج - بعله ممکن است . عرض کنم که‌بعدیمن گفت من یک صحبتی باشمادارم . رفتیم 
به‌یک اطا ق دیگر گفت که‌شما دربا ره‌ی من یک همچین حرفی زدید؟ گفتم بعله‌راست 
است شما توده‌ای بودیدوبعد ... گفت شما ا زتیتوثیسم خبرندارید . تن مسلکم مسلک 
تیتوا ست یعنی حزب سوسیا لیست یا توده‌ای دا شته‌با شیم بدون اینکه تبعیت ازدولست 
شوروی وتحت حما یت | وبا شیم. این اسم تیتوئیست رااویمن گفت . 

س یعنی یک چپ مستقل ؟ 

ج - بعله یک چیز مستقلی باشد. وازآنجا دیگربعدرا بط ما زیا دندا شتیم جزدرزندان 
بعدا زکودتا که‌من | ورا وقتی دیدم بهراطاقی میبرنداین میآید بیرون . چندت‌ااز 
بوده‌ای ها راهم توی این اتاقها ردیف زندانی کرده‌بودند ودستور داده‌بودنداین را 
توی آن اتاقها بیا ندا زند . مخالقان توده‌ا یش ... 

س خلیل ملکی را ؟ 

ج - بعله. واین بیچا ره‌همین اتاق اول رفت آمدبیرون » اطاق دوم رفت آمذدبیرون 
وبا پا سب ن گفتگویش شد ا وقاتش تلخ شد. من واقعا " ديدم که‌اتاق ماجاداشت 
مرحوم لطفی بودودونفرا زوکلای سابق مجلس بودندومن بودم ما هنوزجا دا شتیم دراتاق - 
مان . رفتم خلیل ملکی رادعوت کردم که‌بیا یدبه‌اتاق ما وبعدهم گذاشتندآمد. او 
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چیزی ندا شت » من پتویم رادادم زیرش انذاختیم نشست آنجا . چندروزی با ما بود 
آنجا با ما خیلی انتیم شد ازمذاکرات من درآنجا درعلم وزندگی مطالبي اظهھے' ر 
کرد. ولی بعددوست بودیم من درنا خوشی ها یش هم به عیا دتش میرفتسم در 
بیما رستان » خیلی گله‌مندبودا زا وضا ع وا ززندگی خودش ما یوس بود. آخرزندگیش » 
خلیل ملکی » خیلی واقتا " قابل ترحم بود. ولی من یادم نمیا ید که‌اودرخواست 
الحاق به‌جبهه ملی کرده‌با شد . 

س - جدا شدن خلیل ملکی | زحزب زحمتکشا ن ودکتربقا ئی بخا طرمخا لفت دکتربقا شی 
با دکتر مصدق نبود ؟ 


ج - واله‌من وا ردنیستم. درآن زمان زیا دوا ردنبودم. 


روایت کننده : آقای دکترمهدی آذر 
تارسسخ: یکم آوریل ۱۹۸۳ 
محل‌مصا حبه : نورفولک - ویرجینیا 
مصا حبه کننده : ضیاء اله صدقى 


نوا رشما ره : ۶ 


س آقای دکترآ ذرا مروزمیخوا هم‌که‌وقتما ن راصرف مطالبسی بکنیم کته در 
با ره‌جیهه ملی دوم است وا عتراضا تیکه‌به‌جبهه ملی دوم میشودبخا طراینکه یه 

را هنما تی‌ها وپیشنها دا ت دکترمصدق درمورداسا سنا مه‌جبیه ملی گوش ندا دوتوجصی 
نکردوجیهه ملی را تعطیل کردونتیجه‌بطور کلی این شهکه مبا رزه‌فددیکتا توری | زدست 
جبهه ملی خا رج بشودوبیا فتدبه‌دست گروه مسلابان .الان بتدريي سئوالها ثی‌راکه 
دراین موردست یکی یکی مطرح‌میکنم . 

سئوال اول من دربا ره‌آین موضوع شرا یط عضویت درجبهه ملی است که مطا بق ماده 
سی ونهم‌میگویدکه : "هریک | زا حزاب عضوجبهه ملی با یدمرا مناً مه‌وصورت !اسا می | عضاء 
وخلاصه‌سوا یق فعا لیت خودرا به‌دییرخا نه‌جیهه ملی تسلیم دا رندوتعهدک ندکه فعا لیت 
سیا سی خودراباامول هدفها ی جبهه‌ملی متطبق سازد. " وبعدیک تبصره‌اول هم به این 
اضا فه‌شده که‌دا رک مربوط بدا حزا ب دردبیرخا نه جیهه‌ملی محفوظ ومکتوم خوا مد 
ماند." این یکی ازمطا لبی است که موردا عتراض دکتر مصذق بود ودکتر مصدق در 
این مورددرنا مهای که‌دربیست ونهم اردیبهشت ۱۲۴۳ به‌شورای مرکزی جبهه ملسی 
نوشته گفت : " چنا نچه مقصودتنظیم‌کنندگان | سا سنا مه‌حزب توده‌باشد , کیست که 
آنرا نشد" سدولازم بها را ثه مدرک باشد. جبهه ملی نیزیک ادا ره‌دولتی نیست که 
پرونده‌کا رمندا ن ومستخدمین رابایگانی کندوبا وجودعده‌ای ازما بهتران درخسود 
شورا مدا رک محفوظ بماندواین عمل سبب شود که‌جبهه؛ ز عضویت افرا دفدا کا ربکا هد . 


آنروزکه مرحوم جنت مکان ستارخان قدعلم نمودودرراهآزادی وا ستقلای وطن 


آذر (۶) 2 


قدم برداشت کسی با ونگفت سا بقهخودرابیان کند. چنانچه‌این حرف گفته شده‌بود 

شا یدماً یوس میشدوکا ری صورت نمیدا دوبعدهمه‌دیدندکها زآ ن مردشریف ووطن پرست 

کا ری مورت گرفت تاا یران باقی است نا مش فرا موش نمیشودوزبا نزدخا ص وعسام 

خوا هدبود. بطورخلاصه تشکیل شورا بدین طریق موثرنیست وا عضا ی شورا با یدهرکدا م 
موکلانی دا شته‌با شندکه‌خودرا درمقا بل موکلان حقیقی مسئول بدا نندودرانجا م مقا صدجبهه 
به.آنان کمک کنند » واین کا روقتی صورت خوا هدگرفت که‌هرفردی درحزب خودا ز 
طریق مبارزه شذصیتی پیدا کندومعتقدانی بدست آوردتا بتوا نددرشورای جبهه ملسی 
درنفع وطن خوداستفا ده‌نما ید. اشخاص‌بی موکلی را که‌کنگره‌یا شورا | نتغا ب کن 

آ لت دست | شخا ص میشوندکهآ نها را توصیه میکنندویدین طریق ایران همسشه‌فا قد 
رجا ل خوا هدیود ." 

ج - بله‌عرض كنم که‌آنچه‌من یام میا یداین نامه مرحوم‌دکتر مصدق مستقیما " یه 
شورای جبهه ملی ترسید بلکه آقایان دکترشاپوربختیا رودا ریوش فروهصر 
این را درحا لتی که پلی‌کپی کردهبودندا وردندیکشب درشورا تو زیع کردندوبه همها فرا د 
شورادادند. مطالبی که مرحوم‌دکتر مصدق مرتوم‌فرموده, ودنددرواقع معنایش 
این بودکهآن کارهاثی‌که‌تا آن زمان بت وسط شورا ومخصوما " کنگره‌که تحت ریاست مرحوم 
صا لح شده بود درست نبوده‌وجریان محیح نداشته ومعتبرنیست وبنابرایسن » 
مخصوصا " این عبارت که هریک | زا عضا ی شورا با ید موکل خودش راداشته‌باشد 

| ببا ب تا راحتی ورنجش همها عضا ی شورا محصوما " مرحوم ما لح شدکه‌تا آنزمان ادا ره 
کنگره‌وا نتخا بات اعضاء شورا با نظرا وصورت میگرفت . این بودکه‌صحیت زاین شد 
که‌خب آن نا مهای که بنده‌درجواب عرض کردم تقریبا " مشل اینستکه‌جواب این نامه 
است . تاریخش ؟ 

س- تا ریخ نامه‌ای که‌شما به‌دکتر مصدق نوشته‌اید دوازها ردیبیشت ۱۲۴۳ است . 

ج نا مه‌دکتر مصدق چه‌تاریخی است ؟ 
س تا مه‌دکتر مصدق درتارب بيست ونهم اردیبهشت ۱۳۲۳ است ونامه‌شما درتا ریندوا زده 

اردیبهشت ۱۳۴۲ است . 


ج - بله- درهرحال بعدا زاین نامه‌دکتر مصدق مرجوم صا لسح بخصوص تصيم به 


آذر (۶) ۳ ی 


کنا ره‌گییری گرفت . برای اینکه‌درواقع هما نطورکه عرض کردم این نا مه مرحوم‌دکتر 
مصدق معنا یش این بودکهآنچه‌تا ن زما ن شده‌یودجریا ن درست وبعبا رت دیگرملی 
ندا شته‌وخواست | شخا ص بود ه‌وبها ین جهت ایشا ن تصمیم به‌کنا ره‌گیری گرفتند .بهمین 
دلیل هم‌نوشتن جوا ب نا مه‌مرحوم دکترمصدق به‌عهده‌من واگذا رشد. آنچه‌که حالا از 
ماتا نا ت م ای ا ا ا اا هوان جا قرا ت 
گرفته شد که‌حا لاکه‌کا رها ئی که‌تا حا لا انجا م دا ده‌شده وکنگره‌که‌یک جریا ن بسیا ر 
سا ده وطبیعی دا شت که معمول دستجا ت وجمعیت ها ی موجود درآن زما ن بودموردقیول 
مرحوم دکترمصدق نیست وآقای دکترمصدق با مارا بطه مستقیم‌ندارد. این فکرهمسم 
پیش آ مده‌بود که بعضی ازنامه‌ها ی ما به مرحوم دکترمصدق نمیرسدویعضی ازنامه‌های 
اویما نمیرسد . بدلیل اینکف‌یکروزآقاي هدایت اله متین دفتری آمدبا کیف خالسی » 
او ریا اوا تفن دوا موی پوس گرا فده ۸ گت کو ا یتست 
گرفت ونا مه‌ها را | زمر گرفتندوپس ندا دند . بعدمعلوم شدکه‌درواقع ایشان ا زتصت 
نظرپلیس خا رج نیست ورفت و" بدها یش همیشه آزادنیست وینایراین این احتمال 
دا ده میشدکه شا یدیعضی | زنا مه‌ها که ما به‌دکترمصدق مینویسیم یاجوابی که‌ایشان 
میدهند , ازآن جمله‌هما نروز » بما نمیرسدوما | زفکرا یشان بطور مستقیم‌خبرندا ریم . 
ویه‌ا ین دلیل روبهمرقته تصمیم گرفته‌شد حالا که‌شورای ما موردقبول دکترمصدق 
نیست کنگره‌هم همینطورچا ره ی جزمسکوت گذا شتن قضیه نیست تا وقتیکه‌یش ودبا 
ایشا ن روابط مطمئن تری داشته‌با شیم وتوضیحاتی بدهیم وجوابها ی مستقیم ایشان 
را دافکه‌بافیم ونظرایفان را روشن کنیم.. البحه‌ایشان مقایسه‌کردنشان» وضع 
شورا وا نتخا بات کنگره وآنچیزی که‌درا سا سنا مه قیدشده بازمان مرحوم ستارضان 
بنظرما با اوضاع اجتما عی که‌درآن زمان درایران حکمفر ما بودومخصوصا " انها ما تی 
که ز هرطرف متوجه جبهه ملی بودکه‌گا هی میگفتندنوده‌ای هستند, گا هی میگفتند 
مخا لف مذهب ستند » کاي زاین قبیل حرفها شایع میشد » وقف نمی دهد. به‌این 


جهت تصمییم سکوت وصبروا نتضا رگرفته‌شد . واین اعتراضاتی که‌میکنند همها زناحیه 


آذر (ع۶) ی e‏ 


کسانی است که‌درآن کنگره‌ودرآن انتخا با ت قبول نشدند » انتخا ب نشدند. بودند 
ازاعضاء قبلی جبیه‌ملی .حتی | زا عضاء شورای جبهه ملسی کهرانتخا بات کنگره 
انتخا ب نشدند ۰ آاینها همه معترض ودند حسسرفها ثی میزدند 

و تخطثه میکردندونا مه‌ها ی جدا گا نه‌خودشان به مرحوم‌دکتر مصدق مینوشتندکه‌ثا ید 
مرحوم‌دکتر مصدق جوا ب آنها را هم‌میدا دولی آنها بهیچوجه به دست مسا 
نمیرسید. د ت خودشان بوده‌وما اطلاعی ازآنها ندا شتیم. بهرحال این اعتراضات 
بیشترا زنا حیه‌هم‌مخا لفین جبهه ملی وهم کسانی بودندکه‌دربعضی ازانتخابات موفسق 
نشد ه بودند ۰ 

س آقای دکترآ ذرشما فر مودیدکه جبهه ملی درآنزمان تمام احزاب وسازمانهتای 
موجودرا درخودش پذیرفتهبود » ولی تا آنجا ئی که‌دکتر مصدق | شا ره‌کرده‌یک حزیسی 
بنام حزب سوسیا لیست ويا بهتربگويم جا معه‌سوسیا لیست ها ی نهضت ملی ایران که 
رهبرش خلیل ملکی بود تقاضا ی عضویت کرده‌بودوتقاضا ی عضویتشان درسال ۱۳۳۹ که 
به‌شورای مرکزی جبهه ملی رسیده‌بودتاسال ۱۳۴۳ هم جوا بی | زشورا دریا فت نکرده 
یود . ودرنامه‌ای که‌شما اینجا مرقوم فرمودیدبهآقای دکترمصدق » درپاسخ 
سئوال ایشا ن درموردنپذیرفتن جا معه‌سوسیا ليست ها ی نهضت ملی ایران مرقوم 
فر .ودید :"در مورد عدم‌شرکت یک حزب دیگربنا محزب سوسیا لیست که‌ا شا ره‌فرمودها ید 
خا طر محتر مرا مستحضر میدا ردکه‌درا وا ن تجدیدفعا لیت جبهه‌مای تقاضای عضویتی از 
رفا جا عة سوسا ليها نم قیکت ا جرا کی واحل گردیدکهد . بررای مخا لف‌بعفی او 
آقایان عضوهیشت اجراشیه‌آن روزتقاضا ی مذکور مسکوت ما ندوتا کنون‌فضویت این 
جمعیت درشورای مرکزی موردیررسی قرا رنگرفته‌است ." واین معنایش اینست که 
چها رسال تمام تقاضا ی عضویت آنها مسکوت ما ندوجوابی به آنها داده‌نشده بود. 
ممکنست توضیح بفرما شیدکه علت این چه‌بودها ست ؟ 

ج - علت‌اولا" این بود که‌درآن زمان » درزمانی که‌تقاضا کردندوضعیت جا معسه 
سوسیا لیست ها برای ما روشن نیود. وانشعاب آنها هم ازتشکیلاتی که‌قبلا" جزوش 


بودند دلایلش درست برای ما معلوم نبود , وبعدهم هما نطوریکه‌درهمین نا مه‌یا درنا مه 


آذر (۶) = 


مرحوم‌دکترمصدق | شا ره‌شد اینها تشکیلات وعده‌ا عضاء وا سا سنا مه‌خودشا ن را بما ندا ده 
بودندوبهمین دلیل هم درشورا بحث شدوقرا رشدکه توضرحاتی ازاینها خوا سته‌بشودو 
محققا " هم خوا سته‌شد. یک فرطی که‌یندا زطرف فورا اضا فه شدودرهیچیک زا یسن 
نا مه‌ها | شا رەبهآ ن نشدا ینستکه جمعیت ها ئی که عضو جبهه ملی میشوندبا یدتقریبا" 
همه تشکیلات خودشا ن را جزوجیهه ملی حسا ب کنندوآن تشکیلات خودشا ن را درحکم منحل 
تلقی کنندوکا ملا" هما نطوریکه‌من درنامه‌ام نوشته‌ام جمعیت جبهه‌ملی بصورت 
یک ملغمه‌دربیاید. استعمال کلمه ملنمه مخصوصا "بهمین دلیل بوده‌وخب اینپا 
هیچوقت درست توضحا تی بماندادند. درضمی فعا لیت ها وگرفتا ری ها ی متدد 
با لاخره این قضیه مسکوت ما ندتا آن زما نیکه موردا عتراض مرحوم دکترمصدق قسرار 
گرفت . مرحوم دکترخنجی ازجمله‌کسا نی بودکه‌این شرط را روزا ول خودش اظبار 
کردوتاً یید کرد که تشکیلات وجمعیت خودش را یکلی منحل شده میدا ند وهمه‌را جزو 
جبهه ملی حسا ب میکند. ولی جمعیت جا معه‌سوسیا لیستها این صورت راندا شت . 
آنچه‌من ازآنها میدا نم درواقع بطوریکدست وکا مل عضو جبهه‌ملی نمیشدند. به 
این دلیل موضوع مسکوت ما ند . 

س- آقای دکترفکرنمیکنید که‌یکمقدا ری نپذیرفتن جا معه‌سوسیا لیستها درجبهمه 
ملبی دوم‌مربوط به‌حضورآقای دکترخنحی ودکترحجازی بودکه‌هردوی آنهاسابقا " عضو 
حزب زحمتکشا ن ملت ايرا ن نیروی سوم به‌رهبری خلیل ملکی بودندوبعدا زبیست و 
هشت مردا دا زاتها | تضعا ب کرد یود تدو محفقا * مغا لفتی کيا خلیل ملكي وجا مه 
سوسیا لیستها ی | ودا شتندمانع ازورودجا معه‌سوسیا لیستها به‌جیهه ملی دوم میشدند؟ 
ج - ا ولا" تشکیلات دکترخنجی ودکترحجا زی زما نها بعد! زدرخواست جا معه‌سوسیا لیست‌ها 
بودوبعدا زچگونگی این مذا کرات وجلسات وا ینها حقیقتش جزشیا تش خا طرم نیست . 
ولي ا ینقدرمیدانم که‌یکی ازدلایل مرحوم دکترخنجی اگرمخا لفت کرده‌همین یود 
که خودش معتقد‌بودوما هم قبول کرده‌بوديم که‌این دستجا ت وا حزا ب مختلف‌باید 
درجبهه ملی منحل بشوندومیتوانم عرض کنم که‌جا معه‌سوسیا لیستها بها ین مسورت 
قبول نکرد. من خاطرم نمیآید که‌این انحلال را قبول کرده‌با شندوبه این جهست 
مسکوت الامر ما ند . 


آذر (۶) ع۶ 


س - آقای دکترآذر» درنا مهای که‌جناب آقای دکترمصدق نوشته‌بودندبه‌کمیته‌سا زما ن 
دا نشجویا ن جبهه‌ملی ایران درتا ریخ بیست وهشت فروردین ۱۳۴۲ اشا ره‌میکنندبه 
همین قضیه منحل کردن احزا ب درجبهه‌ملی که‌ایشان نظرموافقی بااین جریسان 
ندا شتند» برای اینکه‌دراین نا مه‌مرقوم فرمودند: " هرحزب وهراجتماع رای 
خودمرا می دا ردوهیچوقت حا ضرنمیشودا زمرام خوددست بکشد وتشکیلات خودرا منحل نما ید . 
صلاح جبپه ملی هم‌دراین است که‌کا ری به‌مرام دیگران ندا شته‌با شدفقط اجرای مرام خود 
را تعیین نما یدینا براین تعریفی که میتوان | زجبهه ملی نموداینست : جبهه علی مرکز 
احزا ب وا جتما عا ت ودستجا تی است که‌برای خودتشکیلاتی دا رندومرا می جزآزادی و - 
استقلال ایران ندارند. این‌مرام چیزی نیست که یکعده‌قلیل وهرقدرصاحب‌فکر 
بتوا تنددرمملکت نرا اجرانما یند ," 

بطورکلی میشودگفت که‌درواقع اینجا یک | غتش ش فکری بوده‌درباره‌مفهوم جیهه وحزب 
چون درواقع جبهه‌که‌نمیتواند رل حزب رابا زی کندوتوقع داشته‌با شدکه‌تمام احزاب 
بیا یندوا زمرا م ومسلک خودشا ن دست بکشندودرآن جیهه منحل بشوند . اگرچنین چیزی 
با شدآ نوخت دیگرجبهه نیست وجبهه بصورت یک حزب درخوا هدآ مد . درحا لیکه‌جبهه مسی بت 
با یستی محص تممع احزاب ودستجات‌ و صف ها ی مختلف وا تحا دیه‌ها وسا زما نهای 
مختلف با شدهما نطوریکه‌دکتر مصدق گفت . نظرجنا بعا لی درا ین موردچیست ؟ 

ج - والله‌این مطلب مکسرردرجلسا ت شورا مطرح شدوما هم معتقدبودیم که‌جبهه‌ملی 
حزب نیست ودا رای اساسنا مه وتشکیلاتی مشل احزا ب نمیتواندباشد . ولی چاره‌ای هم 
غیرا زاین نبودکه ما با یذعدها فرادی را که‌ضمیمه میشوند هویتشان راواصول مرامشان 
راکا ملا" بدانیم . وماازدرحوم دکترمصدق متعجب بودیم که‌ایشان جیه ملی رادر 
موقع تحصن دردربا رتشکیل دا دند ۰ به عبا رت دیگردرواقع‌اسم‌جبهه‌ملی‌درآنجااختراغ‌شد . 
س - درسال ۱۳۲۸ 


ج - بله . ودرمیان آن متحصنین افرادی بودندکه‌بعدا زمخالفان جدی مرحوم دکتر مصدق 


آذر (۶) ین 


شدند. ازقبیل خودحا ثری زاده» عمیدی نوری وخلیلی . گویااوهم جزومخا لفلان 
بود» مدير " اقدام" اینها جزومتحصنین بودند» درواقع چون دفعها ول جبهه‌ملسسی 
بتوسط این متحصنین تشکیل یافت اینها عضوجیهه ملی دحسوب میشدندولی بعدرا هشان 
وکا رشا ن همه عوض شدومخا لفت ها ی حاثری زاده‌رابنده خوب خاطرم میآید. یکسروز 
درمنزل مرحوم دکترشا یگا ن بحث شد. حا ئری زاده آمده بودآنجا که‌دکترشا یگان 
را متقا عدکندکه مخا لفتش با مرحوم دکترمصدق دلایلی دا رد. این حرف اوخوب خاطر 
من هست که‌گفت دکتر مصدق عمق مطلب رانسنجیده در آن وارد شده است . 
مقصودش این بودکه ملی شدن نفت و ينها کساری که‌به‌این آسانیه‌اصورت بگیرد 
نیست ودکترمصدق واردشده. بنابراین . همین طلورآقای مشارگاهی عض وبود 
گا هی مخالف‌بود. حتی آفرا ددیگسری بودندکه‌درواقع ایتها مددرص دموا فسسق 
نظردکتر مصدق عمل نکردندرما هم بهمین دلیل نمی توانستیم تمام احزاسی 
را کها زجزشیات ومرامشان وسوابقشان اطلاع وا طمینان ندا شتیم ضمیمه خودمان 
کنیم . بخصوص که معروف‌بود درآن زمان مرحوم خلیل ملکی بادربا رهم رابطه 
دارد. این آتها مات درباره ایشان بودشایدهم وا قعیت داشت »› درصورتیکه 
ما یکلی مخا لف رفتارشاه وکا رها ی ا وبودیم. به‌این دلیل نظردکتر مصدق را خلاصسه 
رویپمرفت نت وا نستیم کا ملا" قبول کنیم ودرنتیجه بالاخره همین اسباباختسلاف 
وکدورت ! یشان وسکوت جبهه ملی شد . 

س- آقای دکترآذرآ نموقعی که‌آقای الهیا رما لم سیا ست صبروا نتظا ررا به‌جبهه ای 
پیشنها دکردندوموردمخا لفت دا نشجویا ن جبهه ملسی قرارگرفت آ یا شما فکرنمیکنیدکسه 
اتخاذ آن سیاست عملا" میدان رابرای بدست گرفتن رهبری مبارزات ضددیکتا توری 
بوسیله‌گروه روحا نیون خالی گذاشت ؟ 

ج - آن زمان اصلا" صحبت‌گروه روحا نیون درمیا ن نبود. صحیت دیکتاتوری شاه و 
تخلف ازمقررات قانون اساسی بود. آنچه بین ما ونما بیندگان شا همطرح میشدهمین 


بودکه‌قانون اساسی اجرانمیشوه , انتخا با ت آزادنیست وما توجه‌ای به‌گروه‌ملایان و 


مخا لفت آنها با مرحوم دکترمصدق داشتیم که‌تقریبا " همه‌شان را میتوا نم‌عرض کنم‌که مخا لف 


آذر (ع) ات 


بودندولی دراینکه‌واقعا " آ زا دیخوا ه‌بوده‌با شندوآزادی رابه‌آن معنی که ما درنظر 
میگرفتیمد رنظرگرفته‌با شنددرا ین با ره‌ما بهیچوجه‌نظری نداشتیم » موافقتی یا 
اینکه مخا لفتی بکنیم‌که‌نتیجه‌ا ین بشوددرکا رنبود . 

س - ولی آتای دکترآذر این جریا ن پانزده‌خردا دهم درسال ۱۳۴۳ بود. یعنی آن 
موقعی که‌آقای الهیا رما لح این مسئله سیا ست مبروانتظا ررا به‌شورای مرکسزی 
جبهه ملی پیشنها دکردند دروا قعبعدا زوا قعه‌پا نزده‌خرداد ۱۳۴۳ بود » بنایراین 
ملایا ن هم بعنوان یک نیروی سیاسی وا ردمیدا ن شده‌بودندودرآنموقع شا یدمسکوت 
گذا شتن جبهه ملی ويا منحل کردن جبهه‌ملی وازمیدان مبارزه‌خا رج شدن کا رمحیصی 
نبوده‌با شد شما | ینطورفکرنمیکنید ؟ 

ج بلسه. ازمیدان میا رزه‌خا رج شدن‌ما هم‌معنا یش ! زمیدان مبارزه‌باشاه بود. 
ولی درآن پا نزده‌خردادتمام افرا دسرشناس جبهه‌ملی ودا نشجویا ن همه‌زندا نی بودند 
هیچکدام ازجریان خا رج روزپا نزده‌خردا دواینها مستقیما " خبردا رنشدندو عرض کنم‌که 
ما بهیچوجه هم‌موافق آن جریان نبودیم وساختگی بودن آن جریا ن رعملی شدنش 
تا درجه‌ای بعدا " برای ما مسلم شد . به‌این دلیل که‌دریک صبح زودی درتما م 
مغازه‌ها ی خیابان ها ی تهران شنیدیم عکس خمینی را به‌شیشه‌چسبا نیده‌ا ندواین بنظر 
ما عا دی نرسیدکه‌یکنفریا چندنفری اقدام به‌این کا رکرده‌با شند . درنظرما این بودکه 
اینها سوا بقی‌دا شتندوتشکیلاتی درکا ربوده‌وبعدهم شاه همه‌ي اینها را کوبیدوقفیسه 
منتفی شد . ما بهیچوجه‌فکرنميکرديم ء یعنی درآنزمان درفکراین نبودیم :که 
یکت نا 
که محکوم بها عدا م شده‌بود سبب شده‌با شدکه در محکو میت اوتخفیفی دا ده‌یشودوتبعیدش 
یکنند . ولی خب تشکیلاتی بود که‌آقایان روحا نیون داشتند خیلی جلوتراز زمان 


وسا طت مرحوم شریعتمداری ومیلانی که‌برای نجا ت خمینی 


مشروطیت . همان حکومت مشروعه حاج شيخ فضل اله‌نسوری هم نمونه‌یسک 
همچین چیزها ئی است که‌خودش کما ل ارتباط راباشاه‌دا شت ؛ نامه‌های اوبه‌شاه 
به محمد علی شا هوجوابها ی او درکتب تا ریخ مخصوصا " درتا ریخا نقلاب مشروطیت‌ایران 
بتوسط مرحوم دکترملکزادهثبت شده , فتوکپی شده‌درآنجا . این تنها مشحصربه‌زمان 


i )۶( آذر‎ 


جبهه ملسی وفعا لیتها ی جبهه‌ملی نبود» بنا براین سکوت وصبروانتظا رجبنهه ملی بهیچوجه 
نمیتواند معنا یش این با شدکه‌میدان رایرای ملاها خالی گذا شتیم. آنها خودشان 
تشکیلاتی دا شتندوا گربحق بخوا هیم رسیدگی کنیم ینها | زروزا ول › ازهما ن صدرا سلام» 
ازآن زما نیکها سم فقیه‌د رآ مده‌مخا لف دولت وحکومتها بودها ندوا ین را یکی ازمفا خر 
شیعه حسا ب میکنندوهمیشه | سبا ب | نقلاب وا غتشا ش بودها ندوزدوخوردها پیش آ وردها ندتا 
درزما ن صفویه وبعضی ها یشان درزما ن قاجا ریه‌کها قتدا ری هم بهم زده‌بودند. من 
دریک مقاله‌ای در " پیام جبیه‌ملی" متذکرشدم که‌بسته‌شدن قرا ردادترکمن چاای 
نتیجه‌دخا لت ووا ردشدن بیمورد روحانیون درا مردولت ومخالفت آنها با شا ه‌بود» سا 
فتحعلیشا ه , ورفتن وا ورا به‌تکفیرتهدیدکردن ووادا رکردنش که‌دوباره عباس میرزارا 
ما مورحمله به روسیه وشروع جنگ بکندنتتیجها ش قرا ردا دترکمن چا ی شد . 

خلاصدراین میان ما نمیتوانستیم همه‌ی نتایج صبروانتظا رخودمان را درنظربگیريم 
وپیش بینی کنیم وآن آقایان معترضین نتیجه‌بگیرندکه‌چون جبهه‌ملی ازمیدان خا رج 
شدپس میدا ن دست ملاها افتاد. بعقیده‌من این نتیجدگیری شا ن درست نیست . چون 
اینها ا زسوابق مبا رزات علما وفقها ی شیعه‌با حکومتها وسلطنت ها | طلاع درستی ندا شتند 
وهنوزهم ندا رند. _ معروف است که‌شا هطهما سب فرمان حکومت راازدست مقدس اردبيلي 
میگیرد. اواجازه میدهدبها وکه‌سلطنت بکندوبنایراین معنا یش اینستکه‌این آقایان 


همیشه‌د رنظردا شته | ندکه‌با بدحکومت یادردست خودآنهاباشد» یاد ۱ 


نشانده‌آنها باشد. به‌این جهت عنوان سلطنت رااتخاذ کردندوادا مه‌دادند. این 
درواقع ربطی به‌سکوت جبهه‌ملی تدا رد . 

س آقای دکترآ ذرشما فر مودیدکه‌جبهه‌ملی با جریا ن پا نزده‌خرداد توا فقی ندا شست 
وبا آن موافق نبود. چطور شدکهبعدها درسا ل ۱۳۵۷ جبهه‌ملی این نظرش را عوض کردو 
درا علامیه‌ای که‌صا درشد وآقای دکترسنجا بی هم آن راامضاء کردمرقوم فرمودها ند: 

" دستگا «خونخوا ر منظوررژیم‌شا ۱4 ست - قيا م ملت را که‌با رهبری روحا نیت مبا رز و 
زعا مت حضرت آیت | لله‌خمینی درپانزده‌خردا د ۱۳۴۲ افتخا رآفرید باکشت ار 


وحشیا نه‌سرکوب کردند  .‏ چطسورشدکه‌بعدا " نظرجیهه‌ملی عوض شواین رابعنوا ن 

قیام ملت‌ایران محسوب‌کردآنهم درزمانی 5 سم ملایا ن به‌رهبری خمینی رسما " 

وا ردمیدا ن شده‌بودندودا شتندقدرت را بطورکلی قبض.هومنحصربه‌خودشان 
میکردند جبهه ملی چنین سیا ستی رادرپیش گرفت ؟ 

ج -بله . این اولا" عرض‌کنم که‌یکی ازاشتبا ها ت‌آقای دگذرستجا بی‌اسست. 

جبهه ملی بهیچوجه موا فق نبودکه حکومت صددرصددردست روحا نیون باشد . وتازه سه 
ماده‌ای که‌دکترسنجا بی پیشنها دکرد وخمینی قبول کرده‌بود » یعنی سکوت کرده 
بودوگفته بودآں مه‌ماده‌اش را دکترسنجابی درآنجا به مخبران جرا یدتوفیح بدهد. 

با همه‌این تعریفها ئی کن‌آقای دکترسنجا بی ازروحا نیون وخمینی کرده‌قیدش‌ده بود 
که‌رژيم آینده‌ایران با یدیرحسب آراء عمومی باشد. مخصوصا " من یادم میاآید 
که‌دکترسنجا بی درآن مصا حیه‌ای که‌درتهران تشکیل دا ددرجوا ب سئوا ل کنندگان 
ومخیران خارجسی که‌گفتندآراء عمومی مقصودتان چه بود ؟ گفت من درآنج سا 
توضیح دادم. امطلاحش( loasuffrage universe‏ ن معنا شی که suffrage universe]‏ 
درا روپا ودرفرا نسه مخصوصا " داشت درنظرا وبود. مقصودازآراء عمومی این سود. 
وهرگزفکرا ین نبودکه بعدگفتگویشود و ولایت فقیه مطرحبشود وا نتخا با ت بصورتی که 

عمل شد , یعنی بچه‌ها ی چها رده‌سا له وپا نزده‌ساله‌وشا نزده‌ساله‌را هم وا رددرانتخا یات 
یکنندورا هپیما ثی ها را دلیل برموافقت همه ملت درکا ریدانند تبود. خب درزما نی 
که‌لازم بودمردم برعلیه‌شا ه‌واقعا " یک فعالیتی داشته‌با شندیک محبتی کرده است 

این دلیل برایتکه‌واقعا " صددرصد مرا فق با رفتا وت بودند میت و | ندبا فده 

هما نطوریکه عرض کردم مستله! ما مت أ مت وولایت فقیهازهمان روزها ئی که‌مطرح شد 

مورد مخا لفت جبهه ملی بود . 

س- آقای دکترآ ذرشما | شا ره‌فر مودیدبهآن توافقنا مه‌سه‌ما ده‌ای کهآ قا ی دکترسنجا بی 

درپا ریس با آقای خمینی امضاء کردند . ماده‌دوم آن چنین اظها رمیکند : 

" جتیش ملی اسلامی ایران نمیتواندبا وجودبقاء نظام سلطنتی غیرقانونی با هیچ 
ترکیب حکومتی موا فقت بنما ید۰" بنابراین بکلی جبهه‌ملی | ملام میکندکه بهییشکلی 


اژلن 


آذر (ع) = ات 


نمیتواندباآن رژیم سلطنتی ایران بنحوی کنا ربیا یدویا اینکه تشکیل حکومت بدهد۰ 


بهیچ شکلی‌یعنی‌حتو| گررژبم ایران یعنی شاه », آن سه‌اصلی را که‌جبهه‌ملی راجسع 
به‌آ ن محبت کرده بود»یعنی | ینکه‌شا ه بپذیرد که سلطنت بکندنه حکومت وا ینکه در 


کارهای اجرائی هیج نوع دخالتسی نداش ست‌بان ۰ 
بپذیردیا زهم امکان تشکیل حکومت با آن رژیم نیست وگذشتهازآن درماده سه 
همین توافق میگویدکه : نظا م حکومت ملی ایران با یدیراساس موازین اس لام 
ودمکراسی وا ستقلا ل بوسیله مرا جعه‌به‌آراء عمومی تعیین گردد. " سئوال من اینست 

که اگردرواقع شاه آنموقم داشت میرفت وحا ضربودکهحگومت را بدست جیهه ملسی 
بسپارد آیا محیح نبودکه‌جبهه ملی حکومتی تشکیل میدا دودرواقم شرایطی راایجساه 
میکره‌که‌قدرت بطور انحصا ری بدست ملایا ن نیا فتد ؟ گذشتها زاین » آیا درسراسسر 

تا ریخ اسلام زمانی هست کهدرواقم اسلام برای استقرارخودش به‌آراء عمومسی 
مراجعه‌کرده‌با شد ؟ بعبا رت دیگرآ یا اسلام ودموکراسی با همدیگرقابل انطباق هتندیانه؟ 
ج - اولا" شما درسئوالتان رژیم سلطنتی رافرمودیدولی غیرقا نونی بودنش را نقر مودید . 
مخا لفت عمده‌بارژيم سلطنتی غیرقانونی شا ه‌بود . ملاحظه میفرما کید؟ این سلطنت 
غیرقا نونی مطلبی است که بیشتر موردتوجه‌جبهه ملسی بودومعنایش این نیست که 
رژیم سلطنتی قانونی رانفی میکند؛این رژیم-هلطنتیغیرقا نونی درهردوما ده‌محیست 


شد ها ت . ویعددراسلام این موضوع دمکراسی وآراء عمومی هیچوقت مطرح نبود. 


درزما ن پیخمبرا ینطوریود ولی خنغای پیغمبرهم‌چه‌خلیفها ول چه‌خلیفه‌دوم چه‌خلیفه 
سوم » هیچوقت این موضوع را مطرح نکردندکه‌یکدفعه اجماع رادلسسل قراردا دند 
که انتخا ب | بویکربه‌جا نشینی پییقمبرشد «ولی‌بعدا زا بویکر , ابو؛ کرشخصا " جانشسین 

خودش را معین کرد. پس معلوم میشودکه‌مراجعه‌به‌آرا عمومی»اجماع امت , که 

آقتاان دلبلل محت انتخا ب ابویکربه‌جا نشینی میذا ننددرست مورد 
نظرنبوده . بخصوص که‌خودخلیفه‌دوم هم با زدرعیین اینکه درخطبها ولش مطرح‌کردکها گرمن 
لف کردم ا درا را سخ هذا بے میاه کیک فرت جوا ب فا تفا ما فی رکمسای 


آ ذر (۶) نت 


ترابه‌را هرا. ب هدا یت خواهیم کرد » البته‌این را قبول کرد» حرفی نزدولی درعین 
حا ل معتقدبودکه| نتخا ب شدن | بوبکربا ن‌مورتی که‌معنا یش ا جما غا مت با شد میگفت 
" فى الق وف ‌الاستلام " این یک اتفاق ناواردونا درستی بوده‌دراسلام . 
خلامه علی این | بیطا لب دربا ب حکومت آزا دی کا مل را قا ئل بودومسا وات را بیشتر 
مطرح‌میکردویهمین دلیل هم تما م مدت حکومتش با جنگ گذشت ودرجنگها ئی که‌درخا رج 
عربستا ن برعلیه‌ایران و روم صورت میگرفت دخالتی نکرد» مجال پیدا نکردکه 
دخالتی یکند. به‌این جهت خب با لاخره| بن‌موضوع آزادی وآراء عمومی دراسسلام 
همینطور مبهم باقی مانده » بخصوص که مذ هب شیعه معتقدا ست که سرپرست وام ام 
با یدکه هم منصوب با شدوهم منصوی‌با شد . به‌این معنی کهامام موجودتصریح بکند 
که‌بعدا زمن جا نشین من کی‌خوا هدبود . این درست برخلاف آراء عمومی است‌واجماع 
امت است واین موردقبول ما شیعه‌ها بوده وهنوزهم هست . ولی این ریطی به‌روش - 
دولتها ووضع جا معه‌ها ی | مروزی نمیتوانددا شته‌با شد . برای اینکه‌امام متصوب 
و متصسوص نیست » هزارسال است که‌درکارنیست » غا یب است وحدیشی از او 
جعل کردها ند و درنظرگرفتها ندکه بعدا زا وبا یدحکومت دست فقها ودانایان حدسسث 
واخیارامام‌ها واحکام اسلام باشد. این خودش اگردرست با شدمعتایش اینستکه 
دراسلام یک حکومت واحدی نباشد برای اینکه‌هردسته‌ای ممکن بودکه‌یک شخصی را 
انتخا ب کنندبعنوان اینكها وا حا دیث منقول | زپیغمبروا ئمه را میدا ندو معانی آنها 
را میدا ندوا ورا رهبرخودشان بکنندوهمیشه‌درجا معهاسلامی این | ختلافا ت با شدهما نطوریکه 
با قی ما نده . هیچوقت ملل اسلام صورت متحدنداشتندوباافکاری که‌هست » مخصوصا " 
در مکتبه شيعه »نخوا هندت وا نست. متحدبشوند مگراینکه این قبیل افکاررایررسی کنند 
وجرح تعدیسل کنند که‌ا ینهاهم‌برا ثرعقیده‌فقها فیس رقایل تردیدوغیرقا سل 
تعویض است . بهمین دلیل دروا قسع ما نمیتوا نستیم‌در عصرحا ضرتما م فکرمان 
ومرا ممان یک حکومت وا حدمذ‌هیی واسلامی‌با شد»دکنرسنجا بی دراین ماده‌درضمسن 


کلمه ا سلامی۔ د موکراسیرا هم گنجا نیده وخمینی به‌این اعتراضی نکرده‌ولی بعدا زآ مدن 


آذر (۶) ۱۳ 


بها یران اصلا" همه‌شا ن منکردموکرا سی بودند هرکسی که محبت دموکرا سی‌میکرد ملحدش 
میدا نستند. این درواقع یک سکوت وموا فقت ظا هری با پیشنها ددکترسنجا بی بود 
وبهمین دلیل هم‌دکترسنجا بی خب خیا ل کرده‌که پیشنها دا تش موردقبول است » به 
مخبران جرا یدهم توضیح داده درایران هم توضیح داد ولی غافل ازآنکه‌نیسست 

وا قعی چیزدیگری است که بعدکم‌کم‌درا یران بروزکرد تاآنجا که‌خودذدکترسنجا بسسی 

هم که‌پیشنها دعضویت شورای انقلاب » حتی پیشنها دریا ست شورای انقلاب را.ه او 
کرده‌بودند ؛,قبول‌نکردوا زوزا رت خا رجه‌استعفاء کردواستعفا یش هم چندروزی بواسطه 
خوا هش من مستقیما " | زا وبه‌تاً غیرافتاد. دلایلی داشتم‌که‌به‌تاً خیرا ندا خت ولسسي 
با لاخره مجبوربه ا ستعفاء شد . درصحبتها یش وقتی | زا ومی‌پرسیدندکه] قا سرا 
استعفاء کردی؟گفت » "من بددلیل بی دولتی استعفاء کردم دولتی نبودکه‌من درواقع 
وزیرخارجه‌آن باشم. دولتی نبود» بی دولتی بود. "این معنا یش اینستکه‌آن اتفاق 
وآن وحدت نظری که میبا یستی درمیان تشکیل دهندگان حکومت بوده‌باشد » چها ز متجددین 
چها زفقها و ملاه-ا.ء درست درکا رنبوده‌وکم‌کمیها ین صورت استیلاجوشی درآ مد 

س- آقای دکترآ ذرچطورشد که‌رهبران ملی ایران ازکتا ب ولایت فقیه‌وافکارآقای خمینی 
بموقع مطلع نشدند . برای اینکه‌بعدا زوا قعه‌پا نزده‌خردا دکه‌درسال ۱۳۴۳ بود 
آقای خمینی‌رفت به‌نجف وبعدا زمدتی این کتاب را منتشرکرد . وازآن تاریخ هیچ 
کسی متوجه‌این قضه‌نشده» درحالیکهآقای خمینی خب با لاخره‌یک شخصیتی بوده‌اندکه 
ادعاها ی سیاسی داشتند , فقط ادعا ها ی مذهبی ندا شتند واعتقا دی هم به‌جدا شی 
سیا ست و مذهب ندا شتندوبعنوان ینک وزنه‌ای وا ردمیدان مبارزات‌سیاسی ایران شده 
بودند. آیامحیح نبودکه رهبران ملی کسی توجه میکردندکه‌این افکارسیا سی 
این شخصی که‌تا زه‌وا ردمیدان شده‌چیست ؟ واو چه میخواهد؟ ونظرشان را معطوف بکنند 
به‌کتا ب ولایت فقیه‌واین رابرای دیگران موردتحلیل وتشریح قرا ربدهند؟ 

ج - اولا" این کتا ب ولایت فقیه‌چا پا ولش فقط بعنوان کا شف‌الغطاء رساله‌ای از - 
امام موسوی"است . تصریح‌نشده‌کها ین رسا له بتوسط خمینی نوشته‌شده- این یک مطلب . 


چا پ دومش هم که‌درایران بعدا زآ مدن خمینی منتشر شد » عتوا نش حکومسست 


اسلامی"است . فقط ارتباط آن با خمینی بتوسط عکس خمینی است که‌درروی صفحسسه 
اول چا پ‌شده‌است . آنجا بیشتراحتما ل داده‌میشدکه‌ا ین بقلم خمینی است » 
نوشته‌خمینی است . بعدا زاستقرا رکا مل واستیلای کا مل آقایان » خمینی وطرفدارانش » 
تصریح شده چا پ سومی که‌من دارم تصریح شده‌که‌ا ین نوشتهآقای خمینی است ونظریا ت 
شخصی او ست . من ازخودم بایدعرض کنم که‌یکروزی وا ردکتابخانهام‌شدم ددم 
یک کتا بی با همین عنوان کا شفا لنطاء روی میزمن‌هسست.من آن رایردا فتسسم, 
اما م موسوی کیست ؟ هیچ متذکرنشدم کها ین ممکنست خمینی باشد» آنوقت فقط اسم‌خمینی 
بود» امام موسوی ما هنوزدرست آ شنا نشده‌بودیم که‌کی ممکن است باشد » وچندصفحه 
ازآن را خواندم دیدم مطالبی, است راجع به لسزوم تشکیل حکومست . اززسسان 
اسلام فقط شروع شده مشل اینکه‌نویسندها ین رساله‌املا" اطلاع ندا ردویا نمیخوا هدقبول 
کن‌که‌قیل ازاسلام هزارها سال درعالم دولتها ئی بودند» ممالکی ب:دند » مللی بودند 
تمدنها ثی دا شتند . شروع حکومت واساس حکومت رااززمان اسلام با دلایلی کهآ ورده‌تلقی 
کرده وبعدحدیشی ازا مام رضا نقل کرده » دلایل اینکه‌با زحکومت بوده‌باشد یعنی چنسد 
سال بعدا زپیخمیربا زاین وضع حکومت بتوسط | مام رضا توضیح دا ده‌شده . 

دیسسدم حرقها ئی است که‌زیا دهمچین با وا قع جورنیست » به‌این جهت مطا لعه بقیه‌کتا ب 
راانجام ندادم » گذاشتم کنار. ازمقدما سش فهمیدم که‌یک حرفها ئی است که خب 
مطا بق وا قع‌نیست ولی بعدها که مطا لعه‌کردم بعدا ز مطرح شدن ولایت فقیه‌که‌دوسساره 
مطا لعه‌کردم آنجا به‌تیت اطی وبطن مطلب بقول آخوندها پی بردم. سایرافسراد 
جبهه ملی هم‌خیا ل میکنم مشل من هستند. یعنی ازهمان خواندن صفحات‌اول کتاب 

| هسيتي به‌موضوع کتاب ندا دند , 

س - چون نمیدا نستندکه‌این رادرواقع خمینی نوشته » خیال میکردندکه‌فقط یک طلبه‌ای 
یا یک ملائی نشمته‌یک مطلبی نوشته؟ 

ج - نوشته‌اما م موسوی درواقع درست درنظرهمه‌اینها شنا خته‌نبود. خمینی بعدا زرفتنش 


به‌نجف ويا | نقلاب روزپا نزده‌خردا دش بها سم خمینی شنا خته شد ه بو دوفقط خمیشی گفته میشد 


آذر (۶) = 1۵~ 


| مام موسوی مطرح نبود. به‌این جهت توجهی نکردندومن با يدا عتراف کنم ک‌یک 
قصوری | زناحیه‌ماهم بوده» این رابا یدقبول کردولی خب قصوری بوده که‌دلایلسسش 
هما ن است‌که‌گفتم. 
س آقای دکترآ ذرحا لابرمیگردیم به‌زما نیکه‌با صالاح همه مطلع شده‌بودندا زجریا ن کتا ب 
ولایت فقیه وكکم‌وبیش این احساس را کر دود توف هم تقریبا " شاه‌حاضرشده 
بودکها زایران برود» کما | ینکه رفت»وحکومت را بد هدبه دست جبهه ملی , تا آنجا ئی که 
اخبا رروزنا مه ها این مسگله را متذکرمیشوند. چراجیهه‌ملی درآنموقع حاضسر 
نشدکه بیا ید وحکومتی تشکیل بدهدوا زمیا ن آنها فقط آقای دکترشا پوربختیا رحاضرشد 
چنین کاری بکند ؟اومدعی است که به‌تنها ثی میخواست که. جلسسوی تسلط ملایان را در 
مدای یات یرای روو فادرا اه امل ,با او هگا ری وقرف داد 
"وا خیا نتا " علیها وبلندکردندواین با عث شدکه‌دروا قع بدست‌گرفتن حکومت‌رابرای 
ملاها آسا ن تربکند. علت امتناع جبهه‌ملی,درزما نیکه‌شا ‌حا فریودیطورکلی ازایسسران 
بیرون برودودیگرشرط قبول کردن سلطت کسردن یا حکومت کردن هم مطرح نی ود > 
چه بود که‌جیهه ملی حاضرنشد که‌درآنموقع حکومت رابدست بگیرد؟ 
یت ولا شرا بل وت گرفتی کو مت راا ورف یه می دغر کردم و مدا کات 
قبلی مان ء که‌ما شرطها ئی دا شتیم سه سطرنوشتیم دادیم به‌علسم وعلم درجواب آنروز 
محبتی را که‌گفتم مطرعکردکها گرشبی چندنفررا بگیرندوا عدا م کنند مبح دنیا بهم 
نخوا هدخوردوبعدشا ههرگزا ین مشروطها ئی را که‌شما میخوا هیدقیول نخوا هدکرد. بنا براین 
درنظرما موا فقت شا ه ورجوعش به‌جبهه ملی ودرخهاست ملاقا ت با مرحوم اهيا رخان مالسح 
که مکرربتوسط من بعرض | و رسیده‌شدو مرا جعه‌ا ش بعدبه‌دکترسنجا بی وآقای دکترصدیقی 
وا مشا ل اینها دروا قع‌یک أ مرظا هری بود بهیچوجه‌نمیشدا عتما دکردوحتي رفتن موقتی 
شاه‌ازایران وعدم دخالتش درانتخاباتی که‌ممکن بود بتوسط حکومت جبهه ملی صورت 
بگیردموردقبول واقع‌نشده‌بود. درصحبتی که‌درا ولین ملاقا ت آقای دکترسنجا بی عرض 
کردم‌که گفته‌بود :"اترمن هم موافقت کنم ممکن است ارتش موافقت نکند ."بها ین دلیل 


آذر (۶) ی 


پیشنها ددکترسنجا بی رااصلا" مسکوت گذاشته‌بود. بنایرایسن معلوم شده‌بودکه‌شاه 
با آن طرزحکومتی که ممکن | ست جبهه ملی دا شته‌با شدموافق نبود . مراجعه یه 
اقا دوکر سڈ یقے هم وھا زین کر رتا سکوت) ایریا »بای ارت تسم 
دکترصدیقی آ نطوریکه مطا بق ميل شا »یود نچه‌بنده فهمیدم » نتوا نست ونشدکه یک 
حکومتی تشکیل بدهد » افرادی انتخا ب بشندودولتی تشکیل بدهد. بخصوص کها زطرف 
بسیا ری | زآ زا دیخوا ها ن وطرفداران جیهه‌ملی » حا لابا اطلاع اعضاء شورای جبهه‌ملی 
بوده» من آن زمان به‌شورانمی رفتم »و یا نبوده‌ندار .الا ینکه‌خلاصه دولت 
دکترصدیقی هم آنطوریکه میبا یستی موردمیل شا با شد نیود. به‌این جهت به 
دکتریختیا رمرا جعه مییکنند . مراجعه به‌دکتربختیا رهم یک دلیلش این بودکه‌ظا هرا " 
درآن زمان دکتربختیا رسرپرست تشکیلات دا نشجویا ن جبهه ملی بودوبه‌این دلیل قکر 
میکرد ندکها و درمیان دا نشجویا ن دا نشگا ه‌تهرا ن ودا نشگا ه ملی واستادهای این 
دا نشجویا ن یک نفوذویک اعتبا ری دا ردوبها ین جهت بها ورجوع کردندواوهم برخلاف 
قرا ردا دی که‌درشورای جبهه‌ملی ترتیب دا ده‌شده بودوقرا ربودکه‌تا شا ه‌تمام شرا یط 
جبهه ملی را قبول نکندباا وهمکا ری نکنند : بدون توجه‌به‌این تعهدیا تصمیم قسورا" 
بدون مرا جعه‌یه‌شورای جبهه‌ملی » بدون مشورت با هیچیک | زا عضاء جبهه‌ملی وحصی 
دوستان هم حزب خودش مثل حزب ایران » ازقبیل مهندس زیرک زاده ۰ حق شناس که 
معترض شده‌بودند وصبما ورا بمنزلشان دعوت کرده بودن د , بمنزل حق شتاس یا 
زیرک زاده نمیدا نم وآقای دکترسنجا بی را هم‌دعوت کرده‌بودندکها ین به‌چه متا سسسست 
قبول کرده او یکدفهعه‌بدون هیچ مشورتی اعتراض کرده‌بود و دررابهم زده 
بودوگفتهبودکه من خودم را که به‌جبهه ملی نفروختها م» یک همچین حرفی زده‌یود و 
خلاصه ر فته بود . بلافا صله‌درشورای جبهه ملی تصمیم گرقته شدکه‌بختیا ررا | ز عضویت شورا 
وجیهه‌ملی طردکنند. بعدازآن من به‌شورارفتم» من تاآن زمان با وجوددعوتهیای 
مکررآقای دکترسنجابی به‌شورای جبهه ملی نمی رفتم . 

س یعنی آقای دکتربختیا ر مسئله‌قبول نخست وزیری رااصلا" درشورای جبهه ملی مطرح 


نکردوموردمذا کره‌قرآ رنداه؟ 


آذر (ع۶) = ۱۷ - 


ج - ابدا " » ایدا" . فقط دلیل مراجعد‌بها وبنظرمن یکیش همین موضوع سرپرستی 
تشکیلات دا نشجویا ن جبهه‌ملی وا عتبا ری که ممکن بودا ودرمیا ن دا نشجویان دا شتسه 
با شد درصورتیکه آنجا هم ندا شت ودلیلش هم اینستکه‌بلافا صله دانشجویان » بهمین 
دلیل کها وتصمیما ت جبهه‌ملی را پشت پا زده » با اومخا لفت کردند وزدوخوردوکشتا ری 
درزما ن بخنیا ردردا نشگا ه شدکه‌درتلویزیون هم کشته‌شدن چندتاازدا نشبویان رانشان 
دا دندوا ودا نشجویا ن را متهم کردبه! ینکه‌کوکتل مولوتف درژا ندا رمری اندا ختها ند , 
به‌کا میون ژا ندا رمری آندا خته‌اند » درصورتیکه دا نشجویان نه‌کوکتل مولوتف 


دا شتندنه خبرا زا ین کا رها دا شتند . 


روا یت کننده : آقای دکترمهدی آذر 
تا ریخ مصاحبه : اول آوریل ۱۹۸۳ 

محل مصاحبه : شهرنورفلک - ویرجینیا 
مصا حبه‌کننده . : ضیاء اله‌صدقی 


نوارشماره ۷ 


س- جنا ب آقای دکترآ ذرمن میخواستم ازحضورتان سئوال کنم که‌این برخوردآ شکا ر 
خمینی با جبهه‌ی ملی وبقول خسودش با ملی گرایان ازچه‌تا ریخی شروع شدو 

این مسئله‌ی فتوای ارتداد جبهه ملي برچه‌میناثی ودرچه‌زما نی صا درشد؟ 

ج - عرض کنم که‌برحسب نظرفقها » فقها ی شيعه موضوع ملیت اصلا" مطرح نیست » 

آنها معتقدندا لمومتون ید الواحده , ما همه‌یکی هستیم, مسلما نها همه مل هم 
هستندوتفا وتی بین آنها نیست . عرض کنم که‌بهمین دلیل هم درماده‌ی ۵ قانون 
اساسی که‌دولت موقت قبلا" تدوین کرده بودء قانون اساسی جمهوری اسلامننتی» 

وبه‌تصویب خمینی هم رسیده بود که‌بلا آخره مجلس‌خیرگسان آن رابررسی کند 

وجرح وتعدیلی بکند , نه‌اینکه قانون اساسی دیگری بنویسند» درمقدمهی آن 

ماده‌آیه‌ای ذکرشده که " یاایهاالناس " » خطاب‌بمردم عالم نه‌تنها به‌مومشین » 
" انا خلقناکم من ذکرا " وانشی وجعلناکم شعوبا " وقبا گل لتعا رفوا. ان اکرمکم 
عندا لله‌ا تقاکم" . یک همچین آیه‌ای حالا مختصرعیبی اگردراین آیه‌که‌منن از 
حقظ خواندم با شد نتیجه‌خب نسیان من است . 

مبنای کرا مت وا نسا نیت رااین آیه قرارداه یعنی تشریح شده که‌خطاب 
به‌همه‌مردم وبدون درنظرگرفتن مذهب وملیت و ان اكرمكم عنداللسسه 
اتقاکم», باتقواترین شما پیش خسدا عزیزوکریم است مکرم است » این ربطی به 
یک ملت مخصوص ومسلما ن يا غیرمسلمان ندارد ایسن خطاب بهمه‌ی عالسماست . 
واین یکی ازانسانی ترین وحکیما نه‌ترین آیات قرآن است . دربررسی قانون 
اساسی آقایان این آیه‌راازمقدمه ماده‌ی ۵ قانون اساسی حذف کردند. حسالا 
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هما ن ماده ۵ سرجا یش هست یا پس وپیش شده آنها را من نمیدانم ولی میدانم بسودو 
حذف کردند به‌دلیل اینکه معتقد نبودندکه تقوا با یدملاک عمل با شدوا کرتقوا ملاک 
عمل با شد درمیان مسلما نها وغیرمسلمانها » یهود» نصا را زردشتی آینها فرقی با هم 

نمیتوانددا شته باشد برای اینکه مبنی تقوااست نه‌دین ومذهب . اینهاایسن 

مطلب را قبول ندا شتند وآن را حذف کردندواین خودش یک دلیل اختلاف بین جبهه 

می وعذوین کننذگان قا تون 1سا سی فد ما ادن قوقعنکه | علام خدکها هقف سای 

وگروهها نظرها ی خودشان را دربا ره‌ی قانون اساسی میتواننداظها رکنندواینه 

درتدوین قانون اساسی درنظرگرفته میشود مخصوصا " جلساتی تشکیل دادیم ویک طرح 
جا معی | زقا نون اساسی با درنظرگرفتن قانون اساسی مشروطیت وسا یرشرایط واوضا عی 
که‌دروضع آن روزمیبا یستی درنظرگرفته بشودتدوین کردیم وبه‌آن هیئتی که‌قانسون 
اساسی را تدوین میکردندفرستاد‌یسم ایدا " ازآنها ذکری نشدهاست . ولی من 
خا طرم ميا یدکه‌یک شب رفته‌بودم به‌ملاقات آقای شریعتمداری کها زمشهد مرا جعسست 
کرده‌یودوبه‌قم میخواست برود خواستم تجدید عهدی بااوکرده باشم, آقای مقسدم 

مراغه‌ای آنجابود وجزوتدوین کنندگان بها صطلاح قانون اساسی قیلی بود. 

س - عضو مجلس خبرگا ن بود ؟ 

ج - بعله. عضومجلس خبرگا ن هم بود ودربدوین آن قانون اساسی قبلی هم گوی ]| 
دخا لت دا شت . اوبمن گفت که‌چندتاازنظرها ی شما » پیشنها دها ی شما » موردقیول 
قرا رگرفت وما وا ردقانون اساسی کردیم. این حرف راا وبمن گفت حالا هم اگربشوه 
ازا وسئوا ل کنیم شا یدهمین مطلب راتکرارکند. ولی خب بلاآخره اختلاف نظرها از 
همینجا شروع شده‌بودوبعدموضوع ولایت فقیه موردقبول جبهه‌ی ملی نبودوبسد 
انحصا رطلبی وبتضی مطالبی که مدتها دیگردرایران عملی شده‌بود وتجدید مطلع‌کردنش 

موضوعی ندا شت . این اختلافنا ت همیشه بین جبهه‌ملی وآقایان بود. تا وقتیکه 
روزنا مه‌جبهه‌ملی " پیا م جبهه‌ملی " منتشرمیشد ما درآنجا بعضی مطا لب راتوضیح 
میدا دیم که‌یک شب ریختندا دا ره‌روزنا مه‌با شگا ه جبهه‌ملي. را اشفا ل کردنه‌شبانه از 
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نردبا ن با لا رفته‌بودندودا خل حیا ط شده‌بودندوشکا یت ما بخودخمینی به‌تما م متصدیان 
ا مور» بها صطلاح بوا شمتفهتا ن > همه‌بی جواب ما ندهمه ساکت ما ندند. ‏ خب ما مدتی 
تحمل کردیم ویعددوباره روزنا مه‌را منتشرکرديم دراین انتشا رجدیدروزنا مهبعضی 
مطا لب را به‌صرا حت مینوشتیم واین موردبها صطلاح آزردگی ومخالفت آقایان بودتےا 
وقتیکه‌یک ا جرا ثیه برعلیه‌مستاً جر اصلی یاشگاه به‌مبلغ تقریبا " دوبرابرآن اجا ره 
پس | فتا ده‌ر؛ »| ززما نیکها شغا ل شد ه‌بودتاآن زما نیکها جرا شیه‌ما درشد » که‌قا عدت " 
با یستی آن غا صب ومتصرف موجودبپردا زدما درکردند. صدوراجرا ثیه برعلیه مستا جر 
اصلی که‌آن مورداجاره‌را زا ختیا را وخا رج کرده‌بودند به‌نظرما درست نبود وفتوای 
ایین درا ین توضیم الما فل آقای خمینی مریها " ذکرشدهکها ین برعهده اسب است . 
این تک ع ای اسب ع لا فبارد. شف عا ری یت ول جوا کم اتا ة: 
ولی ؟قای دکترسنجا بی نا مه‌ای نوشت مجددا " وا زآقا ی خمیتی جواب خواست فوای 
صریح خواست ۰ ومخصوصا " قیدکرده بودکه مرقوم نفرما کیدکه‌ما به‌دا دگستری ودولست 
مرا جعه‌کنيم برای اینکه‌ما مرا جعه‌کرديم همه‌آنها بی جوا ب وبا کت ما ندندوجوا ی 
بماندادند. بنایراین | زخودشخص شما که‌ما حب فتوا ستیدمن نظرمیخوا هم » مرقسوم 
بقرما فیدکه‌ترعهد هی من است با برعهده آن محا جر املی است‌یابوفهده کیا تی | ست 
که‌به‌صورت غصب آنجا را درتصرف گرفنندوا موا لش راهم متصرف شدند. ایشان درمقایل 
سا کت ما ندند. بعدا زهفت هشت روزکه‌مدت مهلت | جرا خیه منقضی میشدیلا خره تصمیم 
گرفته شد که به هرصورت همت یک میتینگی دا ده‌یشودو مطا لب بمردم‌هم گفته‌یشود . البته 
ما خیلی کم احتمال میدادیم که‌موفق بشویم به‌این میتینگ به‌اصطلام صورت عملی 
بدهیم ومیدا نستیم که‌ممکن است‌ازآن جلوگیری بشود ودرعین حال لازم بودکه‌ما » 
جبهه ملی » مخصوصا " دکترسنجا بی یک همچین تصمیمی بگیرند. بمجردا یه 
اعلان ها ی دعوت به این میتینگ منتشر شد آن روزیکه قرا ربود میتینگ برگزار 
بشودصیح زوددرتلویزیون موضوع ارتدا دجبهه‌ملی با یک سخنرانی مفصلی که‌خمینی 
کرد ه بود منتشرشد ودرآنجا دودفعه‌تکرا رکرده بودکه‌جبهه‌ملی محکوم به‌ارتداداست . 
دلایلی که‌برای این اقا مه‌کرده‌بود » گفت " دوورقه بدست من رسیده‌که درآنجا عملا" 
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منکرتصا ص شدند ." درصورتیکه ما منکرقصا ص نبودیم معقول نیست کسی دردنیا » چه 
| مروزچه‌درهزا رها سا ل پیش » معتقدبا شدکه متخلف وجا نی بدون مجا زات بما ند . 
این انکا رقما ص کردن ما املا" یک تهمتی بود. " وبعداین لایحه‌ی قصاص را غیر - 
انسانی نا میدند." درصورتیکه لایحه مخصوصی درا علامیه‌ما ذکرنشده‌بود » درهیچیک 
ازا علامیه‌ها . لوایح غیرانسانی گفته‌شده‌بود. این لوایح غیرانسانی ممکن بود 
شا مل لایحه‌قصا ص هم با شدوممکن بودنباشد. کلمه‌لوایح را تبدیل کردن به‌لایصهو 
گفتن کها ین لایحه درنظراین آقایان مخصودا " لایحه‌قصا ص بوده حرف درستسسی 
نیست . بعدگفتند که لایحه قصاص تما م مبتنی برآیات قرآن است ووقتی این لایحه 
را میگویند غیرانسا نی دروا قع سب‌قرآن کردند آیات‌قرآن راغیرانسانی گفتندو 
چون سب ‌قرآن دلیل برا رتداد وا لحادا ست‌این ها محکوم يها رتدادهستند. در 
صورتیکه اینهم درست نبود » بهیچوجه » به‌دلیل اینکه | ولا" لایحه‌قصا ی یک ماده » 
دوماده » سه‌ماده‌نبود ومتجا وزا زدویست ماده‌بود. بعضی ازخودآقایان علما همم 
ا عتراض کردند مخصوصا " شيخ علی تهرانی وقمی اعتراضی به‌خمینی نوشتندکه‌بعدا " 
دربعضی ازروزنا مه‌ها ی خا رج منتشرشد. وخب معنی ارتداه راهم بعدآقایان قضا ت 
اسلامي | زقبیل این محمدی گیلانی آقای اردبیلی موسوی توضیح دا دندکه مقص‌ود 
ازارتدادچیست : کسیکه منکردین بشودوا زمذهب اسلام برگردد. وگفتند که‌بعد 
اینها هم دوجورهستند مرتدملی ومرتدفطری . مرتدفطری کسا نی هستندکه! زپ ددرو 
ما درمسلما ن زا شید ه شدند وبسته‌شدن نطفه‌شا ن درزمانی بوده که پدروما درا ینها مسلما ن 
بودندوا ینها بنا براین مسلمان زا ده,بودندوبعدا زدین اسلام برگشتند واینها تویه- 
شا ن قبول نمیشودومیراششان )| موالشان,به‌فرزندان مسلمانشان منتقل میشود 
زن آنها هم ازتاريخ ارتداد برایشان حرام است‌واگربعدا زآن اولادی ازاینها 
بعمل بیایدآن فرزندان حرام‌زاده‌هستند اینها را توضیح دادند. خب با یک همچین 
جریا نی معلوم بودکها زهما ن روزجلوگیری از میتینگ جبهه‌ملی شد. ازظهر 
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حا فریشوند متفرق میکردند بعضی ها راهم کتک میزدند» بعضی ها هم که‌پا فشاری 
میکردندد ستگیر ميشد ند وخلاصه جبهه ملی نتوانست این میتینگ را عملی کند. و 

بسیا ری | زدستجات درآن زما ن تقاضا ی شرکت دراین میتینگ کرده‌بودندومن خا طرم 
میا یدکه‌دونفر » گفتندیما یعنی » ازنما یندگا ن نهفت آزاد ی آمده بودند آن 
هیکتی که‌قرا ربوده مییتینگ را تشکیل بدهندو اداره‌کنندوتقاضا ی قبول شرکت کرده 
بودند » پیشنها دقبول شرکت کرده‌بودند. وشرط شده‌بودکه‌درا ین میتینگ هیچ 
شعا ری دا ده‌نخو! هدشد. یک پرچم‌فقط پرچم ایران برافراشته خوا هدشدیک نفرهصم 
نطق خوا هدکردودیگرا گرکسا نی ما یلندشرکت بکننددرا ین میتینگ با یدا زشعا رها 

وحرقها ی خصوصی خودشا ن صرفنظرکنندوهیچ نواری » نوشته‌ای » اعلامیه‌ای منتشر 
نشود. ولی خب هیچیک ازاینها هم عملی نشد. بعدهم شنیدیم که‌آقایا ن نهضت 
آزادی منکرموافقت بااین میتینگ شدند. درهرحال این ارتداه بها ینصورت 
پیش آمد. دلیل مابراینکه‌ا ین نسبت های آقای خمیینی درست نبوده کیش 
اینستکه‌تما م موا دلایحه‌قصاص ؛ حالا به‌فرض اینکه منظورما فقط لایحه‌قصا ی بس‌وده » 
تمام موادش‌انسا نی نبودوآیات‌قرآن نبود . خوداقایان فقها هما عترا ض کرده 
بودند. درقرآن فقط دردوسهآ یهذکرقصا ص شده » چطور میشودا زاین دوتاآیهد‌ویست 
مادها ستخراج بشود؟ بعداین لایحه قصاص یک سال ونیم درمجلس شورای اسلامی 
مطرح بود چنددفعه تعطیل شدفرستا دندبه‌شورای نگهبا ن ردکردد رآ خرهم منتشسر 
کردندکه‌یعضی ا زاین موادردشده مطابق شرع نبود بنابراین مطایق قرآن هم‌نبود 
وبلاآخره آن سه‌ماده‌ای هم که‌ردشده‌ذکرنکردند. منوزموضوع دیه‌واینها ء, آنچه 
من میداسم » درست روشن نشده ومنتشرنشده يا منتشرشده‌من دیگردرایران نیسودم 
خبرندارم. درهرحال این ارتدادیک عمل ضدانسانی وضداسلامی بود. بخصوص 
که‌بلافا مه بدون هیچ محا کمه‌ای رسیدگی وشنا خته‌شدن افرا دجبهه‌ملی » خمینسی 

آازافراد جبهه‌ملی اگرکسانی را میشنا خت یکی دکترسنجابی بود یکی هم ثا یدمن 
کش هودنا مه‌جبهه ملی بودم وهیچوقت هم با خمینی ملاقا ت نکرده‌بودم . 

س- منظورشما پيا م جیهه ملی ا ست ؟ 
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ج - پیام جبهه‌ملی بعله. شأیدبه مناسبت اینکهاسم من بعنوان صا حب | متیا زپیا م 
جبهه ملی درروزنا مه ذکرشده‌یود درنظرا یشان بود وهزا رها عضوجبهه‌ملی راآقای 
خمینی املا" نمی شناخت . درست است که‌صورتی دا شتند دفا تبری داذتند ولی همه‌ی 
اینها دردست این آقایان نبودکه‌بشناسند ومحکوم کردن یک جمیعتی که نا شناس 
هستنددرنظر آن محکوم کننده وآنهم بها رتداد این بهیچوجه یک عمل صحیحی نیست . 
این نها سلامی است ونها نسا نی وبخصوص که‌بلافا مله بگیرویبند شروع شدوخانه‌ی سن 
موردتها جم وبررسی قرا رگرفت » بسیا ری ازاوراق واستاد» من نبودم درمنزل » 
بنا بها ظها رمستخدم » برده‌شدونمیدانم چی بردندچی گذا شتند. همینطورخانه‌دکسر 
سنجا بی که‌اصلا" مصادره شد | موا لش را ضبط کردندبعنوان عتیقه‌درصورتیکه‌من یاد م 
نمیا یددرمتزل دکترسنجا بی عتیقه‌دیده‌با شم » فقط دوتا گلدا ن چيني بودکه معمول 
درهمه‌ی خانه‌ها هم هست هیچ اصا لت و عتیقه‌بودنش هم معلوم نیست یک همچین چیسزی 
بود. درمنزل من هم دقعه‌دوم با زمرا جعه‌کرده‌بودندبه‌دنبا ل عتیقه‌ها که‌گشته بودند 
وچیزی پیدا نکرده‌بودندرفته‌بودند. این ارتداد جبهه‌ملی . ماچاره‌ای نداشتیم 
غیرا زا ینکه مخقی بشویمومخصوصا " آنها ثیکه مسلم بودکها گرگیربیا فتندکمتریسن 
مجا زا تشان کتک خوردن وزیرچماق ها ی حزب‌الهی ها تلف شدن است ناچا رمتوا ری شدیم . 
بعضی ها که‌توا نستند » ازاینجمله خودمن » با هزا رزحمت ومشقت وواقعا " دل به 
دریا زدن ازایران خارج شدم وبا سرپرستی کسانم ودوستانم توانستم خودم رابه 
آمریکا برسا نم . 

س آقای دکترآ ذرشما فرمودیدکه‌درواقع دراسلام دونوع مرتدست نوع دومش را 
فر مودیدکه مرتدفطری است وتوضیح دا دید نوع اولش را من کا ملا" متوجه‌نشدم . 

ج - مرتدملی . مرتدملی کسی !ست کہا زپدروما درمسلمان زا کیده‌نشده ومسلما ی نبوده 
بعدا سلام را قبول کرده وپس‌ازآن بعدا زمدتی ازاسلام برگشته اشخامی بودندا ینطوري 
اینها مرتدملی هستند . " ملی " بچه‌منا سبت من نمیدانم ولی مرتدفطری آن بودکصه 


توضیح دادم , 
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س- این درقرآن ذکرشده؟ 

ج - ابدا" . این توضیحا تی است کهآقای محمدی گیلانی وعرض کنم موسسوی 
اردییلی » موسوی تبریزی این فقھا ئی که‌حا لا درمصا حبه‌ها ئی که میکننداینها را 
توضیح دا دندمرتد کیست ؟ يا غی کیست ؟ محارب‌کیست ؟ هان ازجمنها ختلافات 
سرکلمه همین محارب بود. محا رب رااین آقای محمدی گیلانی درآن توضیصات 
خودش | زقول خمینی تعریف کرده‌که‌خمینی در " تحلیل الوسیله " محا رب رااین 
طورمعنی کرده " کسیکه‌با | سلحه‌یا تجهیزاتی اسباب‌ارعا ب وتوحش مردم بشود 
این درحکم محا رب است . " درصورتیکه مادیدیم که‌شیخ محمد‌منتظری با عده‌ای 
تفنگذا ررفت فرودگاه . 

س مهرآیا د. 

ج مهرآیاد وبرج مراقبت راا شغال کردنددوطیا ره‌را که‌عازم حرکت بودند 
نگهدا شتند گروگرفتندودوروزی هم قضیه‌طول کشیدواخباراین جریا ن غیرعادی 
بعبا رت دیگرمحا ربانه‌درتمام عا لم منتشرشد ودولت اسلامی آقای مهنسدس 
با زرگان هم خیلی نا را حت شدندولی بهیچوجه‌کسی به‌این عمل اعتراض نکرد . 
خودآقای منتظری ودونفرا زرفقایش رااجازه‌دادند که‌با گذرنا مها یکه میگفت از 
بحرین دا ردوتبعه‌بحرین است وچمدانها ی پری که‌مطا بق قا عدهودستوردولسست 
میبا یستی درفرودگا ه«بررسی بشودکه‌یبینندحا مل چه‌چیزها گی هستندبدون اینها 
پذیرفته شدندسوا رطیا ره سوریه‌ای شدندورفتندبه‌سوریه‌وازآنجا بها روپا ویعدا ز 
مدتی برگشت . پلیس فرودگاه توقیفش کردندولی همچین کدا زفرودگاه بیرون 
میا ورنددوبا ره آن تفنگدا رها یش میزنندواین شيخ محمد‌منتظری را که‌مصروف 
به " رینگو " شده بودا زدست پلیس گرفتنه وبردنش به منزلش وبعدهم قضیه 
اوث شد . اینکه گفتندداد‌ستان تهران دستورآزا دیش رادادها ست یک اختلافا تی 
پیش آمدونتیجه‌اش هم این شدکه دا دستان با مستعفی شدیا کنا رش گذا شتسد 


که‌آقتای شهشها نی بوددرآن زمان بادم میآید. بعدازآن یک سفردیگری کرد 


آذر (۷) - ۸= 


عده‌ی هفتا دهشتا دنفررا بعنوا ن جها دکه‌درعکسی که‌درروزنا مه‌ها وتلویزیون منتشرشد 
پیرمرد وبچه‌کوچک هم جزوآنها بودندمیبرد به‌فلسطین برای جها دبا سرا ثیل.آنها 
راهم برد هیچکس هم به‌شنا سنا مها ینها رسیدگی نکردوشا یع‌شدکه‌پولی ازاینها کرفتند 
که‌ابنها راا زا یران فرا ربدهند . بعدبرگشت وعجب ترآننکه با یک چنین سوابقسی 
| یشان ازطرف آقای خمینی به‌نما یندگی درهیئت شورای عالی دفاع منتخب شدو 
همچنین | زطرف خمینی ندا ینده‌شد که‌به‌زندانها رسیدگی بکند چون شایع شد‌یود 
زندا نیا ن را شکنجه میدهند . بعدازسه‌ماه جواب دادکه‌ایدا " درزندا نها شکنجه 
نیست . بعدهم به‌نما یندگی نجف آ با ددر مجلس شورای اسلامی انتخا ب شدوکسی هم‌به 
اعتیا رنامه‌ی | وا عتراضی نکرد. درصورتیکه اعتبارنا مه‌قاسمی ونماینده‌ساوه 
را اا فلا راتکه به معا روو کا ها وفکی ا عحبا وتا ها سا در 
شدبا ید برودبه مجلس ومجلس دربا ره انتخابات وصحت | عتبا رنا مه نظری بدهد» 
آقای مهدوی کنی اعلام کردکها نتخا بات دره گزبکلی با طل است وهمچنین انتخا با ت 
سا وه را هم‌درجلسه دیگری با طل صورت‌دادواین آقایان به مجلس نرفت اعتبا رنا مه‌شا ن . 
ویعدقاسمی به یک آشها مات دیگری گرفتا رشدوبه‌حیس اید‌محکوم شد. ازآن نماینده 
سایق سا وه‌هم خبری ندا رم نمیدانم چه‌شد . 

س آقای دکتریکی ازسئوا لها ئی که‌برای خیلی ها مطرح هست | ینستکه‌چطور شدکه 
آقای | میرعلاگی وهمینطور مهندس حسیبی کها زهمرا ها ن | ولیه‌جیهه‌ملی بودندواز 
همرا ها ن رهیرا ول جیهه ملی ذکتر مصدق بودندواینهمه مدافعرعا یت قانون اساسی‌وا صول 
مشروطیت وحق حا کمیت ملیء,که‌هميیشه جبهه‌ملی هواداری ازآنها میکرد»بودند مجلس 
خبرگان آقای خمینی رابحای مجلس موسان قبول کردند وحتی ولایت فقیسه را 
پذیرفتند ودررژيم هم شغل ومتصب‌قبول کردند؟ شمااگرراجع به‌این دونفر آدم 
اطلاعا تی دا ریدویااین تغییرعقیده رادریارهاش نظری دا ریدلطفا " برای ما همم 
فنا کیت 

ج - والله خوداین آقایان هستند , زنده‌ستندومن خیا ل میکنم که‌ستوا ل | زخودآنها 


خیلی بهتراست تا اینکه‌من نظری عرض کنم. یعنر, نظرمن درواقع یک نظرخصوصی 


آذر (۷) ب ۹~ 


خوا هدبودولی اینقدرمیتوانم بگویم کهآ قای مهندس حسیبی یک شخص مذهبی است 
نما زش را میخوا ند » قرآنش را میخوا ند ومثل همه مذهبی ها ومتدین ها بلاآ سره 
فتا وای فقهای مرجع راقبول دا رند بها ینجهت موضوع ولایت فقیه راام لا" 
بدون مرا جعه به‌قرآن ودلایل قرآنی آن که متحصرا ست به‌سه‌تفرفقط » وید معضی 
ولایت که‌درقرآن ومفسرها ذکرکردندکه مقصود دوستی | ست نصرت | ست بها صطلاح‌موا لات 
است ونه‌سرپرستی وقیمومت که مثل | ینکه‌بعدها مطرح شدخمینی هم درکتا یش ذکر 
کرده‌که‌دروا قع مثل قیم صفا رولایت فقیه با یدکه نا ظریکا رها با شد وحکمش هم 
مثل احکام خودپیغمبراسلام موردقبول واطاعت مسلمانها با شد ... 

به‌این معانی آقای مهندس حسیبی الا" توجهی ندا رد | ومذهیش را 

میدا ندوعبا دتش را هم میکندوخمس وذکا تش راهم درموقع میپردا زدواملا" توجمی 
يها ینکه ولایت منحصربها شخا ص معینی است که‌درقرآن ذکرشده وبعدنه على این 
ابی طالب ونها ما ما ن ما هیچکدا م دا عیه ولایت ندا شتند وسمت ولایت ندا شتندا م لا" 
ندا رد. این آقایان هستندکه ولایت را یک ا مرا عتبا ری وقایل انتقا ل دا نستند . 
درکتا ب ولایت فقیه املا" توجهی به‌این آیه‌نشده‌و اسمی | زآن برده‌نشده فقسط 
دریکی دوموردخمینی اشاره‌دارد. اول میگوید که‌ممکن است کلمه " انما" 
دلالت برحصردا شته‌با شد , ممکن است . بعددوباره شک میکند. الا" " انما" 
معلوم نیست که‌معنا یش | نحط ربا شدبرخلاف نظرهمه‌ی مفسرین ولغت نویسان عرسی 
درتما م فرهنگ ها ی عرب‌این مطلب را یا ددا شت‌کردندکه انما معتایش<+ ست . 
" انما " وقتی که " انماالهکم اله‌واحد" مقصودیک نفراست » الله‌است . انما 
الهکم اله‌واحداللها ست که‌فقط یک خدای تنها هست . معنی انحط رکه‌درقسسرآن 
هم درآیات زیادی ذکرشدها زاین آیات وا زاین قبیل حرفها بخوبی واضح اسست 
" قل انما انا بشرمشلکم " ازقول پیغمبردرقرآن هست‌که‌به پیغمیر گفته‌بشود 
بگو» " من منحصرا " یک بشری مشل شما هستم." " قل انماانایشرمشلکم" معنی 
کردندکه‌این انحصا ریرای این کلمه " انما " اینجابرای منحصربودن بشربودن 


پیغمیراست . اطا" هیچ به‌این آیه‌ی قرآن درکتا ب ولایت فقیه‌توجهی نشده‌بطور 


آذر (۷) ی 


غیر مستقیم | زروی بعضی روایات وحدیشها ئی که‌درصحت آ نها دلایل قطعی نیست وبلکه 
برعکس درسا ختگی بودن آنها دلایلی هست وا ستدلال میشودکردآنها را مطرح کردندو 
ازروی آن ولایت فقیه‌راقایل انتقال دانستندورسا ندندبهامام دوازدهم ازاوهم 
با زخودش شک کرده که‌بعضی مخالفان میگویندکه‌به| رث منتقل نسمیشود. درمصورتیکه 
| مرولایت وا ما رت | زجمله‌ی | مورا عتبا ریه‌ا ست ودراین قبیل موا رد با یدبه نظرعقلا 
وحکما رجوع کرد. کما ! ینکه اگردربا رهی مثلا" وا رث تخت وتاج | زعقلا بپرسندکه 
درنظرشما وقتی گفته میشودوارث تخت وتا ج کی است ؟ میگویند ولیعهدا ست که‌شاه 
موجودا ورا وا رث خودش قرارداده. واین درحالیکه نقیض‌اظلها رات قبلیش است که 
درا سلام اصلا" موضوع ولایت‌عهد منتفی است وا صلا"سلطنت بطورارث هم‌منتفی استها سلام‌به 
همه‌ی! ینها خط بطلان کشید .ولیدرنظرنگرفتها ندکها ما مهشتم‌ما شیعیا ن | ما مرضا ولايتعهدما مون 
را پذیرفت باا وبیعت کرد وهمه‌سرا ن لشکروکشوریاامام رضا بعنوان ولیعهدوجا نشین 
ما مون بعدا زا وبیعت کردندوبعدگرفتا ری ها ی دیگرماً مون سبب شد که‌موضوع ولایتعهد 
اما م رما مسکوت الامرما ند. بعدهم خب‌شایع ندکه‌ماً مون برای اینکها ما م را 
بعدا " دعوی ندا شته‌با شدا ورا مسموم کرد وکشت که‌اینها حرفها ئی است که‌درکتسب 
تا ریخ ذکرشده و مرا جعه‌بهآنها مطلب را روشن میکند. مقصودم اینستکه‌حرفها متنا قض 
است . ایرادی که‌به‌ا ین استدلال خمینی میشودکرد یکیش هم اینستکه امام زمان 
برحسب عقیده ما شیعه ها وخودآقایان هنوزدرقید حیات است بنابراین ار ثش‌سه 
دیگری نرسیده وا وا گرهم صا حب ولایت بودوادعای داشتن ولایت دا شت درخودش فسست 
هنوزبه | رث به‌کسی واگذا رنکرده‌کهآقایان فقها ی شیعه مدعی به امطلاح ارث‌او - 
هستند مدعی دا را بودن ولایت هستند . 

س یک مسئله ایکه برای من عجیب است اینستکهآقای مهندس حسیبی تاآنجا کیکه 
من بخا طردا رم‌وقتی که‌آقای سیدابوالقاسم کاشانی با دکتر مصدق ونهضت ملی‌مخا لفت 
کردوز مینهآ ما ده‌شد برای کودتای ۲۸ مرداد, بعدازآن » منظورم بعدا زکودتای ۲۸ 
مردا داست » یک نا مه‌ی سرگشا ده‌ای نوشت به‌آیت الله‌کا شا نی وآیت اللهکا شاد سی 


رابخا طراین کا رها ئی که‌کرده‌بود موردسرزنش‌قرارداد. ولی همین شخص مج ددا" 


آ ذر (۷) ۳ 


رفت پیما ن دوستی باآقای خمینی بست ومتوسل شدبه‌ایشان که‌ایشان رسما " مخا لفت 
خودش را با دکترمصدق وطرفدا ریش راازآیت الله‌کاشانی اعلام کرده‌بود. این تغییر 
روش | ست که‌برای دیگران وا قعا " با عث تعجب است . 

ج - بعله. این عرض کردم دلایلش را من حقیقتش به‌تمام این جریا نها وا ردنیستمولسی 
آنچه درنظرمن بوداین بودکه عرض کردم. حتی یک شب درتلوب‌زیون گویا صحیت کرده 
بودراجم بهه لایت فقیه که بعددرجبهه ملی درباشگاه موردایراد قرا رگرفت حتی جمی 
جدا " بااو, خا نت کردند. خب بواسطهاحترامی که‌همه‌بوا سطه سابقه‌ی همکا ری با مصدق 
موردا حترام مصدق بودنش دا شتندپیگیری نشد. اماآقای امیر علاشی , شما دونفر را 
اسم بردید البته عضوشورای جبهه‌ملی بود ولی بعدا زآنکه‌دولتی تشکیل یافست و 

آقای دکترسنجابی به‌وزارت امورخارجه منصوب شدوا ردلان وزیردا را کی شدودکتر مبشری 

وزیردا دگستری شدوآن علی محمدایزدی بود؟ وزیرکشا ورزی شدکی شد ...؟ وزیرکا ریا 
قیاع که وک وی یا 

س وزیرکا رکه‌دا ریوش فروهربود . 

ج - وزیرکا را وبود. وزیریکی !زاین وزا رتخانه . 

س بهرحا ل ا سمش هست میتوانیم پیدا کنیم ایرادی ندا رد. 

ج - یعله آوء اینها خب یکی یکی مستعفی شدندولی بعدا زاستعفای دکترسنجابی آنچه 
من به‌یا دم صت یک مطلبی | زطرف خمینی | علام شدکه‌گفتهبود !ستعفای بیموقع درحکم 
مخاً لفت با اسلام است وضدیت با اسلام است . ویه‌اینجهت استعفای آقای اردلان وآقای 

میشری واینها یک قدری به‌تاً خیرا فتا دا ردلان را که هیچ قبول نکرده‌بود. درصورتیکسه 

| ردلان بمن گفت که‌ما هفت نفربودیم کها ستعفا کرديم ونوشتیم وقبول نشدا ستعفا یما ن. 
فروهرهم ازهما ن روزها که‌موضوع استعفای دکترسنجا بی مطرحشده بودکمگما زجبهه ملسی 

جدا شد . چنانچه معروف است درجراید هم منتشرشدکه‌بفکرتاً سیس " جبهه‌ملی راستین" 

است بعله وایشان برای اینکه‌دروزارت باقی بما ندتغییرعقیدهد. آقای دکر 

ا میرعلائی هم من حس کردم کها زا ینکه‌متصبی بها ورجوع نشده‌و چون انتصا ب‌آقسسای 

اردلان وفروهر راناشی ازمداخله ونفوذ دکترسنجابی میدا نستند. ولی ایشان 


آذر (۷) ۲ 


خب تقربی دا شته‌حرفش در رودا شته پیشنها دکردهآ نها را ومهندس با زرگا ن هم پذیرفت 
خمینی هم پذیرفت . ایشا ن مشل اینکه گله مندشده‌بودا زا ینکه‌مثلا" چراآقای 
دکترا میرعلاشی دراین میا ن فرا موش شده است . وخب‌برای رفع آزردگی ایشا ن که 
خیلی | زاین با بت دلخوربود اقدا م شدکها یشان یک سمتی دا شته‌با شندبلا خره خضب 
به معنای را موش شده نباشد. این پست سفا رت فرانسه راآقای دکترسنجا ی 
برای ایشان حکمش رادا دیعدا ستعفاکرد. بهمین دلیل هم چون بدون خواسسین 
آگره‌ما ن یک ابلاغی داده‌شده‌بوده دولت فرانسه‌درواقع یک قدری بهش برخورده‌بود 
ودربذیرفتن آقای دکترا میرعلائی تأ خیرشدیک مدتی . ولی خب بلا خره‌دکترستجا بی 
هم مستعفی بوددرزما ن وزا رت دکتریزدی به‌نظرم بودکه بلاآخره‌سفا رت اوهمم در. 
فرا نسه پذیرفته‌شد. یک شبی هم درسفا رت فرا نسه‌درتهران دعوتی شدا زبعضصی از 
آقایان درآنجا رسما " قبول شدن آقای دکترا میرعلاشی به سفیرکبیری درفرانسه 
اعلام شد. ایشان هم‌رفتند ودیگردرجبهه‌ملی هیچ مداخله‌ای یا شرکتی درهیچیک از 
کا رها ندا شت تا زما نیکه آن آقای قطب زاده بطوررسمی درتلویزیون پذیرفته‌شدن 
استعفای ایشان را » که‌خودش میگفت | زهما ن روزها ی اولی که‌دیده‌بودبااوازطرف 
دولت مخا لفت میشود یانما م حرفها ی | وموردقبول نیس وممکن است موردا عتاد 
نبا شدیک ا ستعفا ئی نوشته‌بودوحا لا فرستا ده‌بودکه مسکوت الامر ما نده‌بودیا نفرستا ده 
بودیلاً خره یک همچین صحبتی بود بطوررسمی درتلویزیون اعلام کرد. شایدشما هم 
خا طرتا ن با شدکه‌قطب زاده گفد که‌من خوا ستمش درپا ریس | زا وپرسیدم تومخا لف 
فدا گیا ن اسلام هستی ؟ گفتی کها ینها رابایددا رزد؟ گفته‌بودبعه من مخالف 
فدائیان اسلام هستم. بعدقطب زاده گفته‌بودکه حالا که‌مخا لفی بروبرو » دستش را 
هم همینطورتکا ن دا ددرتلویزیون خوب یادم هست » برو برواستعفا یت قبول است . 
آنوقت ردش کرده‌بود. این سابقه‌آقا. وبعدازآن هم کهآمدبه ایران اطا" من 
یا دم نمیا ید که د رجلسا ت جبهه ملی شرکتی کرده با شد. شاید دریکی یادوتش‌ااز 
روزها ی نه‌مرحوم صالح به‌باشگاه‌میا مد ایشا ن هم بوده‌با شندولی درشورا ودرجلسا ت 


بحث وهیشت | جرا کیه هیشت مدیره‌جیهه ملی خا طرم نمیا یدکه‌ایشان واردشده‌با شند » 


آذر (۷) ¬ ۳ - 


یعنی کنا ربود وشا یدهنوز هم عضو جبهه‌ملی است ولی بهمین دلیل هم بعدا زا رتدا د 
جبهه ملی کسی متعرض ایشان وآقای مهندس حسیبی نشد برای اینکه اینها وهمینطور 
نصرت | لها مینی که عضوشورابود ميا مدومیرفت وکسی متعرضشا ن نشد. مرتدفقط مسا 
هفت هشت ده نفرشنا خته شد ه بودیم که‌یک عده‌ای متوا ری شدند » یک عده‌ای زندانسی 
شدندکه‌با همه‌ی این فرما ن چها رده‌گا نه‌خمینی هنوزدرزندان هستند » آنچه‌ما | طلاع 
داو 

س۔ آقای دکترآذرشما با آقا یا ن خسروقشقا ئی ومحمدسین قشقا ئی هیچ آشنا شسسی 
داشتید؟ چون میگفتند که‌اینها هم عضوشورای مرکزی جبهه ملی هستندبلاخص که 
خسروقشقا ئی به‌نما یندگی مجلس هم درهمین مجلسی کها ول گفتند مجلس شورای ملی 
دیش را هم برا فحته. وهدمجالسن فووای اسلامی | تخاب نوی قما با انسمسن 
آقایان آشناثی دا شتید املا" خاطره‌ا ی ازاینهادا رید؟ آیا جبهه‌ملي آنطورکه معروف 
است با قشقا ئی هاا رتبا طی دا شت ؟ 

ج - جبهه‌ملی با قشقائی ها آنچه‌به‌خا طرمن هست | رتبا طی ندا شت . من خسروقشقا ئی 
را درزما نی که مرحوم دکترمصدق نخست وزیر بودوخیلی میا مدپیش دکترمصدق و‌ااو 
روابطی داشت درمنزل | ودیده‌بودم وشنا خته‌بودم بعنوان یک نما ینده‌ملی طرفدا ر 
دکتر مصدق معرفی شده‌بودوهمینطورهم بود. ولی ناصرقشقائی وسایرین خیال 
نمیکنم زیا دموا فق بوده‌با شندوآن محمدحسین برا دربزرگشان . البته‌اتفاق 
افتاده‌که‌من برای اینها طبا بت کردم برای مادرشان » درموقعی بودکه‌اینها هیچکا ره 
رودندو وضع ما درشان هم به‌خا طرم میآیدبه یک صورت خیلی اسفناکی بودواقتصا" 
درآن زما ن دریک اطاقی که‌نیمه مفروش بودزندگی میکرد . 

س- این کجا بودآقا شرا زبودیا تهران ؟ 

ج - درتهران بود. بعدازاینکه‌اینها را متوا ری کرده‌یودندوا ملاکشا ن را تصرف کرده 
بودند. عیادت من ازما درا وبه‌اینصورتی که‌گفتم به‌نظرم درزمان شا ه‌سابق بود. 
ولی بعد‌ها که خسروقشقا ئی روزنا مه‌با خترا مروزرا منتشرکردوبعددرآنجا ۰۰ 


س - دراروپا ؟ 


آذر (۷) تا 


ج - دراروپا. ودرآن روزنا مه‌که‌صریحا " تحت سرپرستی اومنتشر میشدموضوع جمهوریت 
را مطرح کرده‌بودندمن وما همه‌ما ن براي | ینکه‌درآن زما ن محبت| زجمهوریت بشودوا ین 
یک اتها می برعلیه جبهه ملی بوده‌با شدا تها می که‌مورت قا نونی وظا هرا " درسسسی 
با شدما مخا لف بودیم که‌موضوع جمهوریت درجبهه‌ملی عنوان بشود. املا" بها ینجهت 
به‌تما م دا نشجویا ن دا خل ایران عضوجبهه ملی وتشکیلات خا رجی دا نشجویا ن جهبه ملسی 
که‌سرپرستی شا ن با من بودنوشتم که‌این روزنا مه‌با خترا مروز که‌بعنوان ارگان جبهه 
ملی هم منتشرمیشد ارگان جبهه ملی نیست وقبول نکنید ومیخوا هیدبخوا نیدیخوا نید 
ولی بدا نیدکه‌ا ین !رگا ن جبهه‌ملی نیست . همینطورهم بودما روزنا مه‌با خترا مروزرا 
اصلا" بعنوان | رگا ن نشنا خته‌بوديم. این نامه‌ها ی من همه‌بااطلاع مرحوم مالح 
وا عضا ی شورابود. ازخودم هیچوقت اظها رنظرقطعی دربا ره این قبیل مطا لب نمی - 
کردم . دربا زجوئی ها ئی هم کهب‌عدها ازمن شدمکرراین مطلب پیش آ مدکه‌شما چسسرا 
این | رگا ن جبهه‌ملی نبودن با خترا مروزرا رسما " اعلام نکردید؟ من میگفتمکه قا 
من سروکارم بادآ نشجویا ن بودبه‌آنها نؤشتم حالا آن نامه‌های من دردست آنها با ید 
باق قفا یک اوتا مهای :من کوب روزا نے اتو ان 
جبهه‌ملی دانشگاه تهران نوشته‌بودم دردست این با زجوبودجزوپرونده من بود. 
این آقای سرهنگ مقدم بودکه‌با زجوشی میکرد. 

س د این هما ن آقای برهنگ مقدم است که‌یعدا " رگیس سا وا ک شد؟ 

ج - بعله . به‌نظرمن مردشریقی بود. این مکرر این سئوال راازمن کردکه‌شا یدمن 
متوجه‌بشوم‌که‌یک. نا مهای به‌این عنوان به‌دا نشجویان نوشتم‌که‌یادم بیاید من ادم 
نمیا مد . میگفتم که‌من یک نامه‌ای نوشتم به‌دا نشجویان خا رج ازایران که‌سرپرستی - 
شان با من بود. متعجب بودم که‌این چطور است که‌دریکی دوحلسه با زجوشی این 
مطلب راتکرا ر میکند. بعدبختیا ربمن گفت » همین بختیا رکه‌با زجوشی شده‌یودوسا 
آنها را بطه‌دا شت . را بطه‌دا شت بیشترا ز ما ها ... 

س منظورتان با دا نشجویا ن جبهه ملی است ؟ 


ج - نه‌با دا درسی ارتش‌واین مقدم-!زقول مقدم بمن گفت کها ین دکترآ ذرآدم خیلسسی 


آذر (۷) = 1۵ = 


لجوجی است خودسرا ست نمیگوید بمن که‌من نا مه‌به‌این روزنامه پيا م دا نشجونوشتم 
که| ین روزنا مه‌با خترا مروز ارگان جبهه ملی نیست . درصورتیکه این نا مه‌ی اوجزو 
پروندها وهست » ملتفت نمیشود یادش نميآآید یا نمیخواهد. من گفتم خب شب‌ااز 
قول من بها وبگوشید که‌آقامن یادم نیست این قضیه نه‌اینکه خاطرم بوده‌وعمدا " 
وان وی کردم جال آگردوبا وال بکتیه خالا که‌متذکرفدم گرا ین خواب یی - 
شوم. دیگربعدا زآنهم متقا عدشده‌بوددیگرازمن با زجوئی نکرد. ولی یکی دو 
تقا ضای مشروع مرا مقدم پذیرفت . من ازاین رومعتقدم که‌آدم بها صطلاح بسری 
ازشرا فت نبود. یکی این بودکه دربا زجوئی ها همیشها ولین شخص » بمناسسست 

ا جرا ول ام م۱ ۱ انت و کبه‌با زجرکی می برد تست سرا 
درهما ن روزها | ززندا ن قصربه‌یک زیرزمینی کشیف برازآشفا لی درآن ساختما نهای 
قدیم وزارت جنگ که‌یک عده‌هم | زاین چا قوکشها ویک چندنفری هم که‌به‌اتام 
توده‌ای بودن آنجاً نگهدا شته شد هبودندتا از نها با زجوتی بشود بردند . 

س - این درچه‌تا ریخی بودآ قای دکترآذر دقیقا " بعدا زکودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ ؟ 

ج نه‌این بعدا زرفراندوم » بعداز ... 

س ششم بهمن ۱۳۴۳ ؟ 

ج - توقیف ما درسوم بهمن ۱۳۴۱ صورت گرفت که‌این با زجوئی ها بعدا زآن میشدکه 
رسمي‌وخيلي جدی بودوقرا ربودکه‌ما را محا کمه‌کنند . من ديدم چندتا سربا زبودند 
به‌کت وکول هم آنجا می پریدند وا زاین حرفها وچیزها ئی که‌جوانان دهاتی ردوبدل 
میکنند‌میزدند. من درهمان اولین با زجوئی ازآقای مقدم گله‌کردم‌وگفتم," آقا درست 
است ما مخالفیم‌وحا لا محکوم به‌ا عدام هم ممکن است بشویم » همدی اینها درست » 

اما دلیل این راکه اینهمه‌یما توهین بکنید من نمیفهمم." گفت که‌چه‌توهیسی ؟ 
گفتم» " آقا من بلاآخره یک طبیبی هستم یک شخصی هستم‌یک سوابقی دارم دراین 
مملکت مرا بردندتوی آن خرابه توی آن اطاق کثیف پرازگردوخاک وآششال 
واین سریا زها با آن وضع ." خیلی متعجب شد آن گروهبانی راکه‌مرا آنجا بسرده 


بودصدا کردوگفت »" آقای دکترراشما کجا برده‌بودید؟" اونشانی داد فلان وا ینها . 


آذر (۷) = 1۶ 


گفت ۰" کی گفته‌بودیشما که‌شماایشان را به‌آنجا ببرید؟ آنجا جای نگهدا شتن | ثخاص 
دیگری است . این آقایان را که‌من برای با زجوئی میخواهم اینها یک اخضاص 
دیگری هستندبعدا زاین بیا ورید دریکی ازهمین اطاقهای دادرسی | رتش منتظربشوند 
تا با زجوئی بشوند." اوهم دستی بالا اندا خت قبول کردورفت . این جلوگیری شد 
دیگربعدا زمن کسی رابه‌آن اطاق نبرده‌بودند. من فهمیدم که‌این آدمي است که 
بلاآخره حیشیتی دا ردوحیثیت اشخاص را هم مراعات میکند. عرض کنم درجلسه دوم 
با زجوثی بطورخصوصی ازمن پرسید." آقایان چرا ازملاقات کسا ن خودتا ن خوددا ری - 


میکنید؟ آنچه من شنیدم خودتا ن خودد! ری کردیدمانعی برای ملاقا ت ني ت 
گفتم وا لله‌ما خودما ن راقا چا قچی یا تریاک وشهروئین فروش وامثال اینهانمیدانیم 
مثل جنا یتکا رانی که‌بایداز ورای دورده نرده‌با کسا نشان ملاقا ت کنندوصحبت کنند 
ویک پا سبا ن هم دروسط با یستدحرفهای اینها را گوش بدهد وناظرباشد. چون رئيس 
شهربا نی دستوردا دکه ملاقا ت مستقیم ما با کسانما ن موقوف با شدتصمیم‌گرفتیم کها صلا" 
ملاقا ت نکنیم‌و بها ینصورت مستهجن قبول نکنیم . یک قدری فکرکردوگفت که راست 
است حق داریدومن فکری کردم برای اینکار. اولا" چنددفعه‌هم با رئیس شهربا نی 
محبت شدها یشان گفتندآقا قور ت زندا ن | ینست من تظطف ا زمقورات زندا ن نمیگنم . 
ولی من را ه‌حلی برای شما فکر میکنم وآن اینستکه شما هروقت ما یلیدبا همسرتان و 


بچه‌ها ملاقا ت کنیدیه‌یک ترتیبی بوسیله این آقایانی که‌به‌با زجوگی میخواهم بمین 


خبربدهیدمن شما را بعنوان با زجوئی دوبا ره میخواهم اینجا همینجا خودتا ن تلفن 
کنیدبه منزلتان » همسرتا ن فرزنه‌انتان بیا یندا ینجا ملاقا ت کنید. هیچ مانعی از 
نظرمن ندازد . من هم قبول کردم جلسه‌اول بهمین صورت دراطاق خودا وصسورت 
گرفت . من خاطرم میآیدکه‌خودمن تلفن کردم . تلفن رادادیمن به‌همسرم تلفن 


کردم کهزودتربیا کیدبه‌دادرسی ارتش » دایشان آمدندو مادرهمان اطا ق آقای مقدم 


که‌بهزا دی هم دریک طرف مینشست »› اینها دوتا ئی باهم بودند» ملاقا ت کردیم و 
احوا لپرسی کردیم یک قدری ازحال بچه‌ها جویاشدم. این مقدم وبهزادی برای اینکه 
ما فکرنکنيم که‌به‌حرف ما گوش میدهندپا شدندرفتندجلوی پنجره آنجا با یک پرونده‌اي 


مشغول شدندک.ه‌ظا هرا " این با شدکه‌حرفهای مارا گوش نمید‌هند. من این راواقعا " 
دیدم‌یک جنبها نسا نی دا ردواین با زجوخیلی مثل بعضی با زجوها ی سابق ما نیست . 
وبعدهم بمن گفت که‌من ترتیبی میدهم آقایان را منتقل بکنندبه‌قزل قلعت 
آنجا ثیکه جا هست . آنجا دیگردرا ختیا رمااست درا ختیا رسا زما ن | منیت است وشما 
میتوا نیدبهآ زادی با فرزندا نتان وهمسرتان هروقت خوا ستیدیخوا هیدبیا ید 
ملاقا ت بکنید . 

س این کدام زندا ن بودکه‌شما بودید آقای دکتر؟ 

ج - مازندان قصربوديم. زندان شماره ۴ قصربودیم که‌کا ملا" تحت نظر شهربا نی 
بودوبعد محل محکومین ست محل زندانی بودن محکومین است . ولی خب‌آقای 
نصیری قدرتی داشت ویعضی دستورها میدا دکه اجرا میشد » مقدم اینکارراهم کرد. 
حتی پا شدنامه‌ای را که به‌شهربانی نوشته‌بود بمن ارائه‌میداد. من جلویش را 
گرفتم وگفتم , " آقا مرا خجل نکنید شما وقتی که‌میفرما شید که‌نا مه‌نوفتیسد 
من قبول میکنم شما شخ شریفی هستید" واورابرگرداندم. واقعا " هم اینکاراو 
درمن خیلی اثرکردودربا زجوئی ها ی بعدی هم همینطورک ال‌رفق ومداراراداشت . 
تا اينکه کم‌کم با زجوئی‌ها متوقف شد. نوبت دکترسنجا بی بودکه موقوف شد .کم‌کم 
رفت وآمداین آقای هما یون صنعتی زا ده‌به‌زندان قصر که‌دیشب من مثل اینکه 
درصحبت ها ی سا بقم گفتم کهاجا زه‌ملاقا ت با آقای صا لح به‌اودا ده‌بودندشروع شد . 
بعددرقزل قلعه‌هم رفت وآ مددا شت وشرا یطی پیشنها د میکردکه ما قبول بکنیمو 
آزا دیشویم وبعدهمکا ری با دولت را قبول کنیم.این جریا نها پیش آ مد ۰ .. 


E 
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نوا رشیا ره : ۸ 


س آقای دکترآ ذرشما بعدا زکودتای بیست وهشت مردا دتا سا ل ۰۱۳۵۷ یعنی دراین 
بیست وپنج سال آ خررژيم شاه »چندبا ردستگیروزندا نی شدید؟ 
ج - سه‌بار. یکی که‌بلافا صله‌بعدا زکودتا بود . 
س لطفا " ممکن است که‌خا طراتتان راراجع به‌آن با ریما بگوشید » چون آن درا رتبا ط 
با دولت دکتر مصدق وگرفتا ری شخص | ویود . 
ج - درآن زمان ما متهم شدیم‌به] ینکه‌فرما ن عزل دکترمصدق راقبول نکردیم وه 
کا رمان دردولتادا مه‌داديم . این تنها ایرا دی بودکه‌یرای مادا شتند ویا سر 
ایرادها بعدا زتحقیقات چیزی برعلیه ما نبود. بنده‌گفتم کهآ ز موه خودش گفت که 
شما فقط متهم هستید به‌اینکا رکه برخلاف فرما ن شا ه‌با زرفتیدیه‌وزا رت فرهنگ وکا رتا ن 
را کردیدکه‌دلیلش را عرض‌ کردم. من بعد ازآنکه خلامه‌کودتا شد 
ومرحوم‌مصدق هم گرفتا رشده‌بودو دولتی تشکیل شد ومکرردررادیو» درروزنامه‌ها 
گفته شدکها عضا ی دولت دکتر مصدق موردتعقیب هستندوبا یدییا یندتسليم بشوندیااینکه 
با لاخره‌دستگیرشا ن میکنیمومحا کمه‌با یدیشوند ء من روزهفتم ء هشتم پنها ن شدنم 
بودوقتی دیدمآ ین خبر هی‌متوا ترپخش میشودوبا لاخر ه‌شنید م که‌هم خانه‌دوستان مرا وخا نه 
مرا وخانه‌متسویان مرا همه را گشتها ندودردنبال من هستند , خودم یکسسروز 
صبح ر فتم‌به‌حکومت نظا می پیش دا دستا ن بتوسط آن رکیس شهربانی علیقلی اعتما د- 
مقدم معرفی شدم که‌درزمان مصدق هم گویا یک سمتی دا شت . درهرحال دادستان هم 


مرا نمیشناخت » شخطا " نمی شناخت » وقتی من رفتم به‌اطاق اوجمعی نشمته‌بودند 


آذر (۸) بت ات 


و منتظربودند ویکدفعهآ مد . آ مدوکرکرکنا ن پشت میزش نشست . دراین ضمن یک شخص قد 
بلندی آ مدوصندلیش را گذا شت پهلوی میزا وبا ا وصحبت کرد. من ازحرفهای اواینقدر 
شید مک موا ب مداد ۲۳ قاما ایکا را هه را اتکی کیم فن ما مورد نگ ری 
اینها هستم ونمیشودصرفنظربکنم » این وسا طت شما را خجلم نمیتوانم قبول کنسم," 
عذرخوا هی میکرد. بعدها فهمیدم که‌ا ین برا دربزرگ مرحوم دکترفا طمی بودکسسه 
آنجلسه مرا هم شنا خته‌بود » خودش بعدها بمن بادآ وری کرد. بعدیبه‌این آدم گفت 
کها مروزمنزل بودم که‌بمن خبردا دنه‌دکترآ ذرگرفتا رشده‌بعدا وپا شدرفت ویکی یکی 
بها ربا ب رجوع رسیدگی کرد. دکترغلامرضا خان شيخ شخص آخری بود. بها وکه‌گفت 
چکا ردا رید؟ اواشاره‌کرد بمن که‌من جلوترازاوآمده‌ام . روکردیه‌من که‌آقاچه 
فرما یشی دارید؟ گفتم دکتسرآذری که‌فرمودید گرفتا رشدها ست من هستم » نخیسر 
گرفتارنشدهام. خودم آمدهام امروزتسليم شمایشوم. این خیلی خجل شدوپا شد 
وگفت آ قا معذرت میخوا هم » دست دادیمن وگفت »" خب بمن اینطور گفتند خیلی معذرت 
میخوا هم . " ونشست سرجا یش وآن مصدرش راخواست گفت آن پرونده شماره ۱۶ رابیا ور . 
منهم فکرکردم که‌پرونده شماره ۱۶ چه‌با شد معلوم بودشا نزدهمین دستگیری اسسست 
بعبا رتی دیگر» وآورد آن راوامضاء کردوبه مصدرش گفت که‌خب آقای دکتررا را هنما ئی 
کنید. ‏ اوهم گفت بفرما کید. رفتیم وما را ا ندا غتندتوی زندان درآن کریسسدور 
بزرگی که‌عده‌ا ی را آنجا زندانی کرده‌بودند. من هم زندانی شده‌بودم. 

س - شما را هیچوقت به‌دا دگا ه دکترمصدق هم برده‌یودند؟ چون قا عدتا " بحضی وزرا را 
برده‌بودند با دکترمصدق روبروکنند » آیااین جرب ن برای شما هم اجرا شد؟ 

ج - دودفعه‌مرااحضا رکردند. دفعها ول نشد» وقت گذشته بودوجلسه تعطیل شد . 
دفعه‌دوم با زمرااحضا رکردندورفتم. آقای آزموده ازمن پرسیدکه‌شما | علامیه‌ای را که 
روزبیست وپنجم مردا دصبح | زطرف دوت منتشرشده‌یوددیدیدودرآن شرکت دا شتیدیا نه ؟ 


من گفتم من درآنموقع د رجلسه دولت نبودم چون منزلم درشا هب دبود ودیررسید م 


آذر (۸) ت 


به‌وزا رت فرهنگ وبعدتا من برسم دولت این | علامیه راصا درکرده‌بودومنهم خب حرفی 
نزدم‌دیگر» درحکم قبول بود. روکردبه‌دکترمصدق وگفت »" آقااینهم یک وزیسر » 
اطلاع ندا ردا زا علامیه‌شما » شما میگوشیدکها علامیه! زطرف دولت بود هیچ یک | زوزراء 
شما اطلاع ندا رند." مرحوم دکترمصدق نا راحت شدوگفت » " آقا شما ازیک ما ده‌ای 
شروع کردها یدکه موضوعش اعدام است ." ماده‌فلان فلان نظام کها عدام استت . 
" این آقایان حقوقدان نیستندوخیا ل میکنند کدواقعا " همین اندا زه که گنه 
شدشما مشمول فلان ما ده‌هستید اعدا م خوا هندشد. ازاین جهت‌گاهی هم اظیار 
بی اطلاعی میکنند." این واقعا " مرا خیلی ناراحت کرد , حقیقتش خیلی | زخسدا 
میخواستم که‌هما نجا سکته‌کنم. خواست خدااین بون‌که‌دوباره آقای آزموده ازمن 
سئوال کردکهآقا وقتی شما نبودید چرااعتراض نکردید به‌این موضوع که‌بدون نظر 
شما ... گفتم زیاداتفاق میا فتادکه‌من درهیشت دولت نبودم » به‌ماً موریخی رفته 
بودم با به‌دلیلی غا ئب‌بودم. ولی من هیچوقت با تصمیما ت دولت مخا لفت نمیکردم 
وهرچه‌دولت وآقای دکترمصدق قبول میکردندموردقیول من بود. بنایراین من 
جای اعتراض ندارم» ˆ . .. ۰"شتم این اعلامیه‌را واعتراضی نکردم. گفت پس 
اینطور؟ مرحوم د؛:.:: . , دست بلندکردوگفت » " ببینید شما هیچ دولتی پیدا 
تبیکنیدکها عضاء آن نسبت بهم | ینهمه وحدت نظر وا طمینان وا عتما ددا شته‌با شند 
واین یکی ازنمونه‌ها یش‌است ." این مراراحت کرد. راحت کردکه‌و! قعا " خسب 
ا زدلشان هم بیرون آمدکه‌وا قعا " من ازروی عمدو ... چون آنبا هم اظها رنظر 
مخالفی نکردم برای این بودکهةبلا" آزموده دربا زجوشی اول من این موضوع 
راا زمن پرسیده‌بود ومن هم گفته‌بودم که‌البته‌من اطلاعی بدا شتم ولی خب ا علامیه 
دولت بود. واومورد قبول بودنش رادوبا ره متذکر نشدیا خوا سته‌بودیبیندمن در 
این شها دت ممکن است منکربشوم که‌من جوابم قانع کننده‌بودومرحوم دکترمصدق 
راهم زاضی کرده‌بود. بعدکه‌من خداحافظی کردم یعنی خواستم بروم بااوصحیت 


کنم جلسه‌خالی شدوهمه رفتنده رفت م ر سمت وه 


آ ذر (۸) را 


سرهنگی بودسرهنگ الهیا ری » یک آدم خشنی‌بود. گفت آقاکجا ؟ کجا ؟ گفتم می - 
خوا هم سلامی خدمت آقای دکتر مصدق عرض کنم. دکترمصدق برگشت . کفتم آقا 
خدا حفظتا ن کند » سلامت با شید . خداحافظی کردم‌ومرخص شدم. این ملاقات ما 

با مرحوم دکتر مصدق بودتا وقتیکه‌بعنوان بیما ربه‌بیما رستا ن نجمیه منتقسل 
شد. ‏ آنجا با را هنما کی پسرش دکتر غلامحسین مرا برای طبا بت‌خوا ستندومن به‌ا بسن 
عنوان میرفتم ودم درهم پاسبانها که موا ظب بودند » بعدکه‌به‌خانه‌اش هم متتقسل 
شد مخا لفتی نمیکردند وحقیقتش این است که من به ملاحظه! ینکها گر صحبت سیا ست و 
چیزی بکنیم بحکم | ینکه‌دیوا رگوش دا ردممکن| ست‌نشست یکندوما نم رفتن من خدمت 
دکتر مصدق وخب رسیدگی به‌احوال | ویشود » هیچوقت صحبت سیا سی | زگذشته مطسرح 
نکردم » خودا وهم چیزی بمن .. با مطلاح همان راجع به‌حالشان » خب‌گاهي احوال 
مارا می پرسیدند . بهاجمال حقایق را میگفتم ورسیدگی به‌حالسش میکردم 
وخداحافظی میکردم ومرخص میشدم تاروزی که‌یحال اغماء افتاده‌بوه که 
غلامحسین خا ن آمدهرادان با زرفتم دیدم دیگرکاری ازما سا خته‌نیست . با وجوداین 
هرا قدا می که‌لنزم بودکرديم ولی دیگرآن اغماء ادا مه‌پیدا کردوکا ربه‌فوت‌ایشان 
متع شاه 

س- آقاي دکترآذر» من تا آنجا ئی که‌درخاطرم هست ا زقول روزنامه‌های آن زمان 
آقای دکترمصدق دردادگا *سندی را ثه‌دا ده‌یودکه‌درواقع یک ردیهای بود 
برصطلاحیت آ زموده‌بعنوان دادستا ن . شماازاین موضوع چیزی بخاطرتان هست ؟ 

ج - بله‌منهم درروزنامه‌ها خواندم وبعدشنیدم درهما ن زندان بعضی اخیار 
دادگا ه‌یما میر, یدگ‌ورقه‌ای بوده‌کهآ زموده‌درآآن شورا ئی که‌برای رسیدگی‌به مقررا ت 
وقوا نین دا درسی ارتش شرکت کرده‌بود » گویا به‌دکتر مصدق نوشته‌بودودرسست 
نبودن این قوا نیسن ویعضی ازموا دش را دروا قع‌خودا وتخطثه‌کر؛یسود, این را 
دکتر مصد درآ ن جلسات دا دگا |١‏ زکیفش در میا وردوا را ئه میدهد .بنده‌همچین محبتی 


شنیدم . 


آذر (۸) - ۵ - 


س دفعه‌دومی که‌آقای دکترآ ذرشما گرفتا رشدیدکی بود؟ 

ج - درتعقیب قضیه‌دانشگا ه‌بود. دا نشجویان همیشه‌تظا هرات خودشان را دا شتند . 
س- این چه‌سا لی بود؟ 

ج - این درسال ۱۳۳۹ بود. 

س - یعنی دربدوتشکیل جبهه ملی دوم . 

ج - بله درسال ۱۳۳۹ بودکه کماندوها وژا ندا رم‌ها ریختنددردانشگاه وعسده‌ای از 
دا نشجویا ن را زدندوعرض کنم که‌جمعی مجروع شدند » حتي معروف است که‌به چندتا 
| زدخترها تجا وزکردندویکیشان اصلا" کشته‌شد . لابراتوا رها وا ینها را همه‌را بهم‌زده 
بودندبطوریکه دکترف ها دکه رئيس دانشگاه بودرسما " به‌اینها | عتراض کرده بود و 
شا دید هبودخیلی بدشده‌تقصیراینکا ررا گردن ماانداخت . روزسوم بهمن آنسال بود 
ما را با زتوقیف کردندوا ولین توقیف شده‌هم با زبنده‌بودم . بعدکه‌بنده‌رابردند 
به‌یک جا ئی که‌جزوسا ختما نها ی سا زمان | منیت بود » آنجادیدم که‌یک جیپ دیگری 
رسید. آقای دکترسنجابی راهم آوردندواتفاقا" آن افسری که‌درآن سا ختمان بود 
ازشاگردها ی سایق درسها ی دکترسنجا بی بود. خیلی احترام بها وگذا شت وبعدبه 
آن کسی که‌ما را یرده‌بودآنجا | عترا ض کردوگفت ؛ اینجا هیچکس نیست ومنهم فقط یکی 
دوتا پا سبا ن دارم. اینجاجای پذیرائی آقایان نیست که‌اینها رااینجا آوردید. 
نهآ شپزخا نه‌ا ی هست نه چیزی هست چطوری میشودما ! ینجا | شخاص را زندانی کذیسم." 
وتلقن کردا ینجا , آنجا با لاخره مارا پس دا دندیردندبه‌شهربا نی . آنجا هم مدتی 
معطل شدیم وبا لاخره قرا رشدما را ببرندبه‌زندان قصر. ازاین هم TE‏ سا 
وما را به‌درما نگاه زندا ن درشهریانی که‌درهما ن جنب ادا ره‌شهریانی ساخته‌شده » از 
آن, حياط بزرگ را هداشت » بردند به‌آن طبقه‌دوم وسومش که‌بعدبلافا صله دیدیم 
رشیدیان که آقای دکترا میرعلائی وتمام اعضای شورای جبهه‌ملی وفرودوآقای جعفر 
بهبها نی وصا دق بهدا دکه مدیرروزنا مه‌ای بودکه معروف شدکه‌دولتی که‌بختیار می مب 
خوا سته تشکیل بدهد ... 


س - تیموربختیا ر . 


آذر (۸) ۶ 


ج - تیموربختیار بله. این جزورجال ووزرا یش بوده همه‌مارا آوردند دردو 
تااطاق تنگ که ما آنجازندانی شدیم . بعدمعلوم شدکه‌شا ه‌دستور 
داده‌که ما را توقیف کنندوجریان دانشگاه را مربوط به‌ما یکنند. ما متهم‌شدیم 
که‌این مخا لفت دا نشجویان وآ جرا ندا ختن بسمت پا سبا نها وزدوخوردرا شروع کردن بود 
کہ سبب شدآنها دا خل دانشگاه‌شدند. ‏ بعدژا ندا رمها وکما ندوها به‌کمکشان 
آ مدندوا ینها » اینها همه‌تقصیرما بودو تحریک مابود. یک هیشتی ما مور 
رسیدگی شد . باز یکی ازقضا ت‌این هیکت همین معا ون زا ده‌سهرابی بود. 
عجیب است که کار راهم بیشترب دست این معا ون زاده‌دا ده‌بود. اوهم در 
تحقیقا تش با لاخره‌بعدا زمدتی یک رای ای نوشته‌بود » طوری نوشته‌بودکسه 
ما شنیدیم که‌شا هوقتی خوا نده‌بودگفته‌بوداین آقایان خود مرا محکوم کردنسده 
بله » ودرا ثراین رآًوای کها یشان دا ده‌یودندوآن هیشت سه‌نفری که‌یکیش هم 
خودا مینی معین کرده‌بوده ,یکنفری باسم . 

س منظورتان دکترعلی امینی است » نخست وزیر ؟ 

ج - دکترعلی امینی نخست وزیر. واین توطئه‌دروا قع یک قسمتیش‌برای این 
بودکه‌ا ین رشیدیا ن وفسرودواینها مریح بما میگفتند . برای این بودکهدواست 
اميني راساقط کنند. مشل آن ازدحام وآدمکشی ای که‌درزمان رئیس الوزراشی 
مهندس شریف | ما می اتفاق افتا ددرمیدان بهارستان ویک معلمی کشتدشد ۰ 

س- دکترخانعلی , 

ج - بله. بعدمهندس شریف اما می مجبورشدا ستعفا بکند » این بهمین نظربوده‌که 
این اتفاقات طوری بشودکها مینی مجبور بشودا ستعفا بکنددر نتیجه‌بی عرفگسی 
دولت وا ينها بود . 

س - یعنی منظوراین بوده‌که‌خودشاه ورژيم این برنا مه‌را دا شتندبرای ساقط کردن 
اميني ؟ 

ج - بله , بله برای ساقط کردن . امینی هم مقاومت کردوا یستا دواستتفاء هم 


نکردوقضیه را موکول به نظریک هیشت سه‌نفری کردندکه عرض کردم نتیجه‌اش این شدکه 


آذر (۸) بت 


شا ه‌گفته‌بودا ينها ما را محکوم کردند. وقتی اینطورشدما را بعدا زسه‌ما ه وچندروزمرخص 
کردند .درصورتیکه‌یکعدها ی را مثل رشیدیا ن وفرودوا ينها که‌دروا قع به‌دستوردکترا مینی 
توقیف شده‌بودند » ما توقیف شده‌ها ی شاه‌بودیم , آنها توقیف شده‌ها ی | مینی بودند. 
آنها مدتها ما ندندتا بعد ومن گا هی میرفتم به ملاقا ت رشیدیان وسا یردوستانی که 
هنوزیرجا ما نده بود ند ومیدیدم گله میکردو صریح‌به‌شا ه فحش میداد که‌این بی - 
غیرت مارا به‌کا ری وا دا رکرده‌حا لاا زعهدها مینی برنمیاآ یدشما را مرخص کردها ندسا 
هنوزهستیم. در آنجا فروغی وعرض‌کنم غیائی بودندکی بودکه متهم‌سرپرست ادا ره 
گوشت بود » یک همچین کسی بود » بقاشی .... یک همچین اسمی آنجا میدیدم که هستنددر 
اطاق سرک ردمحرری . اوآدم شررة ی بیود. یسک 
مورد مادیدیم که‌به یک دانشجوشلاق زدند. آنهړ م وقتی پرسیدی 
دلایل دیگری دا شت که تنها موضوع عضویت جبهه ملی واینها نبود . 
آنجا هم بعضی دا نشجویان را شنا ختیم که‌اینها يا سا زما ن | منیت مربوط بودند» ارتبا ط 
خودآ قا ی دکتربختیا ا این نظا می ها من بخوبی حس میگردم. برای اینکه‌درآن ایوان 
با لاکه‌ما می | یستا دیم با ها ش صحیت ميکرديم ء این با زجوها واینها که میا مدندیرای 
با زجوشی دانشبویان همه‌شان با دکتربختیا رسلام وعلیکی میکردندودکتربختیا رسلامی 
میکرد. معلوم بودکهآشنا ستند . خب ما حمل براین میکردیمکه تیموربختیا رون 
رئیس حکومت نظا می بوده‌وا ینها هم | زطرف! وماً مور میشوندخب میدا نندا ین دکتربختیا ر 
قوم وخویشاواسست و اظها رآشتاشی میکنند » بها صطلاح چیزیدی به‌دلمان راه - 
نمیدا ديم . 
س آیارایطه‌ای بین جبهه ملی وتیموریختیا ربود؟ چون من میدانم که تیموربختیا ر 
نا مهای نوشته‌یودکه‌آن نا مه‌خطا ب‌به‌آقای دا ریوش فروهربود وبه‌دست ایشان هم رسیده 
بود . شماازاین موضوع اطلاعي دا رید؟ 
ج - من آبدا " ازاین نامه‌اطلاع ندارم. ولی یک مطلب ازتیموربختیا ربا یدیگويم‌که 
درسویس بوده‌گویا » دریک ممصا حبها ی اظها رمیکنده " من چها رسال حاکم نظا می بودم و 


درتما م این دستجا ت وگروه‌ها ما مورداشتم » رسیدگی میکردم . جبهه ملی هیچ قسست 


۲ ذر (۸) ات 


ارتبا طی با حزب توده‌نداشت, این رامن بطورصریح میتوانم بگویم." این خودش یک 
دلیلی شد برای اینکه این آتهام ارتباط ماباتنوده‌ای ها رفع بشود. گو 
پاکروان هم یک همچین نظری دا ده‌بود » بله. البته‌نظرتیموربختیارآن زمسان 
لالحب على بل بغص معا ويه بود ولی خب یک مطلب درستی بودکه‌گفته بودوشایع شده 
بود» آین خبردرروزنا مه‌ها ومجلات ايرا ن هم گویادرج شد. ماآنزمان زندا نی 
بودیم. 

س- آین با ردوم شما چندوقت زندانی بودیدآقای دکتر ؟ 

ج - عرض کردم ازسوم بهمن بودتا روزچها ردهم فروردین . من شخصا " با دوسه‌نقر 
روزچها ردهم فروردین مرخص شدم . خلاصه‌بیشترجبهه ملي درهمان هفت هشت روزبمد 
| زسیزده فروردین آزادشده‌بودند. 

س- با رسوم گرفتا ریتا ن درچه‌تا ریخی بود؟ 

ج - بارسوم گرفتاری بازسوم بهمن ۱۳۴۱ بود. وآنوقتی بودکه‌شاه اعلام رفراندوم 
کرده‌بودما هم اجازه‌خواستیم که‌نظری دربا ره رفراندوم شا ه‌اظها ربکنیم . میتینگی» 
چیزی یک همچین چیزی بود . بمااجازه ندا دندولی برای اینکه‌مبا دا تظا هرا ی 
از طرف جبهه ملی بشودهمه‌ما را هرچه‌جیهه ملی شنا خته شده‌بود درظرف یکی دوروزتوقیف 
کردندودرزندا ن اندا ختندباآن تفصیل که‌درزندان قصرا ندا خته‌شدیم ومحا کمات 
شروع شدوبه‌نتیجه‌ا ی نرسید , 

س - من درآن زمان یادم هست که‌دا نشجویان جبهه‌ملی یک شعا ری بالای دردانشگاه 
تهرا ن زده بودندکه میگفت " املاحات ارضی آری ولی دیکتاتوری شاه‌نه" . بعد 
معروف شده بودکه‌شورا ی جبهه‌ملی با طرح این شعا رموافق نبود ودانشجویان جبهه ملی 
رابرای دادن یک چنین شعا ری سرزنش کرده‌بود. آیااین موضوع حقیقت دا رد؟ 

ج - والله‌من هیچ اطلاعی ندا رم . 

س- آقای دکترآ ذرما ذرمصا حبه‌ای که‌باآقای دکترا ميني داشتیم» آقای دکترا مینسی 
اظها رکردندکها ززما نیکه‌نخضست وزیری راقبول کردنددرواقع مایل بودندکه‌وسا ئلسسی 


فرا هم بشودکه‌جبهه ملی بتدریج بتواندوا رددولت بشودوبا کمک آنها ایران بطرف 


آذر (۷) - ۹ 


دموکراسی سوق داده‌یشود » یا این موضوع حقیقت دا رد؟ وا گرحقیقت دا ردچرا جبهه ملی 
ازچنین فرصتی صرفنظرکردوا قدا می دراین جهت نکرد؟ 

ج - عرض کنم که‌یک قسمت جواب این سئوال جنا بعا لی را بنده عرض کردم ک‌قبسل از 
تشکیل دولت درخشش آ مد پیش من وپیشنه کرد » یعنی سئوال کرد , که‌آیااکرا مینسی 
بخوا هدکه‌من کا ری دردولت | وقبول کنم موا فقت میکنم یانه؟ بعنوان وزیرفرهنشگ 
امینی »ومن گفتم که‌دمیتوانم. بعدا زتشکیل دولت هم با زاین راهم عرض کردم که 
ایشا ن سه‌جلسه‌خوا ستندبا ما ملاقا ت کنند. یکی درنخست وزیری بودرفتيم وایرادسا 
بها و » به کاراو» این بودکه » حا لا گذشتها زشرکتش دردولت زا هدی وآن آنها ماتی که 
برا ووا ردیودا زقبیل قبول کنسرسیوم وطرح کنسرسیوم وامثال اینها . بنده‌خا طرم 
میآیدا ین حرف را من بها وگفتم که‌شما اختیا ری دردولت ندا رید » شما مثل دکترمصدق 
نمیتوانید برعلیه‌شاه‌کا ری بکنید . گفت چرا؟ گفتم بدلیل اینکه‌اختیا رات وزارت 
جنگ وزارت کشوروتعیین استا ندا رها با شما تیست وکا ردرمملکت با اینها ست که‌هر دو 
بدست شا ها ست . گفت که‌من این اختیا رات راهم خواهم گرفت . گفتم هروقت 
گرفتید انشاءالله. وبعدازآن موفق نشداین اختیارات رابگیرد. بازجلسه‌دیگری 
درمنزل دکترفرها دشبی دعوت کرد » خودشآ مدومن ودکترصدیقی ویکی دونفردیگررفتيم 
وا بخ ار منک جد گی درول دعر انح افا ما ل وة کرو گر 
آمد» مکررمحبت کردولی خب ما بهما ن دلیلی که‌گفتیم ودرشوراهم مطرح کرده‌بودیم 
نمیتوانستیم همکاری باایشان راقبول کنیم. برای اینکه‌ممکن بودهمین یکی 
ایرادی بشودبرایش وشا ه‌هم با لاخره با هما ن ترتیباتی که‌پیش آوردوا رتشی ها مخا لفت 
کردندوبا لاخرها مینی مجبوربه‌استعفاشد. خب این نما با نده‌ا ین بودکها ومدت مدیدی 
قدرت مقا ومت درمقایل شاه راندا ردوندا شت . بعدهم شایع شدکه‌ایشان دراین 
نخست وزیری پشتیبا نی آمریکاراداشتند. انفاقا " دریکی ازا علامیه‌ها ی جبهه‌ملسی 
به‌این مطلب | شا ره‌شد ه‌بودوا زجمله‌ستوا لاتی که‌مخصوصا " ازما کردند که به‌چه‌منا سبت شما 
دولتی را که‌شا ەتعیین کردهبود‌گفتید که‌با پشتیبانی آمریکائی هابود؟ انفانسا" 


هما ن روزهاامینی ازسفرفرشک مراجعت کرده بودوعبدا لرحمن فرا مرزی سرمقاله 


آذر (۸) - 1۰ - 


روزنا مه‌کیها ن را نوشته بودودرآنجا مریح نوشته بودکه مردمی که‌با زوربیگانگان » 
بعنوا ن خیرمقدم» میا یندبه‌کرسی ریا ست و وزارت می نشینندوقوانین را زیرپ_ا 
میگذا رندوتخلف میکنندوخیا نت نیکنندبا زهم برمیگردندیه‌ایران . این روزنا مه 
کیها ن روزنا مه‌تقریبا " نیمه‌رسمی دولت این مطلب رانوشت . ما زخودما ن دراین 
باره چیزی نگفتیم. جواب سئوال به‌این صورت داده‌شد. اينهم هست که‌حالا هم 
درمکا تبه‌ها ئی که‌با بعضی | زرفقا میکنم میگویم که‌با زا زجمله کسا نیکه‌ملاحیسست 
دا رندکه‌شما با ا ویک کا ری بکنید این دکترا میتی است . باهمه‌سوا بق بدش هسه 
اینها با زیک مردی است سا بقه‌نخست وزیری دا رد » ویک شخصیت شنا خته شده| ست وحسن 
نيتي هم دا شته‌وبا لاخره شا یدبعدا زکا بینه زا هدی فکرش عوض شده‌بود. خب جا ه طلب 
یود » دومین دفعها ی بودکه‌به وزا رت منصوب شده‌بودومیخوا ست که‌کا ری بکندوموضوع 
کنسرسیوم راقبول کرد والا غا يد با طنا " این درجه‌ضدملی وضدیه مطلاح | ستقلال 
ونهضت ملی نبود» این عقیده‌من است . 

س ایشا ن درکا بینها ول دکترمصدق هم شرکت دا شتند؟ 

ج - شرکت دا شت ووزیردا را ئی بود وبا زیمنا سبت همین قبیل مخا لفتها یش‌درباره 
بعضی ازمسا ئل نقت خب آقای دکترمصدق دیگردویاره همکاری اوراقبول نکرد. او 
هم به‌این سیب رنجیده‌بود » برای اینکه‌واقعا " شخس جا ه‌طلبی است‌واین جاه 
طلبیش درآنموقع بمنتها درجه‌یود. دراین شکی نیست . مثل بسیاری ازرجا ل مشل 
خودپد روجدش تن به‌بعضی | زکا رها میدا دندبرای اینکه مصدرکا ربا شند » این را من از 
قول مرحوم ما لح عرض میکنم که‌صا لح ازیک وزارتی درزما ن قواما لسلطنه‌یا یک کس 
دیگری استعفا کرده‌بود. میگفت کها مینی آ مدپیش من که‌چرااستعفاکردی ؟ !و 
اظها رتعجب میکردکهآدم وزیرباشد » اختیارکاری دا شته‌با شدواستعفا بکندیسرای 
چیزها ی خیلی جزئی وأاینها . گفت که‌من خندیدم وگفتم خب شما مسئولیت ندا رید و 
نمیدا نید که‌گا هی همین چیزها ی جزئی مسئولیت بزرگی گردن آدم میآوره ومن 
نمیتوانستم! ین مسکولیت راقبول کنم‌نا چا را ستعفا کردم. صالح این راحمل میکرد 
برمنتها ی جا هطلبی . خب‌جوان بودبا لاخره جویای نام‌بود. ازخانواده‌ای بردکه 


آذر (۸) ت ات 


دونسلشا ن صدا رت د؛ شتند وخودش هم دا وطلب بود. اینهاایرادیزرگی بها مینی به 

عقیده من نمیشود. افکارا مروزش راباید ملاک قرارداد. حالا دراین فکرها مسیمی 
است یا بعدیب ګن | ست مثل بسیا ردیگری عقیدها ش عوض بشودا ینها دیگرکا رها ئی | ست 

که‌محتاج به‌فعا لیت !ست وبا لاخره اطلاع | زکا ری است که‌اوممکن است › اگرواتصا" 
زما مدا رشد» انجا م بدهد. آن رامن نمیتوانم دربارها ش قضا وت کنم. 

س صحبت | زآقای الهیا رصا لح شد. مطلبی که‌هست وخیلی ها راجع به‌آن محبسست 
میکنندا ینستکه میا ن آقای الهیا رصا لح ودکترمصدق اختلاف پیدا شد ه‌بودوآقای دکتر 
مصدق برای اینکه‌صا لح راا زسرراه خودش بردا ردیه‌ایشان پست سفارت‌ایران در - 
واشنگتن راداده‌بود» آیااین مطلب حقیقت دا ره؟ 

ج - وا لله‌آنچه‌ینده‌شنیدم این بوده‌که‌درزما ن وزارت کشورآقای صالح درزسان 
مصدق انتخا بات آنطوریکه موردمیل مرحوم مصدق بوده‌صورت نگرفت . ازجمله‌این 
میرا شرا فی گویا ازنا شین یا !ز مشکین شهرا زآنجا ا نتخا ب شده‌بودوآقای دکترمصدق 
این را حمل برا هما ل آقای صا لح کرده‌بودندکها کرنظا رت درستی میشدشاید مردم 

نا ین بها یشان رای نمیدا دند» ویا دستکاری درا نتخا بات شده واین انتخا بات یک 
قدری خدشه‌داربوده. این آقای صالح چون مردواقعا " صیمی بود» هیچوقت مسن 
یا دم نمیا یدکه مطا لبی نقیض حرفها ی سا بقش | زا وشنیده‌با شیم, اينهم به‌ا ور 
خورده‌بودکه‌درعین اینکه‌خب آزادی بوده » دموکراسی بونه‌واقعا " هم ممکن است 

که‌میراشرافی اعمال نفوذی کرده‌با شدیا ازطرف حا میا نش‌یاشاه اعمال نفوذی شده 
با شدوا نتخا بات مطابق معمول مورت گرفته , انتخا ب یک فردمحا لف دلیل براینکه 

انتخابات درست نبوده‌نمیتواندباشد. اورنجیده بودا زاین نظر وگویااستعفشا 

هم کرده‌بود . آقای دکترمصدق هم برای اینکه وضع کدورت ایشان بشود , نه 

! بنکها ورا ازسررا هش بردآرد. رفع کدورتش شده‌با شدپیشنها دسفا رت آ مریکا میکنسد 

واوهم نظربه‌سوابقی که‌درسفا رت آمریکادرایران داشت » دراوایل کارمنشی سفا رت 
آ مریکا بود » خب قبول میکند , 


آذر (۸) د ت 


خیلی هم به‌خوبی تلقی میشود.درسفا رت آ مریکا بنده‌یا دم میآید» یک عصرانسه‌ای 
هند رسن دعوت کردکه‌بنده‌هم بودم ومخصوصا " آقای صالح خواست ازآقای هندرسن و 
یا با نظرا و که‌سه‌نفری یک عکسی از ما یردا شته یشودو عکس هم بردا شته‌شد . 
بنابراینن ازسررا ه‌بردا شتن صا لح وا ینها حرفها ئی است که‌زدهاند. این 
صحبت | صلا" بنظرمن اساسی ندا شت . کمااینکهآقای دکترمصدق آقای دکترا میر علائی 
راهم که‌درهیچیک | زوزا رتخا نه‌ها ئی که‌گذا شت نتوا نست کا ری بکندو همه‌جا 
مخا لفت شدیدبا او شده‌بودو ایشان هم عصبانی بودندوخودش دا وطلب شده‌یبود 
یک کا ری درخارج ازایران بها ورجوع بشود اوراسفیرکبیربلژیکش کرد. این دلیل 
برا ینکها ومخا لف مصدق بوده‌یا مصدق | زبا بت | ونگرا نی دا شته وخوا سته‌دورش بکند 
يا کا ظمی را ء اینها برا ثرتقاضا وتما بیل خودشان بوده‌ومرحوم دکترمصدق هم خسب 
درعین اینکه میدا تست درایرا ن‌هم‌کا ری ممکن است بکنند قبول میکردوآنهاراسه 
سفا رت میقرستا د . 

س- آقای دکترآذر» من میخواستم ازشما ستوال بکنم آیاشما خاطره‌ای راجع به 
رجال سایق ایران مکل قوام السلطنه , مثل حکیم الملک اینها اگردارید, درباره 
اھا نک ظا لی جر ایسا يقرا کید 

ج والله‌من فقط ازاين رجا ل با مرحوم حكيم الملک رابطهمستقيم داشتم . و 

| زقوا م السلطنه‌وکا رها یش فقط ا طلاعا تی بودکه‌گفته میشدوتوی روزنا مه‌ها مینوشتنسد 
ونظرخاصی دربا ره‌آنها نمیتوانم داشته‌باشم. ولی درعین حال معتقدم که 
قوا م | لسلطنه‌درتخلیهآذربا يجا ن کمک بسیا رموشری کرده‌بودووا قعا " سیا ستسدا ری 
| وسبب شده‌بودکه » درست است که‌فشا رآ مریکا گیها ونمیدانم آن سازمان ملل متحسدو 
اینها همه‌درکار بودولی رفتا را ووقیول قرا رداد نفت‌کردنش وآ مدن درایرا ن موکول 
به تصویب مجلس کردنش» کا ر منجر شدبه تخلیهآ ذربا یجا ن یک خدمتی بودکه‌قوام السلطنه 
کرد. قوا!ما لسلطنهازآن رجالی بودکه معتقدبودکه حکومت با یدبا دولست باشد و 


مدا خله‌ها ی شاه درکا رها بک حدی دا رد. بهمین دلیل هم درهردو دقفعه,هسر 


آذر (۸) کے 


چنددفعه‌ای که, ئيس الوزرا شدمورد اعتراض ومخا لفت شا ه‌یودوبایک روشهای غیر 

عا دی مجبوربهاستعفا شد. آن دفعها ولش که‌با زجمعیتی توی خیا با نها ریختندویک 

آدمکشی ها ئی را ها فتا دکه‌چندتارا من خودم وقتی ازبیما رستا ن بمنزلم میرفتم در 

سرخیا با ن سعدی | مروزی دیدم کدبعفی ها را بیخودی می کشتند . 

س - یعنی شما معتقدیدکهآنها درواقع توطثه‌ها ی دربا روشخص شاه علیه‌نخست وزیربود؟ 
ج - من معتقدمکه توطته‌ها ی دربا ربود. کمااینکه آتش سوزی ها ی قبل ازانقسلاب 
درمقدمها نقلاب » قضیه‌سینما رکسآبا دا ن درنظرمن بطورقطع ۶: رروحا نیون بود کا ر 

شا ه‌نیود. بیخودگردن اومیگذاشتند. همان زمان هم بسیا ری معتقد شدندکه‌کسار 
دولت است . قا شا هکه‌با با نک با سینما وبا مشروب فروشی مخا لف نبودکهآخر . خودش 
صا حب با نک بود چطور میشودکه‌دستوربدهدیا نکها را آتش بزنند. من آنروزها تقریبا " 
تما م تهران راگکشتم . انفاقا " ازجا ها ئی که‌بیشت را ز همه سوخته‌شده بود وخراب شده 

ودا شک رای نود فا ها ی بان راو خا سا تا فا لق سره ؟ کا ری 
بودکردند آنهم حالا یا مطحت ندا نست یا نتوا نست جلوگیری کند. سینما رکس هم 
همینطور. خلاصها زاین کا رها قبلا" هم دردوره قواما لسلطنه انفاق لیا فتا دهس.ه 
دسیسه‌بود . قواما لسلطنه اهل اینکه مر:می راتوی کوچه‌وبا زا ربریزه وکشتاری 
بشودیت‌ظرمن نبود . 

س - ولی آنموقع دسیسه‌دربا ربود علیه‌دولتی که‌میخوا ست شا هدر اموردولت دخا لست 
نکنه ؟ 

ج - یله » برای اینکه‌با لاخره هم معروف شدکه‌با تلفن اعتراض کرده‌به‌شا ەکه‌با با این 
حکومت نمیشود » این کا رها زشت است » این آدم کشتن درخ ابا نها ودرخانه‌ها کا ر 
درستی نیست ؛درب‌خا نه‌خودقوا ما لسلطنه راهم آتش زده بودند. خب بالاخره دیدکه 

نمیشودو! ین کشتا رواینها ادا مه‌دا رد استعفا کرد . 

س - پس چطورشدکه‌قوا ما لسلطنه‌با این شنا ختی کها زشا هدا شت وبا همها ینکه‌شا ولقسب 
جنا با شرفی راهم! زا وپس گرفته‌بودمجددا " درسال ۱۳۲۱ درچنا ن‌موقع بحرانی حاضر 


شد ه بود که نخست وزیربشوه ؟ 


آ ذر (۸) = 1۴ - 


ج - وا للهآنچهکه‌ما شنيدیم , کها زقول ارسنجا نی بیشترنقل میشد» قوا ما لسلطنه 
اصلا" قبول نکرده‌بود. یعنی هنوزرسما " وا ردکا رنشده‌بودو انتصا یا تی که‌در آن چند 
روزه‌شدبه دستورخوددربا ربود وبا زمخا لفتها ئی که‌شد » کشتا ری که‌شد » وسی تیرواینها 
شدهمه‌باً نظردربا روخودشا ه‌بود . قواما لسلطنه‌درست است کهآ ن | علامیه رادا دا سکندری 
(رضا سجا دی) خوا ندکشتی بان را ... 

س - سیا ستی دگرآ مد 

ج بله . خب]زقول قواما لسلطنه ممکن است بوده‌با شدولی نوشته نوشته‌قوام السلطنه 
نیودو این را منتشرکردند. درواقع قوا ما لسلطنه هنوزدرقبول ریا ست دولت ومخالسفت 
با نهضت ملی وا ینهایک‌قدری مرددیود که‌کا ربه‌سی تیرکشیدوقضیه‌خا تمه پیدا کرد . 

س- آقای دکترمن یک سوال آخرهم د! رم ودیگرمصا حبه‌راتمام میکنم برای اینکه‌شما 
هم‌خیلی خسته‌شدها یدوا یین سئوال آخرمن اینست کهآیا کا ری بودکه‌شا ه میتوا نست بکسد 
یا را هی بودکه میشددرآن را ه‌قدم‌بردا شت وا زا ین جریا نی که‌درا یران بوحودآ مدوملایان 
را یه‌حکو مت رسا ندجلوگیری کرد ؟ 

ج - والله من نمیتوانم دراین قضیه مطلبی بگویم»کا ری کها زشا ه‌سا خته‌بودهمین بودکه 
صحبت کردوا زگذشته| ظها رندا مت کردوا ظها رتما یل کردکه‌با درخوا ستهای ملت موافقت 
خوا هدکردوبعدا زا ین یک حکومت‌قا نونی خوا هد کرد > ولی معتقدم چیزی که‌شاه را 
وادا ربه‌رفتن ازایران کرددومطلب بود : یکی عدم اطمینان خودش | زسلامتیش ویقیین 
دا شتنش بها ینکه مرضی که‌دا ردا ورادرمدت کمی به‌هلاکت‌خواهد رساند. این چون 


مرض علم را دیده‌بودوا طلاعا تی دریاره‌آن داشت واطلاع هم پیدا کرده‌یودکه مرض اوهم 


شبیه مرض علم ! ت ومعا لجه‌پذیرنیست وگا هی میرفت دستوری میگرفت وخلاصه 
درآن ایا می که‌ازایران رفت آن بحران مرش هم بود. که‌با لاخره‌هما ن بحران ادا مه 


پیدا کردو منتهی به‌فوتش شد. شايع کردندکه‌خمینی ودوستان خمینی ومسلاها 


شاه‌راازایران با دست خا لی بیرون کردند.حتی أ وتصمیم داشت که‌بهرصورتی | 
دولتی تشکیل بدهدیا یک شورای سلطنتی تشکیل بدهد و برای معا لجها ش برود . 


آذر (۸) = ۵[ - 


مطلب دومی که‌درا وبسیا رموشر بودوآن هم به‌حقیقت پیوست این بودکه وا زطرفدا ری و 
یات ھول که کا ان ای ا زاوا بت سرود دیگربا پوش بود یکا کی ور خا رم 
ندا شت وکنفرا نس گوآدولوپ را هم اطلاع داشت وخیلسی واقعا " ما یوس‌بودا زاینکه 
بااعمال فشا روزوروا یستا دگی درمقایل این هیجان مردم بتواند کاری بکند. 
شا یدفکر میکردکه‌با ملایمت وا ينها موضوع سلطنت وا نتقال آن به ولیعهسسدش 

که‌قا بل بها مطلاح سلطنت میشد.درآن‌ایام آسانتر بوده‌باشد. بهمین جهت هم یک 

دولتی همین طوربا عجله تشکیل داد» شورای سلطنت راهم قانونی نتوانست بکندیرای 

اینکه‌خانم فرح براثراین قانون يا تصویب خوداو نایب ‌السلطنه بسودومیبایست ی 
رئیس شورای سلطنتی باشد. ولے, ایشا ن همسرخودشان راهم هسراه خودشان بردند 

وریا ست شورای سلطنتی‌به کس دیگری محول شد . 

س - یبه‌سیدجلال تهرا نی . 

ج - سیدجلال الدین تهراني . بله‌که آوهم مردیدی نبود . 

س- شماایشان را می شنا ختید ؟ 

ج - بله من باایشان هم اززمان سابق آشناشده‌بودم » یعنی شناخته بودمش ء بعدهم 
درمنزل آقای ما لح غالبا " میا مدآنجا آشنا شده‌بوديم . مردخیلی خوش محضر» خوش 
محبت وبه‌عقیده من خوش نیت هم بود. این دلایل انفما لش از عرض‌کنم استانداری 
خراسان این بودکه اومعتقد بودکها ملاک موقوفه آستانه را مشمول اصاحات‌ارضی 
نبا بیدگردو آمده‌بود این راهم به‌شاه گفته‌بودوشاه خیلی نا راضی شده بودوبا لاخره 
ترتیب مستعفی شدنش ریا انفصا لش را خودش داده‌یود. بعدازآن هم گاهی میرفت 
وبا شاه ملاقات میکرد» خمومیتی داشت , نمیدانم ولی کم‌کم دیگر براشر بعضی 
نظرها که‌اظهارمیکرده رابطه‌اش‌باشاه قطع شده‌بود. خلاصه نیات بدی نداشت . 

یک قضسه‌ای نقل کرد که‌خیلی آنتره‌سان است‌وآن راهم بگویم . گفت » " یک روزی 


یک آخوندی,درزما نیکه‌درحرا سا ن بودم ,۲ مدپیش من یک توصیها ی آوردا زطرف رئیس! لوزراء 


آذر (۸) کا 


یا یکی با لاخرها ززما مدا رها ی وقت که‌یک مبلفی بها یشان داده‌یشودا زمحل آن بودجه 
مخصوص استاندا ری . من دیدم یک عما مه‌خیلی بزرگی دارد. گفتم آقا این عبامه 
شا متا نٹ ھا و شما یت وت نیس وات رانا برش کرق: خودم عما مه‌رابردا شتم 
پیچیدم" چون خودش هم سابقا " عما مه‌دا شت من دیده بودم. یک عما مه‌سبزی می 
پیچید. میگویدء" یک عا مه‌کوچک و منظمی کردم وگذاشتم سرش . بعدآن رئيس دفتر 
را خواستم وگفتم که‌یگوشید سی توما ن به‌آقاتقديم کنند. اعتراض کردگفت]قسا 
درنامه‌ای که‌من آوردم بیشترازاینها » چندبرابر این بود. گفتم آقااین برای آن 
عما مه‌بود. امااین عما مها ی که‌الان سرشما همت بیشترازسی توما ن ارزش‌ندارد. بله 
ناچارشدپا شدرفت ." بلهاو ازاین شوخی هاداشت » مخصوصا " خیلی خوش محضربود . 
بسا اقا کی بی ھا را فده برا بیج است که‌فاها موا چون بها فر رمک کیا 
دکترمصدق دا شته‌وا زملیون ایران دل خوشی ندا شت » دلش‌نمی خواست که‌زودتسسسر 
وسا یلی فرا هم بکندکه یک حکومت ملی درایران تشکیل بشودوترجیح میداد بعد از 
خودش حکومت به‌دست ملایا ن بیا فتدتا مردم یک چیزی داشته‌با شندکه‌بتو نندمقا یسه 
یکنندوبرای اوخدا بیا مرزی بکنند » نظرشما درا ین باره چیست ؟ 

ج - من رابطه مستقیمی باشاه ندا شتم . 

س شما هیجوقت با ا یشان ملاقا ت نکردید؟ 

ج - من فقط درمواردی که‌وزیر فرهنگ بودم یکدفعه درموقع معرفی ام یکدفعه‌هم در 
جشن چها رم آبا ن با ایشا ن ملاقات کردم, ملاقات دیگری ندا شتم وا زنیت اومخموصا " 
دربدوا نقلاب | ینکه‌عمدا " خوا سته‌عکومت بدست ملایا ن بیا فتدا طلاعی ندا رم. ولسسی 
بنظر من این حرف معقول نمیاآید. اوهم فکرنمیکردکهبعدا زرفتن اوواقس" 
بختیا روا رتش بها و ارتش مخصوصا " - درمص‌احبسه‌ها یش گله‌کرده‌بوه ازاین 
فردوست مخصوصا " که‌اینها بها وخیا نت گردند » هیچ فکراین کاررانمیکرده» فنکسر 
میکرد کهدا بنها مقا ومت میکنند , بختیا رراحما بت میکنند. ازاقدامات هویزرو 
اینها هم اطلاع داشت و یقین داشت که‌بر علیهاوبوده » ولی فکرنمیکردکها رتش 
واقعا " درمقایل تسلیم بشود وسکوت بکند . 


آ ذر (۸) ۱۷ 


س - بختیا رهم تنها وسیله‌ا ی که‌دا شت‌ومیتوا نست درمقا بل اینها بما ندا رتش بود . 
ج - ارتش‌بود. آنها هم که‌بیطرف ما ندندوخودش هم درحالی بودکهدرهرحال 
| ززندگی خودش ما یوس بودوا ین نکتها ی است » این نکته‌روانی است که‌کسی که 
| ززندگی وحیا ت خودش ما یوس ا ست وبقصد معا لجه میروددیگرفکرزیا دی درا طرا ف 
کا رها یش نمیتوا ندبکند . وقضیه‌هم | زجریا ن حا ل | وبخوبی معلوم میشود » به‌محت 
میرسدکه‌فکرش چس‌ه‌بود . برای اینکها ولا" به‌هیچیک ازآن ممالکی که 
طرفدا رش بودندیا نخوا ست برودیا نپذیرفتندش . وبعدهم این مرضش همینطسور 
ادا مه‌پیدا کرد » حالش‌بدترشد , هي ازاینجا به‌آنجا » ا زاین بیما رستان به 
آن بیما رستان . وبا لاخره‌یکروزی تصمیم بهء_ل گرفتندکه‌فقط برای اینکسه 
عملی کرده‌با شنداینکا ررا کردند. ‏ من که‌طبييم میدانم که‌آنحالي که‌این دکتر » 
دکترآ مریکا ئی که برای مشورت خواسته‌بودندیه‌پاناها.. ( ؟ ) 

یک همچین | سسی دا شت , اظها رکرده‌بود اظها را تش درست نیست . اظها را تش درست 
نیست برای اینکه وقتی کسی بمنا سبت ضا یعه‌کیدی مبتلایه‌یرقان شدید‌میشود وطحا لش 
هم متورم است » این برداشتن طحال معا لجها ش نمیکند. اینها تصمیم میگیرند 
یک عملي انجام بدهند , ازآنجا ئی که میدا نستنددربا ره‌کبدش کا ری نمیتوا ند 
بکنند تصمیم گرفتندکهطحا لش را عمل کنن.د.این کاردرستی نبود » هیچ نتیجه 
ندا شت . یرای اینکه مرض ا صلش دروجودخودشا ءودرکبدش بوده‌که‌بزرگی طحال یا 
انتقال مرض وبها صطلاح سرا یت کردنش به‌طحال واینها در کید گرفتاری شاه 
یود ». خلاصه‌ا ینها کا رها ئی بودکردندوشاه‌مرد ومعلوم شدکها وعدم اطمیتا نش 
به‌سلامتی خودش وادا مه‌سلطنت دادن مسلم بود . 

س- آقای دمترآ دربا عرض تشکرا ززحمتی که کشیدیدومن هم شا را وا قعا " خسته‌کردم 


با اینهمه‌ستوال , مما حسه را در اینجا خاتمه میدهم وا زحضورتان مرخص میشوم . 


روا یت کننده ۽ حیمسار سپهبد حسین آز موده 

تاریخ مصاحبه : ۲۴ مارس ۱۹۸۴ 

محل مصا حبه : لادفانس پوتو حومه پاریس »› فرانسه 
مصاحبه کننده : ضیباء صدقی 


نوار شما ره ۳3 


س - تیمسار دربدو مصاحبه میخواهم ازجنابعا لی تقاضا بکنم کد شما یک شرح 
احوال مختصری بما بدهید و در همین رابطه بفرماشید که در کجا بدنیا 
آ مدید ؟ در جه سالی بدنیا آمدید؟ در کجا تحصیلاتتان را کردید؟ و از چسسه 
تاریخی وارد خدمات‌احتماعی وسیاسی و نظا می شدیه ؟ 

ح ‏ باکمال میل وافتخار . بنده درسال ۱۲۸۵ شمسی در تهران متولد. شدم . بعد 
از پایان تحصیلات ابتدائی و متوسطه در سال ۱۳۰۶ شمسی وارد دانشکده 
اقفسری شدم و در سال ۱۳۲۰۸ شمسی به درجه ستوان دومی مفتخر شدم : در دانشکده 
افسری رشته تحصیلی من مهندسی نظا می بود. بعد از نیل به درجه افسری در 

واحدها ی مهندسی آن روز خدمت می کردم . ودر جریان خدمتی با طبی دوره 
مهندسی تکمیلی در درجه سروانی و بعدا " دیدن دوره ستاد و قرمانسده 
دانشگاه جنگ به درجات‌بالاتر ناشئل شدم که آخرین دربه‌ام درا رتش سپهیسسدی 
بود. 

س- تیمسار خدمات‌شما در واقع از دوران رضاشاه شروع شده است ۰ 

ج کا ملا" اینطور است . 

س- شما خا طرات‌مهمی را که از آن زمان دارید و فکر می کنید که برای فیست 


در تا ریخ ایران مقید خو ا هد بود ممکن است‌برای ما توصیف بفرما کید ؟ 


حسین آ ز موده س ۲ س 


ج خاطرات‌من ازدوران رضاشاه آنچه که میتوانم جالب بدانم برقراری نظم 
و انضباط در تمام شئون مملکت بود. که البته آقایان دوران رضاشاه رایک 
دوران دیکتا توری میدانند ورفاشاه را شخص دیکتاتور. ولی بنظر بنده با توجه 
به اوضاع و احوال آن روز »که نمیدانم تا چه آندازه مطلع هستید و البته 
شاید سن جنابعالی اقتضا نکند: نمیدانم تا چه اندازه مطالعه فرمودیسد: 
رضا شاه وقتی آ مد ایران میشود گفت بک ملت عقب افتاده. یک ملت‌جا همسل. 
و بنده خاطرم ست که عمه من :دير یک مدرسه زنانه بود اغلب شبها دخترها 
را قاچاقی مباآًورد توی خانه درس میداد از ترس آخونده که تکفیسس.رش 
میکردند ۰ ملت صدی نودونه بي سواد» عقب افتاده و واقعا " میشون گفت‌که 
اعلا" هیچ چیز ندا شت مملکت . هیچ چیز » هیچ چیز . در یک چنان محیظسسی 
برای برقراری نظم و انضباط صحبتآز دموکراسی کردن و آزادی, . ایشسها 
اصسسسلا" یک لفت‌های موهومی است . و رضاشاه یا عر مرد دیگری بود 
هیج چا ره‌ای نداشت جز اینکه بزور اتضباط را برقرار کند. و اتفاقا" مسن 
الان یک کت" ب درم نمیدانم مطالعه فرمودید یا خیر؟ولی تقدیه‌تان خواهسم 
کرد سفر نامه‌ای که رضاشاه » سفر نامه ما زندرانش را, نوشته و واقع.. ۲ 
جا لب است . وقتی آدم همان تقریرات‌رضاشاه را میخواند در اوضاع روز 
خودش را خوب میتواند بگذارد. بهرحال خاطرات‌قابل توجه بنده یکی 
برتراری نظم و انضباط در تمام شتون . برقراری امنیت‌است که در سایه تنها 
| میت میشود بهرپيشرفتي رسید , حتی به آزادی و دموکراسی. وقتی انیت 
نبا شد اصلا" باز هم این لغت مفنهومی ندارد» و رضاشاه ررزی که آمد هیسسچ 
نبود . از صفر مملکت‌ما را رساند به جا ئی که رویش میشد حساب کرد . 

س- شما هرگز ایشان را شخصا " ملاقا ت کرده بودید؟ 


ج مب رضاشاه هفته‌ای یک بار میا مد واحدها را شخصا " سرکشی می‌کرد. بنده 


حسین آزموده (۱) = 5 


در درجه ستوان دومی لشکر یکم پادگان مرکز بودم هفته‌ای یک بار رضا شاه به 
با زدید سربازخانه‌ها میا مد و عحیب اینستکه به جزئبا ت می رسید حتی توی 
آشپزخانه سربازخانه می رفت غذای سربازها را می چشید تا ببیند شور است ؟ 
بی نمک است ؟ چه جوری است ؟ ضمن آینکه وقت‌و بی وقت‌ هم میا مد نه اینکه 
روی سر سا مت مخصوص . و یک نکته مهم در خوی مخطت‌رفا شاه این بود که 
هیچوقت به کوچک ها کا ری ندا شت‌یعنی در ارتش‌به ستوان و افسر جزء کاری 
ندا شت . هر ایرادی میگرفت‌از امراء بود. در غیر نظامی ها همیشه وزیسر را 
مورد خطاب و عتاب قرار می داد به کارمند جزء هیچ کاری نداشت . اينهم 
یکی دیگر از خصایلش بود. و آن لغت ژنی یا نایفه‌ای که میگویند بتما م 
معتی رض شاه مرد نایعه‌ای بود یعنی یک نوع نبوغی دا شتک چیزطبیعی 
فطری » خدادادی که با تحصیل و درس و مشق واینها بدست‌نمی آید و واقعا " 
عطری یود ذاتی بود. 

س- آیا حقیقت‌دارد که رضا شا + یک مرد عأمی بود و خواندن و نوت سن 
نمی دا نست ؟ 

ج - خوشوقتم ازاین سئوال جناب‌الی. خواندن و نوشتن و تحصیلات عا له 
داشتن و دانشگاه دیدن , اینها تمام یک وسیله‌ای است برای اینکه اشخاص 
نسبت به جامعه شان خدمتگذار بشوند. بار توجه بفرما کید رضاشاه درسواد 
کوه ما زندران بدنیا آمد, عرض‌ کردم »در محیطی که املا" سواد معنی ندا شت 
هیچوقت قياس نفرما کید آن روز را با ایروز. هیچ این قیاس را نفرما کید . 
مکتب خانه‌ما دا شتیم آنهم بچه‌ها ی نیءچه اعیان میرفتند مکتب خانه. 
مکتب خانه چه بسود؟ یک آخوند سر گذرء عطار مثلا" یک عطاری داش - 


بچه‌ها ی محل را می بردند آنجا اینها آنجا الفباء یاد می گرفت: 7 


رضا شاه سواد نداشت محیط هم آن حوری بود . ولی یکی از مراره نیسوغ 


حسین آزموده (۱) - ۴ 


زا ا کی ا ی ایی و ا ست که به کک تیر سیم کا فا کن بده 
خوب خا طرم هست خودش آ رزویش کشیدن راه آهن بود. خوب خا طرم هست میرفست 
سرکشی مسیرهاثی که آن مهندسین تعیین کرده بودند این مې گفت‌این جا نباشد 
مسیر دیگر باشد وقتی آن مهندسین عالی مقام حساب می کردند می دیدند با اصول 
مهندسی تطبیق میکند. توجه میفرمائید ؟ و توضیح دیگری که به این سشوال 
جنابعا لی بنده عرض کنم یک لفتکسسسی مصطلح است به‌اسم روشنفکر. بنده 
ال بسک ایک ی ی داد کاس وک ا د یک می ا ور تب 
دانشگاه دیده تا ریک فکر باشد. رضاشاه روی این توضیح روشنفکر بود. البته 
عرض کردم دانشگاه ندیده بود » دبیرستان ندیده بود. 

س تیمسار شما بعنوان یک مقام عالیرتبه نظامی ایران دو بار شا هد 
فروپاشی و درهم زیختگی ارتش‌ایران بودید» یک بار درزمان رضاشاه و یک بار 
در زمان محمد رضاشاه. زمان محمدر:! شاه را من بعدا " از حضورتان سشوال 
خواهم کرد . ولی الن‌میخواهم 'ز شماتقاضا کنم که آن خاطره‌ای که شما دارید 
راجع به ازهم پاشیدن ارتش‌ایران در زمان رضاشاه برای ما توصیف ,بفرما گید 
و در ضمن این توصیف برای ما بگوشید جه کسی در واقع فرمان تدلیم ارتش را 

در آن زمان صا در کرد. 

ج - عرض کنم » یکی از عوامل بازدا رنده برای شبات مملکت ما » پیشرفت مملکت 
مااین بوده است‌-یعنی تاریخ ماهم این‌را نشان میدهد » حالا چون سئو! ل رادرباره 
زمان‌رضا شا ه‌فرمودید ,زمان رضا شاه هم منطبق با تاریخ است‌که هميشه کشور ما 

قائم به یک فرد بوده»توجه میکنید؟ جه درزمان رضاشاه و چه در زمان 

شا هنشاه ریا مهر» کشور قائم به قرد بوده است و چون مورد سئوالتان 

روی 'زهم پاشیدگی کشور در اشر وقایع سوم شهریور ۲۰ است » شکی نیست هر 


کشوری در مواقع بحرانی قاشم به ارتش نود است یعنی نیروها ی مسلح خوداست . 


رضا شاه مردی بود که صد در صد احساسات.ضد خارجی داشت » صددرصد . و این 
جمله‌ای که عرض میکنم مثل هر عرضی که بکنم؛این توضیح را عرض کنم» نه 
تحت تا ثیر احساسات‌ ستم» نه چیز دیگر. آن حه که استنباطم است‌در تمام 
جواب ها حفورتان عرش میکنم. دیگر نمیدا نم اشتباه میکنم یا خیر ولی‌آن که 
استنبا طما ست عرض میکنم . 

A E 

ج - سوم شهریور که شد » جنگ جهانی دوم که شد ,خا طر عالی مستحر است که 
ایرای دوجنگ اعلام یی طرفی کسود. یعدکه ف روي آلمان حمله ور شد به 
شوروی ۰ متفقین تنها راهی را که مناسب تشخیم دادند برای کمک رس نی به 
شوروی راه ایران بود .ویخصوص راه آهن ایران که بازهم اگر خاطرتان باشد 
بل یروق کف کرت فر هان وان کک 2 ره کا بے نما که اتی 
به ایران هجوم آوردند» غافلگیر کردند ارتش‌ایران را. وعرض میکن سم 
در تمام بررسی ها با کمال معذرت عرض میکنم › "دم باید خسودش را درروز 
بگذارد » یعنی واقعا " بايد یک همجو قوه تخیلی داشته باشد که خسودش را 
در روز بگذارد نه امسرور. در آن روز ملاحظه بفرما ئید که یک ارتشسسی 
غا فلگیر بشود... 

س - بله 

ج - و یک فرمانده کل قوائی هم باشد مئل رضاشاه › باآن احساسات‌ضد خارجی, 
و این جمله از رضاشاه است‌که وقتی میخواست استتفا بدهد گفت ».یعضسی کار 
رسید به آنجا که قوای شوروی که آمدند به !ب ان اولتیماتوم دادند که فلن 

روز وارد تهران میشویم. رضا شاه واقعا " نتوانست‌این را قبول کندو به 

فرزندش شاهنشاه آریا مهر گفت »" من استعفا میدهم و نسیتوانم بپذیرم 


که قردا یک سرگرد با سرهنگ انگلیسی میا ید بمن دستسور بدهد ,۲ این را 


حسین آزموده (۱) و 


رضا شاه نمیتوا نست قبول کند . وقتی این پیشآ مد حمله متفقیسن شد امرای 
آن روز ارتش‌دستور دادند یک روز به سربا زغاته‌ها که سربا زهای وظیفه مرخص 
بشوند. این دستور بموقم اجسرا گذاشته شد و رضاشاه به ان‌دازه ای 
نا راحت شد که آن امرای وقت‌را که احفار کرد قمد کرد که یکی دوتا یشان 
را خودش با دست خودش بکشد. حتی اسلحه‌اش‌را هم کشید که جرا یک همچیسسن 
خیانتی کردید؟ اینهم از اتفاقات‌جالب آن روزها سود که من خاطرم هت ۰ 
بنایراین وقتی آن په شآ مد کرد وقتی رضاشاه استعفا داد خواهی نخواهمی 
ارتش گسیخت . ارتش هم که گسیخته بشود ۲ نوقت ... 

س در افواه شایع بود که محمدرضاشاه پهلوی که‌درآن‌زمان ولیعهد ایسران 
بود چنین دستوری را مادر کرده بود. "یاشما ازاین موضوع املاعی دا رید؟ 

ج -ابدا ". محمد رضاشاه پهلوی در آن زمان اطا" چنان ظرفیت‌و ماهیست 
را نداشت که همچین دستوری بدهد و ارحش اجرا بکند. ایبدا" . ضمن اینکه 
بنده این راالن ازشما میشنوم هيج تاحا لا... 

س یله منهم این را از جاهای دیگر شنیدم و از مراحع دیگر شنیدم برای 
این است‌که از شما سخوال میکنم. 

ح - بنده اولین دفعه است‌که این را می شنوم . 

س دستور مرخ کردن سریازها را از سربازخانه‌ها تیمسار نخجسوان 
ما در کردند ؟ یک کسی با لاخره میبایستی این دستور را صادر می کرد. 

ج - آنچه که یادم هست‌تیمسار نخجوان بود و تیمسار ریاضی. آنچه که خاطرم 
همست . 


ح ‏ بله . و خودمن در آن زمان درجه سروانی داشتم و خوب خاطرم 


که دستور به قسمت ماهم رسید , وبرای تفریج تان عرض میکنسم ,ما 


حسین آ زموده کا 


در امیرآباد بودیم زیر چا درهم قسمت‌ما بود. دستور رسید و سرب زه‌ارا 
مرخص کردیم ۰ تو قسسمت بنده یک منشی داشتم آن منشی نرفت گفت »" من 
بهيج قیمتی نمیروم . "بقیسه رفتند . بنده یک سا عت بعد رفتم ۰ اصطبل ها شسی 
بود قاطر و اسب داشتیم , دیدم گوشه اصطبل یک سربازی چمباتمه نشسته 

چشمش سوسو میزند. رفتم جلو دیدم یک سرباز وظفه است‌گفتم»" تو چرانرفتی؟" 
سبزواری هم بود. برداشت‌با لحن مخصوص خودش با یک بیانسی گفت »" آخر 
این حیوان ها هم یک پرستار میخواهند." منظورش قا طرها و اسب ها بود "بهمین 
مناسبت‌ من نرفتم." هنچ سین احساساتی هم مثلا" توی سربازها بود که واقعا " 
سربا زها ناراحت بودند از این عمل رفتن . درهرصورت بعد »هما نطو رکه عرض کردم » 
چنان طوفانی شد که رضاشاه اینها را خواست‌و البته طیانچه‌اش را کشید که 
یکی دوتایشان را بکشد و عصبانی شد بالاخسره. 

س ت شا افرمودیه که رضاغا اانا اض خا وخ داشت ول دو اختلی مصاحته‌هاای 
اشخاص و همچنین در کتاب هائی که نوشته شده است گفته شده است‌که در واقع 
رضاشاه بکمک انگلیسمهم به قدرت‌سلظنت درایران رسید» آیا شما آز این 
موضوع اطلاعی دا رید ؟ 

ج - عرض کنم, این جور مطالب را بنظر بنده بایستی‌دید شخص از چه دیدی و 

با چه نظری بیان میکند ۰ فرض بقرما گید یک زما مدار کشور ما ء اسم نمی برم 
هرکسی» با صطلاح یکی از رجال » این‌نگوید من سیاستم مطابق انگلستان اسست . 
این دلیل خیا نت نیست . دلیل نوکری نیست . 

س- بله . دقیقا " من منظور شما را می فهمم . منهم ستوالی که کردم درواقع 
قصدم یک چنین چیزی نبود .من فقط میخواستم که شما توضیح بفرما کید که آیا 

انگلیسها باآمدن رضاشاه توافقی داشتند؟ اگر داشتند به چه دلیل سب 

شدند که رضاشاه از سلطنت استعفا بدهد؟ آیا رضاشاه بود که کنار نمی آ مد 


حسین آزموده ۰ (۱) - ۸ - 


با انگلیسها ؟ یا انگلیسها مطا لباتی داشتند که برای رفا شاه قابل قسول 
نیود که باعث این جریان اشفال ایران شد؟ من میخواستم در این زمینه اکر 
شما اطلاعا تی دا رید توضیح بفرما شید . 

ج - بنده یک جمله معترضه عرض کنم » بطور مثال که بعد بتوانم جواب جنصیاب 
عا لی را عرض کنم. 

توت تا مها 

ج ‏ خاطر عالی مستحضر است که در سال ۱۳۲۴ پیشه وری در آذربایجان پيد شد 
و بها تکاء نیروی شوروی می خواستند آذربایجان را تجزیه کنند. 

س - يله 

ج - بنده همان روز به همقطا ران میگفتم و حتی به مرحوم رزم آراء که رئيس 
ستاد ارتش‌بود عرض کردم . گفتم " قربان این رءزنامه‌ها که هی فحش بسسه 
شوروی میدهند و تعرض می کنند من متعجیم . ما ایرانی ها ی وطن پرست » هرکسی 
وطن پرست باشد خیلی دلش میخوا هد برود قفقاز را بگیرد. شوروی هم اگربخوا هد 
آ ذربایجان مارا بگیرد هیج ایرادی نیست . علاوه براینکه ایرادی نیسست‌از 
نظر شوروی منتها ی وطن پرستی است . انگاستان میخواهد ما را مستعمره بکند 
از لحاظ انگلسنان هیج ایرادی نیست ۰ ما ستیم که لیا قت‌باید داشته باشیسم 


و اگر داشتتیم واقعا " برویم قفقازرا هم بگیريم . این آروزی ماا 


نمیدا نم سئوالتان جه بود که این موضوع پیش آ مد؟ 

س- من‌از شما سئوال کردم که !گر انگلیسه.ا درواقع به روی کار آوردن 
رضا شاه کمک کردند چه دلیلی داشت که بعد سبب شدند که ایشان‌از 
ایران خارج بشوند و از سلطنت استعفا بدهند؟ آیا مطالباتی داشتند که برای 
رضا شاه قابل قبول نبود؟ 


ح - انگلیسها بعد از جنگ بینالملل اول و بعد ازانقللب سوسیا لیستی در 


ھے 


حسین آ ز موده ‌- 


شوروی روی سیا ست خودشان مخالفت با کمونیزم و کمونیست‌ها »> بلشویک ها به آن 
اعطلا آن روز آمده بودند ایران را تهدید می کردند حتی شمال ایران را هم 
گ عند بودند» البته سیاستشان این بود که کاری بکنند که ایران در دامان 
رروی یا کمونیست‌های آن روز نیفتد. این سیاست عمومی انگلستان‌بود. بطور 
طبیعی اینها ہے گشتند پی یک مرد شا یسته‌ای . 

س منظور شما در مقابل جنبش میزاکوچک خان در شمال و تشکیل حکومسسست 
کمونیستی گیلان است ؟ 

ج - بسیار بله. نخیسر اطا" در آن روزایران تهدید میشد . اطا" داخل خاک 
ایران بودند. خود رضاشاه پیش‌از اینکه کودتا بکند خودش‌با آنپ 

جنگیده بود با پای لخت‌و گرسنه و سربازهای آن وقتی که زیر دست‌رضا شاه 

بودند موق حقوق و مواجب حسواله آجر و کاه و یونجه میگرفتند» یسک 

همچین اوفاعی بود. در آن زمان سیاأست عمومی انگلستان این بود که ایسران 
را نجات بدهد از افتائن تو کسام روس‌ها . مرد لایقی را میخواستند هیچ 
شکی نبود» کودتا را میخواستند هیچ شکی نبود. شاهکار رضاشاه این بود 

که یگ مرد گمنامی » میشود گفت » بوده میسرپنجی بود توی قزاق خانسه 

زیر دست‌افسران شوروی ء کسی نمی شناختش خسلاصه . شاهکاررضا شاه این 

بود که انگلیسها سید ضیاءالدین طباطبائی را آوردند بقول خودشان برای 
کودتا . رضاشاه از این موقعیت‌استفاده کرد و بعد از سه ماه كەس هد 

ضیاء الدین نخست وزير بود او را بیرون کرد و در پرتو لیاقت خودش شد 

وزير جنگ و نخست‌وزیر و غیره تا رسید به شاهی. نمیدانم توجه به عرضم 

فرعودید ؟ 

س بله دقیقا ".۰ 


ح بت یعنی در اینجا میشو د گفت رضا شا د روی وطن پرستسسسی یک بولسی گرفت 


حسین آ زموده )1( ¬ و[ 


این نیست‌که ٭ باز حأکید میکنم » انگلنخان ستقیما " رضاقاه را آورده باش 
اتگلستان معجقیها " سیدهیاءآ لین زا وزد 

س بله 

ج - این استفاده از موقعیت‌کرد. توجه میفرماشید؟ 

س بله 

ج - و درتمام مدتی که بود از سال ۱۳۰۰ که کودتا کرد تا شهریوربیست‌ که 
رفت‌شما اقدا ما ت‌رضاشاه راکه بررسی بفرماگید که نمیشود گفت‌دروغ اسست 
در تمام شون اینهسا مخالف جه چیزی بوده است ؟ مخالف مقاصسسد 
استعماری . و عجیب تاریخ تکرار میشود. اقدامات‌شاهنشاه آریا مهر همم 
بثل پدرش » که هردوی اینها به یک سرنوشت‌دجار شدند. آن » آن جوری 
در حال تبعید. این یکی هم همان جور 

س- یله . در زمانی که آیران اشغال سد بوسیاه قوای متفقین آیا مطالبا تی 
از جانب انگلستان وجود داشت‌از مقام سلطنت‌آیران که برایشان انجام بدهد 
که رهاقاه. خپذیرفت ؟ رن .میغوا نختد؟ در وفع ۰:۰۰ 

ج - نمی فهمم سکوال را. 

س عرض کنم خدمتتان که چیزی که باعث شد که انگلستان از در مخالت 
ار فاا و مر اند .ایا با تال که ال ی ا یک مسبت تاه 
مطا لباتی از رضاشاه داشتند که رضاشاه آنها را انجام نداد برای انگلیسها 
که یی ها قاتا ااقتاال کته وان را 

ج - رضا شاه هیج چیز را انجام نداد. شما اگر طرز فکسسرتان اینستکه 
انگلستان یا هرخا رجی خواهان ترقی و تعالی ایران‌یا بطورکلی ملل خسساور 
است ؟ این یک طرز فکر است . اگر قائل هستید که نه اینها همیشسه 


وضعیتی را میخواهند که با صطلاح... 


س بنفع خودشان باشد . 

ح - بنفع خودشان با شد این یک وضعیت‌است . وقتی ما بررسی می کنیم می‌بینیم 
تمام اقدامات رضاشاه روی آن حهتی بوده که بی نیا زیشود از خارجسی. 
س بله 

ج - و همین موجب ...۰ 

س- نا رضا ئی آنها شد 

بت بط و کے نات کا کےا سک 

س- بله‌سئوال منهم همین بود. 

چ کے کو وک کنو که فش کیم خا کے اه اما اکر ایو د هت مه 
نغامد غا نف زا هرا کته کد لیل قفا رکه او وا :ردا رنه 

س برای همین من از حضورشما سئوال کردم که چطور شد که قضیه این‌جوری شد؟ 
ج - همیسن است‌که عرض میکنم . طرش اینستکه اینها رفتند روی ترقی وتعالی 
انراق 

س یله 

ج - رضاشاهی که روزی که آمد آرزو میکرد هزار تا تفنگ یک جور 
داشته باشد , یک ارتش نوبنی درست‌کردکه خو همه میدانند» توی تهسران 
که بنده توی چها رراه حسن آباد می نشستم غروب که بیشد نمیشد توی کوچ.ه 
آ مد , 

س - بله 

ج - این امنیت‌تهران بود. رضاشاه امنیتی برقرار کرد آنچنان . در اقتصاد 
کارخانه بساز سانک ملی درست‌کن فلن . در آموزش و پرورش آن کارها رایکن » 
درکشف حجاب زنان آن کارها را بکن . اگر شا میدیدید اینها موافق خواسته 


خارجی بود؛ که بنده خیال نمیکنم . 


حسین آ ز موده )۱ ۲ 


س من همچین چیزی نمیگویم . من فقط دارم از شما سوال میکنم. 

ج معذرت میخواهم من شتا ها ی نوعسی را عرض میکنم ۰ چون آقایانی هستند 
که‌واقعا " زآ نوری فکر میکنندو میگو‌یند "نوکرا نگلیسها بود ."ولی‌نمی‌نشینندبگہ یندخوب» نه کر 
معنی اش اینستکه امر ارب بش‌را حتی المقدور انجام بدهد» هر نوکری که‌ندهد 
اریاب میزند بیرونش میکند . 

س یله . تیمسار بعد از جریان جنگ بين الملل دوم و اشغال ایران» عرض 
کنم » یکی !ز مهمترین حوادشی که در وطن ما اتفاق افتاد جریان آذربایحان 
بود. شما جه خاطراتی از واقعه آذربایجان دارید؟ آیا شما در با زپس‌ گرفتن 
آذربا یجان در آن زمان در ارتش‌ایران شرکت‌داشتید؟ و اگر داشنید چهه 
خاطراتی ازاین جریان دا رید ؟ 

ج - خاطرات مفصل.بخسوبی یادم هست‌در آن زمان »بنده اشتباه نکنم ,سرهنگ 
بودم و بعد ازاینکه عا فله آذربایجان تمام شد بلافاطه من که در دادرسئۍ 
ارتش بودم خودم ما مور شدم رفتم ذربایجان. اشاره‌کردم که قضیه آذربا یجان 
صد در مد تجزیه آذربایجان بود از کشور و منضم شدن به خاک شوروی » دون 
تردید . و بعصسرضنان رسیده است‌که پیشه وری را علم کردندو آن دارو 
ناسته و وه 

س - بله 

ج - این موقعیت را هم حتما " میدانید که یک گردان نظا می ایران فرستاه 
که برود طرف تبریز» در شریفآباد قزوین روسها جئویش را گرفتند. 

س شما هم جزو آن گردان بودید؟ 

ج - نتخیر بنده مستقیما " نیودم. ولی خوب در جریان بودم , 

س ممکن است‌جریانش را توضیح بفرماشید برای ما ؟ تا آنجاکیکه خاطرتان 
یا ری میکند؟ 


حسین آزموده ‏ (۱) - ۱۳ - 


ج د جریان این بود که بنده در ستاد ارتش بودم. تمام کار ارتش‌و افکار 
| علیحفرت و رئیس‌ستاد !رتش متوحه ۲ذربایجان بود خواهی نخواهی. در یک کتا بی 
خواندم که نوشته بود که ارتسش و محمد رضاشاه ابدا" در آذربایجان نقشسی 
نداشتند. این را در یک کتابی که یکی از رجال نوشته است خواندم. خیسسسلی 
تعجب کردم . »لاحظه بقرما شید مردم تبریز یعنی آذربایجان زیر نفوذ پیشهوری 
که نوست بوم ارو کافعته. نک کهآ ی تست که ار او قعا ور راخ توت 
عرض کردم یک گردان مارا هم جلویش‌را روسها سد کردند. آقایانی که میخواهند 
همه خدمات محمد رضاشاء را نادیده بگیرند عنوانشان اینستکه تدرږ ر 
قوام السلطنه نخست‌وزیر بود که آذربا یجان نجات‌یافت,در یک جمله . بتسده 
عرض میکنم بله , واقعا " قوام السلطنه خدمتی کرد در قضیه ۲ ذربایجان» حتی 
رفت مه «شوووی وبا اسفا لین مذاکره کرد عدمختن کرد: 

س - قرارداد قوام - سادجی کف را میفرما کید؟ 

ا 

س موافقتنامه در واقع نه قرارد!د» معذرت‌میخواهم . 

ج بله » که وعده داد نقت‌ایران را بدهد. خدمتی کرد که روسها را یک خرده 
شوم کر ولی ان ای که درا تان وا شا تاه کو عامل بو یکی رش 
یکی خود مردم آذربایجان که واقعا " به نقطه انفجار رسیده بودند در اشر 
ظلم و بیداد آنها . هیچ نمیشوذ گفت که چون خواسته مردم بودارتش کا ری نکره 
این دو تا باهم بود. یعضی ارتش بمحض اینکه اعلام کرد حسرکت کرد بطرف 
آذربایجان ؛ مردم امیدوار شدند وجوشیدند, 

س شما با ارتش وارد آذربایجان شدید تیمسار؟ 

ج - با ارتش تخیر 


س شما بعد از سقوط حکومت پیشه‌وری در چه تاریخی وارد آذربایجان شدید؟ 


حسین آزموده ‏ (۱) وک 


ج بنده »> پیشه وری سال ۲۳۵ رفت آ ذر ماه > دی ما ...۰ 


س شما نرفتید بعد از آن سقوط ؟ 


س - من میخوا هم از حضور شما تقاضا بکنم آنچه را که درآذربایجان» درآن زمان » 
بعد از سقو پیشه‌وری دیدید بتفصیل برای ما توصیف بفرما کید . 

ج - آنچه که بشدهیدم مراتب دعاگوشی به شاه » مراتب انةیاد و اطاعت‌از 

ارتش » تجلیل ا رتش . 

س- بله » بعضی ها گفتند کها رتش در آنجا مرتکب قسا وت‌هاشی شده نسبت به 

بعضی آ دمها ۰ آ ی این موضوع حقیقت دارد؟ شما که شا هد این قضیه بودیسد 

چنین چیزی دیدید در آنحا؟ 

ج - یعنی چسی ؟ 

س - یعنی اینکه مثلا" دست به کشت و کشتار در بعضی جاها زده باشند ونسبت 

به یعضی اشخای بی رحمی کرده با شند؟ 

ج -لزومی ندا شت » 

س - یا فقط تبلیغا ت‌است ؟ 

ج - ارتش وقتی حرکت کرد به قافلانکوه .سید مردم آذربایجان خودشان شوریدند , 

خوب حا لا بفرما گید ببینم وقتی مردمی شوریدند عليه پیشه‌وری بطوریکه پیشه‌وری 
و دا رودسته‌اش‌فرار کردند و عده‌ای ازآن‌سرانآنها را خود مردم پیش از آنسکه 

ارتش وارد تبریز بشود کشتند . خوب ء یک همچین ارتشی که‌بااین استقبسان 

مواجه میشود دست به چه میزند؟ ممکن است یک گروهبان تو فلان ده یک 

غلطی بکند . یک افسر هم ممکن‌است‌کار نارواشی بکند. ولی این را که‌نبا يستی 


بحساب | رتش گذاشت , معقول نیست اصلا. , 


حسین آزموده (۱) مب ٩۵‏ مه 


مت بل 
ج د نخیر بنده یک چنیی موردی ندیدم ۰ 

س تبمسار شما هرگز با قوام‌السلطنه ملاقا ت‌کرده بودید؟خودتان شخصا " 
ایشان را می شناختید؟ 

ج -ایشان را روی آن درجات‌کارائی و روزنامه‌ها و مطبوعات می شنا ختم . 

بن خودتان شخما " با ایشان تماسی ندا شتید؟ 

ج - نخیر 

س شما با تیمسار رزم آراء چطور؟ آیا با تیمسار رزم آراء شخما " تماسی 
دا شتید ؟ 

ج - تیمسار رزم آراء وقتی من ستوان دوم شدم فرمانده لشکر با بودند» سالها 
درآ نجا زیر دست‌ایشان بودم . بعد که بنده دوره ستاد و فرماندهی دانشگاه 
جنگ را دیدم رفتم ستاد ارتش . آنجا هم مستقیما " مرئوس ایشان بودم. بخوبی 
ا 

س- میتوانید برای ما توصف بفرمائید که چه جوری یک شخصیت نظا می مشسل 
رزم آراء به نخست وزیری ایران رسید. جه عواملی باعث شد که ایشان 
نخست‌وزیر ایران بشوند؟ 

ج - باز هم اینجا باید نظرات‌ضد را عرض كنم . ازلحاظ آقایانی که خودشان 
را قهرمان ملی کردن صنعت نفت‌در ایران میدانند» ایرانییاخی که خودشان را 
قهرمان میدانند» یعنی بعبا رت‌دیگر مصدق و دارو دستهاش » رزم آراء مشسل 

رفا شاه نوکر ابگلیسها بود. یعضشی نها میگویند که رزم راء را آوردند 

که نفت‌ایران ملی نشود.... از آن دریچه چشم . ولی از نظر بنده اوضاع 

روز که در اشر مماشات , در اثر محافظه کاری رجال سیاس ی‌ماء و این را 


بنده عرض کنم بنظر بنده الان بنده سراغ ندارم که بگویم یک مرد سیاسسی 


حسین آزموده (۱) 1۶ - 


نا قفا له کارا ج ماد ای سای ا کو قیرط فان فصو را شون 
می فهمیدند ولی از صد چیزی که می فهمیدند نود ونه چیزش را با زگو نمی‌کردند 
خوب می فهمیدند ولی محافه کاری بازگو نمی کردند. رزم آراء چکار کرد؟ 
رزم آراء روی وضع روز شد نخست وزیر» روی اوضاع آن روز وضعف مردان سیاسی 
که بحبوحه داستان نفت‌بود روزی که رزم آراء نخست‌وزیر شد. 

س بله 

ج - رزم؟آراء که مرد نظا می بود برعتس آن ها صریح گو بود» صراحت‌داشست 
رفت توی مجلس شورا ء و بنده معتقدم اصلا" کشته شدن رزم آراء روی همین 
جمله‌ای بود که الان میخواهم عرض کنم » روی خوی نظا می گری خودش رفت وی 
مجلس شورا گفت >" آقایان چرا اینقدر حرف میسزنید و سم پاشسی می کنید 
ایرانی که نمیتواند یک لولهنگ بسا زد چطور میتواند صنعت نفت را ملی 
کند؟" این جمئے را تمام رجال سیاسی ما خوب میدا نستند فرقشان این بود 
که آنها نمی گفتند این گفت . این را که گفت ازاین استفاده کردند. سیدی 

بود باسم سید ابوالقاسم کاشانی یک طرف » مسدق هم یک طرف . ردو بتحوی 

فتوای قتل رزم آراء را عادر کردند.. 

س - بله 

ج - درنتیجه رزم آراء ازبین رفت . 

س تیم سار راج ع ره وء ق د 

به رزم آر!ء و قتل رزم آراء محبت‌های مختلف هست . از جله 
روزنامه پراودا این را منتسب کرده به عوامل آمریکاشی . از طریق دیسگر 
ما اش که يل اسي عقو واكان اسلا قوف كوا ات ال کاعا خی 
در ارتباط بوده . از جانبی هم صحبت می شود شخص محمدرضاشاد پهلوی در قتل 


رزم آراء دست‌داشته و علم رافرستاده بوده که آن روز رزم آراء را ببرد 


حسین آزموده (۱) ۱۷ بت 


به مسجد شاه و "ین جریان اتفاق بیفتد. آن چیزی که شما از این واتعسه 
میدا نید چیست ؟ 

ج م عرض کنم » نمیدانم اطلاع دا رید يا خیر» بنده اتفاقا" در متن قضی.ه 
بودم من دا دستان ارتش بودم یعنضی معاون دادستان ارتش‌اول بودم بعد 
دا دستان ارتش شدم که رزم آراء را کشتند و قاتلینش هم زماني که دادستان 
ارتش شدم در دادرسی ارتش محا کمه شدند و خوب » وارد جریان هستسم . 

س یعنی خلیل طهما سبی ؟ 

ج بله . اطلاع نمی دانم داشتید يا نه ؟ 

س- من اطلاع نداشتم نخیره 

ج نخیر »در زمانی که بنده دادستان ارتش‌بودم نواب صفوی و خلیل طهماسبی 
مورد تعقيب ما واقع شدند. 

س بله . وقتی این قتل صورت‌گرفت . عرض کنم من این سئوال را میگذارم 
برای بعد. شما بقرماشید محیت‌تان را من بعدا " این سکوال را میکنم: 

ج - بنده باید یک حاشیه بروم ۰ 

س- تمنا میکتم 

ج - یک مردی بود اسمش را شنیدید حتما " بنام محمد مسعود ء مدير روزنا مه 
مرد | مروز . 

س بله 

ج ‏ ایشان را کشتند. تسرور شد خودتان هم میدانید. این را دارم مقدمه 
میگویم که ۰۰۰ 

سب تمنا میکنم بفرما شید , 

ج - درزمانی که بنده دادستان ارتش‌بودم خسرو روزبه‌ای بود یکی از 


سرشناسان حزب توده » ایشان تحت تعقیب واقع شدند ۰ جریان قتل محمد مسعود 
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را ما خوب کشف کردیم روی با زجوشی ها ئې که از خسرو روزبه و چندنفر دیکر 
شد . چکیده داستان این بود که محمد مسعود بدون دستور کمینه مرکزق زب 
توده » تنها بنا به تصمیم شخصی خسرو روزبه ترور شد. این چکیده دا ستان‌برد 
س خسسرو روزبه چه خصومتی با محمد مسعود داشت ؟ 

ج حالا عرض میکنم . عجیب است که عین ایی سئوالی که فرمودید؛ءواقعا " عجیب 
است » روزیکه بنده دادستان ارتش شدم همین سئوا ل برای خود من پیش آمد. 
س بله 

ج و این واقعا " عجیب است‌که من خودم از روزبه همین سئوال را کردم »مشابه 
این که "خوب » شما جر! محمد مسعود راکشتید؟"ایشان شرحی بیان کردند که 
خلاصه اینکه محمد مسعود وضعیت و موقعیتی داشت‌که وقتی کشته بشود قتلسش 
بهر جا ئی میخورد. و اتفاقا " همین جور هم شده بود وقتی بحمد مسع ود را 
کشتند خوب خا طرم هست یک عده‌ای میگفتند دربار کشته و یک عده میگفتند... 
اشیى . 
س- اشرق پهلوی میگفتند؟ 

ج د همین . و واقعا " محمد مسعود رو مقالاتی که می نوشت قتلش به همه 
اینها میخورد. از وضعیت‌این خرو روزبه استفاده کرده بود برای اینکه 
آن مقامات‌را ملکوک کنند این را کشت . اینستکه قربان » در این جور امور 
واقعا " خیلی ظریف است‌جریانات‌نمیشوه استناد به نوشته روزنامه کرد 
س تن اس 

ج - الان بنده در این اطاق یک روزنامه دارم مال اطلاعات تړ ران 
نوآب صفو ی‌ترو ریست را نم شته عصرنو اب مفوی/ویک داستا نها ثی‌روی این‌نوشته که چه 
عرض کنم » من که در جریان بودم میخوانم واقعا " مبهوت می شوم » خندهام 
می گیرد» گریهام میگیرد. 


س بهمین علت است‌که بنده آمدم خدمت‌شما و از عادارم سئوال میکنم. 

ج بله . باز سئوال چه بسود؟ 

س- سگوال راجع به قتل محمد مسعود بود و مصحبت ها ئی که شما داشنید بسا 
خسرو روزبه . 

ج - این را که من مقدمه عرض کردم ۰ صحبت سر ۰.۰ 

س بعد ستوال مربوط به قتل رزم آراء بود که بنده عرض کردم خدمت شما 
که روزنامه پراودا این را منتسب کرده به عوامل آمریکاشی. بعد ما میدانیم 
که فداخیان اسلام در این کار دخالت‌داشتند. از جاتب دربار و... 

ج - روزنامه پراودا می نویسد عوامل 'مریکائی ۰ روزنامه آمریکائسی را 
بخوانید می نویسد عوامل کمونیست . مال انگلستان را بخوانید می نویسد 
عوا مل نمیدانم فلق . عرض کردم اين جور امورء آمور واقعاً " ظریفی اسست 
یعنی خیلی مشکل استاشخاصی که در متن نباشند بتوانند حقیقت‌را.... 
نواب صفوی یک تروریست‌بود دیگر» تروریستی که وابسته به اخوان! نمسلمین‌بود 
وا لیته دست‌پرورده خارجی ها . 

س- خا رجی ها که میفرما شید دقیقا " کدا م مملکت را درنظر دارید؟ 

ج - آنچه که بنده مطالعه دارم و بطور کلی میدانم » همیشه مذب اسسلام 
در انرا ن رااان انا مه 
زیر بلیط انگلستان بودند. آنچه که بنده مطالعه دارم یعنی هر چه که 
جنبه مذهبی با یستی بگیرد در سطح بالا کارگردا نش آنهت؟؛ بودند. که باز 
بنده ايراد به انگلستان نمی کیرم منا قعش است‌باید بکند. عرض کنشسم » 
خیال میکنم میخواهید حریان نواب صفوی را عرض کنم؟ 

س جسریان قتل رزم آراء را داشتید صحبت می فرمودیدبعد می رسیم 
اه وا فد ای اق که همقل او ا وام ر ران ف 
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رزم آراء را این جور که من شنیدم از تیمسار مهتدی هم > ؟قای غلم مت 
و رزم راء را برد به مسجد شاه آن روز 

ج ‏ نه قربان معذرت میخواهم . انفاقا" این را بنده هم پیش تر خوانسسده 
بودم حتی در روزنامه‌ها ۰ پیش از انقلفب يا شایعات . نخیر. یک اصلی هست 
در این جور امور هميشه میگویند برای اینکه درک بکنبم که حقیفت چیست 
با یستی بیینیم از یک واقعه‌ای که اتفاق افتاده است‌چه کسی نفع می بسرد؟ 
توجه میفرما ئید؟ 

ا ارات 

ج - یک جنایتی که میشود یک راه رسیدن به کشف جنا بت همین موضوع است‌ که 
از این جنایت » ازاین قتلی که شده په کسی استفاده میکند؟ علم هه 
استفاده‌ای می کرده که رزم آراء را یکش.-د؟ اگر این فرش‌را بگیسریم 
یعنی علم وابسته‌به فداثیان اسلام بوده است میدانسته! ست در آن لحظه که 
رزم آراء برودا درا می‌کشند. مگر غیر از این است ؟ 

سر نه ا!اینکه علسسسم وایسته به فداگیان اسلام بوده بلکه 
منظور این بوده که علم در واقع خدمتگذار محمد رضا شاه پهلوی بودهو 
محمد رضاشاه پهلوی از نقوذ و قدرت‌روزافزون رزم آراء وحشت‌داشته است . 
ج ‏ حتی چسباندند که رزم آراء میخواسته است‌کودتا بر عليه شاه بکند. 
س دقیقا " » بله . 

ج خاطرم هست . 

س- بله 

ج - عرض كنم بنده معاون دادستان ارتش بودم ولی ضن این که 
معا ون بودم میشود گفت‌دادستان ارحش یم من بودم . دادستان ارحش یک مره 
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بمیان . بنده رفتم پیش دادستان وقت‌ارتش » البته همه پرونده‌های با مطلاح 
حساس مهم هم بنده رسیدگی می کردم 

س - چه کسی بود دادستان ارتش در آن موقع * 

ج - مرحوم سرتیب صارمی بود که فوت کرده است . یک مرد واقعا " افتاده‌اي بود. 
آن کاره‌ای نبود» اسمی بود. 

س بله 

ح - گفتم "تیمسا رء مرا از وسیدگی به این پرونده معاف‌یکنید." كف تت 
" چرا؟" گفتم "برای اینکه من عقیده ندارم که وزم آراء کودتا میخواسته 
است بکند . این یکی و یکی هم من واقعا " مرئوس رزم آراء بودم جایز نیست 
شاید قانونا " هم درست نیست .۰" البته یک هیئت‌دیگر تعیین کردند ولی بتده 
هم درکنار قضایا را می سنحیدم هرروز. در حاشیه . غير مستقیم. یک سیدی 
بود آن زمان به اسم حاثری نیا . 

س - بله 

یک دی که زو ها او کر ف م بر فا ای نگیم ان ان وها نو 
شورها بود. آنا که رسی‌دند این سید این موضوع را علم کرده 
بود که رزم آراء میخواسته است‌کودتا کند. هیشتی که باین مطلسب رسد 
و اطا" گفتند مسخره است‌و پرونده بسته شد. ثابت‌شد که رزم آراء نمی‌خواسته 
کودتا کند. 

س صحت ندا شته ؟ 

ج - بله ثایت‌شد. رزم آراء آخر برای جه کودتا میکرد اینجاباید همین 
وال 4 

س این درزمان حیات‌رزم آراء ثابت‌شد که ایشان قصد کودتا نداشته است ؟ 


ج - نخیر 
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س- بعد از مرگش ؟ 

ج ‏ بله بعد از مرگش . 

س- راستسی این حاثری نیا کجابود آقا ؟ چطور میتوانست‌انها می به شخصی 
مثل رزم آراء وارد بکند که حتی در ارتش‌ هم بپیچد؟ ایشان چه کاره بودند ؟ 
ج - سید حائری نیا یک مرد » دیشود گفت » جاسوس . حالا هم نمی دانم کجاست . 
چیزی از او نشنیدم. عرض میکنم آن قدر صحیت هست . اجازه می دهید یک 
موردی را هم برای سید حاثری نيا بگويم ؟ 

س- تمنا میکنم بقرما ثید. من همین را پرسیدم برای اینکه من نمید‌انم سید 
حاگری نیا چه کاره بود. 

ج - وقتی دادستان ارتش بودم وقتی میخواستند خانه‌ها شی را تفتیش کننداز 


دا دستاتی اوتش نماینده با مطلام میگرفحتد ه تما ینده داستان با ماأموریی 


وقت‌از من تقاضا کرد یک نماینده بدهید یک خانه‌ای را میخواهیم تفتیسش 
کنیم. ماهم مطابق معمول یک نماینده دادیم سرهنگ فلن یرو . رقتتسدو 

برگشتند بنسده ديدم یک مقدار وسایلی آوردند از خانه کسی؟ ختانه 
سرلشکر اردوبادی بود که اللن هم زنده است‌شاید هم آمریکاباشد. وسایل 
اعلامیه » نمیدانم وسایل دیگری که تمام ثابت می کرد این اردوبادی در یسک 
توطئه‌ا ی بوده که بساط سلطنت را از بین ببرد. اردوبادی هم افسر ژاندارمری 
بود . ماشروع کردیم به تحقیقات . هرچه تحقیق می کردیم می دیدیم بر علیه 
اردوبادی است‌و واقعا " این وسایل توی خانه این بوده است . ولی از یسک 
طرف دیگر هم باور کردنی نبود. افسری که یک عمر ی خدمتگذار بوده یکمرتبه 
این جوری بشود. بنده رفتم پیش رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران که مرحسوم 

هدا یت بود گفتم که " خواهش‌میکنم آن ما مور اولیه‌ای که به اداره دوم‌گزارش 


حسین آزموده (۱) 2 


دا ده ورام مرف کنیق: ۳ ۱داوه دوم وفت اس خواست غعرفی کته ما مور 
را بنده بزور وا دا رشان کردم که ماً مور را معرفسی کتند. وقتی معرفسی 
کردند من ديدم یک سیدی مسد باسم حاگری نیا . این اولین ما بوری بوده که 
در اداره دوم گفته چه نشستید اردوبادی توی همچین خطها ست .بند ه 
دستور دادم که | زاین تحقیقات بکنند . تحقیقات به اینحا رسید که این 
!| ردوبا دی زنش با خوا هرزنش» دو تا دخترند» دختر میرشرقسی که مرد 
متمولی بود .این دو تا با صطلاح با هم باجناق بودند» اردویادی و مطیعسی 
نام. مطیسعی با حائسرن نیا کمپلو میکند که ما یک‌کاری کنیسسم 
اردوبادی را ازیین ببریم که پدرزنمان که می میرد اموالسش‌بما برسسد» 
این وسایل را وقتی اردوبادی خانه‌اش نبوده رفتسه بوده شمال می برد 
در خانه این به گماشتهاش میدهند میگویند این را سوقاتی آوردیم از قلان جا . 
خود اینها میدهند. گماشته که می برد تو ,میا ند به اداره دوم گزارش 
میدهند که الان برویم و بگرديم یعنسی ساخته بودندمحنه را . سید حائری نیا 
چنین جانسوری بود. و رزم آراء راهم او متهم کرده بود به کودتا . 


س- بله . تیمسار وقتی رزم آراء ترور شد غیر از نواب صفوی کسان دیگری 


س چه کسانی بودنه؟ 

ج - عرض کنم غیر از نواب صفوی که یعنی یک پرونده‌ای تشکیل شد .نواب 
صفوی بود و خلیل طهما سبی ضا رب رزم آراء . مظفر ذوالقدری بود که آقای 
علا را میخواست‌ترور کند که نافرجام ماند. یک سید واحدی نامی هم یودکه 
س کسسروی را ترور کرده بود. 


ج تخیر ° اينهم جر و دستگا ه نوات بود 


س- بله 

ج به بنده ثابت شد در تحقیقات‌این چها رتا »که عامل اصلی سیدابوالقاسم 
کاشانی بوده است ۰ 

س معذرت میخوا هم بلافا صله بعد ازترور رزم آراء شما اینیا را دستگیر کردید 
خلیل طهما سبی و نواب صفوی و ... 

ج نخیر » بلافاطه نبود 

س- چند نقر دستگیر شدند؟ 

ج - خلیل طهماسبی رادستگیر کرده بودند » نه ما ء, همان روزی که قتل اتفاق 
افتا ده‌بود. 

س - رله . بعد از آن چه کسی دستگیر شد؟ 

ج - بعد روی اعمال نفوذ سید کاشانی و مصدق قانون از مجلس‌گذشت‌که اکسر 
اکل ی تاه :هیا سین با او مها رات مسا ای و ایی ایر منک 
چیز عجیب و غریبی بود چون محلس از نظر اینکه .۰.۰ 

س- آن بعدا " اتفاق افتاد. 

ج - خلیل طهما سبي یک مدتی در زندان بود و آزاد شد. 

س بله 

ھچ هه زاین عرسا ها تھا توافت عل را وة اقم هوا س رکفت وم 

س بعدا " همه را دستگیر کردید. ولی درآن زمان فقط خلیل طهماسب ی 
دستگیر شد. 

چیه 

س شما از با زجوئی خلیل طهماسبی اطلاعی دا رید ؟ 

ج - خودم در جریان بودم. 

س- شما با زجرشیها ثی که از خلیل طهما سبی کردید روحیه خلیل طهماسبی جگونه 
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بود؟ و چه میگفت‌راجع به این موضوع ؟ 

ج - عرض کنم| تفاقا "در همین رء‌زنامه کشور که‌در آن زمان چاپ‌شده در تهران 
داستان‌ها ئی از قهرمانی اینها نوشته که اینها روحیه!شان اینطوربوده آنطور 
بوده و ... 

س- شماآن زمان‌از خلیل طهما سبی با زحوئی کردید . بلافاطه بعد از تسرور؟ 
چه میگفت آقا ؟ ممکن است‌جریان آن با زجوئی رابرای ما توصیف بفرما کید ؟ 

ج - بطور کلی با زجوئیها ی نواب صفوی و خلیل طهما سبی میرساند که دستوردهنده 
سیدابوالقاسم کاشانی است . بطورکلی دستور دهنده او ست . رسید به آنجسا 
که بنده ,وقتی اینها محکوم به اعدام شدند » تشریفات‌رآًی را هم که میدا نید 
چیست 
س- یله این جریانی بود که بعدا "اتفاق افتاد. بلافاطه بعد از ترور وقتی 
که خلیل طهماسبی دستگیر شد شما آیت‌الد کاشانی را هم در آن زمان دستگیر 
کردید ؟ 

ج - میخواهم همین را عرف‌کنم . بلانامله خیر. بعد از اینکه رای اعدام 
آینها مادر شد آیت‌الد دستگیر شد. پیش ازاینکه اعدام بشوند» وای مادر 
شد ولی » بطوریکه مواجهه هم دادیم اینها را باهم . کاشانی را با این 
سه چهار تا . 

س برای ابنکه در دفعه دستگیری خلیل طهماسبی اتفاق افتاد. یک بار 
بلافا صله بعد از ترور بود که ایشان رفتند زندان ... 

ج - دادگستری بوده 

س بله . بعدا " مجلس‌شورای ملی نهر ترتیبی که بود ایشان را عقو کردنسد 
و ابشان آ مدبد بیرون مجددا " دستگیر شدند بعد از سوء قصدبهآتای حسین عله 


۳ م دفعه اول o‏ 


حسین آ ز موده )۱( = ۲۶ ~~ 


ده تقر م اهت 

ج دفعه اول دادگستری اینها را گرفت که ... 

س- شما در آن دخالتی نداشتید؟ 

ج - نخیر ۰ دفعه دوم که ماگرفتيم پرونده دادگستری را بنده گرفتم. پک 
پرونده قطور هرچی از اینها سئوال کرده بودند اینها یک آیه قران جسواب 
خوانده بودند . حتی اسمش را هم که‌سئوال کرده بود نواب مقوی یک آیه قرآن 
خوانده بود. یک پرونده اینقدری » قطور. هیچ یک کلمه توی دا دگستسری 

اینها حرف نزده بودند و نواب صفوی وضعیتی داشت‌که نمام را مرعسوب 

کرده بود» همه از او می ترسیدند» واقعا " تکانی داده بود یه کشسسور 


بخصوص تهران . بعد که ما دستگیر کردیم تحقیقات انجام شد. 


روایت‌کننده : تیمسار بپهید حسین آزموده 

تاریخ مصاحبه : ۲۴ مارس ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : لادفا نس پوتو. حومه پاریس » فسرانسه 
مصا حبه کننده : ضیاء مدقسی 


۲ ۰ 


بات کیا از یکت دود که یرای وا دار کر علتل طهما سبی بت تنگ ممیتت 
بکند و اطلاعا تی در اختیار مقامات نظامی بگذاره او را بشدت شکنجه کرده 
بودند؟ 

ج - شاید بنده صالح نباشم جواب شما را بدهم ء همها ش‌ بنده بايد حاشیه بروم 
این سه چهار سال بنده بسیار توي روزنا مه‌های فارسی بان آمریکا وا نگلستان 
و اینها دیدم که بطور مثال می نویسند کریم پور شیرازی را شب چها رشتیسه 
سوری والاحضرتا شرف آمد و فلان و اینهاو خلاصه آ تشش زدند. این مندرجات 
روزتا مه استاینجا است که عرض میکنم متاسفانه کسی تجزیه وتحلیل » 1ر اولا" 
شب چها رشنبه سوری مراسمی در سربازخانه نبوده‌است . آیا این معقول است 


که یک باباشی را بیاورند نوی یک سربازخانه ده هزار نفری » توی مهمانی 


آتشش بزنند که ی ؟ ازاین اراجیف بسیار است . اینکه بنده عسرض 
کردم من صا لح نیستم برای اینکه ممکن است‌حمل بر این بشود که خسسودم 


دادستان ارتش بودم. نخیسر» در دستگاه ما چیزی که وجود نداشت شکنجه بودو 
البته یکی از آرزوها ی من این بود که پرونده‌ها ی متشکله در آن زمان 


منتشر میشد که متاسفانه | علیحشرت اجازه ندا دند ۰ وان یکی از ۲ رزوها یم 


بود. و حتی من زمان با زنشستگی أ م دو سه دفعه تقاضا کردم با زهم اجازه نفرمودند 
قعزمی کے اک یکا خر ده بو جام کا تا تا و و وة ٠‏ وت وال 
و جواب معلوم میشد. نه قربان چه شکنجه‌ای ؟ 


س شما چه تکنیکی بکار بردید که نواب صفوی بج-ای اینکه پاسخ شما را 
با آیهء قرآن بدهد» آنچنان که در دا دگستری کرده بود , به شما جواب 


ج - تکنیک این بود» مشل دیروز یادم‌ست سپهید بختیار رئیس‌ساواک بود. حالا 
بنده هیچ اطلاع ندا تم ازاین جریان . تلفن زد بمن گفت " خوا هش میکنم بیا شید 
دقتر من " : گفتسم " جه قرا يقي دارید؟* گفت " بيا کید آنجابه شا میگویم " 
بنده رفتم آنجاگفت " نواب صفوی را دستگیر کردیمالانا ورا میا ور ندا یینحا خوا ستسم 
توهم حضور داشته باشی ۰ بنده هم تا آن لحظه نواب صفوی را ندیده بودم و حتی 
نمی دانستم دستگیر شده است . یکهو همینطور که نشسته بودیم من ديدم از محوطه 
صدا ی طوات‌بلند شد و یک جما عتی طوات میفرستند. معلوم شد نواب است ۰ حسالا 
ببینید آن چه جانوری بود. نواب را که دستگیر کردند آمدند چند تاشئي لات‌و لوت 
نمیدانم از کجا طوات می فرستادند دنبال این »که آنها هم فرار کردند تسا 

ما مورین آمدند آنها را بگیرند. خلاصه نواب صفوی وارد اطا ق که شد رفت بطرف 
بختیار دست‌بدهد بختیار با او دست‌داد. آمد طرف من دست بدهد گفتسم 
برو مردیکه , بنده با ها ش‌حتی دست ندادم ۰ نشست و یک سئوالاتی بختیار از 

او کرد . پرونده با صطلاح ما مقدماتی را بعد از چند روز فرستادند دادستانسی 
ارتش‌ و خودش را هم دراختیار بنده گذاشتند. اولین جلسه‌ای که بنده احضارش 

کردم تو دفترم نشسته بودم با بازپرس , گفتند نواب صفوی را آوردند. در که‌با ز 
شد این تاگفت سسلام , تکنیک این بود که من نمیدانم حرفي که از دل برخواسته 


بشود چه اثری دارد؟ وواقعا " نمیشود با چیزهای مادی گفت . تا سلام کرد گفتم 


"سید بتو اجا زه میدهم بنشینی ولی پیشاز هر سئوال و جوابی این تذکر رابه‌تو 
میدهم , میادا اینجا آیه قرآن برای من بخوانی . هر سئوالی میشود مطابسق 
سئوال جواب بده هر چه دلت میخوا هد , "گفت‌اطا عت میشود, "ونشست . + واقعسا" 
هم عمل کرد. یعنضی باندازه‌ای من قرص‌گفتم» اینجاست که میگویند نمیسدا نم 
که , درتمام با زجوئی هر سئوالی می کردیم . البته ممکن است‌ یسک 
جواب هائی را دروغ گفته باشد ولی یک کلمه آیه قرآن دیگر نخواند همه را 
جواب داد. در اثر این تحقیقات‌و روزی»اگر باور بفرماشید » بیست‌ساعت‌کار 
شب و روز ما موفق می شدیم . تأأکید میکنم ضمن آینکه عرض کردم خودم نبا یست 
یگویم ما لح نیستم » ایدا " شکنجه ... الیته شاید خشونت‌بوده در حرف زدن 
شاید هم بوده " مردیکه چرا دروغ میگوشی ؟" ولی لفت‌شکنجه و نمیدانم ... 
س- تیمسار شما فرمودید که دلتان میخواست که آن پرونده‌ها منتشر میشد و 
مردمآنیا را می خوا ندند. متا سفانه آن پرونده‌ها فعلا" افتاده دست‌کسانی که 
جزو شاگردان و طرفداران نواب مفوی هستند و محققا" آنها را ازبین می برند 
شخصیتی مثل شما که ازاین جریان اطلاعا ت دست‌اول دا رد ممکسن است‌از شما 
تقافا بکنم که آن چیزی که از آن پرونده‌ها بخاطر میآورید برای ما توفیسح 
بفرما کیه؟ 

ج - جان من ترضح همین است‌که عرض کردم . پرونده ما هیت‌تمام کارها ی 
بوت که خمیتی آ مد میکند برنامه نواب صفوی .بطوریکه ... 

س استقرا ر ولایت‌فقیه بود؟ 

ج - همه اینها بطوریکه درآن روز» بازهم عرض میکنم خودتان رادرروزیگذا رید 
که همین حالا هم من خودم به خودم میگویم ما عج احمق و ساده لوح بودیم 
همین حالا ۰ تمام این کارها کی که می کنند چکیده پرونده بود. نه تزا 


خود ما خنده‌مان می گرفت بنده که به عرض‌شاه رساندم شاه هم کلی خندیسد 


حسین آ ز موده (۲( کے 


اصلا" برای ما قابل قبول نبود ولایت‌فقیه › نمیدانم زنها چراغ ...۰ 

س- این چیزها ئی بود که نواب صفوی می گفت ؟ 

ج - تمام » املا" تمام کارهائی که اینها کردند نواب مفوی می گفت‌که برای ما 
قابل قبول نبود در روز. می خنديديم. اصلا" این دیوانه اسست ۰ 

س شما با اطلاعی که از با زجوشی های این شخص دا رید آیا توانستید پیدا کنید 
که این آدم چه سوابتی داشت ؟ از کجا آمده بود؟ و احیانا" با چه کشورها یا 
مقامات‌خارجی در ارتباط بوده است ؟ 

ج - بنده حضورتان عرض کردم این ساخته و پرداخته خارجی بود یعتی در دستگا ه 
روحا نیت‌ایران که عرض کردم بنظر بنده روحانیت‌ایران کمپلست ساخته وپرداخته 
خا رجی بودند. 

بت یله اهنا مه و مدرکن بدسترا ووی که( واف کیا میکرد که تسوت 
مفوی و فدا کیان اسلام مثلا" با انگلستان در ارتباط هستنه؟ 

چک هدز کا ؟ کا خو وردان یت ؟ اوالی سیر کا رها تفای وان اتان 
مثل اینستکه الان بپرسید مثلا" خمینی آیاواقعا " بنظر جنابعالى خی 
الان روی پای خودشآمد این علم شنسگه را راه انداخت . 

س - یله , مسثثه ابنستکه نظر امولا" تفاوت‌میکند با ؟دمی که در متن جریان 
بوده یا اینکه یک آهمی بخواهد نتظر سیاسی بدهد. شما که در متن جریان یک 
محاکمه قرار داشتید به سند و مدرک احتیاج دا شتید . 

ج - نه من یادم نیست . ما دنبال سند و مدرک نمی رفتیم . وجود نداردسند 

و مدرک که کسی دنبالش‌برود . اینه | بامطلاح تضا ی از روی قراشسی 
امارات » نشانی ها » سیر خدمات این کجا بوده ؟ چه بوده؟ کجا رفته‌است ؟ 
س مثلا" ممکن است که یکیش را بعنوان نمونه برای ما بفرما شید ؟ 


ج سا او در شرکت نفت بود بعك آمك ۰.۰ 


حسین آزموده (۲) - ۵ - 


س - نواب مفوی کا رمند شرکت نفت بود؟ 

ج ‏ بله . البته با صطلاح کا رمند جزء . بعد رفت نجف . بعد آمد به ایران رفت 
مدرسه آلمانی ۰ 

ی له نو راتکه فا ایی طلا را خسف افد رای 
اینکه من تا بحال این را از هیج جا نشنیده بودم . 

ح - حتما" عرض کردم قرائن های ما را... 

س مدرسه آلماتی فرمودید رفته بود؟ 

ج - بله 

س- کجا در تهران ؟ 

ج یله یک مدتی مدرسه صنعتی تهران ۰ 

س - یله 

ج - همه‌اش مرموز یعشی بهم جور در نمبآید » نمی خورد. نجف بودی » پس 
جه جور آمدی ؟ 

س پس آیشان معمم نبودند از اول ؟ طلبد بودند؟ 

ج - مدتی طلبه . بعد از طلبه گی رفت‌به مدرسه آلمانی و نمیدانم ۰ عرض 
کردم بازهم تکیه میکنم» ما دنبال این مدرک نمی رفتیم که آیا ببینیسم 
سفیر فلان به این دستور داده است : بدرد ما نمی خورد ۰ یعتی لسسسزومی 
ندا شت . 

س میخواهم که از حفورتان تقاضا کنم که یک مقداوی برای ما خوفیسح 
بفرما گید خاطراتی که شما از تیمور بختیار دارید. 

ج ‏ تیمور بختیار قربان » تاروزی که ۲۸ مرداد شد و قیام ملی عليه مصدق 
و تامدتی بعد ازآن واقعا " افسر خدمتگذار شایسته‌ای بود. ولی بمرور زمان 


تصدیق بفرما کید » اشخامی هستند که با مطلاح ظرفیت ندارند یعنسي ممگن است 


حسین آزموده (۲) سا 


تا درحه سرهنگی واقعا" افسر شایسته‌ای باشد. سرتیپ که شد یک خسرده 
هوا برش دارد و من کسی هستم . سرلشکر که شد فلان » سپهید که شد 
همین جور . ظرفیت با مطلاح بنده ندارند. تیمور بختیار بعد از اینکه سباواک 
تشکیل شد روز به روز این با مطلاح عا میانه هوا برش داشت‌که " من کسی هستم یا 
چیزی هستم " همان امطلاح عا میانه فوابرداشتن . این بود که سرانجام کسسارش 
رسید به غدیت‌با مقام سلطنت . بعد هم استحضار دارید. رفتن اين طرف 
و آن طرف . 

س بله ایشان یک مدتی سوئیس بودند. یک مدتی عراق بودند و بعد گفته شده 
بود که ایشان بوسیله ساواک کشته شده اند. آیا این موضوع حقیقتا رد؟ 

ج - من نمیدانم. 

بی- شما اطلاعی ندا رید. یک موضوع دیگری که من میخواستم از حضورتان ستسوال 
یکنم دربا ره روایطی بود که آیت‌اله کاشانی و فداشیان اسلام بطور کلی در 
جریان برخورد دکتر مصدق با دربار در حمایت‌از دربار و مقام سلطنت دا شتند 
این چگونه بود که نواب صفوی , مثلا" روزنامه‌ای که روزنامه فداشیان اس لام 
ره مت که آنویستدهاش هم اقاقی نود یام کربا اق ا قان توب : 
شدیدا " حما یت میکردند در آن زمان از دربار با همکاری باآیت‌اله کاشانسی 
عليه دکتر مصدق . چگونه شده بود که یک همجین عواملی که با دستگاه خارجسی 
در ارتباط بودند در آن‌زمان جزو حامیان مقام سلطنت و دربار شده بودند؟ 

ج در کدام زمان ؟ 

س در زمان ۷۸ مرداد. 

ج - ملاحظه بفرما شید », یک اصطلاحی هست میگویند سیا ست بدرومادر ندارد. به 
عرض تان رسبده‌است ؟ استاد هستید جنابعالی . 


س خوا هش مییکنم . 


حسین آزموده (۲) بت ۷ 


ج - بنظر بنده یک عملی که امروز انجام میشود اگر ده روز دیگر یک عمل ضد 
این انجام بشود هیچ تعجبی ندارد روی همان امطلاح که سیاست پدر و م‌ادر 
ندارد. واقعا" ممکی استآ نا" تفییر کند .ابن را نمیشود پایه گرفسست 
که چرا آن روز آن جوری بود ؟ جرا امروز این جوری است ؟ توجه می کنید؟ 
س - بله 

ج - ضمن اینکه این آقایانی که اسم بردید سید ابوالقاسم کاشانی و نمیدانم 
نواب و اینها . اینها با مطلاح بنده بازیگر سیاسی بودند. سیاستمدار نبودند 
با زیگر سیاسی, بودند. بازیگر سیاسی هم هر طرف با دش‌بیاید باد میدهسد. 
کمااینکه هما نطوریکه اشاره فرمودید روزی سید ابوالقاسم کاشانی و نوات 
از پایه گزاران حکومت مصدق بودند. واقعا " میشود باهمین عبا رت‌گفست 
روز دیگر ضد مصدق . بطوریکه مصدق اسم نواب را که می شنید رنگ از نمورتش 
می پرید» آنقدر مرعوب نوآب بود . سید ابوالقاسم کاشانی روزی بامصدق 
روز دیگر علیه مصدق . روی اینها نمیشد حساب کرد و روی همین عدم دقت‌ها 
بود که خود شا هنشاه آریامهر به آن روز افتاه یعنی اعتماد فوق الاده 
به اشخاص . توجه میفرما کید ؟ 

س - بله 

ج - همیشه بنظر بنده بايد در امور یک پوانی هم رو سوء ظن گذاشت 
یعنی اگر شما یک گماشته دا رید مستخدم دا رید صح تاشام می بینید کسمال 
حسن خدمت‌را نیکند بايد ذهنتان هم برود که مبادا زیر سر او یک چیسزی 
باشد . هیج وقت‌این حساب نبود. چون ایذپا از همین صفت استفاده می کردنه 
و کسانی نبودند که بشود رویشان بشود حساب کردکه‌این‌ها مستقل یک 
عقیده ثابتی دارند. با اشخاص دیگر هم همین جور هر رهز آمروز نغمه 


جمهوری بلند شد جمهوری خواه میشود فردا سلطنت باشد سلطتت خواه میشود 


حسین آزموده ۰ (۲) - ۸ - 


از خودش یک ايده ثابتی ندارد . 

س- بله . تیمسار شما مهم ترین خاطراتی که دارید در زمان محمدرضا شاه 
پهلوی در ایران و خدماتی که ایشان به ایران کردند » ممکن است‌که از شما 
اھا یکت که افها زا برای فا خوشیم: بقرما فید؟ 

ح - خدما تشان را؟ 

س- خدماتشان را و در عین حال آن چيزي که بنظر شما تقاط ضعف‌ایشسسان 
میآید ؟ برای ما توضیح بدهید . 

بت له جر مفقطله اضف ايان » 

س ترجیح می دهید نتاط ضعف را اول بقرما شید بعدا " نقاط مثبت را . هر طور 
الد ها ید 

ج برای اینکه نقاط مثبت بنظر بنده گفتن‌بنده‌رانمیخواهد. نه » واقا" 
نقا ط مخبت که معلوم است‌دیگر. 

س - بله برای شما ممکن است معلوم باشد ولی برای دم هاثئی که در آینسده 
می آیسند و آن دوره را ندیدند و میخواهند که ببینند در آن زمان چه خر 
بوده است . فرض بقرما کید پنجاه سال بعد ازاین برای آنها مشخص نیست که 
آن دوره چه بوده است . این برای این زمان نیست‌که من حضور شما هستسسم 
و این مصاحبه را میکنم . این برای کسانی است‌که پنجاه سال بعد می آیند 
و میخوا هند بدانند در ایران پنجاه سال پیش‌چه خبر بوده است . 

س پس بنابراین بنده بايد که مقایسه‌ای از محمدرضا شاه پهلوی با پدرشان 
یکنم . 

بت اکمتا: شیکتم یقرها کید 

ج - یک جمله‌ای هست گویندهاش‌یادم رفته جه کسی است . یکی از رجال بود 
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جمال امامی . واقعا " صریح اللهجه بود. که بنده هم خوب میشنا ختمش . آن یک 
با ر به | علیحضرت محمد رضاشاه گفته بود که "فرق شما و پدرتان اینستکه به 
پدرت کسی جرا ت‌نمی‌کرد دروغ بگوید بتو هم کسی راست‌نمی گوید." توجسه 
میفرما کید ؟ 

س- بله 

ج - و یک جمله دیگر با زهمان جمال اما می گفته بود. میگفت ›" نمیذانسسم 
اعلیحضرت جه اصراری دارید که نخست وزير بشوید؟" آنچه که بنده مطالعه 
دارم » خوب , شکی نیست که تماس هم زیاد داشتم » | علیحضرت محمدرضا شاه 
پهلوی در یک محیط با مطلاح آزاد پرورش کردند. یعنی تحصیلاتشان در سوئیس 
بوده» دنیاشناس بودند. ملت‌ایران را حساب نکردند یعنی جوری عمل کردنه 
مشثل اینکه شما به یک بچه دوساله ثش تا ظرف جلوکیاب بدهید بخورد. این 

حساب را نکردند که هر عملی میکنند باید به فراخور و بنا بظرفیت ملت 
باشد. فرض بفرما کید رضا شاه پهلوی » رضاشاه کبیر کشف‌ححاب کرد. گت 
زنها حجاب نداشته باشند , بسیار خوب . پسرشان شاهنشاه آریامهر یکیو 
بلندپروازی کردند آن زنی که ده سال بیست‌سال بیش حجاب سر می کرده است 
گفتند سنا تور بشوء وکیل بشو, وزیر بشو. این مدت ایی شایستگی آن مقام را 
ندا شت . توجه میفرما کید ؟ 

س یله 

ج - بنده روی بیکاری و اینها بودم بخصوص بعد از انقلف خیلی تو فکر 

فرو رفتم روی همین سئوالاتی که جنابعالی میفرمائید » باور بقرما کید 

بنده خودم پیش خودم تو همیشه تو مغز خودم تجزبه و تحلیل میکنم. بایسن 

نتیجه میرسم که هر بلائی که بسر ما آمد برای این بود که شاهنشاه آریا مهر 

مملکت دا ری را با چیزهای شخصی تفکیک نمی کردند. مثالی بزنم از لحاظ 


حسین آ زموده (۲) = و[ ص 


شخمی خیلی خوب است که یکی فرزند بنده را بکشد»فرض بفسرماشید » بنده 
مشل مدعی خصوصی گذشت کنم . این خیلی صفت خوبی است » بزرگواری است » "قا ئی 
است ۰ ولی در کار مملکت‌داری این با لاترین نقطه ضعف‌است که یک جیزی که 
مربوط به اجتماع است‌ما گذشت بکنیم . شاهنشاه صفت گذشت‌شان بارزتریسن 
مقت‌شان بود که بنظر بنده بدترین صفت روی کسی است‌که رئیس مملکت با شد 
نمیدا نم میتوانم مقصودم را بیان كنم ؟ 

س- تمنا میکنم بفرما کید. 

ج - خدماتشان که خوب » عرض کردم قابل | حصاء نیست . خوب » من نمیدانم 
من از کجایش بگويم ؟ از چه اش بگویم ؟ 

س - فقط شما یک مطلبی فرمودید » گفتید دم برای اینکه بداند که در یسک 
دوره تاریخی خاص‌اوضاع چگونه بوده است‌باید خودش را بگذارد درآن زمان 
حا لا من ازشما تقاضا میکنم برای یک کی که پنحاه سال دیگر میخواهد بیاید 
ببیند که درآن دوران چه خبر بوده در آنج؛ شاا سس 
در نظر گرفتنن ۰.۰ 

و ات قوران این خی نوده: که اقا و قت ری لگ کر لیا 
خودشان با عشق به وطن سعی می کرد همه چیز را بتن خودش بخرد بدون این که 
هیچکس مسئولیتی داشته باشد. نمیدانم تاچها ندازها ین‌جمله مطلب را میرساند. 
س- شما یک جمله دیگر هم ازقول جمال اما می فرمودید. فرمودید که جما ل 
اما می به | علیحضرت‌گفته بودند که ایشان نمیدانند که جرا اعلیحضرت 
اینقدر اصرار دارند که نخست‌وزیر بشوند. در این رابطه ممکن است توضیح 
بفرما گید که دقیقا " منظور جمال امامی چه بوده است‌از این حرف ؟ 

ج - منظورش این بوده است‌که شا طبق قانون اساسی » بنسده برایم خیلسی 
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دو سا عت‌و یک خرده و دو خرده نیست . 

س تمنا میکنم من در خدمتتان هستم هر چند ساعتی که بفرما کید . 

ج - ملاحظه بقفردا شید قانون اساسی ما » متاسفانه من بسیار دیدم حتی وزرای ما 

یک دور قانون اساسی مارا نخوانده‌اند. این را به جشمم دیده‌ام که حتسی 
وزرای ما نخوانده‌اند. قانون اساسی ما براین پایه است‌که شاه رئيس همه 

قوای مملکت هست‌و نیست . نیست‌چسرا؟ تفسیری دا رد که شاه مقامی است 

غير مسخول » صرا حت‌دارد. ست‌چرا؟ تفسیری دارد که شاه رشئیس سه قوه 
است:: بطوریگه وقتی قوه قغائی شما رای ما دو. میکند میگوید ینام فا مندسسی 
| علیحضرت . بالای رای می نویسند. یعنی در عرف‌ایران » در عرف‌قانون اساسی 
قا 4 نک غا عل ست اة عدا موی شي ا قل سعگویته قل له اة 

خودش‌سعی میکرد خودش را کوچگ بکند. نمیدانم پیش از انقلاب در جریان تاچه 
حد بودید : خارج تشریف داشتید يا داخل ؟ 

س نخیر من اغلب اوقات خارج بودم . 

ج - یک روز مثلا" آقای هویدا نخست وزير برای دفعه اول توی رادیو تلویزیون 
اعلام کردند که قا این که هی‌میگویندرثیس مملکت ۰ رئیس مملکت این جیست ؟ 
ما یک فرمانده داریم آن هم شخص‌شاه است . لفت فرمانده . در حالیکه 
ذاه فرمانده معلکت نیست . فرمانده نخست وزیر نیست . این نخست وزیران 

ما ء این وزیران ما برایشان کمال مطلوب بود که هر شب بیایند توی رادیو 

تلویزیون توی جراید مصاحبه کنند, دستشان را بهم بمالند برسانند هر 

گا ری که ما میکنیم اعلیحضرت فرمودند. اعلیحضرت‌هم اینها بگوشش میرسید 

ایراد نمی گرفت . در صورتیکه اگر یکی ازاینها را صدا میکرد میگة ت 


مردیکه پدرسوخته » | علیحضرت فرمودند چیس ت ؟" من یک چیزی حور 
شما عرض کنم , باز هم عرض میکنم این چیزها شاید خدای نکرده حمل ...۰ 


پست بسلده » شغل بنده حسا س بود ۰ یعنی در حسا س ترین موقع محلکت ئن 
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دادستان ا رتش بودم . 

س - دقیقا " چه تاریخی بود که شما دادستان ارتش شدید تیمسار؟ 

ح - بلافا صله بعداز ۲۸ منرد؛د. بلافا صله . 

س بله ۰ 

ج - عرض کنم » شاید یک ملیون دفعه وزیر جنگ یا رئیس‌ستاد بزرگ ارتشتاران 
بمن تلفنی » شفا هی میگفتند اعلیحضرت روی فلان موضوع فلان دستور را فرمودند 
بنده با دست خودم روی یک کا غذ می نوشتم " اختیا رات مقام سلطنت طبق ماده 
فلان قانون این است . در ثانیه اوامرشان را ابلاغ کنند." یعنی دستسوری 
که میگفتند دأ ده خلاف قا نون بوك یک مورد من ندیدم شاه بگوید فضولى 
در زمان با زنشستگی در مجله خواندنیها جریا نی نوشتسم که زمانسی که من 
بودم یک مورد | علیحضرت تفر مودند که "فضولی موقوق » مردیکه این چه است 
که نوشته‌ای ¢" ولی تمام می رفتند می دیدند أ علیحضرت نظرش چیست می فهمید 
که این نظر خلاف !ست ولی نمیگفت که قربان » خلاف است ۰ میگفت بله قریان» 
محیح می فرما شید و میا مد احر؛؟ می کرد. شاه که قوانین را از حفظ نیست 
خوب » شاه هر کسی را گذاشته است‌ یک جائی مسئول . این هم بایسد 
از اختیا راتش استفاده کند. ستوجه میفرما کید؟ 

ا 

ج - اینها تمام میشود یک نوع خدست: هممیک نقطه ضعف هستند. 

س بله . تیمسار من میخواهم از حضورتان تقاضا بکنم که شما دراین اواخر 
موقعیتی را که دادگا دای نظامی در سیستم قضا ثی مملکت داشتند برای مسا 


دا شتند؟ و یک سثوال دیگر هم درهمین زمینه هست که من بدا" آن ر از 


حسین آ زموده (۲( = ۱۳~ 


حضورتان خواهم پرسید . 
ج - عرض کنم برای آمریکائی یا خارجی » آنها نمیتوانند اصلا" درک کنند که » 
اینها را بنده در برخوردها دیدم که مثلا" شما به یک افسر آمریکاشی بگوشید 


س- بله بفرما کید 


ج - سیستم قضائی ما اینستکه مثلا" یک جرم خلاف | منب تو دادگ ااه 
نظا سی می رسد این نمیخواند تجسم کند که جریان چه است ؟ 

س بله 

ج - درکشوری مشثل کشور ما قریان , دادگاههای نظا می با لاترین عامل برای 
حفظ | منیت کشور بودند. بنده یکرات‌دیده بودم رسیدگی به جریان جرایسم 
شهریا نی بر عهده دا دگستری بود. اکرافسر پلیس‌یا باسبان کاری » جرمی بکند 
می بردند دادگستری که بعدا " صلاحیت آن را دادند بما. طرز فکر با زپرس 
دادگستری ابن بود که اگر یک پاسبان تو گوش یک افسر زده بود این را می‌بردند 
پیش با زپرس میگفت " آقایان مصا لحه کنید روی هم را بیوسید." این طرز فکر 
عا مل قضا ئی دا دگستری بود. طرز فکر دادگاه نظا می درست وارونه است . یعنی 
خوب » اگر یک پاسبانی توی گوش افسری بزند یک جرم شسدید یایک مجسازات 
شدید. در کشور ما همیشه عامل ترس موجب رفاه جامعه بوده است . سیستم این 
بود که مرتب ميشد از یک دستگاه دادستانی,دادسرا » با زبرس و دادستان ها 
در رأس این دستگاه دادسرا » درتمام سطح کشور ,دا دستان ارتش بودودادکگاهها ئی 
باسم دا دگا هها ی بدوی و تجدید نظر » يعني دو دادگاه اولی و دومی » بعد 
هم تجدیدنظرها که رای میدادند اگر طبق قانون شاه تصویب میکرد پسروند ه 
می رفت‌دیوان کشور که عالی ترین مرجع قضائی در کشور بود. آنها یا تاً فیسد 
راغ را ایرام می کردند یا فسم می‌کردند که دوباره رسیدگی می شد . 


س- بله . چه بامطلاع وجه افتراق و وجه اتفاقی بود بین دادگاهها ی نظامسی 
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و دادگاههای » عرض کنم » دا دگستری . 

ج - وجه افتباقسش‌این بود که مجازات‌هاشثی که قوه مقننه روی جرایسسی که 
در دا دکا ههای نظا می رسیدگی میشد بمرا تب شدیدتر از مجازات ها شی بود که 
دا دگستری ملاحیت رسیدگی داشت . وجه افترا ق شدت عمل رو قانون » طبق قانسون 
نه شدت عمل یسک وقت استنباط بشود شکنجه و اینها » شدت مجا زا ت‌طبق قانون 
و سرعت عمل ۰ مثلا" در دا دگستری یک پرونده بود که ده سال طول می کشید 
همان جرم همان پرونده به دادرسی ارتش که ميا مد در ظرف‌دوماه سه ماه فیصله 
پیدا می کرد. از لحاظ قانونی نه از لحاظ من درآری . 

س بله ۰ تیمسار شماتاچه زمانی , دقیقا " نا چه تاریخی دادستانی ارتش 
را بعهده داشتید؟ 

ج ‏ بنده دادستان ارتش بودم بعد رئیس ادا رد دادرسی ارتش شدم در ۵ خرداه 
سا ل ۰۱۳۴۰ 

س- از آن تاریخ با زنشسته شدید . 

ج - یله از آن تاریخ با زنشسته شدم. 

س- شما ازجریان ۱۵ خرداد آن سال که اولین تظا هر خیا با نی,با ملاح 
اعتراض خیا با نی طرفدا ران خمینی بود چه خاطره‌ای دا رید؟ 

ج - البته من آن‌وقت با زنشسته بودم. 

س- بله . ولی خوب » تماسی بازهم حتما " با دوستانتان در ارتش دا شتید : 

ج - کا ملا" »,درتما م مدت با زنشمتگی‌من‌تما س‌داشتم. آن تظاهرات با یستسسی در 
آن روز » یعنی هدف تظا هرکنندگان در آن روز همین هدف‌سال ۵۷ بود. منتهی 
با این تفاوت‌که در آن روز شدت عمل بود. عکس العمل شدید بود خوابید. در 
این بار آن نرمش ... این تنیا ... 


س سوال بنده در این ز مینه » عرض کنم خد مت شما » همین است که چه چیزی 


آن روز با عث شدت عمل شد؟ وچه کسی درواقع در پشت سر این شدت عمل بود در آن 
روز ۱۵ خرداد؟ 

س- چه چیزی ؟ نفهمیدم . 

ج عرض کنم خدمتتان . روز ۱۵ خرد!د آقای امیراسداله علم نخست وزير بودند 
آیا ایشان بودند که باعث شدت عمل در آن روز شدند؟ 

ج - اتفاقا" این مورد سئوالتان را بسیار شنیدم که آقای علم با عث شدند. 
س - من دقیقا " بهمین علت‌از شما سئوال میکنم . 

ج - بنظر بنده نه قربان » تمام شدت عمل آن روز خواسته شاه بود و ارتش 
ما امرا* ما ء ملاحظه یقرماشید ارتش‌ما یک ارتشی بود که موسی‌آن » بنیان 
گزا رش رضا شاه بود. مدت‌پنجاه سال شعار این ارتش‌بودء که توی آسایشگاه 
سربازها هر روز به چشمت می خورد که " چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. خدا 
شاه » مین " این شعار ارش‌بود. و در ارتش‌و در سطح کشورهیسچ 
نخست‌وزیری را بنده سراغ ندارم که آنقدر جریزه داشت‌که مثلا" بگوید شد ت 
عمل بشود . شدت عمل بشود يا بگوید قلت عمل نمیدانیم » نرمش عمل بشسود» 
در آن روز اراده شاه بود و همین‌اویسی مقتول مجری اراده بود. 

س - بله 

ج - و خوب است‌اینجا عرض بکنم در فاجعه ۵۷ من بکرات پیش‌اویسی می رفتسم 


با زنشسته بودم ولی می رفتم . یک روز بهش گفتم "تیمسار این چه وضعی است ؟ 


چرا جلوگیری نمی کنید ؟ "برگشت بمن گفت "تو هم بمن‌این حرف را میز نی ؟ 
شاه نمی خواهد." و راست می گفت . حالا ممکن است سئوال بفرما شید شاه 


چرا نمیخواست ؟ من وأقعا " این را نتوانستم حل کنم که شاه »› البته من 
یک نتیجه گیری برای خودم میکنم » بنظر بنده اصلا" اراده شا و سلب شده بود 
نمیتوانست الا" تصمیم بگیرد. خود بنده در عالم با زنشتگی یک گسزار ش 
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پا نزده شا نزده برگی بزرگ تقدیمشان کردم . در همین روزها ی شلوغی که ... 


س - روزهای "خر 


ج - آخوندها را بررسی کردم و وضع مملکت »در مقام نتیجه گیری توی آن 
گزا رش نوشتم " | علحیضرت‌باید تشریف بیا ورید پشت رادیو تلویزیون» مشل 
ژنرال دوگل که اینحاشورش‌ شد در فرانسه . 


س- قرانسه ۶۸ را میفرما شید . 

ج - میخواست استعفا بدهد ژنرالی که بود تقویتسش کرد آمد پشت رادیسو 
تلویزیون » آنهم در کشور فرانسه » باکمال خشونت و مراحت‌گفت >" اگر 
سر جایتان ننشینید !رتش داخل عمل میشود." و همین موجب شد آرا مش برقراز 
شد. این را بنده نوشتم » نوشتم "بايد | علیحفرت‌هم تشریف‌بیاورید پشت 
رادیو تلویزیون از موضع قدرت‌محیت بفرمائید." دادم. ده روز بعد 
گفتند که رادیو گفته که اعلیحضرت صحبت میکننتد. رادیو را که آوردیم 
آن نطق کذا ثی‌که ملت ا نقلاف تورا »۰. 

ی مدای انقلك شما را شنیدم. 

ج - درست‌وارونه . آینجا بنده عرض میکنم و هم "ه به رفقایم گفتسم 
می نشینند میگویند که آمریکا و انگلستان و فرانسه و کنفرانس گو[دا لوپ 
اینها خواستند شاه برود. بنده عرض میکنم درست . ولی مابودیم اگسسسسر 
یک عملی مثل ۱۵ خرداد کرده بودیم آمریکا و فلان و فلان یا باید قشون کشی 
کنند که نمی کردند یا سیاست‌شان را تغییر بدهند» ما نکرديم. و بتظر 
بنده ما که متظورم ارتش بود» روی خواسته شاه نکرد. حالا شاه چه سیا ستی 
داشته ؟ چرا؟ 

س- شما از آن اطلاعی ندا رید؟ 


ج - من ندارم نخیر ه 
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س- بله. شما در آن روزهای آخر که آقای ازها ری نخست وزیر شدند» شما آقای 
ازها ری را می شنا ختید شخصا ؟ 

ج یله » خوب . 

س- میتوانید که شخصیت‌ایشان رایرای ما توصیف بفرمائید؟ سئوال دیگر من 
اینستکه آیا انتخاب آقای ازهاری به نخست وزیری در آن روز انتخاب محیحصی 
بود؟ 

ج - این جا را میشود گفت » برقراری دولت‌ نظا می ایدهآل بود کمال مطلب 
یود ولی نه ازها ری . 

س چرا تیمسار؟ 

ح - برای اینکه داغ بنده را تازه فرمودید. بنده شی که شنیدم دولست 
نظا می آمده روی کار خوشحال شدم ولی اولین جمله‌ای که ازدهان ازاری 
شنیدم رفت تو مجلسسس‌گفت " یسم اله رحمن‌الرحیسم » خدایا باميد تو " 
همان وقت‌من تلقن کردم به همه رفقایم گفتم " فاتحه را بخوانیسه " 
آخر دولت‌نظامی که برود بگوید بسم اله رحمنا لرحیما ین دولت نظام سی 
نیست . اگر خاطرتان باشد ازهاری که آمد روی کار دو سه روز اوضاع آرا م 
شد » خرسیدند که دولت نظا می است . بعد دیدند که این دولت نظامی بدتر از 
تا نظا ميا ست . 

س- یله . نظرشما راحع به انتخاب دکتر شاپور بختیار به نخست وزیری چه 
بوه ؟ 

ج - نظر بنده اینستکه در آن شبی که !یشان آنتخاب شدند و بنده شنیسدم 
شرط کردند شاه برودء پهلوی چند تاافسر کاره شاهنشاهی بودم گفتم ۲" قایان 
فردا صبح پیش‌از آنکه شاه برود این لباس‌ها رادر بیاورید و فاتحه کشور 


۳ بخوانید و خودم هم رفتم گذرنا مه گرفتم که موه 
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س- آن آقایان چه کسانی بودند؟ ممکن است بما بفرما شید ؟ 

ج - پس بنده توی گا رد شا هنشا هی بود» لویزان بود. چند تا از همقطساران 
خودش در درجه سرگردی سرهنگی بود. بعنی بنظر بنده روزی که شاه رفت 
دیگر ارنشی تو کار نبود. 

س بله . نقش زنرال هویزردر ایران چه بود؟ چطور شده بود که 

یشان آمده بودند که برای ارتش تکلیف معلوم کنند؟ 

ج - عرض‌کنم » تا آنجائی که بنده میدانم ایشان معاون پیمان فلن 
بودند. 

س- پیمان ناتو. معاون ژنرال هیگ . 

ج بله » و رئیس مستشاران ایرانی هم بیک نحوی » مستشاران نظا می 
آمریکا . ارتش ماهم از سال ۲ به بعد » اطلاع دارید؟ با نظر مستشارا ن 
آ مریکائی اداره میشد دیگر. 

س - بله 

ج - وامرای ما هم همه با مطلاح بنده » مجذوب آ مریکائی ها بودند. مجس دوب 

آمریکا بودند یعنی روی آمریکا حساب می کردند. خوب » بهترین عامل آمدن 

ژنرال هویزر بود که به اینها حتلقین شند که دست به عملی نزنند . شسن 

اینکه معتقدم اگر هویزر هم نمیآمد ایتها آدمی نبودند که دست به عملی 

بزنند. 

س- چرا این جوری فکر می کنید که اینها آدم‌هائی نبودند که دست ډه 

عملی بزننه؟ 

ج - برای مشاهداتم که وقتی در خدمت‌بودم اینها قاشئم بوجود شاه بودنه 

یعنی مجری خوبی بودند ولی "مر نبودند 


س تصمیم گیرنده خویی نیو دنه 
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ج - بنظر بنده البته تصمیم گیرنده اصلا" نیودند. و عجیب است‌که در ارتسش 
ما هرچه پاشین تر میا مدید روحیه بهتر بود. خصا ثل بهتر بود» بنده یک جمله 
هم عرض‌کنم حالا که کار به اینجا رسید . 

نت کا :مکی مه تفر با کید 

ج ‏ البته اینها را روی مطا لعا ت قبلی عرض میکنم حتی در زمان خدمتم به عرض 
خود شاه رساندم . | علیحضرت فقید یعنی محمدرضاشاه یک با صطلاح دست و دل با زی 
عجیبی داشت یعنی هر امیر ارتشی که یک گزارش میداد که " قربان بمن کمک 
ما لی کنید." " فلن زمین مال توءیافللن پول مال تو" روی این دست 
و دل با زیش‌آن امرای ما خطت‌نظا می را ازدست‌داده بودند.توجه میقرما گیه؟ 
س - بله 

ج - چون وقتی نظا می سوداگر بشود دیگر خطت‌نظا می ندارد. اینها تنها و تنها 
در این فکر بودند که بهرترتیبی هست شاه از اینها مکدر نشود. اینه ا 
بما نند و روز به روز درجه بگیرند و بتعداد ستاره‌های روی شانه افزوده بشود. 
خلامه کلام . و اینه]ا عامل » من عامل سقوط مان را خارجسی نمیدانم. سهم 
عمده را خودمان میدانم. من بازنشته هم مقصرم » رفتگر هم مقصر است .وزير 
هم مقصر است . و وآقعا " میگویم که من بازنشسته هم ء من الان پیش‌وجدان 
خودم خودم را مقصر میدانم . چون من با زنشسته هم میتوانستم صد تا را جمع 
کنم » روزی که شاه میخواست‌برود بروم بگویم " قربان کجا میروید؟ یرگردند . 
آن امیر ارتش هم ... 

س- مشل روز ٩‏ اسفند ۱۳۳۲۱ . 

ج - قربان شما که واردید. بله . من خوب واردم قریان » دروغ نیست ۰ سپهید 
شاه بختی رفت پیش همین شاه گفت " قسربان کجا می روید؟ نمیگذارم برویسد," 
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توجه میفرما شید؟ 

س- بله 

ج - آخر این حرف‌شد قربان؟ شاه رفت . ایکاش‌روزی که شاه رفت‌همه‌شان استعفا 
می دا دنه . شش هفت روزپیش بو دبنده توی‌ همین تلویزیون ديدم توی اخبارش گفت 
رقیس‌ستاه ارتش لبنان و تمام امرایش استعفا داده‌اند. خوب » شما چرااستعفا 
ندادید؟ نه واقعا ؟ حالا استتفا ندادید؟ چرا یک عمل حاد نکردید؟ عمل ناد 
نکردند روحیه پائین ترها را هم تضعیف‌کردند. نتیجه, میشود گفت‌که‌آن امسرای 
آن روز ارتش‌در سال ۵۷ خمینی را نمی شنا ختند: باسابقه ۱۵ خرداد؟ چجلور 
نمی شناختند؟ نه واقعا " قایل قبول است ؟ قایل قبول نیست ۰ 

س- ولی دقیقا " بهمین علت که شما میفرما شید که امرای ارتش‌مییایستسی 
با سابقه ۱۵ خرداد آقای خمینی را خوب می شناختند و حتدا " » یعنی بنظر 
منطقی میآید که رکن دو ارتش و مرکز اطلاعا تا رتش‌حتما " از کتاب ولایست 
فقیه آقای خمینی و این جریانات ملع بودند. چطور شد که اینها لاقل برای 
حفظ جان خودشان هم در مقایل این جریان ایستادگی نکردند؟ یا ةب لا" 
در باریس آنطورکه‌شایعه است معامله‌ای بین مقاماتآمریکاشی و خمینی شد ه 
بود در رابطه با تسلیم ارتش‌به خمینی ؟ 

ج - تسلیم ارتش عرض کردم و سقوط کشور عرض کردم. بنظر بنده , بنسد ه 
ناچیز هیچ کاره آن روز و امروز» عامل املی ما بودیم. توجه میفرما کید؟ 

س- بله . در رابدله با همین‌مسئله‌ای که می فرما کید دو نفر آدم را نام 
می برند که نقش عمده‌ای داشتند در تسلیم ارتش‌به خمینی. یکی تیمسار 
قره باغی است ویکی دیگر تیمسار حسین فردوست است . من مطمئنم که شما 
این دو نقر را بخوبی می شناسید. آیا میتوانید خاطراتی را که از این دو 


نشور دا رید که مبین شخصیت و قش أ ين آدم ها باشد برای ما توصیف کنیه ؟ 
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ج - این آدم ها شخصیت‌شان را نشان دادند بنده دیدر چه توصیفی بکنم؟ 
س عرض کردم این توصیفی کد میفرمائید برای آینده است . 

ج - بنده عرض کردم بدون اسم بردن اشخاص » امراء بطور دسته جمعی که 
قره‌یا غی هم جزوش بوده و فردوست هم جزوش‌بوده و همه جزوش بودند. و مین 
به همان تیسار اویسی عرض کردم حتی توی پا ریس هم بهش گفتم دو به دو . 
گفتم تیمسار یادت صت یک روز آمدم پهلویت رفتم فرمانداری نظام ی 
همان اواخر دی جند روز مانده بود به سقوط . گفتم برای دفعه دهم 
گفتم "چرا تیمسار عملی نمی کنید؟" با زهم گفت " شاه نمی گذارد." گفتمم 
" پیشنهاد بهت میکنسم بيا شاه را در برایر عمل انجام شده قرار بده ". 
یکهو تکانی خورد و گفت " یعنی میگوئی چه؟" گفتم " الان تا من اینجا هستم 
به یک سا عت‌دیگر هم نینداز » بفرست اول هیئت‌وزیران را دستگیر کنند 
بعد هر چه آخوند و فسلن . اکسر ساکت‌نشد مرا تیرباران کن." 

س- در آن زمان کی نخست‌وزیر بود که شما این جریان را به آقایا ویسی 
گفتید؟ 

ج - شریفاما می 

س بله 

ج ‏ البته برایش‌ هم استدلال کردم گفتم " شما مگر خودسر آمدی فرماندار 
بط من کی کت ن فقوت ره یک ام وی روزا که 
خواندم نخست‌وزیر و هیئت‌وزیران به روزنامه‌ها آزادی عمل دادند هرچه 
میخواهند بنویسند . در زمان حکومت نظا می» طبق این قأنون که نبایسد 
بنویسند : اینها را دستگیر کن . شاه یقه‌ات‌را می جسبد میگوید چرا 
دستگیر کردی؟ قانون را باز کن بگو قربان › این قانون , چکا رت میکننه؟" 
و قد م اکر ان کار وا یکره بای دام اشت: یه اب 
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س- پاسخ تیمسار اویسی بشما چه بود؟ 

ج - هیچ چیز. اویسی هم مجری خویی بود . تصمیم گیرنده نبود. 

س- بله 

ج - واز همه بالاتر قربان» این جور کارها یا الان نجات‌ایران » یسک پا 
دیوا نگی میخواهد. خنده‌تان میگیرد ازاین حرف من ؟ یعنی اگر یک بردا نی 
با شند قلم و کاغذ بردارند حساب کنند این کار را بکنیم چه میشود؟ آن کار 
را ... نمیشوه . سک پا فقط جنون باشد. یعنسی آولین کسی باشد که 
همه چیزش را بدهد در راه وطن احتمالا". ما نداریم این را. 

س- این ستوالی که من ازشما میکنم راجع به سین فردوست ء بخاطسر 
شا یعاتی است‌که درباره این شخص هست . من که یک آدم عادی ایرانی ستسم 
و با آن اطلاعا ت مختصری که دارم میدانم که آقای حسین فردوست‌از تما مسی 
امتیا زاتی که یک کسی میتوانست که در یک مملکتی داشته باشد برخوردار بود 
با توجه به این مسئله و با در نظرگرفتن این مستله چطور ممکن‌است‌که یک 
همچین آدمی به شاه خیانت بکند و با خمینی رابطه داشته باشد؟ 1يا واقعا " 
این قضیه حقیقت‌دارد که آقای حسین فردوست‌با خمینی در ارتباط بود؟ 

ج - بنظر بنده بله . حالا خواهید پرسید » فرمودید همه جور امتیساز 
داشت , شاد بنده بطور کلی عرض کردم اینها قربان » روی پای 
خودشان نبودند» نمی نشستند فکر کنند» پیش خودش تجزیه و تحلیل بکند» 
تصیم بگیردو اجرا کند. اینها استنباط کردند خارجی ها سقوط شاه 
را میخواهند. استنباط کردند روحیه شاه خراب است . شاه نمیتواند تصمیم 
بگیرد گفت‌برای حفظ جانم» حداقل » خوب » حالا که این جور است‌بسروم 
این طرف ۰ حساب اینها این بود. سپهبد متدم این سالها افسر خود بنده 


بو با من کار میکردو واقعا * اقفر شا بسته‌آای بو ه این رقت وی 
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دستگاه همین فردوست‌سرانجام هم رفت با طالقانی واب با همان حساب 


که جانم محفوظ باشد فافل ازاینکه خمیتی آمد» که وافعا " بنظر من خمینی مرد 
پززگی ا ست شقان را کا فت یکی به او دیگرق خیربا رای کره ب ری جات 
اصل ؟ حساب کرد خمینی گفت اكه به ولینعمت آن روز خودش خیانت‌کرده است 
بمن هم خواهد کرد. 

س بله 

ج - در حساب غلط حساب کردند. حسابشان این بود که دستگاه سلطنت برچیدهاست 
مایرای آینده یک فکری بکنیم . فکر هم اینستکه برویم توی دامن آ خوندها . 

س پس بنظر شما حقیقت دارد این موضوع که "قاي حسین فردوست همکاری 

می کرد با خمینی ؟ 

ج -اگر خداشت ؛ یگ‌اعلامیه دادند برا نخان رسیده بسی طرفسسی ارخش 
س یله 

ح - حسین قردوست‌هم آن را امضاء کرد. اگر نداشت‌که آن را امضاء نمی کرد 

آخر آن اعلامیه حرف‌شد؟ آن اعلامیه واقعا " سرتاسرش یعنی تسلیم . معضسی 

آن اعلامیه یعنی تسلیم . هرکسی آمضاء کرده یعنی من تسلیم هستم . 

س- آقای دک بختیار می گفتند که اگر ا رتش دو هفته دیگریا سه‌هفت.ه 

دیگر مقاومت میکرد خمینسی وادار ميشد که بیاید سر میز مذاکره. نطر 

شما در این باره چیست ؟ 

ج - تخیر نظر بنده اینستکه نخیر » خمینی که نشان داده در این ۵ سال 
جه جانوری است . چه سمجی است . یک همجین آدمی کجا میا مد سرمیزمذاکره ؟ 
تخیر قریان . خمینی. 

س- اگر ارتش مقاومت‌هم می کرد باز عم خمینی نمی آمد سرمیز مذاکره ؟ 


ج - بنده عرض کردم » روزی که شاه رفت‌اصلا" از نظر من ارتشی دیگرنبود. 


حسین آزموده (۲) = 


این را توجه بفرما فید. تاکید میگنم » روزی که شاه سوار هواپیما شد ورفست 
دیگر ارتشی نبود. کدام رتش متا ومت.میکرد؟ 

س بنتظر شما دلیل اینکها رتش یک جنین وضعی داشت.:رفتا ری بود کسه 
| علیحضرت دا شتند با امرای ارتش؟ 

ج - بله. برای اینکه این امراء پرورش نیافته بودند که تصیم گیرنب سده 
با شند . همیشه مجری بودند. آخر تصمیم گیرنده پرورشی میخواهد . بایستسی 

این را پرورش داد در تصمیم گیری . 

س- نیاز به تجزیه و تحلیل دارد. 

ج - بله نیاز به خیلی چیزها دارد. اینها همیشه یک آلت بودند . مشسل 

اینستکه این استگان را بنده بردارم و بگذارم سرجایش . مخل این مسک‌خدم 

جنا یعالی " پسر برو فلان چیز را بخر, چشم . نخر » چشم." اينها همیشه 

این جوری بودند . یک دفعه نگفتندقربان‌این‌را که میگوثی‌بخر این عیب را دارد 

اکر راھ فا جت کرد نگوید من سمیکتم: جن یرای تا زیم مياو ته 

بنویسید اینها را مردد بودم عرض کنم یا نکنم؟ 

س - تمنا میکنم » بفرمائید. 

ج - بنده موقعیتی داشتم در ارتش‌که هر امیری با زنشسته میشد »دوست بودیم » 
می آ مدند پیش بنده نک و ناله و ایتها ۰ من میگفتم " بازنشستگی که ایس 

حرفها راندا رد. برای چه ناراحتی؟ " برمی گشت میگفت»" بله تیمسار که 

خیالتان راحت‌است که هیچوقت بازنشته نمی شوید." و واقعا " موقعیتم هم 

این جور بود که شاه مرا بازنشته نمی کرد. من رسیدم به یک جاشسی کسه 

ديدم دیگر نمیتوانم کار کنم, این را که عرض میکتم دوستان می داننے ۰ 


توی پرونده‌ام هم هست » حتما " الان هم گیر آخوندها افتاده است. . نوشتیم 
" نظرباینکه ادامه خدمت را خیانت میدانم‌باستناد ماده فلان تقاف ای 


با زنشستگی میکنم ." 


روا یت کننده ۽ تیمسار سپهبد حسین آزموده 
تاریخ مصاحیه : ۲۵ مارس ۱۹۸۴ 
مط مصا حبه : لادفا نس ب وتو حو مه پاریس » قرانسه 


مصاحبه کننده ۽ ضياء صدقي 


3 
ج 


۳ 


ادا مه سصاحبه با تیمسار سپهبد حسین آزموده در روز یکشنیه ۵ فروردین ۱۳۶۲ 
برایر با ۲۵ مارس ۱۹۸۴ در لادقا نس شهر پ.وتو حوده پاریس » فرانسه. 
س تیمسار دیروز داشتید صحبت میکردید راجم به استعفای خودنان از مقامی 
که درا رتش ایران داشتید . لطفا " صحبتتان را در همان زمینه ادامه بدهید . 
ج ‏ اگر اشتباه نکنم مورد سئوال روی امراء بوده بطور کلی . میخواستم 
حضورتان عرض‌کنم و ثاید اشاره کردم که امرای ما مجری خویی بودند ولی 
تصمیم گیرنده نبودند . و یک عامل اصلی درفاجعه ایران همین خطت امراء 
بود. الیته بنده آنچه که دراین زمینه‌ها عرض میکنم ازلحاظ دا خلی ازلحا ظ 
یک ایرانی است و ملاحظه فسرمودید هیچ روی سیاست خارحی و خواست.ه 
خا رجی ها من‌نرفتم . بنده عرایضم روی عواملی داخلی است . که بنظر بنسده 
اینستکه بسیاری از سیاتمداران » روشنفکران » مقامات‌خارجی می گویند 
و مینویسند که وضعی که در آیران پیشآمد در اثر توطته و تبانی خارجسی 
بوده است‌بنده سخت تحت تا شیر این مطلب هستم که محیح است‌خواسته خارجسی 
بود ولی عامل املی ایرانی بود. یعنی اگریک شرکت‌سها می قرض یکنیسسم 


مشال بز نیم » سهم عمده وا ایرانی داشت در این فا جعه ۰ و شاید دی سس روز 


حنین آزموده ‏ (۲) بت 


عرض کردم خا رجی بنظربنده بهیچوجه‌گنا هي‌ندا رد . خا رجی همیشه منا فعش را میخوا هد 
الان بنده همه روز میخوانم و می شنوم که ماضا تنقید می کنیم دولت‌انگلستان 
امریکا » نمیدانم » ژاپن » چرا با خسینی روابط اقتصا دی دارند؟ بن ده 
خنده‌ام می گیرد.خوب » چرا نداشته باشند؟ 

س بله . منظور شما اینستکه چیزی که در این جریان نقشی با زق کرد نقسص 
درواقع سازمانی و اداری و سیاسی ما خودمان هم بود؟ 

ج اة بود و خیلی عا مل موثر بود . نه تنها بود عامل | خربخش بود. باه 
منظور بنده این بود . 

س - تیمسار یک موضوعی که امروز میخواهم از حضورتان تقاضاکنم که یک 
مقدا ری راجع به‌آن صحبت بفرما شید مربوط می شود به سازمان نضامی حسسسزب 
توده که بعد ازسال ۲ ۱۳۳ کش شد . اولین کسی که دراین رابطه دستگیر شد جه 
شخصی‌بود ءتیمسار؟ و جطور شد اعلا" دستگاه اطلاعا تی !رتش متوجه وجود چنین 
سا زمانی شد ؟ 

ج - اولین شخص خوب خاطرم‌هست و اسمش‌هم خاطرم هست‌سروان عباسی نام بود 
اولین کس که دستگیر شد. جزئیا ت بعدش و کیفیت دستگیری خوب يا دم نیسست 
ولی بطرر کلی میدانم چمدانی دستش بوده و پاسبانی.یعنی میشود گف ست 
جا مه دان » جامه دان را که می‌گیرند تویش مدا رکی پیدا می کنند. تااینجا یش 
یا دم هست‌ولی بطور حتم اولین کس‌آن سروان عباسی بود. 

س پس این دستگیری اتفاتی بود در واقع . 

ج - تصا دفی بود لحظه اول > 

بو رن 

ج - ضمن آینکه خودم خوب خاطرم هست که خودم دادستانسی ارتشبودم 
یکرات به تیمسار باتما نقلیج که رئیس‌ستاد ارتش بودند» میگفتم, "تیمسار 


حسین آ ز موده )۴( ت ۴ 


بنظر من یک وضعیتی توی | رتش هست ." البته به ایشان تاکید مي کردم که "من 
نمیدانم چیست ؟ ولی روی حس ششم من درک میکنم یک جریا ناتی در ا رتش هست ." 
این استنبا طا ت‌كلي بود. البته در آن روز هم رکن دوم ما » ستاد ارتشش 
دستگاه اطلاعا تی واقعا " درکارشان شایسته بودند و پیگیر بودند. این بودکه 
ضبن اینکه اطلاع ندارم ولی ممکن است‌کشف یک همجین سا زمان هاشی روی عوامل 
خا رجی هم باشد. بعنی بنده یک مثال حضورتان عرض کنم جاسوسی» بسیا ر دیسده 

شده است » یا املا" اصل است‌که شخصی جاسوسی میکند از طرف » بنقع یک 
کفوری: همای: كور دیتفع اننررا لو دهد با فطلا كرجه میقرما فیة؟ 

س - بله 

ج - ممکن است یک همچین عواملی هم بوده که موجب با صطلاح نو دا دی ... 

س شما میفرمائید ممکن است ؟ دقیقا" اطلاع دارید که چنین چیزی بوده سا 
نبوده است ؟ 

ج . دقیقا " نمیتوانم بگویم ولی روی استنباط میتوانم بگویم . 

س - دستگاه اطلاعا تی أ رتش در ن زمان دره‌اقع کسی را هم تحت تعقیب داشت 

قبل ازدستگیری سروان عیاسی ؟ یعنی دنبال کسی هم بودند؟ 

ح ‏ قبل از عباسی و کشب‌ابین سازمان بخاطرم هست یک اتفاقات‌حادی میافتاد 
جون خوب خاطرم هست‌در قلعه مرغدی هواپیماشی آتش زدند .تو ارتش 
شعا رها ی » مخفیانه تواماکن ارتش‌داده میشد نوشته می د 


5 !تن وامارات‌این جوری هم بو , بدون اینکه کسی بدا شید 


. 


یک همچین سازمانی هست . حتی دردستگاه خود بنده » خوب سئوږالی قرمودیسد 


قربان مثل اینکه‌یک خبری‌توارتش هست ولی هیچ من نمیدانم چیسست . 


حسین آزموده (۲) - ۴ 


میفرمودند " آخر از کجا؟" میگفتسم " من توی دستگاه خودم تو سازمہاں 
دا دستانی | رتش حس میکنم که افسران یک هنگ‌ها ی پیش من هستند اینها 
شا ید سروسری با جاهاثی داشته باشند, استنباط ." که اتنفاقا" وقتی سازمان 
نظا می حزب توده کشف شد چند تا افسر و رئیسآن سازمان افسر خودمن بود. 
س- چه کسانی بودند اینها » تیمسار؟ 

ج - در پیش من ؟ 

س - بله 

ج - در پیش من رئیس سا زمان رئیس‌سازمان سرهنگ میشری نام . سرهتگ سی 
داشتیم فضل الهي نام که اتفاقا " ما با صطلاح خودمان پرونده‌های حساس توده‌ای 
را همیشه به این فغل الهی میدا دیم. 

س - به میشسری میدادید؟ 

ج یه میشری و فصل السی . و روی این دوتا بخصوص حتی به اندازه‌ای 
خوب کار میکردند که اعلیحفرت‌هم» من به اعلبحضرت‌هم اینها را غیابا "معرفی 
کرده بودم روی شا بستگی‌خود بنده . ولی اینها جه نقشی بازی می کردند احازه 
بدهید یک موردش را مثال بزنم . 

ى افا مک را کف 

ج پیش ازاینکه این سازمان کشف بشود یک حادثه‌ای اتفاق استاددر فرودگاه 
نظا می» دردوشان تیه گویا بود یا در قلعه مرغی . خلامه یک هوا پیماضی 
را آتش زده بودند. عرض کنم بنده روی اطمیتانی که به مثلا" همین مبش_ ری 
داشتم » مبشری رئیس سا زمان حزب توده بود» سازمان نظا می » رکیس تشکیلاضش 
که افسر خود من بود. میخواهم عرض کنم اینها جه نقشی بازی می کردند . 
CE‏ کش ره 


ج - من در این پرونده‌ها ی حسا س طبعا " آ دم ۰ رکیس دستگا ه یعنی دادستان 


حسین آ زموده (r)‏ - ۵= 


ارتش که بنده بودم » افسر ممتاز را میفرستد روی پرونده‌های حساس . مبشری 
او الخاد به اش مکار بو دیهان راما مرن ایو وون سردم 
مت تیش کته یا که:شازمان قا می فاق موم اف که ٣ن‏ ایا 
جزو سا زمان نظا می حزب توده بوده است‌و ایشان هم رئیس تشکیلات‌سا زان 
بوده است . آدشان رفت دادگاه به نما ینده دادستان ارتش » یسک روز 
من نشسته بودم ديدم این آمد آشفته و اینها . گفتم "چیه ؟ " شسروع 
کرد با عصباسیت‌که " تیمسار این دادگاهها چقدر ضیف هستند؟ اینها کا رشان 
را نمی کنند." گفتم " چه شده است ؟" آنقدر عصبانی بود بنده گفتم چه 
شده است .گفت »" هیچ چیز قربان» عوض اینکه به ابن متهم پرونده که در 
فرودگاه یک هوابیما را آتش زده بودند عوض اینکه رای اعدام بدهند حبس 
ابد کردند." و این که نما ینده من بود ژست عصبا نیت گرفته بود به حدی که 
مرا تحت تاشیر گذاشت گفتم .," مانعی ندارد خوب » میرود د؛دگاه تجدیهنظر " 
بعد که سازمان حزب توده کشف شد ما فهمیدیم که این رئیس تشکیلات‌اینها 
بوده و یک همچین نقش‌ ها ثی بازی میکردند و ... 

س آن پروتسده آتش زدن ناو بیسر بوسیله انوشه و دوستانش 
هم زیر دست‌شما آمد؟ قبل آزاینکه سازمان نظا می کشف بشود؟ 

ج - نخیر 

س بله . شما با سرهنگ عزت‌اله سیا مک هیج آشنائی داشتید؟ 

ج - یعنی پیش‌از کشف‌سازمان ؟ 

سب مستلما "؛ بله . 

ج - پیش‌از آن بله. ایشان هم یکی از افسران مورد اعتمادژاندارمری یود 
مورد اعتماد فرمانده , مثل بنده که مبشری مورد اعتمادم بودحتی پرونده‌ها ی 


حسا س را بندد به مبشری میدادم. فضل الهى بود پر ونده‌ها ی حسا س بت صطلاح 


حسین آزموده ‏ (۲) ۶ تِ 


بنده به او میدادم و این فسران سازمان واقعا " جوری بازی می کردند که خوب 
فرما ندهان را حب کرده بودند. 

س- | عنما دشان را کیب کنند. 

ج عجیسسپ ٠‏ 

س - شما هیچ خاطره بخصوصی از سرهنگ سیا مک بیاد دارید که آن را برای ما 
توضیح بدهید که مبین شخصت ا یشان با شد؟ 

ج خاطرات‌قربان » بسیار» بیشماراست نمیدانم ... 

س- یکیش را بفرماگید. آن که بنظر شما ازهمه جالب تر است . 

چ ت میا شک سل اھ شتا وم ده 

س- ایشان دقیقا ". مقا مش چه بود در ارتش ؟ 

ج - ایشان در ژاندارمری بود. افسر ژاندارمری بود. ابتدا اجازه بعرما کید 
تاً ثیری که روی خود من گذاشت کشف‌این سازمان و تأثراتم را بعرضتان برسانم 
س خوا هش میکنم ۰ بفرما کید . 

ج - که به سران و از جمله سیا مک هم , خوب خاطرم هست » با سرانشان هم 
همین بحث را می کردم . به آنها میگفتم که " من زياد تحت‌تاً ثیر نیستم که 
شما عضو حزب کمونیست بودید. یعنی یک ایرانی عضو حزب کمونیست‌یا هر حزبی 
با شد می‌زياد ازاین لحاظ تحتتاً شیر نیستم ولی متا رم ازا ینکه‌شما مديد 
توی) رتش روزی که افسر بشوید سوگند یاد کردید که خیا نت نکنید." 

س- به چه کے آقا ؟ 

د 

س- به چه کسی خیانت نکنند؟ 

ج -. به کشور » به‌ارتش » به شاه... وقتی دانشکده افسری میروند 


حسین آزموده (۳) ی 


س- به کشور و ارتش خیا نت نکنند . 

ج - بله , به پادشاه هم خیا نت‌کنند به کشور هم نکنند. سوگند یاد می کنند 
"من‌تحت تاثیر این هستم که ایکاش‌شما که میخواستید بروید توی سازمانی 
استعفا می دادید. این درجات‌را می کندید می شدید غیر نظامی » من آن وقست 
زياد تحت تا ثیر نبودم . تعهدی نداشتید." و خوب خاطرم هست وقتی با یک یک 
آنها همین قضیه را بحث می کردم . البته بطور غير رسمی» اینها همین طور 
سرشان پائین بود و ۱غلب بمن می گفتند»" تیمسا رب ش‌ازاین مارا خجا لت 
اف دما نا فقا وناق اهب شتا بو ةه مین همه قان را وب 
فی فا و 

س- بچه ترتیب مقا ما ت‌انتظا می ایران توانستند که آن رمزهائی را که سازمان 
نظا می حزب توده داشت‌کشق بکنند ؟ و چه کسی در واقع بیش‌از همه مسئول این 
جریان بود؟ 

ج - عرض کردم بوسیله سسروان عباسی این سازمان کشف شد . 

س یله . ولی آنها تمام رمز بود. چه کسی توانست‌آن رمزهارایه‌اسسم ها 
تبدیل کند؟ 

ج - بدست خودشان . 

س - خودشان کمک کردنه ؟ 

ج - اداره دوم » رئن دوم‌ستاد ارتش‌با دستیاری خود اعضای صازمان . 

س- افسران توده‌ای . 

ج - چون وقتی اینها گرفتار شدند, بنده خودم خوب خاطرم هست » روزاول دوم 
بود که اینها دستگیر می شدند, یکیشان را آوردند پیش بنده منکر شد» 
کد من نبودم ۰ در آن روز ماتمام سازمان ایتها را » نفرات‌و مشخصات 


اینها را داشتیم . بمحض آینکه بنده صورت را به او نشان دادم خوب دی گر 
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این خواه و ناخو؛ه نمی توانست منکر بشود . چون یکی دوتا هم که نبودند 
درحدود ششصد نفسر بودند و واقعا " در یک‌سازمان ششصه نفری نمیشود منکر 
شد. چون یکی اگر منکر بشود خوب » دو تا دیگر گفتند» سه تا دیگر گفتند. 
س - یله . تیمسار ما دیگر در اینجا برمی گردیم‌به »عرض کنم خدمتتان 
دا دگاه دکتر مصدق بهترین کسی که در واقع می توا ند جریانات 
د؛دگاه دکتر مصدق را برای ما توضیح بدهد جنابعالی یس د. 
اص‌سرسولا" درباره ۲۸ مرداد نظریا ت متفاوتی هست . بعضی ها 
۸ مرداد را بعنوان قیام ملی می شناسند و روز رستاخیز از آن تا م‌می برند 
و بعضی ها ۲۸ مرداد را بنام کودتا از آن نام میبرند. عرض کنم خدمتتان 
اینجا هم این لایسه دفاعی است‌که دکتر معدق طرح کرده است » در همین 
مقوله توضیح داده است‌که " هر عمل نظا مي که سپاهیان آن را به منظور 
تغییر رژیم یا سقوط دولت مرتکب شوند آن را کودتا گویند. اگر کودتا 
تبودبرطیق کدا محکمی ازمقا ما ت‌صا لحه‌دو وزیر‌یک نما بینده مجلس را درشمیران 
در خانه‌ها ی خود دستگیر و مضروب نموده از آن جا بدون لباس و کفش‌ ه 
سعدآ باد و از سعدآباد به شهر ؟وردند و چون دیدن که ستاد ارتش بسه 
تصرف همکارانشان در نیا مده است مجددا " ؟نها را به سعدآباد بردشد 
و در آنجا با زدا شت‌کردند. چرا سیم تلفن ستاه ارتش رابا بادگان کساره 
شا هنشاهی در با غشاه و سیم تلفن اشخاصی که با زدا شت‌کردند قیل‌از 
اینکه دستگیر شوند فطع نموده و چرا تلفن خانه بازار را اشغال نمودند»" 
عرض کنم » بااین ترتیب دکتر ممدق اصرار دارد که‌این جریان را بناام 
کودتا تلقی بکند و باز هم اینجا درهمین مقوله محبت میکند و میگویدکه 
کودتای شب ۲۵ مرداد بر طبق پیشنهاد شماره ۱۰۴۸۷ مورخ اول شهریور 


۲ د تیمسار دا دستان فرماندار نظا می تهران »به - تیمسار سپ‌ید. 
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زا هدی که رونوشت‌آن در جلسه نهم آذرماه تسلیم دفتر دادگاه بدوی شده , یک 
کودتای مسلم و حقیقی بوده و علت بروز تمام وقایع از ۲۵ مرداد تا ۲مرداد 
هم همین کودتا بوده است‌که قسمتی از آن پیشنهاد عینا " نقل میشود." این 
نامه در واقع تیمسار دادستان است‌به تیمسارسپهید زاهدی که نخست وزير 
بودند . می نویسد " جناب آقای نخست‌وزیر » محترما " بعرض می رساند» سرهنگ 
دو توپخانه » فتح اله لیتکوهی افسر با زنشسته ارتش که به دستور دکتر 
مصدق جزو ۱۳۶ نفر افسران بازنشسته شده است . وضع خدمتی مشارالیه بشرح 
زیر میباشد: (۱) در سیام تیرماه ۱۳۲۱ رئيس رکن دو لشکر خوزستان بسوده 
و در اثر فعا لیت‌های شاه پرستانه مورد غضب و بعد از ۲۰ تیر به مرکزمتتقل 
و با لنتیجه در صورت‌افسران با زنشسته دی ماه ۲۱ منظور و با وجود ۱۶ سال 
سایقه خدمت با زنشسته شده است ۰ (۲) در وقایع ٩‏ و ۰ اسفند ۲۱درتظاهرات 
بنفع شاه و حمله به خانه دکتر مصدق شرکت‌داشته و به اتهام حمل.سه به 
خانه دکتر مصدق مورد تعقیب قرار گرفته و غیابا " قرار نامبرده صادر و 
متواری بوده .۰( ۲) در مدت ٩‏ و ۱۰ آسفند سال ۳۱ الی کودتا در قم بنقع 
شا هنشاه و دولت‌جنایتالی انجام وظیفه نموده است ۰ ۴۱) در کودتا از 
۵ الی ۲۸ مرداد ماه سال جاری در اجتماعات جه قم » چه شهر تهسران 
رل مهمی را در واژگون کردن حکومت‌دکتر مصدق داشته است ." بعد در اینجا 
دکتر مصدق میگوید " این بود قسمت‌اول نامه سرتیپ دادستان فرماندار 
نظا می تهران که‌با ستحضار دادگاه محترم رسید و مسلم گردید که از نهم 
سفند ماه ۳۱ تا شب ۲۵ مرداد ۳۲ و همچنین در کودتای روز ۲۸ مداد 
عده‌ای از افسران با زنشسته بدستور مةامات نها یت‌جدیت را برای وا ژگسون 
کردن دولت‌این حانب بکار برده‌اند. و برای سرهنگ دو فتح اله لیتکوصی 


که یکی از آن ! فسرآن بوده »> سرتیپ دا دستان فرماندار نظا می شهسران 
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در آخر همین نامه پیشنهاد جبران خسارت.و ارتقاء رتبه نموده است . بنابراین 
بخود اجازه میدهم که دادگاه محر , . متوجه کنم به‌اینکه آیا بعضی مقامات 
حق داشتند افسران‌با زنشسته را تد.. کنند که برعلیه دولت‌اینجا نب قیام 
نما یند؟ اگر حق نداشتند جرا دادستانی ارتش‌آنها را برطبق ماده ۸۲ قانسون 
مجا زا ت عمومی تعقیب نکرده است ؟"نظر شما درباره این موضوع چیست تیمسار ؟ 
ح - عرض کنم » موضوعی را طرح فرمودید که اگر بنده بخواهم توضیحبدهم روزها 
و شاید ماهبا باید تونیح عرض کنم و الان که قرائت می‌فرمودیداین موضوعرا 
بنده‌را گذاشتید در سال ۲۲ که مصدق تعقیب شد. تمام "ن خاطرات تدا عسسی 
شد در ذهنم . 

س خوب » من بران همین خواندم که آن خاطرات زنده بشود چون میخواهیسم 
خاريغ فیط کیم که.ضما بخوا کید واچ کے ای .سا کل کو تفر ما فاد 

ج جدا " متحیرم که از کجا بگویم و چه بگویم. چون به آند! زه‌ای دایسره 
شش که ید 

س تمنا میکنم » تا آنجائی که باختطار بیاد حنابعالی هست‌یرای 
ما توضیح بفرماشید . 

ج - تمام اینها ثی را که خواندید خوب یادم ست‌که در دادگاه بحث‌ شد 
و بازهم عرض کنم که تاشر بنده اینستکه جرا این پرونده‌ها منتشر نشد. 
چون معمولا" از این پرونده‌جا اشخاص یک دو صفحه » ده جا بیست‌جا را بازگو 
می کنند» ولی شاید دیروز عرض کردم ,گفتسم انسان چیزی راکه بخواهد درک 
کند باید از الف‌تا ی را بخواند تا ببیند. یک کتاب شما میخوا هید ... 

س- برای همین من آ مدم خدمت شما . 


ج - اگر سه صفحه کتاب را بخوانید این منظور تویسنده معلوم نمیشو د با ید 
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تا ته بخوانید. بعد هم اگر میخواهید چیری درک بفرماشید باید تجزیه و تحلیل 
بکنید. این محبت‌ها همین جور است . بنده حالا ازکجا توضیح بدهم ؟ 

س از هر کجا ئی که شما خودتان صلاح میدا نید . 

ج - عرض کنم بنده شخصا " یکی ازافسران مورد اعتماد مصدق بودم . یعنی وقتی 
مصد ق نخست وزیر بود بنده دادستانی ارتش‌بودم و اغلب کمیسیون هائی که مصدق 
میخوا ست‌رویا مور دادگستری و اینها تصمیم بگیرد بنده را خودش‌بنام شسرکت 
میداد . بدون اینکه قبل از نخست وزیریش بنده را بشناسد. شناساتی مصسدق 

با من از اینجا ناشی شد که ایشان شد نخست‌وزیر و منهم همان سال سرتیسسپ 

شده بودم » در فروردین ۰۳۰ یک روز بنده نشسته بودم» اسم مصددق رآشتیده 


بودم . رگیس دفترش تلفن کرد گفت " آقاشما را خواستند." بنده آن روزیا صطلاح 
قاآشنا نبودم که منظوراز"قا کی ست ؟ بعد فهمیدم که به نخست وزډ ر 
کارمندا نش لفظ آقا میگویند دیگر نخست وزیریش را نمی گویند. 

س بله 

ح - عرض‌کنم » بنده رفتم خدمتشان برای دفعه اول . و این در موقعی بود که 
یک انقجا ری در مهمات‌شیراز شده بود و بنده رفته بودم آنجا ما مور رسیدگی 
به آن انقجار بودم . عرض كنم واقعا " متحیرم از کجا یش بگویم ؟ 

س همین جور که ادامه میدهید بسیار جالب است » بفرما کید . 

ج - عرض کنم » وقتی بنده رفتم باصطلاح اول خیال میکردم که نخست وزیسر 
مملکت یک دفتری دا رد مثل همه . برسیدم کجا بيایم . خانه‌اش‌را نشانی 
دادند برای بار اول . بنده رفتم خیابان کاخ » وارد خانه‌ای شدم . اطاقی 
دیدم چند نفری نشسته‌اند آقایان غير نظامی » بنده هم نشستم . فرض بقرما کید 
گفته بود مثلا" بنده ساعت‌ده بروم ده و ربع کم رفتم . تقربیا" شد ساعت 


یازده . یک یکساعتی بنده نشستم و حوانکی ؟مد گفت " بقرماکید" یعنسی 


1۲ - ۱۳ E 


اذن دخول به بنده داد. آن جوانک مرا هدایت کرد طرف یک اطاقی گفست 


" بفرماشید " و خودش با من نیامد. من در را باز کردم ديدم یک مردی 
رو تخت خوابیده » صورتش هم رو بدیوار است . برای یک لحظه من فکر کردم 
شاید عوضی آمدم » با نخست وزير شنا نبودم . یک سرفه کردم یکهسو 
مصدق رویش را برگرداند » یک یا الله ی گفت » بلندشد و روی تخت » البته 
با پیژامه و لباس‌خواب . بالش‌ها یش را پس و پیش کرد و گفت " بفرما کید " 
ما نشستیم . محبت‌های متفرقه کرد . " حال شما چطور است‌و اینها ؟" بعسد 
گفت خوب,شما شیراز که رفتید انفجار مهمات‌میخواستم ببینم » راستش 
من ناراحتم این کار دست‌خارجی هم توی کار بوده . انگلیسها؟" خوب خاطرم 
هستا نگلیسها را هم گفت . بنده بیانی کردم روی تحقیقات‌گفتم " نه قربان 
دست خا رجی نبوده است ." تا این را گفتم گفت »" الحمداله خیالم راراحت 
کردی .۰" ما بلند شدیم آمدیم ۰ نمیدانم جه تاثیری بود و مصدق عادتی 
داشت که با هرکسی میخراست‌کا رکند از اشخاص مختلف‌ستوال می کرد وضع آن 
طرف راء خلاصه توجه‌اش‌به بنده جلب شده بود. کار بجائی رسید که بنده 


تقریبا " يا تحقیقا " یکی از مشا ورين ایشان شدم و هفته‌ای سه چهار دفعمه 


میرفتم خدمتشان . آنقدر طرف‌اعتماد ایشان بودم. این گذه ۳ 
وسط های ۸ مرداد پیش آ مد و اقبال بد يا خوب » بنده شدم دادستان ارتش 
له 

ج - دادستان ارتش که شدم مصدق گرفتار شد . و بسیاو عحبت‌ها در دادگاه 
شد. نمیدانم بهتان عرض کردم ضط شد یا شفاهی بوده ضط نشده .عرض 
کردم » مصدق » روابط بنده با محدق این بود که وقتی توی دادگاه بودیم 
فحش و فحش‌کاری که منشاً ش هم او بود. و وقتی خارج از دادگاه که هرهز 


بنده چند بار به اطا قش میرفتم . بتده مثل زمان نخست وزیری آیشسان 
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با کمال ادب می نشستم حتی یک روز خودم خنده! م گرفت . گفت " جرا می‌خندی؟" 
گفتم " راستش خنده‌ام ازاین مي‌گیرد که‌ماالان تو دادگاه فحش‌و فحش‌کاری 


° 


بود اینجا یکی از پشت‌ششه ما را ببیند میگوید این چه صحنه‌ای 1 ت 


۶ 


غش غشسش خندید گفت " گفت نه جان من . نه‌آنجا یک چیز دیگر است . اینجا 
یک چیز دیگر." وضعیت یک همچین چیزی بود در دادگاه که واقعا " میشودگفت 
یک تئا تری بود که البته پیدایش‌آن هم از طرف‌ایشان شد. علت تعیب 
مصدق قربان ۰ تنها یک چیز بود و واقعا " جواب هم دو کلمه بود آره یا نه. 
یعتی بعقیده بنده بایستی دادگاه مصدق یک حلسه تمام بشود. تعیب 
از لحاظ دادستانی ارتش‌این بود که تو روز ۲۵ مرداد فرمان عسسزل از 
نخست وزیریت را گرفتی . براي چه تمکین نکردی ؟ برای آن سه روزه 
آن بساط ها را راه انداختی ؟"این‌ادعای دادستان ارتش بود که بنده بودم 
عرض میکنم این باید همین را بگوید. توضیح هر چه دارد بدهد. این تمام 
صحنه‌ها ی دادگاه را بلند گو کرده بېد روی نفت‌ و ملی شدن نفت و اقدامات 
نفتی که ابدا " و اصلا" مربورط بما نود . ما حرقمان این بود کسه 
آقا . طبق قانون اساسی , شاه اختیار عزل و نصب نخست‌وزیر را دارد . 
مجلس نبود, شاه فرمان عزل تو را صادر کرد» چرا تمکین نکردی ؟ اصلا" 
چرا به ملت اعلام نکردی چون‌روز ۲۵ مرداد این اصلا" به ملت نگفت که 
فرمان عزلم صادر شده است‌گفت "کودتا میخواهند بکنند" این کودتائی که 
اینجا دو سه دفعه‌قرا کت فرمودید › امصلا" کودتاشی در کار نبود. خر 
کودتا یعنی چه ؟ یعنی یک عده‌ای بيایند یک حکومت قانونی را ساقسط 
کنند. با دشاه مملکت طبق قانون اساسی حق عزل و نب نخست وزير و؛ 
دا رد. نخست‌وزیر راعزل کردبافرمان» این اسمش را گذاشت کودتا. ضن 
اینکه اصلا" به مردم هم رزز ۲۵ مرداد, البته خاطر مبارک هست که شاه‌هم 
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رفته بود» ببدم توی رادیو نگفت‌که شاه فرمان عزل مرا صادر کرده است . 
گفت دیشب 7 مدندکودتا کنند. هیچ اسم فرمان و اینها را شیاورد. این اساس 
اتیا م مصدق بود. دادگاه را کرده بود محنه نفت و ملی شدن نفت درصورتی 
که اصلا" و ایدا" نه مورد ادعای بنده دادستان بود » هیچ . و هرچه 
هم باو می گفتیم آقااین چیزها ئی که میگوثی مربوط بما نیست گوش نمی کرد . 
این بود که "ن جا رو جنجال ها چندین جلسه و چندین ... کودتاشی درکا رنبود . 
س- ایشان اصولا" لایحه دفاعی شان را که من بدقت‌خواندم به سه بخش 
تقسیم میشود. بخش | ولش مربوط به نقص پرونده است . که ایشان مدعی هستند 
که افو لا در هه ای امک یه اب کیل که کدی که ون چراق حن 
به خانه ایشان شرکت داشتند از آنهااملا" هیچ نوع سئوال و مواخذه‌ای نشده 
است . در همین مقولسه میگویند که : (() عکس سرهنگ نصیری آن روز و سرتیسپ 
نمیری | مروز که در محلات‌سوگیس منتشر شده و زیر آن نوشته‌اند»" سرهنسگ 
نصمیری فرمان عزل دکتر مصدق را که از گاو صندوق خانه او بدست[ ورده‌دردست 
دارد." این را بعد از روز ۲۸ مرداد نوشته‌اند. عرض کتم خدمتتان (۲) عکس 
یا زده افسر که در اطاق انتظار ستاد ارحش‌برداشته شده و سرکار استوار 
اکرمی قسمتی از نوشتجا ت. مسرا(یعنی دکتر مصدق را) که روز ۷# مسرداداز 
گا و صندوق و قفسه اللاقم برده‌اند » در دست‌گرفته است. (۲) عکسس 
تیمسار سرلشکر با تما نقلیج و تیمسار سرتیپ متصوری و یک افسر دیگر و بساز 
همان سرکار استوار اگرمی ۰" ایشان منظورشان اینستکه در تما می انك ا 
نشان داده میشود که این افسران وارد خانه دکتر مصدق شده‌اند و اسناد 
و مدا رک دکتر مصدق را در دست داشتند که ضمن این عکس‌ها ایشان تحویل 
دا دستان ۰۰۰ 


س ابازه بفرما گید بنده اینجا یک توضیح عرض کنم . عرض کردم اگر بنده 


حسین آزموده ( ۲ ) - ۱۵ - 


بخوا هم توضیح بدهم واقعا " روزها باید توضیح بدهم دوباره محاکمه مصدق را 
تجدید کنیم . 

س - خوب » تا آنجاثی که برای ما امکان دارد بفرمائیسد. 

ج ‏ این چیزهارا ک» , این ردیف ها را همه را در دادگاه گفت و جنابعالس‌ی 
بخودتان زياد زحمت‌خواندن مجدد ندهید. بنده جان کلام و خلاصه مطلب را عر ض 
میکنم . اولا" بنده آنجا روی این امل تکیه گردم که " شما یقرما کید ببیضم 
اسناد دولتی توی گاو صنا وق شخصی برای چه میگذا شتید ؟ "مصدق می دا نید 
تمام مدت نخست وزیری تو خانه‌اش‌با پیژامه روی تختخواب خوابیسده بود 
حتی بنده بچشم چندین بار دیدم سفرای خارجی را این جوری می پذیرفت 
روی تخت مثل یک مرده » مشل یک بیمار خوابیده . اسناد دولتی در گا وصندوق 
ایشان چکار می کردد. و ما اصولی بابد بررسی کنیم . ادعای دا دستان 
این سود که شما از نخست‌وزیری عزل شده بودید جرا تمکین نکردید؟ تنیا 
ادعا این بود. تمام اینهاشی که نوشته و گفته و آینها , حاشیه برای فرار 
از مسئولیت بود. توجه میغرماکید؟ 

س - بله . ایشان مدعی بودند که در شب ۲۵ مرد؛د که سرهنگ نصیری آن روز 
فرمان عرل ب "ی ایشان بردند هنوز در واقع مجلس وجود داشته ات . 
برای اينکه اطلاعیه مربوط به نتیجه رفراندوم در ظهر ۲۵ مرداد 
از رادیو پخش‌شد و گذشته ازاین مطابق قانون اساسی وقتی که نما یندگان 
استعفا میدهند میبایستی استعفا در مجلس خوانده بشود و تا ۱۵ روز وقست 
دا رد مجلس که شور بکند در این باره که استعفا را بپذیرد با نه .و درآن 
زمان یک عده از نما یندگان فرا کسیون نهضت ملی تماما " استعفا داده بودند 
از نما یندگی مجلس هندهم , 

س- تخیر در روزی که فرمان عزل صادر کرد اطا" مجلس‌را منحل کرده بود 
مصدق ۰ مجلسسی نبود. 


حسین آزموده (۲) 1۶ - 


س- رفراندوم شده بود بله » ولی نتیجه رفراندوم در آن شب هنوز؛ علام‌نشده‌بود ۰ 
ج - منحل بود. نه قربان » مجلس را منحل کرد. مجلس » اصلا" مجلس نبود. 
و 

ج اینها را استدعا میکنم توجه‌بفرمائید. فرمان عزل روزی صادر شد که اصلا" 
مجلس نبود. اشتباه نشود برای ضط در تاریخ . اینها را بنده نوشتم. همه راء 
حتی تو جسراید هم نوشتم . نخیر» در آن روز املا" مجلس را متحل کرده بود 
مصداق . 

س- بله . دکتر مصدق می گوید که " از نظر دولت‌آینجا نب ساعت یک بعد از 
نصف شب ۲۵ مرداد ماه مجلس شورای ملی وجود داشته زیر[ انحلال مجلس درنتیجه 
رفراندوم بعد از ظهر ۲۵ مرداد باستحضار عامه رسید و دولت‌فعلی هم ن 
وا شتا چ درو الا یک ده ان تما سشدگای مکی مرا ی یا دوت ای جات 
دستگیر و بازداشت نمیشدند چتانچه بگویند آنها چون استعفا داده وکیل 
نبودند محیح نیست . زیرا استعفای وکیل تا در جلسه رسمي, مجلس شورای ملی 
خوانده نشود و تا ۱۵ و از قرائت استعفا نگذرد از او سمت‌نمایندگی را 
سلب نمی کنند و اثر قانونی ندارد. و نما یندگان مستعقی میتوانستند در 
جلسه رسمی مجلس اگر تشکیل می شد حضور بهمرسانند و انجام وظیفه نمایند." 
یعنی ایشان یکی از دلایلی که ميا ورد که این دادن فرمان عزل فقط دادن 
فرمان عزل ساده نبوده به این علت میگوید نمایندگان مجلس را رفتند قبل 
از اینکه فرمان را بیاورند دستگیر کردند و این خلاف‌قانون اساسی اسست 

و نشان میدهد که این فقط دادن یک فرمان عزل ساده نبود» 

ج - بسیار خوب . اگر اجازه بفرماشید چون بنده‌دردوشما ره‌روزنامه "!یران" زاد" 
نوی همین پا ریس یک توضیعا تي دادم که اتفاقا " مربوط به تما ی 


سین زموده (۲) 1۷ - 


س - تمنا میکنم» بفرما ئید. 

م مرو ی 
س- تمنا میکنم » بفرما شید . 

ج ‏ البته مقدماتی که نوشتم عرض نمی کنم . از اینجا شروع میکنم قربان , "پس 
از قیام ملی ۲۸ امرداد ماه ۱۳۳۲ که دکتر مصدق و عده‌ای از همکاران ووایستگان 
به وی مورد تعقیب دادستانی ارتش‌قرار گرفتند» اتهام منتسب به مصدق بهیچ 
وجه مربوط به اعمال ایشان در طول مدت نخست وزیری نبود. بلکه اساس‌اتپام 
این بود که بموجب فرمان شاهنشاه مستند به‌اصل ۴۶ متمم قانون اساسی که مقسرر 
می دا رد "عزل و نعب وزراء بمو؛ب فرمان همایونی با بادشاه است "ء از اولیبن 
ساعت روز ۲۵ امرداد ۲ ۲ برکنار از مقام نخست وزیری بوده, درحالیکه به فرمان 
برکنا ری خود اعتنا نگرده و در اثر قیام مل 1۸ اموداد بناچار گریختند سپس 
با معرفی خود تسلیم دادگاه شدند." ملاحظه بفرماشید بموجب ؛ صل ۴۶ متمم قأ نون 
اساسی عزل و نصب وزراء با پادشاه است ۰ توضیح دیگر: دکتر محمد مصدق 
در وضعی تسلیم دادگاه شد که دفاع از اتهام منتسب به وی و رد آن غير ممکن 
بود . زیرا عین رسیدی که مبنی بر دریا فت‌فرمان عزل با خط و امضای خود 

و ذکر تاریخ و ساعت‌دریافت با این عبارت " دستخط مبارک زیارت شسد." 
به حامل فرمار سرهنگ نعمت‌اله نصیری تسلیم کرده بود پیوست پرونسده 
و بهترین ہدرک برای اشبات اتهام منتسبه بود و دفاع با سختانی از این 
قبیل که اما ۴۶ متمم قانون اساسی فقط از لحاظ تشریفات است , از لحساظ 
حقوقی بکلی مردود بود. مقررات‌اصل مزبور از حقوق سلطنت‌ایران است . 

از آنجا ئی که مصدق بهتر از هرکس می دانست که رد ادعاأی دادستان ارتش 
از طریق قا نونی امکان پذیر نیست » این بود که دادگاه را مدل به 


تماشاخانه کرد . در باره کیفیت نقش با زیگر ما هرآ تماشاخانه بهتسراز 


حسین آزموده (۳) - ۱۸ مب 


آنچه که در مقاله یک روزنامه وایسته بخودش نوشته نمیتوان گقت . میخواهم 
حضورتان عرض کنم . 
س - تمنا میکنم . 
ج - دکتر مصدق با استفاده از عدم اطلاع مردم حتی مقامات‌بالا که بنده 
بکرات‌دیدم حتی وزراء هم قانون اساسیما را نخوانده بودند استفاده می کرد 
آن نکاتی که فرمودید گفت . بموجب قانون اساسی عزل و نصب وزراء با فرمان 
پا دشاه است . خمن !ینکد مجلسی اصلا" تو کار نبود , اصلا". و ضمن اینکه 
در آن روزی که مصدق "ن کار را کرد رفراندوم اصلا" در قانون ایران نود 
شما در هیچ یک از قوانین کشور ما لفت‌رفراندوم مراجعه به آراء عموسسی 
پیدا نمی کنید. این هم از ابداعات مصدق بود. توجه میفرما شید ؟ 
س - بلة 
ج - حالا سرهنگ نصیری بقول ایشان رفت‌کودتا کند».که بنده توی‌همین روزنامسه 
نوشتم . این اولین کودتاشی است که کودتا کننده میرود توی خانه مصدق 
با چاثی و قهوه از او پذیراشی می کنند بعد رسید قرمان را خود مصسدق 
می نویسد میدهد دست کودتاچی؟ آخر آینکه معقول نیست . جرارسید داد؟ترمان 
دستخط مبارک زیا رت شد چیست "البته بنده توضیح دادم در این روزنا مه 
که در آن لحظه مصدق نمی خواست تمکین‌نکند . میخواست را هش را بکشد برود. 
اطرافیانش آ مدند و مانع شدند و آن بساط ها در آ مدو... 
س- بله . عرض کنم » راجع به این اصل ۴۶ قانون اساسی که شدا میفرما گید 
دکترمصدق میگوید که " چون نویسندگان رای در همه جا از صراحت‌اصسل ۲۶ 
قانون اساسی و وضوح آن داد سخن دادند لازم است عرض کنم که اط مزبور 
ناطق است به‌عزل ونصب وزراء وراجع به عزل و نمب نخست وزير حکمی نداردو 
مطلقا " ساکت‌است‌و آن اط از قانون اساسی که شا مل نخست وزیر می شسود 


امل ۶۷ متمم قانون اساسی که میگوید در صورتیکه مجلس شورای ملی یا 


حسین آزموده (۳) - ۱۹ - 


مجلس سنا نسبت به هيئت وزراء اظهار عدم رضا یت نمود چون هیشت وزراء منعزل 
میشود نخست وزیر هم که در این‌هیشت است منعزل می‌گردد." منخلور دکتر مصدق 
در واقع اینستکه عزل و نصب نخست وزیر با مجلس شورای ملی است . 

ج - قربان همه اینها را در دادگاه گفت‌و الان که اشاره می فرمائید برای 
بنده خاطرات تجدید میشود. خوب خاطرم‌هست همین را توی دادگاه گفت‌ که این 
امل نخست وزیر را نگفته است . بنده بلند شدم گفتم " هر بچه دبیرستانسي 
میداند که وقتی میگویند وزرا » نخست وزير هم حزو وزراء است . خوب › 
مگر نخست وزیر نمیشود ضمن حفظ نخست وزیری وزير کشور هم باشد» وزير خا رجه 
هم باشد. اینها مغالطه‌ها ئی است‌که مصدق می کرد. توجه می فرما شید ؟ 

بو رون 

ج - نخست وزیر رئيس وزرا است . خوب ءوقتی عزل و نصب وزراء را قانسون 
اساسی میگوید با پادشاه است , پادشاه که نمیا ید به تک تک وزراء . 

توجه می فرما شید ؟ 

وه 

ج - پادشاه میخواست‌این وزراء را معزول کند. ۲یا میاید برای تک تک وزراء 
۵ تا فرمان صادر کند؟ این کاررا که نمیکند. میگویداین دولسست معرول 
است . آیاخنده دار نیست که بگوئیم چون توی آن اصل ننوشته نخست وزسر 
بنابراین نتیجه این‌میشود که اگر پادشاه بخواهد ازآن اصل استفاده کنسد 
ب یک نک وراه یک رمان ماک کته کرب »اقا خش رن | بت که 
معقول نیست . 

س اگر ابجازه میفرماشید من موضوع دیگری را اینجا که دکتر مصدق می گوید 
مطرح کثم؟ با اجازه شما . 


ج - استدعا می کنم , 


جسین آزموده ۳۱ س ۲۵ 


س - عرض کنم‌که دکتر مصدق می‌گورد که ۰" دا درسان فحترم درست توجه بفرما قیدگه 
اصل ۴۴ متمم قانون اساسی می گوید شخص پادشاه از مسئولیت مبری است . بر 
طبق این امل چون پادشاه مسگول دیست مختار هم تیست. چنانکه به کسسی 
اختیار داده شد قهرا " باید مسئول هم باشد چون که اختیار و مسئولیت لازم 
و ملزوم یکدیگرند و نمیتوان گفت کسی مسئول نباشد ولی مختار باشد که هر 
کا ری بخواهد بکند . عدم مسئولیت‌شاه تنها نه در صلاح مملکت و جزو الفیای 
مشروطیت است‌بلکه در صلاح شخص پا دشاه هم است . اگر بادشاهي نخست وزیری را 
عزل نمود و دیگری را یجای او نص کرد و نخست‌وزیر متصوب کاری برخسلاف 
مصا لح مملکت نمود آیا مردم مملکت‌آن شاه را کناهکار میدانند یا نمی‌دانند؟ 
هیچکس نمی توا ندیگوید کار خلافی که منصوب پادشاه بکند متوجه پادشاه 

نمی شود. در مما لک مشروطه سلطنت‌از این جهت موروشی است که پادشاه 

مسئول نیست . واضعین قأنون اساسی آن قدر بی قید نبودند که به پادشاه 

اختیار دهند که خود در زمان حیات‌هرچه میخواهد بکند و مسئول هم نباشد 

و سلطنت تم در خاندانش موروشی باشد که هرگاه از او فرزند ناخلقی بوجسود 

آ مد مملکت را نیست و نابود کند. هر ملتی که با چنین قانون اساسی موافقت 

کند اگر دیوانه و سقیه نباشد رشید و عاقل هم نیست . و اما این که 

نویسندگان وا دادگاه نوشته‌اند که (نقل قول از نویسندگان رای دا دگساه 

است ) که متهم مجلس را گاهی در حال تعطیل و زمانی به بقای آن اعتراف 
نموده است‌و خود همین تناقض دلیل بر اعتراف متهم به بطلان دفا عیا تش تلقی 
می گردد ." اینستکه دکتر مصدق میگوید " از نظر من در آن زمان مجلس به 

آن شکل در واقع وجود داشته است ۰ و تازه گذشته از این نمایندگانسي را 

توقیف کردند که آنها مصونیت پا رلمانی دا شتند ," 


حسین آزموده (۳) = ۲۱ - 


وقتی هم که مطرح می فرما شید باو جودی این که سالیان متمادی است گذشتده 
است من درست مثل اینستکه دیروز دادگاه مصدق بوده و خوب خاطرم هست‌که همین 
را که فرمودید ایشان شرح و بسط زدند و بنده جرابی به این مضمون که 
حضورتان عرض می کنم دا دم. 

سر خوا هش میکنم بفرما کید . 

ج - آنچه که قرائت فرمودید از قول مصدق معنای آن اینستکه پادشاه یک مقام 
غير مسئول و به عبا رت خودما نی تشریفاتی است . نتیجه آن بیان این اسست . 
بنده حواب ایشان را در دادگاه به این حوی که حضورتان عرض می کنم و الان 
قا نون اساسی پهلویم هست و به عرضتان میرسانم عرض میکتم. بنده به یشان 
خوب خا طرم هست‌حواب دادم . و البنه معترضه ترض کنم پرونده مصدق رفت 
دیوان کشور که عالی ترین مرجع قضاغی اس رای مادره ارام شد. اگر این 
حرف ها ی مصدق درست‌بود دیوان کشور رای را تا شید نمی کرد فسخ می کرد یبا 
اصلا" میگفت دادگاه نظا می صالح نیست‌برود دادگستری . البته اضافه كنم 
هواخواهان مصدق می گویند " آقا ء دیوان کشور هم می ترسید از دستگاه ما ". 
این محیت بچه‌گانه را می کنند در صورتیکه این نبود دیوان کشور از مسا 
نمی ترسید . بانها یتآزادی عمل رای دادگاه نظامی و همه این محبت‌ها] را 
ابرام کرد . گفت " مصدق چرند و پرند می گوید ". ملاحظه کنید , بنده امسل 
٩‏ متمم قسانون اساسی را بعرضتان میرسانم. میگوید " هیچ پادشا هی بر تخت 
سلطنت نمی تواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذا ری در مجلس شوراي ملی 
حاضر شود با حضور اعضای مجلس‌شورای ملی و مجلس‌ستا و هیشت‌وزرا- به قرار 
ذیل قسم یاد نماید." توضیح عرض کنم که قسم یادکردن یعنی یک تعهسسدی را 
به دوش گرفتن دیگر؟ بله ؟ 

س - بله 


حسین ۲ زموده (۲) ۲ هت 


ج - یک مقام تشریفا تی قسمش چیست ؟ اگر تشریفاتی باشد هیچ کاری ندا شته 
باشد ؟ حالا قسم را ملاحظه بفرما کید. 

س تمنا میکنم. 

ج " من خداوند قادر متعال را گوا: گرفته به کلام‌اله مجید و به آنچه نزد 
خدا محترم است‌قسم یاد میکنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران 
نموده » حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس‌بدارم. قانون اساسسی 
مشروطیت ایران را نگهیان و برطیق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم . و در 
ترویج مذهب جعفری اشنی عشری سعی و کوشش نمایم . و درتمام اعمال و افعال 
خدا وند عز شأنه را حا ضر و ناظسر دانسته , منظوری جز سعادت‌و عظست 
دولت‌و ملت‌ایران نداشته باشم ه از خداوند متعال در خدمت‌به ترقی ایران 
توفیق می طلبم و ازارواح طبه اولیای اسلام استمداد مي کنم." 
اه ی که وه اسک کال می کی ی تا را حعطیل کرو 
مجلس شورای ملی راهم درش را بست . ینده خوب خاطر هست‌در دادگاه گفتسم 
دراین زمان یک نخست وزیری یاغی میشود» میخواهد کودتا کند برعلیه قانسون 
اساسی . پادشاه باید بنشیند بااین سوگندی که خورده است تما شا چی باشد ؟ 
آیا این معقول است ؟ توحه میفرما کید؟ 

س - بله 

ح ‏ پادشاه سوگند یادکرده است‌که قانون اساسی را نگهنان باشد. بنایراین 
پادشاه به آن غير مسئولی که قانون اساسی می گوید به این معنی نیست‌کسه 
هیج کاره است ۰ و اتفاقا" با کمال ناراحتی عرض می کنم یکی از ایراداتی 
که شخس بنده به شاهنشاه آریامهر دارم اینستکه این اصل را رعا یت نفرمودند 
و این فاجعه روی داد. چون قسم یاد کرده بودند که قانون اساسی را حافسسظ 


با شند ولی رعا یت نقر مودندشا هنشا ه آریا مره 


حسین آزموده (۲) بت ۲ بت 


س بله . در باره این موضوع توضیح یفرماشید. من دقیقا" روشن نیستم که 
چه جوری شاهنشاه آریا مهر قانون اساسی را رعا یت نفرمودند؟ 

ج ‏ اینجا است‌که » شاید بنده دیروز عرض کردم » جدا " من نمیتوانم حل کنم 
و آن چیزی که خودم استنباط میکنم در آن روزها اراده‌شان سلب شده بوداصلا" 

به عقیده من . چون این همان پادشاهي بود که سال ۴۳ جلوی همان خمینسی 

ایستاد دیگر . درست طبق قانون اساسی قدم برداشت ۰ 

س- در روز ۱۵ خرداد. 

ج ‏ همان پادشاه در این سال ۵۷ همین املی که به عرضتان رساندم بنظر من 

رعا یت نکرد. آخر بیینید خیلی صریح است . میگوید" سوگند میخورم که 

فان نت ا گان پاک با قا یی علیه:ها خرن افا تی اران زا خر 
میشد؟ اینحااست‌که پادشاه نبایست میگذاشت میرقت . 

ی انی منظور شما اینستکه همان خو رک رورو خردا دمک ایا دند و کو 
بخرج دادند ... 

ج ‏ نه ازلحاظ روشنفکران قلابی ما که میگویند این عمل دیکتاتوری اسست . 

ا اه کے کی قارف یابقر ریت وت ر زیی ریخ خاب 
به ملت میگفت " اگر سر جایتان ننشینیدولومیلیونها نقر را از بین میبرم 
چون سوگند یاد کردم که قانون اساسی و این تخت و تاج را حافظ باشم ایسن 

عمل بدیا ر مشروع بودء دیکتا توری نبود. این را شاه نکرد. 

س- و نتیجه این شد . 

ج - در روز مصدق این کار را کرد و نجات‌پیداکرد. و بنده قاطعانه عرض 
میکنم "گر در آن روز شاه این عمل ۵۷ را کرده بود از آن سال ما توی دامن 
کمونیست‌ها افتاده بودیم . کشور ایران شده بود یکی از اقمار کمونیستی 
این را بطور قاطع عرض می کنم. 

س- تیمسا ر » درباره مجا زات دکتر مصدق چگونه تصمیم گرفته شد؟ منظور من 


اینستکه آیا باکسانی هم در این مورد مشورت شد که جه مجازاتی برای دکتر 
مصدق تعیین بشود؟ 

ج - هواخواهان مصدق و اشخاصی که شاید بی اطلاع هستند » تصورشان اینستکه 
دا دگا هها ی نظا می گوش بقرمان شاه بودند و هرچه شاه میگفته است‌اینها 
عمل می کردند. در صورتی که هیچ این نبود. و بنده بشما قول شرف میدهم 
تمام این عرایضم » چون در یک موقعیتآواره‌گی هستم . در سنین نزدسسک 
٥‏ سال هستم دلیای ندا رد که من بخواهم تظاهر به دروع بکنم . هرچه به 
عرضتان میرسانم روی ایمانماست‌با قول شرف . دادگاههای نظا می در زما نی 
که مصدق تعقیب شد بنده ناچیز بودم ؛ علاوه براینکه گوش بفرمان شاه نبسودم 
بنده , اگر شاه » یعنی اگر نبود اتفاق میافتاد اوامری صادر می کردند توسط 
وزارت‌جنگ و رکیس‌ستاد ابلاغ ميشد که خلاف‌قانون بود بمحض آینکه برض 
میرسید می فرمودند "هرچه قانون است عمل کنید." آلبته ایرادی هم نمي‌گیرم 
اه که اتون را خقط شنت ما ورين کته كه وام رااش فطق بسا 
قانون کنند اگر درست‌است اجر! کنند !گر نیست نکنند . شاه ابدا" دستسور 
نمی داد. دادگاه مصدق حتقاضای اعدام برایش شده بود که قیام کرده است عليه 
قانون اساسی . طبق قانون محا زاتش اعدام است ۰ 

س | ین‌تصمیم‌تقا ضا وا عدا مر؛دا دگاه دسته جمعی گرفته بود با فقط شما گرفته 
بودید ؟ 

ح - نه قربان » دادستان که بنده بودم . دادستان طبق قانون کیفرخواسست » 
ادعانامه صادر میکند و تویش تقاضای مجازات میکند !ز دادگاه . تقاضای 
بنده طبق قانون که قیام بر عليه قانون اساسی اعدام است , اعدام بسود. 
توجه میفرما شید ؟ 


س - بله 


حسین آزموده ۰ (۲) - ۲۵ - 


ج این تقاضای دادستان بود. در آخرین جلسه دادگاه اولی» رثئیس‌دادگاه توی 
دادگاه » دادگاه هم البته علنی بود یعنی تمام تم شاچیان مطا بق طبیعست 
دادگاه ميا مدند آقایان و خانم‌های تماشاچی , نامه‌ای را خواند که پا دشاه 
به دادگاه نوژته بود» شاهنشاه . مضمون نامه این برد که من آز حق خصوصیام 
بنفع مصدق مرفنظر کردم. مضمون نامه شاه . رای دا دند با تخفیف مجازات‌سسه 
سال حبس . دادگاه اولی وقتی رای بدهد هم متهم که مصدق بود و هم دادستان» 
حق تجدیدنظر خوا هی دا رند . هردوطرف تجدید نظر خواستیم. هم من , هم ایشان, 
بنده توی دادگاه تجدید نظر که باید دلایل تجدیدنظرخواهیام را بیان بکنم» 
اولین بیان من این بود که پادشاه ادعای خصوصی نفرموده بودند که نامه 


بنویسند صرفنظر کردم ,که بعلت‌این نامه تخقیف در مجازات‌داده بشود. 


روایت کننده : تیمسار سپهبد حسین ؟ زموده 
تاریخ مصاحبه : ۲۵ مارس ۱۹۸۴ 


محل مصا حبه : لادفا نس پوتو حومه پاریس » فرانسه 
مصا حبه کننده :ضياء صدتی 


نوار شماره 


۴ 


ج - توجه میفرما شید؟ 

E 

ج - حالا از این به بعد را اجازه بغرمائید بنده از روی همین "ابسران آزاد" 
که خودم نوشتم و منتشر شده بعرضتان برسانم. 

س - تمنا میکنم. 

ج این شرحی که بعرضتان میرسانم توی ایران آزاد شماره ۱۴۵ ۰ ۷ فسروردین 
۲ ۶ در همین پا ریس بنده منتشر کردم . 

س- این "ایران آزاد "هماناست که خانم آزاده پهلوی منتشر میکنند؟ 

ج - بله . نوشتم :" در ؟خرین جلسه دادگاه بدوی که‌در پایان "ن دادرسان 
دادگاه بايستي به شور پرداخته و دادگاه را صادر نمایند, رشیس دادکاه 
تامه‌ای را قرائت‌کردند به خلاصه اینکه : شاهنشاه آریامهر از همه نارواشسی 
های مصدق نسبت‌به شخص خود صرفنظر فرمودند. بس‌از ابلاغ رای دادگاه ملاحظه 
شد دکتر مصدق با تخفیف در کیفر باستناد گذشت شاهنشاه محکوم به سه سال 
زندان شده است ."توی رای تصریح کردند باستناد این نامه تخقیف می دهیم 
سه سال زندان . توجه‌بفرما شید عرض کردم» از لحاظ مصدقیون دادگاه نظامی 
زیر امر شاه بودند حالا ملاحظه بفرماشید حریان حقیقی چه بود؟ مصسدق و 


2 
اینجا نب در سمت دا دستان ! رتش به رای صا در ه معترض بوديم و درخواست تجدیدنظر 


حسین آ ز موده )۴( نت 


کردیم . پس‌از ارحاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر که جلسات‌آن دادگاه نیز 
علنی و باحضور تما شاچی و خبرنگا ران داخلی ہ خارجی بود » اینجانب اولیسن 
دلیل | عتراض به رای دا. گا ه‌بدوی را تخفیف درکیفر متهم به‌استناد نامه شا هنشاه 
دا نستم بااین استدلال که اتهام منتسبه جنبه عمومی دارد و هیچگاه شا هنشا ه 
بعنوان مدعی خصوصی شکا بتی نکرده بودند تا گذشت فرمایند. این اعتسراض 
وان انتخدلان طیما * براع دی تمه نا لب و اعجات اور هه یک وب 
شخصیت ها ئی که خود ,ا خدمتگذار شاهنشاه می دانستند و بیان دا دستان را 
نوعی جسا رت تلقی می کردند . دسته دیگر اشخاصی که دادگاه نظامی را با مطلاح 
بی دادگاه نام گذاری کرده بودند و دادستان ارتش و دادرسان دادگاه راآالت 
فعل بیش نمی دانستند. این دسته در همان‌زمان اینجا و آنجا می گفتند تردید 
نیست‌کاسه‌اي زیر نیم کاسه است . در این گیرودار روزی شاهنشاه این جا سب 
را احضار و چگونگی را استفسار فرمودند. پس‌از عرض توضیحاتی با نهایست 
بزرگواری و بلند همتی با ملاطفت و عطوفت وتشریح این که شاید حق با شما 
بوده است‌نامه‌ای را دراختیار این جانب گذاردند و احازه مطالعه دادنسد. 
نویسنده نامه دکتر محم مصدق بود و از شرح مفاد آن معذورم: سس 
شا هنشاه بیانی به این مضمون فرمودند»" آیا بنظر شما در برایر آنچه که 
در این نامه نوشته شده ما نباید خدمتی به مصدق بنماگیم ؟" توجه فرمودید؟ 
له 

ج بر اثر نامه پادشاه مصدق به سه سال محکوم شد. و بازهم تأکید میکنم 
ریش رفست‌دیوان کشور و ابرام شد. یعنی اگر جریان دادگاه از هر حیث 
خدشه‌ای داشت »عا لی ترین دادگاه کشور مجبور نبود تائید کند رای رافسخ 
میکره یا میگفت صاحیت .۰.. مصدق پنجاه ۲ بیست جلسه صحبت‌کره که شما 


صلاحیت ندا رید , 


حسین آزموده ‏ (۴) ۳ بت 


تیه صلاحیت دا دگا ۵ نظا می منظورش ا ینستکه دیوان کشور باید ایشان را نها کته 
کند چون ایشان نخست وزير بودند. 

ج خیلی خوب » این رفت دیوان کشور رای را ابرام کرد. هوا خوا ها نش میگویند 
از ما می ترسیدند . از چه چیز بنده می ترسیدند؟ واقعا " انصافا " قضاتی 
نبودند» همه معمر. از چه می ترسیدند * 

سم تیمسار من یک سئوال دیگر هم دربا ره‌همین موضوع دارم که‌میخواهسسم از 
حضورتان بپرسم و این سئوال من مربوط است‌به » چون شما صحبت فرمودی .د 
راجع به خدشه‌ای در دادگاه» که منظور شما اینستکه واقعا " خدشه‌ای در اصول 
دادگاه نبوده است » برای این من میخواهم‌این موضوع را مطرح بکنم و از شما 
بپرسم راجع بد حضور هیکت منمفه در دادگاه بود . که دکتر مصدق معتسرض 
بود که چرا هیئت منصفه در واقم در دادگاه وجود ندارد برای آینکه‌اتها مات 
اکان کک اکا ا تایآ و میگریند که یرفق اینکه ي 
نخست وزیر قانونی نباشم اتهامات منتسبه بمن باید در دادگاهی که هشت 
منصفه حاضر میشود مطرح گردد که‌آن دادگاه‌جنائی است و غیر ازاین هر حکمی 
که صادر شود چون بدون شرکت هیشت متصفه صادر شده برخلاف قانون اساسی است 
و نزد ملت‌ایران‌به‌پشیزی ارزش ندارد و میرساند که دادگاه در اڭ خود ۲ زاد 
نبوده است ۰" پاسخ شما به این اعتراض چیست ؟ 

ج - پاسخ بنده بر تمام اینهاثی که فرمودید و بعدا " بفرما ئیدو اگر ده روز 
دیگر بفرما کید» همه اینها توی دادگاه مطرح شدء خیلی مشروح . پاسخ 
بنده اینستکه دکتر مصدق با مطلاح عوام فریب بود. هر حرفی می‌زد برای فسریب 
عوام بود نه برای کسانی که وارد هستند . درست توجه به‌عرض بنده بقرما گید . 
س - متوحه هستم » بقرما گید . 

ج - دستگاه قضائی ارتش که نمی رفت متهمی را » یا کسی که متهم به جرم 
بوده‌دژبان بفرستد دستگیرش کنند بیا ورند, تعقیب کنند. قوانینسی 


حسین آزموده ‏ (۴) - ۴ب 


از مجلس می گذشت . بنده کار ندا رم به درست و نادرستی آن . بنده با سک 
دا دستان کار دارم . من دادستان ارتش بودم. قانون از مجلس گذشته است‌ که 
فلان جرم در صلاحیت دادگاه نظا می است . حرم قیام عليه قانون اساسی در 
صلاحیت دا دگا ه نظا می است ۰ ابن قانون است . من دادستان محری این قانون 
هستم . خوب است‌یا بد است بمن مربوط نیست . و دادگاه نظامی هیشت منصفه 
ندا ر د. اگر نظر قا نونگزار این بود هیئت منمفین » خوب » میگفت‌دا دگستری 
دیگر برای چه میگوید دادگاه نظامی ؟ این قانون هم که قوه مقننه‌نمی‌دا نست 
که روزی مصدق تعقیب میشود که برای او بگذراند. توجه میفرماشید؟ سالها 
پیش از این جریانات‌این قانون گذشته است . جرمی که بنده‌قاثل شدم طسق 
قانون در ملاحیت ما بوده است‌و دادگاه نظامی هم هیئت منصفه ندارد. و باز 
هم تأ کید بشود, تصریح بشود این پرونده رفت‌دیران کشور, اگراین حرف 
مصدق درست‌بود خوب ؛ رای را قسخ می کردند. ضمن اینکه ایشان تکیه کسرده 
است رسیدگی به کار وزیران و نخست‌وزیر »دیوان کشور . تو اطا" نخست وزير 
نبودی . تو از ساعت‌ یک صح ۲۵ مرداد یک آدم معمولی بودی . با صطلاح بنده 
که توی دادگاه گفتم یا غی شدی. صبح ۲۵ مرداد هم به ملت‌ایران نگفت که 
فرمان عزل آمد گفت "کسودتا می خواستند بکنند." توجه می فرماشید ؟هیچ 
نگفت که دیشب نصیری آمد و اینها . ابدا ". گفت >" دیشب یک کودتا ی 
میخواست بشود." خب » چرا به ملت‌ایران نگفتی دیشب فرمان عزل مد 
و از همه بهتر می‌دا نست‌که خلاف می گوید ولی عرض میکنم خطت عوام فریبسی 
داشت‌برای عوام يا بچه‌ها ی دبستان و دییرستان ۰ ولی صورت‌ظا هر خیلی موجه . 
مثلا" هیئت منصفه که میگوینشسد جرم سیاسی. در قوانین ایران اصلا" جرم 
سیاسی تعریف‌ندارد. تعریف جرم سیاسی ما در قوانین مان نداشتیم که به چه 
جرمی میگویند سیاسی . مشلا" تودهای ها میگفتند همه شان که ما مجرم 
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سیاسی هستیم. قانون ایران می گوید هرکس عضو حزب کمونیست‌بود در ملاحیست 
دادگاه نظا می است . من دادستان ارتش یک وظیفه دارم که قانون را احرا کنم 
من کاری به درستی یا این قانون در انگلستان چطور است به بنده چسه . 
در آمریکا چطور است ؟ بمن چه. 

س- ولی شما فرمودیدکه قوانین ایران جرم سیاسی را تعریف نکرده اسسست 
بنابراین شما چه جوری تصمیم می گرفتیدکه یک جرم سیاسی هست‌یا نیست ؟ 

ج - جرم سیاسسی معنایش اینستکه در اموری که مربوط به سیاست است‌ کسی 
جراشمی بکند مجا زاتش مثلا" فلان است . در قوانین ما بعد از سوء قصد ی 
که به شاه شد در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ ۰ حزب توده منحل اعلام شد . وقتی از لحصاظ 
قأ نون یک حزبی منحل ! علام بشود دیگر املا" حزبی نیست‌که سیاسی باشد یا غير 
سیاسی . بعد هم قانون وضع شد که هرکس بتفع مرام کمونیزم تیلیغ كناد 
در صلاحیت دا دگاه نظا می است‌و محازاتش هم از این تا این . خوب » داد‌ستان 
ارتش جه کار باید بکند ؟ قانون را باید اجرا بکند. دیگر دادستان ارتسش 
که کار ندارد» قانونگزار نیست که ”قا خوب است » بد است ۰ صلاح اسست 
صلاح نیست . آن یک وظیفه دارد هر کسی را که متهم به این کار میداند بدهد 
به دادگاه . و یک نکته‌اي که بنده ناچا را" با اجازه‌تان باید توضیح بدهم 
اغلب خواص » رو‌شنفکران دادگاه نظامی را با دادگاه فرمانداری نظا می 
اشتباه می کنند. چون وقتی حکومت‌نظامی می شود آنها هم دادگاه دارند 
این دو تا اطا" دو دستگاه مجزا هستند هیچ باهم کاری ندارند, و چون 
بسیا ری از روشنفکرها را دیسسدم خیال می کنندمثلا" وقتی‌حکومت نظا مسی 
بوده دادگاه داشته آنهم جزو دادستانی ارتش بوده است در صورتیکه هیچ › 
اصلا" آن یک دستگاه مجزا است . 


حسین آزموده (۴) کا 


اینها باهم دارند؟ 

ج - عرض کنم » دادگاهها ی دا درسی ارتش و دادستانی ارتش‌دادگاههای با صطلاح ما 
ثا بت هسنند . یعنی ثا بت‌است . فرما ندا ری نظا می یک جیز موقت‌است . یعنسی 
موقع اغتشاشا تو اینها » حکومت نظا می میشود بطور موقت تا اغتشاش رفع بشود. 
وقتی حکومت نظا می شد یک دادگاهها ئی هم در پهلوی حکومت نظامی هست . آن 

دادگا هها به دادستانی ارتش اصلا" مربوط نیست . خودشان یک تشکیلات علیحسده 

دا رند. مقررات علیصده . اغلب این دو تا را خیال می کنند که هرکسی 

مثلا" دا دگا ه حکومت نظا می یک روزی گرفتتش › این دادگاه نظامی ما بود ه 

است . در صورتیکه اینها اطا" ... 

س دادگاه نظا می شما در واقع فقط برای رسیدگی به جرائم سیاسی بود. 

ح - دادگاه ثابت‌است . 

س ثابت برای رسیدگی به جراشم سیاسی. 

چ د یرای دک و هرا کم تقظا سے۱ 

س- بله 

ح - آن وقت‌به مرور زمان قوه مقننه یک جزمها ثی راهم که در ملاحیت عمومی 

بود میگفت‌در صلاحیت نظا می است روی قانون . و هرگز هم ما نمی فرستا دم 

یزور یکی را بیاورند که جرم تو را من برسم ۰ قأنون . 

س- تیسار , آیا حقیقت‌دارد که ادعانامه عليه دکتر مصدق را آقایسان 

ایراهیم خواجه نوری و عمیدی نوری و مهدی پیراسته و آقای بوذری که 

رئیس یکی از شب دیوان عالی کشور بود و وزير دا دگستری سپهید رزمآراء بود 

تنظیم کرده بودند؟ 

ج - بازهم این سگوال شما مثل یکی دو مورد دیروزی است‌که بنده با ید 


ناچا ر عرض کنم بنده صا لح نیستم که توضح عرض كنم . ولى اينجا هم با تضمین 
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قول شرفه حضورتان عرض میکنم چون | مر می فرما شید توضیح بدهم, سهل ترین 
پرونده » آسان ترین پرونده از لحاظ دا دستانی ارتش پرونده مصدق بود ۰ 
برای اینکه عرض کردم راقعا " دو کلام حرف بود»" آقا تو این فرمان عزل 
را گرفتی این رسید را هم دادی. خط و امضای خودت » چرا اجرا نکردی ؟ " 
این لزومی به آن آقایان نداشت و بنده در آن زمان توضیح دادم برای 
مطبوعات » من !صلا" ... چه کسانی را اسم بردید؟ 

س آقایان ابراهیم خواجه نوری » عمیدی نوری » مهدی پیراسته و بوذری. 

ج - من با قول شرف عرض میکنم "قای خواجه نوری و بوذری را اطا" ندیدم 
عمیدی نوری و پیراسته را می شناسم ولی با زهم با قول شرث‌اصلا" و ابدا" 
س دراین جریان دخالتی ندا شتند؟ 

ج نه قربان نخیر » جریانی نبود که کسی دخالتی داشته باشد. ار ن 
میخواست‌یگوید خوب » اتفاقا" بنده در این روزنامه توضیح دادم. یک 
روزنامه هم اینجا نوشته بود. بنده توضیح دادم که بنایراین ادعامیرسا ند 
که کیفرخواست مصدق جنبه حقوقی داشته است . خیلی کیفرخواست قرصی بوده 
با صطلاح» با این توضیح . مثلا" تو دادگاه مصدق همه جلسات خود بن ده 
دا دستان بودم . سئوالاته جواب ها » حرف های مصدق » من که نمیدا نستسم 
مصدق جه میخواهد بگوید؟ آو یک عنوانی می کرد. من هم بلافا طه جوا یو 
بودم دیگر بنده رقت‌این را نداشتم که بروم با آقای عمیدی نوری مشورت 
کنم که مصدق این جوری گفته جنابعالی چه می فرما شید؟ خوب » اینها همه 
چرت و پرت‌است ۰ 

س تیمسار من یک سئوال دیگر هم دارم از شماو آن مربوط بسسه حادثها ی 
می شود که درجریان دادگاه رخ داده است ۰ و آن زمانی بوده‌که گویا دکتر 


مصدق بشما میگوی که بشما یک ماً موریتی داده بوده و شما نامه نوشته 
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بودید به دکتر مصدق که شما طلاحیت این جریان را ندا شتیدو شمارا وادا رمیکند 
که باسم شاه قسم بخورید و بعد آن را به شما ارائه میدهد . جریان این‌داستان 
را برای ما توضیح بفرما کید . 

ج همه اینها را خواندم و هم خنده‌ام گرفته هم متاثر شدم. جریان قربان ۰.۰ 
س من هم جون خواندم از شما می پرسم . 

ح بله » جریان این بود » من شاید عرض کردم حضورتان » یکی از افسران طرف 
اعتبا د مصدق بودم . 

س - یله فرمودید » 

ج - و هفته‌ای دو سه روزی بنده‌را دو سه جلسه احضا ر میکرد حتی تو کمیسیونها ی 
دا دگستری بنده را شرکت می داد. بعد دکتر مصدق که شد نخست وزیر اختیاراتسی 


از محلس گرقت برای قانونگزاری که البته اینها کار خلافش بود » دستگاه 
دا درسی ارتش‌ را بهم زد» که بنده معا ونش بودم » با حسن ظنی که به بنده 


دا شت بنده را متصوب کرد » وزير جنگ هم شده بودء به سمت رئيس اداره مهندسی 
ارخش ۰ درست توجه نفرماشید ؟ من حالا رئيس اداره مهندسی هستم . یک روزی 


بنده نشسته بودم دیدم یک ابلاغ از نخست‌وزیری آمده آست‌که من به ِ 


دا دستان پرونده تیمسار امیرعزیزی تعیین شدم » یعنی مصدق تعیین کرده است . 
امیر عزیزی ازلحاظ من یک افسر پاکدامن صالح بود که حالا هم با ریس‌اسسست . 
فرما نده لشکر فا رس بود. یک پرونده‌ای بر عليه این درست‌شده بود. مصدق روی 
اعخماه یمن مرا دا دسحان آن گار کرد من خیلی ارا عت هدم با ازا د که 
به عزیزی داشتسم واقعا " ناراحت شدم . دوسه دفعه رفتم خدمتشان . حتی یک یا 
دو بار هم گزا رش نوشتم که مرا معاف‌کنید, نکرد,گفت "تخیر مالح تو ازشما 
کسی نیست "۰ خدا میداند با همین لفت . من ديدم نمی توانم برداشتم بک نامه 


نوشتم » نوشتم "من اصلا" اطلاعا ت‌قضاشی ندارم." دروغ » عصیانیت و هرجی. و 
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البته این نامه را که رد کردم خلاص شدم از دادستانی آن ما ماوت خیلی هم 
خوشحا ل شدم . گذشت و دا دگا هش تشکیل شد . یک روزتوی دادگاه عنوان کرد که این 
مرد» به بنده هم خطاب می کرد"این مرد»" 

س "این مرد" بله . 

ج - " این مرد بی سواد است‌و املا" این اطلاعا ت‌قضا ئی ندارد." توی دادگاه 
علنی . بنده بلند شدم توضیح دادم گفتم" اولا" کسی ادعای سواد نکرده است 
کد بی سواد باشد یا نباشد. ایشان که میگویند اطلاعا ت قضا شی ندارد» خسوب » 
یک توضیحی بدهند که من جه جوری . البته ادعا نمیکنم که اطلاع قضا کی دارم 
ولی خوب » خوب است‌که این را یک توضیحی بدهند." این را که بنده عرض کردم 
دستش را کرد تو جیبش و آن نامه‌ای که بنده نوشته بودم » داستان امیر عزیزی. 
س بله . قسم خوردن به اعلیحضرت‌هم مطرح نیوه . 

ج - حالا عرض میکنم . نخیر این غير از آن است . 

یداه واکان دیگری ا شت ٩‏ 

ج - داستان دیگری است . 

تخت وی ا تقو ما ق پیا | پم وا كام کد 

ج - آن داستان دیگر را هم عرض میکنم. این داستان واقعی و حقيقي اینمت‌که 
دارم میگویم. 

س- تمنا میکنم بفرما کید . 

ج و البته اینجا آن جواب را بدهم . ”ن اصلا" ساختگی است . هیچ همچیسی 
چیزی تو دادگاه نشد. نه مصدق نامه‌ای آورد. ولی آنحه که خودم بعدا " حتی 
پا رسال اینجا خواندم تو روزنامه مصدقیون » نوشته بودند و می گفتند که 
مصدق مرا متهم کرده که من در آن چهار روز ۲۵ و 4 مرداد تلگراف باو 
کردم تبربک . در صورتیکه در آن چهار روز ء نمیدانم استحفار دارید یا 
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نه؟ بنده برادری دارم سپهبد اسکندر ۲زموده. سپهبد اسکندر آزموده برادرمن 
با مطلاح اینها خودش‌جزو کودتا جیها ئی بود که اینها گرفته بودند توقیف کرده 
بودند در آن چها ر روز . و روزنامه‌ها ی وایسته به مصدق در "ن چهار روز به من 
و برادرم اصلا" فحش میدادند , املا" خود من مخلنون بودم. این داستان ساختنگی 
را ساختند که من تلگرا ف‌به مصدق کردم که املا" تو دادگاه مصدق هم چنیسسین 

چیزی نگفت . هیچکس هم قربان فکر نمیکند اگر سپهبد آزموده» یعنی سرتیپ 
آزموده آن روز» در آن چهار روز به مصدق تلگراف‌کرده بود جریان دادگاه هم 

که محرما نه‌نبود به عرض‌شاه می رسید . ضبط صوت‌بوه و لحظه به لحظه ... 

یک همچین آدمی راتا آخرین لحظه نگاه می داشتند دادستان ارتش‌باشد؟ 

با اردنگ می زدند می آندا ختنش بیرون . اطا" همچین چیزی توی دادگاه مطرح 
نشد . ولی آن جریان که مطرح شد روی بی سوادیم . گفتم "کسی که ادعای سواد 
نکرده است . و شانیا " چه بهتر که دادستان شما بی سواد باشد . شما سه تا 

وکیل مبرز حقوقدان دارید » خودتان هم که دکترای حقوق هستید. حالا چه بهتر 
که طرفتان بی سواد باشد آینکه بنفسع شمااست . نمیتواند حوایتسان را 

بدهد ." این داستان بی سوادی بود. 

س بعد !یشان نامه را از جییشان درآوردند اراشه دا دند؟ 

ج - نامه را که بنده در اداره مهندسی نوشته بودم خواند. توضیحی که بنده 

به دادگاه دادم عین همانی است‌که بعرضتان رساندم . گفتم که این جوری شد 
و ضمن اینکه افسرانی که ازلحاظ مصدق صلاحیت‌دارند درآن‌روزبسیار بودند 
من که رئیس‌اداره مهندسی بودم. افسرانی که در دادرسی ارتشی که مصسدق 

سرپرستش بود بسیار بودند. جرا یکی از آنها رادادستان امیرعزیزی نگذاشت ؟ 
برای من یک پوانی قائل شد. بااین ترتیب حالا هم بمن میگوید "بی سسواد" 


توجه بعرضم میفرما کید ؟ گفتم در آن روز ! فسران بی شما ر بأ سواد لیسا نسیسه 
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حقوق در اختیار ایشان بود. همه اینها راگذا شت‌کنار بمن گفت که‌دا دستان 
او بشو. والله‌من چون ارادت‌به امیرعزیزی داشتم » چون !ورا بی گناه 
می دا نستم پروندهاش سا ختگی بود خواستم خلای بشوم . داستان این جوری بوده 

س - خیلی منتکرم از لطفتان. 

ج - و "ن دومی‌هم املا" همجین جیزی ... 

س - حقیقت ندارد؟ بله . تیمسار شما تا چه انداره باتیمسار پاکروان آشناشی 


دا شتید؟ 

ج - زیاد. 

س ممکن است‌از شما تقاضا یکنم که خاطراتی که از ایشان دارید لااقل یکی دو 
خا طره‌ای را که ازایشان دارید که میتواند مبین شخصیت‌ابشان باشد برای مما 


توضیح بفرما ئید؟ 

ج - یاکمال ميل و تشکر. تیمسار پاکروان » بعرضتان رسیده میشود گفست 
جنبه فیلسوفانه‌شان ۰ روشنفکرمآبی شان به جنیه نظامی می چربید. مسردی 
بو واقعا * بخمام معتی فیلسوف» امل مطا لعه و اگر اوت نا شه ا تة 
بگویم اصلا" بی خودی نظا می شده بود. چون "خر نظا سی بایستی یک رگ نظا می» 
خشونتی‌داشته باشد. مرحوم پاکروان واقعا " آقائی بود » بزرگوار بود. یک 
خا طره خیلی جالب دارم که بازهم ضمن تشکر » خاطر مبا رکتان مسبوق است‌که در 
۵ خرداد یک وقایعی اتفاق افتاد رئیس‌ساواک مرحوم پاکروان بود. 

س- بله 

ج - شب نطقی کرد یکی از آن شبها که شورش خوابیده بود. توی نطقش‌ که 
بنده ازرادیو گرفتم رساند که مسیب اطی خمینی استه تبعید شد. توی رادیو 
گفت . و در حالی بود که سه چهار تا را درآن شورش » طیبی بود میدان 


بار فروشها اینها سه چهار تا آزاین دسته را اعدام کرده بودند. من وقتی 
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نطق ایشان را توی رادیو شنیدم واتعا " ناراحت شدم. صبح خلاصه رفتم خدمتشان 
در ساواک . البته بنده با زنشته بودم ولی ارادت‌داشتم به ایشان . گفتم 
ها رز ای ده قرا ی بود میب راهان ته قروم تست ؟ 
گفت‌چطور ؟ مگر ایرادی داشت؟ گفتم " والله‌من در جریان روز نیستم» در 
کنار هستم . بله یک ايراد عمده بنظر بنده داشت ." گفت " چیست ؟" گفتم 
ممکن است‌شما رو حها ت‌سیاسی ء هر ملاحظه‌ای نخواستید خمینی را تعقیب کنید 
و مثل طید اعدام کنیدء این ممکن است . ولی دیگر آمدن توی رادیو و اعلام 
کردنش چه بود ؟ املا" این را چرا اعلام کردید؟ آخر مردم نمی گویند کسی که 
خود رئیس سا واک میگوید مسب اصلی بود تبعید شد طیب آعدام شد. یا این 
رآ اف ی خی اف یی بت کوان کف ا رات 
و واقعا" ناراحت شد شاید. گذشت‌این. در روزهای شورش بود از ماه اواخر 
آذرماه » هفته‌ای یک دفعه ... 

س- سال ۱۳۵۷ ؟ 

ج - هفته‌ای یک دفعه بنده با چندتا افسر با زنشته می رفتیم خانه مرحسوم 
تیمسار ارفع » سرلشکر ارفع که ایشان زمانی رثیس‌ستاد ارتش بودند . 
پاکروان هم میا مد آنجا . و محبت‌ها ی روز میشد البته . آخرین روزی که 
رفتیم آنجا که بی دیگر نتوانستیم برویم. خود پاکروان در حضس.رر آن 
افسران و مرحوم ارفع » خودش این داستانی که گفتم تعریف‌کرد و گفست 
" ایکاش صحیت آزموده را آن روز عمل کرده بودیم." چون بنده آن روز باو 
گفتم ۰.۰ 

س- یعتی خمینی را اعدام می کردید بجای ایشکه طیب را اعدام کنید؟ 

ج بنده این را آن روز رساندم که واقعا " باید آخر محرک اعدام بشسسود» 
مسیب املی. . با وفروش را بنده بگیرم | غدا مق کنم. ؟ البته گفتم ا6 ور 
و ها سرا تی تة جرا با رکه کروی سرا این را رو کرمید؟ با روان 
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بسیار ساده ۲ بسیار شریف ؛ بسیار قا . ولی عرض کردم بنظر بنده منایب برای 
کا رها ی عساس‌این جوری روی آن 7قاثی و بزرگوا ری نبوه‌ند. چون هر چیزی بجای 
خود با یستی باشد . یک استاد دانشگاه کارش معلوم است . یک سربا ز معلوم است 
یک تا جر کا رش معلوم است . اينهم مال ایشان . 

س- تیمسا ر بهمین ترتیب که محبت‌فرمودید راجع به تیمسار پاکروان » راجع 
به تیمسار مقدم چه خاطره ای دارید؟ تیمسار ناصر مقدم. 

ج- تیمسار مقدم سالها وقتی بنده دادستان ارتش‌شدم همکار بنده بود در درجه 
سر هنگ دومی یاسرهنگی » که سرهنگ شد تو ی سازمان دادستانی ارتش . تا روزی 
که در دستگاه ما بود از نظر من یک افسر ممتازی بود. جزو افسرانی بود که 
روی او حساب میکردم ۰ فردوست رئيس دفتر اطلاعا ت‌ویژه بود ایشان را از مئ 
خواست من مخا لفت‌کردم . چندین نامه ردوبدل کردیم بنده جدا " مخالسست 
کردم . برض شاه رسید و شاه هم فرمودند آنه بده او را به آنجا ." از روزی 
که رفت‌به آنجا » الیته باز با اطلاعا تی که داشتم ضمن با زنشستگی» دی ديدم 

مقدم تغییر حالت‌داده است. 

س- به چه ترتیب "قا ؟ 

ج - یک قرائنی بیدا میشد, یک کا رهائی ميشد که دیگر من مقدم را مقسس‌دم 

آن روزی نمی دانستم ۰ مثل یک تغفییر صفت » تغییر حالت‌که البته در آن روز 
من نمیدانستم جهت‌آن چیست ؟ ولی میدا نستم ... 

س میتوانید بعنوان‌مثال یکی را برای ما بفرما گید؟ 

ج - البته ایشان ضمن اینکه یمن نها یت لطف داشت » همسایه‌مان هم شده بود 

همسایه یک کوچه فاصله . بمناسبت عید و همجین روزها ثی پیش من میا مد مئ 

میرفتم خدمتشان . در آن نشست و برخاست‌های خصوصی ضمن حرفها من این مقدم 


را آن مقدم دیگر نمی شناأختم » یعنی روی محبت ها ي عمو می ۰ تا اواخر سال ۵۶ 


بود که تازه داشت شورش شروع میشد » تبریز شده بود. مقدم آمد پیش من و گفت 
" از شما یک خواهشی دارم " گفتم ۰" چیست ؟" گفت »" خوا هش میکنم روی جریان 
| منیتی مملکت هر چه بنظرتان میرسد بنویسید بدهید بمن ." گفتم»" برای چه 
میخواهید؟" گفت‌که " میخواهم به عرض برسانم." گفتم ۰" خوب » مقدم مرا که 
می شناسی ؟ صریح بنویسم یا اینکه محافظه کاری ؟ من که آن جوری بلدنیستم." 
گفت " نخیر» هرچه بنظرتان میرسد." بنده خلاصه وقایع رانوشتم» شاب د 
دیروز اشاره کردم » در هفت هشت‌ده پانزده خط که بعرض‌ شاه رسید . خلاص.ه 
بنده تکیه مي‌کردم که باید شدت عمل باشد » خلامه کلام . که نتیجه آن» نطق 
کذائی وارونه شد که آن را نمید!انم چه کسی نوشت . بعضی ها میگویند داریوش 
هما یون نوشته است . بعضی ها میگویند 

س شجا ع الدین شفاء نوشته است . 

ج ‏ شجاع الدین شفاء نوشته است ۰ 

س- آن نطقی را میفرما شید که شاه گفت " صدای انقلاب شما راشنیدم." 

ج - نطق " صدای انقلب شما را شنیدم" که نطق واقعا " جالبی بود ا؛ولسسی 
ا طلاعا تی همان زمان شورش » جسته گریخته داشتم که مقدم افتاده بود در دامن 
طالقانی . و مقدم هیچوقت‌خیال نمی کرد که اعدام شود. توجه میغرما کید ؟ 
س- بله 

ح - و خوب اطلاع دارم که در آن روزها ی شورش ء خیلی خوب . افراد ساواک 
جوان هائی که کارمند ساواک بودند ء با یک اساسا ت‌عالي می خواستنند کاری 
بکنند مقدم جلوگیری می کرد . 

س یعنی شدت عمل نشان بدصد ؟ 

ج بله . شدت عمل | زاین لحاظ که رفتند دسته جمعی پیش متدم گفتند , "تیمسار 


مگر ما طرح هائی ندا ریم برای این روزها ؟" طرح داشتند برای شسورش 
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همه اینها پیش از شورش !نقلب اداره دوم؛ ساواک همه طرح های حسابی دا شتند 
این گارمندان رفتند گفتند که "مگر ما طرح نداریم ؟ پس‌چرا اجرانمیشود؟" ین 
من و من ؛ حالا با شد فرداء فردا » پس‌فردا . لحظه به لحظه هم كه 
دامنه تش وسیع تر میشد تا رسید به آنجا . 

س - بله . با اطلاعا تی که شما از شخصیت و رفتار و روابط این آدم مها 
دا شتید بنظر شما چرا مقدم یک همجین تصمیمی گرقت؟ و چرا با با زرگسانو 
طالقانی و بهشتی و اطرافیان خمینی وارد همکاری شد؟ 

ج - چرایش‌را من شاید دیروز عرض کردم حضورتان . عدم از خودگذشتگی» 
عدم خصلت‌سربازی . من شاید دیروز عرض کردم » بنظر بنده عدم مقت‌سریازی 
از خود گذشتگی . توجه میفرما نید چه میخواهم عرض کنم؟ سرباز اسمش توی 
همین لغت‌جمع است‌هیگر ."سوم را مییازم در راه انجام وظیفه‌ام."یته سا 
نبودند . اینها حساب کردند که خوب » خارجی ها که بخواهند تمام شده است . 
پوت وگو کا ری یتقو رو 

ج - حماب آیینها , من تکیه روی این جمله میکتم . من خوب خاطرم هست یسک 
دفعه | عالیحضرت‌توی نطتشان , پیش آز این حرف ها , نمیدانم به چه مناسبت » 
فرمودند یا خصرصی فرمردند » ولی از دهان شاه , خوب بادم است فرمودند ء 
" اگر یک کسی زنش‌را هم طلاق بدهد میگویند زیر سر انگلیسی ها بود. " 
و واقعا " این جور بود. اینها دیدند » خوب » مقا م‌حساس دا شتند دیگر»› 
خوآهی نخواهی از اوضاع سیاسسی و عمومی دنیا اطلاع دا شتند. دید‌ند 
بی بی سی » شب و روز آن جور میگوید. نمیدانم آمریکا آن جور و فلان . 
اینها از یک طرف گفتند دیگک این دستگاه رفت . و از یک طرف آن جسربزه 
و قا بلیت را نداشتند که اقدا می کنند. از طرفی خواستند خودشان را نجات 


بدهند . این رفت پیش طا لقانی و آن رفت پیش آن ۰ غاقل از این که 
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هم آنها میگیرند و به آن روز می اندازندشان ۰ 

س- یله . شما با تیمسار ربیعسی » فرمانده نیروی هوائی هم قطعا " آشناشی 
دا شتید . 

ج نه اصلا". 

س - شما وقتی واقعه تبریز اتفاق افتاد با آقای ؟موزگار که نخست وزير بودند 
تماسی گرفتید؟ به ایشان نظری دادید ؟ محبتی با ایشان کردید دراین بساره؟ 
ج یله . آقای آموزگار قوم و خویش بنده هستند. نمیدانم‌میه انید یا خیر؟ ضمن 
اینکه همیشه هم برای بنده احترامی قائل بود روی سنی که بیشتر از او داشتسم 
و روی روایط قوم و خویشی » پدرش‌را... بنده واقعه تبریز که اتفاق افتاد 
یک جلسه شفاهی با ایشان محبت‌کردم و شدیدا " اظهار نگرانی کردم. ایشان هم 
مق ها تور وال ا ا مطل سا ت کر دند که ها کی کا ر که ها ای 
س ایشان مایل بودند که کاری انجام بشود؟ 

ج - این را من نفهمیدم. ولی مثل آینکه فرمول بود با هریکی از آقایسسان 
مسگولین !مر صحبت میکردید وزیر» وکیل » قلاق همه یک سرش میرفت‌به شاه . 
علامه * هب راهها به وم اختم. قد که "اه تكد ارد ٠‏ ایفان جو فستنوم و 
خویش من بود ارادت‌داشتم گفتم " قربان . شاه نمی گذارد جنابعالی نمی‌توانید " 
حتی این جمله».خودتان را بدل درد بزنید بیایید کنار؟" عین این جمله : اینجا 
دیگروقتیبه‌شاه بگویند مریض‌است » تمارض هم بکنید » دیگر نمی رسد که 
معاینه‌تان کنند ." خندید. یک چشمه‌ای بود که قربان جوشید . با سه تا بیسسل 
خاک ميشد جلوی این آب را گرفت » نگرفتیم» تبدیل به سیل شد . باور کنید 
با سه تا بیل خاک میشد جلویش را گرفت . اشاره به تبریز فرمودید 


در آن زمان برادر بنده استاندار آنجا بود › واقعه تبریز» استاندا رها در 
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جریان , استاندارها که عرض میکنم نه تنها استاندار تبریز, استاندا رها در 
جریان گذاشته نمی شدند. ساواک کار خودش را می کرد. شهربانی کار خسودش 
را می کرد» ژاندا رمری کار خودش‌را . توجه میفرما ئید؟ خوب خاطرم هسست 
وقتی واقعه تبریز اتفاق افتاد توی مجلس یکی از آقایان برگشت گفت " اینها 
کسانی هستند که از شوروی فرستادها ند. توده‌ای ستند و اهمیتی ندارد."یعنی 
موضوع را بی اهمیت‌تلقی کردند. و اگر خاطرتان باشد روی همان بی اهمیست 
تلقی کردن روز به روز بدتر شد. جالب است‌که هرکاری در آن سه کابینه 
کردند همانی بود که خمینی میخواست . و این خیلی جالب است . تمام کارها شی 
که پیدایش آن »به مقدار کم آن ۰ جمشید آموزگار, شروع آن ۰ بعدشریف اما می 
بعد ازها ری بعد آقای بختیار کرد عین همانی بود که خمیضی میخواست . عینا " 
البته دستور مستقیم نگرفته بودند ولی غير مستقیم عین خواسته خمیتی بود. 
سب تیمسار ؛ من میخواستم که نظر شما را راجع به تا سیس حزب رستا خیسسز 
بدانم ؟ شما فرمودید مطابق قانون اساسی شاه حافظ قانون اساسی است و 
من حالا میخواهم آیی سفوال وا از شما بکنم که یا مطایق همان قانون اساسی 
شاه حق داشت‌که احزاب را تعطیل بکند و خودش حزب سیاسی باز بکنسد؟ 
ج - ابا . این ها گاف هائی است‌که اعلیحضرت‌فرمودند. ایدا » شاه 
چکار دارد به حسزب ؟ اصلا" شاه جکار دارد » یک ايراد عمده رن ده 
انق بود که ها فاه ران هرب یلو آنه که عبانم خان 
طبیعت را انجام میداد. شاه برای چه این قدر مصاحبه میکرد ؟به‌سرخودمن »من 
با رها همین را به همان جمشید آموزگارو به آقای دکتر اقبال » آن وقتی که 
بود و این حرفها نود » به آقای علم › که این حرف‌ها نبوه می گفتم . 
خوب خاطرم‌هست اولین باری که شاه معاحبه کرد بعد از سلطنت . خوب خاطرم 


هست . یک خبرنگا ری روی اسرا شیل از او یک‌سئوالی کرد ایشان نمیدانم چه 
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جوابی داد که تقریبا " جنجال عمومی و دنیائی فراهم کرد ابن جواب ۰ من به 
رخوم ها بت ر فين ها درفم کف ۰" رمان یر گار که اند ٣‏ ما ده ات 
چه سئوال بکند. اعلیحضرت‌که آمادگی ندارد." خبرنگاریا همین جنا بم‌الی 
بطور قطع تشریف میا ورید یک آما دگی دا رید. ولی بنده که نمیدا نم‌جنایعا لي 
چه سئوالی می کنید. 

س یله 

ج - شاه هم که من نیست‌که اگر یک چرتی بگویم بتوانم رد کنم. 

س- بعد رفع و رجوع کنید . 

چ اهلا ا ليحرت جرا مھا حب کرد؟ این را يده فر آنزنان گفتم. .ولي 
رسید که تقریبا " هر روز اعلحضرت‌مصاحبه می کردند. هر روز. شان مقاام 
سلطنت » البته توجه بفرماکید أین عرایض را هیچوقت یک ٦‏ مریکا ئی نمیتواند 
درک کند بنده چه میگويم . بنده از لحاظ خون و خوی ایرانی می گویسم ۰ 
شان مقا م سلطنت‌با ینستکه کمتر توی مردم بیایده از لحاظ ایرانی ۰ ایسن 
را به یک آمریکائی بگوشید علاوه بر اینکه نمی فهمد میگویت این يارو قزاق 
است ء دیکتاتور است » " ایرانی خونش این است . مقام سلطنت‌را چرا محترم 
میداند؟ برای اینکه کمتر او را می بیند. کار بجائی برسد که هسر روز 
فئان تاجر بخواهد نمیدانم » نما یشگاه فلان را باید | علیحضرت بیا یند افتتاح 
کنند. خوب » بمرور زمان [ علیحضرت شده بود بنده . يعني شبن 
بنده‌با لاتر بود. بنده وزیر بودم ۰ شاه خودش خودش را دستما لسی کرد ۰ 
توجه میغرماگید؟ آن مصاحبه‌ها که عرض کردم بنده همه اینها را تجزیه و 
تحلیل کردم. حزب رستا خیز از عمده اشتباهات . واقعا " عمده اشتباهصسات 
آنهم از طرف‌شاه . خوب , لا قل این را میگفتی نخست وزیر درست می کرد 
س- تیمسار شما وقتی که صحیت‌از رضاشاه فقید می کردید, گفتید که ایشان 
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به تمام جرثیا ت‌کارها رسیدگی می کردو می مدحتی در سربا زخانه حتی غذای 
سربا زها را می چشید بییند که چه فرمی است . آیا فکر نمی کنید که محمدرفا 
شاه پهلوی هم تقریبا " میخواست‌که همان روش‌را انجام بدهد و بهمین علت 
بود که خودش‌را وارد تمام جزشیاتامور می کرد؟ 

س - نخیر. دو چیز مختلف بود. رضاشاه مردی بود دل سوخته . از ميان سردم 
برخاسته » گرسنگی کشیده » پابرهنه گی کشیده > ذلت کشیده » خفت کشیده . 
دل سوخته . ایشان پادشاهی بودند که از بجه‌گی در دربار بزرگ شده . در ناز 
و نعمت . تحصیلات‌سوکیس دا شته است » دموکرات منش ۰ این دو تا اصلا" نخیر » 
ایشان می خواستند ژست دموکراسی , دموکرات منشی را بازی کنند. توجس.ه 
می فرما ید ؟ 

بن باه 

ج - در عین حال می خواستند یک چیزیمثل‌یدرشان‌بشونه . اینستکه این دو تا جور 
در نمی آمد . همین ,نتیجه این بود. همان مثل عا میانه‌ای که " شتر سواری 
دولا دولا". ایکاش مثل پدرش بود» ایکا ش دیکتا تور بود و ایسکاش‌واقعا " 
دموکرات‌بود . شاهی بود که نخست وزیر مسئول است » وزير مسئول اسست . 
نه این بود نه آن . نمیدانم میتوانم ... 

بت دا موجه قوما بش فا هر یگهام کال روف ات 

چ - یعنی از نظر عات عامه که عرض میکتم سبزی فروش و بقال و چسقال : 
هر ناروائی که به بقال ميشد که رفتگر میسکرد ,بپای شاه می گذاشتند. 
کاو به اینجا رسیده بود. بنده جذوب خانهام یک خیایان خاکی بود. یک روز 
توی خانه نشسته بودم دیدم سر و صدا بلند شده است ۰ رفتگر محل که 
صدا یش را می شناختم با یکی دیگر فحش خواهر و مادر میدهند. بلند شدم 
آمدم دم در » یک همسایه آرمتی داشتیم که ننه مرده آمده بود این خیایان 
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کا کی را بکند لوله بکشد از یک‌چاه آب » که در محل مود آب از لوله یبرد 
رفتگر هم ایستاده بود نمی گذاشت , جلوگیری می کرد دعوا در گرفته بود. 
رفتگر را رد کردیم از آقا هم بنده معذرت‌خواستم و رفت ‏ بنده تلفن آقای 
نیک پی » شهردار را گرفتم ۰ عین این محنه را توی تلفن گفتم و گفتم 
" آقای نیک پی » هر چه شاه می ریسد رفتگر بهم میزند. یک رفتگر." وباور 
کنید این عمل رفتگر را آن به حساب شاه میگذاشت . وضعیت‌این جوری شده 
بود به حساب دستگاه سلطنت‌می‌گذاشت . حالا شاه که با رفتگر کاری 
نداشت . سیستم این جوری شده بود. اینها سر است . این همان شاهی 
بود که خوب خاطرم هست . وقتی پدرش رفت » همه نگران بودند که چطورازکاخ 
سلطنتی برود مجلس قسم بخورد. همه نگران بودند می گفتند توی راه... 

اوضا عی بود. مملکت‌شلوغ و پلوغ » قزاق و فلان . مردم ماشین این را به 
تمام معنی روی شانه بردند. این همان شاه بود. این همان شاهی بود که 
وقایع آذربایجان شد واقعا " مردم هواخوا هش بودند. این را کشاندند به 
آن ورطه . همه آنهائی هم که کشاندند بنظر من خائن نبودند. خیلی معذرت 
میخواهم ار این لغت » پفیوز بودند » بی لیا قت بودند. بى عرضه بودند . 
وزیر بود ولی وزیر نالایق . اگر وزیر لایق بود »مقام وزارت یک اختیاراتی 
دا رد قانونی . هیچ وقت برای جزشیا ت‌ نمی رفت بگوید "قربان » چه میفرما کید ؟" 
این ها ,یاور کنید , یک چیزها ئی که املا" آدم خجا ذت‌می کشد» وقت‌شاه 
را می گرفتند که " قربان» چه میفرما شید؟" آخربه شاه چه ؟ " چسه 
میفرما گید؟" من وزیرهستم اختیاراتی دارم . قانونی هست » آکین ناسه‌ای 
هست . هیچ این حرف‌ها نبود , حتی دیگر میآمدند توی رادیو تلویزیسون 
همین معنی را می رساندند که ماهرکاری می کشیم به امر شاه است. آخسسر 
شاه که فرمانده تو نیست , آمر تو نیست . اینها را به حساب نمی گذارند 


همه‌ا ش میگویند " کا رتر ایران زا یه این روز انداخت ". تخیر, بخده قبسول 
ندا رم کارتر انداخت . کا رتر میخواست‌چه بسا ءولی اونینداخت‌بن ده 
اندا ختم . 

س تیمسارمن با تشکر از شما مصاحبه را در اینجا خاتمه میدهم و باز هم 
آز شما تشکر میکنم که لطف کردید و این همه وقتتان را در اختیا رما گذاشتید 
و به سگوالات‌ما با صر و حوصله پاسخ دادید. 

ج بنده سپاسگزارم و افتخارمیکنم و اطلاعا ت‌خودم را ناجیز تر از 
آن میدانم که » بهسسر حال متشکرم . 

ىت متشکرم از لطف شما . 


تا ریخ‌مصا حبه : ۴ ما رس ۱۹۸۶ 
محل مصاحبه : شهر پاریس 


مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


س ‏ خانم دکتر انشاء میخواستم خوا هش کنم که در وهله اول بطور خلامه شرح سال 
خودتان را بفرما شید . 

ج - من در تهراان متولد شدم و تحصیلات ابتداشی ام را در تهران کردم . دا نشکاه 

پزنکی را در پاریس‌تمام کردم . تخصص‌اطفال دارم و متخمص جنین شناسی صستسم. 
در با زگشت به‌ایران استادیا ر و بعد دانشیار دانشگاه تهران بودم . ازسال ۷۹ به 

بعد در دانشکده پزشکی پا ریس دوازده به تدریس و تحقیق مشغول هستم . 

س چون که حبت امروز ما در مورد مرحوم امیرعباس هویدا است در این مرخلست.ه 

میخواستم خواهش کنم که شما اولا" نسبت خودتان را باایشان بفرما گید چیست و بعد هم 
از هر زمانی که خودتان ملاح میدانید رشته کلام را بدست بگیرید و در مورد ایشان 
مطا لبی که دارید بفر ما شید . 

ج - نسبت من با امیرعباس‌هویدا نوه خاله ایشان من هستم . به‌این معنی که مادرم و 

امیرعبا س‌هویدا پسرخاله و دخترخاله بودند. منتهی آن روابط خانوادگی ما با 
خانواده هویدا بسیار نزدیک بود بدلیل اینکه تمام طفولیت ما با مادرایشیسان 
زندگی میکردیم و مادر هویدا حکم مادربزرگ برای ما داشت . و خود هویدا در زندگی 
ما تأثیر بسیاری داشت . من پدرم را خیلی زود از دست‌داده بودم در سن پنج 
سالگی » و هویدا به مادرم که دخترخاله‌اش‌بود خيلي علاقمند بود و به بچه‌های او که 
ما با شیم خیلی نزدیک بود و این نزدیکی را همیشه حفظ کرد و بخصوص از همتی که توی 
ما درم بود خیلی استقبال میکرد . به او خیلی علاقه داشت و او را بعنوان یک 


زن نمونه میشنا خت . این نزدیکی نسبت به هویدا توی خانواده ما چهارتا بچههای 


ما درم به من خیلی نزدیک تر بود به دلیل اینکه شاید فرهنگ فرانسوی داشتم. فرانسه 
درس خوانده بودم و یک وحه اشتراکی بااو به این نحو داشتم . دورانی که ام‌روز 
علاقمندم را جع به آن محبت کنم بین هشتم نوامبر ۲۸ تا هفتم آوریل ۷٩‏ یی 
دقیقا " چند ما هی که بین بازداشت امیرعباس هویدا بعنوان نخست وزیر اسبق ایران 
و اعدام او در کمیته‌ها ی خمینی گذشت . شروع این دوره پسس با هشتم نوامبر ۷۸ 
است . یک روز چها رشنبه بود | میرعباس هویدا درحدود سا عت سه چهار بعد از ظهر با 
تلفنی از | علیحضرت خبردار میشود که تصمیم به بازداشت او کرفته شده است . مدت 

زیادی بود تقریبا " درحدود یک ماه بود که شایعه با زدا شت هویدا در شهر بود ولسی 
هیچکس با ور نمیکرد . هویدا رسما " طبق ما ده ۵ حکومت نظا می در دوران نخست وزیری 
| رتشبد ازهاری بازداشت‌شد. بد نیست که شرا یط این با زدا شت منعکس با شد . تصمیم 
به این بازداشت آنطور تا آنجاشی که من میدانم در روز سه شنبه بعنی اینکه 
هفتم نوا مبر در جلسه‌ای در کاخ نیا وران با حضور علیا حضرت شهبانو و ا علیحضرت 

شا هنشاه و عده‌ای که از آن جمله دکتر هوشنگ نپا وندی, رضا قطبی › در این جلسه 
بطور یقین شرکت‌داشتند . بقیه شرکت کنندگان گنگ هستند. به احتمال قوی 
در کتابی که هوشنگ نها وندی نوشته از آنها اشاره‌ای کرده ولی فیچکدام را بعنوان 
دقیق اسم نبرده. خانم پاکروان معتقد است که شوهرش مرحوم تیمسار پاکروان در 

این جلسه شرکت داشتند. و نقل قول ها ئی از نحوه تصمیم بازداشت هویدا گرفته 
شد . منجمله گویا دور میزی میشود نظر تما م شرکت کنندگان خواسته میشود و هر 
کدام بعنوانی رای موافق می‌هند به این بازداشت و بالاغره اعلبحفرت‌به اویسی 
تلفن میکنند و ایشان میگویند که " از نان شب‌واجب‌تر است ." اینها انعکاسی 
است که به گوش من رسیده . و درنتیجه تصمیم به بازداشت گرفته میشود. ازا یسین. 
جلسه یک شخصی بیرون میآید که به یکی از دوستان هویدا , دقیقا " دکتر محیدی › 
تلفن میکند و میگوید که " تصمیم بازدا شت هویدا گرفته شده." دکترمجیسدی 


فردا صبح خیلی زود به هویدا این خبر را میدهد و بهمین دلیل بود که روز 
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چها رشنبه از صح تلفنی از آقای هویدا به من شد و به من پيشنهاد کرد که با اوملاقا ت 
کنم در منزل مادرش » آنجا هم محلی بود که ساکن بود. در حدود پنج بعد از ظهنر 
وقتی به منزل مادر او رسیدم همه چیز روشن بود . تلفن شاهنشاه تصمیم بسسه 
با زدا شت را گفته بود و هویدا مشغول جمع آوری اثائیه‌اش‌بود. عده زیادی در آن 
محلس بودند . یک روز چها رشنبه‌ای بود بدلیل اینک .هه در منزل 
مادر هویدا روال بر این بود که چهارشنبه همه بدیدن اینها میا مدند و بها صطلاح 
6 9 بود. منجمله افرادی که آنجا بودند , حالا من نمیدانم به چیه 
دلیل آنجا بودند» چون بودنشان غیرعادی بود» یکی آقای یگانه رئيس عالی دییوان 
کشور آنجا رسیدند . ودوستانی که هویدا شخصا " باآنها تماس‌گرفته بود برای 
خدا حا فظی بدید نش آ مدند . درحدود سا عت هفت شب‌دو نفر از امرای !رتش یکی سپهیسد 
که مق را رازم کشت ری شین یکر ریما 
س- رحینمی لاریجا نی . 
ج - رحیمی لاریجا نی . آن یکی هم شاید بخا طرم بیاید. اینه.ا وارد منزل شدند 
و به دعوت هویدا یک نوشیدنی صرف کردند در آنجا محبت ها ئی شد که نشان میداد که 
این دو شخص خیلی راحت نبستند. چند تا جواب‌ها ی یک کمی خشک و خشن دادن د» 
تجا دز جوا با لیلی اماافی ون استق قان فویدا که گفت که برای ری وا ای" 
گل فرستاده نشسسده " چون حکومتشا ن تازه بود + آنها خیلی اتعکاس شدید نشا ن 
دادند و گفتند که " ارتشی گل لازم ندا رد. " بهرحال موقعیت خیلی آرام نود . 
نزدیک یک ربع به سا عت هشت تصمیم گرفتند که بروند یعنی بروند بطرف » از منزل 
بیرون بروند. بايد یادآوری کنم که حکومت نظا می از سا عت هشت شروع میشد. این 
آقا یا ن خیلی عجله دا شتند که بروند بس دلیلش هم بعدها فهميديم که خر 
با زداشت‌هویدا را به روزنامه و تلویزیون و رادیو گفته بودند و در اخبار هشست 
قرار بود که این خبر پخش بشود در خالیکه اینها هنوز ساعت هشت » نه » حول وحوش 


سا عت هشت هنوز حرکت نکرده بودند .بهرحال هویدا با اتومبیل خودش شخصا " رانندگی 
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میکند در معیت‌این افراد به طرف یک 60 iاmi base‏ میروند 
بطرف باشگاه ارتشی ها میروند در یک جاشی . آنجا دست عوض میشود و این اراد 
میروند بکل و یک گروه بدید از ساواک هویدا را بعهده میگیرند و به یک منزلسی 
در الهیه خیابان هروی منتقل میکنند. این آدرس‌صد در ص سری بود و به این دلیل 
یا شاید به دلائلی که من نمیدانم » ملاقات‌با هویدا صددرصد ممنوع بود. تنهاً فردی 
که موفق شد که اجا زه ملاقا ت بعنوان طبیب مخصوص بدست بيا ورد من بودم . لیلی اما.می 
هم. در این ملاقا ت سهیم بود. یعنی ماحق دا شتیم که بدیدن آقای هویدا برویسم. 
با ید بگویم که در این اقامتگاه چهار نگهبا ن بیست و چهار ساعت مرا قبت میکردند . 
پرده‌ها همه بسته بود. هویدا حق پیاده‌روی در فضای آزاد را نداشت . هویدا در 
پشت این پرده‌ها بود. حق تلفن کردن داشت . نغذیه‌اش هم از طریق آشپزخانه مرگزی 


ساواک انجام میشد و بعنوان زندانی شماره یک مشخص‌بود. بعدها فمهمید یم که هوی‌دا 


زندانی ساواک است . این را بعد و در دست ارتشی ها یا حکومت نظا می ن 
در تما م این دوران هیچ نوع تماسی از مقامات‌بلند پایه با هویدا گرفته نشسد. 
و در همین دوران بود که تقریبا " دیگر به ماه ژانویه نزدیک میشدیم حکومت بختیا ر 
تما م همتش را صرف تهیه لایحه برای محاکمه روسای کشور میکرد. در همین فاطه بود 
که باز هم شا هنشاه عزم ترک مملکت را کردند و ما همه امیدوار بودیم که تکلیف 
هویدا روشن باشد قبل از حرکت‌ایشان . ولی هیچ تماسی از طرف‌ایشان چه مستقیم 
چه غیرمستقیم گرفته نشد. بهمین دلیل ما سعی کردیم یعنی خانواده که نظرخوا هی 
کنیم و ببینیم که آیا فکری به حال هویدا شده در صورتیکه | غتشاشات همینطور 
ادا مه پیدا کند. شخص‌بنده به دفعات مکرر از علیا حضرت شهبانو قرار ملاقات 
خواستم که در این باره صحبت کنم . و.به من قرار ملاقات‌داده نشد . بی جواب ما ند 
درخواست‌های من . آقای عبدالله انتظام از طرف‌ما و مادر آقای هویدا در حیسن 

یکی از ملاقا تها ئی که با | علیحضرت دا شتند موضوع را مطرح میکنند و جوابسسی 

نمی شنوند . _ با لاخره در حدود »حرکت اعلیحضرت را دقنقا " یادم نمیاآید , هفته اول 


E, ۱) انشاء‎ 


لابد ژا نویه ایشا ن حرکات میکنند ,و هیچ تصمیمی راجع به هویدا گرفته نمیشود . هویدا 
زندانی مزاحم است . برای اينکه در این تاریخ هنوز هیچ جرمی برای او پیدا نشده . 
هنوز بعنوان ماده ۵ حکومت نظا می زندانی است . یعنی کسی که مانع نظم و باعث 
ا ختلال میشود . و صرفا " همه میدانند که تمام گذشته‌اش سیزده سال و دوران حتی قبل 
از آن در تحت آنالیز خیلی شدید شاد بتوانند جرمی برای او در یکی از 
زمینه‌ها ی ممکنه پیدا کنند . وتمام این تجسسات فعلا" استریل مانده بود. با لاخره 
دگرگونی ها ی دا خلی مملکت طوری شد که امراء و روساء همه خیلی نگران بودنسد 
و به دلائلی که من نمیدانم» برای منزل هویدا تصمیم به تغییر آدرس‌گرفته شد. 
و از این محل به زعفرانیه نقل مکان کردند. این را هم بايد بگویم که در این 
دورانی که هوی-دا در این منزل زندانی بود یک بار او را به زندان اون 
بردند . و به دلیل اینکه شایعات این بود که هویدا دیگر زندانی نیست‌و شاد 
حتی خا رج"از مملکت زندگی مینتد عکس‌ او را با تفسیرات و مصاحبه بعنوان یک زندا نی 
توی روزنامه‌ها پخش کردند. همه ما فکر میکردیم که این روزی که حتی به او مقصد 
را نگفته بودند» که قرار شده بود از این منزل بیرون برود شاید برای ملاقا ت با 
| علیحضرت است ولی اشتباه کردهمودیم . منزل دومی که هویدا در آن نگهدا ری میشند 
گویا مقر سابق رئیس سا واک یعنی فردوست بوده است . در زعفرانیه آن بالاها تسوی 
یک بن بستی . و درست دورانی بود که آشوب در شهر خیلی دا منه گرفته بود . زندگی 
در این منزل خیلی کوتاه بود دورانش به دلائل اینکه خیلی زود تصمیم به تغییر محل 
دادن گرفته شد و یک غروب یک روز زمستانی به مهمانسرای ساواک در شیسسان آقای 
هویدا منتقل شد. این مهمانسرای شیان در نزدیکی یا حتی بگویم زیر پادگاه 
لویزان بود. درآنجا بنظر رسید که یک تحرکی وجود دا رد برای اینکه تا آنجا ئی که 
من اطلاع دا رم یک روز قبل از اینکه ارتش بی تفاوتی خودش را اعلام کند دیداری از 
هویدا شد و آن رئيس سا واک یعنی تیمسار مقدم بود. در این محل شرایط زندگسی 


هویدا کمی بهتر شد به‌دلائل اینکه به او اجا زه دادند. که درهوای آزاد راه رود 


و پرده‌های اطا قش‌ باز باشند یعنی نور توی اطاق راه داشته باشد و بانور مصنوعسی 
روشن نباشد . روز دهم فوریه روزی که ا رتش بی تفا وتی خودش را اعلام کرد شب هویس.دا! 
دسترسی به تلفن پیدا کرده بود و به‌ما خبر داد که همه‌چیز تمام شد. گفت »" همه 
چیز تمام شده . الان عده‌ای از امرای ارتش‌ که لباس‌ها يشان را کنده بودند و سویل 
تنشا ن بود اینجا بودند." و اسمهایشان را من بخاطر نمیآورم . روز یا زدهم فوریسه 
سا عت دوا زده هویدا مجددا " تلفن کرد و گفت ۰" دیگر من گارد ندارم . هیچکس اینجا 
تیت افقط یک دربا ن هت :۲ با ید امه کتم که این مهناتترای سا واک‌یکا بسا م 
خیلی بزرگی بود و توی این باغ بنگالوهای مختلف ساخته شده بود و درورودی 
بزرگی بود یک دربا ن آنجا زندگی میکرد . ما گفتیم که ,"ما " منظورم من گفتم که 
" .خوب » مامیآئیم ." وقتی گفتم " ما " پسر دکتر شا هقلی , فکر میکردم که خیلی به 
من قادر بود که کمک کند و همیشه هم کرد. هویدا ظا هرا " از اوضاع خیا بان خبر 
داشت . گفت »" شما به من نمیتوانید برسید . برای اینکه بلواست نوی خیایسان . 
و راه دیگری باید فکر کرد. " گوشی را من گذاشتم با دوستان هویدا مشورت کردم 
یکی جابر انصا ری , گفت »" شما قایم کنید هویدا را و من ترتیبش را میدهم . " وبا 
دکتر شا هقلی مشورت کردم . جواب اینها همه انعکاس‌ شان این بود که بایستی مسا 
خودها ن را به هویداا برسا تیم و اورا فایم کنیم . جوات‌فویدا را به.این نظرهنا 
را به او منتقل کردم . ترجیح داد که به کمیته تلفن کنیم به تشکیلات با زرگان» 
آنموقع با زرگا ن نخست وزير بود , تلفن کنیم و به او بگوئيم که هویدا کجاست 
و بيا یند عقبش . در این شرایط با جابرانصا ری محبت کردم و تصمیم هویدا را به 
او اطلاع دادم . یکی از اقوام او دا ریوش فروهر در این کابینه وزير کار بیود و 
قرار شد که بااو تماس بگیرم . تماس من با داریوش فروهر معا دف شد با لحظهای 
که اوباش آپارتمان ها شی که ما در آن سکنی داشتیم که در ونک بود تصرف دا شتسد 
میکردند. درنتیجه من مجبور شدم منزلم را ترک کنم و قرار بر این شد که بمح ض 
اینگه در یک‌جای امتی بودم با آقای فروهر تماس بگیرم . این کار ر! کردم وابشان 


به من گفتند که " پس‌شما بیائید به مقر حزب » "چه حزبی هستند اینها ؟ 

س حزب 

ج - حزب‌اینها اسمشان چه بود ؟ 

س حزب مردم ایران . 

ج - نخیر» همین بختیار و اینما توی کدام حزبی بودند؟ 

س - جبهه ملی . 

ج - جبهه ملی . " بیائید به مقر جیهه ملی‌"خیا با ن طرف ها ی خردمند آن طرفها . الان 

اسم » خیابان سپند. من و یکی از اقوام‌ما ن رفتیم به آنجا. عده زیادی آدمآنجا 

جمع بودند همه نشسته بودند. آقای فروهر آمد و گفت که بابا زرگان تما س‌ گرفته و 

قرار براین شده که در معیت عده‌ای برویم به طرف مقر آقای هویدا و ایشان رابياوريم 

بیرید. کسانی که باما همراه بودند یکی یک آخوند بود عمامه سياه , نمیدانسم 
6 اش چه بود؟ یک آدم چا ق بلند قدی بود . یک قاضی دا دگستری اسمش را 

بخاطر نمیا ورم . یک وکیل دادگستری بنام میرکلالسی که از اقوام نزدیک کلالی بود 

رئيس " حزب‌ایران نوين ". دو چریک مسلح » و دوسه نفر دیگر از جبهه ملي . همه 

ما داخل دو تا ماشین حرکت کردیم بطرف‌لویزان . خیابان های تهران بسته بود 

از خیابان سلطنت آباد به بعد ما شین های متعددی را گذاشته بودند بهامط لاح 
60 بود یعنی اینکه ما شین ها را آتش زده بودند و در جلویسسش 

پاسدارها ی مسلح بودند. ما را آن آخوند هردفعه پیاده میشد توضیح میداد که 

آمده برای برنامه‌ای باید برود بطرف لویزان . ماشین ها را کنار میزدند ما رد 

ميشدیم . من فهمیدم که پس‌هویدا از این تشکیلاتا طلاع دا شته و اینکه‌واقسا " آدم 

عا دی نمیتوانست‌از این موانم عبور کند. تارسیدیم به کوچه‌ای که در آخسر آن 

این مهمانسرا بود. از توی یک دهی ردمیشد , شا ید همان ده شیا ن است آنجا . جمعیست 

خیلی زیاد بود . همه توی خیابان بودند. اوباش قا طی مردمی که آنجا مقیم بودند. 


بالاخره ما خودمان را رساندیم به آن منزلي که هنوز دربان دم در بود ولی دیگسر 
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هیچ جور نگهبانی نداشت . آقای هویدا به استقبال این عده آمدند در ورودی آن 

بنگا لو . و این عده وارد هال آنجا شدند و دستور چائی دادند. آن آخوند 
شروع کرد به حمله به آقای هویدا . و ایشان خیلی خونسرد گفتند که" ما درمحاکمسه 
نیستیم . فعلا" ما داریم با هم چائی ميخوريم ." بعد خواستیم که حالا این راه را 
برگردیم چون سا عت طرفها ی هنوز روز بود چهار بعد از ظهر بود همه نگران بودند 

که توی خیا بان وا قعه‌ای بیفتد. اینستکه صلاح دیده نشد که داخل همان ماشین ها 
ما برگرديم . از جلوی یک »این مهمانسرا در کنار یک درمانگا هی بود درمانگاه 

سوختگی و جلویش یک آ مبولانسی ایستاده بود. یکی از آن چریک ها رفت و بزور حتسی 
فکر میکنم با استفاده از اسلحه‌اش شوفر آن آمبولانس‌را وادار کرد که بیاید توی 
این باغ . و بالاخره ما همه یعنی اینکه آقای هویدا , آن قاضی دا دگستسری» 

آن وکیل دا دگستری , دوتا چریک و من سوار آ مبولانس‌شدیم . آقای هویدا قول 
نمیکرد و بالاخره حتوبه او پیشنهاد کرده بودیم که دراز بکشد روی تخت آ مبولانس 
ولی او قبول نکرد . او نشسته بود میخواست بنشیند و بهرحال بزور این فرمول را 
پذیرفت . و تمام اصرارش‌این بود که " من نمیخواهم که قایم بشوم ." آن آخود 
جلو نشست و بالاخره آژیر کشان این آ مبولانس‌راه افتاد . پشت یک ماشین دیگر با یک 
عده دیگر را هی کمیته‌ها لابد بشویم . ولی صلاح دیده نشد که شهر تهران را در این 
وضع رد کنیم . چون فوق العاده مردم کنجکاو بودند . از پنجره‌ها ی آمبولانشس 
میخواستند تو را نگاه کنند و برایشان خیلی عجیب بود . با لاخره ا ولین اسکان در 

همان خیابان سپند قرار شد که انجام بگیرد. آمبولانس رفت توی گاراژی که آنجا 
بود و شوفر را هم زندانی کردند که نتواند برود خبر بدهد و تا شب بشود تا غروب 
شروع بشود » تا هوا تا ریک بشود آنجا بودیم . آنجا دریک اطاقی بودیم عده‌ای 
شروع کردند آمدن آنجا دور حول و حوش همه جبهېه ملی بودند و شروع کردنسسد 
در مورد ننودن آزادی در دوران سا بق محبت کردن . وقتی غروب نزدیک شد دوبا رهبا 


هما ن برنا مه قبلی سوار آمبولانس شدیم و همه راهی میدان ژاله خیابان !یران . 
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تفیگ ای فلوغ یرو وگه یکی امن نها روا بت واه اما کی راد 

آ مبولانس ما نا یستاد و شلیک کرد بطرف‌این آ مبولانس . و فشار گلوله را ما به روی 
پهلویما ن کنا ر آ مبولانس حس‌کرديم . چند تا هم از این گوله‌ها رفت ما شین پشتی را 
تما م شیشه‌اش را شکست و اینها هم آن پاسدار را گرفتند و حالا همه با هم حرکسست 
کردیم رفتیم بطرف خیا بان ایران مدرسه علویه . مدرسه علویه در یک بن بستشی 
خیابان ایران قرار داشت . و هجوم ملت طوری بود به در اصلی که املا" امکان نبود 
که از این در وارد بشویم . درنتیجه از در فرعی که یک بن بست دیگر بود 
وارد شدیم . اینجا ما شین رو نبود. آ مبولانس در حدود مثلا" چهل پنجاه متر قبل 
از در ایستاد و همه پیاده شدیم . زمین آسفالت نبود . گل بود و حتی خسال 
کے مرف هم موق ما م کبه‌هاا ی ان پور که ا غ کد جود یی و ا سای متام 
بود. این آقای روحانی جلو راه افتاد و همه بقیه از پشت حرکت میکردند. او جلو 
میرفت و خیلی زود مردم فهمیدند که هویداست پاسدارها داد زدند هویدا. این 
شروع کرد آنها را به آرا مش دعوت‌کردن . گفت‌که " کار غیرعا دی نکنیسد. 
آرام باشید ." واز در پشت وا رد حياط مدرسه شدیم . حياط خلوت مدرسه خیلی عجیب 
بود . تادیوارها » اولا" چادر زده بودند تویش . بعد تا حد بالای دیوارھ ا 
انباشته بودند »بدون نظم خاصی » کیسه‌های نان تافتون » پنبه » سرنگ » دواء پشو» 
دوچرخه , همه چیز. مثل یک عده‌ای که ذخیره دا رند میکنند. بالاخرد یک را هروشی 
اینجا باز بود. از توی این راهرو همه عبور کردیم رفتیم توی هال اصلی و آنجا 
چند تا پله میخورد میرسیدیم به یک طبقه اول . آنجا یک آدم بود خیلی خسته 
ریشو » بادم پاشی ولی کت و شلوار پوشیده بدون کراوات » آمد جلو. بعدها فکسسر 
میکنم که سرهنگ توکلی اسمش‌است . او همه کاره آن تشکیلات بود. آمد و جاسوی 

هویدا را گرفت . حالا هویدا آمد حرفی بزند یک چیزی بگوید. او فریاد زد که 
" اینجا من دستور میدهم ." و همانجا توی را ه‌پله نمیدانم چه‌چیزها ئی گفتند . 


بیخودی یک خرده حرف زد و خیلی ٣ا‏ 01 بود خیلی هیجا ن داشتآن آقا. 
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با لاخره هدا یت کردند این عده را به طبقه بالا یعنی پس میشود طبقه بگوئیسم اول 
این ساختمان . آنوقت ته یک را هروشی یک اطاقی بود که زمینش فرش بود» یسک 
تختخوا ب بود یک دفتر بود با پرچم ایران روی آن دفتر. آقای هویدا را بردند 
آن نو . واین آقا که من نکر میکنم سرهنگ توکلی است گفت »" من باید شمارا 
تفتیش کنم طبق قوانین زندانی ها ." ایشان را تفتیش کرد . و به بقیه گفتند دیگر 
شما بروید. من هم توی آن اطاق رفتم . آمدیم بیرون . چیزی که قابل توحه بوډ 
دیوارهای این خانه بود که تمام پر از بوسترهای عظیم بود . هیج بنظر نمیا مد که 
یکهو اینها حکومت را بدست گرفتند . خیلی معلوم بود که اینها تمام آماده شده 
است . منجمله یک پوستر خیلی تما م قد بزرگی بود که نوشته بود "دیو چو بیسرون 
رود فرشته در آید. " روی آن خمینی را بعنوان یک ملائکه نشان میداد روی یک ابری 
و شاه را بصورت یک شیطا ن نشان میداد که دارد بیرون میرود. و آنجا که آمدیسم 
دیدیم تعداد زیا دی مخبرین خا رجی هستند و سعی میکنند از مردم سئوال کنند. قبل 
از اینکه نوی این را هروشی دیدیم که یک اطاق دیگر پر از کفش است‌دمسسسسش 
گفتند " اینجا تمام ارتشی ها را نگهمیدا رند : در این حول و حوش که بودم ديدم 
که یک اقسر ارتشی در یک لیاساونیفورم فکر میکنم پرواز بود سبز کمرنگ , کلاهش 
زیر بغلش » بسیار متین › بسیار... در یک حالتی که فقط آدم میتواند یک ارتشی 
واقعا " که این شایسته یک همچین اسمی است بداند همراه یک آدم سیاه‌جرده‌ای 
از پله‌ها بالا میا مد » نادر جهانبانی بود. او را بازدا شت کرده بودند و داشت 
میا مد ولی نگذاشته بود که دستش را ببندند یا چشمش را ببندند. بعد او را دیدیم 

آنجا و تمام شد. ما هرکدام دیگر طرفها ی سا عت ٩‏ بود هرکدا مما ن بطرف منا زل 

خودما ن رفتیم . این روز روز یازدهم فوریه بود. دیگر شب‌شد. روزهای بعد مصا دف 
شد با خیلی زود با تیرباران پنج تا ارتشی که 


س- بله . 


ج - روز پنجشنبه بیست و ششم بهمن یعنی پانزدهم فوریه چهار روز بعد از انقسلاب 


انشاء (۱) = ۱1 - 


اعدا م دسته‌جمعی در ضمین مدرسه علویه روی سقف ارتشی ها یعنی تیمسار نصیری 
تیمسار خسروداد و عده دیگری که شنا خته شدند. صح روز بعد یعنی جمعه من به 
مدرسه علویه رفتم و آنجا وضع فوق العا ده بود یعنی اینکه یک رفت و آ مد 
بی نظیری بود . این تکه‌ها شاید جالب‌است که آدم بنویسد 

و اف 

ج - منجمله مثلا" دیدم که یک خانمی را چشمش را بستند . این خانم خیلی معقول 
و مودب نشسته ۰ یک اقا هم پهلویش‌نشسته دارد از او سکوال میکند:. بسسه 
فهمیدم گفتند که این خانم ( ؟ / خسروداد است میشد گا رد خسروداد. بعد 
یک جوانی آمد پهلوی من نشست گفت که من » چریک بود این جوان . یعنی مسلح بود 
و لباس‌جنگی ها تنش‌بود. گفت‌که " من "» عکس یک دختر بلوندی را از توی کیفش 
درآ ورد و گفت که " این نا مزد من بوده ساواک او را با مار کشته." ازاین جملسسه 
قصه‌ها خیلی زياد بود. درحین وسط این آدمها ئی که یک عده‌ای را بازجوشی میکردنشد 
همینطور گله‌گله » منجمله گفتند »این یکی یک آدم خیلی هیولای غول پیکری بود گفتند 
این شکنجه‌گر سا واک است . دا رند سثوال پیچش »"س ""ج " اش میکنند. بعد دربن 
اینها وسط اینها آدم های همچین ته‌ریش داری با سینی ها ی بزرگ قیمه‌یلو از زر 
میا مدند و همینطور حرکت میکردند . بعد به همه اینها که با زدا شتی بودند به‌اینها 
هم یک بشقاب از آن پلو را میدادند . اینها خیلی مودبانه و اجازه میدادند که 
چشمشا ن را باز کنند و آن غذا را بخورند. من نتوانستم آدم مشخصی را آن روزپیدا 
کنم که بااو محبت کنم . به منزلم آمدم تلفن شد به خانه من که شما بیا گید 
طبیب هستید بیائید آن مریض‌تان را معاینه کنید. " دوباره ما این راه‌را رفتیم و 
درآنجا تقتیش من شدم . کیفم را گرفتند و گشتند و خود مرا گشتند و یک جوانکسسی 
آ مد بطرف من بنام سروان طا هری باز این هم خیلی خسته بنظر میا مد . ریشی داشت 
لباس ارتشی تنش بود ولی کفش راحتی پا یش بود . مرا بردند طبقه دوم . آنجا باز 
یک 60 دیگر بود. آن را هروئی که ته آن آقای هویدا را مسکن دا ده 


انشا ء 1۷۲ بت 


بودند با یک میز بسته بودند . رویش چها رتا چریک نشته‌یسود مسلح » و ما را 
بردند تو. بردند تو » شب قبلش پس !عدا م این 1 ها بود تا م 
روزنامه با عکس‌و تفصلات روی میز آقای هویدا بود . ایشان روی تختش نشسته بود 
داشت کتا ب میخواند. و این سروان طاهری هم با من آمد تو. بعد شروع کرد خودش 
را معرفی کردن . گفت که " از همین همافرهاست ." و هی گفت به آقای هویدا که 
" چرا همکاری کردید ؟ آقای هویدا چرا شمکاری کردید؟ چرا همکا ری کردید ؟ حیف شما 


تبود." هویدا هم به او جواب‌داد " بد که نبود ؟ " گفت »" آخر زندگی که فقسسط 
مادیات‌ نبود." این حرف را زد. بعد هویدا کمی در لفافه خوب اشاره کرد به این 
! وضا ع و موقعیت خیلی داغ و گفت‌که , در لفافه گفت که " هیچ نمیشود از فردا 
مطمئن بود. " یعنی اینکه خوب میدید که همین سیستم برای او هم هست . ولباسها یش 
را به من داد . این يارو سروان نورافکن آورد و تمام لباسها را زیر نورافکسن 
گا گرد و با ارفا یک مغایته فقا رکون گرفخيم و ما ببه‌ها ی :هی را ردیح 
و از آنجا آمدیم بیرون . آمدیم بیرون وا ین جوا ن خیلی به من محبت‌کرد گفت " فن 
حاضرم که شما را ببرم پهلوی بسر خمینی ." ولی آن شب پسر خمیتی را ما پیدا 
نکرديم . ولی توی حیاط آن مدرسه آیت‌الله ربا نی شیرازی را دیدیم. بطسرف 
او رفتم گفتم که " تکلیف هویدا چه میشود ۶" گفت ۰" امیدوارم که انشاءاللس.ه 
تیرباران میشود ." گفتم ," به چه دلیل تیرباران میشود؟" گفت »" برای اینکسه 
هویدا بهائی است . " گفتم که " هویدا شما خوب میدانید که بها شی نیست ."برای 
اینکسه این شایصه درباره هویدا بود و بعدها ما فهمیدیم که در شیعه یک گروهی 
بودند که تحقیق کنند ببینند کی بها ئی است » کی بها ثی نیست ؟ و خود آنها به این 
نتیجه رسیده بودند که هویدا بها شی نیست به‌دلائلی که خودشان داشتند . بعد گفست 
" خیلی خوب ," گفتم " اگر ما ثابت کنیم که او بها ثی نیست‌باز هم فکرمیکنی ند 


که‌جر مش اعدا م است ؟" گفت ," بهرحال اعدا م است . برای اینکه بهاشی ها.را رونسق 


¢ 


داده بود. مثلا" روحاني را رونق داده بود. تنها ایرادی‌که به هویدا داشتند 


انشاء () - ۱۳ 


این عده این بود که بهاتی است . بعد رفتم در 311111716716 آنجا یک دکتسری 
بود با ته‌ریش داشت طبا بت میکرد . گفتم ," فشا رخون هویدا با لاست ." گفت »" خسوب 
طبیعی است‌قبل از اعدا م همه اینطوری هستند. ولی ما تااعدام به او رسیدگی خوا هيم 
کرد." پس‌نظر اینها همه در این باره‌یود. توی این حول وحوش دیدیم که یک 
پیرمردی را که پالتوی سرمه‌ای تنش هست چشمها یش را بستند دو طرف دستها یش را 

گرفتند از بله‌ها دارند ميا ورند بالاء تیمسار پاکروان بود . آنوقت همه اینها هی 
میا بدند میگفتند ," نه اینکه ما آدم های خوبی هستیم . می بینید که ما چه خوب 
مرا قبت میکنیم از زندانی ها . شما حتي حق داشتید که بیائید مریض‌تان را ببینید . 
مگر نه اینکه ما خوب هستیم . یا نسخه‌ای دواشی هرچسه میخواهید بنویسیدما فورا" 
تهیه‌میکنیم. " بالاخره این روز گذشت و بعد یکهو وضع دگرگون شد , آها » فردای 

این روز به پیشنها د همین سروان طا هری همین جوان همافر دوباره من رفتم مدرسه 
آنجا که پسرخمینی راببینم‌گفتند ایشان نیستند . ولی بروید توی آن حياط ببینیدکه 
یک آقای دیگر هست » به من اسمش‌را نگفتند. یک آقائی دم یک پنجره ایستاده ود 
با یک شکم گنده » دستهای خیلی کوتاه چا ق » لباس آخوندی تنش بود البته و کمرپیچی 
داشت که از توی آن هی اسکناس درمیا ورد زیر آن پنجره پر از مردمی بودند که 
پول میخوا ستند . صدتومان » دویست‌تومان به این و آن میداد. بعدها فهمیدم که 
این خلخا لی است . و بطرفش رفتم . گفت که " تو چه میخواهی ؟" گفتم," کار من 
عضو ات متقوا هم پییتم که ما اجه تی ریت براي اهای ید۹۱ کفت کته 
چا درت را اسلام » یک روسري اسلامی » باید بگویم که آن مدت همه‌اش‌ما روسری سرمان 

بود. " گفت »" این را اسلامی کن بيا پنجره آن طرف . " رفتم و فیخواستم با او 

محبت کنم و گفت »" خیلی خوب » بگذار من بروم از امام بپرسم . " ظاهرا" راست 
یا دروغ توی همان اطا ق بودند. رفت‌ و آمد گفت که " امام میفرمایند که واللسه 

بال هنوا بی خقفیل ات کفتم. غر می ات تی ج" فت 
" اگر حرف مرا باور نمیکنی بروم نوه امام را بیاورم ." رفتند یک جوان چاقالوئی 


انشا (۱) تب ۴ 


ته ریش دا ری ک ۲ باس‌آنهم آخوندی پوشیده بود آوردند . او هم یک چیزها ی بیخضودی 
گفت و نمره تلفن و اسم مرا هم گرقت که به من خبر بدهد چه تصیمی راجع به 
ایشان ‏ ... دراین فاطه ما سعی میکرديم که با دولت رسمی یعنی سیویل تما س 
داشته باشیم و بدانیم که در چه زمینه‌ای پیش میرود. برای اینکه خوب همه 
اطلاع داشتند که خطر اینکه محا که اسلامی با شد میچربد بر اینکه محاکس.ه در 
تشکیلات دا دگستری باشد . و همه همت ما این بود که آقای هویدا در تشکی لات 
دا دگستری محاکمه بشود. در این زمینه طبیعتا " آقای با زرگان بعنوان رئیس‌حقوق 
بشر در ایران خیلی برای ما وجودش لا قل دلگرمی بود. بعدها فهمیدیم که از دست 
او چیزی برنمیاید يا اگر میا ید خیلی هم علاقمند نیست که حقوق بشر را اجرا 
کند. بهرحال » آنها هی قول میدا دند که مطمئن باشید محا کمه در سح 
تشکیلات دا دگستری خوا هد بود. وقتی میگفتیم "پس چطور شد که امرای ارتش راا ینجور 
از بین بردید؟" میگفت »" آنها فرق میکرد. آنها تمام دستشان به خون آلوده شده 
بود. سیویل فا فرق میکند. سیویل ها محاکمه سیاسی خواهند شد. در این زمینه 
به وزا رت‌دادگستری رفتم . این حرف ر! از دهان وزیر دا دگستری هم شنیدم . و یه 
دیدن وزیر کار رفتم یعنی همین داریوش فروهر . او را خیلی دودل ديدم . خیلسی 
دودل دیدم . و طبیعی است که در این فامله». ما ذر این فا له دوباره شی 
که به مدرسه علویه رفتیم گفتند " دیگر زنداني‌ها را جا یشان را عوض‌کردند. دراین 
فاطه بايد بگویم که پسر خمینی دیدنی از آقای هویدا کرده بود در آن با لاخا نسه؛ 
یعنی هنوز که مدرسه علویه بوده و گفته بوده که با ید تلویزیون داشته باشند. 
و بایستی تلفن داشته باشند که بتوانند به مادرشان تلفن کنند." یکهو وضع عوض 
شد . وضع عوض‌شد و وقتی ما به‌دیدن خواستیم خبر بگیریم گفتند همه را سسبوی 
زندان های شهر پخش کردند. بیست و چهارسا عت طول کشید تا یک کسی که آنجا نهمیسد 
که ما بی خبرهستیم , گفت‌که " شما بروید خانه‌تان . ما به شما تلفن میکنیسم ," 
این آدم شبانه به من تلفن کرد گفت ," آقای هویدا به زندان قصر رفتند." قبل از 


اینکه مبح بشود تلفن های متعددی شد از زندان قصر که برای زندانی تان پتو و لباس 
گرم بیاورید . فردا صح ما باپتو و لباس‌ گرم رفتیم به زندان قصر دیدیم جمعیت 
فراوانی جلوی زندا ن جمع است . همه به همین دلائل یا پی زندانی ها یثان میگشتند 
یا به آنها خبر داده شده که لباس‌گرم بیاورند. مااین لبای‌گرم و اینهارا 
دادیم به دربانها » هرکدام با اسمی که رویش‌بود و رفتیم . آن آدمی که در مدرسه 
علویه به من چند تا خبر داده بود خود پیشنها د کرد که را بط بشود و قرارای 
ملاقا ت عجیب و غریبی داد . ساعت‌دوازده شب میدان های دورادور, محله‌ها ی عجیب و 
غریب . بعد فهمیدم که این »ها میگفت‌که " نه آقای هویدا وضعش خیلی خویسنت 
زندا ن قصر و یک اطاق خیلی خوب‌دارد و حمام و خیلی تشکیلاتی دا ردو فلازو اینها ." 
بعد معلوم شد که او اصلا" دروغ میگوید میخواهد که از ما اخاذی کند به این شکل . 
بهرحا ل خیلی مشکل بود که ما بفهمیم تشکیلات داخل زندا ن چلور است . تااینکه ینک 
دکتری به‌من تلقن کرد گفت " ما یک مریض مشترک دا ریم . شا فلان روز بیا ید 
جلوی زندان قصر و با هم برویم به عیا دتش . روز موعود من زندان قمر حاضر شدم 
با ختکیلاتی که با وسامل معا یت اح و رفخم در متت این اقا ی کی تو اين قبا 
قبل از همه چیز شروع کرد زندا ن قصر را به من نشان دادن ۰ مسجد » نمازخا نسته» 
عدرسه و اطا ق شکنجه . اینجا چشم درمیاً وردند. اینجا نمیدانم چه‌کار میکردند . خیلی 
خیلین آدم محاتف. میکد.یا محاخر فیشه.. افیا تی‌خیلن وختتا کی جرد خلامه .سا را 
بردند به بند یک . بند یک » خوب » درها ی مختلف و اینها » دیگر ابهت زندان 
و تشکیلات بماند» یک همچین سرسراثی داشت . توی این سرسرآ هیز گذا شتسه 
بودند یک عده شلوغ همانجا هی میرفتند و میا مدند . یک عده هم لخت‌بانتگ از آنجا 
عبور میکردند . یعنی این چیزها ئی است‌در ذهنم مانده . و بالاخره برد فداها فسوی 
راهرو و دست راست در اول زندان اول سلول اول و درآهنی و قفل های متعدد. باز 
کردند و من ديدم که آقای هویدا زمین چها رزانو نشسته و ما وارد شدیم . ایشان 


پاشدند . زمین سیمان بود . زیر ایشا ن یک تکه پتو خاکستری بود . رطوبت تا کر 


بود. یک دریچه بالای سر ایشان بود که نور میا مد تو ولی خیلی بالا . و یک سلسول 
دو متر روی سه متر شاید. پتوئی که ما دیشب‌داده بودیم روی پاهای ایشان بود 
بالباسها کی که آورده بودیم » خیلی سرد بود . بايد اضافه کنم که چون در دوران 
قبل از انقلاب » نمیدانم اعتصا ب‌بود يا چه بوده» زبالسه وحشتناکی نوی زندان 
حمع شده بود که همینطور خالی میکردند. و تمام این افراد که وارد زسسدان 
میشدند تمام رووصورتها یشان حورا ب کشیده بودند . بهیچوجه صورت هیچکس تا سل 
شنا ختن نبود از آنهاشی که از بیرون وارد میشدند .همه هم توی کامیون میا مدند. 
بهرحال همراه آن دکتر و یک نگهبان که بعد فهميديم که دانشجوی داروسازی است 
توی این سلول نشستیم . این سلول یک پستو داشت که من خیال میکنم یک سوراخ آنجا 
بود که آن بعنوان خمام و مستراح و همه‌چیز بود. آنوقت یک سکوئکی همبود 
یک قرآن هم آنجا بود. بعد ما شروع کردیم به صحبت‌کردن . بیشتر از حدود یک 
مکالمه بگویم پزشکی ما رد و بدل کرديم . و آنجا هویدا تقریبا" گفت‌که دیسر 
انتخاب اینها را فهمیده و آخر خط دیگر امروز و فرداست . در ضمن توی دست ش 
یک نا مه‌ای به من نشان داد که آن نامه را خیلی آسان من توانستم از او بگیرم 
بدلیل اینکه آنقدر جا کم بود که همه بهم فشرده بودیم . آن نامه را کرد توی 
دستکش من . و آن دکتری که آنجا بود گفت ۰" دیگر خیلی خوب بس‌است . حالا دیسگر 


بروید. " از در که آمدیم بیرون به من گفت‌که " شما خیلنی حرف زدید." و از آن 
لحظه به بعد دیگر مرا ول کرد . به این معنی که دیگر همراه من برنگشت . و مسرا 
ول کردند وسط آن محوطه. وقتی برمیگشتم بطرف‌در خروجی دیدم. که یک آدمی که 
بعدها فهمیدم که آن برادران » دو تا برادران » برادران امفها نی بودند 
که نهميديم که اصفها ن با دستشان یک افسر را کشتند , تکه‌تکه کردند. برادران 

( ؟ ) .یکی از اینها به من نزدیک شد و گفت که " تو خوا هرزاده هویدا 
هستی ." گفتم »" نه من طبیب ستم . و آقای هویدا خواهر ندارد." بهرحال 


من تا دم در آمدم و اینها چندتا مثل اوباش چیزها ی خیلی وحشتناکی آمدند . همه 
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هم خصوصتشا ن این بود که بااز این کفش‌های اوتاف وکو بودند ان 
لاستیکی هاثی که در تهران میسا ختند. گفتند که "نه شما باید وفع تا ن روشن بشود. 
شیا قوم و خویش هستید . کی شما را آورده تو؟" هیچکس هم دیگر نبود که مرا آنجا 
بگوید که شرایط چه بوده . کارت پزشکی مرا گرفتند و مرا بازداشت‌کردند. یک 
جوانکی را هم با یک مسلسل آوردند جلوی من نشا ندند. هی او با خشابش‌ بازی میکرد. 
آخر گفتم که " جوان سر این تفنگت را بگیر آن ورتر اگر میخوا هي بازی کنی ." 
یکی از آن دور خیلی توهین کرد و گفت »" تو خفه شو. تو حرف‌نزن ." و آیین حرفها . 
ماباید شما را تفتیش‌کنیم . گفتیم »" خیلی خوب تفتیش‌کنید . ولی باید یک زن 
پیدا کنید که تفتیش‌کند . " در این فاطه همه‌اش‌توی فکر بودم که آن نا مهرا 
چه‌کار کنم بخورم, بیندازم دور واینها . بهرحال فکر کردم که حالا فعلا" نگهش 
میدارم . یکهو تیراندازی شد. به‌این معنی که از بیرون آن عده که آمده بودند 
که از اقوا مشان خبر بگیرند يا گویا عده‌ای , خدا میذاند» با لاخره طوری میشود که 
اینها از تو که خیلی واقعا ۰ 01156 بودند یعنی به هیچی میشد اینها را 
کشید توی بازار کلنجارء اینها شروع کردند تیراندازی و بعد یکهو گفتند کها ز 
دیوار شمالی دا رند حمله میکنند و همه رفتند . تما م ,این نگهیان من و همه‌رفتند 
یکهو دیدم یک بابای پیری آنجا دارد راه میرود گفت »" خواهر تو اینجا چەکار 
چه‌کار میکنی ؟" گفتم که " من دکتر ستم و ..." گفت »" حالا چه وقت دکتسری 
است . بيا برو بیرون . " در را باز کردند و ما پریدیم بیرون . یکهو دیدیم که 
املا" تمام آن ملتی که توی خیابان زیر قضر جمع شده بودند املا" دیگر هیچکس 
نیست . همه ماشینها رفتند و فقط مانده ماشین من . بالاخره ما هم سوار شدیسم و 
رفتیم و با چه التهابی . خالا تما م اشتیاقم این بود که این نامه را بخوانم. 
و نامه خیلی روشن بود. نامه به‌زبان فرانسه بود. خیلی خط ریز به انددازه 
یک ته سیگا ر جا میشد . و آنجا دقیقا "»۔صریحا " هویدا نوشته بود که " طبق اطلاعا تی 


که من دارم "» رثیس آنموقع زندان آدمی بنام زواره‌ای که مشهور بود به 
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خشونت . " طبق اطلاعا تی که من دارم من و عده‌ای طبق قانون اسلامی محا کمه وبلافا طه 
اعدام خواهیم شد . بهرحا ل زندگی در چنین شرا یطی برای من غیرقابل تحمل است ." و 
این را آنموقعی که توی سلول بودم به من نشان داد. هویدا آدم پاکی بود حضی تا 
حد» پاک تا حد وسواس پاک بود. و درآن فاصله‌ای که آن تو بود به‌اندازه‌ای» چون 
به آب دسترسی ندا شت خیلی به او بد گذشته بود . و این مس وس بود 
و غذا خیلی ببرایش وع بود و تما م اصرارش‌این بود که ما برا یش ما ست‌برسا نسم 
و نان » که اینها هم اجازه نمیدادند. هردفعه من بردم ریختند دور. بعد به تر 
حال خیلی مریح نوشته بود که به این نحو باما رفتار خواهند کردو خاتمه پیسدا 
خوا هد کرد. در این فاصله‌من بعد | زاین واقعه دیگر بدیدن هویدا نمیتوا نسم 
بروم . آن تماسم بعنی آن دکتر دیگر خیلی از من ترسیده بود . نمیخواست مرا 
ببیند . هر چه هم به او تلفن میکردم میگفت ۰" خوا هش میکنم دیگر به من تلفسن 
نکنید . هم برای شما خطرناک است هم برای من ." و من قرار سفر داشتم. به فرانسه 
هم برای دیدن عده‌ای که فکر میکردم که وساطتشان شاید در وضع هویدا بتوانسد 
تغییری ایجاد کند . هم هم خانوادها م آنجا بود. اینجا که آمدم مصادف شد ا 
دوره‌ای که تمام مما لک سعی کرده بودند که به تشکیلات خمینی تلگراف بنویسنسند .. 
و عده زیا دی از قبیل نخست وزیرها ی اسبق فرانسه مشل ژوریست ها ی انترنا سیونال و 
تما م دوستان و آشنایان سعی کرده بودند که یک حرکتی باشد. اما هیچکس نمیدا نست 
که چه جور ,این حرکت بطرف‌کی باید انجام بگیرد. و در ضن من سعی کردم که با 
شیعه‌ها ی لبنا نی تماس بگیرم و مصطفی‌سلیم را که رئیښآنها بود دیدم . خیلسسی 
ناامید بود گفت که " ما برای افرادی که صیهوبیسم را دامن زدند کاری نمیتوانيیم 
بکنیم . و هویدا به میهونیسم خیلی خد مت‌کرد. " دیگر افراد. به ژنو رفتم به 
کمیسیون انترنا سیونا ل ژوریست ها . با ملیب سرخ ژنو ملاقات‌داشتم . همه اینها 
ابراز علاقه میکردند که چنین کا ری بکنند . ولی بنظر نمیا مد که کاری از آنا 
ساخته باشد. بالاخره در ماه مارس » پانزدهم مارس محاکمه اول هویدا انجسسام 
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میشود و بدون آاینکه کسی بفهمد چرا طرف های دوا زده بعد از نصف شب در حدود نیم 
سا عت بعد هم منفصل میشود. عده‌ای معتقدند که انفصال او مستقیماا" با وسا نت 
آقای بازرگان مربوط بوده که مستقیما " میرود به قم و جلوی این محاکمه را میگیرد. 
بهرحا ل بعد از آن اخبار در جهت این بود که دیگر به‌احتمال قوی محاکمه در جهت 
وزا رت دا دگستری خوا هد بود . و ما در صدد بیدا کردن وکیل بودیم . این خودش مشکل 
بزرگی بود چون اکثر مردمی که میخواستیم »اکثر وکلائی که باآنها تما س گرفتیم 

وکا لت‌رانمیخوا ستند قبول کنند . بالاهیجی تما س گرفتیم که سرش خیلی شلوغ بود 
نیرا نت سوه ایی وکا ترا وی هه امه تفت گفت کم لی فون ا 
حا لا بیائید باهم محبت میکنیم ." دیگر افرادی که آن نزیه را سعی کردیسم 
ببینیم نمیشد. اینها در تهران. در فرانسه عده‌ای علاقمند نشان داده بودن د 
خودشان را که برای این دفاع حاضرهتند » اگر دفاعی در پیش‌با شد .دراین حیص وبیص 


بود که قصد با زگشت به تهران کردم . اینجا جالب‌است که نقش یک شخ فرانسوی 


ر ا و 1۲ tre‏ یک وکیلی بود که از یک 
نقص عضو نقص ما درزادی برخوردار بود . این یکی از مشخطا تی است گفتند» چون 


یعنی دست ندا شت و پا ها یش هم کوتاه بود. آنوقت این جزو دوستان صمیمی قطب زا ده 
و بنی صدر بود. و او به تهران رفت و آمد مکرر میکرد. مادراینجا بااو تمساس 
گرفتیم . و او به ما گفنه بود که " بله ,"فوق العاده آتشی و انقلابی بود . صحست 
بااو خیلی مشکل بود. تماس ما بااو از طریق ادوارد سابیسه بود واو به 
سا بیسسه گفته بود که ما قبول داریم که هویدا دستش‌نه به خون آلوده اسست 
و نه به پول . ولی بایدمشکل سا واک حل بشود و نقش‌او را در » مسئولیت ها یش را 
در این زمینه باید ما روشن کنیم . و روز حرکتم به تهران با این آدم وی 
طیاره بودم که به تهران وارد میشد. و فهمیدم که در هتل پا رک هتل تهران زندگی 
میکند. بااو تماس‌گرفتم . گفت »" من هیچی از من برای شما ساخته نیست دیگس ," 
این روزی که من بااو محبت کردم صبح هفتم آوریل بود . ساعت یک بعد از ظهر یک 
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لفق از زندان قصر به ما شد. یک صدائی با یک لهجه خیلی فلیظ . گفت‌که " قا 
وداع کردند. و آقا وداع کردند مادرشان را به شما سپردند." و همین . جلسه شروع 
شد. ما فهمیدیم که محاکمه ساعت یک و نیم بعداز ظهر شروع شد. سعی کردی مم از 
طریق آقای انتظا م با با زرگان تمای‌بگیريم . آقای انتظام سا عضهای متوالسی 
سعی میکند نخست وزیری را بگیرد هربار منشی » رئیس دفتر » تلفنچی میگفته " ایشان 
در جلسه ستند ." ایشان میگفتند که " این کار حیاتی است و بایستی در جلسه 
ایشا ن را مزا حمشا ن شد." ولی آقای با زرگان املا" روی خط نمیا ید. و فردا شب‌تلفسن 
میکند به انتظام میگوید" با من کاری داشتید؟" او هم جواب میدهد" بله » ولی دیگر 
دیر شده ." بهرحال شخص من با دکتر مصدق پسر دکتر مصدق تما س‌گرفتم . با یک صدای 
خواب آلود گفت »" ای خانم نه از شما کاری سا خته است نه از من . ول کید 
بگذا رید دنیا سیر خودش را طی کند." همه افرادی که ما سعی کردیم با آنها تماس 
بگیریم تقریبا " جا زده بودند. بعدها فهميدیم که این محاکمه از قبل پیش بینضی 
شده بوده . ابراهیم بوسف مخبر روزنامه » مخبرنمیدانم » آن زما ن 

س - نیویورک تا یمز بود . 

ج - نیویورک تایمز. ابراهیم یوسف گفت که »جون باداماد با زرگا ن دوستي داشته . 
داماد با زرگا ن به او اطلاع داده بود که شنبه محاکمه شروع میشود . واو تهران بود. 
بعد اینطور که خودش میگوید در این محاکمه شرکت میکند و هویدا را دیده بود. 

س داماد بازرگان یا یزدی ؟ 

ج - نه . 

س- دا ماد. 

ج - داماد با زرگان . 

س ‏ با زرگان . 

ج - آها . داماد بازرگان . بعد آیا اسمش مثل اینکه ص._دری بوده؟ یک همچیسن 
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محاکمه اطلاع داشت » هم هم از آخر خط. و آن روز ما سعی میکنیم هی زندان قمر 
را بگیریم ۰ زندا ن قصر اصلا" نمیشد گرافت اشغال بود تما م وقت . با لاخره متا 
رفتیم بطرف ملیب‌سرخ . صلیب سرخ یک جلسه بود شروع کردیم محبت کردن و آنها همه 
از ناتوانی شان گفتند . یک عده جوانکی بودند آنجا بیخودی بلاتکلیف‌راه میرفتند. 
هیچ نوع نفوذی هیچ جا نداشتند. رفتیم سراغ لاهیجی . لاهیجی گفت »" نه," آالبته 
اول کهازاینها خیلی‌خویسی میگفت . بعد گفت " نه‌اینها آنقدر آدمهای خشنن 
دیشب مرا هم کتک زدند و جلوی بچه‌ام آمدند و کتک فراوانی به من زدند . شما تنها 
راهتان ا ینستکه بروید قم ."ا آ مدیم سوار ما شین بشویم برویم قم دیگر طرف 
سا عت های شب‌بود. رادیو را گرفتيم , گفت که " شش بعد از ظهر منحباکمسسه 
هویدا رای به اعدا م داد و حکم بلاقا ملها جرا شد. "تما م شد. آخر این خط دلسسنسم 
یک قهرما ن مظلوم است . .مظلوم به معنای اینکه به او ظلم شد . 


روایت‌کننده :خانم فرشته انشاء 
تاریخ مصاحیه : ۴ ما رس ۱۹۸۶ 
محل مصاحبه : پا ریس » فرانسه 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره : ۲ 


همه بعد‌ها به او ايراد گرفتند که خودش را پشت سایه شاه قا یم میکرد و گت 
" من هیچ کا ره‌ام . من فقط یک منشی هستم ." من میتوانم اینجا: شها دت بدهم که در 
تمام دوران بازداشت » دورانی که محاکمه هویدا مطرح بود» محاکمه قانونی او 
مطرح بود, همت‌او در این بود و این را بارها به همه آنهاثی که دفا عیا تسش را 
مینوشتند گفته بود که تمام این دوران را خوب و بد را بعهده خواهد گرفت . جواب 
تمام این ستوال ها را خواهد داد. باعلم به اینکه در زمانی که هویدا دیسر 
نخست وزير نبود درحدود پنج با شش نخست وزیر دیگر در تهران زندگی میکردند و همه 
حتی در دوران بختیار» حتی پس‌از آن توانستند به آسانی بدون مشکل خیلی زیا دی 
ایران را ترک کنند این سئوال پیش میا ید که پس چرا هویدا نتوانست یا نخواست که 
ایران را ترک کند. شاید به تشکیلات مملکتش ا عتقاد داشت . شاید هم به آنچه که 
کرده بود اعتقاد داشت . و من خیال میکنم که اعتقاد او به آنچه که کرده ود 
به سالیان زحماتی که با یک گروهی متقبل شده بود طوری بودکه نمیتوانست نها را 

deny‏ کند نمیتوانست‌در نظر نگیرد. در ضمن وجود دوستانش » زندا نی 
بودن عده قابل توجهی از اینها پای او را بسته بود . و آن هم یکی از دلاگذش بود 
و نمیخواست که در حالی که دوستا نش در بندهستند خودش بیااید در فرنگ زندگی کند. 
و یک روزی در یکی از این جلساتی که بااو محبت میکردم »چون » بله این را هم با ید 
بگریم که وقتی که در زندان بود و دیگر وضع ایران فوق العاده دگرگون و ناامنی 
زياد شده بود و شایعه سفر شاه بود دوستان هویدا پیشنهاه کردند که فرار کند. 


و برای این منظور حتی یک عده‌ای را هم یک گروهی هم درست شد . اما قبول نکرد. 
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به من این حرف ‌هم در ضمن یادم میآید گفت »" فوقش جوخه اعدام است . ولی من 
آدمی نیستم که در exil‏ زندگی بکنم و خودم را مدیون صدقه این و آن 

بدانم ." و استنباط من این بود که صمیمانه و واقعا " مادقانه به آنچه که کرده 
اعتقاد داشت و میخواست که جواب‌آنها را بدهد. تمام ! میدش‌این بود که سک 

محاکبه عادلانه داشته باشد و بتواند جخواب‌نکاتی را بدهد که به او ايراد گرفته 
بودند. مثلا" خرد خرد حتی تا حدودی درمحاکمه‌ای که‌در گروه اسلامی داشت سعی میکرد 
که این پیام را بدهد . و وقتی آدم این چند خط را میخواند که حتما " خیلسسسی 

سانسور شده می بیند که تمام اعتقادش به این بوده که ایرانی را بسازد که درآن 

یک عده سهیم بودند » نه برخلاف آنچه که همه میگویند , نه میخواست که تمام این 

موفقیت ها را خودش را بعنوان سازنده اینها بداند . نه این هم که میخواست که 
خودش را تنها فرد ایرانی بداند که برای ایران کار کرده بود. همیشه معتقد بود 
که بایک گروهی کار کرده و موفقیت این گروه را همیشه میگفت . دیگر من چینزی 

ندارم اضافه كنم . 

س- ولی تا آنجا که شما خودتان تشخیص دادید مطالبی که ایشان در دادگاه 
ظا هرا " گفته بوده و نوشتند بنظرتان دقیق و محیح بود» يا فکر میکنید که دست 
برده بودند ؟ 

ج - من خیال میکنم که بله , تویش دست بردند. البته یک مقداری از حرفهاشی که 
هویدا در محاکمه آخر به آن اشاره کرد مسلما " از خودش بوده. مثلا" اینکه "من آنچه 
که کردم بیشتر از این به عقلم نمیرسیده ." این حرف را گفته بود. ظاهرا " گفته که 
" شعورم نمیرسیده." يا گفته بوده که , آها , گفته بوده " شما مرا برای "» این را 
قبلا" هم بااهم صحبت کرديم ," به دلائل مشخصی باید محا کمه‌کنید. محا رب‌با خدا یعنی 

چه؟ من جوابی برای محاربه با خدا ندارم .اما شما به من ايراد بگیرید من به 

شما توفیح بدهم . " و در این حدود. فکر میکنم که قسمتاعظمی از گفته‌ها یش 

را زده باشند. البته 


آ نج 


س از او نقل قول کرده بودند بنظرتا ن 

ج - ته فکر نمیکنم 

س - صحیح نمیا ید؟ 

ج البته آدم باید آن را دستش بگیرد همه را جوابگو باشد. یا مثلا" گفته بوده‌که 
اینطوری » 6 ها کی که کرده بودند خارج از متن بود. ولی ایتجسسوری 
یی از آنهاشی که به آنها ساواک ظلم کرده مفذرت‌خواست . من نکر 
نمیکنم یک همچین حرفی زده باشد . حتما " به اینطور گفته که اگر در ان 
دوران به کسی ظلمی شده متأسفم ." یک همچین » اینجوری . 

س _ نکاتی درمحاکمه‌اش‌بوده که اصولا" سیستم اینطوری بوده. 

چم له م بل یله این هرت ورات آها این راهم میتواتم بگویع فا ید 
جالب‌است . شبی که هویدا را در مدرسه علویه با زداشت میکنند یک‌کنفرا سس 
مطیوعاتی با ژورنا لیست ها ی خارجی و داخلی انجام میشود که آن روزنا مه‌نگنتار 
کیها ن وقتی فویدا میخوا هد بااو دست بدهد دست نمیدهد. اما خارجي ها هم بودند 
یزدی بعنوا ن مترجم بوده‌و هی میخواسته که ترجمه کند. آخر آقای هویدا به او 
میگوید که " آقا اگر قرار است که با این آقایان هرزیانی صحبت بشود من خودم 
مسلط هستم . من مترجم نمیخواهم . اگر هم شما میخوا هید رل حاکم را با زی کنید 
مار دز فخا که تنم ا و به ان ونا مان که آیران میگیرد: یگونه کته 
" این یک سیستمی بوده . من نخست وزیرش بودم . ایشان وزیرش بودند. شا همم 
روزنا مه‌نگا رش بودید." این تم را دنبال کرده بودند. 

س - آنوقت در این اواخر مطا لبتان کنتید یک کسانی بودند که دا عیات‌ایشان 
را تهیه میکردند . 

له 

س- اینها کی بودند ؟ 


ج ‏ به این معنی بود که آقای هویدا در بازدا شتگاه اصول این را به من میدادند 
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نت میگرفتم و میا وردیم منزل و با کمک یک عده‌ای آنها را سعی ميکرديم که فعلا" یک 
نظمی به آن بدهیم . مثلا" دوستانی در آن شرکت کردند و هرکسی یک قسمتی از آن را 
دنیال میکردند . و مثلا" وزير صنایع و معادن وقت راجع به مثلا" معدن سس 
توضیحا تی میا ورده . هرکدا م دنبا ل میکردند که کامل باشد. چون محبت‌سر این بود 
که ما همه این معادن و ذخاثر ملی را به باد دادند» اینها توضیح میآوردن د. 
راجع به کشاورزی توضیح میآوردند. راجع به معرف‌سرانه و ازاین حرفها . 

س آنوقت شما این کار را بها مطلاح سرپرستی میکردید ؟ 

ج - یله » سرپرستی اش‌با من بود. برادرم علی انشا» تویش‌سهم فعالی دا شت چون 

خیلی خوب مینویسد . و سعی میکرديم که باهمه مردم تماس بگیريم . 

س- آنوقت‌یکی از این اھا یان» ظخالی 

ج - آها . 

س - یک سری خاطراتی گفته که در روزنا مه‌ها نوشته شده . یکی از » یادم نیست‌ که 
ایشان کفته بوده يا نه؟ و آن این بوده که آقای هویدا تقاضا داشتند که به‌ایشان 
وقت بدهند که خاطرات‌شان را بنویسند. 

۳ 

س آیا این صحت دا رد بنظر شما ؟ 

ج - نمیدآانم 

س یا نمیدا نید ؟ 

ج ‏ اصلا" نمیدانم . بعید نیست . بعید نیست شاید خواسته باشند که وقت » یک 
جوری این عطش وتب را ساکت‌کند. این را هم بگویم که ما وقتنی که بعد از 
خاتمه !وضاع با ما تماس‌گرفتند از پزشک قانونی که بیائید برای تشریفات . ولسی 
خود آنها به ما گفتند که فعلا" اطا" این تشریفات‌قابل انجا م نیست برای اینکه 
هیستری خیلی زیا د است‌و خطرناک است . یک روز بعد از ظهر به اتغاق یک دوستی که 


علاقتمند نیست که اسمش را گفته باشد ما به پزشکی قأ نونی رفتیم ۰ من و برادرم و 
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ایشان رقتیم به پزشکی قانونی . در اطاق رئیس آنجا جلضه‌ای بود و بالاخره مارا 
بردند به سردخانه. قبل از اینکه مارا به سردخانه ببرند آز توی ت الازی 

رد کردند و آنجا اجساد زیادی روی میزهای تشریح گذاشته بودند. منحمله آزمون 

رآ من شناختم که بدنش غرق گلوله بود مثل سوختگی سیکار. منجمله یک ارتشی 
و خیلی آدم های زیاد . منجمله یک پاسبانی که خیلی زخمی هم کرده بودند. ولسسی 
ما را بردند به یک تالار دیگری و جسد آقای هویدا را برای شناختن به ما نشان 
دادند. خیلی لاغر شده بود و جای گلوله دو تا در گردن و یک دانه در شقیقسه 
طرف دست چپ . 

سم این معنا یش این بوده که تیربا رانثان کردند یااینکه همانجا 

اة 

س د زده بودندنش . 

ج - این یک سئوالی است که پیش میآید. چون روی بدن املا" جای شلیک گلوله‌نیسود. 
و این سئوال را پزشک قانونی هم مطرح کزد. به شخص من جوابی ندادند ولی دکتر 
ولی دکتر گرمان که حالا چون فوت‌شده فیتوانم اسمش‌را ببرم» آن روز به دوستسی 
که همراه ما بود گفته بود که این یک | غدا م بوذه. یک اعدا م بوده چون ازفا له 
تیرخوردگی میشود گفت که فاصله لا قل ؛ نمیدانم» ده متر بوده. و در حالیکه اگر 
در سلول این کار را کرده بودند فاصله بینتر از سه متر نمیتوانسته باشد. بعدها 

خلخاً لی در خاطراتش به نیپال گفته بوده که خودش‌این کار را کرده. یعضسی 

ا ینکه خودش‌تیر را زده به گردن و بعد گفته " سرتان را بلند کشید من خلامسم 
وا بزنم ." این را شایعات است . ما بیشتر از این نميدانيم . به ما یک کنمه 
محتویات لباس دا دند که تویش یک کفش کم بود» بذ لنگه کفش کم بود. و نساعست 
و اینها هم نبود. تمام وسا ثل شخمی هم نبود هیچکدا م . 

س آنوقت کجا دفنش کردید؟ 

ج - برای دفن ایشا ن به مشکل برخوردیم برای اینکه محل مقبره خانوادگی ایشان 
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تبدیل شده بود به مستراح . و طبیعتا" حق دفن رسما " به آن صورت نبود . و چون در 
روزها ی قبل حین مرا سم تدفین شهدای دیگر کریزهنای مختلقی پیش آ مده بود مشل 
اینکه جسد را بیرون آورده بودند و فوق العاده نگرانی این بود که یک همچیسن 
فاجعه‌ای پیش بیاید خود آن افراد آنجا پیشنها د کردند که برای یک مدتی ما کسا.ری 
نکنیم و شايع کردنشسد که جسد هویدا را خانواده به فرانسه بردند و درپرلاشز 
دفن کردند.. ما هم به این شایعه دامن زدیم تا اینکه سکوت‌برقرار شد و تایستسان 
بعد یعنی دو سه ماه بعد در بهشت زهرا امیرعیاس هوید! طبق مراسم خانوادگی 
مدقون شد . 

س ما رک هم دارد مقبره ایشان ؟ 

ج - بله» بله» محل شان ما رک هم دارد و مشخص 

س آها . 

ج - اين هم من 

س راجع به‌اینکه ایشان تصمیم گرفتند در آن روز یسازده فوریه فرار نکنند 
هنوز برای من الان روشن نیست درست از شنیدن مطا لب‌شما که این عمل را میسر و 
عملی تمیدیدند یا اینکه نمیخواستند ؟ چون از یک طرف » این برایم هنوز روشن 
یه 

س- برای خود شما هست که ٩...‏ 

م -بله. ما اول فکر کردیم که دیسر نمی بینند. بعد متوجه شدیم که از شیان به‌با لا 
راء فرار ست . یعنی که اگر ملت و مردم در آن میدان اجتماع کردند راه به کوه 
آزاد است یا لاقل به آن طرف . من حقیقت نمیتوانم بگویم که تاچه حد ما این 
فرصت این را نداشتيم که تبادل نظر بکنیم . اما آنقدر میتوانم بگویم که. دکتسنر 
شا هقلی مدت زیادی سعی کرد ایشان را از این که فرار نکند متصرف بکند» ولي هی 
دلائل مختلسفآ ورد ولی ایشان نپذیرفتند . تصمیم گرفتند که فرار نکنند . 
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س این البته قبل از یازده فوریه است ۰ 

ج ‏ این همان روز یازده فوریه است , 

س- هما ن روزاست . 

ج - بله » وقتی که بلوا شد این را دیگر توضیحات زیادی را ندادم » وقتی که آقسای 
هویدا تلفن کرد که دیگر گا رد ندارد و تقریبا " آنجا دیگر آزاه است گفتند کے 
من » شا هقلی آمد به منزل من با پسرش و از آنجا ما چون نمره تلفن با زدا شتگساه 
هویدا را روز قبل کارد به ما داده است »همان روزقبل از اینکه این کارد بسرود 
یڅ ما داد نمره تلقن را » ما تما س گرفتیم . و آنجا ثا هقلی هی سعی کرد که ایشا ن 
را از این تممیم یاز دا رد و با علم به اینکه گفتند ما هم بنزین داريم هم 
ما شین بدردخورداریم همه کار میتوانیم بکنیم ۰ هم شا هقلی جا > بله » اين را 
هم با ید بگویم که یک خانه‌ای کرایه کرد د بود برای این منظور . ولی نپذیرفت . 

س - استدلالش شما یا دتا ن هست جه گفتند ؟ را کفتند؟ 

ج - من نمیدانم . برای اینکه این محبت را یامن نکردند. 

س چیسسزهافی که من شنیدم دراینمورد 

ج - آها . 

س یکی گفتند که به آقای هویدا در یک مرحله‌ای اقلا" پیشنهاد کرده بودند که از 
ایران خارج بشود و سفیر در بلژیک بشود , 

ج - بله » این سثئوالی است که خوب است که جوا بش دا ده بشوه . مسلما ۲ این پیشنهاد 
ربطی به این وقایع ندا شت . مال زمان خیلی قبل است . یعنی زما نی است‌که اصلا" 
در ایران این اوضاع نبود و خیال میکنم که نه به این دقیقی به این روشنسی 
پیشنها د شد , به ایشان گفته بودند که شما هریپستی دلتان میخواهد میتوانید 
انتخاب کنید مثلا" بلژیک . و هویدا گفت » یک عده‌ای هم بودند» حالا گفت که " من 
بعد از این همه مدت من با زنشستگی !م را دلسم‌میخواهد در ایران بگذرانم . 


البته املا" اوضاع اوضاع بعدی ایران نبود . این را بایستی گفت . و آنچه که برای 


انشا (۱) جح .ات 


ما قابل تأسف است‌اینستکه هیچکدام از ما نتوانستیم که قبل از حرکت‌شاه و ملکه 
تماسی با آنها داشته باشیم و از اینها بخواهیم که هویدا را هم حالا که دیسر 
تشکیلاتی برقرار نیست و دیگر ایمانی به این نظام نیست بهمین دلیل هم همه چیسز 
دارد از بین میرود دیگر لزومی به زندانی بودن او و عده زیادی که آن جسسوری 
از دست راتند نبود . 

س در این مدت‌که آقای هویدا زندانی بودند هیچ اظهاری به شما کردند راجع به 
اينکه توی قلیشان نسبت به این وقایع و این تصمیمی که از طرف دربار گرفته شده 
درمورد ایشان چه احساسی داشتند ؟ 

ج - بله , فکر میکردند این تصفیم هیچ خدمتی به اوفا ع نخواهد کرد. البته پذیرفته 
بود که تمام » هي سئوال میکرد که بعد از بازداشت‌اش پیفام اش‌این بود که. من 
هم منعکس میکردم که " ستاریو چیست ؟" 

رات فا 

ج و فکر میکرد که از دو حال خا رج نیست یابایستی اینها بروند بگویند که ما 
تما م این مدت به شاه دروم گفته بودیم . سیزده سال تمام املا" به شاه هیچی 
نميگفتيم که عملی نود . یابایستی میگفتند که , آها , بعد میگفت هویدا که 
" اگر ما يا ء چه میگویند؟ با علم , ما نميتوانيم اگر شاه قرار شود که دانه دانه 
وزرا یش را بعد رئیس دولت‌دورانی کفمیتوانیسم بگوئیم که مثبت‌تریسن دوران 
ایرا ن بوده بازدا شت‌کرده یعنی اینکه قبول دارد که خوب نبوده . " 

س دوران خوبی بوده ؟ 

ج - و تنها دوران قابل دفاع ما بوده . این مثل اینکه فکر میکرد که بازدا فش 
هیچ تفییری در افتشاشات پیش نخوا هد آورد و بیشتر یک مسئله » مشکل مضافی خوا هد 
بود . که عملا" هم فکر میکنم حق داشت . چون هیچوقت مردم | ولا" داذ نمیزدند توی 
کوچه " مرگ بر هویدا " مثلا" » هیچوقت هیچکس ندیده . روی هیچ دیواری هیچکس 
ننوشته بود " مرک بر هویدا ". چند تا روزنامه‌نگار که آنها هم بعدها همه دیسر 
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شنا خته شده بودند. همه پول بگیر تشکیلات بودند . یک چندتا مشل امیرانی مال 
خواندنیها یک چند تا مقاله‌ای ضد او نوشتند.. چند تا سخنرانی مال افرادی که 
اسمها یشان دیگر هت‌گفتن ندارد. اینکه اکثرا " مربوط به ساواک بودند ایت ا 
توی مجلس شده بود . درنتیجه وقتی که بازداشت شده بوده هیچ خبری نشد . یج 
تغفییری در این انفاقات نیفتاد. 

س - منظور ایشان گله‌مند نبود ؟ من حس‌کنم » اگر با من هم همچین کا ری با من 
کرده بودند من 

ج - آها , حتما " گله‌مند بود . ولی آدمی نبود که» اولا" که از سانتیمان خسودش 
محبت کند . املا" هیچوقت از احساساتش محبت‌نمیکرد. ولی یک روزی با خنده کفسست 
" خوب روز از نو روزی از نو." یعنی اینکه فکر میکرد که لابد اگر بشود تسام 
این ا غتشاشات را گردن یک گروهی بیندا زند» درحالیکه قابل دفاع بودند ایته] 
و تمام ...ها مثلا" یک چیزی که شاید بد نیست بگوئیم اینستکه پس‌فردای این 
با زدا شت ۰ خیلی ما همه خانواده خیلی نگران بودیم . بعد رضا قطیسی 
تلفن کرد گفت‌که " نها ین خیلی چیز بذی نیست . این یک تریبونی است برای اینکه 
ایا ی مها کی وا ھت کد و ھن کد وت ایت که رای ایک ا یت کے 
که چه کا رهای مشبتی در این مملکت کردند که همه‌اش‌که منقی نبوده . چقدر 
ترقی کرده این مملکت و دوران قابل دفاع است . اینطوری هم شاه روسفید میشود 
هم هم ایشان ." 

س- این البته در زمانی است‌که هنوز 

ج - هنوز 

س - | نقلاب نشده . 

ج - هنوز انقلاب نشده بود و هنوز فردای بازداشت‌است . حالا ۲یا این تز آنا 
بوده به این دلیل » البته این را هم تونی پارشبسسز سفیرا نگلیی در ایسران 
میگوید که در ملاقاتی که باشاه دا شته اعلیحضرت‌با او مطرح میکنند این امکان را 


بت 0 


که آیا بازداشت هویدا با یستی بگوسی بازداشت بشود يانه ؟ تونی پارسسز 
میگوید که گفته که " شما دارید روی شاخه‌ای که نشستها ید اره میکنید." و ایشسان 
گفته بودند »" خودم میدانم ." و با عده دیگری این مشورت‌ها را کرده بودند اما 
حا لا چطور شده بود که تصمیم بر این گرفته شد که این دوران را بپذیرند که بگویند 
دوران بدی بوده و پس‌باید مجریان محاکمه شوند نمیدانم . 

س - شما بعدا " هیچ نوع تماسی با این تصمیم گیرندگان هیچوقت ندا ئتی‌د؟ 

ج - نخیر» اینها هیچ 

س (؟ ) 

ج - هیچوقت هیج تماسی باما نگرفتند. البته‌میدانم که یک تلفن تسلیت به 
فریدون هویدا زده بودند . ولی هیچ تماسی باما نگرفتند . حتی هیچ خبری از مادر 
هویدا که در این فاصله تمام زنده بود و تا سه سال پیش هم زنده بود یعنی چهار 
سال بعد از فوت پسرش زنده بود» هیچوقت‌نه خبری گرفتند نه خواستند که بدانند که 
چه کار میکند. 

س - ایشان تهران بودند؟ 

ج - ایشان تهران بودند در منزل ما زندگی میکردند و در فشاری که خوب میشود حدس 
زد. نخیر کسی تماسی نگرفت . 

افو گر هیچ وا لی دارم غود ا 

ج - ندا رید 

س راجع به عکس العمل ها میگفتید میخوا ستید صحبت کنید 

ا 

س- (؟ ) 

ج - آها ؛ 

س - عکس العمل مردم 


ج - آها » عكس العمل مردم .ھا« این خیلی خیلی ¢ فردای آن شبسی که این اتاق 


انشاء (۱) = ۱۱ - 


افتاد من به منزل خودم آمدم ديدم که تمام این خانه من همه زیرو رو است‌و اینکه 

پاسدارها ربختندو تمام را دارند تفتیش میکنند. البته عوضی گرفته بودند خیال 
میکردند که اینجا منزل » فکر نمیکردند که اینجا منزل من است .بهرحال»ا ما آ نوقت به 

درودیوار آن ( ؟ ) که ما زندگی میکردیم این پاسدارها که بعدها معلوم 
شد که مزدور هستند » پوسترها ی اجساد. تمام این اعدام شده ها را زده بودند. ولسی 
توی خیایان همه به ما » آنها ثی که ما را میشناختند مثل مثلا" ما شین شوشی که » آن 

ما شین بپاها ؛ دربان » اینها همه» حتی توی آن بیلدینگی که ما زندگی میکردیم همه 

به ما تسلیت میگفتند . همه همه متا سف بودند »> همه متا ثر بودند , حتی مثلا" وی 
پزشکی قا نونی همه املا" میدا نیدیک حا لت خاصی بود. هیچکس ابراز خوشحالی نمیکسسرد 

برای اینکه آن روزهای اول انقلاب‌ که ما خیابان ایران یا مدرسه علوی میرفتیسسم 
مردم رویوسی میکردند به هم تبریک میگفتند. خاطرم ست که عکس های پوسترصای 
اجساد تیمسار نمیری را مثلا" به درختها ميخ کرده بودند آنوقت مردم به هم آن زیر 
ایستاده بودند همدیگر را ماچ میکردند تبریک میگفتند. اما همچین مناظ ری 
شيب واا ا دار مرو رورو او هشن : 


س - پایان نوار شماره ۲ . 


